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فهرست مطالب 
خطبه عمربن خطّاب تب ی سوم و دی نوی وه تست ۵ 
دنبالهةً وقایع سال سیزدهم هچری...... 
عزل خالد پن ولید از سپهسالاری شام 
خبر مثنی بن حارثه شیبانی و بدایت محاربت عرب با عجم در سال سیزدهم هجری.....۸۰۰ 
ذکر وقعةالجسر و مقتول شدن ابوعبید ثقفی با چند پسر در سال سیزدهم هجری 
رفتن جریر بن عبداله بجلی به سمت ایران. 
فرماندهی سعد بن ابی‌وقاص بر سپاه عراب 
ذکر عزل خالد ين ولید و سپهسالاری ابوعبيدة بن الجراح و مقاتله او با سپاه روم 
در سال سیزدهم هجری. و رون ماب بل دی او تا تیاب کبس مد بز 94و دوه نیم ۵ ۱۳ 
مقاتلةٌ عبدال بن جعفر در حصن ابی‌القدس. 


تاختن عبدائّ بن جعفر در بازار تصاری ... 
رسیدن خالد ین ولید به حمایت عبداله پن جعفر 


ذکر وفایع سال چهاردهم هجری مطایق سال دویم خلافت عمر پن الخطاب 1۹ 
یرم اغواث 


یوم سواد هگ ری توس تس ۳ 
قصه خنسای تماضر و شهادت چهار پسر او در یوم سواد در سال چهاردهم هجری....... ۴۴ 
بوم قادسیّه و با یی موجه رای واه مها اس لقن موب یه یه ۵۸ 
لیلةالهریر و 


بنای شهر بصره به حکم عمر بن الخطاب در سال چهاردهم هچری ۶۷ 
حد زدن عمر پسر خود رآ ... 


نماز تراویح .. 
ارب تام و 
مصالحه مردم قتّسرین با ابوعبیده وه دی وتو مه ۹ ی وب نی ۱۷۵ 
گرفتاری سعید بن عامر به دست جبلة بن ایهم ور سور و وم وهی میم و 
ذکر وقایع سال پاتزدهم هجری ۳( 
ذکر مقاتلت لشکر اسلام با مردم روم در بعلبک در سال پانزدهم هجری ....................۸۶۰ 
قتح بعلبک وک ی و۳٩‏ 
ذکر مقاتلت عرب با سپاه روم در حمص در سال پانزدهم هجری ره 
فتح شهر رستن که ۳9۱ 
فتح قیزر و و و3 
جنگ مردم حمص با عرب ۱ 
طلب کردن هرقل تمامت لشکرهای روم را به جنگ عرب بعد از آگهی او از فتح 
حمص در سال پانزدهم هجری ۱ 
آگاهی ابوعبیده از کثرت لشکر هرقل ... ۱۱۳۰ 
جنگ شصت تن از مسلمانان با شصت هزار کس از تصاری به روایت واقدی. ۱۱۸ 
نامه کردن ابوعبیده به عمر بن الخطاب از کثرت سپاه روم و جنگ ماهان هم در 
سال پانزدهم هجری و که ۳ 1۱ 
لشکر فرستادن عمر به مدد ابوعبیده جاح ۱ 


رسالت خالد ر پن الولید به نزد ماهان ارمنی هم در سال پانزدهم هجری به 
روایت واقدی ی 
ذکر مقاتله سپاه اسلام با ماهان ارمنی در ارض یرموک هم در سال پاتزدهم هچری 


فهرست مطالب هنت 


ذکر رتیع سال مرج هجری ... رو یا ی 
تال سا مر کرد روک و شمه ما بایان در سل 
ذکر مقاتله لشکر عرب با سپاه روم در یوم تعویر در سال شانزدهم هجری رو رک ۵۶ 
خطبه نجم پن مقرج در تحریض لشکو .... و بر تس 12 
یمه کر ارس با رو دی یز ۱۶۳۰ 
ملقب شدن مالک به اشتر 


ذکر وقایع سال هفدهم هجری سی تن امیهمسوام جوم نا یوب وه وتو ی :2 ۱۱9۸ 
ذکر بنای شهر کوفه و عمارت مسجد آن به دست سعد وقاص در سال هفدهم هجری ۱۷۸ 
ذکر فتح بیت‌المقدس به دست لشکر عرب در سال هفدهم هچری و و ۱۱۸ 
سفر کردن عمر به شام و بیت‌المقدس هت شوه بر بت هش یمقر 1 


اسلام آوردن یوقت جاک هس ی هم ام یی ۱9 


فتح غراژ پدست مالک اشتر .-.--..-... 4 را 
اکرا دنپ مات شیر ما با رل مرس فودی 


ذکر وقایع سال هیجدهم هجری قمری.. 
فتح منبج و بزاعه به دست خالد بن الولید در سال هیجدهم هجری در عشر 


دوم محرم‌الحرام بو وت رت شرس مه ۳۱۳۱۵ 
واقعه مرجالقبایل یا واقعةالحطمه ی یی یه ی ۳ 
ذکر سفر کردن عمروبن‌العاص به قیساریه و فتوح ار در سال هیجدهم هجری رز 


عزل خالد بن ولید از شام در سال هیجدهم هجری 1[ 
ذکر وبائی که در عمواس و دیگر اراضی شام افتاد در سال هیجدهم هجری. 
وفات ابوعبیده جاح 
وفات عبدالوحمن بن معا 1 


ذکر فتح بلاد جزیره به دست عیاض بن غنم در سال هیجدهم هجری. 
فتح ره .. 


فتح سواحل بحر. 
سفر کردن عمرین الخطاب به جانب شام در سال هیجدهم هچری ...۲۸۷۰۰ 


پژرگ ساختن عمر مسج الخوام زا سس سس سس ۲۹۶۰ 


عزل مغبرة بن شعبه و شرح زنا کردن او با جمیل 


تزویج عمر امکلئوم دختر علی (ع) ر.. 


۳ ناسخ‌التوارپخ 


سفر کردن عمروین‌عاص به جانب نوبه در سال هیجدهم هجری مه و ۲۰۷ :۱۳۹۹ 
ذکر سلطنت کلویس دوم در مملکت فرانسه در سال هیجدهم هچری ۳۰۱ 
ذکر وقابع سال نوزدهم هجری و فتح اهواز به دست ابوموسی اشعری ... 0 
ذکر علاءبن‌الحضرمی و سفرکردن او به اصطخر فارس در سال نوزدهم هجری ۳ 
آهنگ لشکر عرب به اصطخر و( 
فتح امواز و گرفتاری هرمزان یهن یبیجع اوه وت کی واه مخ وی او وگ وک و ۱۳۵۸۵ 


عزل سعدوقاص از کوفه و فتح مصر به دست عمروین‌عاص در سال پیستم هجری ۳۱۵۰۰ 
ال قح قستی سس سس سس و یی مهم دیربب ۵ ۳۹ 
فتح تستر به دست ابوموسی اشعری در سال بیستم هجری و ۳۱۱۷ 
قضّه نصر بن حجاج موی شود نوبز گنه هی یه و زر ۳۱۹ 
فتح تستر بت 
قصه پیر باهلی میتی هی ایو دروب وی هگ کت ره ری هه :۲ ۱۳۲۲ 
دعای پراء پن مالک در فتح تستر ی و ۱ 
بردن هرمزان را به نزد عمر پن خطّاب وی کی اه وی مس سب ۳۲۷/۲ 
اسلام هرمزان.. 


گنج هرمزان .. 


مناظرهٌ ضبتبن محصن العتزی با ابوموسی اشعری. 


ذکر وقایع سال بیستم هجری در فتح مصر و اسکندریه به دست عمروین‌العاص........ ۳۳۳ 
فتاه مقزفنی: با نطمووینتقاضوه و بر ی مه ۳۳ 
بنای فسطاط مصر 2 


فهرست مطالب بازده 


اسامی اصحاب پیغمبر که در فتح مصر بودند ۹ 
کر تا غموزین عیفر عض ‏ ساس تور رگ بر وی م۳۳۹۲ 
ذکر ظهر یحبی مصری اسکندرانی طبیب در سال بیستم هجری. ی 
ذکر حال ابوذویب شاعر مخضرمی در سال بیستم هجری 
اخذ نصف اموال عمروین‌العاص به فرمان عمرین‌الخطاب در سال بیستم هچری. 
جلرس قسطنطتین بن هرقل در دارالملک قسطنطنیه در سال بیستم هجری ۱ 
جلوس هراقلیوس در دارالملک قسطنطنیه در سال پیستم هجری ی 

وقایع سال پیست و یکم هجری و فتح نهاوند به دست لشکر عرب ... 
رای زدن طلحة بن عبیداله.... 


رای زدن زبیر بن عوّام 
رای زدن عثمان بن عمان .. 
رای زدن علی (ع) 
مقاتلت نعمان بن مقرن با لشکر عجم در نهاوند در سال بیست و یکم هجری .... 
کشته شدن نعمان پن مقرن ... 


۱ 
کر حال عبدة بن الطیب که با نعمان بن مقرن سفر نهاوند کرد در سال بیست و 


فتح اصفهان به دست ابوموسی اشعری در سال بیست و یکم هجری ی ۳3 
قول»عهار ناسر از کوفه بت زک ود رو توص کوک هم و ده 


دوازده ناسخ‌التواریخ 


ذکر معن بن اوس شاعر مخضرمی در سال پیست و یکم هجری ۳ 
جلوس کوفری در دارالملک چین در سال بیست و یکم هجری ات ۵ ۱۳ 


جلوس قسطنطنین بن هراقلیوس ثانی در مملکت روم در سال پیست و یکم هجری .. ۴۰۶ 
وقایع سال بیست و دوم هجری و فتح همدان به دست لشکر عرب .. ۱۳۵ 


فتح قومس و دامغان و بسطام .. 
فتح گرگان ..... 


فتح آذربایجان به دست لشکر عرب در سال بیست و دوم هجری ... ۳ 
فتح پاب‌الابواب..... 


وفات سراقة بن عمرو - 


ولات پزید بن معاویه و عبدالمک... 


ذکر فتح فارس به دست لشکر عرب در سال بیست و دوم هجری 


ذکر فتح خراسان و انجام کار یزدجرد پن شهریار در سال بیست و دوم هجری ۱۴۱۹ 
صفت کردن علی (ع) خراسان و دیگر بلاد را تس یه ابید ۳۲۳ 
انجام کار یزدگرد به روایت طبری 

و وت وروت 
قتح سجستان..... 
فتح مکرآن... هی وی هی وا هب 
وقعهٌ بیروت 
وفعهٌ کردان ا ‏ ب ی ارو موی توس کیک اک کت وی و ی ها و 
مکافات عمل محمد بن عمرو بن عاص به حکم عمر 7ج 
خبر کشته شدن عمر بن الخطاب به دست ابولولو در سال بیست و سیم هجری.......۴۳۵۰۰ 
تفیین روزقتل ضانن ی جر ی ی ۱۳۳۹۹ 
تعیین اهل شوری و هر یک رابه عیبی نسبت کردن ی را و یه ۱۳۳ 


ذکر شمایل عمر بن الخطاب و عدد زنان و فرزندان او که در سال وفات او مرقوم 


نهرست مطالب یرد 


۴۳۴۳۴ 
روف 


ذکر بعضی از اخبار به روایت اهل سنّت و جماعت که دلالت بر تصّ خلافت 

ی (ع) # یر سس سس ۱۴۵۵ 
تشنیع عمر بن خطاپ حجرالا سود .سس ۴۶۴ 
قطع شجره بیعت رضوان ۸( 


نسیان عمر .... 


1 ۴۶۴ 
ذکر اسامی همال خترین التطاب که گام وا و 


وی 
۴۶۷ 


بسم‌انثه الحمن ال[حیم 
خلافت عمر بن خطاب 


عمرینالخطاببن نفیل یدزی بن ریحبن عب شبن قرطبن رزح من عدی بن 
کعب ب یبن غالب؛ و کنیت عمر ابوحفص است و نام مادر او حنظله" است و 
دختر هاشم بن المغیرةبن عبد این عمرین مخزوم. و بعضی که گویند: مادر او دختر 
نک رفته است. و مادر حطّاب زنگی بود. و صهّاک نام 
شت. ولادت عمر سیزده سال بعد از عام‌الفیل بود. این وقت که بر اریکه خلافت 
نا حوصلهً 
عمر و دیگر صفت و شیمت او در ذیل فشّه‌های رسول خدا و کتاب ابوبکر نگار 
یاقت» و هم در خاتمت خلافت او انشاء‌ال تعالی به شرح خواهد رفت. 
اول کس را که عمر با درّه خویش بزد امّفروه خواهر ابوبکر بوده چه آن وفت که 
ابوبکر بمرد» امفروه با چند تن دیگر از زنان بر بالین او می‌زاریدند» و نوحه 
می‌کردند» یک دو کرت عمر ایشان را منهی داشت. و باز اعادت کردند. عمر پیش 
شد و أَمٌفروه را که بانگ عوبلش از دیگر زنان به زیادت بود بگرفت و از میان ایشان 
بر آورد و با ده بزد. چون زنان اين بدیدند هولناک شدند و پراکنده گشتند ودره مُمَرَ 
میب من سیب الحجّاج از اینجاست که گفته‌اند: هیبت دژه عمر از شمشیر 
حجاج‌بن بوسف ثقفی افزون است. 


۱ تام مادر عمرین‌خطاب: به روایت صاحب تاریخ المد ینةالمنوره: حتقمه‌ینت‌هاشم (۲ | 
۴۳ همچنین در مروج|لاهب (۲ | ۳۱۳ 


۲ ناسخ التوا اریخ 
[خطبه عمرین خطاب] 


مع‌القصه چون ابوبکر وداع جهان بگفت. و کارکفن و دفن او به پای رفت چنان 
که مرقوم افتاده عمر صبحگاه سه‌شنبه پیست و سیم جمادی‌الاخره در سال 
سیزدهم هجری به مسجد رسول دای آمد و نماز بگزاشت؛ مردم با او به خلافت 
بیعت کردند و سر اطاعت پیش داشتند. پس بر منبر رسول خحدای صعود داد. و از 
ابوبکر به یک پایه فروتر نشست. چنان که ابوبکر از رسول خدای به یک پایه فروتر 
جای می‌کرد پس خدای را ستایش کرد و رسول را درود فرستاد آنگاه گفت: مَعایسر 
لس نی آترت آبا عُبَيدَة الیل الأمین و دراه املا گنلک و قد عَرلث خالدا ین 
مرته. گفت: ای مردمان من ابوعبیده را که امین امت است به امارت لشکر شام 
7 ۱ ساختم. این اول حکمی بود که عمر در 
حلافت حویش بگذاشت» و این سخن بر مردم ثقیل افتاد. مردی از قببلهبنی مخزوم 
که ابو عمروین حفص بن‌مغیره نام داشت برخاست وگفت: ای عمرأعزل رجا هر 
اه یو سیف قاطعاً و جع لمُشرکین دافعا و قد قیل لابی بکرِعه. قال: لاآشرل 
سیف لاله و تضوبه دنه ون ال لا یمک فی ذیکت ان انت عَرَلت سیفاً له ال و 
آییرا رَةاله ‏ فَطعت الجم و حسَذت اب الم 

گفت: معزول می‌کنی مردی را که از جانب خداوند مشرکین را به سیف فاطع 
دافع است» همانا ابابکر در پاسخ آن مردم که در طلب عزل و عزلت خالد بودند 
فرمود که: از کار باز نمی‌دارم تیغی را که خداوند او را سپرده و بدان نصرت دین کرده 
خداوند این نپذیرد و امروز اگر تو او را معزول داری قطع رحم کرده‌ای و بر پسر عم 
خویش حسد برده‌ای. 

عمر ساکت شد و به جانب او نگریست دید پسری نوخاسته است گفت: این 


جوان را حمیت خویشی خالد ب بر اغالیده است * و از منبر فرود شد» و چون دانسته 
بود که عزل خالد بر مردم گرانی کند آن روز و شب را در اندیشه گذاشت و بامداد به 
مسجد آمد و بعد از صلوة فجر بر منبر شد و حمد خدای و درود نبی بگفت و ابوبکر 
را نیزیاد کرد. فٌُ قال: 


۱ آغالیدن: یعتی تند و نیز کردن و به آشوب و خصومت وا داشتن است. 


تاریخ خلقا / خلاقت همر 


یه تاش نی قد خعلث ما الما طيعه ری رلع ول رخ 
مستول عن رعیّته و قشد یب اله المع صلاخکم و الظ رلکٌم فی 
تمایشگم و میگ لی گم تا وآشم وشن عشرفی اب توا و 
ی سمعث الب ول مس ضبر علی بلائها کنث له شهیدا شافعا وم 
لقیتة و یلام لا ژرغ فیها و لا ضزع ال ماآتیبه بل من تسیزة هر 
و قد وعَدنا له مَغاز نع کر ای ری شخ للخاض و العاعٌ و لشث 
جاعلا ما تي زلی تن لیس ین آمله و نکن لها لی شن تون 
رَغبةٌ في اداء لامائة و التوقبر له 9 

رای گرمث ولابة ال غلی اسلمین ‏ الما 
عطی الشاعر |ذا مَدَحَهٌ و بعطی الشارش |ذا جاهد ماه و 
مایَستح من حلّه لا یجل ذلک لققیر المسلمین وضعیفهم و ی مد 

عزلث خالدا و ویث با یه المین تکالة ولمم آلی قد وی یت 
آمیناً فلا ول قایل: عون الیل الشدیة و ولی ال لین انلس 
الا و ال مَعَهٌ یَسَدّده و بُعیثه. 

گفت: 

ای مردم من در میان امت مانند یک تن از شمایم ال آنکه خلاقت 
که حملی گران و امانتی بزرگ است بر من افتاده و رعایت رعیّت بر من 
واجب گشته, چه در آن سرای هر راعی را به باز پرس باز دارند و 


5 


دانسته‌اید که در اين بلد دربایست معاش را از یک ماهه راه بر پشت 
شتر حمل بایست داد» رسول خدای فرماید: آ کس که در بلاها و 
امتحانات صبر کند من او را در قيامت شفاعت کنم و خداوند اصلاح 
امر شما را در دل من محبوب داشته تا دوست دارم آن چه شما را به 
خداوند نزدیک کند و ما را به غنیمتهای فراوان وعده نهاده, اکنون مرا 
از اندرز و نصیحت امانتی است که آن را جز به اهلش ودیعت نکنم. 

بدانید که امارت خالد را پر مسلمانان دوست ندارم چه در مال 
مسلمین تبذیر کند و شاعری را بیرون انداز؛ او جایزه دهد و فارسی را 
افزون از استحقاق او عطا فرماید, لاجرم او را معزول داشتم و 
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ابوعبيدُ امین را به جای او امارت لشکر دادم کس نگوید که: فارسی 
جنگچوی را از منصب فرود آوردم و مردی لبّنالعریکه را به جای او 
نصب کردم چه خداوند او را ناصر و معین است. 

چون این کلمات به پای برد از منبر به زیر آمد. 


(دنبالة وقایع سال سیزدهم هجری] 
(۱۳ه.ق ۱۳۴۱م) 


عزل خالد بن ولید 
از سپهسالاری شام 


اما از آن سوی چون دمشق مفتوح شد و خالد از قفای توما داماد هرقل بتاخت 
ابوعبیده به دست عقبةین عامرالجهنی مکتوبی به ابوبکر فرستاد و عقبه روز جمعه 
وارد مدینه گشت و عمر را به جای ابویکر بر مسند خلافت نگریست. لاجرم نامه 
فتح را بدو داد و مژده فتح برسائید. 

عمر این معنی را پرشیده داشت تا آنگاه که صلوة جمعه بگذاشت پس بر منبر 
صمود داد و نامه فتح را بر مردم قراتت کرد و مسلمانان را شاد ساخت. از پس آن از 
منبر به زیر آمد و به ابوعبیده نگاشت که: امارت لشکر تو راست؛ خالد را آگهی ده تا 
داحل امری نشود. و عقبةین عامر را سپرد و فرمان کرد که در شدن شتاب گيرد. 

عقبه از آن پیش که خالد از سریّه باز آید وارد دمشق شد و مکتوب عمر را به 
ابوعبیده داد ابوعبیده وفات ابوبکر و حلافت عمر و امارت خرد را در لشکر به 
جمله مخفی داشت تا آنگاه که خالد از سریه باز آمد او را نیز آگهی نداد. 

پس خالد قصه فتح دمشق و تاعتن خود را از قفای توما و اسیر گرفتن دختر 
هرقل را به سوی ابویکر مکتوب کرد و عبدالهبن‌قرط را رسول فرستاد» چون عبداله 
به مدینه شتافت و ابویکر را یافت مکتوب خالد را به عمر داد. 

عمر گفت: یا این قرط هنوز لشکریان از وفات ابوبکر و عزل خالد و امارت 
ابوعبیده آگهی ندارند؟ 
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گفت: کس آگهی نداد. 
عمر خشمناک شد و پار؛ پوست بگرفت و به سوی ابوعبیده بدین گونه منشوری 
کرد: 
۰ نن الرحیم 
من عَبْدالو أمیر لین وا جر المشلمین ۳ آبی یدوبن 
جرا تلم عیک اي آخمه اه ذي لا لقن سل غلی 
یه نب قيقد وک نو یمین فا تشتحي تحی ملد له لا 
َشتَخبي من لح اي آرمبک بویا گذي پر" نیقی و بَلتی ما 
واه دی انتخزجک من کفررنی یمان ین الشلال نی اُدی» 
و قد اشتَعملک علی # حالٍ ایض یله جنده و أَله عَن آشر. 
ِ قزر امین رجاء غنبعة ولا تبقث ری یی جنح کثير و 
لاتمل آر رلک اتود اضرلا کرد معالشذیبر لباز 
یاک و الّعزیر اقا مین یاهع غي ال ینک ز 
آله عنها کته ناک تهرک کم هلک ان من یک قذ راب 
مَصاعَهم وخترت راهم ما ینک خر مدرک المهات 
رف تم یه اک نت کالک منتظر سفراً بیدا و وحبلا ین دار 
عضت ضازتها و ذعبث زفزتها خن لاس ال الخارخ نا 
ی غترها و یک زا لوق و لا تذع الم ما اشْتَطفْتَ. 
الط و مر اي وجذت في بیلق تالت و خلة في 
قشم بانشلح لا ال لک نت ت او الي و صاحتٍ الأْنره قَِدْ ان 
صلخک قَدٌ جری علی الْحلطه و شم ی رام لته یز ز 
الْلام عَلیک و علی امین و اه میرفل ز مدیتهاپلی أببهابَعْد 
شیم فک قلطم کاب ها الاب جَمْ علی 
المشلمین و لام عَلَیک و شمه ال 
تا رای دی اروت ی ی زاین 
گفت: این نام را ذیلی عریض است و خد را به امیرالممنین ملقّب داشت؛ و لقب 
دیگرش فاروق بود. و مردم شیعی گویند: امیرالمژمنین لقب علی 1 است و هر 
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کس جزعلی رضا دهد که او را بدین نام بخوانند به مرض آبنه گرفتار گردد. و نقش 
نگین عمر چنین بود کی بالمَوت واعظاً یا مُتَرٌ 

و بالجمله آن نامه را خاتم بر نهاد و در پیچید و عامربن عتبةینابی‌وقاص 
برادرژادة سعدبن‌ابی‌وقاص را بخواند و بدو سپرد و شدّادبن‌اوس را طلب داشت و 
با او مصافحه کرد و گفت: بیعتِ با تو بیعتِ با من است به اتفاق عامر طریق شام بر 
گیر چون راه بیابان بردید فرمان مرا با خالد برسانید تا مردم را انجمن کند آنگاه عامر 
مکتوب مرا بر مردم قرائت فرماید آنگاه ایشان را بخوان تا با تو بیعت کنند که این 
بیعت با من است» پس شدّاد به اتفاق عامر طریق دمشق پیش داشتند. 

و خلاصه معنی مکتوب عمر در پارسی چنین است می‌گوید: 

این مکتوب عمر است به سوی ابوعبیده. همانا من امارت امور 
مسلمانان را به دست تو نهادم پس در اجرای احکام حق آزرم مجوی 
و تورا وصیّت می‌کنم به پرهیزکاری در راه حداوندی که تو را از کفر به 
سوی ایمان کشانید و لشکر خالد را به تحت فرمال تو کردم پس 
نگران باش که زلال ضمیر مسلمین را به خاشاک حرص غنایم مکدّر 
تسازی و نصرت جز از خداوند مجوی و خود را و مسلمانان را در 
مهالک میفکن و دانسته باش که مرگ تو را برباید چنان که پیشینیان را 
بربود و خود را چنان بدان که گویا مترصد سفری دور و راهی بعید 
تاره 

اما آن گندم و شعیر که در دمشق به دست شد چون از شسرابط 
مصالحت بیرون بود با اهل دمشق بگذارید. 

و اين قضه چنان بود که چون خالد از دروازه شرقی دمشق عنوةً داخل شد و 
ابوعبیده از باب الجابیه به شرط مصالحه به درون رفت چدان که به شرح رقم گشت» 
آنگاه غلات و حبّاتی که در دمشن بود لشکری که با خالد در آمدند غنیمت خویش 
می‌دانستند و ابوعبیده را سخن براین بود که چون گشادن این شهر در صلح بود بر 
غلات و چیزهای دیگر مردم دمشق نتوان دست فرو برد. و در میان اين دو گروه 
آوازها خشن گشت و بانگها بالاگرفت و بیم می‌رفت که کار از مکالمه به مقاتله و از 
مناظره به مناضله افتدء در پایان امر سخن بر اين نهادند که صورت حال را با ابوبکر 
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مکتوب کنند تا چه فرماید. چون نامه برسبد ابوبکر جای بپرداخته و حلیفتی عمر 


دی 


داشت. 

پس در جواب آن مکتوب کردار ابوعبیده را استوار داشت و آن غلات را به مردم 
دمشق بگذاشت. 

و دیگر دختر مرقل را که خالد اسیر گرفت و بی‌آن که احذ فدیه کند به نزدیک 
هرقل فرستاد بدان شرح که در ذیل احوال ابوبکر مرقوم گشت همچنان عمر را 
پسند خاطر نیفتاد از اینجا است که در این مکترب نگاشت که نخستین تاختن خالد 
از قفای توما داماد هرقل تا از آن سوی انطاکیه در اراضی مرح‌ال ییاج امری خطرناک 
بود و بیم می‌رفت که مسلمانان به خطبی عظیم گرفتار شوند و این که دختر هرقل را 
بی‌بها باز فرستاد. مال مسلمانان را به هدر داد» چه هرقل در بهای او خزانه بزرگ 
فدیه می‌کرد و اگر نه در دست عرب گروگانی عظیم بود. 


خبر مثنی‌بن حازرثه شیبانی 
و بدایت محاربت عرب با عحجم 
در سال سیزدهم هجری 


همان در تاریخ طیری نگار یافته که در بدایت خلافت عمر که عرب را با عجم 
محاربت می‌رفت سلطنت ایران را آزرمیدخت و پوران‌دخت داشتند و ایشانه 
سرداران به جنگ عرب می‌گماشتند و این درست نباشد؛ اکنون از نحص خویشتن 
و تعیین سال جلوس تمامت سلاطین روی زمین که از السنه مختلفه و کتب متکائره 
و آرای متشئته بدست کرده‌ام دست باز می‌گیرم. گوامی از این روشن‌تر نباشد که 
تاریخ فارسی راکه رزیجهات و تقویمها سال به سال برند و آن را اریخ شهریاری و 
یزدجردی گویند ابتدا از سال یازدهم هجری که سال وفات رسول خداست گیرند 
چگونه تواند شد که یزدگرد سالی چند پس ازوفات ابوبکر به تخت ملک بر آید و از 
اين کلمات بر تاریخ طبری اراده شناعتی نکردم چه انسان از نسیان ناگزیر است؛ 
بلکه خواستم اگر کس روابت مرا دیگرگره بیند بی‌آن که فحصی کند مرا مورد 
شنعتی ندارد اکنون بر سر داستان رویم. 
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در ذیل قضّه‌های ابوبکر رقم کردیم که چون ابوبکر, خالدین‌ولید را که امارت 
عراق داشت سفر شام فرمود؛ مثنی‌بن‌سارثة‌الشیبانی را در عراق به نیابت خویش 
گذاشت و لشکری در خور جنگ نزدیک او باز داشت. بعد از بیرون شدن خالد» 
مثنی‌بن حارثه را خبر آمد که یزدگردبن‌شهریار که اين وقت سلطنت عجم داشت - 
چنان که در جلد اول از کتاب دوم به شرح رفت - تجهیز لشکر کند. تا عرب را از 
اراضی عراق دفع دهد. پس آهنگ خدمت ابوبکر کرد تا او آگهی برد و از مدینه 
لشکری در خور جنگ باز آورد. 

اعثم‌کوفی در فتوح خویش گوید: مثنی‌بن حارثه باگروهی از خاضگان خویش بر 
نشست و طریق مدینه پیش داشت. در عرض راه میان کوهسارها و رودبارها یاوه 
گشت و هیچ کس راه ندانست ناگاه بانکی اصغا نمود که انشاد این شعر می‌کرد. 


یا بای الق لائبغ له خلجاً ئبْغ کلامی تلاتي واضحاً لهجاً 

پس بر اثر این بانگ بشتافتند تا راه بيافتند. 

بالجمله وقتی مثنی‌ین حارثه به مدینه رسید ابوبکر را سفر آن جهانی نزدیک بود 
پس مثنی را بنواخت و عمرین الخطاب را وصیت کرد که نخستین کاری را که در 
خلافت خویش اقدام کنی آن است که مثنی‌بن حارثه را بر عراق امارت دهی و باز 
گردانی. 

لاجرم چون عمر بر مسند خلافت جای کرد مثنی را پیش خواند و از عراق 
پرسش کرد؟ گفت: يا امیرالموّمنین اراضی عراق از مرد و مال آکنده است زمینی 
است با کثرت گیاه و غزارت میاه و لشکرش همه با سلاحهای نبرد و اسبهای جهان 
گرد ال آن که در برابر لشکر عجم عددی قلیل اند و ایشان را به مددی کفیل باید بود. 

پس عمر مردمان را در مسجد انجمن ساخت و بر سر منبر صعود داد و گفت: ای 
جماعت اینک مثنی‌بن‌حارثه است که عراق عرب را به خصب نعمت صفت 
می‌کند» ساخته سفر عراق شوید و دل بر جنگ و جهاد نهید که گنج کسری و خزانه 
عجم بهره شما خواهد گشت. 

هیچ کس او را پاسخ نداد چه از آنگاه که خالد را از امارت با زکرد از وی بیازردند. 
روز دیگر همچنان بر منبر شد و از این گونه بسی سخن کرد و کس اجابت نفرمود. 

روز سیم گفت: ای مردمان هیچ وعده خدا و رسول نفرماید ال آن که به وعده وفا 
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کند. همانا رسول خدا ما را به فتح روم و فارس وعده نهاده, جنبش کنید و از پهر 
جهاد از پای منشینید تا خزانه کسری و گنج عجم را به دست کنید و هیچ نعمت 
بی‌زحمت و هیچ گنج بی‌رنج بدست نشود. هم اکنون بیشتر از اراضی عراق در 
تحت حکومت ماست و ده هزار تن لشکر جنگجوی که خالد در آن اراضی در 
خدمت مثنی دست باز داشته ساخته جنگند, به مدد ایشان بشتابید و از سپاه عجم 
بیم مکنید که سخت ضعیف‌اند و این آیت مبارک را قرائت کرد: 
لد اقه افتری من امین هم و أنواقم بأن ُم للم اتْون نی سیبل اه قیفلونَ و 
یلون. ( همانا خداوند جان و مال مزمنین را که در راه حدا جهاد می‌کنند و می‌کشند 
و کشته می‌شوند خریداری می‌کند و بهشت جاوید را بها می‌دهد. 

همچنان مهاجر و اتصار خاموش نشستند. این وقت ابوعبیدبن مسعودالثقنی که 
مردی مبارز و دلاور بود عمررا اجابت کرد وگفت: من با مردم خویش به اتفاق مثنی 
کوج دهم. و این ابرعبید پدر مختار است که در خونخواهی حسین‌بن علی تفا میان 
پبست و کرد آن چه کرد - چنان که انشاءاله در جای خود به شرح می‌رود -. 


بالجمله بعد از ابوعبید. سلیط ین قیس‌انصاری بر جست وگفت: ای امیر من نیز با 
عشیرت خویش حاضرم. چون این دو تن دعوت عمر را اجابت کردند مردم رغیت 
نمودند از مهاجر و انصار» و عبید و موالی پنج زار کس ساخته جنگ شد. 


سرداری 
ابوعبید ثقفی 


عمرین‌الخطاب. ابوعبید را بر این جمله امارت داد گفتند: یا امیرالمومنین یک 
تن از اصحاب رسول خحدای از مهاجرین و اگر نه از انصار براین لشکر امیرکن تا مردم 
به طیب خاطر امتثال امر او را حاضر باشند. ابوعبید از جمله تابعین است. گفت: او 
در امتثال امر من از شما سبقت گرفت پس فضیلت او راست؛ آری اگر سلیط بن‌قیس 
شتابزدگی و عجلت در طبیعت به ودیمت نداشت و از در حزم رزم می‌ساخت و 


۱ سور توبه. آیه ۱۱۱: خداوند در مقابل بهشت جان و مال ممنان را خرید که در راه خدا 
جهاد کنند. بکشند و کشته شوند. 
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خویشتن را به مهالک نمی‌انداخت امارت این لشکر او را می‌دادم اکنون ابوعبید 
امیر است و سلیط بن‌قیس‌وزین در زیر رایت ایشان راه عراف باید سپرد. 
ناچار لشکریان خیمه بیرون زدند و سفر عراق را تصمیم عزم دادند. 


[واقعة نمارق] 


اما از آن سوی چون یزدجرد بر خود واجب داشت که عرب را از اراضی عجم 
دفع دهد رستم فرخ‌زاد را که امارت خراسان داشت پیش خواند» و این رستم آن 
کس است که به خون پدرش فرخ‌زاد» آزرمیدخت را از تخت به زیر آورد و بکشت - 
چنان که در مجلد اوّل از کتاب دوم مرقوم شد -. 

بالجمله یزدجرد؛ رستم را بفرمود که: خالدبن‌ولید که در مرز عراق طریق و تلید 
به کس نگذاشت سفر شام کرد و مثنی‌بن حارثه که خمیر مایه هر فتنه و حادثه بود به 
مدینه شتافت. وقت است که بتازی و آن اراضی را از لشکر بیگانه بپردازی؛ و نرسی 
را ملازم رکاب او داشت. و این نوسی پسر خاله پرویز بود و پرویز او را یه سواد کوفه 
و اراضی عراق فرستاد وکسکر را که نیکوتر دیهی است از عراق با بعضی از روستاها 
به اقطاع او داد و مدت دوازده سال نرسی در آن مملکت به کمال شوکت می‌زیست. 

چون عرب بر سواد عراق عرب دست یافت نرسی بگربخت و به درگاه یزدجرد 
آمدء این وفت که یزدجرد رستم را به سپهسالاری بر کشید و به جنگ عرب 
می‌فرستاد نرسی را که از راه و بی‌راه آگاه بود ملازمت او فرمودند. 

بالجمله رستم سپاه برگرفت و راه عراق پیش داشت و به هر دیه و قریه که در 
عراق بود مکتوب کرد که اینک من با سپاه فراوان در می‌رسم دل قوی دارید و بر 
شورید و عمّالی که خالدبن‌ولید و اگر نه مثنی‌بن‌حارثه بر شما گماشته است دفع 
دهید. مردم سواد فرمان رستم بیذیرفتند و عمّال عرب را از عمل دفع دادند. 

از آن سوی چون لشکر عرب از مدینه بیرون شد. مثنی‌بن حارثه با ابوعبید ثقفی و 
سلیط بن‌قیس گفت: من از پیش روی تاختن کنم و سهاه عراق را بسازم وکار علف و 
آزوقه راست کنم و شما از قفای من می‌رسید. این بگفت و در شدن عجلت کرد. 
چون به سواد آمد کار آن اراضی را شوریده و عمّال خویش را پراکنده یافت. ناچار 
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به حیره آمد و بنشست و چشم به راه ابوعبید همی‌داشت. و لشکر عرب و عمال 
پرا کنده نیز در حیره انجمن شدند. 

اما رستم چون به سرحدٌ سواد رسید و رسیدن مثنی را به حبره بدانست نرسی را 
گفت که: کار رزم از در حزم باید کرد امروز جابان ! در سواد مردی بزرگ است 
دمقانان آن اراضی سر از فرمان او بدّر نکنند» او را بگوی از لشکریان و دهقانان 
سپاهی لایق بسازد و با مثنی‌بن حارثه مصاف دهد و نیز چشم به سوی من دارد که او 
را به لشکر انبوه مدد می‌فرستم. پس مکتوبی به سوی جابان نگار داده نرسی را 
سپرد. و او را به جانب جابا رسول فرستاد. لاجرم جابان لشکر بیاراست و سی 
هزار مرد جنگی از لشکر عجم به فرمان رستم نیز در رسید و جابان با اين سپاه گران 
آهنگ حیره کرد تا با مثنی به جنگ شود و از سواد تا به نمارق طی مسافت کرد و در 
آنجا لشکرگاه بساخت. 

از آن سوی چون مثنی این بدانست جنگ او را پذیره گشت و از حیره بیرون شد» 
ابوعبیدثقفی و سلیطبن‌قیس نیز با لشکر وارد حیره شدند و چون بدانستند که مفنی 
به استقبال فتال ات و با او پیوسته شدند. چون 
ابوعبید برسید. مثنی کار جنگ و لشکر را بدو گذاشت. پس ابوعبید نزدیک به 
نمارق اوتراق کرد و سه روز ببود تا لشکر بیاسودند» روز چهارم آهنگ جنگ کرده و 
سپاه را قعبیه بساخت. و از آن سو جابان صف برکشید و سپاه با سپاه روی در روی 
شدند» نخستین جابان اسب بزد و به میدان آمد و میارز طلب کرد از مهاجرین چهار 
کس یک یک به میدان شتافتند و به دست جابان مقتول شدند. 

ابوعبید روی با سلیط بن‌قیس کرد و گفت: انصار امروز از کارزار کناری گرفته و 
جنگ را با مهاجرین گذاشته‌اند. 

سلیط گفت: انصار شیران حرب و ضریند و از هیچ کارزار هولناک نشوند و باک 
ندارند» و روی 0 وگفت: کیست که که سزای اين سوار را در کنار نهد؟ 
اکیدبنالماخ" گفت من حاضرم. و بی‌توانی اسب برانگیخت و با جابان در 
آویخت ر ی رزم دادند ناگاه اکید نیزه‌ای بزد و جابان را از اسب در 


۱. چاپ سنگی: حابان. 
۲.کامل ابناثیر: کل بن شهاخ مُگلی (۲ / ۱۳۳۲). 
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انداخت و بر سینه‌اش نشست تا سرش بر گیرد و جابان گفت: لا اله الا اللّه. اکید از 
اصغای این کلمه آهستگی کرد. جابان گفت: تو را غلام و کنیزکی دهم که خالص تو 
باشد تا مرا زنده گذاری. پس اکید او را بر قفای خود سوار کرد و به لشکرگاه خویش 
آورد.۱ 

لشکریان گفتند: تو را چه داد که او را زنده گذاشتی؟ 

گفت: غلام و کنیزکی بر ذمت نهاد. 

گفتند: او را نشناختی این جابان امیر این لشکر است اگر صد غلام و صد کنیز 
طلب کردی بر ذمت نهادی. 

گفت: اکنون سخن بر این رفته است. 

جابان از او عذر بخواست دو غلام و دو کنیز و دو هزار در هم بدو بداد و خود 
مسلمانی گرفت. اما لشکر حمله در حمله انداختند و سوار در سوار آفتاد» در آن 
مصافگاه مَطرین فشه که به نام مادر شناخته بود دلیری کرد و مردان شاه را که پس از 
جابان کس مکانت او را نداشت اسیرگرفت. و در زمان سرش را از تن دو کرد چون 
این دو سردار بزرگ از لشکر عجم چاشنی مرگ چشیدند " پشت عجم شکسته شد و 
عرب تیغ در ایشان نهاد. پسپار کس بکشتند و بسیار اسیر گرفتند و فراوان حواسته 
بدست کردند. 


[واقعه کسکر] 


اما تشکر عجم چون شکسته شد گروهی از هزیمتیان تا به سر حد سواد براندند 
و به درگاه رستم آمدند و نرسی به دیه کسکر که از اقطاع قدیم او بود گریبخت و در 
حصار ساقطیه " جای کرد و جماعتی از هزیمتیان به نزدیک او انجمن شدند. پس 
نامه به رستم کرد که گروهی انبوه در کسکر فراهم گشته. تو نیز لشکری به سوی من 
گسیل کن تا با عرب رزم دهم. 


۱ به روایت ابن‌اثیر: جابان را مّطرینِصَة تمیمی اسیر کرد؛ و اُل‌بن‌شمّاخ کلی مردان شاه 
را به اسارت گرفت. (تاري خکامل» ۳ ۱۳۳۲). 

۲ یک تن از سرداران کشته شد» چون جابان مسلمان شدء ظاهراً باید از مرگ رسته باشد. 

۳کامل‌ابن اثیر؛ سقاطیه (همان» ۳ | ۱۳۳۳). 
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رستم مردی از صنادید سپاه را که جالینوس نام داشت با پیست هزار کس مرد 
دلاور روان کرد. چون اين خبر به ابوعبید آوردند جلدی کرد و از آن پیش که 
جالینوس با نرسی پیوسته شود لشکر به کسکر آورد و رزم داد و نرسی را هژیمت 
داد, چنان که تا به نزدیک رستم نتوانست عنان باز داشت و از آنجا آهنگ جالینوس 
کرد و نیک بشتافت و ازکسک رآن سوی‌تر او را بیافت و جنگ بپیوست و او را نیز در 
هم شکست و همچنان جالینوس تا درگاه رستم بگریخت. 

پس ابوعبید در کسکر بنشست و آنچه بود از نغنیمت بر لشکر قسمت کرد پس 
مردم کسکر و هر دیه و قریه که در آن اراضی بود بترسیدند و کس به نزدیک ابوعبید 
فرستادند ر صلح کردند و جزیت بر ذمت نهادند. اراضی سواد به جمله صافی 
گشت. این وقت ابوعبید از غنیمتها پنج یک از بهر عمرین الخطاب ماأخوذ داشت و 
کتاب فتح بنگاشت و آن غنیمتها را انفاذ مدینه داشت. عمر شاد شد و مسلمانان را 
آگهی داد مردمان اگر چند از عمر به خشم بودند که چرا خالدبن‌الولید را معزول 
ساخت خوشدل شدند و خدا را سپاس گفتند. 


ذ کر وقعة الجسر 
و مقتول شدن ابوعیید قفی با چند پسر 
در سال سیزدهم هجری 


چون لشکر عجم هزیمت شدند و به رستم پیوستند این خبر به یزدگرد باز دادند 
که لشکر عجم بشکست و مردان شاه مقتول شد و جابان اسیر شد و مسلمانی گرفت 
سخت دلننگ و غمنده گشت. و یزدگرد را دختری به نام پوراندخت بود و او را به 
رزانت رأی و حصافت عقل معتبر داشت؛ و درکارها بدو مشورت چست. صورت 
این حال را بر دختر قصه کرد پس به اختبار او یک تن از بزرگان عجم را که بهمن 
جادو خواندندی امیر لشکر فرمود و سی هزار مرد دلاور در زير لوای او کرد و سی 
فیل جنگی بدو سپرد و یکی فیل سفید بود که از عهد پرویز بمانده بود و جنگها 
فراوان دیده و همه جا نصرت کرده بود و آن علم را که عجمان مبارک داشتندی و 
درفش کاوبان گفتندی هم به بهمن جادو داد و نامه به رستم کرد که اینک بهمن جادو 
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را سوی توگسیل داشتم از هر چه خواهد و او را به کار آید دریغ مدار. 

پس بهمن به نزد رستم آمد و جالینوس را با سپاه برگرفته تا کنار رود فرات براند» 
و در آنجا اوتراق کرد. لشکر عرب از آن سوی فرات جای داشتند و ابوعبید با 
سلیط بن‌قیس گفت: در اين کار چه می‌اندیشی؟ 

گفت: من اين زمین را برای جنگ پسنده ندارم چه مجال اسپ تاختن و رزم 

ابوعبید گفت: من تو را فرزند حرب و ضرب می‌پنداشتم و گمان نداشتم که در 
بدو امر بد دل باشی. 

سلیط گفت: من هرگز دست فرسود جبانی و بد دلی نشده‌ام» تو را عم رگفت که 
به تدبیر من کار کنی» و من چنین رأی زده‌ام. 

ابوعبید گفت: من هرگز این رأی نپذیرم. سلیط خاموش شد. 

پس ابوعبیددهقانی را فرمود تا در موضعی که بانفیا خوانند پلی بر رود فرات 
راست کرد و لشکر را درگذرانید. ابوعبید را چهار پسر بود: نخستین وهب. دوم 
مالک: سه دیگر زجرا چهارم مختار که این وقت کودکی بود و مادر مختار از قبیله 
بنی تقیف زنی پارسا بود که دومه ۲ نام داشت این شب در خواب دید که کسی از 
آسمان به زیر آمد و قدحی سرشار به دست ابوعبید داد و گفت: بنوش که شراب 
بهشت است. ابوعبید لختی بنوشید آنگاه حیرةبن‌بعیر را داد و بدین گونه هفت تن 
از پس یکدیگر از آن شراب بخوردند. بامداد این خواب را بر شوهر شرح داد. 
ابرعبید گفت: این جمله فردا شهید گردند. 

پس آنگاه که لشکر بیاراست و صفها راست شد گفت: ای مردمان اگر من در این 
جنگ کشته شوم امیر شما پسر بزرگتر من است و آن هفت تن را یک یک بر شمرد و 
گفت: اگر این جمله نمانند امارت لشکر مثنی راست. 

بالجمله چون سپاه روی در روی شد نخستین کس سلیطبن فیس اسب برجهاند 
و به میدان آمد و رزمی صعب بداد و بسیارکس بکشت و چندان زحم یافت که 
سستی گرفت پس مراجعت کرد. امّا لشکر عجم هشتاد هزار مرد برگرد پیلان انجمن 


۱ فتوح‌لبلدان: جَبُر (ص ۵۰). 
۲ چاپ سنگی: مه. تاری خکامل: دومه (۳ | ۱۳۳۵). 
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بودند و حمله می‌دادند و اسبهای عرب از دیدار پیلان رمیده می‌گشتند اسوعبید 
گفت: مقتل پیلان کجاست؟ 

گفتند: چون خرطوم او را بزنند بمیرد. 

سلیط گفت: از مقتل پیلان مپرس کارهای دیگر می‌توان کرد. 

ابوعبید گفت: تا دفع پیلان نکنم لشکر عجم شکسته نشود آنگا ه‌گفت: علی قَبر 
مُحگَهٍ يتي السلامٌ و عَلی آشحابه يئي الملام وا ز اسب پیاده شد و شمشیر بکشید 
وبه سوی پیل سفید بتاخت و شمشیر بزد و خرطوم آن را بینداخت و باز شد که به 
لشکرگاه خویش پیوند. پیل سفید از قفای او بشتافت از قضا پایش بلغزید و در افتاد 
پیل سفید در رسید و او را به زیر پای در سپرد و هلاک ساخت و از پس او سه 
فرزندش وهب و مالک و زجر علم برگرفتند و رزم دادند تا شهید شدند. 

آنگاه حیرةین بعیرثففی که از خویشاوندان ابوعبید بود علم بر گرفت و رزم داد تا 
شهید شد, آنگاه سلیط‌بن‌قیس علم بگرفت و بسیار کس بکشت تا خود نیز کشته 
شد. این وقت عبدالهبن مرئدئقفی که از حشم جهان در چشمش تاریک بود شمشیر 
بکشید و رسنهای پل را قطع کرد و فرباد برآورد که: ای مسلمانان پل را در آب خرق 
ساختم که لشکر بدانند دیگر بازگشتن نتوانند تا نیکو مصاف دهند. اين بگفت و علم 
برگرفت و بکوشید تا شربت شهادت بنوشید. 

پس مثنی علم برداشت و به جنگ در آمد و عرب مردانه بکوشیدند و بسیارکس 
بکشتند و کشته شدند و مسلمانانه هزیمت گشتند و چون پل بر سر آب نبود 
خویشتن را از عجلت در آب افکندند و غرقه شدند و جماعتی در جنگ جان 
بدادند کار بدین گونه برفت تا آفتاب بنشست و لشکرها باز جای شدند از مسلمانان 


۱ به روایت بلاذری: پس از مرگ ابوعبیدین‌مسعودثقفی» برادرش خکُم رایت تازیان را بدست 
گرفت. او نیز کشته شد. سپس فرزندش جَبْر رایت را برگرفت. او نیز کشته شد. آنگاه مشنی بن 
حارثه خود رایت را ساعتی بگرفت و تازیان را با گرداند (فتوح‌لبلدان ص ۵۰). و به روایت 
دینوری نخستین کسی که در آن جنگ کشته شد ابوعبید بود؛ پس از او برادرش حکم؛ پرچم 
را به دست گرفت. وی نیز به قتل رسید» سپس قیس بن حبیب برادر ابومحجن ( عموزادة 
آبوعبید -) پرچمدار گشت او هم کشته شدء از سوی دیگر سلیطبن قیس‌انصاری با گروهی از 
ی وا موی ی ما 
(اخبارالطوال دینوری؛ ترجمه صادق تشأت؛ تهران: : بنیاد فرهنگ» ۶ص ۱۲۳). 
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سه هزار کس بیش با مثنی نبود چون به کنار رود آمدند و خواست عبره کند پل را 
نیافت دیگر باره به صعوبت پل ببستند و از آب بدان سوی شدند. 

صبحگاه بهمن جادو با لشکر به کنار آب آمد که از قفای عرب تاختن کند پل را 
بریده یافت. اما مثنی را در آن رزمگاه زحمتی رسید که اضلاع پهلو تباه بوده خود را 
به لشکرگاه نخستین رسانید و شبانگاه مکتویی به سوی عمرکرد. و او را از شکستن 
لشکر عرب و قتل ابوعبید و دیگر مسلمانان آگهی داد. 

رسول مثنی وقتی به مدینه رسید عمر را بر فراز منبر دید پیش شد و نامه بداد و 
این قصه را در گوش عمر بگفت. عمر سر برآورد و گفت: ای مردمان ابوعبید را 
بکشتند و مسلمانان را هزیمت کردند: لکن غمنده مشوید که رسول حدا ع 
فرموده مسلمانی هر روز قوی‌تر گردد: این بگفت و از منبر به زیر آمد. 

سوق میاه یف جاور ند و خضاهای ریش هاچ 
شدند و همی زار بگریستند و گفتند: ی یی اد پشت با حدو کردیم و از 
جهاد بگريختيم چه خداوند می فرماید: : یا لین را ان کدرا فا نلا 

ولمم لباز و من مکی ی ره !۹ من الآ نم كّ مح نف ند باءبتضنب ین 
اه و اوه جهَم و پشی سید ۱ علاصه معنی آن است که: پشت با جهاد مکنید و 
قوی حال باز فتال شوید و هرکه جزبر این انديشه از جهاد روی بگرداند در جهنم 
جای کند. 

معاذانصاری هر شب این آیت را بر آن جماعت قرائت می‌کرد و آنها به هایهای 
می‌گریستند. عمرین الخطاب ایشان را بخواند اجایت نکردند» عبدالرحمن‌بن عوف 
را بفرستاد تا ایشان را حاضر کرد: پس روی به ایشان آورد و گفت: شما معذورید و 
حرب را از این گونه کار بسیار افتد» همانا معاذ معنی قرآن نداند چه خداوند 
می‌فرماید: متحیراً لی فثة اين بازگشتن فرار از جهاد نیست بلکه از برای اعداد کار 
است. من اکنون شما را به یرو خواهم کرد تا کاقران را کیفر کنید. 


۱ سور انفال آیه ۱۵ و ۱۶: ای موّمنان هنگام روبرو شدن با انبوء کافران به آنها پشت نکتید. 
در آن روز هر کس جز برای حملهة دوباره یا ملحق شدن به گروه دیگر به آنها پشت کند» به 
خشم خدا روی آورده است و جایش در دوزخ باشد که بد جایگاهی است. 


۹ ناسخ‌التواریخ 


[رفتن جریر بن عبدانله بجلی 
به سمت ایران] 


آنگاه جریربن عبدالهالبجلی را پیش خواند و گفت: ای جریر خطبی بزرگ 
حدیث گشت. قصه مسلمانان و هزیمت ایشان را شنیدی اینک مثنی‌بن حارثه نیز 
مجروح است و لشکر عراق را امیری نیست پیداست که کار سپاه بی سپهسالار چون 
است بسیج ره کن تا تو را به پاری مثنی فرستم. 

پس جریر کار بساخت و با لشکری لایق به سوی عراق روان گشت. چون راه 
نزدیک کرد مثنی‌بن حارثه بدو نامه نوشت که: مهاجر و انصار را من به جنگ عجم 
آوردم و رزم دادم ه رکه را روز برسید در گذشت گرومی که جان به سلامت بردند 
باز مدینه شدند اما من در برابر دشمن ایستادم و همه روز مصاف دادم, همانا عمر 
تو را به مدد من فرستاده اين توانی چیست؟ چرا با ما پیوسته نشدی, و در منزل 
دیگر اقامت جستی, اگر از امارت من در لشکر کراهتی داری روا نباشد» زیر که عم 
ابوعبید را امیر این لشکر کرد و چون او در گذشت مرا لایق دانست و این منصب مرا 
داد. 

و چون اين نامه به جربرین‌عبداله بردند در پاسخ نگاشت: این که گفتی من 
مهاجر و انصار را به جنگ عجم آوردم سخن به صدق کردی لکن کاش نیاوردی؛ و 
این که گفتی انصار به خانه‌های خویش باز شدند جای ملامت نیست. چه از این 
گونه در محاربت بسیار افتد. و این که گفتی در برابر دشمن بر جای باشم» تو در شهر 
و سرای حریش باشی به کجا شوی که در نزد تو نیکوتر باشد؟ و اين که گفتی با تو 
پیوسته شوم عمر مرا نفرموده است تو امیر مردم خویش باش و من امیر قوم 


1 


آفر ماند هی سعد بن ابی‌وقاص 
بر سپاه عراق] 


این خبر به عمر بردند که در میان مثتی و جریر اختلاف کلمه بادید شد و هیچ 
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لشکر را با سخن خلاف مصاف راست نیاید. عمر مهاجر و انصار را حاضر کرده و با 
ایشان از در مشورت سخخن کرد. 

گفتند: صواب آن است که تو خود سفر عراق فرمائی زیرا که چون لشکر تو را 
حاضر بینند دل استوار دارند و دیگر گونه کارکنند. 

علی عله‌الَلام فرمود: اين رای به صواب نیست چه اگر در میان جنگ کس ندا 
در دهد که عمر را کشتند سپاه شوریده شود و عجم چیره گردد. تو در مدینه می‌باش 
و از مهاجرین اولین و اگرنه از انصار از آن مردم که حاضر جنگ بدر بودند سرداری 
بفرست که کفایت این امر تواند کرد. 

گفت: آن کیست؟ 

فرمود: کسی که به مال قلیل قناعت کند و فزون طلب نباشد. 

گفت: یا اباالحسن فرمان کن تا که را پسنده می‌داری؟ 

فرمود: سعدوقاص بهر این کار است. 

عم سعدوقاص را حاضر ساخت و گفت: یا سعد قصه عراق را شنیده باشی 
اکنون تو را با جماعتی از لشکر روان خواهم داشت امارت این لشک رکه با تو می‌آیند 
و آن کس که در عراق است تو راست. ساخته راه شو. 

پس سعد بسیج راه همی‌کرد و عمر از هر جانب لشکر فراهم آورد و هفت هزار 
مرد انجمن شدند. این جمله را با سعد روان داشت و از دنبال او بدین گونه هر کس 
از سرداران برسیدند از قفای سعد بفرستاد یکی طلیحة‌ین خویلد با هشتصد سوار 
پیاده و دیگر شسرحبیل‌ین سمط الک‌ندی با هفتصد سوار و پیاده و دیگر 
خوات بن حبّان‌المجلی با هفتصد تن سوار و پیاده و دیگر مغیرةبن‌شعبه با سیصد 
مرد که بعضی بر اسب وگروهی بر جمازه سوار بودند و دیگر عاصم‌ین زرارةُ‌تمیمی 
با چهار صد مرد بر جمازه بودند. این جمله نیز بر قفای سعد برفتند. 

اما سعد طی مسافت همی‌کرد تا به منزل شراف رسید و این جماعت نیز از دنبال 
بدو پیوستند. اما سعد نتوانست که از شراف به دیگر جای شد چه برف و باران 
مجال جنبش نمی‌گذاشت. 

مثنی‌بن حارثه این وقت لشکر خویش را برداشته به نزدیک سعد آورد و چنان 
افتاد که بعد از چند روز از آن جراحتها که یافته بود درگذشت او را زنی نیکوروی بود 


۲۰ تاسخ‌التواریخ 


به نام سلمی‌بنت حطبقه چون مدت عدّت بگذاشت به حباله نکاح سعد در آمد و 
سعد در آنجا بماند تا زمستان سپری شد. 


ذ کر عزل خالدبن‌ولید 
و سپهسالاری ابوعبید ةین الجراح 
و مقاتله او با سپاه روم در سال سيزدهم هجری 


از اين پیش مرقوم افتاد که عمرین‌الخطاب عزل خالدبن‌الولید و نصب 
ابوعبیدغبن‌الجراح را کتابی کرد و چون آن مکتوب به حاتمت رسید خاتم بر نهاد و 
عامربن‌ایی‌وقاص برادر سعد را طلب کرد و بدو سپرد و فرمان کرد که چون به دمشق 
در آمدی اين مکتوب را با خالد بسپار و بگوی تا مردم را فراهم بکند و چون 
مسلمانان انجمن شدند نامه را بگشاید و بر ایشان فرائت فرماید. 

آنگاه شدّادین اوس را طلب کرد و با او مصافحه نمود و گفت: تو نیز به اتفاق عامر 
روان باش چرن مکتوب را بر ایشان قرائت کردند و ايشان را از وفات ابوبکر آگهی 
دادند آذ جماعت را طلب کن تا با تو بیعت کنند همانا بیعت با تو به جای بیعت با 
من امست. 

پس عامر و شاد طی مسافت کرده به دمشق آمدند و مردم را در خیمه خحالد 
اتجمن ساختند پس آن جماعت از ابوبکر پرسش کردند؟ 

عامر گفت: اینک مکتوبی است که بر شما قراگت می‌شود. 

این وقت عامر نامه بگشود و نخست مرگ ابوبکر مکشوف افتاد: مردمان 
بگریستند و خالد نیز بگریست وگفت: اگر ابوبکر را مرگ فرا رسیده بی‌گمان خلیفتی 
بهره عمر گشته» سوگند با حدای که من ولایت ابوبکر را نیک دوست داشتم و از 
خلافت عمر نیز کراهت ندارم. پس عامر مکتوب را به پایان آورد و مردم با 
شدّادبن اوس که نیابت عمر داشت بیعت کردند و این در روز چهارم شهر شعبان در 
سال سیزدهم هچری بود. 

آنگاه ابوعبیده بر جیوش مسلمین امارت یافت و اموال غنایم که به دست خالد 
بود محوذ داشت. اکتون به فص فتوح شام بازگردیم. 
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فتح 
حصن ابیالقدس 


چون ابوعبیده امارت لشکر یافت صنادید سپاه را از بهر مشورت حاضر ساخحت 
تا به کدام سوی از بلاد روم تاختن برد. 

مردی از جماعت تصاری که او را از جان و مال امان داده بود برخاست و گفت: 
ای امیر تو در حق من نیکوتی کردی و مرا و عشیرت مرا ایمتی دادی, همی خواهم 
که به پاداش آن تقدیم خدمتی کنم و مسلمانان را به غنیمتی بزرگ برسانم. همانا در 
میان طرابلس و مرج الشلسله حصنی است که آن را حصن ابی‌القدس گویند و در 
آنجا صومعه راهبی است که در نزد مردم نصاری مکانتی عظیم دارد و در برابر دیر او 
مر سال نصاری بازاری بیارایند و از اشیاء نفیسه فراوان حاض رکنند و مردم نصاری از 
بهر بیع و شری از دور و نزدیک در آنجا انجمن گردند و یک هفته این بازار آراسته 
است و از این لشکرگاه تا بدانجا افزون از ده فرسخ مسافت نیست اگر جماعتی را از 
پی نهب و غارت بگماری گمان آن است که مسلمانان از آن غنیمت غنی گردند. 

ایوعبیده را این سخن پسند خاطر افتاد و همی حواست که خالدین ولید از پی این 
سریّه رود. لکن شرم داشت که او را به نام بخواند و فرمان کند. پس روی با 
مسلمانان کرد و گفت: که در راه شدا ترک جان گوید و آهنگ این سریّه فرماید؟ کس 
پاسخ نداد. دیگر باره این کلمات را اعادت کرد هم جواب نشنید. در کرت سیم 
عبدالبن جعفر بن‌ابیطالب برخاست و این وقت جوانی نورس بود هنوزش حط 
سبز برگرد عذار به تمامت رستن نداشت و او در خانه ابوبکر می‌زیست چه مادرش 
اسماء بنت‌عمیس بعد از شهادت جعفر به حباله تکاح ابوبکر در آمد» یک روز از 
مادر پرسش کرد که پدر من در کجا شهید شد؟ 

گفت: در روم. 

گفت: اگر زنده مانم حون او را از مردم روم بجویم. 

و این عبدال با رسول محدای در ملق و ملق مشابهتی داشت و یکی از اسخیای 
عرب است و شوهر زینب بنت امیرالمومنین علی له است. بالجمله بعد از وقات 
ابویکر با جیشی که عمرین‌الخطاب به اتفاق عبدالّهن‌انیس الجهنی روانه دمشسق 


۲۲ ناسخ‌التواریخ 


می‌داشت عبدالهبن‌جعفر نیز روان گشت و اين وقت که ابوعبیده گفت: مرد ایس 
سره کیست؟ 

عبدالّه برجست که: منم. 

ابوعبید شاد شد و پانصد تن از ابطال رجال را ملازم حدمت او داشت و رایتی از 
بهر او ببست و گفت: ای پسر عم رسول خدا تو بر این جمله امیری ابوذر غفاری و 
عبدال پسر عبدال بن آبی و عامرین‌ربیعه و عبدالّ‌بن‌انیس و عبداللبن تعلبه و 
عبدالهبن‌بشر و عقبةین عبدالظالسلمی و وائلبن الاسفع و سعدین‌مالکالشهمی و 
سایب بن یزید و أنس‌بن صعصعه و محمّدین‌الربیع و جابرین‌مسروق و سالم‌بن‌نافع و 
فادع‌ین حرمل و ناجی‌بن‌ساعدالاسلمی این جمله در جیش عبداله بودند. 


مقائلة عبد اه بن جعفر 
در حصن ابپی‌القدس 


در شب پانزدهم شعبان چون نیمی از شب گذشت عبدالّه‌بن جعفر با لشکر از 
دمشق بیرون تاخت و به راهنمائی دلیل نصاری صبحگاهی بر فراز جبلی ثزول 
کردند. 

و در آنجا راهبی را صومعه بود چون این سپاه را بدید از صومعه بیرون شد و 
گفت: شما چه کسانید؟ 

گفتند: عرب. 

پیش شد و در چهرء یک یک از صنادید سپاه نظاره کرد و چون به عبدالّبن جعفر 
رسید گفت: این پسر پیغمبر شما است؟ 

گفت: هو من ار و ار السَجَرَة بعنی: از برگ درخت نبوت به دست 
شده. 

بالجمله دلیل نصرانی, عبداله را با سپاه به زمینی که از درختان ملتف بود آورد و 
گفت: در اینجا پوشیده بباشید تا من از آن بازار جبری باز آرم. برفت و روز دیگر باز 
آمد و گفت: کار دیگرگون شد چه حاکم طرابلس دخترش را به شوی داده و از برای 
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خریداری اثاثه و عرس او با جماعتی در این بازار حاضر شده و از جانب دیگر 
فوجی از لشکر به حراست این بازار گماشته‌اند تا مبادا لشکر عرب بدیشان غارت 
برد. اکنون صواب آن است که سلامت را عظیم غتیمت شمارید و باز لشکرگاه 
خویش شوید, اینک کم و پیش ده هزار تن از عوام روم و نصاری و بهود ر قبطی و 
مصری و اهل سواد در آنجا انجمن‌اند و از لشکر کمتر از پنج هزارکس نخواهد بود. 

عبداله روی با مسلمانان کرد و گفت: چه می‌اندیشید؟ 

گفتند: رای آن است که خویش را به مهلکه نيفکنيم و به نزدیک ابوعبیده 
شویم. 

عبدالّه گفت: من از اینجا باز نشوم هرکه مرا یاری کند اجر او بر خداست و اگر نه 
باز شود مرا با او خشمی و عتابی نیست. 

لشکریان شرم داشتند که عبدال را بگذارند گفتند: ما نیز جان خود را در راه 
خداوند بذل کردیم به هر چه خواهی فرمان کن. 

عبداله شاد شد و سلاح در بر راست کرد و بر اسب خویش برنشست و لشکر 
برنشستند. پس دلیل را فرمود: هادی سبیل باش. و آن دلیل را از کار ایشان شگفتی 
می‌آمد. 

معلوم باد که واقدی را در میان مورخین منزلتی و مکانتی است؛ و ما بعضی از 
ذکر فتوحات شام را به روایت او علاقه کرده‌ايم؛ و او در بعضی از قصه‌ها در 
شجاعت خالدین‌الولید. و دیگر مسلمانان حدیلی چند آورده که در چشم عقل 
خالی از غرابتی نیست. و روشن است که نگارندگان حکایات از ایراد روایات 
تا گزیرند» پس دانایان به من بنده خرده نگیرند» و نیز باید دانست که اگر عرب را این 
نو طمع و طلب نبود و خداوند از ایشان این‌گرنه هول و مرب در دلها نمی‌افکند 
لشکر روم و فرس و دیگر بلاد از این قلیل جماعت به هزیمت نمی‌شدند» و دین 
پیغمبر در آفاق منتشر نمی‌گشت» اکنون پر سر داستان رویم. 


تاختن عبداه‌بن جعفر 
در بازار نصاری 


عبدالّه پا لشکر طی مسافت کرد نا راه بدان بازار نزدیک افتاد. پس مسلمین را 


ِ ناسخالتوادیغ 
فرمان کمین داد و گفت: بباشید تا بامداد بر ایشان غارت بریم, و آن شب را به پای 
بردند. چون سفیده بزد عامرین‌ربیعه با عبداله گفت: صواب آن است که بباشیم تا 
آفتاب برآید و مردمان از منازل خویش به بازار بیع و شری آیند» و بدین شاغل از 
دیگر کارها غافل گردند. عبداله این رای را استوار گرفت و چاشتگاه چون شبر 
شمیده و هیر صید دیده علم بگرفت» و عنان بگذاشت و لشکر خویش را پنج بهره 
کرد و هر بهره را نقیبی نصب نمود تا از هر جانب اسب برجهاندند. و با شمشیرهای 
آخته بدان بازار تاختند. 

عبدالّه فریاد برآوردکه: هان ای مسلمانان چشم به غارت مگمارید و تیغ از فرق 
دشمن برمدارید. اگر نصرت جستید این غارت شما راست. و اگر نه طریق جنت 
گیرید و با ابن‌عم محمّد درکنار حوض کوثر دیدارکنید. این بگفت و با آن صد تن 
که ملازم رکاب خود ساخته بود جنگ در انداخت. و با سیف و سنان و تیر و کمان 
همی‌کشت و همی‌افکند و همچنان دیگر نقیب‌ها با مردم خود از اقطار بازار با 
تیغهای کشیده در آمدند» و شمشیر در کافران نهادند و بانگ تکبیر و تهلیل در دادند. 

هول و هربی عجب در مردم روم افتاد. و کس ندانست این عرب چند است و از 
کجا می‌رسد و د رکمینگاه چه دارد؟ مردم به هم بر آمدند و اهل سوق از برای حفظ 
جان و مال هر کس به جاتبی عجلت می‌کرد؛ تا سلاحی بدست کند؛ گروهی با تیغ و 
تیر و برحی با سنگ و چوب از در مدافعت بیرون شدند. چنان گرد و غباری غلیظ 
انگیخته شد که جهان مانند شب دیجور تاریک گشت. و مسلمانان جز به بانگ تکبیر 
و تهلیل یکدیگر را نمی‌دانستند. و هیچ یک به دیگر کس تمی‌پرداشتند و 
نمی توانستند. 

ابوسیف بن ابراهیم که از مهاجرین اولین است گوید: در جنگهای خحالد و 
مصافهای شام همه جا حاضر بودم و تا این وقت چنین وقعه ندیدم. 

بالجمله عبداله چندان رزم داد که شمشیر آبدار در دستش مانند منشار گشت؛ 
اسب در زیر رانش مانده شدد و ابوذر غناری با کیر سن در نصرت او می‌کوشید: و 
می‌خروشید و می‌گفت: آا منت بنْ جلاةة ودره مسلمانان قطع رجا کردند و 
گورستان خویش را در آنجا دانستند. چون اسب و تیغ عبدالله از کار بشد به کناری 
آمد» و مسلمین چون نگران رایت او بودند در گرد او انجمن شدند و با جراحتهای 
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گران به حراست خویش پرداختند. روز به کران آمد و شب تاریک شد. 


رسیدن خالدبن‌ولید 
به حمایت عبدالثه‌بن جعفر 


اين وقت عبدالّ‌بن‌انیس مانند برق خاطف طریق دمشق پیش داشت. و به نزد 
ابوعبیده آمد و قصه آن رزمگاه و سختی کار بر مسلمانان و زحمت جراحت یافتگان 
را به شرح کرد و گفت: ای ابوعبیده اگر در بدو امارت تو عبداله را آسیبی رسد چه 
جواب گوئی؟ 

ابوعبیده گفت: ی ند و لا له زاون پس روی با خالدبن‌ولید کرد و گفت: یا 
اباسلیمان از برای اين کار جز تو کس نشاید و این عقده جزبه سر انگشت تو 
نگشاید. 

خالد گفت: من چشم به فرمان تو می‌داشتم. و در زمان سلاح جنگ بر خود 
راست کرد و برجست و برنشست. و با لشکری کینه جوی راه برگرفت و به سرعت 
صحاب و شهاب فراز و نشیب در نوشت و صبحگاه دیگر وقتی که دیگر باره عبداله 
با کافران ب کار آویختن و خون ریختن بود و با مسلمانان همی فرمود: 

رت الششرکین و اضپژو تارتین تجلی علیگن از خم الواجمیق. کم 
من له له غیت کیره بِذن او ز المع التايرين.۱ ای مسلمانان در کارزار پبای 
اصطار اسوار کید که خداوند فرماید چه بسیار لشکر قلیل که بر سپاه کثیر غلیه 
کرده است. 

ناگاه گرد سپاه و علمهای سپاه از دور دیدار شد مسلمانان چنان دانستند که این 
گروه نیز از سپاه رومند و کمین گاهی داشته‌اند» و اینک در می‌رسند. یکباره ترک 
جان گفتند. و دل بر مرگ نهادند. در این انديشه بودند که لشکری در رسید مانند 
شیران غران بر پشت عقبان" پزان و خالد از پیش روی لشکر همی گفت: نا الفارش 
۱ سور بقره؛ آیه ۲۴۹: بسا گروهی اندک که به خراست دا بر گروهی بسیار چیره شدند که 


خداوند با پایداران است. 
۲, جمع عقاب است. موّلف اسب را به عقاب تیز رو تشبیه کرده است. 


س ناسخ‌التواریخ 


برسید او را به عبداله سپرد. و این دختر در فنون طبخ رومی و فارسی دانا وتواتا بود 
و در سرای عبداله بزیست تا نوبت حکومت به یزید پلید افتاد» و آذ کنيزک را از 
عبداله خواستارگشت. و عبدالله به سوی او فرستاد. 

بالجمله بعد از فتح دیر ابی‌القدس ابوعبیده صورت حال را به عمر مکتوب 
کرد» و خالد را فراوان بستود و از عمر خواستار شد تا به خالد از در اشفاق و الطاف 
نامه‌نگار کند» و عمر پذ یرفتار گشست. 


ذکر وقایع سال جهارذهم هجری 
(۱۳ه.ق / ۲۱۳۵م) 
مطابق سال دویم خلافت عمربنالخطاب 


چون مکتوب آبوعییدةین‌الجراح در فتح حصن ابی‌القدس به عمرین الضطاب 
رسید, در پاسخ نگاشت که روزی چند دست از جنگ روم باز دارد و لشکر را لختی 
بگذارد تا آسایش و آرامش گیرند اکنون نوبت حرب و ضرب لشکر عراق است که 
با عجم مصاف خواهند داد. 

و عمر را به قانون بود هرگاه لشکر عراق را با عجم رزم می‌فرمود سپاه روم را 
آسوده می‌گذاشت. و چون نوبت به روم می‌افتاد جنگ عجم را به تأعیر 
می‌انداخت تا اگر از طرفی حاجت به مدد افتد از تجهیز سپاه بیچاره نماند. 


سفر 
سعدین آبیوقاص به قادسیه 

بالجمله این وقت سعد وقاص را نامه کرد که زمستان به پایان شدء آهنگ قادسیه 
کن» و جنگ عجم را ساخته باش. لاجرم سعد لشکر بیاراست. و با سی هزار مرد 
شمشیر زن به زمین قادسیه آمد. این خبر به یزدجردین‌شهریار بردند که دیگر طوفان 
بلا به جنیش آمد. و لشکر عرب مانند سیل بنیاناکن به قادسیه رسید. یزدجرد 
رسولی به سعدوقاص فرستاد و پیام داد که: از مردم خویش چند تن مسوی من 
فرست تا از ایشان سخنی چند پرسش خواهم کرد. 

سعد فرمان او را اجابت کرد پس طلیحةین خویلد الا سدی» دیگرجربرین عبد اه 


۳ ناسخ‌التوار یخ 


البجلی دیگر مغیرةین شعبةالثقفی: دیگر عامرینعمروالتمیمی دیگر عاصم‌بن‌زرارة 
التمیمی» و شرحبیل‌بن‌سمط الکندی» دیگر منذرین حسال‌الشّبی: دیگر فرات‌بن 
حیّانالعجلی» دیگر ابراهیم‌بن حارثةالشیبانی: دیگر نعمان‌بن مقرن‌المزتی» دیگر 
بشرین‌آبی» دیگر حرمله» دیگر حنظلابن الربیع» این جمله را به نزدیک یزدجرد 
فرستاد و فرمود او را به اسلام بخوانید باشد که ما را به مقاتلت حاجت نیفتد. 
ايشان طی مسافت کرده بر آب دجله و فرات عبور دادند و به مداین در آمدند و 
بر در سرای یزدجرد فرود شده اجازت بار جستند. بزدجرد با پادشاهزادگان 
بگساریدن خمر مشغول بود. چون از فراز کوشک رسیدن عرب را نظاره کرد کاسات 
خمر و ادات ملاهی و مناهی را فرمان کرد تا برگرفتند و ایشان را در آوردند. 
جماعت عرب در برابر یزدجرد و آن پادشاهزادگان بایستادند. یزدجرد فرمود: 
بنشینید. هرکس به جائی بنشست. الامغیربن شعبه که برجست و پر تخت پادشاه 


کت 


نشست. 

و مفیره مردی فربی و سمین بود؛ قوایم نخت حمل جثٌ او را برنتافت. بانگ 
طراق از تخت برخاست» و بیم می‌رفت که یزدجرد در افتد. مغیره در وسط تخت 
مستوی شد تا تخت قراری گرفت. غلامی پیش شد که او را فرود آورد؛ یبزدجرد 
بانگ براورد که: دست بازدار, 

و آن روز به دستوری دیگران» جواب و سئوالی با یزدجرد بر ذمت مغیره بود» و 
ار شمشیری حمایل داشت و دراعه بسته و بردی یمانی از پس پشت انداخته و 
تازیانه به دست داشت. 

یزدجرد بر مغیره می‌نگریست چشمش بر آن برد یمانی افتاد. از مردی که عبود 
نام داشت و برای ترجمانی حاضر بود پرسش کرد که این جامه را چه نام است؟ 

گفت: برد یمانی. اورا به فال این سخن نیک نیامد چند کرت فرمود: بردند جهان 
9 

آنگاه به مغیره گفت: تو رسولی بودی چون به مجلس من درآمدی باپد بدانجای 
که فرمودم جای کنی» بی‌اجازت من از تخت من چرا نشیمن ساختی؟ 

مغیره گفت: از نشست بر تخت تو مرا شرفی به دست نشد. جز اینجا لایق 
خویش ندانستم اين را بگذار و از مقصود سخن بگوی. 
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یزدجرد گفت: شما عریان گاهی به تجارت وگاهی به رسالت و گاهی به گدائی 
در مملکت ما عبور دادید, و از طعامهای مهنّا و آبهای گوارای ما بخوردید, و 
لباسهای حریر ما بدیدید» پس برفتید و عربهای دیگررا خبر دادید و اینک باز آمدید 
و دینی تازه آوردید تا آئین عجم را بگردانید و بدین دست آویز بر مملکت ما و 
نعمت ما دست یابید. مثل شما مثل آن روباهی است که به انگورستان در رفت 
لختی بخورد و لختی تباه کرد خداوند انگورستان او را بگذاشت تا برفت و هر 
روباه که دید آگاه کرد و آن روباهان همگروه به انگورستان در آمدند این وقت 
خداوند باغ هر ثلمه و سوراخ که در دیوارها بود استوار کرد و رویامان را به تمامت 
بکشت. اگر من بخواهم همان توانم کرد لکن این نکنم چه دانسته‌ام شما از زحمت 
قحط و غلاو ضیق معیشت و هجوم بلیت آهنگ این ولایت کرده‌اید: من شما را به 
نان و جامه جامگی ! کنم» و به ادرار" نعمت و کسوت مخصوص دارم و از شما بر 
شما امیری نصب کنم. 

مغیره گفت: سخن به پای بردی؟ 

گفت: بردم. 

گفت: آنچه از قحطزدگی و ضیق معاش ما گفتی سخن به راستی کردی ما چنین 
بودیم موش و سوسمار خوردیم و جامه از پشم گوسفند کردیم و حلال از حرام 
ندانستیم» پسر عم را از برای یک پشیز ناچیز کردیم؛ و بدان فخر جستیم. این ببود تا 
خداوند پیغمبر حویش را بفرستاد؛ و ما را از پرستش اوثان و اصنام باز داشت. و به 
خدای پرستی بگماشت و حلال و حرام بیاموخت. و ما را فرمود تا با کافران جهاد 
کنیم. و آن بلاد و امصار که بدست مسلمین گشاده خواهد شد باز نمود و این شهر و 
این کوشک که تو راست از آنان است که به دست ما مفتوح خواهد گشت. اکنون تو 
را از سه کار یکی باید: نخست آن که کلمه گوئی و مسلمانی گیری تا این پادشاهی بر 
تو بپاید. و هیچ کس از ما بی‌اجازت تو بدین مملکت در نیاید, و اگر نه جزیت بر 
ذمت نهی و هنگام ادای آن صاغر باشی. سه دیگر آن که اگر این نیزنپذیری جنگ را 


. جامگی به معنی چیره است که به توکر دهند (س). جیره و وظیفه‌ای است که به نوکر و 
خدمت می‌دهند. 
۲ ادرار به معنی شهریه است و آن چه مرتب به خدام و با دوستان و جیره‌خواران می‌رسانند. 


۳۲ ناسخالتواریخ 
ساختگی کن تأ هر که را حدای خواهد برکشد و اگر نه بکُشد. 

یزدجرد گفت: این جمله را دانستم جز آن که لفظ «صاغر» را فهم نکردم. 

مغیره گفت: این باشد که هنگام ادای جزیه بر پای ستاده باشی و تازیانه بر سر تو 
بداشته باشند.۱ 

یزدجرد از این سخن در خشم شد و گفت: من مردم جهان را از ترک و دیلم و 
سقلاب و هند و سند و دیگر جاها به جمله دیدم؛ بدبخت ترا از شماکس ندانستم 
که همه موش خورید, و مار نحورش سازید و ازگدائی و بیچارگی سلب از پشم شتر 
و گوسفند کنید» عرب راکی اين مکانت است که در روی من بیرون ادب سخن کند 
اگر قتل رسولان نکوهیده نبودی؛ هم اکتون شما را با تیغ کیفر می‌کردم» این زمان 
رستم ارمنی" را منشور می‌فرستم تا عرب را به تمامت در خندق قادسیه با خاک 
سپارد. و شما را جز خاک در نزد من بهره‌ای نیست. 

و غلامی را بفرمود تا زنبیلی را با خاک بنیباشت و حاضر داشت آنگاه فرمان کرد 
که: این خاک را بر سر آن کس که بزرگتر و فاضل‌تر است حمل کن تا هم اکنون از این 
شهر بیرون شوند و به نزدیک امیر خویش برند؛ و او راگویند هم به زودی بفرمایم تا 
شمارا در خندق قادسیه با خاک سپارند. 

از میان رسولان عامرین عمرواتّمیمی " که به سال از همه خردتر بود ادب نگاه 
داشت برجست و آن زنبیل را بگرفت و بر سر نهاد» پس از نزد یزدجرد بیرون شدند 
و بر نشستند و به نزدیک سعدوقاص آمدند و صورت حال را باز راندند. 

از پس ایشان یزدجرد یک باره دفع عرب را تصمیم عزم داد» و رستم را فرمان 


۱. به روایت احمدبن‌یحیی بلاذری: رستم از سعد خواست که کسی از مردانش را نزد وی 
فرستد. سعد» مغیراین‌شعبه را روانه کرد: چون مغیره به حضور رسید آهنگ سریر رستم کرد 
تا با وی نشیند؛ لکن اسواران وی را از اين کار بازداشتند. رستم با وی سخن بسیار راند تا 
گفت: بدانکه که شما را چیزی جز تنگی معاش و رتج فراوان به این جنگها بر نیانگیخته است. 
پس ما شما را خوراکی که شکمهاتان بدان سیر شود برخی چیزها که بدان خوشدل گردید 
خواهیم بخشید. - (فتوح‌البلدان» ترجمهٌ آذرتاش آذرنوش. - تهران: بنیاد فرهنگ: ۱۳۴۶). بر 
اساس روایت بلاذری ملاقات میان رستم ذوالحاجب (< اپرو بند) اتفاق افتاد نه میان تنی 
چند از اعراب و یزدگرد. 

۲. کذاه مراد رستم فرخزاد است. در متن چنین بود. 

۳. تاریخ کامل: عاصم‌ین عمرو (۳ / ۱۳۶۱)- 


تاریخ خلفا / خلاقت همر ۳۳ 


کرد که زمستان سپری شد. و هوا موافق گشت. و علف چهارپایان برسید لشکر 
بساز؛ و بنیان عرب را برانداز, 

لاجرم رستم به دیگر سرداران مکتوب کرد و لشکرها بخوانده و صد و بیست 
هزار سوار و پیاده فراهم کرد آنگاه مردی را که مردانشاه نام داشت بفرمود که: با 
چند فوج سپاه از پیش روی بتازو بر سر حد بباش تأ سپاه سعد نتوانند در این اراضی 
دست به قتل و غارت بگشایند» و خود در سر حد سواد اوتراق کرد. 

اما یزدجرد از برای تشدید و تتمیم کار به فرمانگزاران ممالک خویش فرمان کرد 
که با تشکرهای ساخته عجلت کنید و به تشکرگاه رستم پیوسته شوید» دختر او 
بوران‌دخت به مهران فرمانگزار آذربایجان مکتوب کرد که با سپاهی در خور جنگ 
شتاب‌کن و رزم عرب را تصمیم عزم فرمأی» اگر در این مقاتلت نصرت تو را افتاد از 
یزدجرد تاج زر ستانم و تو را دهم و ولایت عهد را خاص توگردانم تا پس از ده سال 
حکومت تو را باشد. 

مهران بدین نوید از آذربایجان با لشکری بزرگ به کردار صبا و سحاب شتابزده 
برسید. و بی‌درنگ خود را به رستم برسانید» و امیر همدان با پیست و پنج هزار 
سوار و پیاده راه بر گرفت و شیرزاد والی فم و کاشان با بیست و پنج هزار راکب و 
راجل عاجل گشت. و شروانشاه هم از اصفهان بدین شماره سوار و پیاده بیاراست و 
راه سوار پیش داشت. 

اما سعدوقاص با چهل هزار مرد در قادسیّه بود چون کثرت لشکر عسجم را 
بدانست» صورت حال را به عمرین الخطاب کتاب کرد و عمر امه به ابوعبیدقین 
الجراح فرستاد که از لشکر شام بیست هزار کس به مدد سعدوقاص فرست. و او 
اطاعت نمود و این وقت لشکر اسلام شصت هزار کس به شمار آمد. 

و در لشکرگاه سعد علف و آزوغه فراوان بوده الا آن که گوشت اندک بدست 
می‌شد. پس سعد» عمارین حفص‌التمیمی را به نزد ماهیگیران فرستاد تا دویست 
خروار ماهی بخریدند و به تفاریق به لشکرگاه آوردند. و همچنان سپاه او به چپ و 
راست همی تاختند» و قتل و غارت ساختند. 

مردم آن اراضی شکایت به پزدجرد بردند که ما در زیر پای عرب سپری شدیم و 
رستم را در این جنگ همه تقاعد و توانی می‌رود. یزدجرد کس به رستم فرستاد که 


۳۴ ناسخ‌التواریخ 


جنگ عرب را چندین درنگ واجب نیست. 

رستم گفت: در کار مقاتلت عجلت نتوان کرد؛ و اين از بهر آن بود که رستم در 
اسحکام نجوم نیک دانا بود. و دانسته بودکه دولت عجم به دست عرب نابود گردد؛ و 
همی‌خواست اگر تواند کار به مصالحت و مسالمت کند و آن شب خوابی هولناک 
بدید» صبحگاهی رسول به سعدوقاص فرستاد که بدانچه طمع و طلب دارید 
بنمائید» تا من به پادشاه برسانم» و شما را بر گردن آرزو بنشانم و جانبین را از 
آویختن و خون ریختن آسوده فرمایم. 

سعد گفت: چندین سخن دراز مکن مسلمان باش» یا قبول جزیت کن, و اگر نه 
ساخته جنگ شو. 


یوم ارماث 


چون رستم دانست که به هیچ روی کار به مصالحت نشود آهنگ جنگ کرد و این 
جنگ نخستین بود که در اراضی قادسیه بین‌الفریفین افتاد. و اين روز را عرب یوم 
ارماث نام نهاد. 

بالجمله رستم از فادسیه تا مداین پیکها چنانکه اصفای آواز یکدیگر کنند 
بازداشت تا اگر سخنی در القا می‌کرد» در زمان به مداین می‌رسید. و یزدجرد آگاه 
فان 

مع‌القصه رستم به مصافگاه آمد. و لشکرها روی در روی شدند. سعدوقاص. 
عمرومعدی‌کرب و جریرین عبدالالبجلی را باده هزار سوار و پیاده یه میمنه 
فرستاد. و ابراهیم بن حارثةالشیبانی و علیاءبن جحش العجلی را هر یک ده هزار سوار 
و پیاده بداد. ابراهیم به مسیره رفت, و علیا به قلب در ایستاد؛ و دیگر لشکرها 
بعضی به جناح رفتند» و برخی کمینگاه گرفتنده و از آن سوی نیز رستم صف راست 
کرد و میمنه و میسره بیاراست اول کس که اسب بزد و به میدان آمد مهران فرمانگزار 
آذربایجان بو با قبائی حریر و کُرته ادیبا و کمری از زر سرخ مرضُع به جواهر 


۱ گوتّه: به عربی سربال گویند, به معنی پیراهن و قبا و نیم تنه است. 


تاریخ خلفا | خلانت عمر ۵ 


شاهوار و دوگوشوار زر درگوش داشت که هر یک را مرواریدی بس بزرگ علاقه بود 
و بر اسبی راهوار که ساز و برگش همه جواهر آبدار بود نشسته؛ و شمشیری چون 
پاره آتش بدست کرده در میدان جولان می‌کرد و شمشیر می‌گردانید و می‌گفت: اگر 
حدای خواهد يا نخواهد امروز عرب را ادب کنم و از طمع و طلب ایشان وا رهیم. 

سعدوقاص گفت: این کافر کلمات کفر بر زبان می‌راند» کیست که بتازد و کار او 
بسازد؟ 

منذرین حتأنالشبی اسب برجهاند» و زمین جنگ بر مهران تنگ بست؛ لختی بر 
هم برآشوفتند و بر یکدیگر کوفتند. منذر فرصتی بدست کرده سنان نیزه بدو بعد 
کرد. و از اسبش در انداعت. هم در آن چستی پیاده شد وبر افتاده تیغ راند. مهران 
از بیچارگی پای خویش سپر کرد و پایش با تیغ برفت. 

هم در این هنگام اسب منذر برمید» و منذر از قفای اسب دوید جریرین عبد ال 
البجلی که از میمنه لشکر نگران بود مهران را بی هماورد یافت. بشتافت و سرش از 
تن دور کرد و سلاح و سلبش برگرفت. و باز جای رفت. 

منذر چود اسب خویش را مأحوذ داشت باز شد که کار او را تمام کند دید که سر 
او بر دست جریر می‌رود؛ به میان صف آمد. و با جریر گفت: من بر او تاختم و از 
اسبش در انداختم» و با شمشیر پایش را از تن باز کردم تو را چه افتاد که آهنگ او 
کردی؟ تو در جاهلیت امیر قوم بودی. و نیز امروز در مسلمانی امیر سپاهی. از 
بزرگی تو پذیرفته نیست که روی انصاف به خراشی» و در طلب حق من باشی؟ 

جریرگفت: این کمر زر با من گذار و سلاح و سلب بردار, 

منذرگفت: هرگزبدین رضا ندهم الا آن که سوگند یاد کنی که تو او را با نیزه زدی 
و پایش قطع کردی. 

در میان ایشان سخن فراوان رفت؛ در پایان امررکمر مرضع را با منذررگذاشت و 
سلاح و سلب را خود پرداشت. قیمت کمرسی هزار دینار زر سرخ بود» و سلاح و 
سلب و دیگر چیزما ده هزار درم سیم شام بها داشت. 

مع‌القصه بعد از قتل مهران از سپاه عجم مردی که خالدبن عتبه نام داشت بیرون 
شد. و میارز بخواست. عاصم‌بن عمرین الخطاب بر او تااخت و او را بکشت. آنگاه 
قرقبن‌عاصم از سپاه عجم به میدان آمد» و از جماعت عرب. عمروین‌معدی‌کرب 


۳۶ ناسخ‌التواريخ 
آهنگ او کرد و به اول حمله از پایش در آورد و سوار دیگر با کمر زر و سلب زریفت 
مانند آتش تفته بتاخت: و بر عمرو حمله در انداخت. عمروین‌معدیکرب که در 
روز میدان پیل دمان را وزنی نمی‌تهاد بر وی در آمده و هم در آن گرمی که اسب از 
پهلوی او در می‌گذرانید. دست فرا برد و کمرش بگرفت و همچنانش بر زبردست به 
لشکرگاه آورد. 

رستم چون این بدید دانست که مردان عجم یک تنه با دلاوران عرب نیروی نبرد 
ندارند لشکر را فرمان کرد تا هم‌گروه به جنگ در آیند. و پیلان را از پیش لشکر به 
جنگ داشت. 

از آن سوی سعد وقاص این روز رنجور بود چتان که به زحمت بر اسب نشست» 
و سپاه را گفت: چشم به من دارید» آنگاه که تکبیر گویم به جمله حمله کنید » این 
وقت که جنبش لشکر عجم نگریست بانگ به تکبیر برآوره و شصت هزار تن سپاه 
عرب به یک بار بانگ تکبیر در دادند و حمله کردند. 

چون این دو دریای لشکر با هم نزدیک شدند. از صولت پیلان در اسبهای عرب 
هول و هرب افتاد و رمیدن گرفتدد. چون عرب این بدید هزار تن با شمشیرهای 
کشیده از اسب پیاده شدند» و بر فیلها حمله کردند و برخی را با شمشیر جراحت 
نمودند» چندان که روی فبلان بر تافتند. اين وقت آفتاب بنشست» و روز تاریک شد 
پس هر دو لشکر دست از جنگ باز داشتند. و باز جای شدنده در این جنگ پانصد 
تن از مردم عرب و دو هزارکس از سپاه عجم مقعول گشت. 


۱. به روایت این‌اگیر: سعد را دمل‌ها پود و کهنکو (رق الساء). او بر روی در افتاده بود و در زیر 
سینه‌اش بالشی جای داشت و او بر پشت کاخ از بالا به مردمان می‌تگریست و رده‌ها در پای 
دیوار کاخ او بودند. اگر آن رد‌های سپاهیان اسلام در درزای زمانی به اندازة درشیدن آشتری 
از او در می‌شدند و دست از یاری می‌هشتند: همگی به یکیاره ربوده می‌شدند (تاریخ کامل؛ 
۳ ۳۷ همو گوید: سعد گفت: بر جاهای خود پایدار بایستید و نماز نیمروز به جای 
آورید. من یک بار تکبیر می‌گویم و شما نیز تکبیر گویید و آمادة رزم گردید. چون بار دوم 
تکبیر گویم تکبیر گویید و آرایش رزمی به خرد گیرید. چون تکبیر سوم گویم» تکبیر گویید 
و سواران خود را فرمایید که مردم را به شور آورند. چون برای بار چهارم تکبیر گویم» 
به یک باره تاختن آورید تا با دشمن در آویزید. بگویید: هیچ نیروثی و توانی نیست مگر از 
خدا, چون سعد برای بار سرع تکبیر گفت: زورمندان و رزم‌آوران بیرون آمدند و آتش جنگ 
را فووزان ساختند (همان ۱۳۷۹/۳). 


تاریخ خلفا / خلافت عمر ۳۷ 


یوم اغواث 


بالجمله چون شب سپری شد. و خورشید سر از افق برکشید. دیگر باره ساز 
حرب و ضرب طراز گست. و این روز را عرب یوم اخواث ام نهاد. 

مع‌القصه چون آفتاب سایه بگسترد هر دو سپاه لختی از زمين آژماث به یک 
سوی شدند» و در ارض اغواث صف راست کردند میمنه و میسره و قلب و جناح 
بیاراستند. اول کس از لشکر عجم مردی بیرون آمد و فیروز نام داشت» و گروهی از 
سرهنگان از یمین و شمال او هم رده می‌شتافتند, و فیروز بر فیلی سوار بود که سازو 
برگ تمام داشت. 

یک تن از عرب که نسبت به بنی‌اسد می‌برد. و نامش نیز اسد بود و او را به 
کنیت ابوالموت می خواندند» و سخت دلاور و تداور بوده و اسبی مه در زیر پای 
داشت. چرن فیروزرا بر پشت فیل نگریست» مهمیز برکره اسب خویش بزد و آن را 
چند کرت با تازیانه کر و فر داد. چون سینه گرد کرد» و باد در منخره انداخت» پس 
مانند برق خاطف به سوی فیروز حمله برد. و همچنان از گرد راه شمشیری چون 
شعلة آتش براند و خرطوم یل را به دو نیم کرد. هنوز خرطوم فیل بر زمین نیامده 
بود که آن تیغ را چون آتش جوّاله بگردانید و بر سر فیلبان فرود آورد. 

پس فیل از طرفی درافتاد و فیلبان از جانبی جان بداد فیروز از پشت فیل برزمین 
آمد مسلمانان بر او حمله کردند» و جنگ از دو سوی پیوسته شد. حرب بر پای 
ایستاد» و نعره دار و گیر از جانبین بالا گرفت» سیف و سنان در ظلمت گرد چون 
ستارگان تابناک در شبان تاریک در فشان گشت و شمثیرهای برنده در دست 
دلاوران دمنده سر افشان شد. جنگ آوران عجم اگر چند با تمام خیرت و حمیت 
کوشیدند. و مأنند شیر شری و نهنگ وغا خروشیدند. هم در پایان امر لختی 
بشکستند و باز پس نشستند» عرب شدّت کرد و کوشک قادسیه را فرو گرفت» این 
وقت آفتاب یگشت. و هر دو لشکر دست از جنگ باز داشت. در این جنگ دو مزار 
تن از لشکر عرب عرصه هلاک و دمارشد و ده هزارکس از سپاه عجم طعمة شمشیر 
آبدار گشت. 


۱. مهُر: کره اسب را گویند (س). 


۳۸ ناسخ‌التواریخ 


بالجمله سعدوقاص به کوشک قادسیه در آمد. ر آذ کوشکی بس رفیع و هیکلی 
بس عالی بود. و از آنجا غنیمت فراوان بهر؛ عرب گشت؛ در این شب عجم سخت 
گرفته شاطر بودند. چه جماعتی از ایشان کشته و کوشک قادسیّه نشیمن دشمن 
گشته بود پس همه شب رای همی‌زدند» و از برای فردا ابطال رجال را تحریض فتال 
همی‌دادند. 


یوم ماس 


چون آفتاب سر از مشرق برکشید. دیگر باره کينها در سینه‌ها جوش زد و 
لشکرها از دو سوی به خروش آمد و این روز را عرب یوم عماس نام نهاد. 

مع‌القصه امروز عجم جنگ را از بن دندان" ایستاد. و پیلان را از پیش روی لشکر 
بر صف کردند و رده برکشیدند» از آن سوی چون عرب این بدید. دانست که اسب 
بر روی فیل نرود لاجرم از اسب به زیر آمدند و شمشیر کشیدند و پیاده جنگ فیل 
را آماده گشتند, و مانند صواعق آسمانی از چپ و راست بر فیلان در آمدند. برخی 
را خرطوم بیفکندند» وچند را جراحت رسانیدند پس راه جنگ گشاده گشت و سپاه 
با یکدیگر چهره شد. 

این وقت دلاوری از سپاه عجم که شاهنشاه نام داشت. بر فرسی بور نشسته و 
تاجی از زر بر سر نهاده» و جرسی زژین از فراز تاج علاقه کرده که در تکتاز آواز 
همی‌داد بدین صفت اسب برجهاند» و لختی در میدان گرد بر آمد و هماورد طلب 
کرد. از عرب یک تن آهنگ جنگ او نمود بی‌درنگ به دست او کشته گشت. از پس 
او دیگری تیغ کشید و همان شربت چشید. 

چرن چهار کس را بدین‌گونه مقتول ساخت. از شجاعت او هول و مربی عجب 
در دلهای عرب افتاد. عمروین معدی‌کرب را بخواندند و گفتند: مگر کردار این کافر را 
با مسلمانان نگران نیستی, اگر توانی دفع ار کنی؟ 

دو تن از جوانان بنی‌تمیم گفتند: مردی پیر و ضعیف را به چنین کاری گماشتن 


. از ین دندان کار کردن کنایت از تمام رغیت در کار است (س). 


تاریخ خلفا / خلافت همر ۳۹ 


آب به غربال انباشتن است. او کی تواند چنین شجاعی راکه شیر از هیبت او بجهد 
دفع دهد. 

عمرو گفت: اگر چند پیرم مانند شما جوانان را به یک پشیز نگیرم ادب نگاه 
دارید که شما را بدین‌گرنه سخن راه نیست. 

چند تن از عشیرت عمرو گفتند: ای عمرو نام تو در شدّت و شجاعت با آقتاب 
جهان پیمرده است و صیت دلاوری و دشمن‌شکنی تو دوست و دشمن بشنوده 
است؛ اکنون چون دیرینه سال شدی,» و ضعیف حال گشتی اگر چنان دانی که دفع او 
نتوانی با او باب محاربت مکوب. و دل لشکر میاشوب. 

عمرو گفت: سخن به دراز مکشید» و شتر مرا بیاورید. 

پس شتر آوردند» و آن را بخفت و بر نشست؛ و آن دو جوان بنی‌تمیم را گفت: 
پیش شوید و جام عم خود را در زیر پای او مستوی بدارید. ایشان از دو سوی در 
آمدند و جامه پر او راست کردند. 

چون دانست که دست ایشان در زیر در آمد بر زیردست هر دو نشسست و شتر را 
بر انگیخت. و ایشان را بر دست‌های خویش بیاویخت. ایشان فریاد می‌کردند که: 
ای عم دست‌های ما برفت» و او شتر را در پیش صف چپ و راست می‌دوانید. و 
می‌گفت: آیا ایشان را می‌زیبد که با من چنین سخن کنند؟ 

قوم گفتند: یا ابائور هیچ کس را نمی‌زیبد. اکنون عفو فرمای. 

پس برخاست تا ایشان در افتادنده گفت: هان ای جوانان عم خویش را چگونه 
دیدید با فوت است يا نیروئی ندارد؟ از این پس بیرون ادب سخن مکنید. 

آنگاه گفت: اسب مرا توان حمل من نیست مرا اسبی توانا حاضر کنید. اسبی 
فوی و بلند بیاوردند؛ عمرو دست فرا برده و دم آن را بگرفت و فرو کشید اسب فرو 
خفت. گفت: این اسب مرا نشاید. فرسی دیگر آوردند او نیز توان امتحان عمرو 
نیاورد. 

بالجمله بر اسبی که پسند خاطر او بود برنشست و گفت: من بر این عجمی 
تاختن کنم اگر دست یافتم با شمشیرش از پای درآوردم. و اگر او مرا از اسب در 
انداخت. بیم مکنید که او مرا نتواند کشتن» شما بباشید که چون با من نزدیک شود 
او را خواهم کشت این بگفت و این رجز انشاد کرد؛ 


ِ ناسخ‌التواریخ 


آنا آبو تور و سیفی دُوالون اضرتهم صوب عُلام مَجترن 
یا ال ود هم بموتون ۱ 

و اسب پرجهاند و سر راه بر شاهنشاه گرفت» پس هر دو تن چون شیر غرنده و 
پیل دمنده بر یکدیگر حمله افکندند. و دور بر آمدند و ازهردو سوی لشکرها نظاره 
بود. چه شاهنشاه مردی دلاور بود» و عمرو معدی‌کرب نیز در عرب به شجاعت نام 
داشت. 

بالجمله به یک بار آن دو جنگجوی با شمشیرهای کشیده روی در روي در آمدند 
پیشدستی عمرو را بود. تیغ براند تاج زر و مود آهنین و فرق شاهنشاه را تا به گردن 
بردرید اگر چه شمشیر شاهنشاه بر سر عمرو فرود آمد؛ لکن ضرب زخم خورده را 
نیروی بریدن نبود. 

بالجمله شاهنشاه از اسب در افتاد و جان بداده عمرو چون شیری که بر فریصه 
جهد بجست. و سلب و سلاح و تاج او برگرفت و به صف خویش باز آمد. سپاه او 
را ثنا گفتند و مرحبا کردند. 

و این وقت روز به کران آمد و جهان تاریک شد و جانبین دست از جنگ باز 
داشتند» و همه شب سنانها می‌زدودند و شمشیرها صیقل می‌دادند تا کار فردا 
راست کنند. 


قصه 


ابوالمححن ثقفی 
مقرر است که ابوالمحجن ثقفی ! مردی شراب باره بود» و از خوردن خمر 


۱. ابومحجن مالک‌بن‌حبیب به سال تهم هجری مسلمان شد. عمرین‌خطاب او را یه سیب 
شرابخوارگی از مدینه بیرون کرد و به باضع رفت و پس از رهائی از تبعید به سعدین 
ابی‌وقاص پیوست. تن پم ی 
قطعه شعر کوتاه که بیشتر شامل معانی شرابخوارگی و تفاخر قرمی است؛ شهرت پیدا کرد 
اشعار او در طبقات مرا ء ابن‌سلام انشغر والشعراء این‌قتیبه؛ اغانی مندرج است» آبل اشعار 
ار را در جزوه‌ای گرد آورده: و در ۱۸۸۶ م در لیدن به چاپ رسانده است. (نقل از 
یادداشت‌های دکتر آذرتاش آذرنوش بر فتوحالبلدانه ص ۴٩‏ -۵۰) 


تاریخ خلفا | خلاقت عمر ۴۱ 


خویشتن‌داری نتوانست کرد چند نوبت در لشکرگاه شراب بخورد و سعدوقاصش 
به تازیانه عذاب کرد از قضا صبحگاهی سعد را بر او عبور افتاد» دید که ابوالمحجن 
همچنان مست طافح ! نشسته» و مستانه بدین ابیات ترانه می‌کند: 


زد مثث فافتی الی جنب کته ری جظایی جَد توتی رثا 
و لا تذفتثی فی القلاة قاّنی آخاف [ذا مامث ان لا أذوها 


بایزما ند الثروی" و تا . بعاجلنی ند الاء عیرئها 

7 ۳ ۳ 3 ِ" 3 ای مگ ۵2 

و یلکایس و انشّهبام و شم فین حنها آذ لا تضاع خثرثها 

ثم ندمائی و آنرغ کاسةً ان لم پذقها فك کم لا تذوئها؟ 

سعد وقاص چون این کلمات شنبد نزدیک رفت و گفت: الک نی شلایک 
القدیم. به هیچ گونه تعب ادب نشوی و به هیچ نوع شکنجه رنجه نگردی» نیکوتر 
پند از برای تو بند است که جاودانه در زندان باشی, و چهر؛ُ تقوی به نانحن عصیان 
نخراشی. و بفرمود او را بند بر نهادند» و به محبسی در کوشک قادسیه باز داشتند. 

اکنون بر سر داستان رویم. 


یوم سواد 


چون شب به پای رفت ابطال رجال از طرفین آهنگ قتال کردند» و اين روز را 
عرب یوم سواد نام نهاد. 

بالجمله چون هر دو لشکر رده راست کردند. و میسره و میمنه را بیاراستند» 
جنگ سخت شد. و لشکرها گروه گروه در هم افتادند. غبار تیره جهان را سیاه کرد. و 
بانگ دهل بالا گرفت و نعرة مردان در هم رفت» عجم پای اصطبار استوار داشت و 
سخت پکوشید و بسیار کس از عرب بکشت و بیم افتاد که هول و هرب در عرب 


۱ مست طافح یعنی کسی که زیاد شراب خورده» و از خود بی‌خود گشته باشد. 

۲ شُروق: به معنی طلوع شمس است (س). 

۳ هرگاه بمیرم مرا در کنار درخت رز دفن کنید تا استخوانهايم را ریشه‌های درخت رز سیراب 
کند مرا در گورستان صحرا دقن مکنید که می‌ترسم بعد از مردنم از آب انگور بی‌نصیب 
بمانم من هنگام طلوع خورشید و خوردن صبحانه اول بنوشیدن شراب آشاز می‌کتم و 
شباهنگام هم که به خواب می‌روم شب جره من شراب است.... 


۴ ناسخ‌التواریخ 
ندانستم آدمی بود یا از فریشتگان, جنگهای عجیب بدست او رفت» و به نیروی او 
مسلمانان نصرت یافتند. 

سلمی گفت: آن سوار را نشناختی. 

گفت: او ابوالمحجن برد. و قصه او را با سعد بگفت. 

پس سعد به نزدیک ابوالمحجن آمد» و او را ترحیب و ترجیب نمود. و بفرمود 
بند از پایش برداشتند» و گفت: ازا ین پس هرگز تو را به خوردن خمر تازیانه 
نزنم. 

ابوالمحجن گفت: من هرگز از اين پس خمر نخررم چه هرگاه خمر خوردم مرا به 
اقام حد شرعی از آن معصیت پاک ساختی و از این پس چون به عذاب خدای کیفر 
خواهم شد نیکو آن است که دیگر خمر نخورم. و دیگر آلوده اين گناه نشد و اين 


شعر بگفت: 
لاو ال آشربها خباتی و لا آشفي بها اخداً شقیما 
قصه خنسای تماضر 
و شهادت چهار پسر او در یوم سواد 
در سال چهاردهم هجری 


جنس به فتح حای معجمه و نون مفتوح واپس شدن بینی است از روی با اندک 
بلندی که بر سر بینی باشد و چون مردی بر این صفت بود او را آخّس گویند واگر 
این صفت در زنی باشد او را مسا گویند و اين لفظ لقب تماضر است که بر نام 
پیشی گرفته و او را شُناس نیز گویند. و تماضر دختر عمروین‌شریدبن‌ریاح بن تعلية 
بن عصبة‌بن حفأف بن آمرء فیس بن بهشمة بن سلیم ین معویةبن عکرمةبن حفصة بن قیس 
بن غیلانبن مضرین نزار است از قبیله سلمبّه» و او را رواحقین عبدالعزیزالشلمی به 
حباله نکاج در آورد» و از او پسران آورد مانند: یژید و معویه و همن و خنسا را دو 
برادر بود یکی معویه که با او برادر اعیانی بود و دیگر صخر که از سوی مادر با او 
برادر بود و صخر را افزون دوست می‌داشت چه مردی شجاع و کریم بود. 


تاریخ خلفا | خلافت عمر ۴۵ 


بالجمله خنساء در بدو حال که هنوز دوشیزه خردسال برد جمالی به کمال 
داشت دُریدین‌صمّه که در جنگ رسول خدای با جماعت هوازن صفت او مرقوم 
افتاد صیت جمال خنساء را بشنید و به خواستاری او به نزدیک پدرش عمرو آمد» 
وقتی برسید که از قضا خنساء را نگریست که شتری را با روغن طلی همی‌کرد» چون 
از آن کار پرداخت خویشتن را پاک بشست و پاکیزه داشت. دُریدبن صمّه را دیدار او 
پسنده افتاد, و مهرش دو چندان گشت و این شعرها بگفت: 


7 رس و ۳ رد و رن و تیگ از 

حیّوا تماضر و ارو حبی و قفا فان وقوفکم خسبی 
ما لد رای ولا سَمفث به گ لیم طالی ین جرب 
مَیذلاً تبدو عسحاسله یم الهناء تواضع اقب 


آشناش قد ماع اراد یم و مه نبل من الخت 

تس لیهم عتی خاش اذا عَضٌ الجَمیعٌ الط ما خطبی 

آنگاه حاجت خویش را نزد عمروبن‌شرید مکشوف داشت. 

عمرو گفت: تورا حسبی شریف و نسبی کریم است؛ لکن خنساء آن دختر ئیست 
که او راکس از درکراهت به شوی فرستد. الا آن که من این حدیث را با او بردارم تا 
چه گوید؟ خنساء آمد و گفت: ای دختر فارس قبیله هوازن و سیّد بنی‌جشم. 
دُریدین صمّه تو را به شرط زنی خواهد. رای چیست؟ 

ققالت: آثری لی تاک بتی عَمی یل عوالی الماح و ناکحة بخ بنی جشم هاناة 
یوم أَعدٍ. گفت: آیا روا می‌داری که عمزادگان خود را که مانندنیزه‌های ستاخ‌اند ۲ 
ترک گویم و با پیری سالخورد که امروز و اگر نه فردا به درود جهان گوید» هم بستر 
شوم و با اين همه یک امروز اسعاف آرزوی او را با عود بیندیشم و پشت و روی 
این کار را نگران شوم. 


۱. درود بگوئید منساء را و بار فرو نهبد ای یاران که به منزل رسيدديم) تاکنون ندیدم و نشنیدم 
مانند این دختر که شتران گر را چرب می‌کند بی‌اعتنا خواستنیهای بدنش آشکار شده و قطران 
را بر زخمدانهای جرب مالش می‌دهد. یک دست خود را که آلود؛ به قطران است به کفل 
نهاده و با دست دیگر قطعه پوست بر قطران را به بدن شتر می‌مالد... 


و 


۲. یستاخ: شاخ جوانه درخت را گوینده سر نیزه را به جوانه شاخ درخت تشبیه کرده است. 


۴۶ ناسخ‌التواریخ 


آنگاه دخترکی را آموخت که نگران باش گاهی که دُرید بر ارض پیشاب کند بول 
او افشان بریزد» یا زمین را بشنبد. آن کودک خبر باز آورد که بول درید پراکند بر زمین 
رود خنساء گفت: روزگار تو به گران رفته است و از نیروی او بیّتی نمانده و این 


شعرما بگفت: 
نید شبلتَ علی درد و قَدٌ طََذثُ سید آل بدر 
معاذاث ید تسخن خبرکی فَصیر الباع من جشم بن بُکرٍ 


ری تمد ی ام 


شمه جف نا ند آشتیث في لس و ققر 

قان لَمْ اشط من آمری تصيباً مد أَدی الما اذا بخ 

چون این سخنان گوش زد دُرید گشت سخت برنجید و از در خشم ا ین شعر 
بگفت: 

وقاکی ال یا اب آي) مرو ین التیان آمثالی و تفسی 


قلا تلدی و لا ینک مثلی 
لد عَلم المَراضمٌ في جمادی 
بآلسی لا ابیت بسفیر لحم 
و ی لا بنادی ال ضیفی 


|ا سل طرفت بستحین 
3 اشتفجلن في فر بتهین 
و یه با رایل چین آمسی 
لا جاری تبیث خیث تلیس 


فان آکدی فعايکة تودی و ان آروی فاني یر تکرن 
و تسوَعم آگنی شیخ قبیا و هل شبرئها آئی ابنْ آمیی 


یاو بالغر اش گنل کون 


کأن غلی تایه اذا نا 


مْعٌ به ولا شهمی بتکیس 
فلع قي ار لا وف 
یش بن جمال ید جلبی 


هم 


آضاءث شمه 4 آثوات ورس 


گویند: در ایام موسم که شعرای عرب در بازار عکاظ ۲ انجمن شدند» و اشمار 


۱. عکاظ نام بازار مکاره‌ای بوده است در صحرای پین نخله و طاتف که از هلال ذی‌قعده شریع 
و تا بیست روز ادامه داشته است. در نسخه ناسخرالتواریخ عکاذ چاپ شده و آن صحیح نیست. 


تاریخ خلفا / خلافت همر ۷۷ 


خویش انشاد همی‌کردند و بعضی را بر بعضی فضیلت نهادند» چنان افتاد که تابغه 
ذبیانی و محسان‌ین ثابت حاضر بودند. و خنساء شعر خویش فرائت کرد. نابغه گفت: 
و اوما ریت ذات مقائة آشتو منک فقالت و دا حُضية با آبا أآماَة. قفال: و ذا مصية. 
یعنی: سوگند با خدای ندیدم. اشعر از تو هیچ زنی را. 

ختساء گفت: یز مردی را. 

گفت: نیز مردی را. 

حسان‌ین ثابت را این سخن گران آمد» و روی با نابغه کرد» و گفت: من از تو و از 


خنساء افزونم. 
نابغه گفت: سخن به صدق نکردی و به جاتب خنساء نگران شد تا حسان را 
پاسخ گوید. 


خنساء گفت: ای حسأن از این قصیده که فرائت کردی کدام شعر را نیکوتر دانی ؟ 
حسان از جمله این شعر گزیده ساخت: 

نا الجَمنات افو یلم بااشحی و آسیائنا یَقطرٌ من نجْدَة تماا 

خنساء گفت: بدین شعرها تو را فخری نباشده چه در چند موضعم بلغزیدی. 

گفت: کدام است؟ 

گفت: نخستین جفنات گفتی و آن فرودتر از ده را شامل است» اگر جفان گفتی تا 
غایت شمار را شامل بود و به جای لفظ غرا اگر بیض گفتی نیکو بود. چه غره 
سفیدی جبهه راگویند و محدود باشد و ازبرای بیض حّی و قیدی نیست. وگفتی 
من و لمع پرتوی راگوبند که یکی بگذرد و یکی در آید. اگر پشرقن گفتی نیکو بود 
چه اشراق از لمعان پاینده‌تر است. و گفتی بالشحی اگر بالد جا گفتی اولی بود. چه 
بیشتر آیندگان در شب در آیند» و گفتی اسیافنا باید سیوف گفتی که افادت عموم 
کند. وگفتی یَْطرن تکو بود که گوئی یَِلنَ چه سیلان از قطرات افزون است: وگفتی 
دم و آن مفرد است اگر دماء گفتی نیکو بود که لفظ جمع است. 

حسان او را جوایی باز نداد. 

و بشار شاعر در حق اوگوید خنساء را زن مخوانید که او را چهار خایه است» با 


۱ ما قدح‌های سپید و بزرگی داریم که شب هنگام می‌درخشند و قطرات خون از شمشیرهای 
ما پر اثر شجاعت ما می‌چکد. 


تس ناسخالتواريخ 


جریر گفتند: اشعر ناس کیست؟ 


گفت: اگر خنساء تبود من بودم. 


گفتند: با کدام شعر؟ این اشعار را از خنساء روایت کرد: 


نی شیم ایکا ریگ 
انیا آعادیدا و تَطرفنا 
تفر لیا شتابی آه زایلا 
لایزال دی السوّ تب 
ما بُعاوضهة لو کان یتمه 
نامسا و 0 و 


جلا علیکُم آموراً ذات آمراس 
کالسنا ۱ ت جرب الفاس 
و قاری ری بل له ون 
بش آصادقنا با آولي لباس 
ات نادئاً و اشتاصل الزاش 


یی نا کل مخئول پالحابلین فَهُم هام و آرماس 

لد الجدیدین في طول 0 لا بْنْمْدانٍ و لکن یمد لاش 

وی قله بر سوم دض کیرش تایه ر نسم گراکر بط 
از اشعار خویش را به عرض رسانید پیغمبر فرمود: هبه یا خناس, به اتفاق تمامت 
شعرای عرب هیچ زن مانند خنساء شعر نگفت. و در بدو حال شعر از دوبیتی و 
سهپیتی بیشترکمترگفتی: آنگاه 


زنده بود در مرئیه ايشان خویشتن 


که برادرانش معویه و صخر کشته شدند چندان که 
داری نتوانست کرد چندان که در میان عرب به 
شدّت حزن و غلبه مصیبت نامدارگشت. و بر صخر بیشتر همی‌گریست چه مردی 
کریم و شجاع بود. 

گویند: شوهر حنساء مردی مسرف و متلف بود. وقتی چنان افتاد که از مال او 
دیداری و حبّه‌ای به جای نماند» روی با خنساء کرد که رای چیست؟ 

خنساء به نزدیک صخر آمد و صورت حال بگفت. صخر اموال خود را دو نیمه 
ساخت. و نیمی که نیکوتر بود به حنساء گذاشت. 

همچنان رواحةبن عبدالعزی ز که شوی خنساء بود اين نیمه را نیز بپرداخت» دیگر 
باره خنسا به نزدیک صخر آمد و آن چه رفته بود باز نمود. همچنان مال خود را دو 
ی ی 
تنگدل شد گفت: اموال تو به تمام رفت و تلف گشت شرار این مال را با ما بخش. 
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و ال لا َتَحکُم شرازما ری حصان قذ کَفتنا عازها 
و لو هلف خرَفّت خمازما واحَذْتْ بن شغرٍها صدازها 

ی رات 
صدارا کرد و از سر درآویخت. 

و هنگام موسم چون به مکه شدی مودج خویش را در موضعی نصب می‌کرد و 
انشاد اشعار می‌نمود و در مصیبت عمرو و برادرانش معویه و صخر می‌گریست و 
می‌گفت: آنا مْظَمٌ رب تصیبةً یمنی: در سوگواری هیچ عرب را مکانت من 
نیست. 

هند جگرخواره زوجه ابوسفیان‌بن حرب که پدرش عتبه و عمش شیبه و بردیتی 
ولید در جنگ بدر مقتول گشت. چون این قصه بشنید در بازار عکاظ خنساء را 
دیدار کرد و گفت: به کدام مقتول تو اعظم عربی در مصیبت؟ 

گفت: به مصیبت پدرم عمروین‌الشّرید و دو برادرم معویه 9 

ند گفت: مصیبت من از برای ولید و عتبه افزون است آنا أ َقم العَرب 


7 
ی اس 


حنساء این شعر قرائت کرد: 

آبکی آبی غعمروابقین غْریرة تلیل اذا نام الحپیع متیوودها 

و صیوی لا آسی شون دی له ین شرا الختین ژفُودُها 

و صخراً و من ذا یثل ضخر |ذا عُدا هه فی اسطون یمُودٌها 

نیک بایند لوزن قاغلمی ‏ و نبا خرب حین شب وتودُها 

هند نیز این اشعار انشاد کرد: ۱ 

آبکی عمید الطحین لها و خامیهما ین کل باع بُریدٌها 
بی عبةً الیرات ویخک فاْلمی و شَثْیَة و الحایی شا ولید‌ها 

وک آل التجد یس آل الب و فی الیر ینها حین تنمی عَدیدٌها 

دیگر باره - خنساء بدی‌گونه سخن کرد: 


۱. صدار: لباسی است مخصوص زان که قسمت بالای آن به صورت مقئعه و پائین آن 
می‌تواند روی سینه را پپوشاند. 


۳۹ ناسخ‌التواریخ 


من خش لي ال هزین کالمْصتین آومن رما 
قرنین لا بتظالمان و لارام جماشُما 
آبکی علی وی و القبر لذي زا راما 
لا بل گهلی فی الکهرلِ و لاقتی متام 
کین عطین فی کید الشماء شناما 
ما لا اذ وَدْعا في و شد واهما 


ساذا بغیر کلف عَموا بقیض نداهما 

و سبب قتل صخر چنین بود که وقتی از مردم خود لشکری گرد کرد و بر قبیله 
بنی‌اسد غارت برد و اموال ایشان را نهب کرد و زنان را برده گرفت. از میانه زنی را 
که بدیله نام داشت اسیر کرده خاص خویش فرمود. و هم در آن جنگ به دست 
ربیعةین وراسدی که ابوثور کئیت داشت به زخم نیزه جراحتی منکر یافت. چنان که 
چند حلفه زره در پهلویش فرو شد. و بعد از مراجعت از جنگ بدان جراحت مریض 

اگر چند زخم او التبام یاف لکن حلقه‌های درع که در جوف او بود او را آسیب 
می‌کرد و نمی‌گذاشت بستر را رها کند خواست بداند حلقه‌های درع در اندرون 
اوست يا بیرون شده کس به ربیعه فرستاد که چند حلقه از درع من با ستان 
برگرفتی؟ 

گفت: آن را از اندرون حویش بجوی. 

دانست که آن حلقه‌ها او را به سلامت نخواهد گذاشت 
بستر بود. چندان که اهل او از طول مرض ره 
کردند که صخر را حال چون است؟ تفت لاحرد قیرجی و لام یت تینمی گفت: نا : له 
ات یی اعد برقع وا ماه اس که خی گس هروه 

صخر این کلمات را اصفا فرمود و بر او سخت آمد و اين شعر انشاد کرد: 


لا کم عزیی بدٌآجسث فراقی و لت عشجمی و تكاني 
و مان آخشی آن اون جنازة عليکي و من بَعْتهٌ بالخذثان 


هم یأمر الخزم لو آشتطیه ود حیل ب بین انقیر ‏ رون 


لمري لد نت من کا نایماً و آشتنگ تن کانت له ان 


تاریخ خلفا / خلافت همر 2 


مت خی من خیاة ها عرش _بَفشوب برس سنانٍ 
و ی آثریم شاوی بامٌ حلبلة قلا عاق الا فی شقی و وان 


صخر با خود اندیشید از آن پیش که وداع جهان گوید بدیله را به جهان دیگر 
فرستد» او را گفت: شمشیر مرا به من آر تا بدانم که مرا هنوز آن نیرو به جای است که 
حمل نیغ توانم کرد؟ 

بدیله شمشیر بدو آورد و او را قوت ضرب نبود. و گفته‌اند: چون اندک نیرو 
گرفت و بهبودی یافت روزی چنان افتاد که مردی بر قبّه صخر عبور می‌داد. بدیله را 
نگریست که با سرینی فربه و کفلی از گوشت آکنده است ثقال: آها یبا الْکََلْ؟ 
ات :تا قلیل. گفت: : این کفل فروخته می‌شود؟ بدیله گفت: : هنگام بیع آن نزدیک 
است. کنایت از آن که زودا که صخر بمیرد و مرا شوی دیگرگیرد. صخر این بشنید و 
آتش خشمش افروخته گشت به قوت غضب از جای بجست و بدیله را گرفته بر 
عمود خیمه ببست. و همچنان بگذاشت تا جان بداد. 

مع‌القصه مرض صخر به دراز کشید و از پهلوی او آنجاکه آسیب نیزه یافته بود 
صعله بر آمد بمانند دستی و آویخته گشت. با او گفتند: اين غدّه را باید قطع کرد 
باشد که از این بلا برمی. گفت: حکم شما راست چه مرگ از این زندگانی بهتر است» 
ردان قله راطع کرد میا وتان مقطیع کت رای شرت کت 

یس توت علی الثاس کل المخطتین تصوب 

ن تشتلینی هل صَبّرت فالنی . صبور علی ریب الرّمان آریبٍ 

۳ و قد ادئوا الع شفازشم "من السّبرٍ وافي السَحتین کوب 

اج ازها لس القسداو این و لکن م2 شیم سا آقاء عسیتٍ 

آنگاه بمردء او را در ارض بنی‌سلیم نزدیک به جبل عسیب به محاک سپردند» و آن 
کوه در جنب مدینه است. 

بالجمله خنساء از پس مرگ اوگیسو بسترد و صدار کرد و همواره در مرثیه او و 
برادر دیگر و پدر شعر همی‌گفت. وقتی عمرین الخطاب او را در طواف بیت‌الحرام 
نگریست که موی سترده و صدار افکنده و کفش صخر را از مقنعه در آویخته 
می‌گریست. و لطمه بر روی می‌زد: او را نصیحت کرد و موعظت نمود. 

خنساء گفت: بر سواری می‌گریم که مانند او دیده نشد. 


رز 


ناسخالتواریخ 


عمر گفت: بسیار مردم بوده‌اند که افزون از تو مصایب دیده‌اند در اسلام حرام 


است روی را با لطمه آزردن» و کشف سر و چهره نمودن. 
و 


آريقي من موی آو آفيقي و ضبراً ان مت و لم تطيقي 
و قولي اد شیر بني شلیم و فارِتَهُم بصحراء العقین 


قلا و ال لا تسلاک تفسي پفاجشة یت و لا نو 
لکتی وجدث الشبر شرا من الّعلین و الرَس الخليق 
و اي و اکا من بعد صخرٍ کللکة شوی فصدٍ الطریقٍ 


آلا هل ترجموٌ نا اللیالی 
آلا یا یت شعری بعدٌ عیش 


و اذ یتحاکمٌ الشادات طا الی ییات و مر 
و اذ فینا مقوویه بِ عمروٍ علی آدماء کالجمل الْمَنیق 
و اٍذ فینا فُوارش کل زوع زذا زکبُوا و قستیانْ الحوّوق 
|ذا ما الکرب صلصّل ناجذاها و فاجأها الکْماهٌ دی البروق 


اکنون بر سر داستان رویم, و فص عجم باز نمائیم 


در یوم سواد چنان که رقم شد لشکر عرب و عجم در برابر یکدیگر نشیمن 


داشتند شامگاه خنساء چهار پسر خود را طلب داشت فَقالتْ: 
تم مختارین و و او لد 


ای ام میس 


اي لا 


له ع ره ۳ نو امرءَة ِ خثك 
بات و 0 فشخث خاک ز و لا مجَنْتَ بت عسیکوو لاعْیوِت تسیک و 
تلوهس اد هسب ین الواب التظیم ني خزب 


الکافرین, و اعْلَمُوا الا اباقية عد خی من دا ر لاه 


0 


:یا یا لدب ثرا اضپئی صایتوا و رابطا و او اف تک 
تملون. ۱ فاٍذا آَضبَختم ده اماءالله دا سالمین فَاعْدّواالین 1 رم 


تشتتیرین باعل آعدانه تشتلصرن. فاذا رتم اجرب فد 


. سوره آلعمران آیه ۲۰۰: ای مزمنان شکیبائی کنید و در برابر دشمنان ثبات ورزید. مهیای 


جهاد باشید و از خدا بترسید باشد که رستگار شوید. 
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کر عَنْ ساقهه وَجلّلتُ نار علی آراق ها د فتَیمُْوا و طیشها و 
جالد وا رئیت ول ام غمپیهاء تظلورا للم رامق في دار 
لکد ولخا 

این فرزندان من؛ به رغبت مسلمانی گرفتید و به اختیار همجرت 
کردید» سوگند با خدای که شما فرزند یک مردید چنان که فرزند یک 
زنید» با پدر شما خیانت نکردم و احوال شما را فضیحت نخواستم» 
حسب شمارا نکوهیده نیاوردم و نسب شما را دیگرگون نساختم» 
همانا دانسته‌اید که خداوند در جهاد با کار چه پاداش نهاده است» و 
می‌دانید سرای آن جهانی بر این جهان چه فضیلت دارد خداوند 
می‌فرماید: در جنگ کافر صابر باشید و از خدای بترسید تا رستگار 
شوید. چون شب به پای شود و سفیده سر بر زند. رزم با دشمنان دا 
را تصمیم عزم دهید. و آنگاه که حرب دامن بر زند و بر پای شود و 
نیران جنگ و جوش افروخته گردد, خویشتن را در گرمگاه مصاف 
درافکنید. و سردار سپاه را با لشکر تباه سازید تا کرامت و غنیمت به 
دست کنید: و اگر نه رهسپار جنّت گردید. 

فرزندان نصیحت مادر را آویزه گوش ساختند و صبحگاه ساخته جنگ شدند» 
ی وی 


یا | خو: تین العجورّ الناصحه قد تصَختنا |ذا دَعتنا البارخه 

باه ذات بیان واضخه با کروا لح الشوّوسش الکا 

والما تلتّون عند الصاحه من آلي ساسا کلاباً نایخه 
قد ایمَُوا ینم بوقع الجالخه و نتم عم اما ذی خیاة صالیعه 


أومَيتة تورث عُنماًرائخه 
اون کیت و سوه فیدافتاحت: وارچب پ و راست حمله افکند: و بسیارکس 
بکشت تا کشته گشت. آنگاه پسر ثانی آغاز رج زکرد: 
لد العجوز ذات حزم و جلد .و الشظر الأوفق و ای الدد 
قد آم تا بالشداد و الرشد . نسصيحة مسنها و بسا پالولد 


و ناسخ التواریخ 


قباکرا الحرت حماً بالقدد اب موز بارد علی الکبّد 
آو عیدة ورئگم عنم البد في جهة الفردوس و القیش الرعٌد 
چون این شعر به پای برد اسب برجهاند و از یمین و شمال قتال داده تا مقتول 
گشت. از پس او پسر سیم این رجز انشاد کرد: 


و اه لا تعصی العجو حرفاً د آمرتنا خدباً و عطفاً 
ها ۳ صادفاً و لطفاً فبادژ الحرت الشروس رخفا 


ستش الوا شالکسری کقا .. ار تکتفرنم من عمایم کعنا 

ما بُری الصیر عنکُم ضعنا و القتل فیکم نجدً و عرفا 

آنگاه شمشیر بکشید و چون شیر بغرید و بسی از کافران را به خاک افکنده در 
پایان کار به زنحم کاریان از اسب در افتاد و جان بداده پسر چهارم گفت: 

تال خُناء و لا لاحم و لا لعمرو في الشناء الا قَدم 

ای لأمر الجّیش جیش الا عَجم ما علی الحول خَالحضم 

کال فوز عاجلي و السفنم آو فا في الشّبیل الاکرم 

بعد از انشاد این رجز دل از جان برگرفت و به جنگ در آمد. و فراوان جلادت 
کرد تا شهادت یافت. 

چون خبر به خنساء بردند که فرزندان تو هر چهار تن شهید شدند فقالت: 
الحمدالهآْذی ری بفتلهم زآرجو من زتي آن تجمعنی مقهّم في متفر زخمته. 
گفت: سپاس می‌گزارم خدای را که مرا به شهادت ایشان تشریف کرد و امید می‌رود 
که مرا پا ایشان در سایه رحمت خود جای دهد. 

اکنون چنان صواب نمود که بعضی از مرائی او را از دیوان اشعارش اختبار کرده 
برنگاريم» تا آنان که بر طریق ادب روند» و در طلب شعر عرب باشند بی‌فایدتی 
نمانند: 

ما بال عینک جار مقها سرب آراعها خَوَد آم راعها طَرَتٍ 

آم در شُحر بُمیذ الیرم حَیْجّها "المع منها علیه الدْحر 

یاآهف تفسی علی ضخرلذ کت خیل بخیلٍ تنادی فم تضطرث 

فد کانٌ چصناً دید اکن شمتنعاً یا (دا سل الوستیان او رَکَبُوا 

یا فایش الیل ان شُدّت رحالنا . و مطیم الک الجَرَاع ان سَنیُرا 


ت50 
1 
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ین ضرائز هلاک و آرتلة 
51 عَ بش مر البّدر صُورتهٌ 
شتا لقبرک من بر و لا رح 
ما ذا تشن من جودٍ و بن گرم 
و نز درامرلیه صتر شاد کرده: 
تقو تساء شبت من غیر گبروة 
ول آبا شا لا الیش طیّت 
ی الشلم گهل الجلم 
ر المضل لا باغ علیه 
ذا ۳ التاش شام + من 2 
کرک فاستتبرث و الشّدر کاظمٌ 
لمتری لد آوقیت قابي من از 
ید قصعّت نی نا صليبة 
و نیز در تعزیه صخر گوید: 
و ری کانضاء امّمیص د 
فطع بسمحذام الرواح - 
یُماییّها في بعض ما آکیت 
فد جَعلت في تلیها آن تَخافَهٌ 
مَطرثٌ بها حتی زذا ما ۳ 
قاط السبه شیقة وردانه 
اضفی قللا ام صار برحلها 
مات ت ناجی آع وجباً مرا 
و نیز صخر را مرثیه گوید: 
یا عَینْ مالک لا تبکین تسکابا 
یکی آحاکي لاتم و أوملة 
ایکی آخاک لخیل گالقطاشرب 
یعدّو به سابخ نهد مَرالة 


۵۵ 


حلوا کذیک رات عنم ارت 
صافب عفیث قما فی وجهه دث 
تهدی له دلج تسری تحت 
و من خلائق ما فیهن مَتَصَتَ 
و ایسرٌ ما قد لقیت تشیتٍ 
و کیف و قد آفردث منک بَطیّب 
و لا جایل جع این جدیت 
ر لا ثر هل فی الزبوه قطْربَ 
و آکزع آو قال الصّواب خطیتٍ 
علی کشذ بنها اد یرت 
و عالطا زاسی و لاد کتیت 
و بتضم َو الب و هو صلیبٍ 


شُعهلکة سا ان بُفیم بها لک 
ٍذ خطٌ عنها زحلها خجل ضعبٍ 
فیضرئها حیناً و لیس لها دنب 
و کیش آها منة شلاع و لا خر 
و لد ال الوم الاناعَةٌ و ارب 
و قد سرت من حَرّ رمضائها الرَکبٍ 
لورت مجداً آو یَجّوز بها تهث 
طویل مذار الحَدٌ موه رح 


اٍذ راب قهری و ان له ریاباً 
و ابکی خاک لٍذا جاورت آحباباً 


لَِذت لا توق سبیاً و انهابً 


مجَلبٌ من سوادٍ الیل جباا 


مل 


وت بر 


الکایل الحامل الحامی حقیَته 


المَجدٌ له و الجوةٌ 
مال مُنقلة خطاب م2 لة 


ص دار واببة شاد آندية 
سم العداة و زعاک العْناة پذا 
شهدی الرعیل |ذا حاز الیل بهم 
و نیز در تعزیه صخر انشاد کرده: 
آعینیم جودا اش علی صخر 
و تستیرغان المع آو کر فنانه 
و ماذا پواری_ اقب تحت ترابه 
ین الحزم فی الشراء و الجود و دی 
عأن لم تگن أحلةً ِ جاچز 


و لم ۳ في و 
المنایا اذ آصابک ِ 
یب المکشور آو بَضمنْ الّری 


۱ تردی کالها 
و مبوة مسئل الجراد و [عئها 
و قائلة و انس قدفات خطوها 
آلانک_لت ام السذین سدوابت 
تقد کان فی حُلّ الأمور شهب 
فلا یبد قبز تضن شسخصه 
و نیز در تعزیه صخر انشاد کرده: 


طرق اش علن یال 
حامی_الحقيقة و القجیر ذا 


شوم اعلم اد جفنته 
قاذا ضاء و جاش من جر 


ناسخ التواریخ 
او بسلیوا ون شَف الحْیل (سلاباً 
مأوی الغریب لذا ما جاء شنتاباً 
و السْدق حوزه ان فرنهٌ مابا 


ان ماب معضلةً سنی لها باباً 


تسطغ آردیة لسلوتر طلابا 
لاقی الوغی لم یک للموت هیابا 
هد الیل لصمب الامر رکاباً 


نی یت لا بل و لا کزر 
علیهٌ نع اباکی _المتلّل بالشبر 

من الخیر یائوش الخوادث و الدّهر 
عَداة ری جلف الیّسارة و العسر 
بوجه طْیق الیشر منشرح الصّدر 
لیروی اطراف الرديتية الشتر 
لتغدو علی الیتیان بُعدّک آو تسری 
شمانک آو بّقري الیو کما تفری 
نب رَفتهٌ نیح نجدٍ الی التحر 

لها ژجل ُملی الب من الدحر 
یدرکةٌ يا هف تفسی علی ضخر 
لی الثبر ماذا بحیلون الی الب 
جلیل الايسادي لا بُتَهنهٌ بالرّجر 
و جاد علیه متوعاً راک الّطر 


ینعی ابر من بنی عمرو 
ما خیف حدٌ توانب الم 

تغدو غُداءً ایح آو نسرین 
لیم رب الا و القدر 
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بروی شنان الرّمح طعته 
مد کان موی کل 

و نیز صخر را مرثیه گوید: 

نی الدَمرّ تهماً و حرا 
و آفنی رجالی قباوا معا 
اد لم یکُو واجمی بتّصی 
و هم فی‌القدیم سرا الادیم 
و کلئوا شراة ینی ‏ مالکي 
و هم مَمْوا جارهم و اللساءٍ 
عتداء سوم بسملعوتة 
و خسل تاش بالایصین 
پبض السّفاح و شمر 2 
جززنا نسواضصسی قرسانیم 
و من ظنّ مین پلاقی الَروب 
قلهفي عَلی ضخر ضخر ادا 
وکا لا خوانه کسایياً 
یف و یعرف حقّ الفری 
و پلیش فی الخرب سرد الحَدیدٍ 
و نیز صخفر رتیه گوند: 

مایذ العوت لابزال مشخیفاً 
سول پب‌الترا؟ متا قسمايا 
وان المسئون تسعدل فیتا 
کان فی الحَق آن یَود نا المخوت 


مسولا رهم و لا تشر 
ال ین الیشرین و ۱ 
و الحّیل قد حاشت فماً یجری 
و ثقیل علرَةٍ کل ذی دعر 
تصیبٍ دا المَیُشور و المسر 
و آو جعتي اهر قزعا و مزا 
اذ الاس اٍذ ذاک من عَرّ با 
و الکایٌون من الحوف جرزا 
و فخر العدیر: مجداً و عژا 
َجواْهّا الْحَوف حنزا 
زداح تفای فی الارض رَکزا 
کتَتفب التّواهین فی الما آوژا 
با لبیض ربا و بالشمر و زا 
و کانوا یظنون آن لا تجرا 
بأن لا بصاب فد ظ عٌجزا 
لد وج الب ختی ترا 
ملاهٌ چساناً و خر و 
و یت الکمد دذُخراً و کناً 
و یسب فی للم خزاً و با 


کل 0 ال ما شریفا 
خ1ذ الا السهَذب الفطریفا 
تال الشریف و المشیوفا 
و آذ لائس ها 


اس ویفا 


۵۷ 


۸ تاسخ‌التواریخ 


یُها المَوثٌ لو تجاوزت عن صخضر لته تتباً عفیفا 
و فته وی ال ال غور زا 
فتتی اله قبوه از خواه. وسسقی رَشمه الربیعٌ نخریفا 
و نیز مرثیه گوید: 

آلا لیت ای لم تلدنی سَویا کنث ثراباً ین آيدي اقوابل 
وت علی الارض التّماء مت مات جمیعاً کل حافپ و ال 
عُداء عّدا مود لصخرٍ فراعنی ‏ و آورقیی خزناً طریل انبلابل 
و أشبحث لا" اد بمدکت نعمة خیاتی و لا آبکی لدَعَة اکلٍ 
ها تتعلل عَلیهم بَفد نایل 


۳ 


وه 


ند آشخکتنی زمناً طویل 


قمن ذا یدق الخطب الجَلیلا 
ریت بُکاءکَ الحَسَنّ الجمیلا 
اد نمی مرف من آئیم و قصف یوم قادسیّه بگوئیم. 


یوم قادسیّه 


چون پسرهای خنساء مقتول گشتند. و ابوالمحجن لشکر عرب را پشتوانی کرد و 
محاربت یوم سواد به پای رفت؛ جانبین دست از جنگ باز داشتند. و به اعداد کار 
پرداختند. 

مع‌القضّه هم در آن شب هر دو لشکر بر آن شکل ببودند و کار فردا کردند؛ و 
سپهداران و دلاوران مذا کره همی‌کردند که فردا کار یکسره کنیم. چرن تاریکی جای 
بپردانحت. و آفتاب رایت برافراخت. دیگر باره لشکرها بر نشستند» و از دو سوی 
رده بستند این روز را عرب یوم قادسیه گویند. 

بالجمله سعدوقاص از کوشک بیرون شد و او را به زحمت بر اسب نشاندند چه 
زخمهای گران بر راد داشت: صنادید لشکر او را گفتند: شجاعت و جلادت تو بر ما 
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روشن است به سعادت باز شو و در کوشک نظاره جنگ می‌باش که تو بر اين تقاعد 
معذوری؛ و ما اگر خدای خواهد امروز نصرت به دست کنیم؛ و این کافران را در هم 
به من رسیده است که: یزدگرد به تازه پیست هزار مرد سواره به مدد 
این لشکر فرستاده, و امروز در می‌رسند شما تاکنون چهار روز است مصاف 
می‌دهید و رنج می‌برید» امروز که پنجم است پای استوار کنید و طریق اصطبار 
گیربد» باشد که خداوند شما را نصرت کند. 

اما قعقاع‌بن عمرو شب دوش باسعد گفت که: این بیست هزار مرد خون آشام که 
یزدجرد با سرداری مانند فیروز روان ساخته و امروز در می‌رسند پشت لشکر عجم 
قوی گردد. و دل لشکر ما بشکند. اجازت کن تا من تدبیری اندیشم. 

گفت: فرمان تو راست. 

پس قعقاع پنج هزار کس از لشکر را چنان که سپاه عرب نیز آگاه نشد گزیده 
ساخت. و هم در آن نیم شب به سوی شام باز پس فرستاد» و فرمان کرد که یک 
فرسنگ باز پس روید و بباشیده چون فردا روزروشن شود و جنگ پیوسته گردد به 
قدم عجل و شتاب در رسید تا سپاه عرب و عجم چنان دانند که از بهر ما مدد 
رسیده است. 

مع‌الْقشّه سعدوقاص پیاده شد و به کوشک در رفت. و بر فراژ باره به نظاره جنگ 
نشست. این وقت فعقاع به پیش صف آمد. و از این سوی بدان سوی همی‌رفت و 
همیگفت: ای مسلمانان شاد باشید که اینک سپاه شام به مدد ما در می‌رسد دراین 
سخن بودند که از راه شام گرد پدیدار شد و علمهای سپاه نمودار 3 ت» قعقاع اسب 
یزد و به استقبال آن لشکر بتاخت و ايشان را بیاورد. و جداگانه جای داد تا لشکر 
اسلام ایشان را نشناسند» و چنان دانند که به تازه سپاهی رسیده. 

بالجمله مسلمانان تکبیر گفتند و شاد شدند و کافران چنان دانستند که ایشان را 
مددی رسید. 

گویند: فعقاع‌بن عمروالشْبّی در آن روز سی حمله متواتر کرد و در هر حمله چند 
کس بکشت. و جریرین عبد ال لبجلی و دیگر علیاءبن جحش‌المجلی از پی یکدیگر 
حمله افکندند و جمعی را از سپاه عجم تباه کردند؛ یزدگردبن‌شهریار را برادری بود 
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که هم شهریار نام داشت. اسب بزد و به میدان آمد و با قعقاغ دوچار شد هر دو تن با 
نیزه نبرد جستند و ساعتی با هم بگشتند. قعقاع جلدی کرد؛ و نیزه بر پهلوی 
شهریار زد. چنان که از اسب در افتاد و جان بداد» این وقت از مسلمانان مردی ندا در 
داد که هرکس جنگ بدر و آحد را ندیده این جنگ رانگرّد که مانند بدر و احد است. 
این وقت عمروین‌معدی‌کرب چون یک لخت کوه به میدان آمدء و شمشیر خود 
را بگردانید» و این شعرها بخواند: 
یش الجّمال بیفزر فاعم وان رَدَیتَ برد 
لد الجَمال معادن و مَناقثِ ورن تن مجداً 
أعددث لخد ان سابغة و 0 عَلنداً 
تهداً وذا شطب عَ الیش و الاأبدا فد 
و علمث آلي یوم ذاک شازل گیباً و تهداً 
رم |ذا لبَسوا الخدید روا خلقاً و قداً 
کل الم تجری زلی الیرم اج بما اس 
لمّا ریت نساءنا یفص بالمعزاء شذاً 
ر بت آمیش کاها بدر السشّماء |ذا تا 
ها 
بو کت و لم من رل اک با 
مُم بنذررن دمی ز آنذر ان لقیث بآن أَشد 
کر ینغ سم بو مد 
ما ان جوَعت و لالم و لا برد بکای ند 


آغنی عُناءٌ مین آعد للگعداء عَدا 

ذَْبٍ الذین أحلهم و بفیث مثل الشیفب فرداً 
هت 
پیش صف بداشته بود حمله کرد؛ و شمشبر بزد و چند سرفیل را جراحت کرد و 
خرطوم بینداخت, و خود را از پیلان درگذرانید و به سپاه عجم در اقتاد. و همی از 
چپ و راست می‌تاخت و شمشیر می‌زد. چندان که در میان سپاه بیگانه غرق شد. 
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مسلمانان چون عمرو را ندیدند حمله کردند. 

قعقاع‌بن عمرو و هاشم‌بن‌عتبه چون دیو دیوانه صیحه زدند» و با گروهی از 
مسلمانان صف بشکافتند» وقتی عمرو را نگریستند که اسبش به زخم سنان بمرده و 
تیری به پهلویش رسیده و جراحت کرده بود و همچنان پیاده مانند شیر زخم خورده 
شمشیر می‌زد و می‌خروشید و می‌کوشید. 

چون عمرو مسلمانان را دیدا کرد دل قوی ساخت و نیکوتر به جنگ در آمد. و 
این وقت سواری از عجم بر او حمله کرد؛ و تیغ براند» عمرو زخم او را پا سپر 
بگردانید. چون خواست از عمرو در گذرد عمرو جلدی کرد و دست بیازید و پای 
اسب او را بگرفت و بکشید و او را از پشت اسب در انداخت. و خود بر نشست و 
گفت: آنا آبوتور دم و ال تفیدٌوننی. یعنی: منم عمروین‌معدی‌کرب؛ سوگند با 
خحدای نزدیک بود که مرا دیگر نبینید. این بگفت و به جنگ در آمد و حمله افکند. 

مردی از دلاوران عجم با کمر زر و جامه زر تار به میدان تاخت. و رزمی نیکو 
ساخت. عامربن یغوث بر او در آمد و درنخستین حمله او را از اسب در انداخت» و 
کمر و چامه‌اش را بر گرفت. 

بالجمله حرب بر پای ایستاد فعقاع‌ین‌عمرو و هاشم‌بن‌عتبه مردانگی‌های 
کردند, و صف پیلان را در هم شکستند و سپاه عجم را آشفته ساختند. 


لیلةا لهریر 


رستم بیم کرد که مبادا سپاه هزیمت شود از تخت فیل به زیر آمد و پر اسب 
نشست. و بانگ برداشت که: ای لشکر عجم چنان پندار کنید که اين پیلان هیچ 
نبودند و مردم را به کار باز داشت» و جنگ پیوسته بود تا روز تاریک شد. همچنان 
لشکرها می خروشیدند و جنگ می‌کردند و رستم همی بانگ در می‌داد که ای لشکر 
تا بامداد از جنگ دست باز نداریم تا این کار یکسره کنیم و آن شب را لیلةالهریر 
خواندند» از بهر آن که مردم در روی هم جستن می‌کردند. و موی یکدیگر را 
می‌کشیدند. و از مصادمه شمشیرها و سنانها بر درعها و ودها عرصه میدان چون 
بازار آهنگران بوده و هرگز در میان عرب و عجم چنان حرب به پای نشد. 


۶۲ ناسخ‌التوادیخ 


آن شب را تا بامداد دست از جنگ باز نداشتند» و همه شب از یکد یگ کشتند» 
شش هزار کس از عجم مقتول گشت» چون آفتاب سر از کوه برکشید همچنان جنگ 
از نو بساختند» رستم خواست تدبیری اندیشد تا لشکر عجم گمان نکنند که اند يشه 
فرار در ضمیر او خواهد گذشت. بفرمود درکنار رود از بهر او تختی نهادند و مظلّه بر 
فراز تخت افراشته کردند, پس رستم پیاده شد و بر تخت جای کرد. و همی گفت: 
ای لشکر یک امروز صبر کنید و در همه عمر از عرب آسوده شوید و به زیادت از 
غلبه بر حصم و اشذ غنایم شم را ازاين مال که در نزد من است غنی گردانم و او را 
در لشکرگاه هزار استر بود که همه از سلبهای زیبا و جامه‌های دیبا و درهم و دینار 
گران‌بار بودند» و در گرد تخت او می‌داشتند. 

و از لشکر عرب» طلیحةین خویلد و عمروینمعدی‌کرب و شماخ‌بن‌ضرار و 
عبد ین الطبیب شاعر و اوس‌بن‌معز شاعر از پیش روی سپاه ندا در می‌دادند و 
می‌گفتند: طی شیر و نها وان و تردج را به جنگ تخریض ی فرمی ده 
این شعرها عمروین معدیکرب راست: 


و لد أممعْ رجلن بها خَدَر لوب و ی لَنروز 
0 حینّ ِللّفْس من الموت هرید 
ُل ما نلک نی شلق و یکلْ ا فی الوع جدید 

و ای بح ساوراً برجدّنی ۱ مه فی النّاس ما عشث مُجیو 


مع‌القصّه این جنگ همچنان بر پای بود تا روز به نیمه رسید» مردان جنگ که از 
بامداد روز پیش تا این وقت بی خواب و خورش رزم می‌دادند بیشتر جراحت یافته و 
مانده شده با این همه با یکدیگر دست در گریبال بودند» و یکدیگر را موی زنخ 
می‌گرفتند و می‌کشیدند و سر بر می‌داشتند و ازگرد تیره و غبار انگیخته لشکریان به 
زحمت یکدیگر را می‌شناختند وکس بانگ کس را نمی‌شنید و فهم سخن نمی‌کرد؛ 
این وقت سعدوقاص خدای را به استغائت یاد می‌کرد و سخت می‌گریست» چون 
آقتاب به زوال رسید صرصری عاصف برخاست و گرد و غبار را برروی لشکر عجم 
زد عرب دست یافت و ایشان را هزیمت کردند» و مانند سگان از پیش براندند. 

رستم چرن این بدید از تخت زر برخاست و آن سایبان که بر سر داشست باد ببرد و 


۱ السادر: آلمتحیر و ای لایهتم و لایبالی ما صنع (س). 
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در آب افکند پس بر شتری تیز رفتار سوار شد تا مگر به یک سوی شود. 

این هنگام هلال‌بن علقمه چون بلای آسمانی در رسید. دانسته بود که اين استرها 
حمل دینار و درهم کنند» پس نخست شمشیری بر شتر رستم بزد و شتررا بکشت و 
رستم از پشتش به روی در افتاد آتگاه رسن استری را با تیغ قطع کرد از قضا یک تنگ 
دینار بر پشت رستم آمد و [ستون] فقرات پشتش را در هم شکست. از زحمت آن 
صدمت و هییت خصم خود را به سوی رود کشید و در آب افکند. 

علقمه سرعت کرد و پایش بگرفت و بکشید و سرش را ببرید و بر فراز تخت 
شد» و بانگ در داد که ای مردمان منم قاتل رستم! عرب تکبیرگفتند و عجم شکسته 
شدند و به هزیمت پرفتند. 

علقمه پیامد و سلب و سلاح رستم را بگشود؛ در کمرگاهش همیانی یافت که 
زار دینار زر سرخ داشت. و بهای کمر و جواهر او هفتاد هزار درم بر آمد اين جمله 
را به سوی سعد برد و سعد او را بخشید. عمروبن‌معدی‌کرب این شعر بعد از قتل 


رستم انشاد کرد: 
و القاِسيّة حین زاحَم ستم نا الکُماءً هر کالاأسطان 
و معضی بیع بالجْنود مُشیقاً ینوی الجهاد و طاعَة الحمن 


اما چون در ایام این محاربت سعدوقاص مبارزت نمی‌نمود و دررکوشک قادسیه 
جای داشت جریربن عبدالالبجلی این شعر در نکرهش ! او گفت: 


ای حتّی آنّل ال تصره و سَعّ پباب الاديية مُعصمٌ 
و لا و قدائث نساء کييرة و نسوه سَعیٍ یس فيهنّ یم 


سعد این کلمات بشنید و بزرگان لشکر را بخواست و عذر بگفت و زخمهای 
خویش را بنمود» پس عذر او را بپذیرفتند. 

بالجمله چون لشکر عجم هزیمت شدند عرب اموال و اثقال و اسب و شتر و 
دیگر غنیمتها بر گرفتند و با قادسیه آمدند. سعد گفت: صواب آن است که ایشان را 
مجال جنگ و اعادت به حرب ندهیم» اکنون که این رنج بزرگ بر خویشتن نهادید و 
این جماعت را هزیمت کردید کرّی دیگر کنید و یکباره از کار ایشان دل فارغ سازید. 
پس منادی ندا در داد که هم اکنون از دنبال لشکر عجم استعجال باید کرد. پس لشکر 


۱ نکوهش به معنی عیب‌کردن و سرزنش نمودن است (س) 


۶۴ ناسخ‌التوار یخ 


عرب بسیج راه کرد. 

از آن سوی سپاء عجم چون به ساباط رسیدند -و آن قریه‌ای است قریب به 
مداین - خواستند لختی بیاسایند» خبر رسیدن لشکر عرب را بشنیدند. پس آن 
طعامها که داشتند به زهر آلودند و آب‌دانها به زهرالوده ساختند و در ساباط 
بگذاشتند» و هر جا پلی و قنطره‌ای بود بشکستند و شتابزده بر آب دجله عبور 
کردند و جسر ببریدند» پس به شهر مداین در آمدند؛ اما عرب چون به ساباط رسید 
همه گرسنه و تشنه آن طعامهای زهرآلود و آبهای ناگوار را بخوردند و بیاشامیدند» 
عجب آن که هیچ‌گونه زیان ندیدند و در ساباط نیز خانه‌ها بود و قفل بر زده و ذخیره 
نهاده, قفلها بشکستند و هر چه یافتند برگرفتند و از آنجا آهنگ مداین کردند. 

چون به کتار دجله آمدند و جسر را بریده یافتند» سعدوقاص گفت: در اینجا 
بباشیم و بر این آب پلی بربندیم و بگذريم. 

یک تن از مسلمانان گفت: ای امیر خداوندی که ما را در خشکی نگامبان است؛ 
تواند بود که ما را در آب نگاه دارد. 

سعد گفت: آری لکن اين ایام هنگام طوفان آب است» و عبره بر آذ صعب 

آن مرد گفت که: من به امتحان خویشتن را در آب افکنم؛ اگر به سلامت گذشتم 
مسلمانان با من اقتفا کنند. و اسب را در آب افکندء و مهمیز بزد از قفای او 
هلقام‌ین الحارث لعتکی که به مردی نامور بود اسب در آب راندء و مرئدبن عبدالثه از 
پی هلقام در رفت. 

پس عمرو معدی‌بن‌کرب شتاب کرد و فرس در آب انداخت. آنگاه سرداران 
سرهنگان و دیگر لشکر هم‌دست و هم‌گروه بانگ بر اسبها زدند و در آب راندند و 
همی تکبیر و تهلیل گفتند و خدای را بدین سخن یاد کردند: للم لا ام لا آجزک. 
سعدوقاص نیز فرس در دجله افکند و خداوند چنان ایشان را به کنار آورد که هیچ 
کس را زیانی و زحمتی نرسید. این وقت یزدجرد بر فراز کوشک خویش بود و دجله 
را نظاره می‌کرد» چون عبور ایشان را بدین‌گونه دید روی با حاضران کرد و گفت: این 
جماعت جز شیاطین نیستند. چه هیچ انسان بر این صفت نتواند بود» و از مداين 
آهنگ جلولاکرد و از آن پیش که عرب در رسد زنان و فرزندان و اموال و اثقال خود 
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را بدانجا حمل داده بود. 

پس در زمان اسب بخواست و بر نشست غلامان و ملازمان و از مردم شهر ه رکه 
را از عرب هولی و هربی بود با او بیرون شدند و راه جلولا پیش داشتند و از قفای 
ایشان عرب به مداین در آمد و هر چه از غنایم به دست کرد بر گرفت. 

گویند: حملهای گران از کافور به دست ایشان افتاد و آن را برابر نمک به میزان 
می‌بردند و در بهای آن نمک می‌گرفتند و می‌گفتند نمک بد دادیم و نمک حوب 
گرفتیم؛ و مردی از عرب را دو جام زر به دست آمده بود فریاد می‌کرد که: کیست این 
دو جام زرد را از من بگیرد و یک جام سفید بدهد؟ عرب دیگر آن دو جام ذمب را 
بگرفت و یک جام سیم در بها داد. 

مع‌القصه سعدوقاص در مداین بنشست و خمس غنایم را به سوی عمر فرستاد 
و صورت حال را بدو مکتوب کرد و عمروین معدیکرب را در آن کتاب بستود و آن 
مال و مکتوب رابه صحبت عمرو روان داشت. چون به مدینه رسید و مکتوب سعد 
را پرسانید و عمرین‌الخطاب ستایشی که سعدوقاص از عمروین‌معدی‌کرب نوشته 
بود مطالعه کرد با عمروگفت: سعد را چگونه گذاشتی و حال اوبا مردم چگونه بود؟ 
قال: هو هم کالأب یَجمع هم الرة آعرابنٌ في نمرته اسدٌ في تاره َبَطیْ فی 
خمبوه سم بالشویه و بعل فی الَضِيّة وین فی الشریّه. گفت: لشکر را پدری 
است که کار معاش راست کند و در مقام و مکانت خود مضطرب نشود چنان که 
اعرابی در کسوت خود و شیر در بيشة خود و مرد نبطی در حوز؛ خود؛ غنائم 
بالشویه بخش کند و حکم به عدل فرماید و به قانون لشکر براند. 

عمرگفت: او بر تو ثنا می‌نویسد و تو براو ثنا می‌خوانی» سعد را بگذار و از قبیله 
خودت مذحج را بگوی. 

قال: في کل فضلٌ و عیژ گفت: در تمام فضل و خیرند. گفت: قبیله علتبن خالد 
چون است؟ 

قال: آولیک آورتنا اعراضاً انا طبا ز اقلا هرب گفت: ایشان در نواد از سا 
شریفتر و در طلب عدو از ما سریعتر و هنگام هزیمت از ما پاینده‌ترند. 

از قبیله سعدالعشیره پرسش کرد؟ 

«قال: أَعطنا عمیسا اکبثنا ریسا و آشد ناشریساً گفت: لشکر ایشان بیشتر و 
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رئیس ایشان بزرگتر و خوی ایشان در خصمی شدیدتر از ماست. 

پس از حارث‌بن‌کعب پرسید؟ 

قال: جکمهً لا ترا گفت: حکمت و دانش ایشان از آن رفیع‌تر است که کس قصد 
آن بتراند کرد. 

پس از قبیله مراد و بپرسید؟ فالّ: الأتقباءالَررَة و المساعیه الجَرَة الزثتا قراراً و 
دنا آثارآ. گفت: ایشان پرهیزکاران و آتش جان فاجرانند جزم و ثبات ایشان از ما 
استوارتر و آثار ایشان از ما ستوده‌تر است. 

آنگا ه‌گفت: مرا از حرب خبر ده. 

قال: مر المذان (ذا قلَصَت عن ساقي من صَبرفیها عرف و من ضفف تلف واه 


آکما قال الشاید: 
آلخرث ال مسا کون فَْة تسعی بزیتیها یل جعهول 
حتّی اذا استَعَّت و شت ضراشها عادّت عَجُوزاً عُیرَ دات حلیل 


شمطاء جَدّت رأسها و ئتکُرّت مک ورهة للم و اشقبیل 

گفت: حرب از نخست سخت و صعب است آذ کس که صب رکند نصرت جوید و 
هر کس بهراسد به هلاکت شود و شاعر گوید: حرب از اول عروسی زینت کرده را 
ماند تاگاهی که آتش فتال اشتعال پذیرده پس عجوزی مکروه شود که او را بوسیدن 
و بوئیدن نشاید. 

آنگاه گفت: از سلاح جنگ مرا خبر ده. 

عمروین‌معدی‌کرب گفت: از هر چه خواهی بپرس. فال: الرمح؟ قال: أَحوکَ و 
ریما بخوتک قال: الثبلْ؟ قال: منایا تخطی و تصیتٍ قال: اشرش؟ قال: ذاک المجَیٌ 
و عَلیه تور لنویل قال: الدرعٌ؟ قال: مشقلة للزاکب متا لراجل و لها لحصنٌ 
حصین قال: التّیف؟ قال ناک قازعت امک ال قال: بل آَمُک؟ قال بل آمقي و 
الحْمّی ام شرعتلی آک». 

پس عمر از سلاح جنگ پرسش کرد و از نیزه بپرسبد. گفت: برادر تو است لکن 
گاهی خیانت کند. گفت: تير چگونه است؟ گفت: پیک مرگ است لکن گاهی خطا 
کند. از سپر پرسش کرد؟ گفت: مرد را پوشیده می‌دارد و دواهی بر او دور می‌زند. از 
زره بپرسید. گفت: سوار را مشغول می‌دارد و پیاده را زحمت می‌رساند با این همه 
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حصن حصین است. آنگاه از شمشیر پرسید؟ گفت: آنجا است که مادرت به عزا 
می‌نشیند. 
این سخن بر عمرین الخطاب گران آمد وگفت: بلکه مادر توه عمروین‌معدی‌کرب 
گفت: بلکه مادر من. آنگاه بدین مثل تمثل کرد و گفت: آلخمی آشعتنی لک یعنی: 
حاجتمندی مرا ذلیل تو ساخته چه اين مثل را عرب از بهر چنین کس گوید. 
مع‌القصه چون سخن به پای رسید عمرین‌الخطاب همچنان عمروین معدی‌کرب 
را مراجعت فرمود و در پاسخ سعدوقاص نگاشت که: 
اکنون در مداین بباش و در آنجا اعداد کار می‌کن و ازراه و بیراه آگاه 
می‌شو» و دیگر از دنبال عجم تاختن مکن و لشکری که ابوعبیده از 
شام به سوی تو فرستاد باز فرست که اکنون هرقل سپاه انجمن کرده 
ست تا جنگ او به پای نرود مقاتلت با عجم صواب نمی‌نماید. 
پس سعدوقاص در مداین بنشست و خراج ببست و عمّال خویش را به هر شهر 
و قریه نصب کرد؛ و خراج و زکوة بگرفت و درامر خویش استوارگشت و همی ببود 
تا ابو عبید:بن‌الجراح در روم شهر حمص بگشود. 


بنای شهر بصره به حکم عمربن الخطاب 
در سال چهاردهم هجری بود 


در کنار دجله زمینی سنگستان بود آکنده از سنگهای سپید, از این روی عرب آن 
زمین را بصره خواندند و در آن اراضی هفت دیه بود و عامل آن فری حاکم عمّان را 
خدمت می‌کرد» و خراج بدو می فرستاد. چون عجم در جنگ قادسیه شکسته شدند 
و باز پس گریختند؛ و صد هزارکس از ایشان به تفاریق کشته شدء عمر بیم کرد که 
مبادا یزدجرد از عمان و هتدوستان لشکر طلب کند و سپاهی از نو به مدد او رسد. 
عتبةبن عروةالمازنی را بخواند و گفت: خداوند ما را بر عجم نصرت کرد اکنون 
واجب می‌نماید که راه عمان و هندوستان را چنان بداریم که نتواند لشکر به مدد 
یزدجرد اید. تو را باید به زمین عراق رفت و جائی را که لایق این مقصود دانی 
پسنده داشست. و شهری بنیان کرد. 


2۸ ناسخ‌التواریخ 


پس عتبه با یکصد و شانزده مرد از مدینه بیرون شد و راه بر گرفت» سیصد مرد 
دیگر بدو پیوسته شد. چون به عراق آمد. دهقانان شهر ابله" از رسیدن او آگاه شدند 
و قصد او بدانستند حاکم بلد با چهارده هزار مرد از دهقانان بیرون شد و دویست تن 
طلایه لشکر او بود؛ چون راه با عنبه نزدیک کرد لشکر عرب آهنگ جنگ نمود و 
هم‌گروه خویش را بر طلایه لشکر زد» مردم طلایه برخعی کشته و بعضی هزیمت 
شدند, از دتبال مزیمتیان تاختن کردند. چنان که اين هزیمتیان را به ناگاه به لشکر 
دهقانان در بردند» هولی بزرگ در آن لشکر افتاد و بی‌درنگ پشت با جنگ دادند» 
حاکم شهر لختی دلیری کرد. اسیر شد او را به نزدیک عتبه آوردند. او را باز داشت و 
مردم ابله را پیام کرد که: من بفرمود؛ عمرین‌الخطاب در اینجا شهری بنیان خواهم 
کرد که هم موجب رفاه حال شما خواهد بود. وایشان را به مسلمانی دعوت کردند» 
و اجایت کردند و گفتند: هیچ زمینی که از اینجا فرود شده‌ای از بهر شهر نیکوتر 
لیست. 

پس عتبه شهر بصره را بنیان کرد و سه سال در آنجا اقامت نمود. و عمارت 
فرمود آنگاه به حکم عمر نایبی در بصره بگماشت. و خود راه مدینه برداشت. از 
پس او خویشاوندان حاکم ابله که اسیر عتبه گشت همدست شدند که بصره را 
شراب کنند. عمال عمر که در اطراف آن بلاد بودند مردم بصره را مدد کردند» و 
ایشان را دفع دادند. عتبه این خبر بدانست. و صورت حال را به عرض عمر رسانید. 
دیگر باره عمرین الخطاب او را با مال و خواسته فراوان به بصره فرستاد» تا بر 
عمارت آن پیفزاید. پس عتبه از مدینه بیرون شد و در عرض راه مریض گشت و به 
جهان دیگر شتافت. 

چون این خبر به عمر بردند مغیرةین شعبه را به امارت بصره گماشت و مغیره دو 
سال حکومت بصره داشت در زمان او بصره آبادان شد؛ و جماعتی بزرگ در آن شهر 
تشیمن کردند» و از پس چند سال مغیره را بخواند و حکومت بصوه را با ابوموسی 
اشعری گذاشت. و تا منتهای سلطنت عمر امارت بصره با ابوموسی بود. 


۱ متن: شهر ایله. 
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حد زدن 
عمر پسر خود را 


و هم در این سال چهاردهم هجری عمرین‌الخطاب پسر خویش را که شراب 
خورده بود در انجمن اصحاب حاضر کرد و او را به قانون حد شرعی بزد. 


[نماز تراویج] 


و هم در این سال عمرین‌الخطاب در همه بلاد و امصار سمتشور کرد که در 
مسجدها نماز تراویح بگذارند, و آن چنان بود که نمازهای نافله را که در لیالی ماه 
مبارک وارد است از عهد پیغمبر بل تا اين وقت مردم فرادا می‌گزاشتند. یک شب 
عمر به مسجد آمد و مردم را انجمن یافت, گفت: نیکوتر آن است که این نمازها را به 
جماعت بگزاريم و مقرر داشت که هر چهار رکعت نماز را مردم با یک پیش‌نماز 
بگزارند. آنگاه پیش‌نماز دیگر بایستد» و چهار رکعت نماز بگزارد» بدین‌گونه 
نمازمای افله را به پای برند و از برای راحت پیشنماز بدل شود از این روی اين 
نماز را نماز تراویح گفتند. بالجمله عمر این بدعت بگذاشت و گفت: هذو بدعَة و 


نم لبدعَة. 
دکر فتوح 
ابوعبید قبن الجراح در بلاد روم 
در سال چهاردهم هجری 


چون به فرمان عمرین‌الخطاب سپاه عرب از جنگ عجم دست باز داشت» و 
نوبت مقاتلت با روم افتاد؛ ابوعبیدةبن‌الجراح ندانست که به جانب بیت‌المقدس 
سفرکند یا آهنگ هرقل فرماید. پس مکتوبی به سوی عمر کرد و هم در آن مکتوب 
نگاشت که: در اين چند گاه که مسلمانان اجازت مبارزت نداشتند و آسوده روز 
می‌گذاشتند به خوردن خمر حریص گشته‌اند و آن را نیکو پندارند» در کیفر ایشان 


۷ ناسخ‌التواریخ 


چون این نامه به عمر رسید لختی انديشه کرد تا چه پاسخ دهد» پس از علی 
علیه‌السلام سوال کرد که مسلمانان در خوردن خمر خویشتن‌داری نکنند. و حدّ 
شرعی آن را وقعی نگذارند و چیزی اندک شمارند. امیرالسژمنین لفذ فرمود: اد 
السَکرانَ اذا گر هذی واذا هذی افتری و اذافتری له تماُون. 

چون حدٌ شارب خمر بر هشتاد تازیانه مقرر شد عمرین الخطاب در جواب 
ابوعبیده چنین کتاب کرد: أا بَعٌ فد ور کتابک و فرأنة فقن شرب الحمر من 
المَشلمین فاجلده تمانین جَلدة لعمری ما َصلخ آهم لد لت و آقدکان 
1 محیشُرانتنهم. و تام عر ز جل وه و بزیلوابه و شکور 
من عاد فأقم غلیه الحَدّ یعنی: هر کس از مسلمانان شارب خمر را هشتاد تازیائه 
حد بزن تا کیفر این کار را قلیل نشمرد و دیگر مرتکب نشود و اگر دیگر باره ارتکاب 
کند دیگر باره حد بزن و شرابخواران را به فقر و فاقه مبتلا می‌دار تا بضاعت این 
معصیت به دست نکنند. 

چون مکتوب عمر به ابوعبیده رسید مردم را حاضر ساخت و مکتوب عمر را بر 
ایشان قرائت کرد و گفت: هر که را از خوردن خمر حدّی بر ذمت است باید فرو 
گذارد و از این پس به توبت و انابت گراید. آنگاه گفت: بسیج راه باید که از اینجا به 
سوی حلب خواهم شد و بعد از فتحم حلب آهنگ انطاکیه و مقاتلت با هرقل 
خواهم داشت. مسلمانان گفتند: به هر چه فرمان کنی اطاعت خواهیم کرد. 

آنگاه عامربن صفوان‌ین عامرالاسلمی را به نیابت خویش در دمشق گذاشت 
پانصد تن سوار نامدار در خدمت او باز داشت و از دمشق خیمه بیرون زد و راه بقاع 
و بلده پیش داشت. و چون بدان اراضی رسید. رایت عقاب را به خالدین‌الولید 
گذاشت و ضراربن‌الازور و رافع‌بن‌عمیرةالطائی و مسیّب‌بن‌نجیه؛ و جماعتی از 
لشکر را ملازم رکاب او داشت وگفت: یا اباسلیمان به آهنگ حمص کوچ می‌ده و در 
عرض راه اراضی عواصم " و قنشّرین " را عرضه نهب و غارت می‌دار و من به راه 
بعلیک می‌روم. پس لشکرها کوج دادند. 

چون ابوعبیده از اراضی دمشق به جانب بعلیک راه می‌برد در شش فرسنگی 


۱. عواصم: جمع عاصم. ۲. نام شهری در یک منزلی حلب (س). 
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دمشق به قریٌ جوسیّه رسید» عامل جوسیه که یکی از بطارقه بود با مهدا و متحف ۲ 
به نزدیک او آمد» و گفت: ما را با شما نیروی مقاتلت نیست. آنگاه که شهر حمص و 
بعلیک راگشودید ما در تحت فرمان شمائيم اکنون اگر یا ما طریق صلح سپارید روا 
باشد. 

ابوعبیده با او به چهار هزار درهم و پنجاه جامه دیبا عقد مصالحت استوار بست» 
و از آنجا راه بعلبک" پیش داشت و چون از اراضی بقاع و بلده بگذشت» 
اسامةین‌زیدالطائی از مدینه در رسید و نامه عمرین الخطاب را بدو آورد که بر 
این‌گونه رقم کرده بود: 

پسم الم الحمن 

من باه رال ی آمین ال سل 7 ۵ الّذی 
لش اصلی علی یه محر ناب لام رد َِضاء له 
تن کیب علیه فی اوح التحفوظ له افش قلالیماتة لب و لک أ 
جه بن الأبقم الانی کان ورد لین بیتی عَه و أشرافی قویه. 

خسن الیهم و رل و أسلئوا علی یَدَی, و فرح بذک اذ 
دا عَشد الششلمین بهم» و لم اعلم ما في مین القیب. 

و نا سای لی مه خزسها ال لب الَج» فطاف جَبلةٌ حول 
ابیت معا قعوطی زاره رل من بنی قرازة فَفط الازاژ عن کتفهه 
التمّت الی امزاري و قال اه 
زار و او ماعمٌدتکه قلطم لطمَهٌ تم اه و سر تنایام لرَع 
ال ری شتقدیالنعلی بل رت پاحضاره و لك سا 
ملک علی آن َطمَت آخاک فی الاسلام و سوت تتایاةٌ و خششت 
قغال له 4 و طیء 0[ 
فلت قَمّلتَ که قذ أَفروّت علی تنسک تا آن یو نک و ما ان 
له القصاض عنکت. ففال مش منی و آنا میک و هو شوقیم؟ تلث 


ما می 


۱ یعنی هدیه و تحفه. 
۲ بعلیک: یه فقج بای موخده و سکون عین مهمله و لام مفترح و موده مفتوح و کاف مشدّد 
تام شهری است در سه منزلی دمشق و در آنجا بنا(هاای عجیب و آثار عظیم است (س). 


ناسخ‌التواریخ 


قد ملک 01۳ الاسلامٌ قما تفضله ال بالعافِية, 

قعال با مت واتژکنیالی غدٍ افش نی زاره الی 
۱ وج الی کلب 
الوم و آربجوا ال آن آن یکت و فازل علی جمض و لا تشد عنهاء ان 
صالحک لها تصالحهم وان آبوا ماقم و اِعث یرتک الی 
نطا کی وک عَلی خر من اوه و لام عَلیِک و ماه 
بَرکائه. 

خلاصه کتاب عمربه پارسی چنین است می‌گوید: 

قضا و قدر خدای را نتوان باز داشت و آن چه در لوح محفوظ رقم 
شده نتوان محو نمود؛ همانا جبلةبن‌ایهم به نزدیک ما آمد و به دست 
من مسلمانی گرفت. و مرا شاد ساخت چه گمان داشتم که از اسلام او 
بازوی مسلمانی به یروتر شود. و ندانستم که مستور ظیب چیست. 

چون آهنگ زیارت مکه کردم جبله با من به مسجدالحرام در آمد و 
به طواف مشغول شد. در هنگام طواف مردی از بتی‌فزاره پای بر ازار 
او نها چنان که از کتفش فرو افتاد. جبله روی بدو کرد و گفت: در 
حرم خدای پشت مرا مکشوف داشتی؟ فزاری گفت: سوگند با خدای 
دانسته نکردم. جبله لطمه بر روی او زد چنان که بینی او را پخش کرده 
و چهار دندان ثنایای او را بشکست. فزاری شکایت جبله را به نزد من 
آورد. من او را حاضر کردم؛ و باز پرس نمودم. گفت: ازار من بکشید و 
کیفر دید اگر در حانه خدای نبود با شمشیرش ادب می‌ساختم. 

گفتم: بر کرده خویش گواهی می‌دهی» اکنون فزاری باید تو را معفو 
دارد و اگر نه به کردار خویشتن قصاص خواهم کرد. گفت: مرا که 
پادشاهم با مردم بازاری برابر می‌گذاری و به قصاص می‌رسانی؟ 
گفتم: مسلمانان با یکدیگر برابرند و برادرند و هیچ کس را جز به تقوی 
بر دیگری فضیلت نیست. چرن جبله کار را سخت بافت گفت: مرا نا 
فردا زمان بده. چون به رضای فزاری او را مهلت نهادم نیم شب با 
بنی‌اعمام نحود به سوی هرقل گریخت. ارجو که بدو دست یابی» و 
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هم اکنون آهنگ حمص کن اگر طریق مصالحت گیرند بپذیر: و اگر نه 
مقاتلت کن و از انطاکیه بی خبر مباش. 

چون ابوعبیده از کتاب عمرین‌الخطاب آگهی یافت سفر حمص را تصمیم عزم 
داد و خالدبن‌الولید پا دوازده هزار لشکر بیش و کم از پیش روی ابوعبیده سرعت 
کرده به کنار حمص آمدء از ایام شهر شوال روز جمعه در ظاهر حمص فرود شد. از 
قضا نقیطاءبن‌کرکس که از جانب هرقل حکومت حمص داشت هم در آذ روز 
بمرد بزرگان حمص درکنیسه شهر انجمن شدند و گفتند: حاکم این بلده بمرد و 
عرب, جوسیّه ‏ و بعلبک را بگشود و آهنگ ما کرد و ما را عدّت و عُذّت و علف و 
آزوغه معیشت چندان به دست نیست که خویشتن‌داری کنیم» و هرقل را آگهی 
فرستیم تا مددی فرستد. صواب آن است که کار به مصالحت کنیم. و گوئیم: چون 
قنسرین و حلب را فتح کردید ما را سختی نخواهد بود» چون از ما روی برتافتند و از 
کنار شهر ما کوچ دادند. علف و آزوغه فراهم کنیم و هرقل را آگهی فرستیم تا 
لشکری عظیم به مدد فرستد آنگاه طریق حرب و ضرب سپاریم. 

همگان سخن براين نهادنده و مردی راکه جافلیق نام داشت به نزدیک ابوعبیده 
فرستادند تا عقد مصالحت استوار بست. از اوّل شوال تا یک سال به شرط که ده 
هزار دینار زر سرخ و دویست جامه دیبا تسلیم دارنده چون کتاب صلح بنگاشتند و 
بزرگان جانبین خاتم بر نهادند, مردم حمص نفایس اشیاء خویش به میان عرب 
آوردند و بفروختند و سود فراوان اندوختند. آنگاه ابوعبیده, خالدبن‌ولید را فرمود 
که: با جماعتی از لشکر اراضی معرّه و حلب و عواصم را عرضه قتل و غارت 
می‌دان و هزار سوار دلیر از قبایل لخم و جذام و کنده و کهلان و طیّ و نبهان و سنبس 
و طولان گزیده ساخته ملازم رکاب خالد داشت» پس خالد بر نشست و می‌رفت و 
اين شعر تذکره می‌کرد: 


أَخَدئها و الملي القظیم شمکثرا بخملها ژعیمی 
نی لیث بنی مَخژوم صاحتٍ لاحْمَدٌ الکّریم 
آسیة سیر الَْدٍ القشوم؟ یاب وَلْقنی لقتل الوم 


جوسیه: بالشم. ثم الشکون قریته من فری الشام علی ستة فراسخ من جهت دمشق (س). 
دهی از دمات شام در شش فرسنگی دمشق. ۲. غشوم: ظالم. 


۷ ناسخ‌التواریخ 


پس خالد تا ارض شیْزر براند و در آنجا یک روز اقامت کرد و مصعب‌بن محارب 
الیشکری را با پانصد سوار به نهب اراضی عواصم مامور داشت. و خویشتن بر زمین 
معرّات آمد و دست به قتل و غارت گشود و بسیار دیه و قریه‌ها را به دست غارت 
پایمال ساخت و با غنایم فراوان به نزدیک ابوعبیده آمد. 

واز آن سوی مصعب‌بن محارب با مال و مواشی و اسیران فراوان از مردان و زنان 
مراجعت کرد رجال آن اسیران چهار صد تن بودند. و براوطان مخروبه و اموال 
منهوبه و زنان و فرزندان اسیر شده به های‌های می‌گریستند. 

ایوعبیده گفت: اگر حمل جزیت برگردن نهید شما را از فید اسیری برهانم و آزاد 
کنم. ایشان عهد استوار کردند» پس ابوعبیده ایشان را آزاد ساخت و بفرمود تا اموال 
و اثقال و عشیرت و عیال ایشان را باز دادند. و بر هر تن چهار صد دینار زر سرخ 
جزیت بست؛ چه عمربن الخطاب بر این گونه کتاب کرده بوده پس آن جماعت به 
اوطان خویش مراجعت کردند و این خبر قلوب اهل روم را از آن هول و هرب که از 
عرب داشتند به جای آورد. و بسیار مردم از دور و نزدیک به طلب امان به نزد 
ابوعبیده آمدند» و خراج بر گردن نهادند و ابوعبیده نام ایشان و نام قری و حصون 
ایشان را جریده کرد. و خراج مقرر داشت. 

مردم قنسرین " ازاين خبر شاد شدند و دل بر صلح نهادند» مردی از بطارقه که نام 
لوقا داشت. و در شجاعت و جلادت نامبردار بود. چون بدانست که مردم شهر دل 
بر صلح نهاده‌اند در خشم شد و بزرگان بلد را حاضر ساحت. وگفت: ای بتی‌اصفر و 
بندگان مسیح؛ مرا با این عرب که بلاد و امصار ما را فتح کردند و اسیر بردند و 
جزیت گرفتند» کار چگونه باید بود شما را رای چیست؟ 

گفتند: ای امیر مررکس با ایشان طریق مقاتلت سپرد مقتول گشت و هکس کار به 
مصالحت کرد در وطن خویش ایمن نشست. صواب آن است که از در صلح بیرون 
شویم و آسوده بمانیم. 

چون لوقا دید که مردم دل پر مقاتلت نمی‌گذارند ناچار سخن را دیگرگون 
ساخت و گفت: سخن به صواب کردید من با ایشان کار به مصالحت می‌کنم چون از 


۱ قسرین: به کسر قاف و تشدید نون مفتوح و سکون سین نام شهری است در یک منزلی 
حلب. 
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ما روی برتافتند و ایمن نشستند هرقل را آگهی دهم نا جیشی عظیم به سوی ما 
گسیل سازد پس مغافضة بر ایشان بتازم و ازاین جماعت یک تن زنده نگذارم. مردم 
قلسرین نیز این رای پسنده داشتند. آنگاه لوقا یک تن از قشیسان نصاری را که 
اصطخن نام داشت به رسالت برگماشت. و مکتوبی به ابوعبیده نگاشت که اگر 
چهل سال در کنار این شهر بنشینی بر ما دست نیابی» لکن با شما کار به صلح 
می‌کنم؛ و در حدود قنسرین و عواصم علامتی نصب می‌کنم از بهر آن که اگر عرب 
در اراضی روم دست به تهب و ارت بگشاید در هر جا آن علامت ببند باز شود و 
این صلح را پوشیده از هرقل به کار می‌بندم چه اگر او آگاه شود ما را زنده نگذ ارد. 


مصالحه مر دم 
قنسرین با ابوعبیده 


پس اصطخن به نزدیک ابوعبیده آبد هنگامی که درکنار حمص لشکرگاه داشت 
وکتاب لوقا را بداد و پيام او را از بهر مصالحت بگذاشت, خالدبن‌ولید چون کلمات 
آن کتاب را اصفا نمود؛ و تهدید و تهریل لوقا را در کثرت جیش و حشمت هرقل 
معاینه کرد با ایوعبیده گفت: سوگند با خدای که لوقا از در حدیعت سخن به 
مصالحت انداخته, رسول او را بی‌نیل مرام بازگردان و انجام کار او را با من حوالت 
کن. 
ابوعبیده گفت: با اباسلیمان اين مرد با من طریق صلح می‌جوید و جز خداوند 
کسی را از غیب آگهی نیست. چگونه بیرون فانون مسئلت او را به اجابت مقرون 
ندارمء اصطخن از تفرس خالد اندازه‌ها می‌گرفت و سخن به تمویه و تألیف می‌کرد. 

بالجمله در پایان امر کتاب صلح رقم کردند که یک ساله ابواب مقاتلت مسدود 
دارند. و از اول ذی‌القعده سال چهاردهم هجری تا پایان یک سال تاریخ نهادند. و 
عقد مصالحت را به چهار هزار دینار زر سرخ و صد اوقیه ! سیم ناب و صد جامه از 
متاع حلب و هزار وسق " از طعام بستند به شرط که از هرقل لشکری بدیشان پیوسته 


۱. اوقیه معادل چهل درهم و به عبارت دیگر هفت مثقال است. 
۲ وسق: به فتح واو و سکون سین یک بار شتر که شصت من باشد. 


۷ اسخ‌التواریخ 


نشود. و اصطخن مقرر داشت که ما در حدود خود هر جا عمودی نصب کنيم و 
تمثال هرقل را بر زیر آن استوار بداریم از بهر آن که چون لشکر عرب از برای غارت 
تاحتن برند هر جا آن عمود را نگرند باز شوند و دست از غارت باز دارند. 

چون امر مصالحت بدین‌گونه تشدید یافت اصطخن باز شتافت و عرب از غارت 
قنسرین دست باز داشت. از قضا یک روز چنان افتاد که جماعتی از لشکر عرب در 
هنگام نهب و غارت به حدود فسرین رسیدند» از آن عمود و تمثال شگفتی گرفتند 
و سواران عرب از در لهو و لعب با هم در آمدند و لختی با هم بگشتند از میانه 
ابوجندله نیزة خویش را جتیش داد و به سوی سهیل‌بن‌عمرو حمله برده چون با 
عمود نزدیک شد چشم تمثال هرفل را با نیزه بزده جمعی از مردم روم که حراست 
عمود می‌داشتند. اين خبر به لوقا فرستادند. لوقا فرمان کرد تا اصطخن با صد سوار 
به نزدیک اپوعبیده آمد» و گفت: شما با ما غدر کردید» و بعد از مصالحت خدیعت 
آوردید. 

آبوعبیده با لشکریان گفت: باعث این فتنه کیست؟ 

ابوجندله گفت: ای امیر در هنگام لعب بی‌آنکه قصدی کنم با به عمد بخواهم 
این کار به دست من رفت. 

ابوعبیده با اصطخن گفت: امری به غیر تعمد افتاده است اکنون بهر چه خواهی 
رضای تو جوئیم. 

اصطض گفت: الا آن که چشم عمر را که پادشاه عرب است به قصاص کور 
کنیم. ِ 

ابوعبیده گفت: عمر منیع‌تر از آن است که چنین سخن توان کرد. 

مسلمانان از این سخن غضبناک شدند و گفتند: جانهای ما و چشمهای ما به 
جمله برای جان و چشم او فدیه است. 

اصطخن فهم کرد که به کیفر سخن او را وه رکه با اوست با تیغ درگذرانند بترسید 
و سخن را دیگرگونه ساخت وگفت: من از این سخن چشم پادشاه و چشم یک تن از 
شما را قصد نکردم بلکه تمثال پادشاه شما را بر سوی عمودی نصب کنیم و یک تن 
از ما چشم او را با نیزه بزند چنان که شما با تمثال پادشاه ما کردید. 

مسلمانان گفتند: ما به غیر تعمد کردیم و شما به عمد خواهید کرد. 
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ابوعبیده گفت: ای قوم اين جماعت مردمی نادانند از بهر آن که نگویند ما نقضص 
عهد کردیم من رضا می‌دهم که تمثال مرا به جای عمر نصب کنند» و چشم آن را با 

پس اصطخن بفرمود تمثال ابوعبیده را نصب کردند و چشمی از زجا اج بر آن 
نهادند تا یک تن از رومیان با نیزه بزد و اصطخن باژ شد. و لوقا را آگهی برد و 
ابوعبیده در حمص اوتراق داشت. و روز شماره می‌کرد از بهر آن که سال به پایان 
رود و آهنگ قنسرین کند. از آن طرف عمربن الخطاب نگریست که از ابوعبیده خبر 
فتح نمی‌رسد و با هیچ کس مصاف نمی‌دهد دلتنگ شد و بدین‌گونه به سوی او 
نامه کرد: 

بشم‌اله رن الحیم 
ال ی ده تلم یک قلي أخته ان 


۶ 


أصَلي علی که مکی و آشدک | 
آتهاک کین تال مه قل نان نکم و أبناةً 1 
وم و أرواجکُم و غشبرنگ: وتو تفوها و تجار تشتّو 
کساتهای اجه توشونهاعب نو من ارو شوه و ماد ی 
سببله تترکضوا خثی یب ال ره و له لا هُدي لْممالفایتین؛ و 
صلی ال علی خائم این 
پس نامه خوالزه بل وه دس پگ یک ی هبل یتسیز 
مطالعه آن مکتوب از مصالحه با مردم قنسرین پشیمان ساخت و مسلمانان چون 
تحریض عمر را بر جهاد دانستند. از عقد آن مصالحت و مسامحت در مناطعت 
بگریستند و با ابوعبیده گفتند؛ : ای امیر این تقاعد در جهاد چیست؟ اگر با امل 
قسرین حفظ مصالحت را نتوانیم مقاتلت کرد به سوی انطا کیه و حلب طریق طلب 
مسدود نیست بداتجانب روی نهیم و رزم دهیم. 
لاجرم ابوعبیده آهنگ حلب کرد و علمی از بهر مصعب‌بن‌محارب‌الیشکری 
پست؛ و رایت دیگر به سهیل‌بن عون داد و فرمان کرد تا بر منقلای! لشکر کوچ 
دهند و خالدین‌الولید را فرمود تا بر فقای ایشان رود آنگاه حبیب‌بن‌مسلمه را در 


۱ منقلا: یعنی طلایه و مقدمهٌ لشکر, 


۷۸ ناسخ‌التواریخ 


حمص با فوجی از لشکر به نیابت خود باز داشت. و راه حلب بر گرفت. 

نخستین به اراضی رستن رسیدن و مردم رستن با او کار به مصالحت کردند. و از 
آن جا به زمین حماة عبور داد قشیسان حماة کتابهای انجیل به کف گرفته او را پذیره 
شدند. و خواستار صلح آمدند. با ایشان نیزکار به صلح کرد و از آنجا به زمین شرا 
آمدء با مردم شیر نیز عقد مصالحت بست. و این وقت با ابوعبیده خبر آوردند که 
مردم قنسرین کار به غدر و نیرنگ کردنده و از هرقل مدد خحواستند و هرقل: 
جبلةبن الابهم الغشانی را با قبیله غشان و عرب متنضره به مدد ایشان مأمور ساخحت. 
و بطریق عموریه را نیز با ده هزار مرد جنگی ملازم رکاب جبله داشت» و این جمله 
در جسرالحدید فرود شدند. 

ابوعبیده در شیر اقامت جست و این سخن را با سران لشکر به شوری 
گذاشت. خالد گفت: یا ابا عبیده نگفتم سخن مردم قتسرین بر خدیعت ایشان 
پرهانی روشن است. و از من نپذیرفی. 

بالجمله این وقت ابوعبیده در شیزر اوتراق کرد و همی‌خحواست یک ساله مدت 
مصالحت قنسرین به پای رود و کیفر این خدیعت از ایشان بجوید. 


گرفتاری سعید بن عامر 
به داست جبلة بن ایهم 


واین منگام یک ماه افزون تا پایان مدت نبودء چنان افتاد که غلامان عرب که هر 
روز در طلب حطب طی مسافت بعیده می‌کردند از میانه مهجع غلام سعیدبن عامر 
الانصاری در طلب حطب راهی دراز پیمود و هنگام مراجعت فراز نیامد» سعید از 
دنبال او بشتافت» وقتی او را بیافت که ا زکثرت جراحت قرین هلاکت بود, گفت: ای 
مهجع تو را چه افتاد؟ گفت؛ ما جماعتی از غلامان از پی حطب می‌شدیم. ناگاه هزار 
سوار از لشکر روم بر ما تاختند و ده تن از ما را اسیر بردند و مرا کشته پنداشتند و به 
جای گذاشتند. تو نیز سر خویش گیر از آن پیش که کشته شوی و اگر نه اسیر شوی. 


1 شیزر: بالقتم» ثم السکرن و تقدیم الزاء المعجمه علی الاد المهمله کورة بالشام قرب المعره 
(س). کوره‌ای در شام نزدیک معره 
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سعید [ین عامر) مهجم را بر گرفت و ردیف خویش ساخت. تا باز لشکرگاه شود 
ناگاه سواران در رسیدند و اورامأخوذ داشتند و گفتند: تورا به تزدیک جبلقبن‌الایهم 
خواهیم برد چه او یک تن از اصحاب محمّد را طلب کرده است. پس سعید را به 
لشکرگاه جبله آوردند. و جبله بر تختی از ذهب جای داشت. و تاجی بر سر نهاده و 
جامه‌ای از دیباح مرضع به مروارید پوشیده و صلیبی از یاقوت علاقه گردن ساخته 
بود. سعید در برابر او بر پای اپستاد. 

جبله گفت: ای عرب کیستی و چه نام داری؟ 

گفت: من سعید بن‌عامرانصاری از قبیله عزرجم. 

جبله او را رنعصت چلوس داد و گفت: عمرین الخطاب مرا از مسلمانی برمایند و 
با آذ که من پادشاه غشانم؛ با مردی بازاری برابرگذاشت؛ و طلب قصاص کرد. 

سعید گفت: ای جبله در دین محمّد کار به عدل و نصفت می‌رود؛ و در احکام 
شرعیه هیچ پادشاهی را ب رگدائی فزونی نیست. 

جبله گفت: : بگوی از حسانین ثابت چه خبر داری که محمّد در حق او گنت : آلت 
حسشانْ و لسانک حسام. 

سعید گفت: آن روز که از مدیته بیرون می‌شدم حسأن مرا به ضیافت دعوت کرد 
و پسر خویش را پفرموده تا این قصیده را بر مجلسیان قرائت نمود و تمامت قصیده 
را که اين شعر از آن جمله است به عرض جبله رسانید. 

أسعَلک ره وا ی الْجّوابی لیضیی حول 

همانا در جلد اول از کتاب دوم ز سح اتواریخ در فیل احوال حسان ما تمامت 
اين قصیده را و عطای جبله را در حق او مرقوم داشتیم نیم از این روی به تکرار 
نپرداختیم. 

مع‌القصه چون سعید قصیده حسان را که در مداح آل غسان کرده بود به پای پرد. 
جیله شاد شد و گفت: تو مردی کریم بوده‌ای و این قصیده را از بر کرده‌ای و فرمان 
کرد تا عطای حسان را به شرحی که مرقوم شد حاض رکردند. و به سعید سپردند و او 
را رخصت مراجعت داد, و گفت: تو به لشکرگاه خویش شو و بباش تا شما را دیدار 
کنیم و با شمشیرهای کشیده کیفر فرمائیم. پس سعید غلام خویش را ردیف 
ساخحته, باز لشکرگاه تاخت و ابوعبیده را از آنچه رفته بوده آگهی داد ابوعبیده گفت: 


ناسخالتوریغ 


همانا شعر حشان تو را به جان امان داد. 

آنگاه با صنادید لشکر در کار جبله شوری افکند؛ خالد گفت: من از برای اویم. 

ابوعبیده گفت: تو از برای هر کار کریهی» اکنون هر که را خواهی از لشکر گزیده 
کن. 
خالد گفت: کجاست عیاض‌بن‌غنم‌الاشعری, و دیگر عمرین‌سعد. و دیگر 
محارب‌الیشکری, و دیگر ابوجندلةبن‌سعدالمخزومی و دیگر عمرین العامری: و 
دیگر رافع‌بن عمیرةالطاثی و دیگر مسیب‌بن نجیةالفزاری» و دیگر سعیدین‌عامر 
الانصاری و دیگر عمروین معدی‌کرب‌الزبیدی, و دیگر عاصم‌بن‌عمرو و دیگر 
عبدالرحمن‌بن ابوبکر, 

این جمله حاضر شدند و چون ضرارین‌الازور را رمدی عارض بود نتوانست با 
خالد کوج داد؛ بالجمله خالد لشکر برگرفت و به قصد جبله طی مسافت همی‌کرد و 
نیم شبی در طریق عواصم کمین نهاد از بهر آن که چون جبلةین‌الایهم و صاحب 
عموریه به جانب عواصم عبور دهند بر ایشان حمله افکنند. و این جماعت با خالد 
دوازده تن بودند. 

بالجمله آن شب را به پای بردند و صبحگاه از یک مسوی لشکر جبله از دور 
پدیدار گشت. و از جانب دیگر بطریق قسرین که به استقبال جبله می‌شتافت در 
زسید. 

خالد با مردم شود از پیش روی بطریق در آمد و او چنان دانست که ایشان از 
مردم نصاری و صنادید لشکر جبله‌اندگفت: سم یم | سیخ و آبقا کم السّلیت. 
خالد گفت: مرا از صلیب پرستان دانستی و تحیّت فرستادی و یی‌توانی بر او حمله 
افکند و از اسبش در انداخت و جماعتی که با او بود بعضی به دست مسلمانان 
کشته شدند و برخی هزیمت شده به جبله پیوستند. خالد بفرمود تا بطریق را بند 
برنهادند. 

این وقت جیله با آن لشکر عظیم راه نزدیک کرد خالد چون انبوه لشکر را بدید 
بیم کرد که مبادا در این وقعه هایله بطریق را رهائی به دست شود تیغ برکشید تا او 
را بکشد بطریق بخندید. خالد دست باز داشت و گفت: این چه هنگام خندیدن 
است؟ گفت: آهنگ قتل من می‌کنی وفتی که با مرگ دست درگریبانی؛ و حال آن که 
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اگر مرا زنده بگذاری توائد بود که اين لشکر تو را و مردم تو را زنده بگذارند. 

خالد او را زنده بگذاشت. و مردم خود راگفت: ازگرد من پرا کنده مشوید. و هیچ 
باک مدارید. چه هیچ کس را از مرگ گریز نیست. پس غلام خود همام را فرمود این 
بطریق را بند و قید محکم کن و نیکو بدار و مردم خود را در گرد خویش باز داشت. 

و اين وقت جبله با لشکر برسید با جامه مرضّع به جواهر شاداب و خودی از زر 
ناب. و صلیبی از فراز خود آویخته؛ و صاحب عموریه: چون برجی از آهن در کنار 
او جای داشت. جیله چون بطریق قتسرین را در دست عرب دید بترسید که اگر از 
گرد راه حمله کند. لختی اسب پیش تاخت و به آواز بلند ندا در داد که: ای جماعت 
عرب از اصحاب محمدید یا از تابعین؟ 

خالد در پاسخ گفت: مااز شناختگان اصحاب محمّديم. و از شجمعان 
رجال. 

جبله را کلمات بی‌باکانه او به غضب آورد گفت: تو امیر این قومی؟ 

خالد گفت: ما برادرانيم من خالدین‌الولید و اين دیگر عبدالرحمن‌ین‌الشَدّیق و 
نام چند کس را بر شمرد و گفت: من از هر قبیله شجاعی را اختیا رکرده‌ام و با خود 
آورده‌ام و از کثرت لشکر شما بیم ندارم» چه ایشان را مانند طیوری شمارم که در 
شبکه صیاد افتاده‌اند و آگهی ندارند. 

جبله گفت: زود باشد که جسد شما هر صبح و شام در این بیابان طعمه دژندگان 
گردد. 

و خالد گفت: این نیزبر ما سهل است, اکنون تو بگوی از چه قومی؟ 

گفت: من جبلابن‌الایهم پادشاه غشان و ملک همدان. 

خالد گفت: تو آن طرید مرتدی که غوایت را بر هدایت و کفر را بر ایمان اتحتیار 
کردی؟ 

جبله گفت: من عزت را بر ذلّت گزیده داشتم» چندین سخی به دراز مکش این 
اسیر را که در بند داری رها کن تا تو را و مردم تو را به جان امان دهم چه او از 
خویشاوندان هرقل است. 

خالد گفت: من او را رها نکتم» اگر خوامی در جنگ با ما انصاف کتی چه شما را 
لشکر فراوان است و ما را از دوازده تن عدد بیش نیست. مردی با مردی رزم می‌دهد 
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اگر ما کشته شدیم اسیر خود رما باشد. و اگرشما مقتول گشتید بعد از خود غم اسیر 
مدارید. 

جبله این سخن را پسنده داشت. عبدالرحمن‌بن‌ایی‌بک خالد را سوگند داد که 
این مبارزت با وی گذارند و اسب برجهاند» و در برابر صفوف جبله این رجز قرائت 


کرد: 
نا اب عبیاشه ذٍی العالی و شرف الععال و اْکمال 
آسی عتیق صادق الْحقال قد راد هذا الدّین بالفعال 


و از لشکر جبله پنج تن واحداً بعد واحد بیرون شدند و به دست عبدالرحمن 
مقتول گشتند. جبله در حشم شد و اسب به میدان افکند و گفت: ای پسر چند از 
مردم ما راکشتی» و چون من تو را همال خویش ندانستم آهنگ تو نکردم؛ اکنون از 
طریق انصاف به یک سوی شدی, و از لشکر خود مدد خواستی. چه اینک مردی از 
قفای تور در می‌رسد و قصد جبله ازاين سخن آن بود که عبدالرحمن روی بگرداند 
تا نگران شود پس بر او بتازد و ناگهان حونش بریزد. 

عبدالرحمن بخندید و گفت: ای پسرایهم تو مرا دستخوش خدیعت می‌خواهی 
و حال آن که من با علی مرتضی در غزوات بوده‌ام و به ملکات او تربیت شده‌ام. 
جبله گفت: ای پسر پند من بپذیر و بیا تا تر را در آب معموریّه غسل دهم و دین 
نصاری بیآموزم آنگاه دختر خود را با تو تزویج کنم و تو را فرزند خویش خحوانم و 
اپواپ تعمت گشاده دارم من آن کسم که شاعر پیغمبر شما در حق ما گوید: 

دای جفتة ین یه تفر دمم ابالم بالزم 

و این شعر چند است که شاوی تاش وقتی عطای جبله را در مدینه بدو 
آوردند» چنان که در ذیل احوال حسان مرقوم شد گفت؛ لاجرم به تکرار نخواهیم 
پرداخت. 

بالجمله عبدالرحمن گفت: ای جبله مرا به کفر دعوت می‌کنی آهنگ حرب کن 
که به یک ضرب عرب را از ننگ نسبت تو پرهانم. جبله در غضب شد. و با نیزه 
طعتی افکند. عبدالرحمن زخم او را بگردانید. و هر دو با هم بگشتند و ساعتی با 
نیزه رزم دادند» چون هیچ یک را نصرت نبود نیزه‌ها بیفکندند و شمشیرها بکشیدند 
و بر روی هم در آمدند جبله جلدی کرد و تیغ براند چنانکه درع و جامة عبدالرحمن 
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را چاک زد و بر منکب او جراحتی درشت آمد. 

عبد الرحمن دیگر نتوانست بپاید لختی اسب را به قهقری باز کشانید و روی بر 
تافته به نزدیک خالد آمد. مسلمانان بر او بگریستند خالد گفت: من کیفر تو را از 
بطریق بخواهم جست. و تیغ بزد و سر بطریق را از تن بپرانید جبله چون این بدید 
بانگ بر عرب متنضره و لشکر روم زد که یک تن از این جماعت را زنده مگذارید, 
پس لشکرهای از جای جنبش کردند» خالد غلام خود همام را گفت: تو از کنار 
عبذالرحمن کناره مکن؛ و اگر دشمنی قصد او کند دفع می‌ده. و مسلمانان را فرمود. 
دایره کردار پژه زنید و روی با دشمن بازو به بازو به پیوندید تا چون این لشکر عظیم 
آهنگ شما کنند بسیار کس را با شما دسترس تباشد. 

خالد را هنوز این سخن در دهن بود که دوازده هزارتن لشکر روم اين دوازده کس 
را در میان آوردند؛ و با شمشیرهای کشیده حمله کردند» مسلمانان چون شیر شمیده 
بردمیدند» و هر که با ایشان نزدیک می‌شد با تیغ و سنانش به خاک می‌افکندند. 
خحالد گرد بر گرد مسلمانان بر م ی آمد و شمشیر می‌درخشانید: و بیشتر او می‌کشت. 
و کافران خروش می‌کردنده و از هر سوی تا یک تير پرتاب از پس پشت یکدیگر 
ایستاده بودند الا آن که افزون از چهل و پنجاه کس را با مسلمانان دسترس نبود که 
حامل حرب و ضرب تواند شد بالجمله مدت مقاتلت به درازا کشید. و کار بر 
مسلمانان صعب افتاد یکباره دل بر مرگ نهادند و خود را شهید دانستند. 

نخالد گفت: در اين سریّه قلدسوه رسول دای را فراموش کردم که با خود حمل 
دهي و این از بهر آن شد که مرگ ما پرسیده است» و همچنان آتش حرب زبانه زدن 
داشت. 

اما از آن سوی چون مراجعت شالد به لشکرگاه به درازاافتاد نیم شبی ابوعبیده 
از خیمه خود بیرون شده به میان لشکرگاه آمد و همی فریاد کرد آلتّفیر لیر 

لشکریان گفتند: ای امیر چیست؟ 

گفت: هم اکنون رسول خدای راغ در خواب دیدم فرمان کرد به مدد مسلمانان 
شتاب کنید. 


چون لشکر این بشنیدند جنبش کردند و سلاح در پوشیدند و بر نشستند» و به 
سرعت تاختن کردند. ابوعبیده از پیش روی سپاه سواری را نگریست که ناز تاز 
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می‌گذرد چنان که لشکریان گرد او را نتوانند دریافت» اسب برجهاند و راه بدو 
نزدیک کرد و بانگ در داد که هان ای سوار کیستی و از کجائی؟ گفت: من امتمیم 
ضجیع خالدبن‌ولیدم» چون در این سریه قلنسوة رسول خدای را فراموش داشته و 
به جای گذ اشته بدو می‌برم تا مبادا در فقدان آن زیانی بیند. 

همانا در مجلد اول از کتاب دوم رقم کردیم که رسول خدای سر بسترد» و موی 
سررا بخش کرد بخشی خالد بگرفت. و بر کلاه خویش نصب نمود تا در جنگها بر 
سرنهد. و از برکت آن نصرت جوید. بالجمله امتمیم آن کلاه را به سرعت می‌آورد؛ 
و لشکریان شتابزده می‌تاختند, وقتی برسیدند که جهان را از گرد مصافگاه سیاه و 
برق شمشیر و سنان چون ستارگان آسمان در شب تاریک درخشان بوده نعرة مردان 
و صهیل اسپان در هم افتاده ضجه واحده می‌گشت. 

ابوعبیده و آن لشکر که با او بود به یک بار آواز تکبیر در دادند» و مانند شیران 
درنده و پیلان دمنده نعره زدند» و از چار جانب لشکرهای روم را فرو گرفتند. و 
حمله افکندند. مسلمانان که دست از جان شسته و ابواب آرزو را بسته بودند. چون 
آواز تکبیر شنیدند دانستند که مدد فرا رسید. دل قوی کردند و به نیرو دو چندان 
شدند. ناگاه جبله نگریست که در پره لشکر عرب افتاده؛ و از درون سو و بیرون سو 
لشکر روم آزمون شمشیر و هدف تیرگشته چندان که توانست بپائید و رزم داد در 
پایان امر نیروی درنگ از رومیان برفت. پس پشت با جنگ دادند و روی به هزیمت 
نهادند. 

در میان آن گیر و دار امّتمیم خود را به خالد رسانید و قلنسوه را بدو داد تا بر سر 
نهاد. و از دنبال کافران عجلت کرد بیشتر از لشکر روم فتیل و جریح و اگر نه اسیر 
گشتند. پس مسلمانان در گرد رایت ابوعبیده انجمن شدند. و شکر یزدان پاک را 
روی پر خاک نهادند. 

هم در آن ساعت ابوعبیده آهنگ قتسرین کرد و عیاض‌بن غنم‌اشعری را با فوجی 
بر مقدمه لشکر روان داشت. مردم قنسرین ابواب شهر را استوار ببستند و بعد از این 
شکست دانستند که دیگر نیروی مدافعت به دست نخواهند کرد. لاجرم خواستار 
صلح شدند و از در ضراعت کس نزد ابوعبیده فرستادند که به مر چه فرمان کنی 
اطاعت کنیم, ابوعبیده کتاب صلح بر ایشان نوشت. و به قانونی که عمر نهاده بود 
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هر مردی را چهار دینار زر سرخ جزیت بست. و بعضی را هشت دینار و گروهی با 
چهل درهم سیم مقرر داشت و خمس غنایم را انفاذ در » عمربن‌الخطاب داشت و 
قصه فتح و نصرت مسلمانان را به شرح نگاشت. 


ذکر وقایع سال پانزدهم هجری 


(۱۵ه.ق /۱ ۳ م) 
ذ کر مقاتلت 
لشکر اسلام با مردم روم در بعلیکك 
در سال پانزدهم هجری 


چون ابوعبیده از مصالحت با مردم فسرین بپرداخت بزرگان لشکر را از برای 
مشورت انجمن ساخت وگفت: اکنون که شهر قدسرین را به صلح و بلده حاضر را 
عنوة بگشاديم» رای صواب کدام است. آهنگ حلب کنیم؛ یا قصد انطاکیه فرمائیم» 
و دل بر حرب هرقل گذاریم؟ 

گفتند: ای امیر این رای به صواب نیست. اکنون در میان ما و مردم شیر و اهل 
حماة و اهالی رستن و جماعت حمص و خلق جوسیه کار به مصالحت رفته است. و 
مدت صلح به پایان نرسیده, و چون ما از اين اراضی بیرون شویم بی‌شک آزوخه و 
علوفه فراهم کنند. و حصارهای خود را محکم سازند» چون دل از اين کار فارغ کنند 
آن بلاد که ما در این مملکت گشوده‌ايم باز ستاننده خاصه مردم بعلبک که جماعتی 
دلیر و عددی کثیرند. 

ابوعبیده رآی ایشان را پسنده داشت و گفت: سخن به صدق کردید» و طریق 
مراجعت برداشت. و آن بلاد و حصون را چنان یافت که صنادید لشکر گفتند به 
جمله در فراهم آوردن اطعمه اشتفال داشتند و از جانب دیگر هرقل» مریس را که 
از عشیرت او بود به آهنگ حمص روان داشت. 

ابرعبیده چون این بدانست خالدین الولید را بر حصار بگذاشت. و خود آهنگ 
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پعلبک کرد در عرض راه با کاروانی دچار شد که آهنگ بعلبک داشتند ابوعبیده 
گفت: ما را با مردم بعلبک عهدی و پیمانی نیست» و فرمان کرد تا آث کاروان را 
بتاختند» و مردمش را اسیر گرفتند. چهار صد حمل شکر و دیگر چیزها غنیمت 
مسلمانان گشت. ابوعبیده فرمان کرد که از اسیران تيغ بردارید و ايشان به زر و سیم 
فدیه مقرر دارید. چند تن از مردم قافله بگریختند و مردم بعلبک را آگهی بردند. 

هربیس که حکومت آن بلد داشت و مردی شجاع و دلاور بود بفرمود تا لشکریان 
سلاح بر بستند و بر نشستند با نه هزار تن مرد لشکری و عددی کثیر از مردم قری و 
سوقه راه بر گرقت. و چاشتگاهی لشکر عرب را دیدار کرد؛ بعضی از بطارقه 
هربیس را گفتند: تو جنگ عرب را پسنده نیستی» صواب آن است که باز شوی و به 
حصانت حصار پردازی. 

گفت: من با ایشان رزم دهم تا بر ما دلیر نشوند» و در اراضی ما آرزوی اقامت 

جماعتی از مردم قری و سوقه گفتند: ما مرد این میدان و هم‌آورد این کردان 
نيستیم و طریق مراجعت گرفتند. اما هربیس لشکر بیاراست و آغاز مبارزت کرد و 
گفت: خالدین الولید با بسیاری از لشکر عرب در حمص جای دارد و اين جماعت را 
مسیح از بهر ما غنیمت فرستاده, و اسب برانگیخت. 

از ان سوی ابوعبیده صف راست کرد و فرمان یورش دادء در اول حمله لشکر 
هربیس را هزیمت کردند» و بسیارکس بکشتند و جراحت نمودند. هربیس نیز چند 
زخم گران پرداشت. و زوی برکاشت. ابوعبیده و مسلمانان از قفای همزیمتیان 
بتاختند تا در ظاهر بعلیک فرو شدند. 

ایوعبیده حصنی را نگریست که شاهین بلند پرواز بر فراز آن به زحمت عبور 
دهد و در صیف و شتا قلل آن جبل از برف و یخ خالی نمانده گفت: بر این سور 
دست یافتن از حوصله آرزو دور می‌نماید. 

معاذین جبل گفت: ای امیر بیمناک مباش که از بسیاری مواشی و کثرت حواشی و 
انبوه مردم روزی چند بر نگذرد که اهالی اين حصن به ستوه شوند. و در بگشایند. 

ابوعبیده گفت: سوگند با خدای که مردی پسندیده رأی و سدیدالمشوره 
بوده‌ای» پس آن شب را در کنار بعلیک به پای آورد و صبحگاه به مردم آن بلده 
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بدین گونه نامه کرد: 
بسم‌الم التَحمن الرحیم 
مين آمیر میوش المشیمین بالشام و المایل علیها و خلیفة 
مانب غ بن الجزاح (لی آمل الْحَديتة لشخالفین. 
ما بعد فا اه له 4 له اتصل وق طقردن ااسلام َو 
ولیاء المژمنین ین خلی مود الکافرین, وق عَلیهم البلاة و آباة أهل 
العناد» و نما کتابنا مَعدرة و منذرة بیتنا و 7 ة 5 
ضنیرگم لقع لائری في دی لش ولا ندز لاک اي 
تایلک و زگ ی 
أهلٌ الدّین من فلکم من لح و الأمان صالحنا کم و ٍن ثم لد 
اک رس ال دنت یگ زاف 
الجواب. و السلام عَلی من انب الّدی و السّواب. 
۳ 
از من که ابوعبیده جراحم شمارا آگهی می‌رسد که خداوند دین 
اسلام را بگسترد و بر کافران غلبه داد و شهرها به دست مسلمانان 
بگشاد. ما امل حیلت و خدیعت نيستیم اگر چون دیگر شهرما طرق 
مصالحت سپارید صلح کنیم و امان دهیم» واگر جزیت بر ذمّت گیرید 
هم بپذیریم و اگر نه کار به مقاتلت و محاربت خواهد رفت؛ اکنون 
چواب باز گوئید. 
و این کتاب را به مرقیس‌بن‌کورک داد که یک تن از مردم نصاری بود تا به لغت 


رومیان نگاشت» و مردی از دهقانان را بیست درهم از بیت‌المال اجرت داد تا این 
نامه را به مردم بعلیک برد. 
پس آن دهقان به پای حصن آمد از فراز باره حبلی فرود کردند تا بر میان 
بست. پس او را فرا کشیدند و به حصار در بردند» و به نزدیک هربیس آورد اند] تا 
نامه بداد» پس هربیس آن کتاب را بر مردم بعلبک قرائت کرد و گفت: رأی چیست؟ 
یک تن از بطارقه گفت: ما را با این عرب قوت محاربت نیست. طریق مصالحت 
سپارید» تا مانند مردم ارکه و ایکه و تدمر و حوران و صری و دمشق و دیگر شهرها 
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آسوده مانیی و از قتل و نهپ برهیم. 

هربیس گفت: از رحمت مسیح دور بادی که مانند تو جبان و بد دل ندیدام 
چگونه شهر خویش را به این اوباش عرب تفویض دهیم. 

بالحمله مردم بعلیک دو گروه شدند جماعتی مصالحت را نیکو دانستند» و 
برخی مقاتلت را بهتر شمردند. امّا هربیس مکتوب ابوعبیده را بدرید. و فرمان کرد 
تارسول او را رسن بر میان بستند» و از فرازباره به زیر کردند, نزدیک ابوعبیده آمد و 
صورت حال باز گفت لاجرم ابوعبیده فرمان کرد تا مردم بعلیک را نیک حصار 
دادند, و طریق آمد شدن مسدود ساختند. 

و از آن سوی هربیس بفرمود تختی از برای او در فراز قلعه نصب کردند» و بطارقه 
گرد او انجمن شدند و با تیرو حجاره و منجنیق عرب را دفع همی‌دادند» این وقت 
عامرین وهب‌الیشکری نگران سور و اقراز حصن بود. همی‌دید که بعضی از مردم 
حصن از فراز باره به فرود افتادند. عامر با تیغ کشیده بر سر یک تن تاختن کرد آن 
کس فریاد پرداشت که لاعُوتٌ و اين لفظ به لغت رومی به معنی الامان است» پس 
عامر او را به نزدیک ابوعبیده آورد. از وی پرسش کردند که چیست این مردم راکه از 
فراز باره به زیر افتند؟ گفت: بعد از فتح قنسرین تمامت مردم قری و رساتیق از بیم 
عرب بدین حصار در آمدند چنان که تمامت کوی و برزن از زن و مرد آکنده است از 
ضیق مکان و تنگی معاش مردم شهر این جماعت را از باره فرود کتند. ابوعبیده شاد 
شد و گفت: آرزو می‌رود که به جمله غنیمت مسلمانان گردند. 

مع‌القصه آن روز دوازده کس از لشکر اسلام به ضرب حجاره و سهام به درود 
جهان کردند» و بسیار کس از رومیان به صدمت سقطه عرضه هلاک گشت. چون 
شب برسید هر دوگروه بیاسودند لکن مسلمانان را هیچ طعام و شراب در لشکرگاه 
نبود» و شبی سخت سرد بود. لشکریان آن شب را تا بامداد آتش همی کردند» و 
حارسان لشکرگاه خویش را به گرمی آتش همی تیرو دادند, و بانگ به تکبیر و تهلیل 
برداشتند. صبحگاه ابوعبیده گفت: لختی از جنگ دست باز باید داشت تا از بهر 
لشکر طعامی حار و حادٌ به دست شود و مردم را قرّت مقاتلت بادید آید. مردم 
بعلبک چون لشکر اسلام را در اقدام به جنگ کند یافتند» چنان دانستند که ایشان 
بترسیده‌اند و در جنگ سستی گرفته‌انده هربیس بانگ بر مردم خود زد که ابواب 
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قلعه را باز کنید و جنگ آغازید. پس درها بگشودند و گروه گروه بیرون شدند. 

از این سوی مسلمانان بعضی دست در طعام و برخی پای در منام داشتند. تاگاه 
منادی ندا در داد با خی ال لیر الّفیر آلعدَّر العدو. و حمران‌بناسدالحضرمی 
عمود خیمه بگرفت و حمله کرد. و مسلمانان بعضی با عمود و برخی با تیغ حمله 
کردند. ابوعبیده رایت خود را برافراشت و فریاد برداشت که ای فتیان عرب هول و 
هرب در خود راه مدهید و مردانه بکوشید که اگر این مردم بر شما نصرت جویند 
دلیر شوند و هر شهر و بلد که از روم گشوده‌اید باز ستانند» و مسلمانان هر کس پی 
کاری داشت و به تمامت حاضر جنگ نبودند. 

و از آن سوی رومیان پای می‌افشردند و رزم می‌دادند» در این وقت مالک‌اشتر و 
ضراریس الازور: و عمروین معدی‌کرب زبیدی؛ و عبدالرحمن‌بن‌ربیعةالصامری و 
ذوالکلاعالحمیری چون شبران زنجیر گسسته و پیلان از بند بجسته خروش برآوردند 
و حمله کردنده و رزمی چنان صعب دادند که به روزگاران کس یاد نداشت. 

بالجمله مسلمانان خویشتن داری کردند که روز به پای رفت» پس هر دو لشکر از 
جنگ کرانه جستند و رومیان به قلعه دررفته و درها ببستند و لشکر اسلام باز جای 
شدند و خستگان را مرهم کردند. و کشتگان را به خاک سپردند. 

هشت تن از زمامداران لشکر اسلام با دوازده تن از موالی ایشان مقتول گشت: 
نخست: زیادین عامرالحضرمی دوم: سعدبن علی‌القارعی» سیم: فیاض‌بن‌وائله» 
چهارم: محکُم‌ین‌سعده پنجم: نافربن اسلم ششم: محلی‌بن‌عام هفتم: این‌مسیّب 
بننجيّة الفزاری: هشتم: بدرین عاصم. 

بالجمله شبانگاه بزرگان لشکر با ابرعبیده گفتند: امروز نگریستی که از لشکر روم 
چه بر ما آمد. رأی چیست؟ 

ابرعبیده گفت: این قوم پر ما دلیر شدند چنان دانم که باید یک شوط فرس ازکنار 
این قلعه دور شد» تا از برای سواران جولانگاهی باشد. آنگاه در تاریکی شب برای 
سعیدبن زیاد رایتی ببست. و پانصد سوار و سی پیاده ملازم رکاب او داشت. و 
گفت: در پستی‌های وادی جای کن؛ و چون آتش حرب افروخته گردد کمین 
بگشای. آنگاه ضرارین‌الازور را بخواند و او را هشت صد سوار و دویست پیاده 
بداد و دروازه بعلبک را که به جانب شام گشرده شود بدو سپرد. و فرمان کرد که در 
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آنجا محاربت اندازده پس شب را به پای بردند. 

چون صبح بر دمید و آفتاب سر برکشید هربیس بفرمود: تا دروازه بگشودند و 
لشکریان بیرون شدند. از این سوی ابوعبیده صف راست کرد و چون کثرت مپاه 
روم را نگریست به آواز بلند بانگ در داد که: ای مسلمانان خوف و هراس را از خود 
دورکنید» و صبر و شکیباتی شعار سازید که خداوند به لسان پیغمبر خود ما را وعدهٌ 
نصرت فرموده و مردم روم سخت دلیر بودند» و خود را چیره می‌دانستند چه ررز 
پیش غلبه ایشان را بود. 

این وقت سهیل‌بن صباح‌العبسی چون بر بازوی چپ جراحتی داشت. و دفع 
دشمن نتوانست داد. از میان لشکر بیرون شد. و بر جبلی که در کنار تشکرگاه بود 
صعود داد. و از فراز جبل همی‌نگریست که هر دو لشکر در هم افتادند و تیغ و سنان 
در هم نهادند. و رومیان دلیری می‌نمودند» و مسلمانان همی‌گفتند: الشّبر السّبر. 
سهیل بن صیاح بترسید که میادا کافران غالب شوند به خاطر آورد که ضرارین الاژور و 
سعیدبن‌زید را با لشکری که دارند از کمینگاه به مدد مسلمانان کشاند, و عرب به 
قانون داشتند که علامت داهیه عظیم را در روز دخان می‌انگیختند» و در شپ آتش 
می‌افروختند» لاجرم سهیل‌حطبی چند بر زبر هم نهاد و آتش در زد چندان که 
دودی بزرگ انگیخته شد. 

چون سعیدین‌زید و ضرارین‌الازور دود انگیخته را نگران شدند گفتند: کاری 
بزرگ پیش آمد» بباید با ابوعبیده پیوسته شد و تاختن کردند, وقتی برسیدند که 
لشکرها در هم افتاده وکمانها گشاده بودند. بانگ دارو گیر و چکاچاک شمشیر پرده 
صماخ! را قرع " می‌ساخت. پس از گرد راه بانگ تکبیر در دادند» و با شمشیرهای 
کشیده و حمله کردند و میان لشکر روم و قلعه بعلیک حاجز و حایل شدند. 

چون جنگ سخت شد و لشکر روم ضعیف گشت خواستند تا به قلعة بعلبک 
مراجعت کنند هربیس گفت: هان ای لشکر خویشتن را وا پائید که عرب با سا 
دیعت کردند و در میان ما و شهر حایل گشتند اکنون بباید به جانب جبل سرعت 
کرد و خویشتن را محفوظ داشت پس لشکر خود را برداشته به هزیمت طریق جبل 


گرفت. 


۱ صماخ: پردهٌ گوش را گویند. ۲. قرع: یعنی کوبیدن. 
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ابوعبیده فریاد برداشت که: ای مسلمانان از ففای هزیمتیان تاختن مکنید و 
پراکنده مشوید مبادا حیلتی کرده باشند. و از نو کرّی کنند» لشکر بایستاد و 
سعبد بن‌زید. چون از فرمان ابی‌عبیده آگهی نداشت از قفای هزیمتیان برفت و با او 
پانصد سوار و سی تن پیاده افزون نبوده هربیس با لشکر خود را در میان دیهی 
انداخت. و سعیدبن‌زید قربه را حصار داد چرن بدانست که لشکر اسلام از قثای 
هزیمتیان نخواهند شتافت. و با فلت عدد دفع عدد نتوان داد سپاه را بگذاشت. و با 
بیست سوار به نزدیک ابوعبیده شتاب گرفت. و صورت حال را مکشوف داشت. 

ابوعبیده گفت: من شما را نگفتم که از کمین‌گاه بیرون شوید. از چه روی بیرون 
امر من کار کردید؟ 

سعید گفت: آن دود انگیخته ما را پرانگیخت چه آن از بهر جنبش ما علامتی بود. 

ابوعبیده فریاد بر داشت که: ای مسلمانان این دود که کرد؟ 

سهیل گفت: ای امیر من کردم؛ زیرا که مسلمانان را محتاج مدد دانستم. 

ابوعبیده گفت: از این پس از چنین کارها بپرهیز. 

اما از آن سوی چون هربیس لختی ببود و بدانست که مسلمانان را سپاهی از 
دنبال نمی‌رسد» با مردم خود گفت: حمله کنید و اين قلیل مردم را با تیغ بگذرائید و 
به حصن بعلیک باز شتابید. پس لشکر روم به یک بار از فریه بیرون شد و در گرد 
مسلمانان پژه زدند و جنگ در پیوستند. چون مسلمین افزون از پانصد تن نبودند کار 
بر ایشان سخت شد و آن روز شعار ابشان «لشَبر بُعَ التّصر بود. 

مصعب بن عدی چون سختی کار مسلمانان را دیدا ر کرد و او بر اسبی باد رفتار 
سوار بود اسب برجهاند که خویشتن را به ابوعبیده برساند و او را از اين داهیه 
آگهی بردء چند تن از سواران روم از دنبال او عجلت کرد مصعب روی برتافت ر در 
تن را بکشت پس عطف عنان کرده بشتاب صبا و مسحاب خود را با ابوعبیده 
رسانید؛ و قصه بگفت. 

ابوعبیده در زمان فرمان کرد تا صد تن از کمانداران سپاه با مصعب راه برداشتند 
و ضرارین‌الازور را پفرمود تا با لشکری لایق شتاب گرفت. وقتی سپاه برسیدند که 
مسلمانان دست از جان شسته و دم بر دم مرگ بسته از ایشان هفتاد تن شهید بود. 
پس لشکر اسلام تکبیر بگفتند و صاعقه کردار حویش را بررکقار زدند» و بسیارکس از 
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ایشان بکشتند. ساعتی بر نگذشت که جماعت رومیان پشت با جنگ دادند و هم 
در آن قریه محصور گشتند. 

پس مسلمانان در پیرامون ایشان پوه زدند و کمانداران بااکمانهای بزه از اطراف 
قریه نگران همی‌بودند, چنان که یک تن ازکفار نتوانست از هیچ روزن و تلمه سر 
بیرون کرد. چون ابوعبیده این بدانست شاد شد و سعید را پیام کرد که در کار 
محاصره به چشم تدیُر نظاره می‌باش تا مبادا یک تن از ايشان طریق فرار به دست 
کند. و خویشتن با سپاه دیگر بار به کنار بعلبک آمد و خیمه‌ها راست کرد و مواشی 
به علف‌چر رها داد. 


فتح بعلبکی 


هربیس چون این بدیده بطارقه را طلب کرد وگفت: ما را در این تنگنای محاصره 
آب و نان به دست نشود. اگر دو روز در اینجا بدین‌گونه بپائیم عطشان و جوعان به 
دست دشمن اسیر شویم مرا چنین می‌آید که با این جماعت طریق خدیمت 
سپریم. و عهد استوار کنیم که شهر بعلبک را بدیشان گذاريم» چون بدین سخن 
فریفته شوند و ما به حصار بعلیک در شویم عهد بشکنیم. و آغاز مقاتلت کنیم و 
صاحب جوسیّه و خداوند عین الحرّ" و حاکم لبوه را بخواهیم تا با لشکرهای خویش 
مسارعت جویند» و ما را در محاریت این جماعت اعانت کنند. 

بطارقه گفتند: این رأی به صواب نیست. زیرا که صاحب جومیّه که از قدیم الایام 
با تو طریق مناجزت سپرده در ره تو مبارزت نکند. و حاکم عین‌الحرّ اگرچند در 
شعار عبادت و دثار زمادت روز برده؛ لکن او را تشکری در خور جنگ فیست, چه 
مردم او بازرگانند. و در بلاد و امصار پراکنده‌اند؛ نیکو آن است که پاسخ عرب به 
صلح دهیم. و از زحمت رماح و ازماق ارواح برهیم. 

هربیس سخن ایشان را به فوز و فلاح نزدیک دانست و صبحگاه بر فراز دیوار 
قریه بر آمد و ندا در داد که: ای جماعت عرب اینک من هربیس خداوند این لشکر 


۱ نام موضعی است بین بعلیک و دمشق, 


نذا ناسخ‌التواریخ 


و کشورم؛ و اکنون همی‌خواهم که از این آویختن و خون ریختن» دست باز دارم و 
طریق مصالحت مپارم امیر شما فرمان کند تا کمانداران رسول ما را آسیب نزنند تا 
در نزد او حاضر شود و از برای من و سپاه من و بلاد من اما ستاند و باز آید. 

چون این سخن به سعید برداشتند شاد شد. و خواستاری او را پذیرفتار گشت. 
پس هرپیس مردی را که به حصافت عقل امبردار بود به نزد سعید فرستاد. تا در 
بذل امان پیمان استوارکند. 

سعید گفت: او را و هر که با اوست امان دادم به شرط که سلاح جنگ از تن دور 
کنند و مستجیراً به طلب امان آیند. رسول باز شد و خبرباز داد. پس هربیس سلاح 
رزم بگذاشت و سلب بزم در پوشید. و به نزدیک سعید آمد و سخن صلح در 
انداعت. و از برای مردم خود و اهالی بعلبک امان خواست. 

سعید گفت: اما حکم این لشکر که با تو است آن است که اگر شریعت ما بپذ برند 
و بدین اسلام ایمان آرند همواره در امان باشند» و هر چه از بهر ماست نیز ایشان 
راست. و اگر دردین خود پپایند مادام که سلاح جنگ نهوشند و با ما از در مقاتلت 
نکوشند در امان باشند اما شهر بعلبک بیرون حکومت و پیمان من است. چه اکنون 
امیر ما ابوعبیده آن بلده را حصار داده و دیری بر نياید که کشاده گردد. اگر خواهی 
در امان من یاشی تو را به نزدیک او برم تا از هر درکه خواهی سخن کنی؛ اگر کار به 
مصالحت استوارکردی نیکو باشد, و اگر نه تو را به سلامت بدین قریه رسانم و رها 
کنم تا خداوند هر که را خواهد نصرت دهد. 

هربیس گفت: چنین کنم: پس سعید بفرمود تا وقاص‌بن عوف‌العدوی برنشست 
و این مژده به نزد ابوعبیده آورد و او به شکرانه پيشانی بر خاک نهاد آنگاه سر 
برداشت؛ و لشکر را خطاب کرد که: در جنگ قلعه گیان شتاب گیرید و کار بر ایشان 
سخت‌ترکنید. لشکر از چار جانب حمله افکندند و پورش از پی یورش همی‌بردند. 
چنان که بانگ استفاله از حصاریان بالاگرفت؛ و همی‌گفتند: لامون لاعُون. یعنی: 
آلامان آلمان. 

این وقت ابوعبیده کس به سعید فرستاد و پیام داد که: من عهد تو را خوار نگیرم 
و عهد تو را نشکنم: همانا هربیس در امان ماست. او را حاضرکن؛ تا حاجت خویش 
را مکشوف دارد. لاحرم سعیدء هربیس را برداشته به نزدیک ابوعبیده آورد؛ هربیس 
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گفت: اگر بخت من نارسائی نکرد؛ و ازکنار بعلبک دور نیفتادم اگر صد سال در کنار 
این حصار نشستید. با شما عقد مصالحت نبستم» چه این شهر را سلیمان از بهر 
دارالملک خود بنا کرد و هرگ ز گشوده نشود؛ اکنون کاری به دست قضا رفت. و من 
از شما طلب صلح همی‌کنم که مرا و اهل بلد مرا به سلامت بگذارید و بگذرید. 

ابوعبیده گفت: از برای این مصالحت چه خواهی بذل کرد؟ 

هربیس گفت: هزار اوقیه از زر سرخ و هزار اوقیه از سیم سپید» و دو هزار جامه از 
دیباج گرانبها بذل کنم. 

ابوعبیده گفت: اين اشیاء اندک است. من با شما صلح می‌کنم به دو هزار اوقیه 
ذهب. و چهار هزار اوقیه نشه و دو هزار جامه دیباج» و پنج هزار شمشیر» و این 
بهای صلح با مردم شهر است. امّا آن لشکر که در ضیعه محصورند باید به تمامت 
سلاح جنگ که با خود دارند تسلیم نمایند. و خراج اين مملکت نیز در سال آینده 
باید عاید بیت‌المال مسلمین شود. 

هربیس گفت: آنچه طلب کردی من به تمامت بر ذمت گرفتم به شرط که از لشکر 
شما اگر همه یک تن باشد کس به شهر ما در نیاید. و آن کس که بعد از خود به 
حکومت ما باز می‌گذاری و می‌گذری داخل قلعه و مدینه ما نشود» چه این جماعت 
عرب مردمی غلیظ و درشت خوی‌اند» مباداد با بزرگان این شهر غلظتی آغازند که 
حدیث فتنه کند. و موجب نقض عهد گردد» و ما از یرای آن کس که به حکومت این 
بلد منصوب گردد. از بیرون شهر بازاری بطرازیم و از همه اشیاء حاضر سازیم. 

ابوعبیده این جمله را بپذیرفت. پس هربیس به اتفاق ابوعبیده به دررازه شهر 
آمد و قصة حویش را با چند تن از بطارقه که بر فراز باره بودند بگذاشت. ایشان 
نگریستند و گفتند: جان و مال و اهل و عیال ما را به دست فنا باز دادی ما را بدین 
آشتی نیاز نیست. و شهر ما حصنی حصین است تو اگر خواهی از بهر خویشتن 
صلح می‌کن. 

ابوعبیده چون اين بشنید با هربیس گفت: رأی چیست؟ 

هربیس گفت: ای امیر اگر سخن من نپذیرید من در فتح این بلد علمی جداگانه 
دار این شهر را به دست شما بگشايم. و اجازت کنم تا مردان را با تیغ در گذرائید, 
و زنان و کودکان را اسیر برید. 


۰ ناسخ‌التواریخ 


مردمان شهر چون این کلمات را از هربیس اصفا فرمودند سخت بترسیدند و 
گفتند: ای هربیس اکنون که کار به صلح خواهی کرد این مال که بر ما حمل کردی 
گران است. نتوانیم کشیدن. 

هربیس گفت: ربم این مال را از حویشتن ادا کنم پس مردمان شهر رضا دادند و در 
بگشودند. 

هربیس به درون رفت تا مال مصالحت را بیرون فرستد. و از آن سوی ابوعبیده 
کس به سعید فرستاد که سلاح جنگ آن مردم که در ضیعه محصورند مأخوذ دار نیز 
ایشان را در لشکرگاه به گروگان بنشان تا آلگاه که اموالی که در وجه آشتی تقریر یافته 
به ما فرستند. و نیز تواند شد که این مردم چون رها شوند و به شهر در روند عهد 
بشکنند و دیگر باره ساز محاربت طراز کتند. 

بالجمله هربیس بعد از دوازده روز اموال مصالحت را به تمامت انفاذ داشت. و 
کتاب صلح نگار یافت. آنگاه ابوعبیده رافع‌بن عبدالالشهمی را به حکومت بعلیک 
باز گذاشت. و پانصد سوار از عشیرت او و چهار صد تن از دیگر قبایل ملازم رکاب 
او داشت. و او را به عدل و انصاف وصیّت کرد. 

پس رافع در بیرون شهر خیمه برافراشت» و لشکر در گرد او خیمه زدند. و مردم 
بعلبک در لشکرگاه او بازاری کردند و از بیع و شرای عرب سود فراوان بردند. چه 
ایشان در آن اراضی به جماعتی که از اهل ذمت ایشان نبودند. غارت می‌بردند و 
مال فراوان به دست می‌کردند و به مردم بعلبک ارزان می‌فروختند. 

هربیس چون این بدید گفت: ای مردم من بطریق شما بودم و امروز یک تن مانند 
شمایم: و خود آگاهید که ادای مال مصالحت از برای حفظ این بلد بود و من یک تنه 
ربع اين مال را ادا کرده‌ام, اکنون که از عرب منافع فراوان می‌برید آن مال که از من 
رفته است باز دهید مردم مدینه به فغان آمدند» و این داوری به نزدیک رافع آوردند 
و گفتند: اجازت کن تا او را عرضه دمار داریم و اگر نه به شهر در آئید و ما را نگران 
نیک و بد باشید. 

رافع گفت: ما بی‌اجازت ابوعبیده نتوانیم دانعل این بلد شد. لاجرم صورت حال 
را به سوی ابوعبیده مکتوب کرد ابوعبیده نگاشت که: به اجازت مردم بعلبک روا 
باشد که در شهر جای کنید» و مردم را از در انصاف داد دهید» پس رافع با لشکر به 
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شهر بعلبک در آمد» و در حکومت خویش استقرار و استفلال یافت. اکنون به 
داستان ابوعبیده باز گردیم. 


ذ کر مقاتلت 
عرب با سپاه روم در حمص 
در سال پانزدهم هجری 


چون ابوعبیده شهر بعلیک را بگشود و رافع‌بن عبدالثالشهمی را به حکومت 
نصب کرد آهنگ شهر حمص فرمود و هنگامی که در اراضی عین‌الحرٌ عبور می‌داد 
حاکم آن بلده اندازه کار خویش به حساب گرفت و دانست که بعد از فتح بعلبک 
مردم عین‌الحرٌ را نیروی مقاتلت با عرب نخواهد بود؛ لاجرم ابوعبیده را پذیره 
گشت. و سخن به صلح کرد. ابوعبیده از بهر او کتاب صلح نگاشت و به یک نیمه از 
آن مال که بر بعلبک فرود آورد عقد مصالحت بست. و سالم‌بن ذویب بن فاتک‌ین‌نصر 
الشهمی را با جماعتی از لشکر به حکومت ایشان بگذاشت. و او را به عدل و داد 
وصیّت کرد و بگذشت. 

و چون راه با جوسیّه نزدیک کرد حاکم آن بلده به استقبال بیرون شد و تحف و 
هدایا پیش گذرانید. و عقد مصالحت را تجدید و تشدید داد؛ ایوعبیده یک شب در 
آنجا ببود و صبحگاه به سوی حمص کوج داد. 

خالدین الولید که در آن اراضی اوتراق داشت؛ چنان که از اين پیش به شرح رفت؛ 
با صنادید لشکر خود او را استقبال کرد. پس یکدیگر را دیدار کردند و فتح حمص را 
تصمیم عزم دادند. 

اين وقت ابوعبیده, ضرارین‌الازور را با پنج هزار تن به سوی حمص گسیل 
داشت و از قفای او عمروین‌معدی‌کرب را با پنج هزار دیگر یفرستاد: بدین‌گونه 
گروه از پس گروه و فوج پس از فوج مأمور فرمود تا اطراف حمص را دایره کردار وه 
زدند و خود نیز تا ظاهر شهر حمص تاخته در کنار نهر مقلوب سرا پرده راست کرده 
وراه آمد شدن بر مردم شهر مسدود داشت. آنگاه بدین‌گونه به حاکم آن بلده 


مکتوب کرد: 
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پسم له ارحمن الرَحیم 
من آبي یه عامل آمرالتزینین علی القام ماع ناهد 
قح اک بلاگم علی آیدا لا نکم عظَم ند نکم و تدیید بنایگم 
و کر زادگم ما نکم ندال کبرتة تیب علی خجر في وسط 
شعسکرنا ی تم الا کل نها وئد 
داژوا بها رون نشوجها و کل ما فیها وا دمُوکم (لی دین ارتضاه 
له تال و شَرِعَة جانا بهالبینا قسمعنا و 0 
وعلیکم ما علی؛ و وخلنا گم و خفن فیگم رجا نکم آمر 
یا رش لا ود لاس غاد 
عن ید و آلتم صاغون و ان تم الجْية هم ای حرینا حتّی بحکُم 
ایا و وب امین 
خلاصه سخن به پارسی چنین است می‌گوید: 
ای مردم حمص مغرور به حصائت باره شهر و کثرت و آزوغه و 
علوفه مشوید, همانا شما دیگی را مانید که ما لختی گوشت در آن 
انداخته بر سر آتش نهاده باشیم. و تمامت لشکر انتظار برند که پخته 
شود و از آن خورش سازند. اکنون شما را با شریعت رسول خدای 
می‌خوانيم اگر پذیرفتید آنچه از برای ماست از بهر شماست» پس 
چند تن بر شما می‌گماريم. تا طریق دین بیاموزد؛ و خود کوج 
می‌دهیم» و اگر این پذیرید بر شما جزیت پندیم تا درکمال خواری و 
فروتنی همه ساله از گردن فرو گذارید. و اگر این نیز پذیرفته نیست 
جنگ باید کرد ساخته جنگ شوید. 
چون مکتوب به پای رفت در نوردید.و به دست یک تن از معاهدین انفاذ 
داشت, مرد معاهدی نامه بگرفت. و به پای باره آمده انهی کرد رسنی فرود کردئد 
رشان متا سرا رگد وه ردیک یی وروت اب با ریوب 
معاهدی گفت: از دین مسیح بگسستی و با عرب پیرستی؟ 
گفت: ی ]1 
ایشان بد ندیدم, و صواب آن است که شما نیز با ایشان اپواب مقاتلت فراز نکنیدء 
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چه این قوم از صوت مایل و موت عاجل نترسند» بلکه مرگ را بر زندگی فضیلت 
گذارند. سوگند با مسیح که من تصرت شما را دوست‌تر دارم لکن دانسته‌ام که 
نیروی سطوت ایشان را ندارید فسَلَموا تسوا و لاتخافوا نیوا تسلیم شوید تا به 
سلامت مائید و مخالفت مکنید تا به ندامت در يفتید. 
بطریق ا زکلمات معاهدی در خشم شد. وگفت: اگررسول نبودی زبائت را ازکام 
بر آوردم؛ تا بدین‌گونه کلام نکنی» آنگاه مکتوب ابوعبیده را قرائت کرد و در پاسخ 
بدین‌گونه رقم نمود: 
یا معاشر العَرّب قٌد وَضل [لینا کتابگم و قَهمنا ما فیه من التهدیدٍ و 
عیدب و نکن آشنا کما لا یم ین آمل الشام و لم یرل الملک 
یَشْتَنصوّ بنا َلی من عاداءٌ و قَصَد الیه, من الجُنود و الجَیّرش و الانَ 
امد ين الکرب و القتال ود شزنا حَصینْ و آبوابنا دید و رین 
م؟ ۱ 
می‌گوید: 
ای مردم عرب ما را به تهویل و تهدید بیم دادیدء چنان پندار 
کرده‌اید که شهر ما چون دیگر بلاد است که بدان دست پافتید. همانا 
ما مردمی هستیم که هرقل از برای دفع اعادی از ما نصرت می‌جوید» 
جدران ما همه سدٌ سدید و ابواب ابنیه همه حدید است و از آن 
جمله که شما طلب کردید ما همه طریق محاربت را اجابت کردیم. 
پس نامه را در توردید و معاهدی را سپرد و بفرمود تا رسنی بر کمرش استوار 
کرده از فراز باره فرود کردند تا به نزدیک ابوعبیده آورد. مکشوف افتاد که کار بر 
حرب تقریر یافت پس ابوعبیده لشکر را چهار بخش کرد. بخشی را به مسیّب‌بن 
نجیةالفزاری سپرد. و او را به باب‌الجیل قریب به باب‌الصّغیر از داشت» و بخشی را 
با شرحبیل بن حسنه و بخشی را با مرقال گذاشت و در باب رستن باز داشت. و 
بخش چهارم را ملازم یزیدبنابی سفیان نمود تا در باب‌اللبوة اوتراق کند. ابوعبیده و 
خالد نیز به نزدیک باب‌اللبوه لشکرگاه کردند. 
و آذ روز را تا پگاه از چار جانب رزم دادند: روز دیگر از بامداد خالد حکم داد تا 
غلامانی که در لشکرگاه حاضر بودند فراهم شدند چهار هزار تن غللام سیاه به شمار 


۰ ناسخ‌التواریخ 


آمد. ايشان فرمود که سپرها در سر کشیدند تا از تیرباران مردم روم زیان نبیننده و 
شمشیرها بگرفتند و یورش بردند. و هزار تن از عرب را بر ایشان گماشت. ابوعبیده 
گفت: يا خالد اين از بهر چیست؟ 
گفت: از بهر آن که مردم حمص بدانند که ما ایشان را به هماورد نگیريم؛ و مرد 
تخوانیم. 
بالجمله آن سیاهان یورش بردند» و خود را به پای حصار رسانیده با سمشیو 
دیوار حصار را ثلمه می‌انداختند و شمشیر ایشان بعضی شکسته می‌شد. مریس که 
حاکم حمص بود بر فراز باره آمد و کردار ايشان را نظاره همی‌کرد و گفت: این 
مساکین سودان را از بهر چه بدین کار گماشته‌اند؟ 
گفتند: ای امیر این نیز از مکاید عرب است. کنایت از آن که ما را از پیکار مردم 
حمص عار می‌آید, و همسر ایشان اين سياهانند. 
و آذ روز این سیاهان چند کرت به دروازه‌ها یورش بردند و جلادتها نمودند» و 
شبانگاه مریس نامه به ابوعبیده کرد که: 
ای جماعت عرب ما گمان کردیم که شما در کار جنگ داتا و 
توانائید و کار به اصابت رای و شریعت عقل به پای برید, چون یک 
نگریستیم نه چنان بود» این سیاهال چیستند و کیستند که به پای این 
حصار فرستادید. تا شمشیرهای خویش را با سنگ آزمون کنند و در 
هم شکنند؟ اکنون شما را اندرزی گویم و پندی فرستم به شرط که 
لجاج به یک سو نهید و به کار بندید» صلاح ما و شما در آن است که از 
اینجا کوج دهید, و آهنگ هرقل کنید؛ اگر بر آن بلاد و امصار که در 
پیش روی شماست غلبه جستید و بر مرقل نصرت یافتید به سوی ما 
مراجعت کنید و بی زحمت منازعت ما را در چنبر اطاعت گیرید. و اگر 
طریق طغیان می‌سبارید هم باکی نیست صبحگاه بیرون می‌شویم و 
رزم می‌دهیم تا خدا هرکه را خراهد ظفرمند کند. 
پس نامه به یک تن از مردم خویش سپرده هم در آن نیم شب به ابوعبیده آورد. 
چون ابوعبیده از مکتوب او آگهی یافت. با صنادید لشکر شوری افکند و بدین‌گونه 


۱ مریس در اصل ماریوس بوده است. 
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پاسخ نگاشت که: 
ما هرگز طریق بغی و طغیان نسپاريم لکن تو دانسته‌ای که لشکر ما 
عددی کثیر و اسب و شتر ما فراوان است. و اگر ما از اینجا بخواهیم 
کوج داد تا چند منزل علف و آزوغه به دست نشود و اگر خواهی پنج 
روزه زاد ما را مهیا کن و به ما فرست تا از اینجا کوج دهیم, و چون 
شهری چند را بگشائيم به سوی شما باز آئیم. 
چون رسول این پاسخ را به مریس باز برد سخت شاد شد و صبحگاه چند تن از 
قشیسان و راهبان را به ابرعبیده فرستاد تا عهد استرار کردند و بدین‌گونه عقد 
مصالحت بستند پس باز شدند. و از دروازه رستن پنج روزه علف و آزوغه لشکر 
عرب را بیرون فرستادند. آنگاه ابوعبیده گفت: ای اهل حمص آن زاد که بر ذمت 
شما بود بیرون فرستادید اکنون اگر خواهید به شرط بیع و شری علف و آزوغه به ما 
آرید و بهاگیرید ایشان رضا دادند و مردم عرب در بذل بها فراوان مسامحت کردند» 
و هر چیز را ده چندان بها دادند. سه روزه کار بدین‌گونه رفت» و حملهای گران در 
تشکرگاه بر زبر هم افتاد و اين خبر در بلاد و امصار روم پراکنده گشت و از اطاعت 
امل حمص در بذل علف و زاد با لشکر عرب هول و هرب در دلها افتاد. 


فتح شهر رستن 

بالجمله روز سیم ابرعبیده از کنار حمص برخاست؛ و طی مسافت کرده در ظاهر 
شهر رستن فرود شد. و آن حصتی منیع و سدی سدید بود. 

ابوعبیده مردم آن بلده را پیام کرد که: اگر خواهید با ما طریق مسالمت سپارید و 
از در مصالحت بیرون شوید تا زحمت ستبز و آویز نبینید. 

گفتند: ما حاضریم و نا تو نخست دفم هرقل کن آن وقت آهنگ ما 
فرمای. 

ابوعبیده گفت: این سخن بر ماگرانی نکند ما هم اکنون به سوی هرقل بسیج راه 
کنیم و اين سخن کوتاه کنیم لکن حملهای گران با ماست که در کورچ دادن و حمل 
کردن لشکررا زحمت کند» اگر رضا دهید اين بارها را نزدیک شما به ودیعت گذاریم 
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و چون مراجعت کنیم ماخوذ داریم. 

بطریق که تیطا تاتلیس نام داشت این سخن را بپذیرفت. پس ابوعبیده با بزرگان 
لشکر گفت: این قلعه پس حصین و منیع است و از برای مسلمین در اين اراضی 
معقلی متین باشد» صواب آن است که پیست تن از دلیران لشکر را در صندوقها 
کنیم و بدین حصن در بریم تا نیم شب از صندوقها برآیند و دروازه یگشایند. 

همگنان ايين رای را استوار داشتند پس ضرارین‌الازور» و مسیّب‌بن نجیّه و 
ذوالکلاع الحسمیری» و عمروین‌معدی‌کرب؛ و مرقال - هو هاشم‌بن‌عتبه -» و 
قیس‌بن هیر و عسبدالرحمن‌بن‌ابی‌بکر و مالک‌الاشتر» و عوین‌سالم» و 
صاعدین‌کلکل و مازذین عامن و ربیعةین عامن: و آصیدین‌سلمه؛" وعکرمقین 
ابی‌جهل» و عتبةین‌العاص» و دارم‌ین فیاضالعبسی» و مسلم‌بن حبیب؛ و قارعین 
حرمله» و توفل‌بن خزعل: و جندب‌بن سیف را برگزیدند. و عبداله‌بن جعفر الطیار را 
ابوعبیده بر آن جماعت امارت داد و این جمله را در صندوقها کردند» و از بیرون 
سو قفلها بر زدند. و از درون سو نیز تعبیه کردند که از فرود صندوق بتوان در بگشود 
و بیرون شد. 

پس این + جمله را حمل دادند و به دارالاماره بطریق آوردنده این وقت ابوعبیده 
رم دز ۵ ریا یداب اک و3 کب عامی بگیر 4و مریگ جهن و 
بگرفت؛ خالدین‌الولید با لشکری لایق بر نشست. و نرم نرم تا کنار رستن آمد و کمین 
بگذاشت. اما از آن سوی نیم شب سرداران عرب از صندوقها بیرون شدند و این 
هنگامی بود که بطارقه سلاحهای حرب ریخته در کار نماز بودند و آوازها به رات 
انجیل فراز داشتند. پس مسلمانان از عشیرت بطریق زنی را که لفیطا نام داشت 
بگرفتند و مفاتیح ابواب را از او ماخوذ داشتند. 

این وقت عبداله بن جعفر بفرمود: تا ربیعةبن عامن, و أَصّیدین سلمه و عکرمقبن 
ایی‌جهل؛ و عتبقبن العاص و قارع‌بن حرمله آهنگ دروازده کردند و بانگ تکبیر و 
تهلیل در دادند و با شمشیر کشیده به چپ و راست حمله افکندند. 

چون خالدولید بانگ تکبیر ایشان بشنيد به پای باره آمد» و مسلمانان باب قبلی 
را که دروازه حمص خواندند بگشودنده و خالد با افواج لشکر به درون شد» هنوز 


۱. متن: أصیلد بن سلامه. 
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مردم رستن به فحص حال بودند که این غوغا از کجاست» و این دار و گیر چیست؟ 
ناگاه شهر را از لشکر بیگانه آکنده یافتند» و خود را اسیر و دستگیر دیدند, گفتند: ما 
طریق مقاتلت نسپاریم اکنون اسیران شمائيم پا ما کار به عدل و احسان کنید. پس 
یعضی مسلمانی گرفتند. و برحی جزیت بر دمت نهادند. 


افتح یزرا 


این رقت ابوعبیده هلال‌ینمژة‌الیشکری را با هزار مرد در رستن بگذاشت و به 
حراست آن حصن فراوان وصیّت کرد و از آنجا کوج داده روز دیگر به کنار حماة 
آمد» و حماة در صلح مسلمانان بود. چنان که مرقوم افتاد و همچنان شین اگر چه 
به شرط مصالحت بودند لکن چون بطریق ایشان بمرده بود. و هرقل مردی را که 
نکتین نام داشت به حکومت ایشان گماشت. در این وقت که لشکر عرب برسید 
مردم شیزر بترسیدند. و خواستند تا بر صلح خویش بپایند» نکتین بزرگان ایشان را 
طلب کردند و گفت: هرقل مرا به حکومت این بلد مامور داشت تا این شهر را از 
تعرض عرب حارس و حافظ باشم خزاین سلاح را گشوده داشت.» و مردم را 
سلاح جنگ بداد و در بروج حصن باز داشت ت 
مودم شنز طاه بوند و حمینگرمسند که لک موب قوجآو من وم وگن 
از پس گروه در می‌رسد» سخت بترسیدند» و از آن سوی ابوعبیده برسید و سراپرده 
راست کرد. و به مردم شیزر بدین‌گونه نامه کرد: 
پسم‌اله لحم الرحیم 
ما بع یا هل یرال جستگم لش با ين جصن بعلبکت» لا 
من است: ارجام اشجع, رلاعد دمآ آکتی قاذا رگم کتابی مذا 
شلوا في طاعتی. و لالخلُوا ود و با غیکم و قد بللگم 
عَدلنا و مد خسن سیزینا توا کسالر من صالحنا و دخل في طاعنا و 
الشلام. 
شت که: 
ای مردم شیزر نه مردان شما از جنگاوران بعلیک و رستن 
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شجاع‌ترند. و نه فلعه شما از قلاع ايشان محکمتر یمد از مطالعت این 
مکتوب طریق طاعت سپریدء چون دیگر مردم که با ما طریق مسالمت 
سپردند و عقد مصالحت بستنده و اگر نه کیفر بی‌فرمانی شامل شما 


خواهد گشت. 
چون این کتاب را به اهل شیزر بردند به نزد نکتین آوردند» گفت: ای مردم شیزر 
را رای چیست؟ 


گفتند: عرب سخن به راستی کرده نه بلد ما از آن بلاد که گشوده‌اند محکم‌تر 
است. و نه مردان ما از سکنه آن بلاد شجاعت‌ترند دانسته باش که با این جماعت 
پای مقاتلت افشردن. دست بر جان افشاندن است. 

نکتین از این کلمات در غضب شد و ايشان را به زشتی برشمرد. و غلامان را 
فرمان کرد تا به ضرب و شتم ايشان را براندند. و مردم شیزر از این کردار 
پشکوهیدند و کار از محاوره به مشاجره و از مخاطبه به محاربه افتاد» یک ساعت 
بیش بر نگذشت که نکتین با آن جماعت که ملازمت او داشتند با تیغ در گذ‌رانیده 
آنگاه سلاحهای جنگ را از تن دورکردنده و به نزدیک ابوعبیده شتافتند و گفتند: ما 
بطریق را با مردمش در هوای شما کشتیم. 

ابوعبیده ایشان را به دعای حیر یاد کرد و نیک بنواخت. و یک ساله خراج از 
ایشان برگرفت. 

آنگاه مردم شیزر گفتند: ما بطریق را کشتیم اینک خانه و اموال او هدیه‌ای است 
از ما که به حضرت تو می‌گذرانيم. 

ابوعبیده بپذیرفت و خمس آن اموال را بیرون کرد و آنچه بماند بر مسلمانان 
ببخش نمود. آنگاه گفت: ای معاشر عرب خداوند این دو شهر را به دست ما عفتوح 
داشت. و عهدی که پا مردم حمص کردیم وفا نمودیم اکنون باید به جانب ایشان 
مراجعت کرد. 

پس لشکر برنشستند» و خالدبن‌ولید بر منقلای سپاه می‌رفت. ناگاه گروهی را 
نگریست که از دور در می‌رسند بتانعت و آن جماعت را ماحوذ ساخت. یکی از 
قسیسان بزرگ و گرومی از نصاری» و صد بار از نفایس اشیاء حمل داشتند» و این 
جمله را از جانب هرقل برای مريس که حکومت حمص داشست به عطیّت می‌بردند. 
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خالد ایشان را به نزد ابوعبیده آورد» نیک شاد شد و عیسویان را گفت: ایمان 
آرید تا امان یابید. قشیس گفت: من دوش رسول خدای را در خواب دیدار کردم و 
اسللام آوردم. دیگران سر از دین برتافتند و با تیغ کیفر یافتند» و آن حملها ده بار زر 
سرخ و ده بار دیباج سفید و از این‌گونه بارها همه از نفایس اشیا بود. آنگاه ابوعبید از 
قشیس فحص حال هرقل همی‌کرد. 

گفت: در اعداد سپاء روز برد و از تمامت نصاری استمداد همی‌کند. مردم هرقل 
و روسیه و صقالیه و فرنج و ارمن و روقش و مغلیط وگرج و یونان و قلمد و فردانیه و 
رومیّه و قبط و بنوبه و الحه به تمامت روز تا روز لشکر به درگاه او گسیل می‌دارند. 

ابوعبیده گفت: از خداوند بر ایشان نصرت می‌جویم؛ پس با لشکر طی مسافت 
رقم جر یهن ام مود رانا سل ولد سوه از چه رو لشکر عرب 
چنین زود مراجعت کند. و ایشان را این هنگام علف و آزوغه نمانده بود» چه 
تمامت را با عرب به معرض بیع و شری در آوردند. و اين وقت دانستند که عرب از 
چه روی حبّات و غلات را ده چندان و بیست چندن بها دادند مرس چون این 
بدید به ابوعبیده مکتوب کرد: 

ما بح یا تعاشر العَزب فاکا ل شخ عنگم بغدر و لاتقض هد آلشثم 
صالحتَمونا ی المیزة قمرناکم و طیتم ما لیم قیشنا گم قلِم شم ماحاهناگم؟ 

گفت: ای مردم عرب ما خحدیعت و مکیدت شما را ندانستیم مگر شما به احذ 
علف و آزوغه با ما صلح نکردید و ما به سوی شما فرستادیم و به مبایعه چیز 
خواستید. دریغ نداشتیم» این مراجعت نابهنگام چه بود؟ 

ابوعبیده در پاسخ نگاشت که: چند تن از اساقفه و رمبانان را به نزدیک من 
فرست. از آن مردم که در مجلس مصالحه حاضر بودند تا بنمایم که ما غدر 
نکرده‌ايم و امثال ما غدر نکنند. 

پس مریس چند از آن جماعت را گسیل داشت. چون حاضر مجلس ابوعبیده 
شدند با ایشان گفت: آیا با شما عقد مصالحت نبستیم بر این که از ظاهر [یلدة] شما 
کرچ دمیم به شرط که بلدی از بلاد شام را بگشائيم آن وفت از شرایط صلح آزاد 
باشیم. اگر بخواهیم باز آثیم؟ 

گفتند: چنین است. 
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گفت: اینک شهر شیزّر و رستن را گشوده‌ايی و باز آمده‌ایم. 

گفتند: سخن به صدق کردی» اکنون باز شویم و بدانیم بطریق ما چه خواهد 

پس باز شدند و صورت حال را با مریس برداشتند و گفتند: اکتون ری چیست؟ 
مریس گفت: رزم خواهیم داد. 

گفتند: عرب با ما حدیعت افکند. و علف و آذوغه ما را به تمامت برد چگونه 
توانیم رزم داد؟ 

مریس گفت: عار باد شما را از این سخن, هنوز از شما تنی سفتول نگشته. و 
مجروح نیفتاده و جوعان نمرده» چیست این ذلت و زبونی؟ من شما را به مشروب 
و مأکول کثایت کنم ساخته جنگ شوید. ونام خویش را به دست ننگ پست مکنید» 
و او را در قصر خویش خانه‌ای انباشته از غلات بود. آن را بگشود و از یک نیم آن 
مردم بلد را سه روزه زاد بداد. 

راز پس آن سپاه را به معرض عرض در آورد و از میان ايشان پنج هزار تن که هر 
یک جداگانه به شجاعت مثل بود» و نژاد از خاندان بزرگ داشتند انتخاب کرد تا از 
پیش روی لشکر نبرد کنند. وایشان راز درع " و جوشن " وسواعد "ومفافر "و تیفهای 
مشرفی و سنانهای خطی و کمانهای چاچی و خدنگهای زهر آب داده و دیگر 
سلاحهای جنگ غنی ساخت. و صبحگاه جامه جنگ بپوشید و جامی چند در 
کشید تا سر خوش گشت. پس با آن لشکر آراسته به دروازه رستن آمد و در بگشود» 
علم‌های جنگ برافروختند و فوج از پس فوج بیرود تاختند. 


جنگ مردم حمص 
باعرب 


بالجمله مریس صف راست کرد چون دیوار آهنین و از پیش روی صف مانند 


۱ درع: جامٌ جنگی که از حلقه‌های آهنی سازند زره. 
۲. جوشن: سلاحی جبه مانند که از حلقةٌ آهن سازند و شبیه به زره است. 
۳. صفحه‌ای از آهن که بر آرنج می‌بسته‌اند. ۰ ۴. مغافر: جمع مففر به معنی مود. 


تاریخ خلفا | خلافت عمر ۷ 


تخت کوهی بایستاد: و یکباره دل بر مرگ نهادند» از آن سوی عرب نیز بر صف شد 
و جنگ پیوسته گشت. مردم حمص سخت بکوشیدند و عرب رابه قهقری باز پس 
بردند ابوعبیده بترسید. فریاد برداشت که: ای مسلمانان قَاحْملوا ععی عَلی بَرکة 
لو باز شوید و حمله باز دهید. پس مسلمین سر برتافتند» و حمله‌های گران 
افکندند. 

خالدبن‌ولید با بنی‌مخزوم و میسرةبن‌مسروق‌العبسی با عشیرت خود چون شیر 
زحم خورده به جنگ در آمدند» و رومیان همچتان پای گران کردند. جنگ صعب 
گشت. در میان یک تن از دلاوران سپاه روم با خالد دچارگشت با هم در آویختند 
خالد جلدی کرد و شمشیر بر فرق او برآورد؛ تیغ بر نعود آمد و بشکست. و قبضه آن 
به دست خالد ماند» رومی طمع در خالد بست» و هر دو با هم بچفسیدند. خالد 
همچنان از فراز زين رومی را در بغل کشید و چنان فشار داد که جان بداد پس 
شمشیر او را مأحوذ داشت و به دیگر سوی حمله افکند و از یمین و شمال همی 
۱ 9۳اب زو هتی جو 3 


یل لجی او بن توع شغب |ذا رأیتَ الحرب فیها تنب 
کل لدیٍ و تفیل مُتَحّب ترا في الخرب کنار تلّهب 
0 


و همچنان مرقال هو هاشم‌بن عتبةین ابی‌وقاص - در میان بلی‌زهره ندا در داد و 
ایشان را به جنگ تحریض کرد ومیسرةبن مسروق جلدی نمود» و قیس‌بن‌هبیره با او 
هم‌دست گشت. و مردانه نبرد همی‌کردند» اين وقت عکرمةین‌ایی جهل با گرومی از 
بنی‌مخزوم بی‌با کانه حمله همی‌افکند. و چشم بر رایت رومیان می‌داشت و مانند 
هیون مست " روی باز پس نمی‌کرد. او راگفتند: ای عکرمه خویش را واپای و از جان 

گفت: ما از برای اوثان و اصتام دزم دادیم و از جان نترسيديی در راه اسلام 
چگونه خویشتن‌داری کنم» و حال آن که حوران بهشت را گویا می‌نگرم که مرا به 
سوی خویش همی‌خوانند چنان که رسول خدای عٍ فرمود و ایین شعر قرائت 
نمود: 


۱۸ ناسخ‌التواریخ 


رز آریها سَحبثْ رداها و لور قد یه بطم من دراه 
کنگر ما تلقاء ین هواها یارب لا تحرئتی |ناها 


بالجمله عکرمه همچنان بی‌خوف و هراس حمله می‌افکند و صف می‌شکافت 
تا در میان لشکر روم غرق شد. این وقت مریس مانند اژدهای دمنده بر او در آمد و با 
او در اویخت و حربه‌ای که در دست داشت. بر شکم عکرمه فرود داد چنان که از 
اسب در افتاد و مقتول گشت. خالدولید چون بر او نگریست سخت بگریست. و 
گفت: کاش عمرین‌الخطاب حاضر بود» و کشتگان ما را از بنی‌مخزوم نظاره 
می‌کرد. 

مع‌القصه آن روز را تا آفتاب به مغرب نشست. حرب بر پای بوده چون تاریکی 
جهان را فروگرفت» مردم حمص به شهر در رفتدد و دروازه‌ها استورا کردند و لشکر 
اسلام نیز باز جای شدند. 

صبحگاه ابوعبیده گفت: هان ای سپاه عرب این چه سستی و زبونی است که 
پيشنهاد کرده‌اید؟ اگر کار بدین‌گونه رود این بلاد و امصار که گشوده‌اید. از تحت 
حکومت شما بیرون شود. 

خالد [ین] ولید گفت: ای امیر این مردم که با ما رزم می‌دهند. دلیران سپاه و 
کارآگهان رزمگاه‌اند» مردم بازاری و سوقه نیستند که به یک حمله پشت با حرب 

ابوعبیده گفت: ری چیست؟ 

خالد گفت: صواب آن است که چون لشکر روم با ما جنگ آغازد ما لشکرگاه را 
با مال و عبال بگذاريم و پشت با جنگ دهیم تا ایشان چنان دانند که ما هزیمت 
شدیم پس از دنبال ما بتازند و از حریم خویش دور افتند» تا انجا که مجال اسب 
تاختن و حمله انداختن به دست شود پس روی برتابیم و ایشان را فرو گیریم. و تنی 
را زنده نگذاريم. این سخن در نزد بزرگان لشکر پسنده افتاد. پس بر ايین گونه 
مواضعه نهادند. 

از آن سوی لشکر روم که امروز دلیرتر بودند دروازه‌ها بگشودند و گروه گروه 
بیرون شدند» و علمها بر افراشتند و لشکرها صف از پس صف بداشتند» 
همی‌دیدند که سپاه عرب از جای جنبش نمی‌کنند» و اقدام به جنگ نمی‌فرمایند 


تاریخ خلفا / خلافت همر ۱۹ 


چنان دانستند که هول و هرب لشکر عرب را از جای ببرده, لاجرم بی‌باکانه حمله 
افکندند و مسلمانان پشت با جنگ دادند اين وقت مریس با هزار سوار جار از 
دنبال ایشان استعجال کرد و مردم شهر چون این بدیدند» به طمع و طلب نهب و 
غارت خود را به لشکرگاه مسلمانان انداختند» یک تن از علمای نصاری بر فراز باره 
همی فریاد کرد که ای لشکر روم سوگند به تورات و انجیل که عرب با شما خدیمت 
کرد. و هم اکنون مراجعت خواهد نمود» فریب مخورید و مفرور نشوید» کس سخن 
او را وقعی نگذاشت. 

بالجمله مریس از ققای مسلمانان دو اسبه همی‌رفت: تا از بلد خویش نیک بعید 
افتاد تا گاهبزرگان لشکر اسلامبه اعلی صوت بانگ در دادن جع لجع بازک ال 
فیگٌم. به یک بار مسلمانان» چون صاعقه آتشین که از قلب آسمان به زیر آید با 
خدنگ آهنین که از جگرگاه کمان بیرون جهد. روی برتافتند و در گرد ررسیان 
دایره‌وار پژه زدندء خالد ین ] ولید تیغ می‌افشاند و این رجز می‌خوان 


یوم یوم الکو بالبتور و اج یلاوداج و و شحور 
ین الما بط سور ییالول في لاور 


بالجمله شمشیر در رومیان نهادند» و از چپ و راست همی‌تاختند و کشتند و 
انداختند. معاذبن‌جبل با پانصد سوار به لشکرگاه تاخت وقتی برسید که مردم 
حمص از بازار و برژن به میان لشکرگاه تاخته» دست به نهب و غارت گشوده بودند. 
و از بیم قحط و غلا بیشتر غلات و حبوبات مأخوذ می‌داشتند. چرن لشکرهای 
عرب را با شمشیرهای کشیده نگویستند. آن اشیاء که بر گرفته بودند بریختند و 

معاذبن‌جبل بر ایشان در آمد. و چون مردم عوام و بازاری بودند ب بسپار کس را با 
شمشیر در گذرانید و فراوان اسپر گرفت. 

امّا از آن سوی مریس از بن دندان کوشش همی‌کرد باشد که جلان به سلامت 
برد ناگاه سعیدبن‌زید با او دچار شد. و کمان حویش را بزه کرده خحدنگی بر او 
بگشاد و آن تير بر قلب مریس آمده او را از اسب در انداحت هم سعیدجلدی کرده 
پیش تاست. وبا تیغ زحمی دیگر بر پهلوی او آورد. و بالجمله از آن هزار سوار که به 
اتفاق مریس رزم می‌داد کمتر از صد کس پجست به جمله مقتول گشتند و در آن 


۱۷۰ ناسخ‌التواریخ 


حریگاه از لشکر روم بیرون اسیر و مجروح هزار و ششصد کس عرضه هلاک و دمار 
کشت. و از مسلمانان نیز گروهی شهید گشت. 

پس لشکر اسلام کشتگان خود را با خحاک سپردند و اسب و سلاح کافران را بر 
گرفتند. و آنچه با مربس بود بر حسب حکم ابوعبیده بهرةٌ سعیدین‌زید گشت. این 
وقت از مردم حمص فریاد الامان بالاگرفت. و علمای نصاری بیرون شده به نزدیک 
ابوعبیده آمدند» و گفتند؛ اینک بلد ما بهر؟ شماست. درآئید و جای گزینید» و به هر 
گونه بخواهید جزیت بر ما بندید» و در ضمیر داشتند که اگر مسلمانان به شهر ایشان 
در روند و درکوی و برزن پراکنده خانه گیرند کیدی اندیشند. ابوعبیده این معنی را 
تفرس کرد و گفت: تاگاهی که مقاتلت ما با هرقل به پای نرفته به شهر شما در نشویم. 
پس با ایشان عقد مصالحت استوار و مبلغ ذمت باز نمود؛ و گفت: شما در پناه 
لشکر اسلامید و دفع اعدای شما بر ما واجب است. و هیچ کس از مسلمین به شهر 
ایشان در نرفت؛ پس اهل حمص بیرون شدند و کشتگان خود را مدفون ساختند. 

و از مسلمانان از مردم حمیر و همدان دویست و سی و پنج کس شهید بود» و از 
ال مکه: عکرمةین‌ابی جهل و از فبیله جرم که طایفه‌ای از غطفان است 
صابرین‌حویم و از بنی‌نجار: داریس‌بن‌عقیل الشلمی» و مروان‌بن عامر؛ و سالم‌بن 
نجیر و دیگر از بنی‌مخزوم: خویلدین‌سهل و مفرح‌بن‌زیاده: و معمربن‌قیس: و 
حسان بن غنم» و از بنی تمیم: جمح‌بن حرب, و دیگر طلحقبن عبد له پسر عم ابی‌بکر 
و دیگر مالک‌بن فهیرین عبدالهالشمیری, و حلادبن اسلم‌الحنفی» و ازورین عایذ 
الدّارمسی؛ و ضرارین محارب‌الطایفی و مسلم‌بن‌طالب‌الدوسی و کامل‌بن‌طلبة 
ألمخزومی: و معمرین الشیبان‌الشیبانی؛ و سلیم‌بن حفاف؛ و دیگر منهل و برادر او 
منهال پسران عامرالشلمی پسر عم عباس‌بن‌مرداس» و ختعمین قادم و جابرین 
خویلدالرّبعی اين جمله شهدای یوم حمص بودند. 
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طلب کردن هرقل 
تمامت لشکرهای روم را به جنگ عرب 
بعد از آ گهی 9 از فتح حمص 
در سال پانزدهم هجری 


در خدمت هرقل اخبار متواصل گشت که لشکر عرب» رستن و شیزر و حماة را 
بگشودند و آن عطاکه از بهر مریس مبذول داشتی ماخوذ داشتند» ومریس را نیز به 
قتل آوردنده و شهر حمص را به تحت فرمان کردند. و اين سخن‌ها بر هرقل گران 
می‌آمد و چشم بر راه بزرگان درگاه و رسیدن سپاه می‌داشت» این ببود تا پس از 
روزی چند ماهان ارمنیء با تمام سپاه ارمنستان از راه برسید هرقل با اعیان حشم او 
را پذیره کرده چون ماهان پادشاه را نگریست؛ به اتفاق سپاه پیاده شد و بر ضمف 
ملت نصاری و حزن هرقل و شدت عرب به هایاهای بگریستند» و از گرد راه به 
کنیسه در آمدند و اساقفه و بطارقه و دیگر مردم بانگ به گریه برداشتند. 

هرقل گفت ای مردمان این گریه چیست؟ گریستن کار زنان و کودکان است. من 
اینک مرد ومال عویش را از برای حفظ و حراست شما بذل کردم شما نیز به توبت 
و انابت گرائید. و از طلم و ستم کرانه جوئید» و از کبر و خبلا بر حذر باشید» و روز 
مقاتلت دل بر مصابرت بندید. و اینک از شما سئوالی خواهم. 

کرد گفتند: ای ملک فرمان کن. 

گفت: آیا عدت و عدّت شما از عرب افزون نیست؟ تیغهای شما نیکوتر و مرادن 
شما قوی‌ترند. این ذلت و زبونی چیست؟ از جماعتی جیا‌الاکباد, عرافالاجساد ۱ 
هر روز هزیمت شوید. و از اين شهر بدان شهر گریزان روید. مرا فراموش نمی‌شود 
که درصری و حوران و اجنادین و دمشق و بعلبک و حمص و دیگر بلاد و اعصار 
چگونه رزم دادید و چگونه هزیمت شدید, و چندین مملکت را به دست دشمن باز 
دادید» مردم خاموش شدند. 

هرقل گفت: هان ای مردم این خاموشی چیست؟ پاسخ مرا باز دهید. 

یک تن از قسیشان‌نصاری که مردی دانا بود برعاست و گفت: ای امیر من شرح 


۱ یعنی گرسنگان و برهنگان. 


ناسخالتواریخ 


دهم که عرب را نصرت چراست؟ همانا مردم ما دین مسیح را خار بگذاشتند. و از 
امربه معروف ونهی از منکر دست باز داشتند. و به اکل ربا و ارتکاب زنا و انکار زکوة 
و صلوة پرداختند و این جماعت عرب در راه دین تن به رنج و تعب داده‌اند و دل بر 
اطاعت پیغمبر تخود بسته‌اند» و عقبی را از دنیا و مرگ را از بقا بهتر دانسته‌اند, لاجرم 
روز جنگ و ستیز از مرگ نپرهیزند» و غلبه کنند. 

هرقل چون اصفای اين کلمات فرمود. گفت: چون این فوم چنین باشند البته 
هزیمت شوند. و مرا واجب نیفتاده که نصرت ایشان کنم» هم اکنون این لشکرها که 
حاضرکرده‌ام با زگردانم و اعل و مال خویش به ارض سوریه حمل دهم و از آنجا 
به قسطنطینیه شوم و از عرب هیچ رنج و تعب بر خود نگذارم. 

چون مردم این کلمات بشنیدند فریاد برداشتند که: ای پادشاه دین مسیح را تحار 
مگذار که در آن سرای بازپرس شوی و بیرون قيامت در این جهان هدف ملامت 
گردی و اکنون جیشی حاضر ساخته‌ای که هیچ پادشاهی را دسترس نبوده. ما نیز 
پای شکیب استوار می‌کنيم» و با عرب رزم می‌دهیم. اگر حواهی ما را بر مقدمه قتال 
مثال فرما تا صدق مقال ما مکشوف افند. 

هرقل این سخن را پسنده داشت؛ و پنج تن از ملوک مملکت را به سپهسالاری 
اختیار کرد و نخستین رایتی از دیباج زر تار ببست و صلیبی مرضع به جواهر بر آن 
علاقه نمود. و فرمانگزار مملکت رومیَةالکبری را که قنطار نام داشت پیش خواند و 
او را سپرد, و با کمر مرصع و باره" زژین تشریف و صد هزار تن از لشکر رومیّه و 
صقالیه ملازم رکاب او داشت. و رایتی دیگر از دیباج ابیض ببست و بر آن از 
شمسه‌های زر و صلیب زبرجد علاقه کرد و جرجیر را که سلطنت عموریه و طوریه 
و انکوریه داشت سپرد؛ و او را نیز تشریف کرد و صد هزارکس از مردم روم و محکره 
و قرادیه ملازم رکاب او داشت. 

و رایتی دیگر از تستری ملوّن ببست و صلیبی از زر سرخ ۱ 
نایب قسطنطنیه را داد و صد هزارکس ملازم او داشت از مردم مغلیط و او را نیز 
خلمت کرد؛ و علمي دیگراز دیباج اسود که بر آن از مروارید زینتها بود ببست و پسر 
برادر نخود قوریر را داد. و صد هزارکس از سپاه ملیط و ارمن ملازم او داشت. و 


۱ یعنی حلقهٌ زرین که در دست کنند؛ دست برنجن که عرب آن را سوار خوانند. 
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رایت پنجم را که مرّع به مروارید و یاقوت بود. و صلیبی از یاقوت علاقه داشت 
به ماهان ارمنی داد و او را به جامه و کمر و یاره‌ای که حود در برداشت خلعت کرد و 
او را بر تمامت این لشکرها فرمانروا ساخت, چه ماهان در نزد او مکانتی بزرگ 
داشت و بسیار وقت با لشکر فارس رزم داده و نصرت یافته بود. 

پس قنطار و جرجیر و دیرخان و قوربر را گفت: هیچگاه از فرمان ماهان بیرن 
مشوید و از یک راه طی مسافت مکنید» چه علف و آزوغه کفایت نکند. آنگاه 
جبلینالایهم را بخواست و او را خلعت کرد و جماعت متنصره عرب را از قبایل 
لخم و جذام و عامله و بجیله و بلسان در خدمت او باز داشت. و ایشان شصت هزار 
تن بر آمدند فرمان داد که ایشان بر مقدمه سپاه رزم دهند چه این جماعت نیز 
عرب اند و از جنس یکدیگرند همانا آهن را با آهن توان مقطوع داشت. پس بفرمود 
تا قسیٌسان ایشان را به آب معموریه غسل دادند آنگاه با سرداران فرمود: این آخرین 
مقاتلت است شمارا با عرب. که اگر نصرت جستید دیگر با شما آرژوی نبرد نکتند. 

پس بر حسب فرمان؛ قتطار طریق انطرطوس ! گرفت» و جرجیر به راه معژّات و 
سر بین روان گشت. و قوریر جاده حلب و حماة سپرده و دیرخان به ارض عواصم و 
فلسرین شتافت. و ماهان بر اثر قوم با جیش عظیم همی‌رفت و جبلةالایهم بر 
مقدمه او بود. 


آ گاهی ابوعییده 
از کثرت شکر هرقل 


اما از آن سوی جواسیس و عیون ابرعبیده که در میان لشکر روم بودند باز 
شتافتند و در ارض جابیه به نزدیک ابوعبیده آمدند. چه بعد از فتح حمص یک تن 
از بزرگاث آن بلده را برای احذ حراج بر ایشان حکومت داد و خود به ارض جابیه 
امد. 

بالجمله جاسوسان کثرت لشکر هرقل و اعداد ایشان را باز نمودند. ابوعبیده 


۱ انطرطوس بلد من سواحل بحر الم و قیل من طرابلس (س). 
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سخت بیمناک شد و آن شب را تا بامداد چشم با خواب آشنا نکرد. صبحگاه که 
مسلمانان برای نماز حاضر شدند. بعد از ادای صلوة ایشان را سوگند داد که کس 
پراکنده نشود تا سخن من نشنود. آنگه برخاست وگفت: ای مسلمانان آگاه باشید که 
هرقل لشکری بدین صفت آراسته و اطفاء نور خداوند حواسته و جاسوسان را 
فرمان کرد تا آنچه از سپاه روم دیدند و شنیدند مکشوف داشتند و آنگاه گفت: شما 
رارأی چیست؟ 

مسلمانان سخت بترسیدند. و خاموش نشستند. ابوعبیده گفت: این خاموشی از 
بهر چیست؟ من نیز یک تن مانند شمایم آنچه به صواب دانید باز نمائید. 

چند تن از مردم یمن و قبیله مضر برخاستند و گفتند: ای امیر صوب آن است که 
از اینجا کرچ دهیم و تا ارض قرح که قریب به وادی‌القری است طی مسافت کنیم» و 
در آنجا اوتراق نمائیم؛ اگر لشکر هرقل آهنگ ماکند راه با مدینه نزدیک است خلیفه 
مارا مدد فرستد. 

ابوعبیده گفت: آنچه در نزد شما بود عرض دادید. اکنون از من شنوید. اگر ما از 
اینجا باز شویی عمرین الخطاب پسنده ندارد. 

و دیگر بارهگفت: ای قوم آنچه دانید بگوئید» قیس‌بن‌مکشوح المرادی برنخاست 
وگفت: ای امیر ما این اشجار و انهار و مزارع و مرابع و باغهای عنب و مخازن فشّه و 
ذمب را بگذاريم» و به ارض حجاز باز گردیم» و از شعیر مأکول و از پشم ملبوس 
سازیمء و حال آن که اگر در اینجا کشته شویم بازگشت ما به سوی محمّد مختار و 
بهشت خداوند غفار است. 

ابوعبیده گفت: قیس سخن به صدق کرد: و جماعتی از مسلمانان با این سخن 
هم‌داستان شدند. اما خالدین‌الولید هنوز حاموش بود. 

ابوعبیده گفت: یا اباسلیمان چرا سخن نمی‌کنی؟ 

خالد گفت: نیکو رأی زدی, لکن اندیشه من دیگر گونه است. همانا اگر ما در این 
ارض جابیه اوتراق کنیم و حال آنکه این زمین نزدیک به شهر قیساریه است و 
قسطنطین پسر هرقل با چهل هزار مرد لشکری در آنجا اقامت دارد و مردم اردن نیز 
از خوف سپاه مسلمین در آنجا انجمن شده‌اند. مقرون به صواب نمی‌نمایدء باید از 
اینجاکوج داد و اذرعات را از پس پشت انداخته درزمین یرموک فرود شد که هم به 
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جلادت و استقبال به جنگ دشمن خبر می‌دهد؛ و هم از برای جولان فرسان و 
تلاحق مدد از مدینه لایق‌تر است. 

مردم گفتند: رأی خالد نیک استوار است. 

ابوسفیان‌بن حرب گفت: ای امیر رأی خالد را به کار بند» پس ابوعبیده فریاد کرد: 
تا لشکر کوج دادنده و خالد را بفرمود: تا با آن سپاه که از عراق با نود آورده بود 
حارس ساه و طلایع ایشان باشد. 

بالجمله چون لشکر کورچ دادند» جماعتی که در اردن انجمن بودند این 
بدانستند» و گمان کردند که مسلمانان به هزیمت می‌گریزند. پس گروهی انبوه با 
تیغهای هندی و نیزه‌های حطی از دنبال ایشان تاختن کردند» خالد چون آن 
جماعت را دیدار کرد از جانب خداوند غنیمتی دانست. پس به اتفاق ضرارین 
الازور و طلحقین عبد ال لنوفلی و زاهدین‌الامثل و عامرین‌الطفیل و ایناکالالدّم و 
ملال‌بن مره و چند تن دیگر از فارسان دلیر آهنگ ایشان کرد و در اوّل حمله آن 
جماعت را هزیمت نمود؛ و تیغ در ایشان نهاد جمعی را کشت و برخی را اسیر 
گرفت و همچنان از ففای ایشان بتاخت تا لب رود اردن؛ و هزیمتیان از بیم شمشیر 
شرربار خود را در آب افکندند و بسیار کس غرقه شدند. 

این وقت مسلمانان مراجعت کرده در اراضی یرموک با ابوعبیده پیوستند» و 
اموال و اسیران را بیاوردند؛ ابوعبیده اين نصرت را به فال گرفت. و در یرموک تلّی 
عظیم بود بفرمود تا زنان و مردان را بر آن تل صعود دادند. و مسلمانان در بهن 
دشت یرموک اوتراق کردند» و ساخته جنگ نشستند. 

از آن سوی چون قسطنطین پسر هرقل بدانست که لشکر عرب از جابیه به جانب 
یرموک کوج داد و اعداد کار کرد. به سوی ماهان مکتوب کرد و او را در بطی سیر 
ملامت فرمود» پس ماهان به عجلت و شتاب طی مسافت همی‌کرد. و به هر شهر و 
بلدی که مسلمانان فتح کرده بودند چون عبور می‌داد مردم آن شهر را لعن 
می‌فرستادند و شناعت می‌کرد که ترک دین گفتید و با عرب پیوستید.! مردم پاسخ 
دادند که شما بدین ملامت لایق‌ترید که پشت با جنگ عرب دادید و ما را مدد 
نفرستادید تا بیچاره گشتیم و حفظ جان و عشیرت و عیال را به بذل مال لایق‌تر 


۱ چاپ سنگی: ترک دین گفتند و با عرب پیوستند. 
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بالجمله لشکرهای روم تا ارض یرموک براندند» و از دیرالجبل فرود شدند» ارض 
یرموک را شش فرسنگ از طول و عرض بهره لشکرگاه روم گشت و بین الفریقین سه 
فرسنگ مسافت بود؛ و جبلةبن‌الايهم با شصت هزار تن از متنشّره بر مقدمه لشکر 
روم جای کرد اين وقت از هرقل به ماهان مکتوب آوردند که نخست با عرب 
مقاتلت مسپار اگر توانی ایشان را به ملاطفت و عطیّت با زگرداننی و از برای 
عمرین الخطّاب هر سال مالی مقوّر داری نیکوتر باشد. ماهان» جرجیر را فرمود که: 
حکم پادشاه را اصفا نمودی به نزدیک این جماعت شو باشد که بی‌زحمت 
مناطحت این کار به مصالحت به پای رود. 

جرجیر با هزار تن از مردم خود برنشست؟ و راه به لشکر اسلام نزدیک کرد و پیام 
داد که: یک تن از دانایان این لشکر بیرون شود و سخن من بشنود. ابوعبیده خویشتن 
برنشست و به نزدیک ار شد وگفت: چیست؟ 

جرجیر گفت: ای معاشر عرب بدین چند رزم که دادید و غلبه جستید و بدین 
چند بلد که مفتوح ساختید مغرور نشوید» اکنون دانسته‌اید که چندین سپاه از برای 
دفع شما حاضر است. اکنون کار به حصافت عقل کنید» سه سال است که در این 
اراضی به نهب و غارت روز برده‌اید. قومی پیاده و برهنه و بی‌سیم و زر بسودید» 
اکنون خداوندان سلاح و سلب و سیم و ذهب گشتید. ازاين جمله پادشاه ما شما را 
معفو می‌دارد» سر خویش گیرید و طریق مملکت خود پیش دارید. و اگر نه روی 
سلامت نخواهید دیدء و دستخوش ملامت خواهید گشت. 

ابوعبیده گفت: سخن تمام کردی, اکنون نیوشای پاسخ باش. این که گفتی 
جماعتی انبوه آورده و ما را بیم شمشیر دادی ما هرگز از تیغ نترسیده‌ايم, چه در راه 
دین طریق یقین سپرده‌ايم و در طلب حرب ر ضرب بیرون شده‌ايم و پیغمبر ما 
فتح بلاد شما را با ما وعده کرده است و هرگز سخن او دیگرگونه نشوده و اين که 
گمان کرده‌ای لشکر روم معاهده کرده‌اند که روز گیر و دار فرار نکننده گمانی به 
خحطاست. گاهی که شمشیرهای ما را برهنه بینند. نیروی اقامت از ایشان برود و 
کثرت عدد شما محبوب ماست. چه بهره ما از شما به زیادت خواهد بود نیکو آل 
است که زبان بیندید و بازو بگشائید. 
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جرجیر چون این بشنید باز شد و ماعان را آگهی داد؛ این وقت ماهان. جبلةین 
الایهم را طلب کرد و گفت: تو به زبان این قوم داناتری به نزد ایشان شو باشد که به 
تهدید و تهویل اين جماعت را از طریق منازعت باز داری» پس جبله بیرون شد. و 
در میان دو صف بایستاد و ندا در داد که: ای معاشر عرب یک تن از بنی‌عمروین 
عامر را به سوی من فرستید تا با او سخنی خواهم گفت. ابوعبیده عبادةبن الضَامت 
را به نزدیک او گسیل داشت. 

جبلة مردی درازبالا و سیاه‌چهره و عظیم خلفت نگریست گفت: از آن جماعت 
عرب که تو طلب کردی: من عبادةبنالشامت از قبیله خزرج از اولاد عمروین‌عامر 
صاحب رسول خدایم. جبله گفت: تو از بنی‌اعمام ماثی و من حرمت رحم و قرابت 
را به سوی شما آمدهام تا اندرزی گویم همانا دانسته‌اید که در جنگها هر روز نصرت 
کسی را افتد. بدانچه شما را نصیب افتاد مغرور نباید بود و این لشکر روم را اگر 
شکست آید در این اراضی حصون حصین دارند» در قلاع خویش جای کنند. و اگر 
شمارا هزیمت افتد یک تن روی سلامت نبیند» چه تا بلاد شما مسافتی بعید است» 
اکنون طریق صواب آن است که بدانچه از این جماعت بدست کرده‌اید قناعت 
کنید و به مساکن خویش مراجعت فرمائید. 

عباده گفت: یا جبله سخن تمام کردی اکنون گوش فرا من دار» همانا بسیار وقت 
انبوه‌های لشکر شما را دیدار کردیم» و بر ایشان دست يافتيم از ان پس ساحت 
خویش را آلایش جبن و بددلی نخواهیم داد. و ما در نصرت دین و تقویم شریعت 
سیّدالمرسلین اين مقاتلت و متازعت افکنده‌ايم و از هیچ حدیثی و حادثه‌ای باگ 
نداریم» اکنون تر ای جبله با این جماعت متنصره دین اسلام اختیارکن؛ و سود این 
جهان و آن جهان را به رایگان دست باز مده. 

جبله گفت: این سخن بگذار من از دین خویش بر نگردم. 

عباده گفت: اگر ب رکفر خویش بخواهی پائید از میدان حرپ بررکنار باش و نظاره 
باش که قتل مردم روم بر ما گواراتر از شماست و اگر پند من نپذیری و پیشانی سندان 
کنی یک تن از شما روی سلامت دیدار نکند. 

جبله در خشم شد و گفت: ای عباده ما را به شمشیرهای خویش بیم مده من 
برای نصیحت به سوی شما آمده‌ام که اين کار به مصالحت افکنم و شما را از ملاکت 
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برهانم. 

عیاده گفت: این کار جز به ادای جزیه یا قبول اسلام و اگر نه به حسام تمام نشود. 

جبله ناچار به سوی ماهان مراجعت کرد و آثار خوف از دیدار او پدیدار ود 
مامان گفت: این دهشت چیست؟ 

گفت: اين عرب را چنادن دیدم که جز آرزوی آویختن و خون ریختن در حاطر 
ندارند. 

ماهان گفت: شما نیز بیرون عرب نیستید و در شمار دو چندان ایشانید» ساخته 
جنگ شوید و کار مقاتلت راست کنید که من نیز پشتوان شمایم. پس جبله فرمان 
کرد تا عرب متنصره به تمامت سلاح جنگ بپوشیدند و بر صف شدند. از این سوی 
ابوعبیده نیز لشکر خود را فرمان جنگ داد. 


جنگ شصت تن از مسلمانان 
با شصت هزار کس از نصاری 
به روایت واقدی 


واقدی گوید: خالدین‌ولید گفت: ای معاشر عرب لختی بباشید که من از بهر 
ایشان مکیدتی خواهم آغاز کرد. 

ابوعبیده گفت: یا ابا سلیمان اندشته تو به خطا نرود از آن چه به صواب دانی 
دست باز مده. 

پس خالد» فیس بن‌سعد و عبادةبن الصامت و کعب بن‌مالک و معاذین‌جبل و 
جابرین عبدالله و خالدین‌یزید را پیش خواست و گفت: سپهسالار روم این عرب 
متنتصره را که از جنس ماست به جنگ ما نامزد کرد شما به نزدیک ایشان شوید 
باشد که روی ایشان را از مقاتلت ما برتابید. 

پس بفرموده خالد این شش تن آهنگ جبله کردند و او چنان دانست که ایشان از 
بهر جنگ بیرون شده‌اند. خواست حمله افکند جابر فریاد برداشت که: ای معاشر 
عرب از غشان و لخم و جذام ما برادران شمائیم و با شما سخن داریم. 

جبله اجازت کرد تا بر او در آمدند گفت: ای عمزادگان من حفظ قرابت را برای 
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نصیحت به سوی شما آمدم عبادةین الشامت سخن سخت گفت: و کلمات تاگوار 
آورد. 

جابر انصاری گفت: ای عمزاده اگما را در راه دین سخنی املایم رود بر ما مگیر 
و ما را به حکم قرابت نصیحت شما فرض می‌افتد صواب آن است که مسلمانی 
گیری و کار آن سرای بسازی و در این جهان آنچه از بهر ماست شما را باشد. 

جبله گفت: کم دینگم و نا دیثٌنا. بیرون دین از صلاح و سداد سخن کنید. 

انصار گفتند: اکنون اگر شریعت ما را پسنده نداری تو را چه افتاده که جنگ ما را 
پیش آهنگ باشی کناری بگیر و ما را با روم بگذان اگر نصرت جستیم پسر عم توایم 
آنگاه اگر خواهی شریعت ماگیری و اگر نه جزیت پذیری» و اگر فتح رومیان را افتاد 
تو پسران عم خود را نکشته‌ای و به دست ایشان کشته نگشته‌ای. 

جبله گفت: من در تحت حکرمت روم افتادهام و هرقل رضا ندهد که من از 
مقاتلت شما دست باز دارم ناچار اگر همه برادر من باشد سراز مقاتلت او بر نخواهم 
تافت. 

قیس‌بن‌سعد گفت: ای جبله همانا شیطان بر تو استبلا یافت و تو را در بلا افکند 
اکنون که حرمت رحم ندانستی و سعادت اسلام در نیافتی از بهر تو حربی به پای 
کنیم که از شدّت آن طفل نورس پیر شود و از نزد جبله باز لشکرگاه شدند. 

خالدولید گفت: ای مسلمانان دانسته باشید که این عرب متنشّره شصت هزار تن 
باشند و ما یک نیمه باشیم اگر به تمامت با این جماعت رزم دهیم شکوه ما برود, 
ماهان و این لشکر انبوه بر ما دلیر شوند و چیره گردند تدبیری باید اندیشید که هول 
و هیبت مسلمانان در دل کافران افزون گردد تا اگر این انبوه لشکر با ما رزم دهند از 
خوف و دهشت هزیمت شوند. 

ابوسفیان‌ین حرب گفت: يا اباسلیمان آنچه به صواب دانی به کار بند. 

خحالد گفت: جمعی باید از برای نصرت دین و حفظ مسلمانان ترک جان گویند و 
بی‌باکانه خویش را در اين جماعت افکنند و اگر به تمامت کشته شوند طریق 
هزیمت نگیرند تا این جماعت بدانند که ما غم جان ندارسم چون این دلاوری 
ببینند دیگر آرزوی رزم ما نکنند» زیرا که با مرد از جان گذشته کس به آسائی نبرد 
نجوید» من اینک سی کس از مسلمانان گزیده می‌کنم و با این شصت هزارکس حمله 
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می‌افکنم. 

ایوسفیان گفت: یابن‌الولید سخن به مزاح می‌رانی یا به جد می‌گوئی؟ نخست آن 
که کدام کس تو را اجابت کند» و اگر اجابت کند بر قتل خویش اعانت کرده باشد. 

خالد گفت: ای ابوسفیان تو در جاهلیت به شجاعت شناخته بودی در مسلمانی 
بد دلی و جبانی پيشه ساختی؟ 

ابوسفیان گفت: من این سخن از در مرافقت و شفقت با مسلمانان گفتم اکنون که 
بر این عقیدت عزیمت استوار کرده‌ای شصت تن گزیده کن, ابوعبیده نیز با 
ایوسفیان هم‌داستان شد. 

پس خالد نخستین بانگ زد که یا زبیربن الصوام و از پس او فضل‌بن‌عباس‌بن 
عبدالمطلّب را ندا کرد آنگاه هشام‌بن سعیدبن‌فارس» دیگر تمیم‌بن‌القعقاع» دیگر 
شرحبیل بن حسنه» دیگر خالدین‌سعیدین العاص» دیگر عمرین عبدالهبن‌عمن دیگر 
یزیدبن ابی‌سفیان» دیگر صفوان‌بن الفضل الشهمی: دیگر صفوان‌بن امیّةالجمحی. 
دیگر اپن زیدالخیل» دیگر ابن عمرالتمیمی؛ دیگر ضرارین‌الازور» دیگر رافع‌بن عمیرة 
الطائی دیگر عدی‌بن‌حاتم‌الطائی دیگر سهیل‌بن‌عمروالعامری» دیگر حذیفةین 
الیمانء دیگر قیس‌بن‌الیمان؛ دیگر زرح بن‌کعب دیگر سالک‌الانصاری دیگر 
سویدبن عمروالغنوی, دیگر عبادةین‌الشامت. دیگر قیس‌بن‌سعد. دیگر ملال» 
دیگر اسیدالاعدی دیگر کلاب‌بن‌الحارث‌المازنی؛ و دیگر حمزبن عمر 
الاسلمی» دیگر عبدالّه بن یزیدبن‌عامر و دیگر حاطب بن عبدشمس. 

مع‌القصه خالد شصت تن از این گونه مردان شجاع راگزیده ساخت وگفت: برآنم 
که به اتفاق شما بر این قوم حمله افکنم اگر غلبه جستیم؛ ماهان و اين لشکرگران که 
با اوست از ما بیمناک شوند و در جنگ نپایند. 

گفتند: حکم تو راست ما در طلب دین غم جان نخواهیم داشت. 

ابوعبیده گفت: ساخته جنگ شوید و سنان و کنان با ود حمل مدهید چه نیزه 
گاهی در طعن خطا کند و خدنگ بسیار افتد که بر نشان نزند» کار با شمشیر کنید که 
زبان تیغ هرگز دروغ نگوید. 

پس مسلمانان اعداد جنگ کردند و آن شب را به اصلاح سلاح بامداد کردند. 
صبحگاه خالدبن الولید سلاح جنگ در بررکرد و این اشعار همی‌خواند: 
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هیا آخوی فَْوا الرناحا تخر اْعداة تبتفی الکناخا 
توا بذاک اور و الْجاخا اذا بَدّلنا دوه الا الترواا 


پس خالد بر نشست و شصت تن از ابطال رجال بدان صفت که رقم شد چون 
شیران آشفته گرد او را فرو گرفتند و هر یک جداگانه امل و عشیرت خود را وداع 
گفته به اتفاق خالد آهنگ میدان مبارزت کردند. جبلةین‌الابهم از قلب لشکر چون 
بدیشان نگریست چنان پندا کرد که اين شرذمه قلیل به رسالت می‌رسند تا سخن از 
مسالمت کنند» پس بر صف بایستادند تا انديشه ایشان را باز دانند. چون خالد راه 
نزدیک کرد فریاد برداشت که: ای لشکر شیطان از بهر ضراب و طعان بیرون 
شوید. جبله چون دانست که ایشان را آهنگ جنگ است در عجب شد. پس اسب 


بزد و به میدان آمد و این شعر همی خواند: 


تحرْ المْعَظمَة لیب و من به 2 
نا قیقاً بالمییح و أه ۱ 0 
انا خرجنا و السلِیت آمامنا ٩‏ 


آنگاه گفت: ای مردم عرب باز شوید و قرم خود را آگهی برید که ما مت 
شده‌ايم جز این که با شما نبرد آزمائیم بیرون آئید و مردی خود بنمائید. 

خالد گفت: ای جبله ما از بهر رسالت بیرون نتاخته‌ایم بلکه آهنگ مقاتلت 
ساخته‌ایم و شما را در میدان نبرد هماورد خویش نشمریم؛ از این روی شصت کس 
از سپاه ما آهنگ شصت هزار تن از شما کرده‌اند» چه هر مردی با هزار مرد برابر 
گرفته‌اند. 

جبله در غضب شد و گفت: ای خالد من تو را به حصافت عقل باور می‌داشتم 
اکتون دانستم که دیوانه‌ای و یکباره از خرد بیگانه» و بانگ بر لشکر خویش زد که 
الحمله الحمله, 

عرب متنصره به یک بار حمله افکندند و اطراف مسلمانان را دایره کردار وه 
زدند وصف از پس صف بایستادند لکن از آن شصت مزار تن لشکری هیچگاه از 
صد سوار و دویست سوار افزون با مسلمانان دسترس نداشت و مسلمانان رکاب بر 
رکاب و عنان بر عنان پیوسته داشتند و در میان آن لشکر انبوه چنان می‌نمودند که 
حلقه در بقعه یا ثلمه در قلعه و هر یک چون دیو رها گشته و مرد پدر کشته 
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می‌خروشیدند و می‌کوشیدند. چکاچاک شمشیر دهیا بانگ دار و گیره جگر شیر 
می‌شکافت و دل پیل بر می‌تافت» دلیران اسلام چون شاخ مرجان و شکوفه ارغوان 
گفتی همه از خون حضاب بسته همه تن در خون شسته‌اند. 

واقدی گوید که: در این جنگ زییرین‌الموام و فضل‌بنعبّاس و عبدالرَحمن‌بن 
ابوبکر و ضرارین‌الازور و عبدالّهبن عمرین الخطاب و خالدبن‌الولید چون صواعق 
آتشبار و شهب آتش کردار آن جلادت و شجاعت شعار کردند که تا کنون کس نشان 
نداد و فضل‌بن‌عباس همی گفت: نا فش بنْ عباس آنا بْ َم مَحمٌیٍ خیر الّاس. و 
در آن رزمگاه بیست کرّت حمله کرد و در حراست مسلمانان در هر حمله چند کس 
را بکشت. لکن مسلمانان یکباره دل بر مرگ نهادند و از زندگانی آرزو بگردانیدند» 
این حرب بر پای بود تا آفتاب خواست طرین افول گرفت. 

ابوعبیده فریاد برداشت که: ای اصحاب رسول‌الّه همانا خالد و هرکه با او بود در 
این رزمگاه تباه گشت به نام خداوند حمله کنید و برادران خود را از گرداب بلا 
دست گیرید. 

ابوسفیان‌بن حرب گفت: ای امیر لختی بباش تا ببینم این کار چگونه به پای شود. 
ابوعبیده سخن بوسفیان را وقعی نگذاشت و لشکر را فرمان جنگ داد. لشکر اسلام 
به یک بار بانگ برداشتند که آشهد ان لا اله ال اه وخده لا شریک له و ان مُحمّداً 
ده و وله و عتانها گرد کردند و اسبها را به مهمیز انگیز دادند و مانند سیل بنیان 
کن بر عرب متنشره حمله افکندند. ناگاه در میان مصافگاه خالد را با بیست تن از 
مسلمانان دیدار کردند که گفتی همه مود و درع و برگستوان" اسب ازلعل کرده‌اند و 
خالد همی لطمه بر روی می‌زد و می‌گفت: یاین‌الولید مسلمانان را به ملاکت 
افکندی, با حداوند خویش عذر چه گوئی؟ 

ابوعبیده گفت: این چیست؟ 
گفت: چهل تن از مسلمانان را ندانم حال چیست اسیر شدند یا طعمةٌ شمشیر 
گشتند؟ . 

فضل‌بن‌عباس پسر عم رسول خدای و جابرین عبدال و دیگر مسلمانان هیچ یک 
را نشان ندانم. 


۱. بر گستوان: پوششی باشد که روز جنگ اسب را پوشانند. 
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ابوعبیده گنت: لا له و لا الیه راچمون. 

سلامةین احوص‌السهمی گفت: ای امیر حمله از پی حمله باید و رزم از پی رزم 
باید داد اگراجساد ایشان را نگربستیم دانیم کشته شده‌اند واگر نه اسیر گشته‌اند پس 
مسلمانان به جنگ در آمدند و ابوعبیده همی‌گفت: 21 انا بلج و لا تْجعنا 
باب عم یک ولا بابن عکته ار ۱ 

ناگاه در میان آن ابوه زبیرین العوّام و فضل‌بن‌عباس و هاشم‌بن‌عتبه را دیدار 
کردند که چون ازدهای دمنده از دنبال هزیمتیان همی‌روند و برق شمشیر ایشان 
اطراف ایشان را چون آتش جّاله هاله می‌کرد و نور بصر را چوف لمعان خورشید 
دور باش می‌داد. خالد شاد شد و با فضل گفت: 

ای پسر عم رسول خدای شما را چه افتاد؟ 

گفت: پنج تن از ما اسیر گشتند نخست رافع‌بن عمیرةالطائی و [دوم ] ربیعةین عامر 
و [سوم] ضرارین الازور و [چهارم] عاصم‌بن عمرالتمیمی و [پنجم] یزیدبن ابی‌سفیان 
و ما رزم همی‌دادیم باشد که بر ایشان دست یابیم. 

بالجمله چون روز کوتاه شد ناچاربه سوی ابوعبیده باز شدند و ازاين شصت تن 
مسلمانان ده کس مقتول گت دو کس از انصار بود نخست قیس بن عامربن‌عمرو 
الدّوسی و دیگر سلمةن سلامةالخزرجی و از متنضره پنج هزا رکس کشته گشست. دو 
تن از پادشاهزادگان بودند نخست معظم‌ین‌رفاعةالفشانی دیگر سلمةبن‌شدادین 
اوس: مع‌القصه چون هر دو سپاه باز جای شدند. خالدبن‌الولید گفت: بر ذمّت من 
است که اسیران مسلمین را از چنگ کافران رماتی دهم. 

و از آن سوی جبله به نزدیک مامان آمد و گفت: این عرب را از آسمان مدد 
می‌رسد چه شصت تن بر ما در آمدند و کشتند آنچه کشتند و بر ما نصرت يافتند. 

ماهان گفت: سوگند با صلیب اعظم که فردا با سواره و پیادهٌ خویش بر ایشان 
حمله کنم و یک تن زنده نگذارم. 


ننث ناسخ التواریخ 
امه کردن ابوعبیده به عمربن الخطاب 
از کثرت سیاه روم و جنگ ماهان 
هم در سال پانزدهم هجری 


چون ماهان جلادت لشکر عرب را نظاره کرد و بداتست که شصت کس از ایشان 
را از جنگ شصت هزار تن کناره نیست دل بر آن نهاده که در کار مقاتلت مماطله 
اندازد و در امر مناطحت مسامحت آغازد باشد که نیران این جنگ و جوش به زلال 
آشتی خاموش گردد. و از آن سوی ابوعبیده چون کثرت لشکر روم را می‌نگریست 
بیمناک بودکه مبادا چون حرب به پای ایستد یکباره سپاه مسلمین به دست کفار تباه 
گردد. پس کار دار و گیر روزی چند به تأخیر افتاد و هر دو لشکر در برابر یکدیگر 
اوتراق کرده به حفظ و حراست خویش مشغول بودند. 

این وقت ابوعبیده به سوی عمرین‌الخطاب بدین‌گونه کتاب کرد: 

پشم‌اله الرَحْمنِ ُن الرَحبم 

/ الاح عایلهبلشام تلم علیک قزئي مد 
۱/۳ خروی عر ی تما مه دک وم 
زین قآ لب الوم قد اشتتفر لیا قل من یخمل الب ز 
قَدْ سار لو یبا کالجراد متیر و مد رن بایزثوکر بالق ین 
لاد و اعد ني تمان انةآلب فارس یر 
ارب ب اوه ین عسان ولخم و بجذام و2 ۱ 

تن القنا ة ز وه في بتین آلا و ترج هم متا نون 
رجا تَهرع ائة التلرکین علی أَبدیهم و ما اضرلا من عنام و فتل 

اشحاا از قرو شرا حاید و تم بل 
العسب و مب حاطب و خرجة ‏ طایم و 
یت تن شب ال تج ول وق وش بن عبر 
مر اللْزسي و شتا تا لخززجی و آیزیتهز نت و 
هم رخا اطب مرن تیم هر 
و ره ان عامر و یَزب بع آيي شبات وحن علی لقانهم 


ین ید 


ی اب و 
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عَن الم أنیذفمبرجاه من دی و تن الشاعاث تشتل 
تشر و 2 نشر الرشام و لو شم علیک ر علن بجمیع 
المع مک و رسمه اش ویک 
خلاصه این کلمات به فارسی چنین می‌آید می‌گوید: 
من که ابوعبیده‌ام عمرین‌الخطاب را آگهی می‌فرستم که پادشاه 
روم تمامت مردم نصاری را انجمن ساخت و به آهنگ ما تاخت و این 
جماعت بیرون شصت هزار تن عرب متنصره و تبعةٌ حشم هشتصد 
هزار مردی جنگی‌اند» و ما در ارض یرموک فرود شدیم و اول کس 
جبلةبن‌الایهم به جنگ ما بیرون شد و شصت تن از ما با شصت هزار 
کس از ایشان در آویخت و خداوند مسلمانان را ظفرمند ساخت و 
کافران را هزیمت داد و از ما ده تن عرضه شمشیر و پنج کس اسیر 
گشت. مارا به دست غفلت باز مده و از فرستادن مدد تقاعد مفرمای. 
پس نامه را در هم پیچید و عبدالبن‌قرط را سپرد و فرمود در رفتن عجلت کن. 
لاجرم عبداله روز جمعه دوازدهم شهر ذی‌الحجه بعد از نماز عصر از پرموک بر 
نشست و جمعهُ دیگر پنج ساعت از روز بشده وارد مدینه گشت» هنگامی که عمر و 
دیگر مسلمانان از بهر نماز حاضر مسجد بودند پس عبدالّه در آمد و ناما ابوعبیده 
را به عمر داد تا قرائت کرد» پس رنگ از روی عمر بپرید و گفت: انا له و نا یه 
راجمونْآنگاه بر فرازمنبر به پای ایستاد و آن نامه را بر مسلمانان بخواند مسلمین 
شرف ی (خوانهم و شقةً علبهم بگریستند. عبدالرحمن‌بن‌عوفالزهری با عمر 
گفت: اگر تو خود در شام باشی پشت مسلمانان قری شود و دل کافران شکسته 
گردد. عمرین‌الخطاب. عبدالرحمن را پاسخ نگقت و روی با عبدالّهبن قرط کرد و از 
صنادید لشکر روم پرسش نمود. 
عبداله گفت: ایشان را پنج تن سپهسالار بزرگ است: نخست دیر خان دوم 
قنطان سیم جرجی چهارم قوریر و او خواهرزاد؛ هرقل است. پنجم ماهان ارمنی و 
ماهان بر این جمله فرمانگزار است. و جبلةین‌الایهم با شصت هزار تن عرب متنصره 
بر منقلای این لشکر می‌رود. 
عمرگفت: لا حول و لا قوة لا له آنگاه گفت: هان ای مسلمانان رأی چیست؟ 
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به هر چه صواب دانید آنهی دارید تا کار بدان گونه کنم اگر همه خود باید کوج دهم 
بسیج راه فرمایم و از علی تا استشارت جست آن حضرت فرمود: 
فد لاله لا هذا لین از نا 

تصرف زخم قبل یزرو تم هم قلبل لایَنتیفون 

وت الکت عسی که رن نا لت بل ی ک تتو : 
یی ج كانَة دون من بای کش فد زیخ رود اه 
تابث لهج رجلاً بشیباً و از هل الا و اثسیحه فَِْ هر 
و ی 
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فرمود: 
همانا حفظ ساحت دین و حراست حریم موحدین را خداوند 
وکیل و کفیل است آن کس که ایشان را با قّت عدّت و ضعف بنیت 
نصرت کرد زنده و جاوید است» همانا اگر تو خود آهنگ دشمن‌سازی 
و پس از طیع مسافت جنگ آغازی پس تورا آسیبی و نکبتی در رسد 
آن مسلمانان که در نواحی شام‌اند دل شکسته شوند و دشمن برایشان 
بره گردد و ایشان را پناهی نباشد مردی جنگجوی به سوی ایشان 
فرست تا اگر غالب گردد کار بر آرزوی تو باشد و اگر نه نو پناه 
مسلمانان باشی و جبر کسر ایشان را تدارک کنی. 
عمر سخن علی تْ را پسنده داشت شت پس بر منبر صعود داد و خطبه‌ای در فضل 
جهاد قرائت کرد تا قلوب مسلمین را به اعانت لشکر شام جنبشی دهد و از منبر 
فرود شده بدین‌گونه به سوی ابوعبیده مکتوب کرد. 
بشم او امن الرحیم 
من عبداث امیرالمزمنین عمربن الاب الی آبی عبيدة و من معه 
من المسلمین سلامٌ علیک» ما بعد فالی احمد ال ای لا اه الا مو و 
ی قرات کتابک و فهمته فکائکم ب بالامداد و مد شخصث تحوگم وا 
کان مه اه و لصو نهر حیژلگم و اعلشوا له لیس بالجمع الکثر رم 
الجمع الّسیز و الما هزم بما نزل من الشماء و ان له تعالی بقل و لن 


گفنی عدکم وم شیفاً و لو کثرت و الا مع المزمنین و زگما تصر 
وس ای 
فسنهم من قضی نحبه و مهم من نطو ما با بل 
وی پلشهداء و طوبی لمن توگل علی اه فقاتل اللّوّبمن ممک 
و نأش بمن روا بین یدی زشول ال فما عَجَرُوا عن عدژهم في 
مواطنهم حتی یلو في سبیل له ولم ها الموت في جنب اله عرو 
جل و لاهن هم من بقی من اخوانهم و لکن تسوا بهم و جادٌوا 
فی اه حق جهاده. ولقد اثنی علی قوم بضبر هم فقال عرو جل کین 
من نیي یل ۶ مَعَهٌرتیون کثیرٌ فما وهنوا لما اصانهم في سبیل اش و ما 
ضعتوا رما استکانوا وا یب الضابری و ماکان ولهم ال آن الوا 
رتّنا اغفرلناذُنونا و اسراقّنا فی امرنا و مت آقدامنا وا اهر ملی قرع 
الکافرین فأئابهم ال رات الق و شدره رای الاخرة و الّه بحك 
المحستین. 
موجز خطاب عمرین الخطاب با ابوعبیده در فارسی چنین است می‌گوید: 
از من در جنگ روم مدد خواستی من نیز جانب شما را نگرانم» 
لکن نصرت خداوند از بهر شما نیکوتر است» از کثرت سپاه دشمن 
بیمناک مپاشید چه نصرت با خداوند آله است نه به کثرت سپاه. چه 
بسیار افتاد که لشکری قلیل بر سپاه زحف غلبه جست؛ پس با دشمن 
نرم گردن مشوید و از مقابله و مقاتله میندیشید و اصحاب پیفمبر را 
پیروی کنید که از مرگ نترسیدند و در راه خدا جهاد کردند تا جان 
دادند و همی‌گفتند: الها پروردگارا گناهان ما را معفو دار و قدمهای ما را 
در جهاد با مشرکین استوار فرمای و خداوند ایشان را در دنیا و عقبی از 
تعمت و رحمت غلی داشت. 
چون این نامه به پای رفت در نوردید و عبدالّوین قرط را داد و گفت: : یابن قرط 
چوث به لشکرگاه مسلمانان رسیدی و لشکریان را به صف نگریستی سراث سپاه را از 
من سلام پرسان و بگو: اد جزت ال هم لالب ای اهل ایمان مانند شیران مصاف 
دهید و از کافران هراسناک مشوید که خداوند شما را نصرت دهد. پس عبدال بر 


۱۳۸ ناسخ‌التواریخ 
نشست و مانند صبا و سحاب در رفتن شتاب همی‌کرد و سه روزه طی مسافت 
نموده به ارض برموک در آمد مسلمانان را سرعت سیر عبدالّه به عجب آورد چه 
از روز شدن تا باز آمدن ده روزه افژون نبود. 

بالجمله ابوعبیده نامه عمررا بر تشکریان قرائت کرد. گفتند: ما جز از بهر شهادت 
نیستیم و جز این از خدای نخواسته‌ايی لاجرم با اعدا رزم خواهیم داد تا بر گردن 
آرزو سوار شویم. 


لشکر فرستادن عمر 


به مدد ابوعبیده جرَاح 


اما از آن سوی عصر جمعه عبداللبن قرط نامه عمر بگرفت و از مدینه بیرون شد 
و بامداد شنبه از اقوام یمن از قبیله صعدا و زبید و ارض سبا و بجیله و عتبه و حناجر 
و حرّء و حضرموت شش هزار تن مرد دلاور برسید و قاید ایشان جابرین خویلد 
الشبعی بود و از مکّه و وادی نخله و طایف و ثقیف هزار تن مرد شمشیر زن در آمد 
و قاید ایشان سعیدبن عامر بوده پس بزرگان لشکر پیاده شدند و عمرین‌الخطاب را 
سلام دادند. عمر ایشان را بنواخت و روز دیگر علمی از حریر حمرا بپست و 
سعیدیی ضامو را سپرد و گفت: پا شعید. مش توراابر قنافبت این سپاه آغیر کردم را 
برگیر و در طی مسافت از طریق مخافت بر حذر باش و راه سخت را بر سهل اختیار 
مکن. پس سعید علم بگرفت و لختی جنبش داد و راه پیش داشت و این شعر 


آسیژ پجّیش من رجال مره علی کل عُنجُوج من الیل بر 
ماو بن جزام و شخب لیا لتلشوشم وق لین تشر 


بالجمله سمیدبن‌عامر سهل و صعب زمین را در نوردیده وارد بوک گشت» 
عیاض ‌بن عمروالاشعری که به فرمان ابوعبیده فرمانگزار تبوک بود مهمان‌پذیر 
گشت؛ و سعید یک روز در آنجا ببود و روز دیگر به آهنگ جابیه کرچ داد او از بیم 
سپاه دشمن از راه و بی‌راه طوع مسافت همی‌کرد ناگاه در بیابانی از اراضی شام یاوه 
گشت و راه بیرون شدن ندانست سخت بر مسلمانان بترسید از قضا گویندای که 
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گمان یک تن از مردم جن باشد این شعر همی خواند: 


پا عُصبةٌ الهادی الی الرشاد لا تَجْوَمُوا من هول مدّا الوادی 
ما فیه ین جن و لا معایی ۰ متفر الم باد 
نتصو اتذی یرف بالعباد جرج لماع ۱ فاد 


سَسیَصتم ال من الزشاد بت الما مَم الاولاد 

سعید چون این ندا بشنید شاد خاطرگشت و صبحگا 
از آن وادی بیرون شده به جبل رقیم رسید لشکریان به نظاره غار اصحاب کهف 
بیرون شدند و شگفتی گرفتند و از آنجا مشرف بر بلده عمّان گشتند. -مکشوف باد 
که عمّان به فتح عین مهمله و میم مشدّد نام شهری است از مملکت شام و بعضی بر 
آتند که این شهر دارالملک دقیانوس بوده چنان که واقدی نیز چنین گمان کرده و 
همچنان در مراصد الاطلاع فی اسماء الامکنة و البقاع بر اين اشارتی رفته؛ لکن من 
بنده در جلد دوم ازکتاب اول ناسخ‌التواریخ ذ کر اصحاب کهف را به شوح رقم کردم 
و همان را استوار داشتم که نگاشتم؛ چه دارالملک دقیانوس مانند دیگر سیزرما! 
رومیةالکبری بود و هیچ وقت سلاطین رومیه را جز رومیة‌الکبری و اگر نه قسطنطنیه 
دارالملک نبوده اکنون بر سر داستان رویم. 

مسلمانان از آن جبل فرود شدند و به قریه جباب در آمدند و چند تن را اسیر 
گرفتند. مردم جباب بیچاره بماندند و خواستار مصالحه گشستند و قبول جزیت 
کردند. پس سعید کتاب صلح بر ایشان نگاشت و از آنجا کوچ داده یک روز راه 
بپیمود و در بیابانی فرود شد ناگاه چند تن از راهبان دیدارشدند که بر طریق خویش 
می‌روند, گروهی از لشکر برفتند و ایشان را گرفته به نزدیک سمید آوردند. 

گفت: کیستید و به کجا می‌شوید؟ 

گفتند: ما علمای دین تصارائیم و به نزد قسطنطین پسر همرقل می‌رویم تا از 
خداوند نصرت لشکر روم را بر عرب بخواهيم. 

سعید گفت: قَادموا و مادعا الکافرین لا فی لا اکنون بگوئید تا از صاحب 
عمّان چه خبر دارید؟ 

گفتند: اینک با پنج هزار سوار می‌رسد. 


یعنی سزارها عنوان پادشاهان روم. 


طن ناسخ التواریخ 

سعید گفت: رسول خدای فرمان کرده که ما راهبانان را مقتول نسازیم. ایشان را 
باز دارید تا رزم ما با صاحب عمّان به پای رود پس ایشان را با زنارها که با خحود 
می‌داشتند کتافا ببستند. 

هنوز این کار به پای ترفته بود که بطریق عمان با لشکر در رسید. مسلمانان چون 
لشکر بدیدند بر نشستند و بانگ تکبیر در دادند و بی‌توانی حمله افکندند. بطریق 
عمان نیک نظر کرد دید که لشکر عمّانْ به دست عرب چنان سهل کشته می‌شود که 
اب گوسفند را چنین آسان نتواند کشت» لاجرم بطریق با هر که زنده بود روی 
برتافت و مسلمانان از قفای ایشان بعضی را عرضه شمشیر می‌داشتند و برحی را 
اسیر می‌گرفتند. 

اما از آن سوی سالم‌بن نوفل‌العدوی خبر به ابوعبیده آورد که: عمربن الخطاب» 
سعیدبن عامر را با هفت هزار کس به مدد مسلمانان گسیل داشت و اینک کوچ بر 
کوج در می‌رسند. ابوعبیده انتظار می‌برد و می‌نگریست که سعید دیر می‌آید با خود 
اندیشید که مبادا او را در طی مسافت آفتی رسیده باشد زبیرالعوّام و فضل‌بن‌عباس 
را با هزارکس در طلب او فرستاد تا خبری باز آرد, از قضا زبیر و فضل این هنگام از 
پیش روی هزیمتبان در آمدند و تکبیر در دادند و شمشیر در ایشان نهادند نخستین 
زیر بطریق را از اسب در انداخت. بالجمله از دو سوی کافران را همی‌کشتند و 
افکندند چنان که یک تن از آن جماعت به سلامت بیرون نشد» هزار تن اسیر و چهار 
هزار کس مقتول بود زبیر بفرمود تا لشکر سرهای کشتگان را جدا نموده بر سر سنان 
کردند اين وقت سعید فرمان کرد تا رمبانان را رها کردند و خود با لشکر به اتفاق زبیر 
طی مسافت کرده به نزدیک ابوعبیده آمده با لشکرگاه مسلمانان پیوسته شد. 


رسالت خالدبن الولید به نزد ماهان ارمنی 
هم در سال پانزدهم هجری بود 
به روایت واقدی 


از این پیش رقم کردیم که رافع‌بن عمیره و ضرارین‌الازور و عاصم‌بن عمر و 
یزیدینابی‌سفیان و ربیعةبن عامر به دست لشکر روم اسیر شدند و جبلةبن‌الایهم 
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ایشان را به نزدیک ماهان آورد, ماهان ایشان را سخت خار شمرد و گفت: ایشان چه 
کسند؟ 

جبله گفت: این پنج تن از آن شصت کس اند که با شصت هزار کس لشکر ما در 
آویخنند چند تن مقتول گشت و این پنج تن اسیر شد اما خالدبن‌الولید به سلامت 
بجست و این آن کس است که ارکه وایکه و تدمر و حوران و بصری و دمشق بگشود 
و لشکرما را در اجنادین بشکست و توما و هربیس را بکشت و دختر هرقل را اسیر 
گرفت اگر او به دست افتادی پشت عرب شکسته شدی. 

ماهان گفت: من حیلتی اندیشم و او را با این جماعت بکشم پس از مردم خود 
مردی را که جرجره نام داشت و نیک دانا و بر لسان عرب توانا بود بخواند و گفت: به 
لشکرگاه عرب سفرکن و بگو ماهان» خالدین‌ولید راکه مردی حسیب و لبیب است 
بخواند باشد که اين مناطحت را به مصالحت اندازد و جانبین را از خون ریختن 
اسوده بدار. 

پس جرجره نزد ابوعبیده آمد و پیام ماهان را بگذاشت و ابرعبیده اين قصّه را با 
خالد برداشت, خالد گفت: زیانی نباشد من یه نزدیک او می‌شوم. پس غلام خویش 
همام را پفرمود تا قبه حمرا را با خود حمل دهد و آن خیمه‌ای بود از ادیم طایف که 
شمسه‌های زرین و حلقه‌های سیمین علاقه داشت و آن را خالد از زوجه 
میسرةین مسروق العبسی به هشتاد دینار زر سرخ خریده بوده پس همام آن خیمه را 
پر استر حمل داد و خالد سلاح خویش را بر تن راست کرده بر نشست. 

ابوعبیده گفت: يا خالد گروهی از مسلمین را ملازمت خویش فرمای تا نگران تو 
باشند. پس خالد از سران لشکر صد کس اخمتیار کرد مرقال هاشم‌بن‌عتبةین 
ابی وقاص و سعیدن‌زید و میسرةبن‌مسروق‌العبسی و قیس‌بن‌هبیره و شرحبیل‌بن 
حسنه و سهیلبن عمرو و جریرین عبد ال و عبادةبن الشَامت و اسودین سویدالمازنی 
و ذوالکلاع الحمیری و مقدادین‌اسود و عمروین‌معدی‌کرب بدین‌گونه صد تن از 
شجمان لشکر گزیده کرد و ایشان شاکی‌السّلاح بر نشستند و به اتفاق خالد راه بر 
گرفتند؛ و چون راه به لشکرگاه روم نزدیک کردند خالد بفرمود تا قبه حمرا را 
پرافراختند پس با مردم خود در کنار قبه از اسب فرود شد. 

از آن سوی جبلةبنالایهم ایشان را پذیره کرد و حال بدانست و باز شد و ماهان را 


بش ناسخ‌التواریخ 
از رسیدن خالد آگهی برد. 

ماهان گفت: من خالد را یک تنه طلب کردم او را اجازت کن تا در آید. 

جبله باز شد و پیام ماهان را باز آورد. 

خالد گفت: جز به اتفاق اصحاب بر ماهان در نيایم. 

دیگر باره پیام آورد که سلاح جنگ را بگشائید و درآئید. 

خالد گفت: شمشیر آیت عزت ماست و خداوند پیغمیر ما را مبعوث به سیف 
فرمود و ما هرگز به دست حویش خطع عرت نکنیم؛ لابد خالد و اصحاب او را 
شاکی‌السلاح به سرادقات ماهان در آوردند. 

پس مامان را نگریستند که با زیب و زینت شاهانه پر تخت خویش جای کرده و 
گرومی از بطارقه و اساقفه در حضرت او حاضرند و پنج فرسنگ در پنج فرسنگ 
لشکرگاه اوست. مسلمانان آن شکوه و عظمت را به چیزی نشمردند و با تکبر و 
تبختر تمام صفوف حاجب و دربان را می‌دریدند و می‌رسیدند» چون حاضر مجلس 
ماهان شدند بفرمود تا از بهر نشست ایشان کرسیها نصب کردند. مسلمانان بر 
کرسیها جای نکردند و بر زیادت فرش بساط را برگرفته بر خحاک نشستند. 

ماهان از کردار ایشان بخندید وگفت: شما مردم عرب را چه افتاد که بیرون ادب 
فرش ما را برگرفتید و بر خاک جای کردید و ذلت را برعرّت اختیار فرمودید؟ 

خالد گفت: ادب با خداوند افضل است از ادب با تو داشتن؛ بساط شداوند 
نیکوتر از بساط توست چه خداوند ما را از حاک خلق کرد و بازگشت ما نیز با خاک 
است چنان که فرماید: مها غلاگم و نها عیدکم و منها رگم نار آخری. ۱ 

این وقت ماهان گفت: هان ای خالد تو ابتدا به سخن کنی یامن بدایت 
فرمایم. 

خالد گفت: حکم تو راست. 

پس ماهان ابتدا کرد وگفت: مد ی جعل یدنا لتسیح آفشل ليام و 
ملکنا آفضل الملوک و نا خیر الأمم. 

خالد سخن ماهان را برشتافت از بهر آن که مسیح را بهترین پیفمبران و هرقل را 
نیکوترین پادشاهان و مردم نصاری را فاضلترین امتها شمرد. پس سخن را در دهان 


۱ سور طه آیه ۵۵. 
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او بشکست و ابتد به سخن کرد. 

ترجمان گفت: ای مرد عرب ادب نگاه دار و بباش تا کلام ماهان به انجام رود. 

خالد او را وقعی نگذاشت لقال: الحمدلهالذی جعَنا من نا و کم و جقل 
آمیزنا الذي وََناه اشنا زجلا بعضنا لوزعم ال ملک علینا لاه نا و لشناتری له 
یب یز شرت ناس 

َو بالمعژوف و هون غن المنگر ور انب وستفیر ین و داش و ده له 
تشک به یا 

ی تفر 
پیغمبر شما ایمان آوردیم و از همانند ما پر ما اميرگماشت شت و اگر خود را به شمار 
پادشاهان گیرد از مسند امارتش فرود آریم و او را از خویشتن من افزون ندانیم ال آن که 
پرهیزکارتر باشد. و امت ما را بهترین امتها داشت و به امر معروف و نهی از منکر 
مخصوص فرمود و ما را به اقرار گناه و طلب آمرزش موفق نمود و ما حدای را به 
یگانگی پرستش کردیم و از بهر او شریک نگرفتیم. 

روی مامان از کلمات خالد زرد گشت و لختی خاموش بود پس سر برداشت و 
گفت: آلحیْدنه اّذي آبلانا نا حتن اللة نا و عفن نار تن علی الم 
0 1 

غین علی النّای. یعنی: سپاس خدای را که ما را به امتحانها ممتحن داشت 
۱ ۱ ۱ 
توفیق عنایت کرد که اژ حطام دنیوی طغیان نکردیم و بر مردم شدت و کلفت 
نیفکندیم. 
آنگاه گفت: ای مردم عرب ما در حق شما نیکوئی کردیم و مقدم شما را بزرگ 
داشتیم و به عهود شما وفا می‌کردیم و چنان می‌پنداشتیم که قبایل عرب به تمامت 
شکر این نعمت خواهند گذاشت, شما کفران نعمت کردید و با لشکرهای ساخته به 
اراضی ما تاختید مردان را دستخوش شمشیر نمودید و زنان را اسیر گرفتید و اموال 
را به نهب و غارت بردید و اکنون مکنون خاطر داشته‌اید که مارا از بلاد خویش دفع 
دهید و خویشتن جای کنید. لختی هوش باز آرید وگرد آرزوی محال مگردید مگر 
ندیدید لشکر فارس و ترک و جرامقه را که از شما در عدّت و عدّت افزون بودند 


۱۳۴ ناسخ‌التواریخ 


آرزوی جنگ ما پختند و آهنگ ما کردند و همه خائب و خحاسر و جریح و طرید باز 
شدند و شما در نزد ایشان به چیزی شمار نشوید و نزدیک ما از شما هیچ فومی 
ذلیل تر و زیون تر به حساب نرود چه شما راعی گوسفند و شترانید و پیوسته از پشم 
شتر سلب کرده‌اید و هم بستر با زنان لاغر و سیاه عرب بوده‌اید و با تنگی و بلا و 
قحط و خلا معاش نموده‌اید, اکنون زنان روم و نعمتهای اپن مرز و بوم را نگریسته‌اید 
و طمع در بسته‌اید و ممی خواهید یکیاره ما را از بلاد و امصار خویش دفع دهید و 
زنان و فرزندان ما را برده گیرید. آرزو بدین خیال آمودن! آب با غربال پیمودن و 
آفتاب باگل اندودن است اگربرای رفاه معیشت از ما خواستار مالی شوید مضایقت 
نرود عمرین‌الخطاب را ده هزار دینار و ابوعبیده را پنج هزار و صد تن از سران 
لشکر را که خود گزیده کنید هر یک هزار دینار و هر سوار را صد دینار و هر پیاده را 
پنجاه دینار عطا کنیم و هر یک از لشکر را نیز جامه بدهیم. لین جمله را تقد حاضر 
سازیم به شرط که سوگند محکم کنید که از | ین پس رزم ما را تصمیم عزم ندهید. 

خالد گفت: سخن تمام کردی اکنون نوبت مراست. 

مامان گفت: چنین است. 

پس خالد ابتدا کرد و گفت: لحجدث الْذی لاله له 

ماهان گفت: ای عربی سخن به صدق کردی. 

خالد گفت: أشْهَد آنْ مدا عَبده و رَضولهة, 

ماهان گفت: سوگند با حدای ندانم که محمّد رسول نحداست یا تیست تواند بود 
چنان باشد که تو گوئی. 

خالد گفت: حَسَت الرَجَل دیئه, 

آنگاه گفت: افْشل الشاعات و غیژها ساعة ام ال فبها یعنی: شرف مرد دین 
اوست و بهترین اوقات آن ساعت است که اطاعت خدای به پای رود. 

ماهان با مردم خود گفت: : این عربی مردی عاقل است. 

خالد گفت: عقل نیکوست اگر تو نیز به کار بندی» همانا پیغمبر فرمود: ما خلقَ 

اه یت َحت [لیه من الفل ان ال ما خن العفل فا له آقبل فافبل ثم قال له ادبر 
اد ی با ماع ردب ما ی 


۱ آمودن: بر وزن آسودن به معنی ساختن و آراستن ن است. 
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یعنی: حداوند چیزی محبوب‌تر از عقل نیافرید چه آنگاه عقل را بیافرید فرمان 
کرد که نزدیک شو اطاعت نمود. پس بفرمود که دور شوء فرمان‌پذیر گشت. این 
وقت به عزت و جلال خود سوگند یاد کرد که محیوب تر از تو نيافریدم به پایمردی 
تو بندگان من بهشت مرا به دست کنند. 

ماهان گفت: اکنون که تو با این عقل و فراستی چه حاجت بود که این جماعت را 
با خود کوج دادی؟ 

حالد گفت: از بهر آن که با ایشان کار به مشورت کنم چه خداوند با پیغمیر خود 
فرمود: و شاوهُم في الفر قاذا عرشت لول لام( اهب لین" و در لشکر ما 
افزون از هزار تن باشند که من از مشورت هیچ کس مستغنی نیستم. 

مامان گفت: مرا سخن تو به عجب می‌آورد چه ما شنيده‌ايم که عرب یکباره از 
عقل و ادب بیگانه است. 

خالد گفت: چنین بود تا آنگاه که خداوند محمّد را به سوی ما رسول فرستاد تا ما 
را حلال و حرام بیاموخت و هدی از ضلال باز نمود. 

ماهان گفت: یا خالد دل من شیفته شمایل تو گشت نیک دوست دارم که با من 
دوست و برادر باشی. 


ماهان گفت: من از دین شود بیرون نتوائم شد. 

خالد گفت: پس با من برادر نتوانی بود. 

ماهان گفت: این بگذار و آنچه از در صلح سخن کردم پاسخ گوی. 

خالد گفت: آنچه از عر و علا و غلبه بر اعدا و کثرت لشکر و بسطت کشور راندی 
سخن به صدق کردی و آنچه از بذل و عطای شایگان نسبت به همسایگان گفتی 
درست گفتی؛ لکن اين رایگان نبود بلکه تکثیر جماعت و توقیر مملکت و تقویم 
شوکت بود. چنان که جبلةبن‌الابهم که از صنادید عرب است با اهل و عشیرت با 
شما پیوسته گشته و با ما طریق مبارزت و مناجزت سپرده. و این که ما را از پوشیدن 
پشم و چرانیدن شتر سرکوب دادی ما را از این عاررنیست و آن کس راکه شترچرانی 


۱ سوره آلعمران, آیه ۱۵٩‏ 


ِ ناسخالتواریغ 
نکند بر راعی شتر فضلی نگذاریم و آنچه از فقر و مسکنت و بوک و محنت ما گفد 
ما بر زیادت از آن بودیم, چه خداوند ما را در زمینی فرود آورد که از اشجار و انهار 
تهی بود و هیچ کس از ما جز اسبی و سلاحی نداشت و همواره یکدیگر را کشتیم و 
به معرض نهب و غارت در آرریم و پرستش اوئان و اصنام کردیم» تا آنگاه که 
خداوند محیّد عْ را مبعوث فرمود و ما را از غوایت به هدایت آورد و از شرک و 
کفر بازداشت. اکنون آن کس که شریعت ماگیرد برادر طریقت ما باشد و اگر از اسلام 
سربرتابد و قبول جزیت کند هم در پناه ما باشد ولا فیصل امرما جزبا زبان شمشیر 
نخواهد رفت. اکنون ای ماهان از اين سه کار هر کدام را خواهی اختیار فرمای. 

ماهان گفت: پشت با دین خویش نکنیم و ذلّت ادای جزیت نکشیم و کار حرب 
و ضرب بسازیم. 

خالد گفت: سوگند با خدای که ما از برای جنگ شیفته‌تر از سمائیم؛ گویا 
می‌نگرم که لشکر شما را هزیمت کرده‌ام و تو را مأخوذ داشته بند بر گردنت نهاده‌ام 
و در برابر عمرین‌الخطاب بر پای داشته‌ام تا به فرمان او سرت را از تن دور کنند. 

ماهان را از این سخنان اهموار موی بر تن پیکان گشت و جهان در چشمش سیاه 
شدء حاضران مجلس از حجّاب و بطارقه و هرقلیه از غضب ماهان ساخته قتل خالد 
شدند. منتظر فرمان بودنده ماهان از در غضب گفت: ای خالد من از در رحمت يا تو 
سخن می‌کنم و تو درخون خویش عجلت می‌نمائی» سوگند با مسیح که اين اسیران 
را حاضر می‌کنم و در برابر تو و اصحاب توبا تیغ گردن می‌زنم. 

خاند گفت: گوش دار تا چه می‌گویم. همانا این مردم که در دست تو اسیرند هیچ 
چیز را در راه حدا دوست‌تر از شهادت ندارند. و ما نیز ماننده ايشانیم سوگند با 
خدای اگر خواهید هم اکنون با همین تیغ با شما مقاتلت آغازم: و از جای بجست و 
تیغ بکشید و آن صد تن که با او بودند همه برجستند و شمشیرها برکشیدند. 

ماهان نگریست که در این محاربت سودی به دست نشود چه تواند بود که بر 
ایشان دست تیابتد گرومی عظیم مقتول گردد و لشکر عرب به مدد ایشان در رسد. 
پس بانگ برداشت که: ای خالد این تندی و غلظت فرو گذار من با تو سخنی 
می‌گویم و پاسخی به میزان سئوال می‌برم و بر رسولان کشتن روا ندانم به لشکرگاه 
خویش باز شو و ساخته جنگ باش. 
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خالد تیغ در نیام کرد و گفت: اکنون بگوی با اسیران چه خواهی کرد؟ 

گفت: ایشان از در کرامت رها کنم و در میدان مقاتلت عرضه هلاک و دمار سازم و 
ایشان را با خالد سپرد و گفت: اگر میان ما و شما کار به مصالحت رود از تو چیزی 
خواهم خواست. 

خالد گفت: آن چیز کدام است؟ 

گفت: آن قبهةٌ حمرا که برافراخته‌ای مرا به شگفت آورده اگر خواهی آن را با من 
هدیه فرست و به جای آن چیزی طلب قرما. 

خالد گفت: آن را با تو بخشیدم و به جای آن چیزی نخوأهم. 

ماهان شاد شد و خالد با مردم خود به سوی ابوعبیده مراجعت کرد و قصه 
ماهان مکشوف داشت و گفت: این اسیران را از بیم شمشیر ما رها داد» اکنون باید 
ساخته جنگ شد و فردا از بامداد کار مقاتلت راست کرد. 

لاجرم ابوعبیده لشکر را انجمن ساخت و ايشان را از کار جنگ آگهی داد و فرمان 
کرد تا اسب و سلاح خویش را بساز کنند» پس مسلمانان آن شب را تا بگاه اعداد 
جنگ کردند و چون سفیده سر بر زد اسبها را زین بر بستند و شاکی‌الشلاح بر 

ابوعبیده لشکر را بر سه صف کرد و صفوف را از پس یکدیگر پیوسته بداشت و 
میمنه لشکر را با ده هزار کس از حلفا و حویشاوندان مهاجران گذاشت؛ و 
شرحبیل‌بن حسنه را با سه هزار کس بر جناح میمنه بداشت؟ و میسره را با کنانة 
بن اشیم‌الکنانی و عمروبنمعدی‌کرب و معاذبن جبل و یزیدبن الصامت‌الانصاری 
سپرد و ده هزار تن از انصار با ایشان گذاشت؟ و سعیدپن عامر را با سه هزار مرد به 
جناح میسره مأمور داشت؛ و سعیدبن یزید را با چهار هزار تن ملازم کمین فرمود؛ و 
خالدبن‌ولید را بر تمامت سواران و صاحبان رایات فرمانروا ساخت. و پیادگان را به 
مرقال هاشم‌بن عتبةبن ابی‌وقاص باز داد و خود با سیزده هزار مرد جنگی در قلب 
لشکر جای کرد. 

اما از آن سوی ماهان ارمنی نخست مکتویی به هرقل فرستاد که کار ما با عرب از 
در مسالمت به خاتمت نرفت ایشان دل پر مرگ نهاده‌اند و جان و مال را ترک گفته‌اند 
و ما نیز دل پر حرب نهاده‌ايم و آماده طعن و ضرب شده‌ايم. اين نامه بفرستاد. پس 


۱۳۸ ناسخ‌التواريخ 


روی با سران لشک کرد و گفت: رأی چیست با عرب چگونه رزم دهیم؟ 

گفتند: این لشکر عرب عشری از اعشار ما به شمار نمی‌رود نیکو آن است که ما 
لشکر خویش را به چند بخش کنیم و هر بخشی را صد هزار تن مقرر داریم تا روزی 
یک بخش با عرب رزم دهد اگر چند از ما افزون کشته گردد با قلّت عدد که ایشان 
راست دیر پایند و زود به نهایت شوند. 

ماهان گفت: این رأی به صواب نیست چه این عرب مردمی از قید جان و مال 
رسته و دل بر مرگ بسته‌اند. چون امروز ایشان را نصوت افتد هول و هرب لشکر ما 
را فرو گیرد و هیچ کس آهنگ جنگ عرب نکند. 

دیگری برعاست و گفت: ای امیر هر روز که از عرب یک تن به مبارزت بیرون 
شود ما ده تن بیرون شویم و او را کفایت کنیم تا این جمله به نهایت شوند. 

ماهان گفت: این رأی ناستوده‌تر است چه آنگاه که شما ده تن بیرون شوید عرب 
مردم خحود را یک تنه با شما نگذارد و به مدد او تاختن کند. نیو آن است که تمامت 
لشکر را حاضر جنگ سازیم و هم آهنگ بر ایشان تازیم و بنیان ایشان را یکباره 
پراندازیم. 

پس سخن براین تهادند و ماهان در پرابر عرب لشکر مرتب کرد. جبلةین‌الایهم را 
با عرب متنصره از غشان و لخم و جذام و ضبیعه بر مقدمه بداشت و از پیش روی 
ایشان صلیبی از سیم که با ذهب زر اندود بود و با چهارگوهر تابناک ترصیع داشت 
نصب کرد و لشکر روم را سی صف از پس یکدیگر رده کرده که هر صسفی برایسر 
مسلمانان بود. 


ذ کر مقاتله سپاه اسلام 
با ماهان ارمنی ذر ارض برموکت 
هم در سال بانزدهم هجری 
به روایت واقدی 


چون از دو جانب لشکر صف راست کردند مسلمانان بانگ تکبیر و تهلیل در 
دادند و رومیان به قرائت انجیل پرداختند. اول کس بطریقی از لشکر روم آهسنگ 


تاریخ خلفا / خلافت عمر بصن 


مبارزت ساخت و اسب به میدان تاخت و به کردار ابری سیاه بایستاد و نعره‌ای 
چون رعد در داد. از سپاه اسلام مردی بزرگ خلقت آهنگ او کرد» خالد غلام 
خویش همام را بدو فرستاد که کیستی و از کدام قبیله‌ای؟ 

گفت: من روماس دمشقی صاحب بصری منم که شما را به مقاتلت هربیس و 
توما دلالت کردم؛ اینک به طلب شهادت می‌روم باشد که محتّد مختار را دیدار کنم. 

بالجمله روماس به میدان تاخت و بطریق او را بشناخت و گفت: ای روماس ترک 
دین نصاری گفتی و مسلمانی گرفتی و بر او حمله افکند» لختی با هم بگشتند بطریق 
را فرصتی به دست شده تیغ براند و جراحتی بر روماس آورد: روماس را تیروی 
درنگ برفت و پشت با جنگ کرده باز لشکرگاه شد و بطریق از دنبال او تا نزدیک 
سپاه بتاخت آنگاه عطف عنان کرده به زبان رومی طمطمه ساخت و مبارژ طلب 
نموده؛ میسرةین‌مسروق آهنگ او کرد. 

خحالد گفت: این بطریق سخت دلیر است و تو پیری, باش تا دیگری بیرون شود. 
پس میسره باز شد و عامربن طفیل ذی‌النون عنان گرد کرد. 

خالد گفت: ای عامر تو جوانی نورسیده‌ای جنگ او نتوانی ساخت این کار را با 
دیگری گذار. 

عامر گفت: یا خالد تو دل مسلمانان را از این کافر پر بیم کردی. 

تخالد گفت: به جای باش من همال را با همال و مرد را از مرد نیکو دانم. 

این وقت حارث‌بن عبدالهالازدی اسب برانگیخت خالد گفت: تو هماورد او 
توانی بود؛ لکن از تو سئوالی خواهم کرد. 

گفت: چیست؟ 

گفت: از اين پیش با هیچ مرد هماورد گشته‌ای و یک تنه با هیچ مبارز جنگ 
آزموده‌ای؛ یا این اول آهنگ است. 

گفت: آهنگ نخستین است. 

خالد گفت: به جای باش که اگر در این رزمگاه نخستین کس از سپاه اسلام تباه 
شود به فال نیک نباشد من مردی را که در نبرد همال او باشد فرمان می‌دهم و 
قیس‌بن‌هبیره را بخواند و گفت: تور کفو اين کافری جنگ او بساز و آهنگ اوکن. 

قیس بی‌توانی طریق میدان گرفت و بر یطریق در آمد ساعتی با هم بگشتند» پس 


۱۴۰ ناسخ‌التواریخ 


قیس جلدی کرد و تیغ برانده بطریق سپر را وقایه ساخت تیغ از سپر بگذشت و بر 
خود آهن نشست, خواست تیغ را از پی ضرب دیگر برآورد دست نیافت. بطریق 

هم در آن گرمی شمشیر بر حبل عاتق ! قیس افکند و هر دو با هم روی درروی شدند 
بطرین خویش را چون کوه پاره‌ای بر قیس افکند» باشد که او را اسیر گیرد. قیس 
چون قائم! یل و صائم‌النهار بود دانست که نیروی او ندارد خویشتن 0 
و به یک سوی شد و عنان برتافت تا خود را به سپاه مسلمانان رساند و از بهر جنگ 
او نیغی ستاند. 

بطریق چدان دانست که قیس بگریخت. پس اسب از قفای او برانگیخت و از در 
شداعت بانگ بر او زد. فیس بر خویش نبسندید و خنجری که د رکمر داشت بکشید 
و ساز مراجعت کرد. خالد: قیس را سوگند داد که باز لشکرگاه شو. 

فیس گفت: خالد مگر در اجل من خواهد تأغیری رفت چرا عار فرار بر خود 
گذارم و از اصحاب نار باشم؟ 

خالد چون این بدید بانگ بر آورد وگفت: کیست که این شمشیر به قیس رساند؟ 

عبدالرحمن‌بن‌ابی‌بکر تیغ بگرفت و به سوی قیس تاختن برد. 

سپاه ررم چنان فهم کردند که کس به اعانت قیس بیرون شده پس یک تن از 
بطارقه با ترجمانی به میدان تاخت و گفت: ای معاشر عرب شما گفتید: ما از اه 
نصفت و عدالتیم چه شد که دو تن آهنگ یک تن ساختید. 

عبدالرحمن گفت: من بیرون نشدم جز این که فیس را شمشیری دهم و هیچ کس 
از ما در جنگ شما به معین و پیوند حاجتمند نشود و صد تن از شما بر یک تن از ما 
گرانی نکند؛ اینک شما سه کسید و من یک تنه شما را کفایت کنم» پس روی با قیس 
کرد و اورا به رسول حدای سوگند داد که اعانت وی نکند. و بی‌توانی بر بطریق انی 
بعاعت و نیزه بزد و از اسبش در انداخت و به زحم دیگر ترجمان را دو نیمه ساخت 
و آهنگ بطریق نخستین قرمود» این وقت قیس مجال نگذاشت و تیغ بر سر بطریق 
فرود آورد و مغز او را بیاشوفت؛ از لشکر روم آن کس که نظاره بود گفت: اين عرب 
جز شیاطین نیستند و ماهان را از کردار ایشان آگهی بردند. 

این وقت یک تن از بطارفه پیش شد و در گوش ماهان گفت: دوش در خواب 


۱ حبل: یعنی ریسمان» عاتق یعنی شانه مقصود پی بالای شانه است که به گردن متصل است. 


تاریخ خلفا / خلافت عمر لقن 


دیدم که مردانی کامل الشلاح با اسبانی سفید و ابلق از آسمان فرود شدند. و به 
اعانت عرب یک تن از ما زندگانی نگذاشتند. همانا اين تعبیر نحواب دوشین است 
که یک تن از ايشان سه کس از ما را بس باشد. 

بالجمله چون سه کس از کافران در میدان مقاتلت مقتول گشت قیس‌بن‌هبیره باز 
جای شد و عبدالرحمن بر اسب بطریق سوار شده درگردٍ میدان جولان کرد و آن را 
پسنده نداشت پس باز شد و بر اسب خویش نشست و بر میمنه سپاه روم حمله 
افکند و دو تن بکشت و باز آمد و به جانب میسره تاختن کرد و چند چوبه تیر 
بدیشان گشاد داد پس مردی براو در آمد و به دست او کشته گشت, اين وقت خالد 
او را سوگند داد و به لشکرگاه باز آورد. 

این وقت ماهان فرمان کرد تا ده صف از صفوف روم بر مسلمانان حمله افکندند 
و جنگ بپیوستند» از گرمگاه روز تا آنگاه که آقتاب طریق افول گرفت حرب بر پای 
بود و از گرد و خبار عرصه میدان چون شب تارگشت. و مسلمانان جز به آیات شعار 
یکدیگر را نتوانستند شناخت و زنان عرب نظاره جنگ بودند مانند اسماء 
ذات‌التّطاقین دختر ابی‌بکر که ضجیم زبیرین‌العوام بود و دیگر شوله خواهر 
ضرارین‌الاژور و نسیبه دختر کعب و ام ابان زوجه عکرمةبن‌ابی‌جهل و عربیه دختر 
عامرین عاصم‌الشّمری زوجة سلمین عودالشمری و رمله دختر طلحه‌زبیدی و 
ذرعه و امامه و زینب و نعمه [دختر فیاض] و تمیمه و هند [دختر عتبه آو غیدا و 
لبنی آدختر جریر حمیری] و مانند ایشان و اي جماعت نیز گاهی به شدت داد 
مقاتلت می‌دادند و اگر مردان از جنگ روی بر می‌تافتند ایشا را به زبان شناعت به 
سوی مبارزت مراجعت می‌دادند. 

بالجمله شب تاریک میان هر دو لشکر میانجی گشت و هر کس به لشکرگاه 
خویش باز شد لکن در اين جنگ چون بیشتر یک تنه رزم می‌دادند از مردم روم 
بسیارکس کشته گشت. و از مسلمانان ده تن مقترل شد. دو تن از مردم حضرموت و 
سه کس از قبیله بجیله و دیگر از قوم مراد سوید برادر[زاده] قیس‌بن‌هبیره مرادی نیز 
در این جنگ مقتول گشت. 

بالجمله چون هر دو لشکر باز جای شدند و پاسی از شب سپری شد 
قیس‌بن‌هبیره چراغی برافروخت و با هشت تن از قوم خود آهنگ میدان کرد تا مگر 


ِ ناسخ‌التواریخ 
کشته برادرزاده را به دست کند و با خاک سپارد چون به میان میدان آمد دید که از 
لشکرگاه روم نیز جماعتی یا چراغ آهنگ میدان کرده‌آند تا جسد بطریق بيابند. 

قیس‌بن‌مبیره گفت: نیکو آن است که ما چراغ خویش را بنشانیم و در کمین 
بنشینیم باشد که من کین پسر برادر را از ایشان بکشم. 

گفتند: ای قیس این جماعت کمتر از صد تن به شمار نمی‌روند و ما افزون از نه 
کس نیستیم چگونه بر ایشان در آثبم؟ 

قیس گفت: شما باز شوید من که شریت مرگ را از آب حیوان گواراتر دانم باز 

ایشان چون چنین دیدند ناچار با فیس بپائیدند. پس قیس چراغ بنشاند و کمین 
بگرفت چون مردم روم نزدیک شدند ناگاه صبحه‌ای بزد و با شمشیر کشیده بر 
ایشان تاحت. نخستین چنال افتاد که قاتل برادرزاده را با تیغ در گذرانید و مسلمانان 
از قفای او تیغ در نهادند شانزده تن از کافران مقتول گشت و دیگران بجستند. 

آنگاه قیس در میان کشتگان جسد برادرزاده را بیافت که سنا نیزه از پشت او مسر 
به در کرده بود و هنوز حشاشة جان در تن داشت او را به لشکرگاه آورد و بر او 
بگریست و پس از ساعتی چون وداع جهان گفت: به خاکش سپرد. 

اما از آن سوی ماهان از حواب بطریق و آثاری که از عرب می‌نگریست چنان 
اندوهناک بود که شبانگاه دست به طعام نیالود و اگر هرقل و مردم روم گردن 
می‌نهادند به مصالحت و قبول جزیت رضا می‌داده بطارقه بر اوگرد آمدند و گفتند: 
ای امیر اين چیست که دست بخوردنی و آشامیدنی فرائبری؟ حرب چنین است» 
روزی نصرت است و روزی هزیمت و در پایان امر ما با لشکر اتبوه ایشان را به ستوه 


خواهیم داشت. 
ماهان گشت: لا واه شما را خداوند به تغییر نیت و حبث طویت به دست ایشان 
کیفر خواهد کرد. 


در این سخن بودند که مردی برخاست و گفت: ای امیر مرا صد گوسفند بود و 
پسر من این گوسفندان را علف چرا می‌داد یکی از بزرگان لشکر بر او گذشت و 
فرمان کرد تا عددی از اغنام پرای او ماحوذ داشتند و آنچه به جای ماند مردم او 
گرفتند ضجیم من از در دادخواهی به نزدیک او شد بفرمود: تا او را به خیمه در 


تاریخ خلفا / خلافت همر ۳ 


بردند و از در عنف با او هم‌بسترگشت» پسر من چون فریاد مادر را بشنید بانگ به 
استفاثه برداشت بطریق بفرمود تا او را گردن بزنند. من بی‌خویشتن شدم و برای 
خلاصی فرزند بشتافتم. فرمان کرد تا به ضرب تیغ دست مرا قطع کردند و دست 
مقطوع خود را بنمود. 

مامان در غضب شد و گفت: او را می‌دانی؟ 

گفت: آری اینک حاضر مجلس تو است و یک تن از بطارقه را بنمود. 

غضب مامان بر زیادت گشت و بطارقه به حمایت بطریق که اين کار کرد بیرون 
شدند و آن مرد بیچاره را با تیغ پاره پاره کردند وماهان نظاره همی‌کرد آنگاه گفت: 
خداوند شما را ذلیل و زبون خواسته و هرگز روی نصرت دیدار نخواهید کرد و 
مکافات این ظلمها بر شما نازل خواهد گشت و این نعمتها به نقمتها بدل خواهد 
شد و آن جماعت را رخصت مراجعت داد. 

یک تن از بطارقه نزد او بایستاد و گفت: ای امیر من نیز دوش خوابی دیدم 
بدانسان که بطریق نخستین دید بی‌شک لشکر روم مغلوب خواهد گشت. 

مع‌القشّه آن شب را ماهان به حیرت و ضجرت به صبح آورد. چون آفتاب سر 
برکشید مسلمانان صف راست کردند و دیدند که از جانب روم کس ساخته نیست. 
دانستند که ایشان را حطبی حدیث شده پس بایستادند» و از آن سوی قنطار و 
جرجیر و فوریر و دیرخان نزدیک ماهان شدند تا اجازت مبارزت ستانند. ماهان 
گفت: من از برای قومی که بیرون انصاف قدم زنند و احبال جور و اعتساف محکم 
کنند رزم نخواهم داد. 

ایشان گفتند: ما چهار تن از ملوکیم اگر رخصت فرمائی هر یک در روزی رزم 
آزمائيم تا شجاعت و جلادت هر طایفه جداگانه مکشوف افتد و چون بر عرب 
دست یابیم کار به کام کرده باشیم و اگر هزیمت ما را افتد برکشتیها سوار شویم و سر 
به سلامت بیروك بریم. 

ماهان گفت: ای رای به صواب نزدیک است لکن هرقل را باید از مکنون خاطر 
آگاه ساخت و بدین‌گونه به سوی هرقل مکتوب کرد: 

و ما بعد مُلسال ال آیها الملک لجَییک و آمل دییک النصوّ. و 
لام شلطانک الیر ر له وک قد بَعَنتتی فیما لا یحصی من العدد 


۱۴۴ ناسخ‌التواریخ 
۲ 
سم تلم بطمغرَ لخقلم لاو جتل هم انجمل 
علی آن؛ تضرُواقلم وه ققد قوع جند الملک مهم قَوعا شدیداً و 
یت آن کون ال قد هم و العب قد داَلهم و ذنک لتوة 
الیل میم 
زد جعمث آمل اي ین آصحابی و دی النْصیحة للملِکي و قد 
جتمم رانا علی الُوض ! فی یوم وا جی و انبم نی 
بخ سس هر دنا عَلینا قارض بتضاء اه 
8 دیا ایِلة عنک قلا تاش 0 
بقسیء و الحق بمعاقلک و دار مُلْکک بالمَْطنطَیّة و حسن الی 
سکب با« 
جب الستگرین 
ود عملث الجلةٌ فی احضار آسیرالسژینین و مه و ره 
وی علی الق رآرخت آن ری جنث مان المکرومتیرا لو 
تباعتبیهم و لام 
پارسی این کلمات به ایجاز چنین می‌آید» می‌گوید: 
ای هرقل آفریننده را پناهنده باش تا جیش تو و دین تو را نصرت 
کند. همانا تو مرا به دفع عرب فرمان کردی و من به تزدیک ايشان 
آمدم و تخست طریق مسالمت را بر مخاصمت اختیار کردم و ایشان را 
به اسعاف منیّت و افضال عطیّت تطمیع کردم: باشد که اين مناطحت 
را به مصالحت تبدیل دهند و مراجعت را به منازعت تفضیل نهنده 
سودی نبخشید و از این گروه لشکر ما به ستوه می‌روند و دلهای 
ايشان را از هول و هراس و باس و یاس آکنده می‌بینم و اين نیست جز 
اين که مردم ما دین مسیح را خوار گذاشته و طریق جور و ستم پیش 


داشهه‌اند. 


اینک مردم خردمند را به مشورت انجمن کرده سخن بر آن نهادیم 
که یک روز تمامت لشکر را هم‌دست و هم‌داستان کرده با ايشان 
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مصاف دهیم تا ه رکه را خدای خواهد نصرت دهد. اکنون ای پادشاه: 
اگر عرب بر ما غلبه کند غمگین مباش چه جهان را پایندگی متوقع 
نیست پس با قسطنطنیه کوج ده و با رعیّت نیکوئی کن تا خدارند بر تو 
رحمت کند و از تکبر و تنمربر حذر باش که حدای متکبّران را دوست 
ندارد. 
همانا حیلتی اندیشیدم و خالدبن‌ولید را که امپر عرب بود طلب 
کردم تا او را ماخوذ دارم بیم کردم که حاتمت خحدیعت به وخامت 
انجامد پس او را رها ساختم لکن ایشان این نصرت از در عدل و 
تصفت و پیروی پیغمبر خویش به دست کنند والسّلام. 
چون نامه به پای برد به دست یک تن از مردم خود انفاذ درگاه هرقل داشت و 
هفت روز مقاتله با عرب را مماطه داد ابوعبیده یک تن معاهدی را به لشکرگاه 
ماهان جاسوس فرستاد تا سبب تقاعد ایشان را از مقاتلت باز داند. معاهد برفت و 
روز دیگر باز آمد و گفت: ماهان جواب مکتوب خویش را از هرقل انتظار می‌برد. 
خالد گفت: ای امین ماهان از بیم شمشیر ما وقت به تاخیر می‌برد. ما را واجب 
تیسکه کرش راو دار 
ابوعبیده گفت: یا خالد در مقاتلت چندین عجلت مکن که شتابزدگی از مخائل 
شیطان است. 
بالجمله روز مشتم ماهان یک تن از عرب متنصره را به جاسوسی به لشکرگاه 
مسلمین فرستاد و چون از عرب بود و شمار عرب داشت کس او را نشناخت و او 
یک شبان روز فحص مسلمانان را کرده به نزدیک ماهان باز شتافت و گفت: ای امیر 
از نزد قومی می‌رسم که روز روزه گیرند و شب به نماز ایستند و از امر به معروف و 
تهی از منکر خودداری نکنند و امیر ایشان مانند یک تن از ایشان باشد و در دل جز 
آرزوی قتال و امید شهادت ندارند و این که در جنگ ما پیشدستی نکنند از بهر آن 
است که ابتدا به طغیان و بغی ما کرده باشیم. 
ماهان گفت: اکنون که ایشان اپتدا به جنگ ما نکنند از میمنت بخت ماست و ما 
مغافصاٌ بر ایشان بتازيم و جنگ آغازيمي پس شبانگاه سران لشکر را حاضر کرد و 
شصت رایت بیست و فرمان کرد تا هر رایت را ده هزارکس ملازمت کند و اول 
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صلیب را به قنطار سپرد و او را مامور میمنه داشت و صلیب دیگر را با دیرخان 
کذاشت و او را به میسره گماشت و از برای جرجیر و قوربر نیز دو علم ببست و 
جبلةبن‌الایهم را لوائی داد و او را با عرب متتضره بر مقدمه کرد و گفت: ایشان 
عرب‌اند و شما بیرون عرب نیستید آهن به آهن توان کوفت. آنگاه لشکر را سی 
صف از پس پشت یکدیگر باز داشت. 

چون ترتیب لشکر به پای برد سفیده صبح سر بر زد آنگاه طلیعه سپاه را بر سر 
نی که مشرف بر اراضی یرموک بود و هر دو سپاه معاینه می‌رفت باز داشت و خود 
در قلب لشکر بایستاد و هزار تن از بطارفه شاکی السّلاح در جانب یمین و هزار تن از 
طرف یسار خویش بداشت و گفت: چون آفتاب دیدار کند از چار جانب به سوی 
عرب حمله افکنید و ایشان در میان ما خالی را مانند که در پیکر شتری و به زیادت 
از کردار ما و این گونه تعبیه سپاه غافل و بی خبرند» یک تن از ایشان به سلامت بیرون 


نشود. 


ذکر وقایع سال شانزدهم هجری 


ذ کر مقاتله 
سپاه عرب با لشکر روم در برموک 
و خدعه ماهان با ایشان 
در سال شانزدهم هجری 


مکشوف باد که اعثم کوفی لشکر روم را در اين وقعه به چهار صد هزار کس به 
شمارگرفته و واقدی دو چندان این نیزگفته و نصرت عرب با قلت عدد بر جمع کثیر 
نیست. الا از خیرالبشر و معجزة پیغمبر و اگر نه نزدیک هیچ خردمند راست نیاید که 
چندین سپاه به دست مشتی مسکین تباه گردد. 

مع‌القصه چون سفیده صبح سر زد و ابوعبیده نماز بگزاشت سعیدبن‌زیدین 
عمروین نفیلالعدوی فریادکنان می‌رسید و می‌گفت: الّفیر لیر تا گاهی که در برابر 
ابوعبیده بایستاد و با او یک تن از عرب متنضره بود گفت: ای امیر این مرد از عرب 
متنشّره است که به آهنگ مسلمانی می‌رسد و ما را خبر می‌دهد که ماهان از در 
مکیدت و خدیعت بیرون شد و تمامت لشکر را بیاراست و هم اکنون مخافصدٌ بر سر 
ما تاختن می‌آورد در این سخن بودند که علمهای روم از دور دیدار گشت. 

ابوعبیده گفت: لا حول و لا فُوة لا باه و خالد را گفت: یا اباسلیمان برحیز و 
ابطال رجال را برانگیز و صقوف روم را دفع می‌ده تا مسلمانان ساخته جنگ شوند. 
پس خالد چون پلنگ خضبان از جای بجست و زبیرالسوّام و هاشم‌مرقال و 
عبدالرحمن بن‌ابی‌بکر و فضل‌بن عباس و بزیدبن‌ابی‌سفیان و ربیعةین‌عامر و 
مسیسرقین المسروق و آنیس ‌بن عبدالهالجهنی و صسخرین‌حرب‌الاموی و 
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عمّارین یاسرالعبسی و ضرارین الازور و ابوذرالغفاری و صمروین‌معدی‌کرب و 
سلامةین غنم الغنوی و مقدادین الاسودالکندی و عامرین‌الطفیل و ابان‌بن‌عثمان و 
دیگر مردم را از ابطال رجال که هر تن در روز قتال لشکری می‌نمودند تا پانصد تن 
فراهم کرد و سپاه روم را پذیره فرمود و ابوعبیده به تعبیه صفوف پرداخت. 

ابوسفیان گفت: ای امیر زنان را فرمان کن تا با کودکان خویش بر این تل صعود 
کنند و خویشتن را محفوظ دارند. 

ابوحبیده زنال راگفت: بر این تل پناهنده شوید و اگر از مسلمانان کسی راگریزنده 
بینید او را با عمود خیام و سنگ رخام دفع دهید و به زیان شناعت به سوی جنگ 
مراجعت فرمائید و بگوئید: برای حراست زنان و فرزندان و محافظت بیضه اسلام 
بکوشید و عار فرارو خلود در نار بر خود نپسندید. 

بالجمله ابوعبیده صف بیاراست بزیدین ابی‌سفیان را از برای میمنه اختیار کرد و 
میسرةبن قیس‌بن‌هبیره را از بهر میسره نأمزد فرمود و شرحبیل‌ین حسنه را در ساقه 
لشکر باز داشت و لشکر را بر سه صف کرد: نخستین کمانداران, آنگاه خداوندان 
شمشیر و سه دیگر نیزه گذاران و عنان‌ین حرملةالعامری و سلمةبن سیف الیربوعی و 
قعقاع‌بن عمروالتمیمی را بر سواران گماشت و خود با قبایل حمیر و همدان و 
مذحح و خولان و خثعم و کنانه و لخم و جذام و کنده و حضرموت در قلب جای 
کرد و مسلمانان را به قتال کافران تحریض داد و به صبر وصیت فرمود. 

آنگاه معاذبن جبل در پیش روی صف همی‌برفت و گفت: اي اهل ایمان و انصار 
دین هیچ کس بی‌رنج گنج نبرد و بی‌زحمت شايستةً رحمت نشود؛ صبر کنید که 
رحمت و مغفرت جز از برای صابرین نیست. 

از پس او سهیل‌بن عمرو ندا در داد که ای مردم چشمها بخوابانید و نیزه‌ها بر 
افرازید و به سوی دشمن چنان روید که شیر به سوی فریسه رود همانا شنیده‌ام که 
بلاد کنار شهر به شهر و قلعه به قلعه به دست شما گشاده شود. 

از پس او ابوسفیان‌ین حرب بیرون شد و گفت: ایّهاالناس شما از بزرگان عرب و 
سادات عظامید و اینک در بلادی در افتاده‌اید که جز به نیروی طعن و ضرب و صبر 
بر زخم تیغ و تبررمائی ندارید» اگر دل بر صبر بندید و در مقاتلت این کافران لختی 
بپائید بر این بلاد و قصور دست ابید و از پیش روی صف به نزدیک زنان شد و 
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ایشان را بر تحریض گریزندگان به سوی جهاد وصیّت کرد و گفت: هر که آهنگ 
فراری کند او را با حجاره و عمود بزنید و به سوی جنگ عود دهید؛ و از آنجا به 
جای خویش آمد و بایستاد. 


یوم‌التلاسل 


بالجمله از آن سوی ماهان بانگ بر لشکر زد و گفت: حمله در دهید و اين قلیل 
مردم را از میان برگیرید» لشکر روم چون نیران جهنم و سیل عرمرم ا به جنبش آمد و 
از میانه سی هزار تن به عیسی‌بن‌مریم و صلیب اعظم سوگند یاد کردند که تقصیر در 
عزیمت نکنند و به هزیمت نروند. الا آن که عرب را عرضه دمار دارند و اگرنه 
شنعت فرار دهند. 

خالد چرن این بدید با ابرعبیده گفت: بیم دارم که مسلمانان با این لشکر انبوه 
نیروی درنگ نیاورند صواب آذ است که سعیدین‌زید را در جای خود باز داری و 
خویشتن لختی واپس از لشکر ایستاده شوی» چون سپاه تو را از قفای خود دیدار 
کنند شرم دارند که فرار نمایند. ابوعبیده چنان کرد که خالد گفت. 

و این روز را عرب یوم‌الشلاسل نام نهاد از بهر آن که سی هزارکس از بزرگان سهاه 
روم سوگند یاد کردند که به هزیمت نروند و عرب را بکشند یا کشته شوند و هر ده 
تن از ایشان به یک زنجیر اقدام خود را مربوط ساخته بودند که متفرق نتوانند شد و 
فرار نتوانند کرد. 

بالجمله اول کس که در یوم سلاسل آهنگ میدان کرد جوانی از قبیله ازد بود 
فریاد برداشت شت که: ای امیر مرا رخصت حرب فرمای و دانسته باش که مرا از این 
جلادت جز آرزری شهادت نیست. ابوعبیده بگریست و او را رخصت کرد. پس 
جوان ازدی اسب به میدان راند و اين بیت بخواند: 

لاب ين طعن و شرب ضایّب کل دنٍ و خسام قاضب 

از لشکر روم مردی بر آو تخت ازدی او را مجال نگذاشت و با زهم از نیزه از 


۱ سیل عرمرم: یعنی سیل شدید و بنیان کن, 


9 ناسخ التواريخ 


اسبش در انداخت و سلاح او را با یک تن از اصحاب خود گذاشت و میارز طلب 
داشت چهار تن از مردم روم از پس یکدیگر بیرون شدند و شربت نخستین 
چشیدند. آنگاه دلاوری از سپاه روم بیرون تاعت و ازدی را شهید سالعت. قبیله ازد 
از قتل او در غضب شدند و بر مردم روم حمله افکندند. سپاه روم چون شب سیاه 
جنبش کرد و هوای میدان فیرگون گشت. سعاذین جبل بانگ برداشت که: ای 
مسلمانان السّبر آلسّبر. ماهان کس به دیرخان فرستاد که میمنه لشکر عرب را در هم 

اين وقت آتش حرب زبانه زدن گرفت مرد در مرد افتاد و همال بر همال زد 
قبایل ازد و مذحج و حضرموت و حمیر و خولان چند که در میمنه جای داشتند 
پای گران کردند و با صف اوّل و صف ثانی از سپاه روم بپائیدند و نیکو رزم دادند 
دیرخان صف سیّم را فرمان کرد تا هم‌گروه حمله افکندند. 

این وقت هول و هرب در سپاه عرب افتاد و نخستین قبیله زبید در میمنه 
بشکستند. عمروین‌معدی‌کرب که ایين وقت صد و بیست سال داشت و هنوژ 
شجاعتش به جای بود چون قوم خود را تگریست که از پای برفتند بانگ بر ایشان زد 
العاز وال و انار آما علخثم اد همع علی الشجاهدین, برض پتصری و 
دهم پضبره ودب بوضایه» و بشپوون لخکمه و قضایه و آين آنثم من ال 
دا رضیتم بالقرار و شب علیکم الجبّار. 

گفت: ای فرزندان زبید از جنگ دشمن فرار می‌کنید و شریت مرگ را ناگوار 
می‌دارید» آیا رضا می‌دهید که شمار شما عار و دثار شما شنار باشد؟ مگر 
ندانسته‌اید که خداوند نگران مجاهدین است و ايشان را به نصرت بر اعدا و 
مصایرت در غزا مدد می‌فرماید تا رضای او را طلب کنند و قضای او را گردن نهند» 
شما بعد از فرار از اعدا و خشم خدا چگونه در جلّةالماوی جای کنید. 

و حجاج‌بن عبدیغوث نیز لختی از این‌گونه سخن کرد و لشکر را به جهاد تحریض 
داد. لاجرم قبیله زبید عطف عنان کردند مانند شیران خشم کرده به جنگ در آمدند. 
و مردم حمیر و حضرموت و خولان نیز شدت کردند و سپاه روم را واپس بردند. 

ابوهریره نیز رایت بجنبانید و قبیله دوس را تحریض همی کرد حرب بر پای 
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ایستاد و سپاه در سپاه اوفتاد. برق تیغ و سنان در میان گرد و غبار قیرگون چنان 
می‌نمود که ستارگان آسمان در شبان تیرگون» چون ویلاٌ مردان بالا گرفت و حملهً 
گردان معوالی گشت. دیرخان بیمناک شد که مبادا سپاه روم تباه شود به تازه فرمان 
کرد تا لشکر بیرون اندازه به مدد رومیان هم‌گروه حمله افکندند و میمنه لشکر عرب 
را به ستوه آوردند و ايشان را یکباره از پای ببردند و هزیمت کردند. 

زنانه عرب که بر فراز تل بودند چون این بدیدند فریاد برداشتند که یا بنات 
العرییّات اینک مردان شمایند که از میدان ستیز و آویز می‌گزیرند» سعیده دختر 
عاصم خولانی فریاد کرد که: ای غفیره. ای دختران عرب. فرزندان این هزیمتیان را 
بردارید و به استقبال ایشان بشتابید و بگوئید شما که زنان و کودکان خود را برای 
کافران می‌گذارید و می‌گریزید هرگز شوهرال ما نیستید. 

پس خوله دختر تغلب و لغوب فرزندزاده عاصم و سلمی دختر هاشم و نعمه 
دختر فیاض و هند دختر عتبه و زوجه ابوسفیان و لبنی دختر جریر حمیری و دیگر 
زنان از تل فرود شدند و سر راه پر مردان گرفتند و ايشان را به سرزنش و بیغاره۱ 
رت ۱ 


هیا یود یات وا شین یاقا 
تلهم طراً ای الهنات بو ابکارا و 3۳ 
سکن الوم حسایسرات یقن بعد الوٍصل فی الشتات 


و هند زوجه ابرسفیان این اشعار را که در جنگ احد فرائت نمود - چنان که 
مرقوم شد هم در این وقعه اعادت فرمود: 


تخنْ با طارقٍ تمشی علی انمارق 
تشن ۹ اشوارقی ال نی المٌخانی 
مشک في العفارق 1 یلوا مان 
او تدبژوا مار فراق غیزواین 


وان بوفت هند نگریست که شوهرس ایوسقياق با عزپمتیان در می‌رسد. پیش 
شد و عمودی که در دست داشت بر روی اسب ابوسفیان زد و گفت: یا 


بیغاره: یعنی سرزنش و طعنه است. 
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رین خرب به کجا می‌گریزی باز شو به سوی فتال, زبیرن العوام گفت: این همان 
شعرهاست که هند در جنگ احد تذکره می‌کرد و مشرکین را به مبارزت مسلمین 
تحریض می‌داد. 

بالجمله ابوسفیان به سوی میدان عطف عنان کرد و جماعت مسلمانان متابعت 
او کردند و باز رزمگاه شدند و زنان نیز به مشایعت ايشان می‌رفتند و از اسبها پیشی 
می‌گرفتند. ناگاه یک تن از زنان با سواری از سپاه روم نزدیک شد و دست بیازید و او 
را فرو گرفت چندان که آن سوار قوت کرد که از دست او رها شود دست نیافت» پس 
او را از اسب فرو کشید و سرش از تن دورکرد و این به فال نیک بر آمد. 

بالجمله مسلمانان دیگر باره به جنگ در آمدند و حرب به پیوستند و قبیلاٌ دوس 
به اتفاق ابوشربره هرا بر آوردند و نیک بکوشیدند. زمین جنگ از خون رنگ تبر 
شون ۲ گرفت و کشته بر زبر کشته افتاده مسلمانان گاهی دل بر صبر می‌بستند و 
ساعتی به هزیمت می‌رفتند و دیگر باره به جنگ می‌آمدند. 

این وفت خالدبن الولید با شش هزار تن سوار از قلب به میمنه تاخت و مانند رعد 
نعره بر آورد که: ای اهل ایمان» ای قاریان قرآن ای اصحاب محدء مردی کنید و 
مردانه بکوشید. همانا من آثار مزیمت از لشکر روم دیدار می‌کنم. مسلمانان به 
پاسخ بانگ پرداشتند که: ساختُ حمله باش که ما با تو خواهیم بود. 

پس خالد تیغ بکشید و مسلمانان به تازه اعداد جنگ کردند و هم‌گروه حمله 
افکندند و اصحاب سلسله که از بهر خود حفیره‌ای کرده بودند بیرون نشدند و از 
آنجا چون باران بهاری مسلمانان را به تیر باران گرفتند و ایشان بر زخم تیر و سنان 
صبر همی‌کردند و صف همی‌دریدند تا گاهی که با دیرخان روی در روی شدند. 
ضرارین‌الازور چون اسدضاری بر او تاخت و با زخم نیزه به خاکش در انداخت» 
سپاه روم چون گله گرگ دیده و رمه بوی شیر شنیده از پیش برمیدند. 

چون این مقاتلت از میمنه لشکر عرب با میسره سپاه روم می‌رفت و جرجیر در 
میمنه و قنطار در میسره بود» جرجیر فریاد بر داشت که: هان ای قنطار اين توانی و 
سستی چیست؟ فرمان کن تا صفوف میسره به دفع عرب حمله در دهند. 

قنطار گفت: ای جرجیر تو را آن مکانت نیست که بر مانند من فرمان 


تبر خون: عتاب راگویند (س). 
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رانی. 

جرجیر گفت: من بیرون این مکانت و منزلت نیستم. ایشان را این تطویل سخن از 
جنگ تعطیل داد و مسلمانان را نیروی نصرت گشت. 

در پایان امر جرجیر غضب کرد و از میمنه به میسره عرب تاختن آورد و با سپاهی 
بزرگ ویله از پس ویله در می‌داد و حمله از پس حمله می‌افکند» چندان که میسره 
مسلمین را در هم شکست و بیرون صاحبان رایات تمامت لشکر هزیمت گرفتند و 
سپاه روم از دنبال ایشان همی‌تاختند و مرد و مرکب به خاک انداختند. 

زنان عرب که از فراز تل نظاره بودند نگریستند که دیگر باره مسلمانان به هزیمت 
می‌آیند از فراز تل به زیر آمدند و به ضرب سنگ و حجاره و عمود خیمه اسبهای 
ایشا همی برتافتند و به تعییر و تشنیع گفتند: زنان و خواهران و پسران و دختران را 
به کافران می‌سپارند و می‌گریزید؟ کفن از اين درعها بر شما لایقتر و مرگ از این 
زندگانی بهتر است. غیرت عرب را این سخنان شنعت آمیز تیزکرد تا دیگر باره روی 
ی ی و ای روت 
از این هصزیمت شربت ندامت نوشیدند و دیگر باره به مقاتلت کوشیدند. 
کنانةبن اد شیم‌الکنانی گاهی با تیغ و گاهی با نیزه رزم همی‌داده چندان که سه نیزه در 
دست او بشکست و گفت: 


ساخیل اي الاب الَراقح ز آشیافم زا بح السْفایح 
و آرضی سول الّه یر موف تبع دی العتقرت ۳۹ عم 


و اه توت > 
در قتال اشتغال داشت 

ی جزاکت الله خیرا 
أعَن الاسلام. 

کنانه گفت: سوگند با دای که جز نجات از نار و دیدار محمّد مختار قصد 
نکرده‌ام. 

و این وقت هر دو لشکر از کثرت کوشش و کشش در هون و هوان بودند و اسبها 
از بسیاری از کر و فر ماندگی و کوفتگی داشتند, لاجرم از هر دو سوی به صف شده 
نگرال یکدیگر بودند و ماهان را از تندي و پایندگی عرب غضب می‌آمد لاجرم 


با ناسخ‌التواریخ 
دیگر باره مردم خویش را از بهر قتال تحریض همی‌کرد. 

کافری از میمنه سپاه چون ابری سیاه به میدان تاخت و چون رعد بهاری بخزّید و 
مبارز طلبید. معاذین‌جبل جدال اورا تصمیم عزم داد ابوعبیده گفت: تو را با رسول 
خدای سوگند می‌دهم که به جای باش و علم خویش را به پای دار» آنگاه فریاد کرد 
که: کیست که بر اسب من بر آید و با این کافر نبرد آزماید؟ 

فرزند او عبدالرحمن که هنوز غلامی نورس بود بیرون شد و گفت: ای پدر اینک 
من حاضرم و بر اسب ابوعبیده بر نشست و به میدان تاخت و هم در آن تاختن تیغی 
بر هماورد فرود آورد و زخم او کارگر نیفتاد. رومی چستی کرد و شمشیر براند, شود 
عبدالرحمن را دو نیمه ساعت و فرق او را جراحتی کرد. پس عبدالحمن روی 
برتافت و مهمیز بزد و خود را به میان صف رسانید تا زخم او را ببستند. 

آنگاه عامرین‌الطفیل گفت: ای امیر من مصاف او را پسنده‌ام همانا گاهی که به 
یمامه بودم در خواب دیدم که زنی فرج خود را بکُشود و مرا در برد آنگه فرزند من 
خواست از قفای من در آید بیدار شدم و تعبیر کردم که آن زن زمین است من شهید 
شوم و در بطن او قرارگیرم و فرزند مرا جراحتی رسد که نزدیک باشد تا به من 
پیوندد. این بگفت و آهنگ بطریق کرد و از گرد راه تبغ بزد و او را در انداعت و 
سلیش را ماخوذ داشته به مسلمانان فرستاد. 

آنگاه به میمنه روم حمله کرد و از آنجا به میسره تاختن برد پس آهنگ قلب کردو 
از متنضّره تنی را بکشت و این وقت جبلة‌بن الایهم بر وی در آمد و گفت: کیستی و از 
کجائی؟ 

گفت: من از قبیله دوس عامربن طفیلم. 

جبله گفت: من سیّد غشان جبله‌ام چون تو بطریق را که در جلادت انماز جرجیر 
بود بکشتی دانستم که در صف کین کفوی و قرینی لاجرم به مبارزت تو بیرون شدم 
چه درنزد مامان از قتل تو عاری بر من واجب نشود. 

عامرگفت: تو از مقاتلت من همی خواهی که درنزد مخلوق مفاخرت کنی و من از 
فتل تو جز رضای خالق نجویم. 

پس هر دو به هم در آویختند و تیغ براندند» زخم عامر کاری نساخت و تیغ جبله 
از فرق تا کتف عامر را چاک زد و او را به خاک افکند. جندب بن عامر به حونخواهی 
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ارب الْعو ین رب نغور 
و اضرت في القداة ید شیفی. وال سل جبار ور 
لشلدفی لجتاب علً. قسیناگل بتدا یرو 
و با جبله در آریخت و چنان رزمی صعب در میان ایشان برفت که هر دو لشکر به 
نظاره ایستادند و غشانیان در بیم شدند که مبادا جیله تاب حمله جندب را نیاورد: 
در پایان امرهر دو تن تیغ براندند. جبله را زحمتی رسید. لکن جندب را تیغ بر مقتل 
آمد و جان بداد و از این نصرت جبله را عجبی تمام در خاطر راه کرد و با کبری به 
کمال باز لشکرگاه شذ و ماهان او را بستود. 

اما از این سوی مردم دوس را در قتل عامر و جندب شکیب برفت و به 
خونخواهی ايشان فریاد برداشتند که اجه الجْة و آهنگ قتال کردند و قبایل اوس و 
ازد و خلفای ایشان به مدد دوس بیرون شدند و بر غسّان و لخم و جذام حمله 
کردند. 

ابوعبیده چون این بدید بانگ در داد که: ای جماعت مسلمین به ملاقات 
حورالعین شتاب کنید و دل بر صبر بندید. پس مسلمانان ویله بر آوردند و حمله در 
افکندند. 

و دراین جنگ هر قبیله شعاری جداگانه داشتند» شعار ابوعبیده: با شوه آیث 
بود» و شعار عبس: یا آل‌عبس و شمار ازد: اللّصر النّصر و شعار دوس: يا آل‌دوس. 
و شمار عامه یمن: یا انصارالدّین, و شعار خالد و مردم او: یا حزب ال و شعار حمیر: 
الفتح الفت و شعار بنی‌دارم: الضّبر الب و شعار بنی مراد: با نصرالله انزل بود. 
بدین‌گونه در حربگاه که از کثرت گرد و غجبار یکدیگر را نتوانستند شناعت بسدین 
کلمات دوست از دشمن باز می‌دانستند و شمشیر می‌زدند. 

چند کرّت کار بر مسلمانان صمب افتاد» عیاض بن غنم که صاحب لوا بود با رایت 
به هزيمت می‌رفت. ابوعبیده بانگ بر او زد که: ای عیاض قوام سپاه به قیام رایت 
است به کجا می‌گریزی؟ عیاض باز شد و بر جای خویش پپایید. 

بالجمله مسلمانان ترک جاث گفتند و دل بر مرگ نهادند و همی رزم زدند و صف 
بدریدند تا با صلیب عرب متنضره نزدیک شدند یک تن از مسلمانان تیغ ببزد و 
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صاحب رایت را بکشت و صلیب را نگونبارکرد. عرب متتصره از برای اخذ صلیب 
کوششی به جد کرد و قبیله ازد و دوس شمشیر در ایشان نهادند. خلقی انبوه از کار 
عرض؛ دمار گشت و از مسلمانان نیز جماعتی کشته شد و حرب همچنان بر پای 
ایستاده بود تا گاهی که تاریکی شب میانجی گشت. پس هر دو طرف باز لشکرگاه 
شدند و با سلاح جنگ بیارمیدند و جراحت یافتگان را مرهم کردند. ضرارین اوس را 
دوازده زعم رسیده بود و از آن جمله شش زخم بر دست داشت. 

ابوعبیده دست خالد را به دست گرفته در خیمه‌های مسلمانان همی طواف 
کردند و ایشان را تسلیت گفتند و دل دادند. 

و از آن سوی ماهان جماعت خرد را مورد شناعت ساخعت و گفت: تا چند این 
جمع قلیل را زیون و ذلیل باشید و این قرم ضعاف را دستخرش مصاف آئید؟ 

گفتند: ای امپر فردا که آفتاب سر از کوه برکشد و هر دوگروه روی در روی شود 
چون سیل بنیانذکن آهنگ میدان کنیم و نیران این مناجزت را به طوفان سبارزت 
تا 

مامان از سرزنش و نکوهش زبان باز داشت و ایشان را به اصلاح سلاح و اعداد 
کار صباح فرمان کرد. پس هر دو لشکر از شبانگاه تا بامداد به اعداد کار پرداختند و 
دیدپانان و حارسان به گرد لشکرگاه گماشتند. 


ذ کر مقاتله 
لشکر عرب با سپاه روم در یوم تعویر 
در سال شانزدهم هجری 


چون سفیده صبح دیدار شد و هنگام دار و گیر آشکارگشت لشکر روم اگر چند 
از شدت عرب و کثرت قتلی غمنده بودند هم به کردار شیر دمنده آهنگ جنگ 
کردند و به تعبیه وتسویه صفوف پرداختند و رایات خویش را به شمار شوک و شجر 
برافراعتند و از برای ماهان تختی بر فراز تل که مشرف بر لشکر طرفین بود نصب 
کردند. 


و از این سوی ابوعبیده با مسلمانان نماز خوف بگزاشت و صف راست کرد و 
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کمانداران را فرمان کرد که چون لشکر روم تاختن کنتد با تیرباران دفع دهند این 
وقت خالدین‌الولید و یزیدینابی‌سفیان و شرحبیل‌بن‌حسته در میان صفوف 
همی‌برفتند و لشکر را تحریض کردند. ۲ 

نخستین یزیدین ابی‌سفیان با سپاه خود حمله افکند و رزمی صعب بداد و از آن 
سوی بطریقی با ده هزار کس به جانب میمنه سپاه اسلام حمله افکند. 
عمروین عاص که در میمنه جای داشت لختی رزم بداد و طاقت درنگ نیاورده روی 
بر تافت و لشکر روم تا پای آن تل که زنان بر فراز آن جای داشتند براندنده زنی فریاد 
برداشت که: ین آنصار اللی؟ 

زبیرین‌العوّام را رمدی بود و در نزد زوجه خود اسماء ذات‌التطاقین از بهر مداوا 
جای داشت؛ چون این بانگ بشنید آن خرقه که بر چشم داشت بیفکند و گفت: او 
له من آتصار این و بر نشست و چون شیر عرین حمله افکند و از یمین و شمال 
قتال داد چندان که لشکر روم را باز پس برد. عمروینعاص و لشکر او چون 
نگریستند که زییر یک تته چندین دلیری کرد روی برتافتند و عمرو همی ندا در داد: 
الرجعه الزجعه الجثه الجنه و جنگ در انداختند. 

این وفت جرجیر با سی هزار تن از مردم آرمن بر شرحبیل‌بن حسنه حمله افکند و 
مسلمانان را به هزیمت برده شرحبیل با پانصد تن از عشیرت خود به جای ماند 
زمانی رزم همی‌داد و باز پس همی‌شد و نداد در داد که: ای اهل اسلام از مرگ 
می‌گریزید و پشت با کافران می‌کنید الضّبر الشّبر. مسلمانان مراجحعت کردند و دیگر 
باره به گیر و دار در آمدند و لشکر ارمن را هزیمت کردند وباز جای شدند. 

شرحبیل گفت: هان ای مسلمانان شما را چه افتاد که از این کافران فرار کردید؟ 

گفتند: یا شرحبیل شیطان این لغزش در ما افکند چنان که روز احد و یوم حنین و 
اینک در موقف خویش پاينده‌ايم. 

این وقت نوبت حرب به خالدبن‌الولید و قیس‌بن‌هبیره افتاد؛ پس خالد از جانب 
میمنه و قیس از میسره با مردم خویش حمله افکند. و زبیرین العوام و هاشم‌المرقال 
نیز جلادتی به سزا کردند» لاجرم رزم صعب گشت و مسلمانان تا سرا پرده مامان 
تاختن بردند. ماهان چون این بدید از تخت خریش فرود شده گریزان لختی برفت و 
مردم را به جنگ دعوت کرد لشکر روم باز شتافتند و به جنگ در آمدند. 


ای ناسخالتواریغ 


ابوعبیده» سعیدبن‌زید را فرمان کرد تا با مردم خویش به اعانت مسلمین شتافت 
و همی‌گفت: با مور یت با رال آلزٍل و ابوسفیان‌بن‌حرب که در تحت رایت 
پسرش یزید برد همی بانگ در داد که: الّبات الّبات. و سپاه روم نیز کوشش کردند و 
از مردم خود صد هزار تن کمانداران را فرمان کردند که عرب را به تبرباران گیرند. این 
وقت بطریقی به کردار نخلی با شمشیر کشیده به میدان تاخت و مبارز طلب نمود. 

غلامذرالکلاع لحمیری سیف و سپر بگرفت و پیاده به جنگ بطریق تاعت 
ذوالکلاع اسب برجهاند و بانگ بر غلام زد و او را باز تافت و با بطریق در آويخت. 
بطریق فرصتی به دست کرده تیغ براند و سپر و درع ذوالکلاع را بدرید و زحمی 
سخت بر بازوی ذوالکلاع آمد. چنان که دستش از کار بشدء پس جلدی کرده عنان 
بر تافت و خود را به لشکرگاه مسلمین رسانید و سوگند یاد کرد که: تا کنون با 
هماوردی مانند این بطریق ملاقات نکردهام. 

وا زآن سوی بطریق دیگر باره هماورد طلب داشت. ذوالکلاع فریاد برداشت که: 
با آل‌حمیر سیّد شما با زحمت جراحت از میدان مراجعت کرد کیست از شما که به 
کین خواهی او اين کافر را کیفر کند؟ یک تن از فارسان حمیر به میدان تاخت و با 
زحم نیزه بطریق را از اسب در اندانعت و سلب و سلاح او را به مردم خود فرستاد و 
مبارز خواست و سه تن دیگر راکه از پی هم بیرون شدند مقتول ساخت. آنگاه یک 
تن از ابطال روم بیرون شد و حمیری را عرضه دمار داشت. 

از پس او مالک آلان که مربوس نام داشت به میدان آمد و بانگ در داد که: من 
ملک آلانم به جنگ من بیرون نشود الا امیر شما. شرحبیل‌بن‌حسنه آهنگ او کرد و 
این شعر قرائت نمود: 

ساخمل في لام بيي الاعادي و ای بسالممة لجداد 
قبسا له بن خوبزم و جنع ارم شردا فی البلاد 

مریوس گفت: ای عربی چه سخن کردی؟ ۱ 

گفت: اين از آن کلمات است که ما هنگام مقاتلت با اعدا از برای تشجیع نفس 
گوئیم و منتظر وعدة حدا و رسول باشیم. 

گفت: پیغمبر شما چه وعده داده است؟ 

شرحبیل گفت: پیغمبر ما وعده داد ما را که از ارض شما به طول و عرض به 


تاریخ خلفا / خلافت عمر 9۹ 


دست ماگشوده شود و مملکت شام و عراق و خحراسان و عجم تحت فرمان ما آید و 
با ترک رزم دهیم و ظفر جوئیم. 

مریوس گفت: خداوند شما را نصرت نکند چه از در بغی و طغیانید. 

پس با هم در آویختند و رزمی صعب در میان ایشان برفت؛ شرحبیل چون 
شدّت مریوس را نگریست خدیعتی اندیشید و عطف عنان فرمود. مریوس چنان 
فهم کرد که از پیش جنگ بگریخت و بی‌توانی از قفای او اسب برانگیخت. چون 
لختی راه پیمود ناگاه شرحبیل روی برتافت و سنان نیزه را از بهر سینه او راست کرد» 
مریوس جلدی کرد و آن زخم را از خود بگردانید و گفت: ای عربی کار به مکیدت و 
خدیعت همی‌کنی؟ 

شرحبیل گفت: ندانسته‌ای که حرب حیلت و خدیعت است. 

پس دیگر باره با هم در آمدند و چندان با شمشیر رزم دادند که تیغها از مدافعه 
آهن و سپر و خود و درع تافته و شکسته گشت. پس هر دو تن دست بیازیدند و 
یکدیگر را فرو گرفتند و ممی‌بکشیدند تا از زین بربایند. مریوس مردی تناور بود و 
زوری به کمال داشت. 

ضرارینالازور از دور نگریست که عن قریب مریوس غالب شود با خود 
اندیشید که من نظاره باشم تا کاتب رسول خدای به دست کافر کشته گردد: پس 
چون برق خاطب تاختن کرد و چوذ مریوس و شرحبیل با هم مشغول بودند هیچ 
یک فهم نکردند» ناگاه ضرار از پس پشت مریوس در آمد و با خنجر جگر او را جاک 
زدء آنگاه مر دو تن از اسب پیاده شدند و جامه و جواهر و اسب و سلاح او را بر 
گرفته به میان صف آمدند. 

از پس او زبیرین‌العوّام به میدان تاخت و چهار کس از ابطال روم به تفاریق به 
میدان آمد اند ]و با او قتل داداند و مقتول گشتند این وقت ابوعبیده برکثرت تعب 
و ماندگی زییر بترسید و او را باز خواند. 

آنگاه داماد مریوس که مردی دلاور بود به میدان آمد و هماورد طلبید 
خالدین ولید چون پلنگ خشم‌آور آهنگ او کرد خونش بریخت و تاج و کمر و 
صلیب و سلب او را که پانزده هزار دینار بها داشت بو گرفت. 


آرهعن: گشست: 
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ماهان چون این بدید در غضب شد و گفت: این دو تن از ملوک مملکت ما به 
شمار می‌شدند و اینک عرضه دمار گشتند پس فرمان کرد که دیگر کس به مبارزت 
بیرون نشود و کمانداران را بفرمود که بر عرب تیرباران گیرند. پس صد هزار تن 
کماندار کمانها بزه کردند. وصف عرب را هدف ساختند. مسلمانان چندان که 
توانستند با سپر و آلات دیگر خویش را حراست فرمودند. بسیار کس مجروح و 
فراوان مطروح افتاد و مفتصد تن را آفت چشم رسید. مغیرةبن‌شعبه و سعیدبن‌زید 
بن عمروین نفیل‌العدوی و دیگر یکیرین عبدالهالتمیمی و ابوسفیانین حرب و 
راشدبن‌سعد از آن جمله بودند و اين روز را از این روی بوم‌التعویر نام نهادند. 

بالجمله صیحهٌ وا عیناه و وا بصراه از مسلمانان برخاست و پشت با جنگ داده 
به هزیمت شدند مامان کمانداران را تحریض داد و اصحاب سلاسل نیز شدت 
کردند و جرجیر و قنطار و قوریر به قتال در آمدند و شمشیر در مسلمانان هادند» 
سمرةبن عامر همی فریاد کرد که: باآل‌حمیر به کجا می‌گزیرید؟ و از فخر به سوی عار 
و از جلّت به جانب نار فرار می‌کنید» و هیچ کس سخن او را وقعی نمی‌گذاشت. 
سرداران لشکر مانند ابوعبیده و خالدین ولید و شرحبیل‌بن حسنه و ضرارین‌الازور و 
هاشمالمرقال و مسیّببین‌نجیه و عبدالحمن‌بنابی‌بکر و فضل‌بن‌عباس و دیگر 
صاحبان رایات یکباره دل از جان بر گرفتند و رزم همی‌دادند و سپاه همچنان 
گریزان می‌رفت تا به پای آن تل که زنان جای داشتند برسیدند. 

زنهای قبایل به تمامت با عمودهای خیام و آلات حرب و ضرب از فراز تل به زیر 
آمدند و روی مسلمانان را از فرار برتافتند و به جنگ کفار تحریض دادند و نحویشتن 
نیز تیغ در کافراننهادند. اسماء ذات‌النطاقین با شوهر خود زسیر عنان ببه نا 
می‌راند و تیغ از پی تیغ او می‌زد و هند زوجه ابوسفیان شمشیر می‌زد و به اعلی 
صوت لشکر را تحریض می‌داد. بعضی از مردان همی‌گفتند: اگر ما در کار مقاتله 
مماطله کنیم از این زنان در پس پرده زیستن لایق‌تریم» اين وقت خوله دختر ازور با 
کافری در آویخت و شمشیر بزد تیغ در کفش بشکست. پس رومی زخمی بر سر 
خحوله زد چنان که خون برفت؛ و از اسب در افتاد. غفیره دختر غفار حود را بدو 
رسانیده پرستاری کرد. 
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خطبه نجم بن مفرج 
در تحریض لشکر 


۱۶۱ 


بالجمله در این جنگ تّه شمشیر در دست خالد شکسته شد و چهل مزارکس از 
روم مقتول گشت: نجم‌پن‌مفرج از قبیله بنی‌محارب خطیبی فصیح و بلند آواز بود 


ومسلمانان را بدین خطبه به جنگ کافران تحریض کرد: 

قال: ها لاش هذا بع له ما هافر فا وگن 
نوا اجه باس عَلی کار و با لاب لها م2 هو را 
و الم في عزیی الشئوات ِ 4 
الدّ رجات رجا الثَهاهة وضو عالم ال لیب و الهادد اجه تَد 
قاغ علی ساقه و لفق في أشواقه و اشتفی یفن ما 

آما له تم آضحاب تین اعضر رافْیتَم ٍ من الط و اضر بو 
انمشطفی کم و قدموا ارم بضفاء یاک ام ی 0 
فتشتوجبوا عُضَب الجبارآما و اذي راداو و آجری لک الوا 
کل شم عنده بیقدارقد تویتث ث لحم اور امین بأَبندیهنآباریی و 
شبن تم 

من طلب داز باه ما یلع لام فمخوا سکم تلو 

و ر حلثُرا هکم نوا بتکم و لوا الشدُور شور توا ِ_ 
تق را وین شم تاره شقن و 
وی مکش 

و شییکم اثرافا نی جفلیم واغیر 
دا( من أَلاکُم نيد 
اشئیشوا ما لول من أَجلهم وخ اف ۳ 
لاحاب هم في ای گم استخلف اذپن من قله کم 
قال مب و لیتکتن هم دیتقع اي اژتضی كهم. 

ترذ سبق العتقردون زاجتهدرا ند فا لمجتهد رنب ی ال ی 
را او لح تما و لته لا و لته کون 


ناسخ‌التواریخ 


خلاصه پارسی این کلمات چنین می‌آید» گفت: 
ای مردم امروز روزی است که کردار را پاداش و کیفر برابر دمند» 
همانا بهشت خدای که در طول و عرض از آسمان و ارض افزون است 
از پس مسالک مهالک‌انگیز و سترات داهیه‌آمیز محفوف است تا 
سالک آن مسالک نشوید و به دست مجاهدت کشف آذ سترات 
نکنید بهشت خدای دیدار نخواهید کرد. اعداد جهاد فرمائید و رسول 
خدای را شاد کنید از عار فرار بپرهيزید و از خشم خداوند جیار 
بترسید. 
سوگند با خدای که حوریان جّت از برای شما زیب و زینت 
کرده‌اند به دست طلب رضای رب جوئید و به قوت بازو تدارک آرزو 
فرمائید وبه حدّ سنان حدود جنان گیرید و به نیروی صبر دولت نصر 
طلبید و بپرهیزید از ان که با کثار کار به مدارا کنید و از اسلاف 
انحراف جوئید» سرعت کنید تا سبّق برید. جهد کنید تا فایز گردید. 
مع‌القضّه خالدبن الولید چون ازدهای تافته به میدان شتافت و از آن سوی مردی 
که نسطور نام داشت بر او در آمد گرد برانگیختند و خاک با خون در آمیختند ناگاه 
اسب خالد بر روی در رفت و خحالد برگردن اسب آمد نسطور فرصت به دست کرده 
با تیغ کشیده بر سر خالد آمد و تیغ بر پشت او براند اگر چند او را زحمت کرد لکن 
چون دو زره در برداشت زخم کارگر نیفتاد و هم در این وقت اسب جستن کرد و بر 
پای شد و خود از سر خالد بیفتاد. 
خالد در چنین وقت که به زیر تبغ دشمن بود پروای خصم نداشت و همی‌گفت: 
قلنسوتی قلنسوتی. گفتند: با خالد در چنین وقت باک از کلاه چه داشتی؟ گفت: 
فتوحات من به برکت این کلاه است چه در حجةالوداع رسول خدای سر بسترد و 
چند موی از ناصیةٌ آن حضرت اخذ کرده بدین کلاه نصب نمودم پیغمبر فرمود: 
مادام که این کلاء با تو باشد منصور باشی, -اکنون بر سر سخن رویم -. 
چون خحالد از آن لغزش بجست کلاه را با عصابه حمرا بر سر خویش محکم کرد و 
بر نسطور پعاخت و او را با زخم تیغ عرضة دمار ساخت و مبارز طلبید کس او را 
اجایت تکرد پس حمله به صف برد و رزمی صعب بداد و مسلمانان از قفای خالد به 
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جنگ در آمدند و همچنان حرب بر پای ایستاده بود تا آفقاب بنشست و هر دو لشکر 
دست از جنگ باز داشتند و به لشکرگاه خویش شدند و به مداوای جراحت یافتگان 
پرداعتند. و آن شب را ابوعبیده و زببرین‌العرام به اتفاق زوجة خود اسماء حراست 
لشکر داشتند» زبیر با ابوعبیده گفت: امشب مرا اسماء خبر داد که به حراست 
مسلمانان بیرون می‌شوم من نیز با او متابعت کردم. 


ذ کر خدعه کردن ابوالجعید 
با لشکر روم در جنگ برموکت 
در سال شانزدهم هجری 


مردی از امالی حمص را که اپوالجعید نام داشت مزرعی بود و در آنجا زنی 
جوان به سرای آورده با او کار عرس و زفاف به پای برده بود؛ اين هنگام که لشکر 
روم به دفع عرب به ارض یرموک می‌شتافت شبی در مزرع او فرود شدند. ابوالجعید 
مقدم ایشان را مغتنم شمرد و اکرام کرد و طعام داد و سقایت نمود. بزرگان لشکر 
چون از اکل و شرب بپرداختند با ابوالجعید گفتند: ضجیع خود را یک امشب با ما 
گذار تا کام برانیم و صبحگاه با تو گذاریم. 

ابوالجمید در حشم شد ایشان را یر شمرد. آن جماعت پرده آزرم را بدریدند و 
عروس او را به شایگان برده تا بامداد نگاه داشتند. پسر ابوالجعید به فرباد آمد او را 

ابوالجعید اين داوری به سپهسالار لشکر آورد» و مادر پسر بافتة سیاه بر سر 
کشیده نعش فرزند را در معبر سپهسالار حاضر ساخت» هیچ کس از سران سپاه 
ایشان را داد نداد. اپرالعجید ایشان را به دعای بد یاد کرد و گفت: سوگند با خدای 
که عرب بر شما غلبه کند و داد مظلوم از شما بستاند. 

این وقت که نسطور به دست خالدین ولید مقتول گشت و شب برسید. ابوالجعید 
به لشکرگاه عرب آمد. و ابوعبیده را در گرد لشکرگاه دیدار کرد و گفت: این لشکر 
روم چندانند که اگر خویشتن را با شما تسلیم دارند مدتی دراز باید تا از قتل ایشان 
فراغت توانید جست. اگر من شما را از در خدیعت و مکیدت بر ایشان ظفر دهم چه 


۱۶۴ 
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پاداش کنید؟ 
گفت: تو را فراوان عطیّت کنم» و عهدی بنویسم که هرگز از تو و اولاد توکس 


چون عهد استوار کرد با ابوعبیده گفت: فرمان کن تا فردا شب آتش‌های بزرگ 
برافروزند آن وقت من باز آیم و کاری بفرمايم. اين بگفت و به لشکرگاه مراجعت 
کرد. 

شب دیگر چون سیامی جهان را فرو گرفت ابوعبیده بفرمود تا نشکریان از ده 
هزار جای افزون آتش‌های " بزرگ افروخته کردند» این وقت ابوالجعید بيامد وگفت: 
پانصد سوار از ابطال رجال را به ملازمت من فرمان کنید تا به دلالت من کار کنند. 
ایسوعبیده بسفرمود: تا عیاض‌ین غنم‌الاشعری و حارث‌بن‌هشامالسخزومی و 
عاصمین‌طارق و رافع‌ین‌عمیره و ضرارین‌الازور و عبدالهبن عمرین الخطاب و 
عبدالرحمن‌بن‌ابی‌بکر و از اين گونه مردم پانصد کس اتجمن شدند. 

پس ابوالعجید ايشان را برداشته از بیرون جاده به لشکرگاه روم نزدیک برد و 
ایشان را راه از چاه بنمود و گفت: حمله در دهید و چون لشکر روم از جای در آمدند 
هزیمت شوید و از طریق سلامت طی مسافت کنید. 

پس مسلمانان بداتسان که ایوالجعید بگفت ناگاه از چند جای لشکر روم حمله 
کردند» و اين وقت ابوالجعید در میان لشکر روم همی فریاد کرد که: ای معاشر 
نصاری اینک لشکر عرب است که طریق هرب پیش داشته بشتابید و این مزیمتیان 
را در یابید و این آتش‌ها که کرده‌اند برای حمل اثقال و اعداد کار فرار است و این 
وقت سواران عرب طریق هزیمت گرفتند. سپاه روم اين سخن را باور داشتند و کران 
تا کران از جای جنبش کردند» و از برای قتل عرب و اخذ غنیمت بعضی بر اسبهای 
عریان پر نشستند و برخی بی‌سلاخ و سلب پیاده دویدند. 

و ابوالعچید از پیش روی ایشان همی فریاد بر می‌داشت و عجلت می‌کرد و آن 
جماعت را به مخاضی "که جای هلاکت بود می‌رسانید تا ایشان را به فرازی آورد که 
در فرود آن رودی عظیم می‌گذشت. بانگ در داد که جلدی کنید و عرب را از این 


۱. چاپ سنگی: آتشباری. 
۲. مخاض يا مخاضة: آپی که ازدی پیاده و سواره تواند گذشت. 


ی ۱۶۵ 


زمین پست بیرون شدن نگذارید و خود از یک سوی روی برتافت و لشکر روم به 
طلب عرب و اخذ غنیمت عجلت کرد و در تاریکی شب سر از پای نشناخت و 
ناپروا همی‌تاخت. سوار از پس سوار و مرد از پس مرد از فراز ارض سراشیب شدند 
چنان شد که آن کس از پیش روی بود باز پس نتوانست شتافت. و از هیاهوی 
سواران و صهیل اسبان بانگ او را هم‌عنان او اصفا نتوانست کرده و آن که از قفا بود 
خبر از پیشتازان نتوانست گرفت. لاجرم سوار و پیاده دانسته بر زبر هم در 
می‌افتادند و بعضی در خاک و بعضی در آب جای می‌دادند. رفم کرده‌اند که در این 
وقعه هشتاد هزار کس نابود گشته واش اعلم. 

مح‌القصه صبحگاه لشکر روم بدانستند که ایوالجعید به کیفر فضیحت زن و 
خونخواهی فرزند این خحدیعت کرد اما ماهان دانست که دیگر نبروی قتال با عرب 
ندارده پس با قوریر رای زد که در کار مقاتلت مماطلت اندازد, باشد که سر به 
سلامت بیرون برد؛ پس مردی را به سوی ابوعبیده فرستاد و پیام داد که کار جنگ 
چنین است گاهی مود منصور است و گاهی مقهور شما با ما حیلتی کردید و کیدی 
ند یشیدید یک امروز لشکرهای جانبین را از مقاتلت مهلت می‌گذاريم و فردا فیصل 
اين امر را به زبان شمشیر حوالت خواهیم داشت. 

ابوعبیده خواست تا سخن او را پذیرفتار شود خالدبن‌الولید گفت: ای امیرببه 
سخن او مغرور مشو و کار امروزرا به فردا میفکن. لاجرم ابوعبیده رسول او را بی نیل 
مرام مراجعت دادء اگر چه بر ماهان گران آمد لکن ناچار اعداد کار کرد و گنت 
رگید : صلیب که خویشتن میارزت خواهم جست و کار یکسره خواهم کرد. 

پس ازدو سوی صف بیاراستند. و از لشکر روم جرجیر چون یک لخت کوه آهن 


به میدان آمد. و گفت: ینک من جرجیر سپهسالار لشکرم و هرگز جز با امیر لشکر 
رزع ندهم. 

ابوعبید جوذ این بشنید رایتی که در دست داشت با خالد گذاشت» وبه ی 
آو تاختن برد. ِ 


جرجیر گفت: تو امیر لشکر عوبی ؟ 
کنت؛ چنین است و نیک شاد شدم که مر طلب کردی, کنون توا ایغ در 
می‌گذرانم و از پس تو ماهان را 
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ی و ی ی 
برتافت و راه لشکرگاه خویش گرفت. 

ِِِ از دبال استعجال کرد چون اختی ره بپیمود به یک بار جرجیر چون 
وی موی وت سا ی وا 
و شمشیر بر عتق و راد چنان که از دیگر سوی جستن کرد؛ پس بازآمد و علم 
خویش را از خالد بازگرفت. 

قتل او بر ماهان سخت عظیم پود اين وقت خود آهنگ میدان کرد و بیشتر 
سس او با زر و گوهر بود؛ رمبانان و بطریفان او را از در منع بیرون شدند و او 
پذیرفتار نبود. در پایان امر یک تن از شجعان بطارقه که جرجیس نام داشت به 
دستیاری سوگند و الحاح بطارقه از ماهان اجازت گرفته آهنگ مبارزت کرد. 

از اين سوی ضرارین الازور چون شراره نار به میدان تاخت و چون جرجیس را 
دیدار کرد و مٌظم خلقت و اندازة جلادت او را بدانست؛ با خود اندیشید که با این 
سلاح جنگ که مراست آهنگ او نتوانم کرد و از میدان به خیمه خویش باز تاخت تا 
سلاح جنگ دیگر گونه کند و دو زره بپوشد؛ مردم گمان کردند که ضرار فرار کرد د 
مالک‌تخعی که چون بر باره بر آمدی هر دو پایش بر زمین کشیدی و جگر شیر از بیم 
شمشیرشس بترکیدی به قصد جرجیس اسب برجهاند. وقتی ضرار باز شتافت مالک 
را با عصم روی در روی یافت. پس کناری گرفت و مالک و جرجیس با هم در 
آوبختند و خاک با حون در امیختند. 


آمن بود و سیف و سنان بر او کارگر تمی‌افتاد مالک 


چون جرجیس غرف در 
چون برق حاطف اززکنار او در آمد و نیزه بر پهلوی اسب او زد چنان که از ان سوی 
برآورد از میان پشکست و جرجیس با اسب در 


سر به در کرد وچون خواست نیزه را 
ر چون این بدید سرعت کرد و فرق او 


افتاد و نتوانست خود را از زین جدا کنده ضر 
را با تبغ بشکافت» و سلاح و سلبش را برگرفت. 
مالک گفت: با ضرار در صید من شراکت می‌افکنی؟ 
گفت: شراکت نمی‌کنم بلکه خاص خویش می‌دانم. 
مالک گفت: نه من با زخم نیزه او را با اسب در افکندم؟ 
ضرارگفت: رت ساع لقاعدٍ. 
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مالک بخندید وگفت: تو را باشد. 

ضرار آن اشیا را حمل داده به لشکرگاه آورد و به رحل مالک گذاشت و گفت: 
سوگند با خدای که هرگز در این اشیا به چشم طمع نگران نشوم. 

بالجمله چون جرجیس مقتول گشت ماهان سخت آشفته شد» و گفت: ای 
جماعت اساثفه و بطارقه من به شکرانه نعست پادشاه و نصرت دین آله به غایت 
جهد با عرب مقاتلت کردم لکن با خداوند آسمان و زمین نتوانم غلبه جست؛ چه 
خداوند ایشان را برما غالب خواسته؛ و اکنون ناگزیرم از این که حویشتن رزم دهم و 
چون کشته شوم از زحمت عار و توبیخ برهم؛ و اگر زنده مانم مکشوف افتد که از 
نصرت هرقل غافل نبوده‌ام. 

بزرگان لشکر گفتند: امیر این رای نیست, تو باش تا ما پرخاش جوییم. 

ماهان با کنایس اریع سوگند یاد کرد که هیچ کس را اجازت حرب نفرمایم, جز 
این که خود به میدان طعن و ضرب درآیم. 

یک تن از راهبان که پحنا [- یوحا] نام داشت گفت: ای امیر من خوابی هولناک 
دیده‌ام نیکو آن است که خویشتن به مبارزت بیرون نشوی, هم نپذیرفت و جامه 
جتگ بپوشید و سلاح رزم او چون به جواهر و یواقیت ترصیع داشت بهای آن را به 
شصت هزار دینار برابر می‌داشتند. بالجمله مانند تخلی رزین و جواهرآگین به میدن 
آمد. و حروشی چون رعد بر آورد و مبارز طلب کرد غلامی دوسی آهنگ او نمود و 
با نیزه بدو حمله افکند. ماهان دست فرا برد و عمودی از زر سرخ که در پهلوی 
اسب استوار داشت بگرفت. و چنان بر سر غلام دوسی بکوفت که همچنان بر 


پشت اسب جان بداد. 


به اشتو 


ماهان از قتل او دل قوی کرد و از این سوی مالک نخعی چرن شیر شرزه و مار 
کرزه بر او تاخت و گفت: هان ای ماهان به قتل این غلام مفرور نشوی اکنون کلمه 
بگوی یا ادای جزیت کن و اگر نه به دست من هلاک گردی. 
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ماهان گفت: تو از اصحاب خالد باشی؟ 

گفت: نیستم من مالک نخعی از اصحاب رسول خدایم. 

ماهان چون اژدهای دمان به جنگ در آمد» مردی تناور و دلاور بود چون لختی با 
هم بگشتند مامان فرصتی به دست کرده با آن گرز زرکه دوسی را بکشت چنان بر 
فراز شود مالک بکوفت که شود بر سر مالک پخش شد و پاره‌ای از آهن چشم مالک 
را چاک زد و از آذ روز به مالک‌اشتر ملقّب گشت. 

از زحمت آن صدمت جهان در چشم مالک تاریک گشت و همی‌خواست عطف 
عنان کند. و به صف خویش باز شتابد دیگر باره دل بر صبر ببست و از خداوند 
نصرت خواست. و ماهان از آن سیلان خون که از جبهت مالک جستن می‌کرد گمان 
داشت که او راکشته است و از آن شتاب که از کنار مالک درگذشت و یک تیر پرتاب 
برفت عدان اسب بر تافت تا کشتهةٌ خویش را ساز و برگ بر گيرد. از این سوی مالک 
خریش را به جای آورد و چون شیر زخم خورده بخروشید و با تیغی چون شعلهُ نار 
بر ماهان حمله افکند. و ماتند صاعقه آسمانی بر او در آمد و نیع براند اگر چند 
شمشیر مالک آن آلات آهن که ماهان در آن متحصن بود قطع کرد زحمی کاری بر او 
نیاورد. لکن ماهان بدانست که مرد میدان مالک نتواند بود» پس بی‌توانی عنان اسب 
را برتافت. و مارب به لشکرگاه خویش بشتافت و مالک از قفای او همی‌رفت. 

این وقت خالد بانگ بر مسلمانان زد و لشکر هم‌دست و هم‌داستان جنیش کردند 
و حمله در دادند و تیغ درلشکر روم نهادند و همی‌بکشتند و به خاک افکندند. سپاه 
روم به یکباره هزیمت شد و بسیارکس خود را در آن مخاض و اقوصه افکند و در 
آب غرق شد. و فراوان عرضه تیغ گشت. و مسلمانان از قفای هزیمتیان به دشت و 
کوه همی تاختند و اسیر گرفتند تا یک ربع از شب بگذشت کار بدین‌گونه می‌رفت» 
این وقت ابوعبیده فرمان کرد تا مسلمانان باز لشکرگاه شدند و سرادقات لشکرهای 
روم را با اوانی ذهب و فضّه و دیگر اشیا و ادرات که بیرون حساب و شمار بود 
فراهم آوردند. 

واقدی گوید: در اين وقعه صد هزار تن طعمه شمشیر و چهل هزار کس اسیر 
گشت العلم عندالش و از مسلمانان چهار هزار کس شهید شد. 

بالجمله صبحگاه از لشکر روم نشانی نبود و زمین یرموک همه کشته می‌نمود» 
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ابوعبیده یفرمود تا جسد کشتگان مسلمانان را به یک جای فراهم آوردند و بسیار 
سر بریده در معرکه یافتند و ندانست که سر مسلم است يا کافر: آن سرها را نیز در 
کنا رکشتگان گذاشتند» و ابوعبیده براين جمله نماز گزاشت و فرمان کرد تا همه را به 
خاک سپردند. 

و دیگر روز مکشوف افتاد که مامان با چهل هزارکس از هزیمتیان به جانب 
دمشق گریخت. خالدین‌ولید با لشکر انبوه از قفای او برفت» و ایشان را بیافت و 
حمله افکند» در میانه نعمان‌ین جلهمة الازدی و به روایتی عاصم‌الیربوعی با ماماث 
تارب دازا رای ماود دض تسام رکنم و گر زرم هر 
کس توانست به جانبی گریخت, مردم د مشق این وقت با مهدا و متحف به نزدیک 
خالد آمدند و گفتند: ما بر آن عهدیم که بودیم . حالد ایشان را ایمنی داد و از آلجا به 
کنار حمص آمد؛ و ابوعبیده نیز در حمص با او ملحق گشت. و در آنجا هر غتیمت 
که به دست شده بود به سوی دمشق حمل کرد و خمس آذ را از برای 
عمرین الخطاب مأخوذ داشت. و به عمر فرستاد چنان که مرقوم می‌شود -و خود با 


لشکر در دمشق نشیمن ساخت. 
ذ کر جنگ عرب با فارس 
و فتح حلوان و ماسبدان و سیروان 
در سال شانزدهم هجری 


خلوان -به ضم حای مهمله و سکون لام -نام بلدی آبادان بود که بعد از بصره و 
کوفه و بغداد در عراق مانئد نداشت و بیشتر ثمار آن انجیر بود و نار نیکو نیز داشت 

و این نام بدان یافت که وقتی حلوان‌بن عمران‌بن‌قضاعه این + پلد را از ملوک به اقطاع 
یافت. و ماسَبُذان -با میم و الف و سین مهمله مفتوح و باي موحده ساکن و ذال 
معجمه و الف و نون -و در اصل ماه سبذان بوده به یادتی‌های هوّز, و سیروان -به 
کسر سین مهمله و سکون تحتانی -نام شهر محال ماسبذان است. اکنون بر سر سخن 
رویم. 

از این پیش رقم شد که سعدبن‌وقاص چون مداین بگشاد بعضی از نفایس اشیاء 
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و خمس غنایم را به نزدیک عمرین الخطاب فرستاد و سعدوقاص چون به مداین در 
آمد نخست درایوان مظالم فرود شد و آن میدان صد و بیست ارش پهنا و ششصد 
ارش درازا داشت و رواق آن را دوازده ستون از سنگ بود که هر ستونی صد ارش 
درازی داشت و تمامت این بنیان از سنگ بود» سعدوقاص در ایوان هشت رکعت 
نماز بگزاشت؛ در مر رکعتی حمد و سورتی قرائت کرد و بهر دو رکمت تشهدی 
خواند و در انجام یک سلام باز داد و این نماز را نماز فتح خوانند. 

چون این نماز بکرد عمروینمقرن را فرمان کرد تا غنایم را فراهم کند پس بفرمود 
تا منادی ندا در داد که هر که را غنیمتی به دست شده به نزدیک عمروین‌مقرن 
حاضر کند و خود به کوشک کسری آمد و در آنجا خانه‌های فراوان نگریست که همه 
گنجینه‌های کسری بود آکنده از سلاح و سلب و فشّه و ذهب و لثالی شاداب و 
جواهر خوشاب این جمله را به نزدیک عمروین‌مقرن آوردند و فعقاع نیز تا پل 
نهروان برفت. و خواسته‌ها و غنيمتها همه فراهم کرد. و این وقت شصت هزار سوار 
و پیاده عرب حاضر بود چون بسیاری از نفایس اشیاء و خمس بیرون کردند هر یک 
از لشکریان را دوازده هزار درهم بهره رسید. 

و از آن چیزها که به عمر فرستادند یکی پیراهن کسری بود که در پل نهروان به 
دست قعقاع افتاد؛ و آن پیراهن را از مروارید بافته و در میان مرواریدها یاقوتها نصب 
کرده بودنده و دیگر تاج مرضّم و انگشتری و ده رزمه " جامةً زر بفت و از سلاح 
عیبه‌ای " بود از مروارید بافته و درع و ود و ساقین و ساعدین همه زر بود و شش 
درع سلیمانی وله تیغ یمانی همه به زیب و زینتی که لایق سلاطین عجم بود. 

و دیگر اسبی در خزانه یافتند از زر سرخ با زین سیم و سواری از زر و دیگر 
بساطی یافتند سیصد ارش درازا و شصت ارش پهنا و ان فرش را ملوک عجم در 
زمستان گستردند» آن وقت که مرغزارها بخوشیدی و آن فرش بهارستانی بود» و 
سيزء آن به تمامت زمژد بود و گل و شکوفه از دیگر جواهر داشت از بهار و مرغزار 
خحضارت و نضارت آن افزون می‌نمود؛ و دیگر خروارها کافور و عنبر و مشگ و 
دیگر بخورها از خزاین عطر برگرفتند» و این جمله را با خمس تمامت غنایم به 


۱ رزمه: یعنی بستة لباس. . ر ۲ 
۲. عیبه: کیسه‌ای از چرم و مانند آن و با صندوقچه‌ای که لباس در آن نهند: جامه‌دان. 
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عمرین‌الخطاب فرستادند: و عمر در مسجد رسول خدای علْ آن خواسته‌ها را بر 
مسلمانان بخش کرد. 

طبریگوید که ا زآن بساط یک بدست ‏ علی مرتضی 1 برگرفت وآن را به هشت 
هزار درم بفروخت و انفاق کرد با این که بازرگانان از یمن و دیگر بلاد به مدیته آمده 
از آن اشیاء چیزی که دیناری بها داشت به دانگی می‌خریدند. 

مع‌القصه آن غنایم چون به عمر رسید سعدوقاص را نامه کرد که اکنون در مداین 
بباش و لشکر را آسایش ده که ما را در روم جنگی بزرگ در پیش است. لاجرم سعد 
ببود تا اين وقت که جنگ مسلمانان در پرموک به پای رفت» پس سعد به سوی عمر 
مکتوب کرد که یزدگرد در حلوان جای کرد؛ و لشکر فراوان فواهم آورده؛ بعید نیست 

عمر چون این بدانست کس به ابوعبیده فرستاد که در دمشق نشیمن کن و آن بلاد 
که گشوده‌ای به نظم می‌دار تا جنگ یزدجرد یکسره شود!؛ و به سعدوقاص نگاشت 
که: خویشتن در مداین جای کن و سرداری دلاور با لشکری در خوربه دفع یزدجرد 


فرست. 


جنگ عرب با عجم 
در جلولا 


پس سعد پسر برادر خود هاشم‌بن عتبة را یا ده هزار سوار روانه جلولا" کرد و این 
وقت یزدجرد خویشتن در ملوان جای داشت و لشکر به جلَولا می‌فرستاد و در 
جلولا لشکر عجم در گرد خود خندقی کرده بودند و اموال و اتقال خود را با زن و 
فرزند در خانقاهی باز داشته و ابطال رجال حاضر آتشکده شدند» پس وئیقفت 
استوار کردند که از عرب به هزیمت نشوند» بالجمله شصت هزار کس در جلولا 
انجمن گشت. و هرمزان فرمانگزار اهواز با بیست هزار مرد از شوشتر به مدد ایشان 


۱ بدست: انداز؛ یک شبر را گویند (س). 
۲. جلولا: به فتح جیم و لام ساکن و الف ممدوده نام ناحیه‌ای است از سراد و از آنجا نهری به 
جانب بعقوبا می‌گذرد (س). 
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مسلمانان انبوهی لشکر عجم را به سعدوقاص آگهی دادند. و او عمر را آگاه 
ساخت؛ و عمرین الخطّاب در زمان کس به ابوعبیده فرستاد که گرومی از لشکر شام 
را به مدد مسلمانان فرست تا جنگ عجم را پسنده باشند» پس ابوعبیده چهارده 
هزار تن از شجعان سپاه را به مدد ایشان فرستاد» کش مرادی با دو هزار مرد بر 
مقدمه بود» و برادرزاده سعد» هاشم‌پن عتبة ‏ با سه هزار سوار و حجرین عدی‌الکندی 
با دو مزار سوار و منذرین‌حشان‌الشبی با سه هزار سوار و جریربن عبدالّهالبچلی با 
چهار هزار سوار برسیدند. 

پس از لشکر عرب بیست و چهار هزار مرد گزیده کردند و نیروئی به دست شد» 
لاجرم هاشم این عتبه ] تعبیهُ جنگ ساخت» جریرین عبدالهالبجلی را بر میمئه سپاه 

شت و حجرین عدی‌الکندی را بر میسره بداشت و جناح به مکشوح مرادی داد 
و عمروین معدی‌کرب را بر سواران امیر کرد و طلیحةین خویلد را بر پبادگان 
فرمانگزارکرد. و از آن سوی عجم لشکر بر صف کردند خردادین‌اهزله میمنه بگرفت 
فیروزین خسرو بر میسره ایستاد هرمزین‌نوشیروان در قلب جای کرد و هر دو لشکر 
روی در روی شدند همال با همال قتال کرد و مرد با مرد نبرد آزمود. کمانداران کنانها 
از تیر بپرداختند و نیزه گذاران نیزه‌ها در دست بشکستند و شمشیرها از نیام مانند 
زبان مار که از کام برآید بر کشیدند. اجل خندان گشت. و مرگ دندان بنمود 
سمدبن عبید ال انصاری لختی کناری گرفت. ماشم [بن عتبه] گفت: از بهر چه؟ 

گفت: گناهان خويش را بر خویشتن عرض می‌دهم تا به کارت آن خود را با 
خدای خود بفروشم اين بگفت و با تیغ کشیده مانند شعله آتش خود را بر سپاه 
مه شگفتیها گرفتند. و در پایان کار از 
کثرت زخم و جراحت سستی گرفت. و شهید شد. 

آنگاه جریرین عبدالالیجلی بانگ در داد که: ای فرزندان و حویشاوندان من. 
شما را در این مبدان از هیچ روی زیانی نتواند بود چه اگر شهید شوید جنت یابید و 
اگر نصرت کنید غنیمت آرید. و من این لشکر عجم را به معرض آزمایش آورده‌ام 
ایشان را بیشتر جنگ با کمان و ستان است سر در سپر در آرید و پای اصطبار استوار 


۱. چاپ سنگی: عتبةین‌هاشم. 
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کنید تا نصرت یابید. این بگفت و حمله افکند و چند تن را بکشت. 

این وقت از سپاه عجم مردی بیرون شد که رستم کوچک نام داشت. اما در 
شجاعت رستم بزرگ بود عّامٍین‌عبدشمس و برادرش زهیر بر او در آمدند و 
رستم چون برق خاطف با ایشان رزم می‌داد؛ وفتی که رستم آهنگ عوّام داشت 
زهیر فرصتی به دست کرده او را با نیزه زخمی بزد اگر چند از رستم خون برفت هم 
سستی نگرفت و مردانه می‌کوشید. جابربن طارق‌النخعی بیم کرد که مبادا رستم این 
هر دو برادر را عرضه دمار دارد؛ وی نیز اسب برانگیخت و حمله در داد. 

رستم یک تنه با این هر سه نبرد آزمود و چون اژدهای دمان آهنگ جابر کرد 
زهیر بانگ برداشت که يا جابر با او یک تنه رزم میاغاز, و به نزدیک من بتاز تا میادا 
در دست او تباه شوی» پس هر سه تن هم‌دست و هم‌داستان بر رستم بتاشتند و او 
آهنگ هر که می‌ساشت. دو تن از قفای او در می‌آمد» ساعتی بدین‌گونه رزم داد تا 
نوبتی با زهیر و عرّام مشغول شد و جابر وقت یافت و از ققای او تیغ براند چنان که 
تاج و مغقر دو نیمه کرد و تا سینهٌ او بشکافت هر سه تن ساز و برگش برگرفتند هزار 
دینار بها داشت. 

این وقت با اين که آفتاب سر در مغرب داشت لشکر عجم از جای جنبش کرد 
هول و هرب عرب را فرا گرفت عمروین‌معدیکرب که جگر شیر و زمره پلنگ 
داشت بانگ در داد که: مان ای مسلمانان شما را بیم زده می‌بینم. 

گفتند: از بامداد تا این وقت رزم داده‌ايم اکنوت روز به کران می‌رود ما کوفته و 
اسبها مانده و عجم به انبوه است ما چگونه بستوه نباشیم. 

عمرو گفت: اگر اسبها کوفته و مانده شده‌اند از اسب فرود آئید و خویشتن‌داری 
کنید شما در جنگها فراوان آزمایش شده‌اید» و بسیار فرسایش دیده‌اید اين جنگ از 
آن جنگها صعب تر نیست. خداوند شما را نصرت خواهد کرد. این بگفت و از اسب 
فرود آمد و هزار تن از سران سپاه با او موافقت کردند و پیاده شدند و اسبها را با 
یکدیگر ببستند. عمرو صمصامه خویش را بکشید و در قلب جای کرد. 

پس لشکر عجم حمله کردند و مسلمانان به جنگ در آمدند جریرین عبد ال 
البجلی از میمنه بتاخت و حجربن‌عدی از میسره حمله در انداخت و مکشوح 
مرادی از جناح و عمروین معدیکرب از قلب رزم دادند و سخت بکوشیدند و عجم 


۷ ناسخ‌التواریخ 


را هزیمت کردند. و شکسته ایشان را تا به خانقین بردند و باز شدند و آن شب را در 
آن رزمگاه بامداد کردند» و چون آفتاب بزد به جلولاء آمدند» و در لشکرگاه ایشان 
آنچه یافتند به غنیمت برگرفتند» هاشم‌ین‌عتبه آن غنایم را که از حوصله حساب 
فزونی داشت فراهم کرده به سعدبن‌وقاص فرستاده و خحویشتن با لشکر آهنگ 
خانقین کرد چون لشکر عجم این بدانست از خحانقین به قصر شیرین کوج داد و در 
آنجا نیز فراوان درنگ نکردند» و راه حُلوان پیش داشتند. 

یزدجرد که هنوز در حلوان جای داشت چون از هزیمت سپاه و سرعت عرب از 
قفای ایشان آگاه شدء دانست که نیروی مقاتلت آن جماعت ندارد. پس منوشهر پسر 
هرمزان را پیش خواند. و به نیابت خود در حلوان بنشاند» و خود راه عراق عجم 
پیش داشت. و لشکر عرب به جانب خانقین کوج داد و از آنجا به قصرشیرین فرود 
شد. 


حکومت 
سلمان فارسی در مداین 


و این هنگام سران سپاه به سعدین‌وقاص نامه کردند که ما تا به قصرشیرین پیش 
رانده‌ایم» و از اینجا آهنگ حلوان داریم تو نیز با ما پیوسته شو که امیر سپاهی تا 
مسلمانان را قوتی دیگر به دست شود. 

سعد در جواب نوشت که: آهنگ حلوان تیکو باشد بروید» و آن بلد را بگشائید. 
لکن آمدن من به نزدیک شما صعب می‌نماید از بهر آن که سخت ناتوانم. 

چون این مکتوب به لشکریان رسید از سعدبن‌وقاص برنجیدند و گفتند: ما را به 
حرب عجم دست باز می‌دارد و سلامت خویش را مغتنم می‌شمارد. 

چون سعد را از اين کلمات آگهی بردند» سلمان‌فارسی را بخواند و حکومت 
مداین را با او گذاشت و خود اگر توانا بود و اگرناتوان بسیج راه کرد و در قصرشیرین 
با مسلمانان پیوست. 

پس لشکر اسلام دل فوی کرده روز دیگر به جانب حلوان روان شدند. چون 
منوشهر این بدانست حلوان را بگذاشت. و به سوی یزدجرد راه برداشت. و از آن 
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سوی سعدوقاص با لشکر به حلوان در آمد» و فراوان از اندوخته کافران به غنیمت 
برگرفت؛ و مکشوح‌مرادی را با ده هزار سوار از قفای هزیمتیان بیرون فرستاد. و 
عروقبن زیدالخیل‌الطائی را به سیروان و ماسبذان و شهرزورگسیل داشت تا برفت و 
آن ولایات را بگشاد. و از شهرزور غنایم بسیار به نزدیک سعدوقاص آورد. آنگه 
سعد فضلةبن معویه‌انصاری را با سیصد سوار از بهر غارت رساتیق حلوان مأمور 
داشت. او برفت و گوسفند و شتر و دیگر مواشی هر چه یافت براند» و غنیمتها 


برگرفت. 


قصّه 
فضله با زریب 


و قضا چنان رفت که او را در میان دو کوه از جبال حلوان حدیثی شگفت افتاد. و 
آن چنان بود که در نماز دیگر فضله بانگ نماز در داد چون گفت: اه آکبر ندائی آمد 
که: کت تکپیر. چون گفت: شَُدٌ آَنْ لا زله لا اش آواز آمد که: آشلشت اخلاصاً با 
فضله. چون گفت: هد آنْ محَعّدا سول اه آواز آمد که این پیغمبری است که از 
پس از او هیچ پیغمبری نیاید. چون گفت: حی عٌلی الشلوة. آواز آمد که خداوند این 
فریضه آورده حوشا آن کس که ادای این فریضه به وقت کند. چون گفت: حی عَلی 
القلاح ندا آمد که: الفلاخ لام انشّلاح. چو فضله آذان به پای برد. و وبت به اقامت 
رسید و گفت: قد فامت الصلوة. آواز آمد که امّت محمّد تا قيامت بپایند و قيامت بر 
ایشان در آید. 

چون فضله نماز به پای برد به آواز بلند گفت: ای گوینده کیستی و از کجائی؟ اگر 
از فریشتگانی فضّل الّه علیک. و اگر از پریانی فمرحباً بک و أهلا و سهاگ و اگر از 
آدمیانی دیدار بنمای تا از دیدار تو شاد شویم. 

ناگاه پیری از میان غاری که در آن کوه بود بیرون شد» عصائی در دست داشت. و 
او را دو جامه سفید از صوف بود؛ و رو و مويش به جمله سفید بود و قامتی به 
اعتدال داشت. بیامد و بررعصا تکیه بزد و گفت: السّلام علیکم و رحمة الّه و برکاته. 
فضله جواب باز داد و گفت: تو کیستی و چون اینجا افتادی؟ 
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گفت: من زریب نام دارم و پسر تریلیا وصی عیسی لا هستم؛ مرا دعا کرد که در 
این کوه چندان زنده بمانم که عیسی از آسمان فرود آید» و شما را آگهی می‌دهم که 
چون چند حصلت در امت محّد بادید آید گریزان باید بود. 

فضله گفت: آن صفات را وصف کن تا از آن بپرهيزيم. 

زریب گفت: آن وقت که مردان با مردان و زنان با زنان در آمیزند و بدان اکتفا کنند» 
و امرا با غلامان در سپوزند» و با خادمان و بندگان استشارت کنند و بی‌گتامان را 
بکشند. تا گتاهکاران پند گیرند» و صدقه ندهند و قرآن را به الحان و مزامیر خوانند» 
و مسجدها را زراندود و نقش کنند؛ و منارها بلند بر آرند؛ و به دروغ‌گواهی دهند و 
رباخوار و زنا کار باشند باران اندک بارد و غلات اگر چند فراوان باشد به نرخ گران 
باشدء چون این آثار آشکارگردد بباید بیمناک بود. 

زریب این بگفت: و بدان غار باز گشت و مسلمانان از آنجا کرج داده به تزدیک 
سعدبن‌وقاص آمدند و فصّه زریب باز گفتند. 

سعد این قصّه را به عمرین الخطاب مکتوب کرد عمر پاسخ باز داد که: خویشتن 
بدان جبل سفرکن, و حال زریب را نیکو فهم کن و باز نمای. چون سعدوقاص از 
فرمان آگهی یافت در زمان برنشست. و بدان کوهسار سف کرد و چند روز پست و 
بلند آن جبال را بپیمود. و اذان بگفت و هیچ جواب نشتید. ناچار به سوی حلوان 
مراجعت کرد و از غنایم حلوان و خانقین و جلولا خمس بیرون کرد. و جز آن را بر 

بشرین‌ربیعه که یک تن از سواران نامبردار بود. از بخش خود چیزی به زیادت 
طلب کرد سعد اجابت ننمود» بشر برنجید. و سعد این بدانست پس او را حاضر 
ساخته هزار دینار زر سرخ و اسبی جوان عطا کرد و غنایم را نیز بدو سپرد تایه 
مدینه حمل کند. بشر آن غنایم را به مدینه آورد و عمر در مسجد رسول خدای بر 
مهاجر و انصار بخش کرد. 

هم در آنجا بشر پیش شد که مرا نیز بهره‌ای بخش. 

عمرگفت: حق خویش در حلوان بگرفتی. 

گفت: من این غنایم را در راه محفوظ داشتم و به سلامت به نزدیک تو آوردم از 
این روی مرا حقی واجب گشت. 
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عمرگفت: تو این اموال را نگاه نداشتی خداوند نگاه داشت» لاجرم تو را حقی 
واجب نشود. 

بشر برنجید و بر این معنی شعری چند انشاد کرد» عمر چون بشنید گفت: ای 
بشر تو را خداوند فصاحت و شجاعت توام داده و چنان می‌نماید که از سعدوقاص 
ثقلی در خاطر داری؟ 

گفت: چنین است چه او آن مردم که مکانت من ندارند از من نیکوتر داشتی. 

عمرگفت: هم اکنون در خاطر داری که مرا هجو گوئی و صفاتی زشت که در من 
نیست بر من ببندی؟ 

بشرگفت: هرگز این نکنم لکن آرزو می‌رود که مرا به عطیّتی و موهبتی خرسند 
فرمائی: لاجرم عمر او را به بذل مال خوشنود ساخت و بشر» عمر را بر این گونه 
دعانی بگفت: للم علص مُمر یا فده لب یر تور یعنی: خدایا عمررا از 
این حکومت که در گردن او افکنده‌ای خلاصی بخش بی‌آنکه عصیانی بادید آید. 

بالجمله عمر جواب ناما سعدوقاص را نگارکرد و فرمان داد که این هنگام نوبت 
رزم هرقل پیش آمد تو دیگر از دنبال عجم جنبش مکن؛ سلمان فارسی را به 
حکومت مداین و مضافات با زگذار و به جانب کوفه بازگرد و در آنجا بباش و مسجد 
کوفه را عمارت کن که بقعه‌ای شریف است. 

این وقت سعدوقاص» جریرین عبدالّه البجلی را در حلوان به حکومت باز داشت 
تا در آنجا بمانده و اگر از عجم کس تعرض رساند دفع دهد. و سلمان را در مداین 
منصوب داشت. و خود به اراضی کوفه آمد» و این فتح حلوان و ماسبذان در ماه 
ذیحجه بود. 


ذ کر وقایع سال هفدهم هجری 


ذ کر بنای شه رکوفه 
و عمارت مسجد آن به دست سعدوقاص 
در سال هفدهم هجری 


سعدوقاص در آن ایام که در اراضی عراق از جائی به جائی می‌شد به 
عمرین الخطاب مکتوب کرد که: عرب در این اراضی فراوان رنجور شدند تدبیر 
چیست؟ عمر او را پاسخ فرستاد که زمینی گزیده کن که آب و گیاه فراون بود تا 
شتران را بتوانند علف‌چر کنند و هوائی به سلامت باشد که بتوانند اقامت نمایند 
پس سعد زمین کوفه " را اختبار کرد و صنادید سپاه و سران لشکر را حاضر ساخت. 
هر کس را زمینی بنمود و محلّتی مقّر داشت. تا خانه‌ها بنیان کردند» و حود 
کوشکی بنیان کرد به نشان کوشک کسری که در مداین دیدارکرده بود و آن درکه بر 
کوشک کسری بود برگرفت و از مداین به کوفه آورد بر درکوشک خود نصب نمود. 

لشکریان نیز کرداراو را استوار داشتند و درهای فراوان از مداين به کوفه آاوردند» 
و بر سراهای خویش گذاشتند. این خبر به عمر بردند که سعدوقاص مانند کسری 
کوشکی از بهر خود کرده, عمردر خشم شد و نامه‌ای به سعد کرد و مححّدبن مسلمه 
راگفت: این امه را بگیر و هر چه زودتر در کوفه شو و آتش در کوشک سعدوقاص 
در زنه و هر چه در آن کوشک اندر است پاک بسوزان. و با سعد هیچ سخن مکن, الا 
ان که کتاب مرا بدو می‌دهی و باز می‌شتابی. 


۱. گویند: در جای این شهر از برریا و نی مردم عرب خانه‌ها کرده بودند و چنین جای را کوفه 
می‌نامیدند. بعد از عمارت نیز آن شهر را کوقه گفتند (س). 
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پس محمّدبن‌مسلمه تا کوفه تاختن کرد و در کوفه کس ندانست که از پرای چه 
می‌رسد. زیرا که خاموش بود» چون به در کوشک رسید بفرمود حطب بیاورند و بر 
زیر هم نهادند. و آتش در زدند؛ آنگاه نامه عمر را به دست سعد داد و هیچ سخن 


نکرد و ساز مراجعت نمود. 
سعد شواست او را ساز و راحله دهد نپذیرفت؛ و برفت. پس سعد نامه را 
بگشود نوشته بود که: 


به من رسید که کوشکی مانند کسری بر آوردی و دّرکوشک کسری 
را بر آن نصب کردی, تا حاجب و دربان بر قر سرای خود جای دهی؛ 
و حاجتمندان و مظلومان را رخحصت بار نفرمائی» همانا شریعت 
پیغمبر بگذاشتی و طریقت کسری برداشتی, مگر ندیدی کسری را از 
کوشک و دور به تنگنای گور جای دادند؟ من کس فرستادم تا بی‌آنکه 
از تو بیم کند آتش در سرای تو زند» و تو را در جهان از دو بیت بیش 
نباید برد تا یکی را از بهر بیت‌المال مخزن کنی و در دیگر خود مسکن 
نمائی. 
لاجرم سعد سرائی اختیار کرد که دو خانه افزون نداشت» و آن کوشک همچنان 
به جای بود تا معویةین‌ابی‌سفیان بر عراق استیلا یافت» و زیادین‌ابیه را به حکومت 
کوفه فرستاد. زیاد آن کوشک را عمارت نمود؛ و دار امارت ساخت. 
مع‌انقصه سعدوقاص کوفه را آبادان کرد و قصد عمارت مسجد کوفه مود و این 
به روایت اعثم کوفی " چنان بود که یک روز مردی در پیشگاه عمرین الخطاب گشت: 
من مردی غریب و عقیم هستم: عقبی و فرزندی ندارم و زیارت مکه نگذاشته‌ام و 
این وقت زادی و راحله‌ای بساخته‌ام» از بهر آنکه به جانب بیت‌المقدس کوج دهم 
و در آن مسجد اعتکاف گزینم و خدای را پرستش کنم تا وداع جهان گویم. 
آمیرالمومنین علی ْ حاضر بود بفرمود زاد بخور و راحله بفروش و در مسجد 
کوفه معتکف باش که یکی از آن چهار مسجد این جهان است و دو رکعت نماز در 
آنجا با ده رکعت که در دیگر مسجد کنی برابر است» و تتوری که در طوفان نوح 
نخست آب بر آورد در کتار این مسجد است. و آنجا که ستون پنجم است ابراهیم 


۱ ور: جمع دار یعنی: خانه» سرای. ۲ چاپ سنگی: اعصم کوفی. 


۱۸۰ ناسخ التواریخ 


خلیل نماز گزاشت, و ادریس و نوح نمازگزاشته‌اند. و عصای موسی چندگاه در آن 
مسجد بوده و بت‌های بعوق و یغوث در این مسجد شکسته و مبدای کوه اهوازاز 
آن مسجد است. آن را شهر فاروق خوانند» و خداوند چندین هزار از مردم را از این 
مسجد حشر کند و بی‌پرسشی و کاوشی به جثّت برد و در میان این مسجد 
مرغزاری از مرغزارهای بهشت بادید شود که در آن چشمه‌ای از آب و یکی از شیر و 
سه دیگر روغن باشد اگر مردمان فضیلت این مسبجد بدانستند ترک آن گفتن 
نتوانستند که در آخر زمان پر و بال مفسدان در کوفه بریده خواهد شد. 

بالجمله سعدوقاص به فرمان عمر مسجد کوفه را عمارت کرد» و همچنان در 
شهر کوفه جای داشت» و لشکر خویش را در آن اراضی کار می‌فرمود» و گوش بر 
مسلمانان داشت تا در روم چه کنند و عمر چه فرماید. 


د کر فتح 
بیتالمقدس به دست لشکر عرب 
در سال هفدهم هجری 


از این پیش مرقوم افتاد که ابوعبیده بعد از فتح یرموک به دمشق آمد و حمس 
غنایم را بیرون کرده انفاذ مدینه داشت. و بدین‌گونه به سوی عمرین الخطاب کتاب 


ع ره مه مخت رل 0 
و تولماهن اب یتا وم ترالحن هو مغر هن مها و 
عَدَدمم مش له لک لجموخ و نصا عللهم بمله بت وت و تا 
هم ژماء مائة آلفب ز عشیة لاف و آسونا یمین آلفا ر 3 
یمین وی لاف تم ال هم بالشها5ة و رَجذث رسد فطعث 
ج تثرف آضحابها فضَلیث عَلیها و دفتئها 
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و یل ماما عَلی دمشق فله عاصم بنْ ال برعي وق کل قل 
الرفْعَة مب علیهم رجل یعال له ود من آفل جنص کاَامم 
ی علعمع نوی له فضا و سا خسن 
عَدَدهُم و آما تن یل ملع في الأدية و الجبال ین | تون ژ 
یرم فخصرث عدتهم تفوة آلْفاً و قذ ملک اه آخوا مهو 
ی دق را 
جَمفث الْنان و لام یک یک و علی جمیع ات ِ 
خلاصه معنی به پارسی چنین است ابوعبیده فرگرید 
ما در ارض یرموک فرود شدیم و ماهان نیز برسید با لشکری که مانند 
آن کس ندید: پس فتال کردیم و یک صد و پنج هزارکس از ایشان 
بکشتیم و چهل هزار تن اسیر گرفتیم و از مسلمانان چهار زار کس 
شهید شد و بسیار سرا در میدان یافتیم که ندانستیم از کافر است يا 
مسلمانان پس بر آنها نماز کردیم و مدفون ساختیم و ماهان به دمشق 
گریخت و به دست عاصم یربوعی مقتول گشت. 
و ابوالجمید به خصومت آن جماعت خدیعتی انگیخت و بیرون 
شمار از آن مردم را در مهلکه اقوصه ریخت و ازگریختگان ایشان در 
ی و یت 
مملکت ایشان را بهر؛ ما ساخت. اینک من از دمشق این نامه به سوی 
تو کردم و غنایم را فراهم آوردم تا چه فرمائی. 
چون این نامه به پای برد حاتم بر نهاد و با خمس غنایم به حذیفةالیمان سپرد» و 
ده سوار ملازم حدمت او داشت 
پس حذیفه طی مسافت کرده به مدینه آمد و کتاب ابوعبیده را با اموال به 
عمرین الخطاب آورد. عمر نیک شاد شد و سجده شکر بگزاشت. آنگاه از حذیفه 
بپرسید که ابوعبیده اموال غنایم را بر لشکر بخش کرد يا همچنان انباشته دارد؟ 
حذیفه گفت: خمس بیرون کرد و آن دیگر به جای است تا چه فرمان رود لاجرم 
عمر در پاسخ ابرعبیده بدین‌گونه رقم کرد: 


۱۸۲ ۲ ناسخ‌التواریخ 


پمال الَحمن الحیم 
من مرن الحَطّاب الی عامله 4 بالشام سَلام عَلیک قالی مد 
الذي لاه لا و دیق مر 3 رنه با 
علی امین و من الّصي هزم دوم قرو فا وضلک کتابی 
هذا مایم المنائع ین المَشمین و سل ایوف و اعط کل ذی حقْ 
له زاشکر الشلمین غلی ضبرهم دز تلهم ز آقم في توضوک 
عتی یتیک آمري و الشلام عَلّیک و عَلی من معکت ین القسلمین و 
رَحمة ال و بر رکائه؛ 
یعنی: 
این مکتوب عمر است به سوی عامل خود در شام همانا شاد 
شدم که خداوند مسلمانان را نصرت کرد و کافران را مقهور داشت» 
چون این نامه را مطالعه کنی اموال غنیمت را بر مسلمین قسمت کن» 
و حق هرکس را از سواران شمشیر زن و پیادگان مردافکن ادا فرمای, و 
مسلمانان را بر آن مصابرت که در مقاتلت کردند سپاس گزار و اکلون 
دست از جنگ بازدار و در جای خود بباش که جنگ عجم واجب 
شده است. 
و آن نامه را به صحبت حذیفة‌الیمان با دمشق فرستاد. 
پس ابوعبیده غنایم را بر مسلمانان قسمت کرد هر سواری را که اسب عتیق و 
نژاده بود بیست و چهار هزار مثقال زر سرخ بهره داد صاحبان فرس عتیق را دو سهم 
و صاحب فرس بد را یک سهم عطا داد و هر پیاده را هشت هزار مثقال ذهب و 
هشت هزار فضه داد و چون نوبت به زبیرین العوام رسید گفت: مرا دو اسب بود که 
هر روز یکی را بر نشستم و رزم دادم مرا پنج سهم باید داد» از برای هر دو اسب دو 
سهم و مرا نیز سهمی است. 
مقدادین اسود و جابرین عبدالانصاری گواهی دادند که رسول خدای با ژییر 
چنین عطا کرد. پس زییر پنج قسمت بگرفت. چند کس دیگر که دو اسب داشتند 
خواستار شدند که چتان قسمت برند که زبیر برد ابوعبیده صورت حال را به 
عمرین الخطاب کتاب کرد پذیرفته نشد. جواب داد که این خاص زبیر است. 
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مع‌القضه ابرعبیده غنایم را بخش کرد و دست از جنگ باز داشت تا لشکر 
پیاسودند. 

این وقت که رزم خلوان و جلولا به پای رفت و لشکر عرب» عجم را بشکست و 
جنگ فارس به تأخیر افتاد. ابوعبیده با سران لشکررگفت: اکنون چه می‌اند يشید به 
جانب قیساربه کرچ دهیم یا آهنگ بیت‌المقدس کنیم؟ 

گفتند: صواب آن است که به عمرین‌الخطاب مکتوب کنی تا چه فرماید. لاجرم 
ابوعبیده اين صورت را نگار داد و به دست عرفجه نخعی به سوی عمر فرستاد. 

عمر سخن به مشورت انداخت. امیرالممنین علی 1 فرمود: لشکر به سوی 
بیت‌المقدس فرست؛ چه بعد از فتح بیت‌المقدس, قیساریه گشوده خواهد شد؛ زیرا 
که رسول خدای مرا چنین خبر داد. 

عمر گنت: ضَدّقّ المصطفی و صَدَفْتَ با آبا الحسَن. پیغمبر راست گفت و نو 
راست گوئی. آنگاه به سوی ابوعبیده بدین‌گونه مکتوب کرد: 


ی بن الرَحبم 

عبداله مر ان لطاب( ء عامله بالشام آبی ده 
صْ الی 3 2 بن 
الجزام. نب تا دی لا رل ٩‏ هو اي علی تب 
مُحَمدٍ وروی ند اسان زر 


تسیر الن یت | لس ود ال پلتشها علین يي الْمنلمپن؛ و 
لام یک و علی بجمیع امشیمین و وحم او وبا 
خلاصه سخن آن است که می‌گوید: 
مکتوب تو را فرائت کردم و با ابن‌حم رسول‌اله علی لو 
مشاورت نمودم» فرمود: شما به جانب بیت‌المقدس سفر کنید که 
خداوند آن بلد را به دست مسلمین گشوده خواهد داشت 
پس نامه را به عرفجه سپرد تا باز شتافت. و در باب‌الجابیه دمشق به ابوعبیده 
آورد. و مسلمانان را از فرمان عمر آگهی آمد. 
لاجرم ابوعبیده» یزیدین‌ابی‌سفیان را طلب داشت. و در باب‌الجابیه از بهر او 
رایتی حمرا ببست. و او را با پنج هزار تن از لشکریان روانه بیت‌المقدس داشت و از 
پس او شرحبیل‌بن‌حسنه را با پنج هزار کس گسیل فرموت و حکم داد که از قفای 
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یزید چنان برود که با او آميخته نشود. و لشکر شرحبیل از مردم یمن و حضرمرت و 
کهلان و طیع و خولان و ازد بود. آنگاه رایتی سفید ببست و مرقال هاشم‌بن عتبة 
بن‌ابی‌وقاص را داد, و او را نیز با پنج هزارکس روان داشت» از پس او مسیّب‌بن‌نجية 
الفزاری را با پنج هزارکس از ابطال نعج و غطفان و فزاره مأمور داشت و علم پنجم 
را با پنج هزار کس از مردم مرادی با قیس‌بن‌هبیره سپرد و رایت ششم را عروةبن 
مهلهل بن‌زیدالخیل ماخوذ داشت. و با پنج هزار کس روان شد. 

و این جمله درشش روز هریک از قننای دیگری راه برگرفتند و نخستین یزیدین 
آبی‌سفیان برسید و در باب اریحا فرود شد» و مسلمانان بانگ تهلیل و تکبیر در 
دادند» و مردم بیت‌المقدس چون ایشان را نظاره کردند» وقت عدد اپشان را 
نگریستند» حقیر شمردند. روز دیگر شرحبیل برسید. و همچنان مرقال‌هاشم این 
عتبه] در باب غربی فرود شد. بالجمله از پی هم در آمدند تا بیت‌المقدس را سخت 
حصار دادند. هنوز خالدین‌الولید و ابوعبیده با بیّه تشکر و اموال غنایم و زنان و 
فرزندان سپاه در دمشق جای داشتند. 

مع‌القصه سه روز در میان لشکر عرب با مردم بیتالمقدس هیچ سخن نرفت و به 
هیچ‌گونه مکاتبه و محاربه نیفتاد. روز چهارم پزیدین آُبی‌سفیان بر نشست و با لشکر 
خود به نزدیک باره آمد چنان که از جانبین اصفای سخن بتوانستند کرد. پس 
ترجمان راگفت تا ندا در داد که: ای مردم بیت المقدس اگر خواهید کلمه گوئید تا در 
دو جهان رستگار باشید و اگر نه جزیت برگردن بندید و سه دیگر حکومت با تبغ 
بان است. بیرون شوید و رزم در دهید. مردم بیت‌المقدس سخن پزید را وقعی 
نگذاشتند لاجرم کار به جنگ مقرر شد و آن شب را به اصلاح سلاح و اعداد کار به 
پای آوردند. و بامداد لشکر جنبش کرد و قلعه‌گیان با پیکان تیر ایشان را دضع 
همی‌دادند, 

ده روز بدین‌گونه حرب بر پای برد روز یازدهم ابوعبیده و خالدین‌الولید با 
تمامت لشکر و زنان و کودکان از راه برسیدند. مردم بیت‌المقدس از دیدار چندین 
رایت و شکوه آن جماعت خوفناک شدند؛ و در دارالقمامه که ايشان را معبدی 
عظیم بود, در نزد بترک که اعظم قشّیسان است انجمن شدند. و از در مشورت 
سخن کردند» و کار بر مقاتلت نهادند. چه گمان داشتند که عرب در آن شدّت شتا و 
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کثرت برف و برد قدرت درنگ نیاورند. 

پس دیگر باره بازار پیکار رونق یافت و کمانداران از دو سوی به کار در آمدند» 
لشکر روم که بر فراز باره جای داشتند» مغرور به ارتفاع سور و بلندی باره بودند» و 
چنان می‌پنداشتند که پیکان عرب زیانی نکند» ضرارین الازور به پای باره براند و 
یک تن از بطارقه بزرگ را که بر سر باره لشکر را تحریض به جنگ می‌کرد به ضرب 
خحدنگ از پای در آورد چنان که از فراز باره به زیر افتاد. 

روزی چند بدین‌گونه رزم رفت مردم بیت‌المقدس سخت کوفته حاطر شدند و با 
بترک گفتند: کار حصار بر ما صعب گشت. و امید نمی‌رود که از هرقل به ما مددی 
رسد چه او در اصلاح امر لشکر شکسته خاطر است. صواب آن است که به نزدیک 
ایشان شوی و سخن ايشان را باز دانی» باشد که طریق سلامت به دست شود. 

بترک سخن ایشان را بپذیرفت؟ و صبحگامی با رمبانان و گروهی از قشیسان 
کتابهای انجیل را گشوده و بر زبردستها نهاده از قلعه بیرون شدند و بترک, اپوعبیده 
را طلب داشت و گفت: ارض ما ارض مقدسه است هر کس آهنگ ما کند ادراک 
زیان و خسران کند. 

ابوعبیده گفت: سخن درست کردی بلد شما بلدی شریف است پیغمیر ما از این 
بلد سفر سماوات کرد و قبور انبیا در این بلد است. لکن ما سزاوارتريم که مالک اين 
ملک باشم و از این جا بر نخیزیم تا اين شهر را نگشائيم چنان که دیگر شهرها را 
گیودب: 

بترک گفت: چگونه با شما طریق مسالمت توان سپرد؟ 

ابوعبیده گفت: ایمان آرید یا ادای جزیه کنید» و اگر نه طریق مقاتلت سپارید. 

بترک گفت: اگر خواهید با ما کار به مصالحت کنید ما جز با سخن خلیقه شما 
عمرینالخطاب آسوده نشویم؛ و سخن دیگرکس را استوار نداریم؛ مکتوب کنید تا 
او خود بدینجا سفرکند» و پیمان مصالحت را استوار بندد. 

ابوعبیده از بهر آنکه خونریزی نشود این سخن را بپذیرفت پس بترک باز شد و 
ابوعبیده صورت حال را به عمرین الخطاب کتاب کرد و میسرةبن‌مسروق‌عبسی را 
سپرد تا به قدم عجل و شتاب به مدینه آورد؛ و عمرین الخطاب را سپرد. 
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سف رکردن 
عمر به شام و بیتآلمقدس 


عمر چون ا زکار آگاه شد از بهر سفر شام سخن به مشورت افکند. علمان‌بن عفان 
گفت: تا کنون لشکر اسلام در اراضی شام قرین نصرت بوده‌اند» هیچ ضرورت داعی 
تیست که سفر شام کنی؛ و مردم روم را عظمتی و مکانتی گزاری» روزی چند بباش 
که بیگمان ایشان ذلیل و زبون گردند و جزیت بر ذمّت بندند. 

امیرالمژمنین علی 3 فرمود: این که مردم روم تو را طلب کرده‌اند از برای 
مسلمانان فتحی است چه از قتال دست باز داشته‌اند» و چون تو بدانجا سفر کنی 
مردم روم کار به مصالحت خواهند کرد و اگر جز این اندیشی و متوقف باشی» کار 
مصالحه بیت‌المقدس به دراز خواهد کشید و خونریزی فراوان خواهد شد. 

پس عمرگرش به فرمان علی داشت. و فرمان کرد تا لشکر از مدینه خیمه بیرون 
زد و عمر از برای زاد دو غراره! بر شتر خویش بست یکی را از سویق و آن دیگر را از 
تمر بیا کند و قرب آب از پیش روی بیاویخت. و راه برگرفت و روز تا روز طی مسافت 
کرده نزدیک اراضی بیت‌المقدس آمد. 

و ابوعبیده چون آگهی یافت. با مهاجر و انصار به استقبال شتافت» و چون عمر 
را دیدار کرد از شتر به زیر آمد و عمر نیز پیاده شد پس با یکدیگر مصافحه و معانقه 
کردند و با اصحاب بر نشسته به کنار لشکرگاه مسلمانان آمده فرود شدند و عمر در 
میان جماعت خطبه‌ای فرائت کرد و ایشان را به ادای زکوة و تقدیم جهاد وصیّت 
نمود. و چون وقت صلوة برسید مردم خواستار شدند که بلال اذان گوید. چه این 
وقت برای دیدار عمر بلال به استقبال شتافته و بسیار وقت در شام به اتفاق 
مسلمانان جهاد می‌کرد. 

بالجمله عمر فرمان کرد تا بلال اذان بگفت. و با مسلمانان نماز بگزاشت و با 
مسلمین برنشست. و آهنگ لشکرگاه کرد و بر تن مرقعی از صوف داشت که چهارده 
رقعه بر آن بسته بود» مسلمانان گفتند: اگر این جامه را به نیکوتر از اين بدل کنی و از 


۱. غراره: جوالی که آن را ماتند دام از ریسمان بافته باشند و پنبه و پشم و کاه و مانند آن در وی 
کنند و از جایی به جائی برند. 
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شتر به زیر آمده بر اسب سوار شوی خوف و هراس تو در دل اعدا افزون افتد. عمر 
پپذیرفت و جامه سفید بپوشید و بر اسبی سوار شد 

چون گامی دو برفت: و طبع او را از رفتار اسب نشاطی و انبساطی حاصل گشت. 
بی‌توانی از اسب پیاده گشت وگفت: به لغزش من رضا مدهید. بیم بود که آمیر شما 
هلاک گردد, چه از رسول خدای شنیدم که فرمود: لیذخل الجلة من في قلبه منقال 
حَبّة ین خَزدل من کبر و لا یل از من في قلبه معفال حبّة ین خر5لي من یمان 
یعنی: + کسی که به اندازه خردلی کبر در دل داشته باشد» داخل بهشت نشود و آن 
کس که خردلی از ایمان در دل او راه کند داخل جهنم نشود. و نزدیک بود که مرا کبر 
فرو گیرد. این بگفت و مرفّع خویش را بپوشید. و بر شتر خود بر نشست و آهنگ 
لشکرگاه کرد و بر عقبه‌ای بر آمد که بیت‌المقدس دیدار بود. 

مسلمانان از لشکرگاه او را پذیره شدند» عمر لشکریان را نگریست که جامه‌های 
حریر در ب رکرده‌اند. در خشم شد وگفت: مگر ندانسته‌اید که لبس حریر بر مرد حرام 
است؟ 

گفتند: آری لا روز جهاد. 

گفت: این کاری صعب است چه هنگام نماز مرد را از کار تعطیل دهد و فرمان 
کرد تا خاک برروی ایشان بریختند» و آن ملابس را بسوختند, آنگاه در لشکرگاه فرود 
شدند» و مردمان بانگ تهلیل و تکبیر در دادند. و مردم از اصغای آن آوازها دانستند 
که امری حدیث شده پس فحص حال کرده بترک را از رسیدن عمر آگهی دادند. 

بالجمله صبحگاه دیگر عم ابوعبیده را خطاب کرد که نزدیک این حصن شو و 
انديشة اين قوم را مکشوف دار, 

ابوعبیده به پای باره آمد و بانگ برداشت که: ای مردم بیت‌المقدس اینک 
فرمانگزار ما عمربن الخطاب تشریف فرمای لشکرگاه است؛ اگر بدانچه گفتید 
اندیشه دیگر نساخته‌اید آگهی دهید. 

چون این خبر به نزدیک بترک بردند به اتفاق ناطلیق که والی بلد بود از دروازه 
بیرون شد و با (بوعبیده گفت: امیر خویش را آگهی ده تا حاضر شود و ما او را دیدار 
کنیم. پس این خبر به عمر بردند تا بر نشست و به نزدیک بترک و ناطلیق آمد. 

بترک چون عمر را نگریست. ندا در داد که: یا اهل بیت‌المقدس دروازه بگشائید. 


۱۸ ناسخ‌التواریخ 


و بیرون شوید. و عقد مصالحت استوار بندید. بزرگان بیت‌المقدس بی‌توانی به 
نزدیک عمر آمدند» و جزیت بر ذمّت نهادند. و کتاب صلح بنگاشتند. و دروازها 
بگشادند» و جانبین از یکدیگر ایمن شدند. پس عمر به اتفاق مسلمانان وارد 
بیت‌المقدس شد و ده روز اقامت داشت. 

جماعتی از مردم روم در خاطر نهادند که اگر توانند هنگام نما ز که مسلمانان را از 
آلات جنگ برگ و سازی نیست کیدی بسازند و برایشان بتازند» ابوالجُعَید که شرح 
حالش در قصه برموک مرقوم شد ایشان را از آن اندیشه ناصواب باز داشت. 


اسلام 
کعبالاحبار 


و در بیت‌المقدس کعب‌الاحبارا که در میان علمای بهود حبری نامدار بود 
مسلمانی گرفت» و کعب سبب اسلام خود را بدین‌گونه صفت کرده می‌گوید: پدر من 
افضل علمای جهود بود و آن هنگام که به درود جهان می‌کرد مرا وصیّت فرمود که 
من در این که " صحیفه‌ای نهفته‌ام دست بدان فراز مکن تا آنگاه که خبر با تو بر دارند 


۱. کمبالاحبار شهرت ابواسحاق کعب‌بن‌ماتم از بهردیان یمن که در خلافت ابوبکر و به 
روایتی در زمان خلافت عمرین خطاب مسلمان شد. و سنبع بسیاری از داستانهای 
بنی‌اسرائیل به شمار می‌رود. پس از ورود به مدینه کتاب و سثت را از صحابه آموخت و 
ایشان نیز اخبار افوام پیشین را از او آموختند. بر طبق بعضی روایات وی با عمربن‌خطاب 
تزدیک بوده است و به روایتی هنگامی که عمر به بیت‌المقدس وارد شد, او نیز همراه وی 
برده است. اسلام آوردن کمب‌الاحبار را در سال هفدهم هجری نوشته‌اند و با اینکه زمان 
پیغمبر (ص) اسلام را درک کرده؛ دیدار پیغمبر برای او حاصل نشد. پیشگوئی‌هائی از جمله 
پیشگرئی قتل عمرین‌خطاب به او منسوب است. کعب‌الاحبار در میان بعضی از یاران 
برجسته رسول دا همچون ابوذر غفاری مورد طعن و تردید بوده و گاه به شدّت بر او 
تاخته‌اند و عنوان «ابن‌الیهودیه» به او داده‌اند و از اینکه در کار مسلمانان اظهار نظر می‌کرده 
انتفاد نموده‌اند و در اسلام وی نیز تردید داشته‌اند. از وی روایت کرده‌اند که می‌گفته: کعبه هر 
بامداد در برابر بیت‌المقدس سجده می‌کند. کعب‌الاحبار یک چند با معاویه در شام بود و به 
روزگار خلافت عشمان‌پن‌عمّان در صد و چهار سالگی وفات یافت و در حمص و به روایتی 
در دمشق به خاک سپرده شد. ۲ کرّه: شکاف دیوار را گویند. 
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از پیغمبری که نام او محمّد است. لاجرم چون پدر من در گذشت. گوش همی‌داشتم 
نا آنگاه که خبربیغمیر به رسیدهپس دست درکژه بردم و صحیفه برگرفتمر بگشودم 
بدین‌گونه نگار داشت 
هر اه مر سول او خاتغ ال اتب دموا ده مک 
دا شوت طیگ یش بل لیوا تخاب ني اأشوانه اه 
اْحایذوت اذین یمود اللة علی کل حال لسغ رب الیل و 
و بو و مر ده من ملد 
۱۳ شود آصارش له في عذورمم زترا خن ۳۹۹ 
7/۳ لاتم وم ُم رل من بذشل اجه بو القیمة. 


یعنی: 
خدائی جز خداوند نیست. و محمّد رسول او و خاتم پیغمبران 
اوست. مولد او مکه و سرای همجرت او مدینه است» و خلق و علق او 
همه نیکوست. امّت او در شدّت و رخا سپاسگزار یزدانند و او بر 
دشمنان خویش نصرت جوید و امّت او پاک و پاکیزه و شرمگین و 
حافظ فرآنند. و با یکدیگر به شفقت و مساوات کار کنند و اول کس 
باشند که در قيامت داخل جثت شوند. 
کعب الاحبارگوید: چون این بخواندم و ظهور پیغمبر را در مکه بدانستم و از آن 
پس هجرت او را در مدینه و نصرت او را در غزوات بشنیدم بر خاطر خویش وائق 
گشتم اين ببود تا پیغمبر به سرای دیگر شد. و نوبت ابویکر در گذشت 
عمرین الخطاب در بیت‌المقدس فرود شد. پس از آن دیه که جای داشتم از اراضی 
فا بر تتیتته زفر بضا تنس خاقی در عمر گشتم و سلام دادم و گفتم: 
در طلب اسلام به حضرت تو آمدم چه در کتب آسمانی خوانده‌ام که خداوند با 
موسی چنین خحطاب فرموده: 
قوش ان اشامت ها رم غلی من محمد و یه لاه ما 
علقث جَةٌ ز لاناراً ز لا شضا و لا قغرا ز لاسما 1 
عَرشا و لا سابع ولانشورا لا منز خیانا یا 
و دیلة 4 خیر الذیانه بل في آخر الرّمانِه و هو تب 


1۹۰ عسصیت 


موخومة و هو لب اي الرحیم بالمزیین دید علی الکافربق» 
سره یل علایییب ز وه اف نله آقریت و یذ ند ده في 
الحَق سواء َضحابة راون مُتواضعُوت. 
یعنی: 
آی موسی من از محمّد و امّت او آفرینشی نیکوتر نیاوردم و اگراو 
تبود جنت و جحیم و شمس و قمرو آسمان و زمین و عرش وکرسی و 
بحشر و نشر و موت و حیات نيافريدیم امت او بهترین امم و دین او 
بهترین ادیان است. او را در آخر زمان برانگیختم» و او پیفمبری است 
که بر مژمنان رحمت است. و بر مشرکان نقمت.» پنهانش انباز آشکار 
است؛ و گفتارش قرین کردار» خویش و بیگانه را هنگام قضا یکسان 
بیند, و اصحابش با یکدیگر فروتن و مهربان باشند. 
بالجمله کعب این کلمات بگفت. و به دست عمر مسلمانی گرفت. آنگاه عمر از 
بیتالمقدس یمه بیرون زد و با لشکر تا ارض جابیه برانده و در آنجا اراضی شام 
را فسمت کرد از حدٌ حوران تا حلب را به ابوعبیده سپرد» و فرمان کرد که شهر 
حلب را حصار دهد. و آن بلده را بگشاید و اراضی فلسطین و قدس و ساحل را به 
یزیدبن أبی سفیان سپرد و فرمان کرد که از صوابدید ابوعبیده بیرون نشود و لشکر به 
قیساریه برد. و آن بلد را مفتوح سازد. و عمروین‌العاص را از برای فتح مصر معین 
کرد. و قضای حمص را به عمیربن سعدالانصاری گذاشت. و بیشتر لشکر با 
خالدین‌الولید ملازم خدمت ابوعبیده گشت. آنگاه راه مدینه پیش داشت» و 
کعب‌الاحیار را با خود بیاورد. و مردم مدیته از ورود او اظهار شادمانی کردند. 


ذکر فتح 
حلب به دست ابوعبید ةبن الجراح 
در سال هفدهم هجری 


آنگاه که عمربن الخطاب اراضی شام را بخش کرد بیست هزار کس با ابوعبيدة 
بنالجراح گذاشت. و فرمان فتح داد. و شش هزار کس ملازم رکاب یزیدبنابی 
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سفیان ساخت. و فتح قیساریه فرمود» و ده هزارکس با عمروبن‌العاص داد و از وی 
فتح مصر خواست» و از آن پس که عمرین الخطاب از بیت‌المقدس طریق مدینه 
گرفت. یزیدبن ابی‌سفیان آهنگ قیساریه کرد. 

قسطنطین پسر هرقل در قیساریه جای داشت چون این خبر بدانست با این که 
هشتاد هزار کس در قیساریه در تحت رایت او می‌زیست» هرقل را از قصد عرب 
آگهی فرستاد. و او لاوذ بن میخائیل را با بیست هزار مرد از ابطال رومیه به مدد 
فرزند مأمور داشت. و از اين سوی بزیدبن آبي‌سفیان فهم کرد که با لشکر نتوان بر 
قیساریه و فسطنطین دست یافت» پس به سوی عمرین الخطاب بدین‌گونه کتاب 
کرد: 

آما بعذ. قائی لت ساره و می مَدینة لها بل کنیرة الحیل 
و لیض لی آلبها تبیل ول این هرقل قد اتلد آباة و قذ الجده 
صاجب مرعش و مُلارذبنْ میخائیل في عشرین آلفً و الماک ترة 
علیهم کل یوم بالژاد و الْلوقة و آریة لنجدَة و للم یک اجتعین. 

خلاصه سخن آَنْ است که عمرین الخطلاب را از عدّت و عدت لشکر قسطنطین و 
رسیدن لاوذ بن‌میخائیل خبر می‌دهد. چرن نامه را به پای برد به دست سالم‌ین 
حمیدالنخعی به مدینه فرستاد» عمرین‌الخطاب آن نامه را بر اصحاب قرائت کرد. 
علی لا فرمود: قیساریه عن قریب گشاده خواهد شدء عمر شاد شد. و به ابوعبیده 
مکتوب کرد که یزیدین‌ابی‌سفیان را به سه هزار مرد یاری کن. 

پس ابوعبیده» حرب‌بن‌عدی را با سه هزار کس از مردم خود به نزدیک یزید 
فرستاد» و خود با هفده هزار تن از لشکریان آهنگ حلب کرد. 

و در حلب دو برادر بودند که یکی یوحّا و آن دیگر یوقتا نام داشت و سلطنت 
حلب تا حد فرات با پدر ایشان بود و چندان شدّت و قرّت داشت که سلاطین روم 
آن مملکت را به اقطاع او باز داده بودند و مرگز طلب خراج از وی نمی‌کردند. چون 
اجل او برسید یوقا به تخت ملک بر آمد و جای پدرگرفت» و یوحتّا طریق زمادت 
و عبادت سپرد. 

این وقت که لشکر عرب برسید یوحا با برادر گفت: چه اندیشه داری؟ 

گفت: این جمع را با نیغ تیز فلع و قمع خواهم کرد. 


1۹۲ تاسخالتواریخ 


یوحّا گفت: اگر چند من به سال از تو کهترم و کار حرب مانند تو ندانم لکن 
صواب آن است که پند من بپذیری و با عرب کار به مصالحت کنی. 

یوقناگفت: تو طریق پادشاهان ندانی» چه راه و رسم رهبانان گرفتی» این کی شود 
که بی آنکه تیغ از نیام برآید یا پیکانی ا زکمانی جهیده شود, مطبع و منقاد عرب شوم 
و خانه و خزانه خود را بدیشان سپارم؟ 

یوحتّا بخندید و گفت: ای برادر همانا زمان تو برسیده است این چه سخن 
ناپسند است. نه شجاعت تو چون ماهان ارمنی است, نه جماعت تو به اندازه لشکر 
پرموک و اجنادین است؛ در قتل خویش چندین متاز, و مردم را دستخوش هلاک 
مساز, 

یرقنا در خشم شد وگفت: چندین ستایش عرب مکن» و مردم را در هول و هرب 
میفکن: اگر من در این حرب عرب را هزیمت کنم سلطنت شام خاص من گردد و 
دیگر مرقل آرزوی استرداد نکند» و با من کمر منازعت نبندد و اگر هزیمت شوم در 
حصن خویش بنشینم. و چند که زنده باشم از برای زاد و اطعمه محتاج نخواهم 
بود. 

پس یوحن به شم برحاست. و یوقناکار قتال راست کرد یک تن از بطارقه راکه 
تراکیس نام داشت با هزار سوار به نیابت خویش در حلب بازگذاشت و با دوازده 
هزار مرد زره پوش که از لشکر گزیده کرده بود؛ از شهر بیرون شد؛ و چند تن 
جاسوس بیننده و رونده روان داشت تا از عرب خبر گيرند. 

اما از آن سوی ابوعبیده چون به ارض فتسرین آمد با مردم آن بلده که عنوة 
گشوده بودنده بدین‌گونه خراج یست. مقرر داشت که پنج هزار اوقیه ذهب و پنج 
هزار اوقیه نقره و دو هزار جامةٌ دیبا و پانصد وقر ازتین و زیت تسلیم دارند و به اتفاق 
خالد و جماعتی از مسلمین وارد قنسرین شده در آنجا بنیان مسجدی کردند. 

و از آنجا ابوعبیده آهنگ حلب کرد و کعب‌ین جعده‌ضمری که از ابطال رجال 
بود» با هزار سوار بر مقدمه روان داشت» و از آن سوی جاسوسهای یوفنّا ایشان را 
دیدار کردند و یوقتا را آگهی بردند که اینک هزار سوار عرب در دو فرسنگی این بلد 
فرود شده‌اند. یوقتا نیک شاد شد. و به سوی عرب تاختن آورد و لشکری در 
کمینگاه باز داشت و خود با پنج هزار کس به فانون شبیخون چنان بر عرب ظاهر 
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گشت که سپیده دم بود و مسلمانان اعداد وضو و صلوة می‌کردند ناگاه کعب نظاره 
کرد و لشکر نصاری را نگریست بانگ برداشت که: ای مسلمانان لشکر روم دیدار 
شد. و ایشان افزون از پنح هزارکس تیستند. و خداوند غنیمتی برای شما فرستاده 
مگر نتوائید هر یک پنج کس را مقتول سازید؟ گفتند: توانیم و از جای بجستند» و بر 
نشستند هر دو لشکر روی در روی شدند. و جنگ پیوسته کردند. چون بازار قتال 
رواج یافت و سیته ابطال حدود نصال" را آماج گشت» آن جماعت روم که در 
کیمنگاه جای داشتند کمین بگشادند و ناگاه بر لشکر عرب حمله در دادند. 

مسلمانان که خود را مظفر و منصور می پنداشتند. چون این بدیدند یکباره دل بر 
مرگ نهادند و کعب بن‌ضمره همی فریاد برداشت که: یا محمّد یا محمد ترا ازل. 
و همی‌گفت: ای مسلمانان پای بر صبر و ثبات استوار دارید, باشد که خداوند 
نصرت روزی کند. و مسلمانان دل از جان برگرفته رزم می‌دادند. و قبیله کنده شدت 
می‌کردند» چندان که یک صد و هفتاد تن از مسلمین مقتول گشت. 

از شناختگان کشتگان عبادالحسنی» و زفربن‌عصم‌البیاضی» و هازمپننیّهان المنقری» 
و سهم‌بن اشیمالبجلی: و رفاعةبن محصن‌الضّمری و غانم الشمری و نجیّةبن قادمالفهری؛ 
و عنان‌بن‌سیف‌الشمری؛ و لجام‌بن ضمر:الشمری و محکمبن حامدالیشکری؛ و 
سنان‌ین‌عروه از جماعت بنی‌طهیّه و سمدین‌فلح مولای بتی‌ساعده؛ و اين آن کس است 
که در غزوه سلاسل و یوم تبوک ملازم خدمت رسول خدای عیْ بوده و در اين جنگ 
چهل جراحت یافت و اين جمله بر سینه وی بود. 

مع‌القصه چون کمببن [جعده اضمری آ بر این کشتگان نظاره کرد» سخت غمنده 
گشت. و از اسب خویش که از کثرت فتال کوفته بود به زیر آمد» و سر و گوش او را 
بکشید و پیشانی او را بوسه زد و گفت: با هطال مذا یوشک المَحمود عاقَه قاثبت 
متا کین و بر نشست و انتظار می‌برد که مگر ابوعبیده با لشکر در رسد یا 
طلیعه‌ای از او دیدار شود. 

اما از آن سوی چون بوقا آهنگ جنگ مسلمانان کرد» از آن پیش که از حلب 
بیرون شود سی تن از شناختگان آن بلده مواضعه نهادند و گفتند: میج کس را با 


۱ نصال» جمع نصل: یعنی پیکان تیره نیزه و نوک شمشیر, 
۲ چاپ سنگی: کعب ین ضمره. 


۱۴ ناسخالتوارپخ 


عرب قوت مقاتلت نباشد» صواب آن است که به نزدیک ابوعییده شویم. و با اوکار 
به مصالحت کنیم» اگر یوقتّا دراین جنگ غالب شدء صلح خویش را مخفی خواهیم 
داشت. و اگر عرب غلبه کرد از جان و مال و فرزند و عبال محفوظ خواهیم بود. پس 
بر نشستند و از راه و بی‌راه خود را به لشکرگاه ابوعبیده رسانیدند. 
هنگامی که ابوعبیده از قتسرین آهنگ راه می‌کرد ایشان در رسیدند و همی فریاد 
کردند که لاعُون لاعُون. یعنی: الامان الامان. پس چند تن از مسلمانان پیش شدند و 
ایشان را به نزدیک ابوعبیده آوردند, گفت: از کجائید و از بهر چه می‌رسید؟ 
گفتند: ما از مشایخ حلب می‌باشیم» و در طلب صلح آمدیم. 
ابرعبیده گفت: انديشه یوقتّا چیست؟ 
گفتند: آهنگ حرب شما داشت بعید نیست که با لشکر بیرون ناخته باشد. و ما 
قبل از جنبش او به حضرت تو آمدیم. 
ابوعبیده از این سخن بر کعب‌بن‌جعده‌ضمری و لشکری که از پیش فرستاده بود 
بترسید که مبادا یوقتا بر ایشان تاختنی کند, و در پاسخ ایشان گفت: اکنون که امیر شما 
حصن خویش استوار می‌فرمایده و آهنگ جنگ ما دارد ما را با شما صلحی نیست. 
مردم حلب بر جان خویش بترسیدند و گفتند: اگر با ما مصالحت روا ندارید از 
برای شما زیانی بزرگ دارد. چه مردم فری و رساتیق چون بشنوند که شما پذیرای 
آشتی ما نشدید و کار به مصالحت نمی‌کنید به جمله پرا کنده شوند و در منتهای 
حدود متواری گردند. و امیدها از شما منقطع شود. 
این وقت دحداح که مردی احمر اون و حکمت پژوه بود برحاست وگفت: ای 
امیر از آن علم که خداوند بر پیغمبرال خویش فرستاده سخنی بر تو قرائت می‌کنم» 
باشد که مسئول ما را به اجابت مقبول داری. 
گفت: ی ی و و پذیرفته می‌شود. 
گفت: : هماتا خداوند اين کلمات بر انبیای خرد فرستاده می‌فرماید: 
2 حیم لَث الرَحْمَة و آشکنتها قوب ت الم 
از من خسن خسن یه من یتنا ‌ 
وم عُفا عَفوَت من طليوجذني تن اش ملهوفاً مه 
رم لیم تست له له في رژقهه و بارَعُت في مره و في أَهه» و 
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تضولة علی دوب و من شک المخین علی شسانه ذ شگزني. 


انا قد یاک ملهوفین خایفین و جلین فآمن رزعتنا ول عفرتناو 
خسن لین 
می فرماید: 


منم خداوند رحیم که خلق کردم رحمت را و در دل مومنان جای 
دارم» پس آن کس که رحم نکند؛ با او رحم نکنم و آن کس که نیکوئی 
کند با او نیکوئی کنم» و آن کس بد کند از وی در گذرم؛ و آن کس که 
عفو کند او را معفو داری و آذ کس که در طلب من شتاید مرا دریابد» و 
آن کس که داد مظلوم دهد در قيامت به سلامت باشد و در دنیا 
روزیش را گشاده سازم؛ و برکت دهم عمرش را و اهلش را و مقهور 
سازم اعدايش را و کسی که شکر نعمت منعم خویش را بگزارد چنان 
است که مرا شکر گذاشته باشد. 
چون دحداح این کلمات را از صحایف آسمانی به پای آورد, گفت: ای امیر ما به 
نزدیک تو دل سوخته و بیچاره و ترسناک آمده‌ايم» خوف ما را به ایمنی بدل کن و در 
افتادگی ما را دستگیری کن و با ما نبکرئی کن. 
ابوعبیده از این کلمات بگریست و گفت: ان ال 4ب نی ۱ آنگاه گفت گفت: من با 
شما بدانگونه صلح کنم که با مردم قنسرین کردم» و چنان خراح بندم که بدیشان 
گفتند: ای امیر آنبوه مردم در قنسرین دو چندان ماست» و آن جماعت را مال و 
مواشی فراوان است؛ یوقتا بر ما چیزی باقی نگذاشته و آنچه داشته‌ایم مأخوذ 
نموده» و در حصن خویش برده و خزانه کرده, با ما مدارا کن و آن خراج که بر 
قنسرین بستی یک نیمه از ما بستان. 
ابوعبیده گفت: پذیرفتم به شرط که چون در بلد شما در آمدیم از بهر سا 
جاسوسان باشید و مارا ازکار وکید دشمن آگهی دهید و به زاد و علوفه مدد کنید. و 
اگر یوقا در متاتلت با ما هزیمت شود او را از درون شدن به قلعة خویش دقع دهید. 


۱ سور بقره آیه 1۹۵. 


۹۶ ناسخ‌التواریخ 


گفتند: ای آمیر ما اين جمله را پذیرفتيم لکن دفع یوقنا در قوت بازوی ما ئیست. 
و ما چیزی را که یرو نداريم بر ذمت نگيريم. 

ابوعبیده این سخ را پسنده داشت» و بر دیگر شرایط پیمان استوار کرد و کتاب 
عهد بنگاشت. پس آن جماعت طریق مراجعت گرفتند. و چون به حلب در آمدند 
یک تن از مردم قرقنا ایشان را دیدارکرد و گفت: از کجا می‌رسبد؟ 

چنان پنداشتند که از مردم حلب است گفتند: برفتیم و با عرب کار به صلح کردیم. 

مرد لشکری چون بشتید به یک سوی شد و بر نشست و شتابزده به لشکرگاه آمد 
و با یوقنا گفت چه بیهوده زحمت کارزار می‌بری, و حال آن که مردم حلب کار به 
صلح کردند و بیم می‌رود که قلعه را فرو گیرند و با عرب سپارند. و زن و فرزند تورا 
با لشکریان اسیر برند. 

و این وقتی بود که یک روز و یک شب در میان کعب‌بن‌جعده‌ضمری و یوقئا 
حرب بر پای بود. و از دو سوی لشکر را مجال نیفتاد که دست به ماکول و مشروبی 
قرا برند» یا ادای صلوة کنند. و از مسلمانان افزون از دویست کس در میدان جنگ 
محفوف به خون خویش بودند؛ و کعب‌بن جعده‌ضمری امید از زندگانی گسسته و 
چشم بر راه ایوعبیده بسته داشت. 

ناگاه نظاره کرد که یوفتّا با لشکر روی بر تافتند و به سوی حلب سخت بشتافتند» 
کعب‌بن جعده ضمری شکر خدای را بگراشت. و چنان پنداشت که از آسمان بر 
ایشان بانگ زدند. و ایشان را هزیمت کردند» کعب قصد کرد که از قفای ايشان تاختن 
کندء مسلمانان گفتند: ای کعب این بس نیست که خداوند در چنین زحمت ما را 
مورد رحمت ساخت. پس کعب پیاده شد و مسلمین پیاده شدند و نخست به 
فضای نمازهای فالت پرداشختند. 

امّا ابوعبیده بعد از مراجعت مردم حلب با خالد گفت: بیمناکم که مبادا 
کعب بن‌جعده‌ضمری با تمامت مسلمانان بدست یوقتّا مقتول باشد, و حکم داد تا 
تشکر کوج دادند. خالدین‌الولید بر مقدمه و خود بر ساقه لشکر همی‌رفت» 
بدین‌گونه طی مسافت کرده تا در مصافگاه کعب‌بن جعده‌ضمری را دیدار کردند» و 
به زندگانی او شاد خوار شدند. و قصّه جنگ بدانستند. پس ابوعبیده پیاده شد و 
شهدای مسلمین را به خاک سپرد. و گفت: همانا اين که یوفتّا ترک منازعت گفت و 
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طریق مراجعت گرفت خبر مصالحت مردم حلب را شنیده باشد و بعید نیست که 
ایشان را عرضه دمار دارد و ذمّت ما مشغول محافظت ایشان است و بی‌توانی آهنگ 
حلب کرد. 


قتل یوقت 
مردم حلب را 


اما از آن سوی چون یوقنا به قلع خویش در رفت. فرمان کرد که از مردم حلب 
یک تن زنده نگذارند» لشکر او با تبقهای کشیده بر ایشان تاختند پرادر او یوحتا 
چون این بشنید به نزدیک او آمد و گفت: این چه ناستوده کاری است که مردم را 
بی‌گناه تباه خواهی کرد. 

یوقتا گفت: کدام گناه از این عظیم‌تر است که ایشان ارتکاب کردند و به موافقت 
اعدای من شتاب گرفتند؟ 

یوحتّا گفت: ایشان را گناهی نیست. چه دانسته‌اند که عرب در پایان کار قرین 
نصرت گردد. 

یوق گفت: هنوز حمایت عرب کنی و مردم حلب را به مصالحت ایشأن تمجید 
فرمائی» و تیغ بکشید و آهنگ برادر کرد. 

یوحتا گفت: له نی أشهذک آني شم الیک و 
هدن لا ره ر9 اوآ تخد هو شوه ود لتسیح تبی اه چون کلمه 
بگفت و ایمان آورد گفت: اکنون آنچه خواهی می‌کن که من مسافر بهشتم. و یوقت 
بی‌توانی سر او را بپرانید» و در فتل مردم بلد فرمان مکد ساخت. 

فریاد وا غوثاه از مردم بلند شد هنگامی که سیصد تن از آن جماعت در خون 
خویش غلطان بودند رایات مسلمین دیدار شد. و فریاد اهل بلد گوشزد ایشان 

خالدبن الولید و ابوعبیده از گرد راه حمله در افکندند» و چون برق خاطف 
خویش را در لشکر یوقّا در انداختند. و تیغ در ایشان نهادند. یوقتا را مجال درنگ 
محال افتاد» و با بطارقه و ابطال رجال خویش به قلعه گربخت؛ و دروازه‌ها استوار 
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کرد و آنکس که دست نیافت تا به قلعه در گریزد جانب بیابان گرفت وبه تیغ عرب 
کیفر یافت. و تا این هنگام از لشکر یوقتا سه هزار کس و از عرب سیصد کس مقتول 
بود. 

مع‌القصه یوقا به قلعٌ خویش در رفت و آلات حراست حصار و منجتیقات 
نصب کرد اين وفت مردم حلب چهل تن از لشکریان یوقتا را اسیر کرده به نزدیک 
ابوعبیده آوردند» و گفتند: این جماعت از جنگ فرار کرده به نزدیک ما پناهنده 
شدند, و ما روا نداشتیم که بیرون شرایط عهدنامه ایشان را نگاهبانی کنیم. 

ابوعبیده آن جماعت را به اسلام دعوت کرد هفت تن مسلمانی گرفت» پس 
بفرمود تا دیگران را سر پرداشتند. 

آنگاه با مردم حلب گفت: هیچ توانید ما را به فتح این قلعه دلالت کنید تا در اخذ 
غنیمت با ما شریک باشید. 

گفتند: ندانیم. 

یونس‌بن عمروالفشانی گفت: ای امیر من در سهل و صعب مسالک شام بصیرتی 
تمام دارم همانا جماعتی از لشکر یوفقّا در مضایق جبال و دروب جای دارند. رأی 
آن است که بر ایشان تاختن کنیم؛ و جمله را در هم شکنیم. 

خحالد گفت: نیک و گفتی لکن بهتر آن است که نخست بر این قلعه شورش بریم و 
این حصن را بگشائيم تا مبادا از لشکرهای روم گروهی در رسد و میان ما و حصن 
حایل شود. 

پس ابوعبیده بفرمود تا لشکریان پیاده شدند و هم‌گروه به سوی قلعه پورش 
بردند ابطال یمن و شجعان بنی‌ربیعه دلیری‌ها کردند و مردم یوفتا از فراز باره به 
رمی حجاره و دیگر چیزها ایشان را دفع همی‌دادند. عامرین‌الاشلع الیعی» و مروان 
بن عبدالرّیمی» و سلمان‌بن عامرالعامری» و غطفان‌بن‌سالمالکلابی و سراقةین‌مسلم 
العدوی و هشت تن از بنی‌عدی به ضرب حجاره جان دادند» و بسیارکس جراحت 
شدند. 

ابوعبیده ناچار علم خویش را بیرون از بلد نصب کرد؛ و بفرمود تا مسلمانان 
کشتگان خویش را به خاک سپردند. 
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[شبیخون یوقنا 
بر مسلمین)] 


یرقئا از هزیمت مسلمانان شاد شد و با قوم خویش گفت: دیگر عرب فتح این 
قلعه را آرزو نخواهد کرد و من بر ایشان کیدی خواهم بست و تاختنی خواهم کرد 
آنگاه هزار سوار نامدار از لشکر خویش اختیار کرد» و ملازم یک تن از بطارقه 
ساشت. و فرمود: از قلعه بیرون شوید و نیمه شب که عرب یران خود را نشانده 
باشد بر ایشان شبیخون برید» وعرب را گمان نمی‌رفت که ایشان از تنگنای محاصره 
چنین دلیری توانند کرد» پس کمرها بگشودند و بياسودند. 

ناگاه در تاریکی شب لشکر یوفتّا بر ایشان تاخت» و دست به قتل و اسر بر آورد 
فریاد النثیر لیر از مسلمین بالا گرفت. ابوعبیده و خالدبن‌الولید آگهی یافتند و 
بانگ در دادئد و بر نشستند وحمله گران افکندند. از مردم روم صد تن مقتول گشت 
و از مسلمانان شصت تن شهید شد و پنجاه کس اسیر گشت و لشکر روم به قلعه 
گریخت: صبحگاه یوق بفرمود: مسلمانان را دست به گردن بسته حاضر کردند» و از 
فراز باره چنان بداشتند که لشکر عرب تظاره می‌کردند و حکم داد تا جمله را گردن 
بزدند و این کردار بر مسلمانان سخت دشوار آمد. 

و همچنان یوق کید دیگر می‌اندیشید. و روز دیگریک تن از جواسیس او آگهی 
آورد که جماعتی از عرب با اجمال " و بغال ۲ از پی علف و آزوغه طریق وادی طنان 
گرفتند» و ایشان را از سیف و ستان سلاحی به کمال نیست. 

یوقتا از اصغای این سخن شاد شد وگفت: سوگند با مسیح که جهان را بر عرب 
تاریک کنم؛ و طریق علوفه و میره " بر ایشان مسدود سازم. و لیم شبی دروازه بگشود 
و هزار سوار در طلب ایشان بیرون فرستاد تا به قدم عجل و شستاب بشتافتند. و 
صبحگاه مسلمانان را دیدار کردند. 

مناوش‌بن الضخاک‌انطاتی با صد تن از مسلمین به طلب علوفه می‌شدند. چون 
مناوش ایشان را نگریست. بانگ در داد که: ای مسلمانان اینک لشکر روم است پای 


۱ اجمال: جمع جمل یعنی شترهاء ۲ بغال: جمع بغل یعنی استرها. 
۳ میره: یعنی زاد و توشه از گندم و جو و ذرت و امثال آن. 
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اصطبار استوار کنید» و طریق جهاد گیرید. پس جنگی صعب برفت و مناوش‌بن 
ضخاک و غیلان‌بن‌مشاو و فضل‌بن ثابت؛ و منیع‌بن‌عاصمء و حنظلةبن حرب» و 
مناوش بن‌سلیط» و ربیعةبن‌مفارغ و معیط بن عاس و مرقبن‌هرماس» و نوفل‌بن‌عدی» 
و عسطاءبن‌یاسس و عسقال‌بن‌جماهن و مسلیماذین حفاف» و مقبل‌ین‌ثایت» و 
اقرخ‌ین رافع» و کهلان‌بن‌سراقه» و منهال‌بن‌یشکره و نحامین عقیل و مسیّب‌بن‌النافع 
شهید شدند. و این جمله از قبیله طی بودند. 

مع‌القضّه سی تن از مسلمانان مقتول گشتند و دیگر هزیمت شدند. و لشکر روم 
مال و مواشی و علوفه ایشان را ببردند» و از جمله هزیمتیان عوذین صباح الطاتی به 
نزدیک ابوعبیده آمد و قضه یگفت. ابوعبیده را شگفت آمد که این لشکر از 
کجاست؟ چه یوق و مردم او در حصارند و خالدبن الولید را فرمود: جز تورا در حور 
ان کار ندانم. پس خالد» ضرارین‌الازور و ربیعةین عامر و گروهی را از لشکر برداشته 
تا بدانیجا که مسلمانان عرضه دمار گشتند بتاخت. 

جماعتی که درآن وادی نشیمن داشتند به نزدیک خالد آمدند. و گفتند: دامن ما 
آلوده این عصیان نیست بلکه بطریقی از بطارقه یرقئّا با هزار سوار بر ایشان خارت 
افکند. و اکنون براین جبل جای دارند. از بهر آن که در تاریکی شب باز قلعهٌ خویش 
شوند و از یوقنا در لشکر مسلمانان جاسوسان‌اند. تا آنگاه که از لشکرگاه جماعتی 
از پس علوفه بیرون شود او را آگهی دهند. 

خالد چون اين بشنید طریق جبل گرفت و در راه ایشان کمین نهاد. چون تاریکی 
شب جهان را فروگرفت» و بطریق خواست باز قلعه شود چنان که لشکر اسلام او را 
دیدار نکند, مردم خود را فرمان کرد که به قدم عجل و شتاب طی مسافت کنند و 
خود را به قلعه رسانند. چون گذر ایشان بر کمینگاه افتاده خالدولید چون شیر 
غضبان از کمین بیرون جست و مانند رعد بغرید و آهنگ بطریق کرد. چه آو را یوقت 
پنداشت و از گرد راه تیغ براند» و او را دو پاره ساخت. و مسلمانان دایره کردار در 
گرد ايشان پره زدند» و تیغ در آن جماعت نهادند. هفتصد کس را بکشتند, و سیصد 
تن را اسیرگرفتند. و با اموال و اثقال ایشان باز لشکرگاه شدند. 

مسلمانان از قدوم ایشان بانگ تکبیر در دادند. ابوعبیده بر اسیران اسلام عرضه 
داد. ایشان سر بر تافتند و گفتند: اگر خواهید فدیه ما را مأخوذ دارید و رها سازید» 
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خالدین‌ولید گفت: هرگز این نکنیم» ایشان را در برابر قلعه گیان کردن می‌زنيم تا 
دلهای ایشان ضعیف شود. 
ابوعبیده گفت: از سخن تو بیرون نشوم؛ و فرمان کرد تا صبحگاه ایشان را در 
فرود قلعه سر بر گرفتند و بر مسالک ومعابر دیده‌بانان گماشتند تا میادا مغافضة از 
مردم قلعه کس به لشکرگاه آسیب زند و حکم داد تا در میان لشکرگاه نگران باشند» 
و جواسیس یوفتّا را دستگیر سازند. 
از قضا خالد بر مردی عبور داد» و او را ندانست گفت: کیستی؟ 
گفت: از مردم یمن از قبیله غشان. 
خالد گفت: تو از متتضّره عربی و جاسوسان یوقتا باشی. 
گفت: از مسلمانانم. 
فرمود: برخیز و دو رکمت نماز بگزار. 
چون ندانست او را مأحوذ داشت» ناچار سخن به صدق کرد و گفت: ما سه تن 
جاسوسانيم دو تن به نزدیک یوقئا شدند؛ تا خبر شما بدو رسانند و من به جای 
مانده‌ام 
ابوعبیده گفت: اکنون مسلمان می‌شوی يا رضا به قتل می‌دهی؟ 
گفت: مسلمان می‌شوم و ایمان آورد. 
بالجمله چهار ماه مسلمانان» یوقتا را حصار دادند و بر او دست نیافتند. و روزی 
نبود که از یوقا برایشان زحمتی نرسد و محاریتی به پای نشود» مسلمانان دل تنگ 
شدند و تصمیم عزم دادتد که از کنار حلب برخیزند و به دیگر جای شوند تا آنگاه که 
توانند یوقثا را به دست گيرند. 
و از آن سوی چون خبر به مدینه نمی‌رفت عمرین الخطاب بیمناک شد که مبادا 
ایشان را داهیه‌ای رسیده باشد به سوی ابوعبیده بدین‌گونه نامه کرد: 
پشمائو ال حمن الرَحیم 
من عبداله عمرین‌الخطاب الی عامله بالشّام بی عبيدة. سلام 
علیک فاتی آحمدالثه اْذی لا اله الا هو و صلّی علی نبیّه محمّبٍ ما 
بعد یا آباعبيدة لو علمت بکثرة قلقی وضنا جسدی علی احوانی 
المسلمین بابطاء کتابک و انقطاع خبرک عنّی و لا یمضی لیلْ و لا نها 


۷.۲ ناسخ‌التواریخ 


ال و قلبی عندک و معک و ان لم یأتتی منک کتابٍ و لا رسول بطیر 
قلبی الیه فأظنک لا تکتب الی الا بلفتح او الغنيمة و اعلم ی آباعبيدة و 
ان کنث نائیاً عنکم آّی داع لکم و قليٌ علیکم کقلق الوالدة علی وندها 
فاذا قرات کتابی هذا فکن للاسلام عضداً و الشلام علیک. 
خلاصه آن است که می‌گوبد: 

ای ابوعبیده مرا آگهی از برادران مسلمان من ندادی, و خبری باز 
نفرستادی, چندان که قلب من رنجور شد و شبی برنگذشت الا آن که 
دل من با شما بود. و از این ابطاء در ابلاغ خبر چنان دانستم که با من 
مکتوب نخواهی کرد. مگر گاهی که اعدا را مقهور کنی» و بشارت 
نصرت فرستی, اگر چند از شما دورم نصرت شما را از خداوند 
خواستارم و بر شما چنان ترسانم که مادر بر فرزند. 

بالجمله آن نامه را به دست پیکی تیز پی به نزدیک ابوعبیده فرستاد. و او بر 

مسلمانان قرائت کرد و در پاسخ نام عمر نگاشت که: 
ما قنسرین را از در مصالحت بگشادیم و بر اراضی عواصم غارت 
افکندیم و مردم شهر حلب نیز با ما مصالحت کردند و جزیت بر 
ذمت نهادند؛ لکن یوقتّا و لشکر او در حصن حلب متحصّن شده‌اند و 
گاه و بیگاه پر ما تاختن کنند» و جماعتی از مسلمین را تباه سازند» 
اکنون در خاطر نهاده‌ام که از اینجا کوچ دهیم و در بلادی که میان 
انطا کیه و حلب است جای کنیم تا حکم چه فرمائی. 

و اين نامه را به دست عبدالّبن‌قرطیمانی و اجعل‌بن جیرانالیشکری روانه 
مدینه داشت. پس ایشان طی مسافت کرده به نزدیک عمر آمدند. ونامه ابوعبیده را 
تسلیم دادند. عمر آن کتاب را بر اصحاب قرائت کرد و پاسخ ابوحبیده را بدین‌گونه 
نگاشت: 

ما بعد فقد ورد کتابک علیع مع رسلک فسنی ما سمعت من الفتح 
علی یدیک و أمّا ما ذ کرت من انصرافک لی البلاد نی بین أتطاكية و 
حلب. و ترک القلعة و من فبها فما هذا یرای آتترک رجلاً قد احذت 
دیاره و ملکت مدینته ثم ترحل عنه فیبلغ ای جمیع النواحی أنک لم 
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تقدر علیه, فیضعف ذ کرک و یعلوذ کره بما صنع و یطمع من لم بطمع و 
تنجرّیء علیک آجناد الوم و خاضتهم و عاشتهم و ترجع الیک 
الجیوش و تکاتب ملوکها في آمرک و |ّاک آن ترجع عن مجاهدتک یاه 
حتی تقتله آو یسم ٍلیک |ٍنشاء له آویحکم اش و هو خبر الحاکمین. 

وب الخیل في الشهل و الوعر و اکنفها في المضایق و الجبال و 

: بين المعرات الی حدود الفرات ومن صالحک صالحه و من سالمک 
سالمه ال خلیفتیعلیک وعلی جمیع المسلمین. و فد نفذت کتابی 
ی هل مشارق الیمن 
ممّن وهب نفسه ثلّه و رغب في الجهاد في سبیل ال و هم عربٌ و 
موالي و فرسانٌ و رال و المدد یاتیک متواترا و الشلام علیک. 

خلاصه سخن چنین است می‌گوید: 

ای ابوعبیده مکتوب تو رسید. و بشارت آن بلاد که به دست تو 
گشوده شد مرا شاد خاطر ساخت؛ لکن ازاين اندیشه که ازکنار حصن 
یوقا به بلاد دیگر سفر کنی باز گرد که رائی ناصواب است. چگونه 
مردی را که حصار دادی و مملکت او را فرو گرفتی می‌گذاری و 
می‌گذری؟ مگر ندانی که از این کردار نام تو پست شود و صیت او 
بلند گردد. و مردم روم بر تو جری شوند. و لشکرها به جنگ تو جنبش 
کنند. حاشا و کلا او را همچنان حصار می‌ده تاگاهی که به دست تو 
مقتول گردد یا مسلمانی گیرد. 

و لشکر خریش را در سهل و صعب آن مملکت پراکنده سازه و 
دشمنان را در بیغوله‌ها به زندان کن, و آن کس را که از در مصلحت در 
آمد طریق مناطحت مسپان و آن کس که آهنگ جنگ کند در رزم او 
درنگ مفرمای؛ اینک از رجال قبیله طی و حضرموت و ابطال کنده و 
یمن مردمی که در راه خدا بذل جان و مال را به چیزی نشمارند» به 
مدد تو گسیل نمودم و همچنان ناصر و معین تو را متواتر خواهم 


اشت. 


بالجمله آن نامه را در هم نوردید و خاتم بر نهاد و عبدالّ‌پن‌قرط را سپرد و او را با 
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لشکری که برای مدد مسلمانان ساخته بود روانه شام داشت. و عبدالّ در عرض راه 
صفت شجاعت یوقنا را برای لشکریان شرح همی‌داد. و همی‌گفت: در مملکت روم 
به دلاوری و دلیری او مرد نیست. چه بسیار وقت در شب تاریک و روز روشن 
تاختن کند. و لشکر ما را سیب زند» و هرکس از پی علف و آزوغه از لشکرگاه بیرون 
شود با سیف و سنان تباه سازد و باز قلعه شود. 


آغا ز کار 
دامس ابوالهول 


مردی از غلامان ملوک بنی‌کنده که دامس نام داشت و ابوالهول کنبت او بود» 
مردی سیاه و درازبالا بدانسان که چون بر اسب نشستی هر دو پایش بر زمین آمدی. 
و چون بر شتر سوارگشتی هر دو ساقش به زانوی شتر رسیدی» و تمامت عرب از او 
در هول و هرب بودی» چون این سخنان را بشنید گفت: مرد یوق منم, 

عبداله از روی غضب بدو نگریست و گفت: هان ای سیاه این چه سخن است که 
گوئی؟ مگر نشنیدی که گفتم ابطال مسلمانان به جمله او را حصار داده‌اند و با این 
همه از شرّ او آسوده نیستند» و جبابره روم و ملوک ارمن هرگز بر او غلبه نجسته‌اند و 
تو گوئی من مرد اویم؟ 

ابوالهول در خشم شد و گفت: اگر از برادران دین نبودی نخست به قتل تو 
می‌پرداختم. آنگاه آهنگ او می‌ساختم. این بگفت و اسب خویش را به جنیش داد 
و بر مقدمه جیش رفت. 

گروهی از لشکر گفتند: ای عبداله بر جان خویش ببخشای تو این سیاه را ندانی 
که چند سپاه را تباه ساخته» وچه بیابانها بریده, و چه مهالک در سپرده. 

پس عبداله [ين قرط ] خاموش شد. و همچنان با لشکر طی طریق کرده به نزدیک 
ابوعبیده آمدند و مسلمانان از رسیدن ایشان شاد شدند و هرکس از لشکر در جائی 
فرود شد. 

دامس گفت: چیست این خوف مسلمانان از یرفتّا با اين که او در قلعه خحود 
محصور است؟ 
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گفتند: ای ابوالهول, بوقتا مردی دلاور است. هر نیم شب از این قلعه فرود آید و 
بر لشکرگاه ما ترکتاز کند» در این سخن بودند که از یک طرف لشکرگاه فریاد الثفیر 
التفیر برخاست. 

ابوالهول چون این بشنید دانست که یوقثا بیرون تاخته» بی‌توانی برجست و تیغ 
بکشید. و سپر از پس پشت انداخت. و شتاب‌کنان به جای جنگ آمد» و مکشوف 
افتاد که یوقا با پانصد تن از ابطال رجال بیرون تاخته و شبیخون افکنده. ابوالهول 
این رجز بخواند: 

نا آبوالَول و اشمی دایش کر فی جمیکُمٌ شداعش 
یت مرب بط ُمایش 

و با بنیاعمام خود تیغ بر مردم یوفا گذاشت و از چپ و راست همی‌بتاخت و 
بکشت و حمله از پی حمله افکند چندان که دویست تن از مردم یوق مقتول گشست 
و دیگر هزیمت شده راه قلعه پیش داشتند. و دامس از دنبال ایشان تاختن می‌کرد. 


ذکر 


شجاعت دامس 


ابوعبیده فرمان کرد تا ابوالهول باز لشکرگاه شود لاجرم با مردم خود باز شد و 
مسلمانان از این فتح شاد شدند و ابوعبیده با چند تن از صنادید قوم شجاعت 
آل‌کنده را در منازعت با یوقتا تذکره همی‌کردند» سراقةین‌مرداس که یک تن از 
آل‌کنده برد لختی در دلیری و دلاوری سخن کرد. 

خالدین‌الولید گفت: سراقه این حدیث به کذب نیاورد؛ زیرا که معمّرین عنترة 
المهری از ابوالهول قصّه‌ای شگفت با من گذاشست. وفتی حدیث کرد که دامس را از 
قبیله ضمره مطالبت خونی می‌رفت. و در این قبیله هفتاد تن مرد دلاور بودنده و از 
بیم دامس از دشتی به دشتی و ا زکوهی به کوهی می‌گریختند. در پایان امر در ساحل 
بحر جای گرفتند» از این سوی دامی که پژوهنده ایشان بود» چون مسکن ایشان را 
بدانست از قبیله خویش استمداد کرد تا چند تن با او همدست شوند. کس او را 
اجابت نکرد. لاجرم به خیمه خویش در رفت و سلاح جنگ بپوشید و رزمه 
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شگرف آکنده از جامه برگرفت. و از خیمه بیرون شد. 

چون او را در قریه‌ای از قرای حضرموت معشوقه‌ای بود که سقله نام داشت 
مردم قبیله گمان کردند که آهنگ او را دارد؛ و این بسته اثواب را به نزد او ارمغان برد. 
دامس گفت: سوگند با حدای گمان شما بر حطاست زیرا که من به طلب ثار خویش 
می‌روم تا نشان عار از ساحت خود بسترم. این بگفت و یک تنه راه برگرفت و 
پوشیده از مردم طی مسافت همی‌کرد تا نیم شبی برتلّی بر آمد که مشرف بر آن قبیله 
بود آنگاه آن بسته را فرو نهاد و چهل عمود به اندازه قامت مرد پای کرد و هر یک را 
جامه و ازاری بپوشید. چنان که از دور صفی دیدار بود. 

آنگاه چون سفیده بزد بر نشست و تبغ بر کشید و مانند شیر شرزه بغّید و فریاد 
همی کرد که: یا آل‌کنده یا آل‌طریف. چون مردم قبیله این بانگ رعد آوا بشنیدند 
فریاد از زن و مرد برخاست و مردان قبیله زن و مرد را بگذاشتند و هزیمت شدند. 
دامس از ففای ایشان همی‌تاخت. و چند تن به خاک انداخت. چون هزیمتیان را به 
کنار بحر آورد و ایشان واپس نگریستند و او را یک تنه دیدند روی برتافتند. و به 
جنگ در آمدند و لختی با او بگشتند هم در آن حمله چند تن از آن جماعت کشته 
شلك. 

این وقت آهنگ تل کردند تا در آنجا قوتی به دست کنند» و شدتی فرمایند. 
دامس بیم کرد که میادا از آن عمودها و آن حیلتها آگاه شوند و دلیررگردند مهمیز بر 
اسب زد و نیک بکوشید تا از آن جماعت سبقت گرفت و به سوی آن عمودها 
اشارت کرد و گفت: یا آل‌کنده یا آل‌طریف اینک قوم به سوی شما می‌رسند یک تن 
را زنده مگذارید. 

آن جماعت چون نگران شدند» عمودها را لشکری پنداشتند. پس بی‌توانی روی 
برتافتند. اين وفت دامس فریاد کرد که: ای آل‌کنده شما را با خدای سوگند می‌دهم 
که به جای باشید که من یک تنه ایشان را بسنده‌ام و چون صاعقه اتشبار بر آن 
جماعت حمله کرد مردم قبیله از جنگ دست باز داشتند» و هر کس توانست 
ضجیم خویش را با خود ردیف ساخت يا فرزند خود را در قفای خویش جای داد 
و از جانبی فرار کرد. 

چون دامس نگریست که مردان قبیله هر کس به طرفی گریخت مطمئن خحاطر به 
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میان قبیله آمد جمعی از زنان و کودکان و مشایخ و غلامان به جای بودند غلامان را 
بفرمود تا شتران و استران را بیاوردند» و تمامت احمال و اثقال و اسیران را حمبل 
دادند آنگاه غلامان را دست به گردن بسته برنشاند و آن جامه‌ها را از عمودها باز 
کرد و راه قبیله خویش پیش داشت و آن جمله را به میان قوم خود آورد. و مردم 
عرب از کردار او در عجب شدند. 

چون خالد این فّه به پای آورد ابوعبیده با سراقةین‌مرداس گفت: غلام خویش 
را حاضرکن تا او را ديدارکنيي پس برفتند و دامس را بیاوردند. گفت: ای دامس من 
شجاعت و جلادت تو را شنیده‌ام لکن شما در اراضی سهل رزم داده‌اید و از کار 
جبال شامخه و قلاع حصینه آگهی ندارید. و از بوقتا و دلیری او نیز بی خبرید از او بر 
حذر باش و کار به رفق و رویت می‌کن. 

دامس گفت: ای امیر من سهل و صعب زمین را فراوان در نوشته‌ام و بر قلل جیال 
و مسالک حصون گذاشته‌ام» و بسیار کس از شجعان عرب را شکسته‌ام و اسیر 
گرفته‌ام که یوقت و قلعُ او به چیزی شمرده نمی‌شود. 

ابوعبیده گفت: ای دامس در فتح این حصار چه اندیشیده‌ای؟ 

گفت: در عرض راه خوابی دیده‌ام و در تعبیر آن چنان دانسته‌ام که اين قلعه به 
| 
علف و آزوخه آکنده است. مردم آن از طول و محاصره غمنده نشوند. ال آن که من 
حیلتی اندیشم و به دست مکیدت و خدیمت بر ایشان غلبه جویم. 

ابوعبیده گفت: با کدام حیلت دست یابی؟ 

گفت: ای امیر لت تلم ما فی ٍذاعة الاسرار من الق و الاضرار و من کتم سره 
کالث له ار فی آمرو. همانا می‌دانی در کشف سرّ چه ضررهاست» و راز 
خویش را پوشیده داشت کار حویش را بساز و سامان کرد. گویند: اول کس دا 
بود که بدین کلمه سخن کرد و در میان عرب مثل گشت. 

آنگاه گفت: ای امیر اکنون فرمان کن که اين لشکر ساخته جنگ شوند و هم‌گروه 
به آهنگ قلعه تاختن برند. ابوعبیده سخن او را بپذیرفت و بفرمود تا لشکر به پای 
دیوار قلعه آمدند» و مردم یوقتّا بر فراز باره انجمن گشتند. و به رمی حجارء ایشان را 
دفع همی‌دادند. بالجمله چهل و هفت روز نایره قتال در میان این دو لشکر افروخته 
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بود؛ و از این کار بر مردم قلعه صعب می‌رفت. 

این وقت دامس گفت: ای ابوعبیده وقت آن آمد که سی تن از صنادید شجعان و 
فرسان لشکر را به تحت فرمان من بداری تا بدانسان که خود دانم در فتح اين قلعه 
حیلتی اندیشم و خود از اینجا کوچ دمی و یک فرسنگ از کنار دور شویی» و چنان 
نمودار کنی که از فتح این قلعه مأیوس شدی و به دیگر جای سفرکردی و دو تن 
پیک تیز پی با من سپاری تا آنگاه که براين قلعه راه کنم» پس تو را آگهی فرستم و تو 
بی‌توانی لشکری به پشتوانی من گسیل سازی. 

ابوعبیده این جمله را پپذ یرفت» و سی تن از رجال ابطال را بدو سپرد؛ و ایشان را 
گفت: اگر دامس راکه عبدي اسود است بر شما امیر کردم رنجه مشوید چه اگر در 
نصرت دین مرا نیز فرمان دهد پذیرفتار شوم. 

مسلمانان گفتند: حاشا و کلا اگر کافری را امیر ما کتی فرمان‌پذیر باشیم. پس 
ابوعیبده فرمان کرد تا سپاء از کنار قلعه راه برگرفتدد, و دامس با سی تن از مردم خعود 
به جانب جیل رهسپار گشت. و آن جماعت را در بیغوله غاری جای داد. 

مردم یوقا از کوج دادن لشکر عرب شاد شدند. و با او گفتند: اجازت کن تا از 
دنبال ایشان تکتازکنیم» باشد که بر این فوم آسیب زنیم. بوقنا نبذیرفت و این ببود تا 
شب در آمد و جهان تاریک شد. 

دامس با مردم خود گفت: کیست که بیرون شود؟ و اگر تواند از مردم یوق یک تن 
اسیرگیرد باشد که به دستیاری او براين فلعه دست یابیم. سه کت این سخن گفت: 
و کس اجابت نکرد. گفت: همانا شما بر جان خویش می‌ترسید. لکن مرا باکی 
نباشد؛ و خود را فدای مسلمین توانم کرد. این بگفت و کرتاً بعد کرّة از غار بیرون 
شد. و در حوالی قلعه یک تن و دو تن اسیر گرفت. و به غار آورد و از ایشان از راه و 
روزن قلعه پرسش همی‌کرد چون به لغت رومی سخن می‌کردند هیچ ندانست. 


(فتح قلعذ حلب] 


و نوبتی یک تن را نگریست که از دیوار قلعه خویش را در آویخت. و در افکند 
دامس عجلت کرد و او را ماخوذ داشت. و به غار آورد و مکشوف داشت که یوقنا از 
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مردم قلعه مال فراوان طلب کند. چتدان که نیروی ادای آن ندارند» لاجرم بعضی 
خویشتن را از فراز باره به زیر اندازند تا از آن زحمت برهند. 

بالجمله هشت کس را دامس اسیر گرفت و از ایشان بهره به دست نشد» پس 
اسلام بر ایشان عرضه داد چون پذیرفتار تشدند, جمله را گردن بزد آنگاه مردم 
خود را برداشته پوشیده و پنهان از جائی به جائی و مغاکی به مغاکی و حجاره به 
حجاره همی‌آمد تا خود را به پای باره رسانید و بر فراز باره حارسان حافظان 
همی‌بودند. و یکدیگر را بانگ تتبیه در می‌دادند. 

دامس لختی به گرد باره بر آمد» و پرجی را نگریست که حافظ آن بخفته است» 
پس آن دو تن پیک را به نزدیک ابوعبیده گسیل داشت» و پیام کرد که لشکری 
شایسته به پشتوانی ما فرست. چنان که هنگام سپیده دم حاضر باشند. آنگاه هفت 
تن از مردم خود را اختبار کرد و خویشتن بنشست. وتنی را بفرمود تا بر دوش او 
بایستاد و ثقل خویش را بر جدار افکند. و نیک بر دیوار بچسفید, و آن دیگر بردوش 
وی بر آمد» بدین‌گونه مرد هفتم را دست بر لب باره رسید» و صعود کرد و حارس 
برح را خفته و مست طافح دید او را از باره در انداخت. و عرضه دمار ساخت آنگاه 
دستار خویش فرو آویخت. تا اصحاب بگرفتند و یک به یک صعود دادند. 

دامس با پیست و هفت تن دیگر در آن برج جای کردند و آن قلعه را دهلیزی بود 
که از سوی بیرون و درون در دروازه داشت. این هر دو را استوار می‌بستند و سه تن 
حارس در میان دهلیز جای داشتند. دامس برفت و مصراع دروازه رکه به درون قلعه 
گشوده می‌شد بکند. و حارسان را بکشت و دروازه بیرون او را نیز بگشود و اصحاب 
خویش را آگهی داد آنگاه چون سفیده صبح سر بر زد با مردم خود به دروازه قلعه 
آمد تا از برای رسیدن لشکر اسلام گشاده بدارد. 

این وقت یوقنا آگاه شد که لشکر عرب راه به حصن کرده‌اند و ابواب قلعه را خود 
حافظ و حارس شده‌اند بانگ بر لشکر زد و مردم نصاری از جای در آمدند و ثعرة 
مردان جنگ در هم افتاده و از هررکوی و برزن حمله‌ور گشتند و مسلمانان بانگ 
تکبیر و تهلیل در دادند» و جنگ بپیوستند و این جمله بیست و هشت تن بودند. 

در این جنگ هشت تن شهید گشت اول: اوس‌بن‌عامرالجرمی» دوم: ابوماجد 
سراقةالحمیر: » سیم: فارع بن مسیّب‌التّمیمی» چهارم: مرارةبن مرادالغنویء پنجم: 
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ربیع‌بن جابرالعبدری من بنی‌عبدالدّاره ششم: هلال‌بن یعرب الخثعمی» هفتم 
امیةبن مارح ال ارمی» هشتم: اسودبن ملاعب‌الحضرمی. پس بیست تن از مسلمانان 
به جای بود و چهار هزارکس از کافران به دفع ايشان پای می‌فشردند و هم دست و 
هم‌داستان آهنگ دروازه داشتند. 

در چنین وقت که مسلمانان یکباره دل از جان برگرفته در دهلیز دروازه به کار 
ستیز و آویز بودند ناگاه خالدولید با هزار سوار در رسید و از گرد راه به دروازه قلعه 
در آمد و چون شیر همی نعره زد و شمشیر در کافران نهاد. مردم روم چون لشکر 
عرب نگریستند که لشکر عرب حصن را فرو گرفت. و از دنبال ايشان نیز سپاه متواتر 
می‌رسد: دانستند که نیروی مقاتلت ندارند از پیش روی مسلمانان هزیمت شدند» و 
بر فراز باره صعود دادنده و سلاحهای جنگ بریختند» و همی‌گفتند: لاعُون لامون 
یعنی: الامان الامان. 


[اسلام آوردن یوقنا] 


پس لشکریان دست از قتل باز داشتند و اين وفت ابرعبیده نیز رسید و حال 
بدانست. پس بفرمود: اهالی قلعه را مرد و زن حاض رکردند و برایشان اسلام عرضه 
کرد اول کس یوقئا بود که قبول اسلام کرد و ایمان آورد و از پس او صنادید لشکر او 
مسلمانی گرفتند ابوعبیده نیک شاد شد. و بفرمود تا جراحتهای دامس را ببستند. و 
مرهم کرد و مردم از شجاعت و خدیعت او اندازها برداشتند این وقت یوقنا از آن 
چه رسول خدای را در خواب دیدار کرده بود و شمایل آن حضرت را با آن چه از 
کتب برادر خود یوحّا قرائت کرده بود مطابق یافته شرحی براند و دین اسلام را 
فراوان بستود. 
معاذین جبل این کلمات را که آیات فضل و فلاح است قرائت کرد فقال: 
آما علمت يا عبداله ائّه لا کنز عند المومنین ن آوفی من الملم وا 
مال آوفر من الحلم و لا حسب آوضح من العفو و لا قرین زین من 
العقل و لا رفیق آشین من الجهل و لا شرف اعرّ من التقوی و لا کرم 
آعلا من ترک الهوی؛ و لا عمل أفضل من الفکر, و لا خشية آوفر من 
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الشبر و لاسیّفة آحزی من الکبر و لا دواء ُوفق من الرفق و لا داء 
آوجع من الحمق و لا رسول أعدل من الحقّ و لا دلیل آوضح من 
الشدق, و لاققر أذل من الطمع؛ و لاغنی آسنی من القنع» ولا حیاء 
صدق من الْعقة و لا معيشة آریح من الطاعق و لا عبادة أحسن من 
الخشوع و لا زمد این من القنوع و لا حارس أحفظ من الصّمت. و لا 
غائب آقرب من الموت. 
یوقتا چون اين کلمات را بشنید رویش بشکفت و گفت: سوگند با خدای که جز 
این نیست, و من از تورية و انجیل این پیغمبر را شناخته‌ام؛ اين همان پیغمبر یتیم 
است که عیسی‌بن‌مریم بشارت مقدم او را داده. 
این هنگام ابرعبیده گفت: ای یوقتّا اکنون رأی چیست؟ من آهنگ انطاکیه دارم 
که دارالملک هرقل است. 
گفت: ای امیر مرا پسر عمّی است که او را دارس‌بن جرفاس نام است» مردی 
دلاور و شجاع است؛ و آو را حصنی حصین و منیع است. و لشکری دلیر زیر فرمان 
دارد آنگاه که تو آهنگ انطاکیه کنی لشکر بتازد و بر قتسرین و حلب غلبه سازد. 
نخست جنگ او را به پای رسان آنگاه آهنگ انطاکیه فرمای. 
ابوعبیده گفت: چگونه براو نصرت توان جست؟ 
گفت: صواب آن است که صد تن از شجعان مسلمین راکه همه جامةٌ رومیان در 
برکنند با من روان سازی و هزارکس را فرمان کنی که از دنبال ما کمینگاهی گیرند. تا 
وقت حاجت حاضر باشند تا من به دست خدیعت قَلعة او را بگشایم و بر او غلبه 
خویم. 
ابرعبیده از ده قبیله صد کس برگزید. و از هر دو کس یک تن را نقیب ساخت 
بدین‌گونه خزعل‌بن‌عاصم را نقیب قبیله طی ساخت. و مرّبن‌مزاحم را نیب قبیله 
فهر, و مسالم‌بن علی را نقیب خزاعه. و مسروق‌بن‌سنان را نقیب سنبس, و 
اسدین‌دارم را نقیب نمیر و ماجدین‌عمیر را نقیب حضارمه و ذوالکلاع را نقیب 
حمیر و سیف‌ین‌فادح را نقیب باهله, و سعدین‌جبیر را نقیب تمیم» و مالک‌بن 
فیاض را نقیب مراد فرمود» و اين جمله را فرمان کرد که جامه رومیان در بررکردند و 
درع رومیان بپوشیدند» و ایشان را با یوفّا روان داشت. و از قفای ایشان مالک‌اشتر 
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نخعی را با هزار سوار مأمور ساخت. 

اتًٌااز آن سوی دارس را در لشکرگاه ابوعبیده جاسوسی بود که او را 
عتبین عرفطه‌تمیمی می‌نامیدند و با خود کبوتری داشت. چون یوفقنا با ابوعبیده 
مواضعه نهاد که با صد تن از مسلمین به مانند پناهندگان خود را به قلعهٌ دارس در 
اندازد. و نیم شب دروازه بگشاید. و هزار تن از مسلمانان را در آورد. عتبابن عرفطه 
این جمله را بدانست و مکتوب کرده بر دنبال کبوتر بست و به دارس فرستاد لاجرم 
دارس با چهار هزار مرد از قلعه بیرون شد و صف راست کرد. 

هنگامی که یوقا برسید بدانسان که او را از در مهر پذیره کند و همی‌خواهد 
رکاب او را بوسه زند از اسب پیاده شد. و شتاب‌کنان برفت و چون به کنار اسب 
یوقتّا رسید با کارد تنگ اسب یوقنا را فطع کرد و او را از اسب فرو کشید و لشکر او 
اطراف مسلمانان فرو گرفتند. و جمله را مأخوذ داشتند آنگاه با مشت مغز یوقتّا را 
بکوفت و گفت: از دین مسیح بیرون شدی, و با اعدای دین بیامیختی سوگند با 
مسیح که تو را به سوی هرقل فرستم تا بر در انطاکیه بردا رکند. این بگفت: و او را به 
قلعه در برد و با دیگر مسلمانان باز داشت. 


فتح غراز 
بدست مالک اشتر 

ما مالک‌اشتر که کمینی گرفته بوده یک تن بنی‌اعمام جبلةین الایهم را که طارق 
نام داشت به دست آورد. و از او پیمان گرفت که از حال دشمنان چیزی مخفی 
ندارد. و از دارس پرسش فرمود طارق صورت حال یوفّا را و آگهی دارس را به 
دست جاسوس باز نمود و گفت: اکنون دارس اعداد جنگ عرب همی کند» و از 
لوقائن ساقس صاحب راوندان نیز استمداد کرد و او پانصد کس به اعانت او گسیل 
داشت. لکن دارس را از حال مالک‌اشتر هیچ خبر نبود. 

بالجمله مالک با طارق گفت: تواند شد که مسلمانی گیری و از آتش دوزخ برهی. 

گفت: من با اين عم خود جبله به دست عمرین الخطاب مسلمانی گرفتیم و چون 
جبله به روم گریخت و مرتد شد من متابعت او کردم و شنیده‌ام که در دین شما هر 
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که مرتد شد عذر او را نپذیرند و به فتل رسانند از این روی بیمناکم. 

مالک گفت: نه چنین است در شریعت ما توبت و انابت در حضرت حق جل 
شأنه پذیرفته است. پس طارق را دل قوی گشت و کلمه بگفت. 

این هنگام مالک‌اشتر به انتظار صاحب راوندان که به اعانت دارس مأمور ببود 
بنشست. چون نیمی از شب برفت ایشان برسیدند. پس مالک مانند. شیر شرزه با 
زار سوار نامبردار مغافصةٌ از کمین بیرون تاخت. و آن پانصد سوار را چندی 
بکشت و تمامت را مأْخوذ داشت, و جامه‌های ایشان را بیرون کرد و بر مردم خود 
بپوشانید و طارق را گفت: به نزد دارس شتاب کن و مژده رسیدن لشکر صاحب 
راوندان را پرسان. 

طارق گفت: یک تن از مردم خود را با من رفیق کن تا مبادا در رسالت من تو را 
شکی و ریبی به خاطر آید. پس مالک پسر عم خود راشد را با او همراه کرد. 

ما از آن سوی دارس را دو پسر بود, یکی لوقا و آن دیگر لاون نام داشت و یوقت 
و دیگر مسلمانان در خانه لاو محبوس بودند. و وا را دختری در پرده بود که ماه 
و ستاره از دیدار او زحمت شناعت و بیغاره می‌بردند و لاون فریفته جمال دختر 
عم بود. این هنگام او را به خاطر آمد که اگر دین عرب بر حق نبردی» هرقل با آن 
بسط کشور و کثرت لشکر مقهور آن نشدی, نیکو آن است که مسلمانی گیرم و بند از 
یوقتّا بگشایم و دختر او را به شرط زناشوئی به سرای آورم. 

پس به نزدیک یوقتّا آمد و صورت حال را بگفت. یوقئا گفت: ای فرزند شرط 
اسلام آن است که به رضای یزدان قبول ایمان کنی» نه به طمع و طلب حطام دنیوی 
کلمه گوتی؛ اگر چند من دختر خویش را به سرای تو فرستم اسلام تو نباید منوط به 
این شرط باشد. 

بالجمله لاون به دست عم خویش مسلمانی گرفت» و گفت: پدر من دارس اکنون 
مست خفته است» می‌روم و او را در راه خدا به قتل می‌رسانم. این بگفت و بند از 
یوقنا و مردم او برداشت. سلاح جنگ ایشان را باز داده و خود آهنگ پدر کرد. 

وفتی برسید که بدر وا بی سر دید گفت: قاتل پدر من کیست؟ برادرش لوقا گفت: 
من او را در راه خدا کشتم چه خبر تو را با یوقتا بشنیدم و آهنگ تو را بدانستم» بیم 
کردم که مبادا دارس آگاه شود و در فتل تو سبقت جوید. لاون سخت شاد شد و 


دیف ناسخ التوا ریغ 
یوق را آگهی آورد. پس آن جماعت هم‌دست شده بانگ تهلیل در دادند و تیغ در 
رومیان نهادند. 

این وقت طارق‌بن‌شیبان و راد از راه برسیدند» و از قصه آگاه شدند پس 
شتاب‌کنان به نزدیک مالک‌اشتر باز شدند و خبر باز دادند. پس مالک با لشکر 
سرعت کرد و به دروازه حصن غراز آمد. لاون بقرمود در بگشودند و ايشان را در 
آوردند. مالک چون شیر دمنده شمشیر در مردم غراز نها آن جماعت را دیگر 
قوت مقاتلت نمانده ناچار سلاح جنگ بریختند و امان طلبیدند. 

پس مالک‌اشتن سعیدین عمروالغنوی را بر حصن غراز والی کرد. و آن صد تن 
لشکریان که با یوقّا مامور بودند به نزد او گذاشت. و غنيمت که يافته بود بر آورد. و 
از آن جماعت هزار مرد جوان و چهل و پنج کس از مشایخ و رهبان اسیر داشت» و 
هزار تن از زنان و دوشیزگان و هشتاد تن عجوز نیز په اسیری آورد» هنگامی که در 
میان اسیران عبور می‌داد یک تن از قشیسان را نگریست که دیداری میمون و 
فرخنده داشت. او را گفت: تواند شد که دین اسلام اختیارکنی؟ 

گفت: تواند شد گاهی که مسئله چند که در انجیل دیده‌ام پرسش کنم و پاسخ 
گیرم. ۳ 

مالک گفت: آن چه خواهی بپرس. 

ایشان دراين سخن بودند که گردی دیدار شد و لشکری معاینه گشت. مکشوف 
افتاد که فضل‌بنعباس به فرمان ابرعبیده با هزار سوار اراضی منیج را پی سپر غارت 
ساخته ایتک از راه می‌رسدء پس فضل برسید و مالک به ملاقات او شاد خاطر 
گشت. و قشّه فتح غراز را بگفت تا به حدیث فش و مسائل او رسید» فضل با راهب 
گفت: با فش آن چه خواهی بپرس. 

مش گفت: اوّل مخلوقات قبل از آسمان و زمین چیست؟ 

فضل گنت: ول ما نله الوم ولمم و نیزگفتهاند اول مخلوق عرش و کرسی 
است, و نیز گفته‌اند وقت و زمان است و نیز گفته‌اند عدد و حساب است. و پقال 
ول ما علق ال جوهر یره ماء ملق مه لَْرش. یعنی: حداوند نخست گوهری 
آفرید» پس آن را آب کرد و از آن عرش را خلق کرد. 

و پمال: او ما لق الله اْعقل لاه آراد آن تفع الق پنقیه و له لا تظر الیه 
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اوقم من دخانْ سل من الشماء ثم رمع هید فحلن ینه الأرض». یعنی: نخستین 
خداوند عقل را آفرید تا خلق به کرداراو سود برند» و چون به سوی او نظر افکند از 
او دودی برخاست. پس از آن دود آسمان را بیافرید و نی زکفی بر آورد و از آن کف 
زمین را خلق کرد. 

و نیز گفته‌اند: خداوند نخست نور و ظلمت را آفرید و از ایشان طلب اقرار به 
وحدائیت خویش کرد پس نور اقرار آورد و ظلمت انکار نمود. پس از نور بهشت 
افرید. برای پاداش رضای خود و از ظلمت دوزخ کرد برای کیفر سخط خود. و 
ارواح سعد! را از تور و ارواح اشقیار را از ظلمت خلق کرد و از این روی است که هر 
یک به مستقر خود باز گردند. 

و نیز گفته‌اند: خحداوند نخستین نقطه آفرید و به هیبت بدو نگریست آن نقطه 
متضعضع گشت. پس آن را الفی کرد و فاتحه کتاب ما ساخت, پس پاک است آن 
کس که کتابش را از نقطه مولف داشت» و خلقش را از نقطه آفرید» و ایشان را به 
نفخه بمیراند و زنده کند. 

چوذ قس این کلمات را از فضل‌بن عباس اصفا نمود ایمان آورد؛ و مردم غراز 
چون مسلمانی او را نگربستند الا عددی اندک مسلمانی گرفتند. 


ذکر حیلت کردن یوقت 
و مقاتلت لشکر عرب در انطا کیه با هرقل 
در سال هفدهم هجری 


چرن قلح غراز گشوده شد. مالک اشتر سعیدبن عمروالغنوی را در آن حصن به 
حکومت گذاشت. و با عرب آهنگ حلب کرد یوق گفت: سوگند با خدای تا من به 
انطاکیه نشوم و با هرقل حیلتی نیندیشم با لشکرگاه مسلمانان باز نشوم و طریق 
خدمت ابوعبیده نگیرم. این بگفت و جماعتی از بنيياعمام خود را که اسلام ايشان 
استوار می‌دانست با خود بر داشت. و راه انطا کیه گرفت. 

چون شب تاریک شد. چهار تن از آن جماعت را ملازمت شود فرمود و دیگر 
مردم را گفت: من با این چهار تن جداگانه کوج می‌دهم. و شما جداگانه طی مسافت 


4 ناسخخالتواریخ 
می‌کنید بدان گونه که از مردم عرب به هزیمت می‌روید در انطاکیه با یکدیگر 
پیوسته خحواهیم شد. بدین‌گونه طی مسافت همی‌کردند. 

در دیر سمعان که مشرف بر نهر اسود است» گروهی از سواران و پیادگان که از 
قبل هرقل به حفظ و حراست طرق و شوارع اشتغال داشتند یوقت را دیدار کردند و 
او را با آن چهار تن که رفیق راه داشت ماخوذ نموده به انطاکیه آوردند و در کنیسه 
قشیسان در خدمت هرقل حاضر داشتند و گفتند: بنارس که سردار حارسان دیر 
سمعان است ایشا را مأخوذ نموده گسیل درگاه داشت؛ و چنان می‌پندارد که یوق 
صاحب حلب است. 

هرقل گفت: یوقّا تو باشی؟ 

گفت: منم و زمین خدمت ببوسید و بگریست. 

گفت: این گریستن چیست و حال آن که به من رسبد که تو دین عرب گرفتی؟ 
یوق گفت: این سخن به صدق است. لکن اسلام من حیلتی بود تا از دست ايشان و 
کراهت دیدار ايشان رهائی جویم پس آنگاه که لشکر عرب شمشیر در مردم غراز 
نهاد و از مراقبت ما غایب گشت. مرا فرصتی به دست شد و با این چهار تن به 
حضرت توگریختم و اگرغم دین نداشتم برادر خود یوحنا را نکشتم؛ و یک سال با 
عرب رزم ندادم. 

هرقل و آن بطارقه که در خدمت او بردند سخن یوقنا را استوار داشتند و مرقل او 
را به جامه ملوک و کمر و باره تشریف کرد و گفت: اگر حلب از دست تو بیرون شد 
حکومت انطاکیه را با تو عطا کنم. هنوز این سخن در میان بود که حارسان جسر 
حدید در آمدند و به عرض رسانیدند که دویست تن از بزرگان حلب از اعمام یوقت 
یه کنار جسر حدید رسیده‌اند» و از لشکر عرب هزیمت شده‌اند. 

هرقل با یوقنا گفت: بر نشین و ايشان را دیدار کن» اگر از بنی‌اعمام توست به 
نزدیک من حاضر ساز, پس یوقتّا بر نشست. و ایشان را از جسر حدید به انطا کیه در 
آورد. و در برابر سرای یوقتا بر حسب امر هرقل ایشان را جای دادند. 

و این هنگام سفیری از مرعش از جانب دختر هرقل برسید. و به عرض رسانید 
که: اقامت من در این اراضی از بیم عرب صعب افتاده است. صواب آن است که 
کس گسیل کنی تا مرا به انطاکیه کوج دهد و این دختر در سرای ابن‌حارس که 
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سیف‌النصرانیه لقب داشت می‌زیست و شوهر او در یرموک مقتول شد. و بعد از 
شوهر حکومت مرعش داشت 

بالجمله هرقل؛ یوفتا را با دو هزار سوار بیرون فرستاد تا برفت و دختر او را کوج 
داده طریق انطاکیه گرفت. 


گرفتاری ضرارینالازور 


اما از آن سوی چون مالک‌اشتر قلعةٌ غراز را بگشاد. با مردم خود طریق حلب 
رقت؛ و به نزد ابوعبیده آمد» ابوعبیده شاد شد و صورت حال را به عمربن الخطاب 
کتاب کرد» و خمس غنایم را نیز بیرون کرد و به صحبت رباح‌ین‌غانم الیشکری به 
سوی مدینه گسیل داشت. و از پس او ضراربن‌الازور را با دویست سوار به جانب 
مرج دابق مأمور فرمود. 

چرن ضرارین‌الازور بدان اراضی رسید. یک تن از معاهدی که دلیل او بود گفت: 
راه با دشمن نزدیک شد, لختی در اینجا فرود آیید و هنگام سحر بر ایشان غارت 
برید» ضرار لشکر خویش را دو بهره ساخت. و هر صد تن را در کمیتی باز داشت تا 
چهارپایان را استوار ببستند» و خود به راحت بخفتند. 

از قضا این وقت جیلةینالابهم که همواره با لشکر برای حفظ حدود و دفع و منع 
عرب در بیابانها گرد بر می آمد بر ایشان عبور داد و بر آن صد تن از ضوار دور بودند 
بگذشت. و مغافصةً حمله کرد و ایشان هنوز خواب در چشم داشتند که دستخوش 
عدو شدند. چند تن مقتول و دیگر اسیر شدند. 

آنگاه جبله آهنگ ضرار کرد پس ضرار از جای بجست. و بر نشست و مردم 
خحود را برای جنگ بر انگیخت. ربیعةبن‌معمرین ابی عون که از شعرا و فصحای عرب 
بود مردم را به جنگ تحریض کرد و ضرار از پیش روی سواران به جنگ در آمد و 
این شعرها بخواند: 

الا قاخیلوا تحو الثم الاب و ردوا یّرفاً من دماء الگتایب 

و وا عَن الّین 9 قدرهٌ و آرضوا له السلن رت الترامپ 

قَمنٌ ان منم نی یت جثق رَفة من الثار فی یوم الیجَزا و المارپ 
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تیحمل مذا ایو حَلة شیم وبرضی شولاً صادفاً یز کاب 

و مانند صاعقه آتشبار حمله بر لشکر جبله برد و همی‌مرد و مرکب با تیغ در 
گذارانید» جبله از دلیری و دلاوری او در عجب رفت و مردم شود را فرمان کرد تا 
کمانها بزه کردند» و او را تیرباران دادند اسب ضرار به زخم پیکان از پا در آمد» و 
ضرار از پشت اسب به روی زمین افتاده مردم جبله فرصت به دست کردند و از 
چپ و راست براو تاختند. و او را اسبرگرفتند» و از پس او مردم ضرار را قرّت دار و 
گیر نماند و یکباره اسیر شدند. 

پس جبله» ضرار را با چهار صد تن " کم و بیش اسیر برداشته طریق انطا کیه پیش 
داشت: از قضا در مرج دیباج با یوقنّا دوچار شد» چون یوفناء جبله را پدانست از 
برای حشمت او خود با تمامت لشکر پیاده شد. و او را ترحیب و ترجیب بگفت: و 
هر دو تن قصه یکدیگر بدانستند» و به اتفاق آهنگ خدمت هرقل کردند. 

اما از آن سوی سفینه مولی رسول‌اله که ملازم رکاب ضرار بود و به دست جبله 
اسیر بود» نیم شب از میان اسیران بگربخت و به نزدیک ابوعبیده آمد و خبر 
گرفتاری ضرار را بیاورد» مسلمانان سخت غمنده شدند» و خواهر ضرار خوله 
مستمند شد و این اشعار انشاد کرد: 


آلا خخبراً سعد الفراق بسخبرنا 
و لو کنت آدري آنه آخر الوی 
آلا یا راب البین هل أئت مخبری 
لقد کانت. ایام تزمو بقربهم 
آلا فاتل ال وی سا مه 
ذکرت لیالینا و نحن جماعةً 
لقن رجموا یوماً الینا و ابو 
و لم انس اذ قالوا ضرارٌ مقید 


بما ذا الذي یا فوم آشفلکم عتا 
لکْتَا وقغنا للوداع و ردنا 
و سل بقدوم الفائبین تبشرنا 
و کتّا بهم نزهوا و کانوا کما کنا 
و شته ما ذا یرید ای متا 
ففتقنا ریب الیمان و شتتن 
للمبا خفافاً للمطین و فیلنا 
ترکناه في أرض العدو و ودْعنا 


۱. در صفحه قبل موّلف ممراهان ضرار را دویست سوار ذکر کرده و سپس آنها را «دو بهره 
ساخت و هر صد تن را در کمینی؛ باز داشت»» حال چگونه می‌تواند به هنگام اسارت ضرار 
«چهار صد تن کم و بیش اسیره شده باشند. متأسفانه بر آمارارائه شده به هیچ وجه اعتماد 
نمی‌توان کرد. 
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و ساهنه لایام الا معا و ما نحن الا مثل لفظ بلا معنا 

فلا کانت لیام من بعد بمدهم و ان لم یکن فیها ضرار فلا کنا 

و دیگرا ز جمله اسیران جایربن ارس بود و مادر او رمُه دختر عملوق حمیری به 
نزد خوله حاضر بودء اين شعر را از برای فرزند گفت: 

و أسال عنک الرکب هل یخبرونتی . بحالک کیما تستکنٌ المضاجع 

فلم یأت منهم مخبرٌ عنک صادق . و لا قائل لی انک الیوم راجع 

آیا ولدي مذغبت کدّرت عیشتی و قلبی مصدونٌ و طرفي دام 

و فکری مقسومٌ و عقلی مول و دمعی مسفوخ و داری بلاقع 

فان کنت تا صمث له حمّةً .وان کانت الخری فما الحرّ جازع 

سلمی دختر سعید که یک تن از زاهدات نساء بود چون اشعار ایشان را اصغا نمود؛ 
و فزع ایشان را بدانست» گفت: چرا در مصائب پای اصطبار استوار نداریدمگرنشتیده‌اید 
که خداوندمی فرماید نو بشرالضاپرین دیا ام مصيبة او ایشان‌را امربه‌صبر فرمود. 

اقا ابوعبیده از گرفتاری ضرار رنج و تیمار داشت ۱ فت تا آنگاه » که رباح‌بن‌غانم از 
نزدیک عمرین الخطاب باز آمد و جواب نامه بیاورد. حکم رفته بود که ابوعبیده 
بی‌توانی با لشکر اسلام آهنگ انطاکیه نماید. پس ابوعبیده پسیج راه کرد. 

واز آن سوی جبلةبن‌الایهم و یوقت بادعتر هرفل و دویست تن اسیر وارد انطا کیه 
شدند و مردم آن بلد آغاز شادی و سرور نمودند» و اسیران را دست به گردن بسته 
در پیشگاه هرقل به پای داشتند. حاجب بانگ بر ایشان زد که: در حضرت پادشاه 
زمین ببوسید و جبین بر خاک نهید. 

ضرارین الازور گفت: ما از پرای مخلوق سجده نکنیم. 

این هنگام هرقل خواست تا بر بطارقه مکشوف دارد که محمّد آن پیغمبری است 
که عیسی به قدوم او بشارت داد و [گفت:] من که هرقلم از نخستین روز با شما گفتم 
بدو ایمان آرید و اگرنه قبول جزیت کنید از من نپذیرفتید و آهنگ قتل من کردید. تا 
این گاه که مملکت بر من آشفته گشت. و بلاد ما به دست بیگانه افتاد. 

پس روی با اسیران کرد و گفت: آن کس که در میان شما اعلم است کیست؟ 

گفتند: قیس‌بن عامرالانصاری. 


۱. سور بقره آیه ۱۵۵ و ۰۱۵۶ 
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هرقل روی بدو آورد و گفت: در میتدای امر چگونه وحی بر پیغمبر شما آمد؟ 

قیس قصه کوه حری» و فرود شدن جبرئیل» و تعلیم سور؛ مبارکه اقراً و دیگر 
قشّه‌ها بگفت. و از معجزات آن حضرت شرحی پراند. 

بترک که یک تن از بزرگان دين نصاری بود دانست که هرقل در خاطر دارد که باز 
نماید این همان پیغمبری است که عیسی به قدوم او بشارت داد گفت: ای پادشاه 
آن پیغمبر که عیسی خبر داد هنوز مبعوث نشده. 

این سخن بر ضرارین‌الازور تقیل افتاد گفت: ای خنزین ای کلب روم سخن به 
کذب کردی این همان پیغمبر است وسواس کفر شما را از شناس او باز می‌دارد. 

هرقل گفت: این کیست؟ 

گفتند: ضرارین‌الازور. 

گفت: این همان کس است که گاهی سواره و گاهی پیاده در مناجزت ما چندین 
مبارزت نمود. 

گفتند: همان است. 

این وقت بترک چون از کلمات ضرار غضبناک [بود] از مجلس برحاست و بطارقه 
نیز از غضب بترک در خشم شدند. و از جای جنبش کردند» هرقل بیمئاک شد که 
مبادا در میانه دستخوش هلاک شود پس بفرمود ضرار را با تیغ پاره پاره کنند. 

بطارقه بر او حمله کردند» و او را چهارده زخم زدنده بترک بنشست و گفت: 
زبانش را نیز قطع کنید. 

یوقّا زمین ببوسید و گفت: ای پادشاه او را بگذارید تا بامدادان اگر به زحمت 
زخمها نمرده باشد او را به دروازه شهر برده گردن بزئیم تا مردم روم بدان خوشدل 
گردند» بدین سخن ضرار را از قطع لسان نجات داد و شبانه سورت خشم هرقل را 


بشکست و به مداوای جراحات ضرار پرداعت. 
قصیده ضراربن ازور 


چون ضرار به خویش آمد و چشم بگشود از یوقا خواستار شد که اشعار مرا به 
خواهرم خوله ابلاغ فرمای» و این قصیده انشاد کرد: 
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الا آکسها ال خصان باله بسلفا 
فلقّیتما مسا عشتما آلف نسعمة 
فماضاع عنداله سا تصنعانه 
بصنعکما ات تلت تخیر و رحمة 
و مابسی و حق ال سوت و سم 
1 

دا سکنی القسفار مسقیمة 
تن 
و اطعنها منن صید کین داثباً 
مع الشقل و الغزلان و الهیق بعده 
و آحمی حماها آن یضام ر لم أزل 
وی آردت ال لاشسیء یره 
و آرضیت خیر الخلق عنی محتداً 
فمن خاف یوم الحشر آرضی الهه 
کذلک اختی جاهدت کل کافر 
تقول و قد حان الفراق فمن لنا 
اذا سافر الانسان عن آرض آهله 
آلا بلفاها من آعسیها تنحية 
طریحا جریحاً بالگیوف مقطعاً 
آلاایاحمامات الا راک تسحملی 
حمائم نجل سلفی قول عاشق 
رن سألت عسّي الاحة آخبري 
حمائم نجل فردي عند مسوطنی 
حمائم نج |ن آتنیت خحیامنا 
قان سم ان الاسسیر بسحرقة 
له من عداد العمر عشه و مسبعة 


ود فی تج خحال محاه دموعه 


قفا 


سلامی الی أطلال مکة و الحجر 
پستعرو اي یسدوم مع الصر 
فقد خف عنّی ما وجدت من اضر 
کذلک فعل الخیر بین الوری یجری 
ترکت عجوزاً فی المهامه و الفقر 
علی ناثبات سا الی ذکر 
علی الشیح و القیصو و مت و الژمر 

و اکرتها جهدی و ان مشنی فقری 
من الوحش و الیربرع و الب و العفر 
مع البقر الوحش المقیمات فی الب 
یا اصراً نی مرقف الیژس و ال 
جیش الملاعین بالسمر 
لمي ال الفوز فی مرقف الحشر 
و قاتل عباد المَسلیب بنی الکفر 
و ما برحت بالطّعن و الک و الفر 
بسحسن رجوع منک قادم بسالبشر 
ناما رجوغ آو صلاک الی الدّهر 
و قولا غریباً مات في قبضة الک 
علی نصرة الاسلام و الطامر الطهر 
رس‌الهة صثٍ لا ُسفیق سن الشکسر 
انی عسکر الاسلام و السادة الغ 
بأنْ دسوعی کالشحاب و کالتطر 
و قولی ضراژ حش شوفاً الی الوکر 
فقولي کذاک الدّمر عسرٌ علی یسرٍ 
له خسلة بسین الجوائح و المدر 
و واحدةً صند الحساب بلا نکر 
علی بعد آوطانٍ وکسر بلا جبرٍ 


و جاهدت فی « 
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مسضی ساثراً یبغی الجهاد تبرعاً فوافاه آبناء الکلام علی غدر 
۱ 2 آلا و اکتبا هذا الغریب علي قبري 
آلایاحمامات الحطیم و زسزم لا آخبري نی و دي علی ام 
عسی کتستخ لام تم بوززة بر غسریب لام زاژ ین ار 

راز این اشمار انشاد کردء و پوقنا به مامت بنگاشت؛ و به دست یک تن از 
مردم روم به لشکرگاه مسلمین فرستاد. ایوعبیده و دیگر لشکریان مسخت نژند و 
مستمند گشتند» و خوله خواهر ضرار بنالید. و گفت: سوگند با خدای که خحوت 
پرادرم را از اعدا خواهم جست. 

مح‌القصه ابوعبیده کوج ب رکوچ طی مسافت کرد تا آنگاه که بر کنار جسر حدید 
رسید, در آنجا لشکرگاه کرد خبر به هرقل بردند که لشکر عرب برسید هول و هرب 
در دل او راه کرد و بطارقه را فرمود: ساخته جنگ شویده و خزاین سلاح را بگشود و 
مردان جنگ را از آلات حرب و ضرب مستفنی داشت. و یوفا را تشریف کرد و او را 
بر تمامت سپاه سپهسالار کرد و صلیب عظیم را بدو سپرد؛ و گفت: بدین صلیب 
ستار؛ دشمن به تشیب توا آورد, و خود به دیر فشیسان آمد؛ و نماز بگزاشت 
اسیران را طلب کرد تا در راه خدا قربانی کنند, 

یوقنا بر دست پادشاه بوسه زد و گفت: يا غظیم الوم اين ری نیست؛ و یک تن 
از حکمای روم که سیقورس نام داشت گفت: ای پادشاه اکنون ما را با عرب جنگ 
باید کرد» چه دانیم نصرت کراست تواند شد که از بزرگان ما را اسیر گیرند. ایشان نیز 
بخشایش نخواهند آورد» بطارقه نیز این رأی را صواب شمردند. 

بترک گفت: نیکو آن است که ایشان را در این کنیسه حاضر کنید» باشد که بدین 
زنان و دخترال نیکو رخسار نگرند» و به این حلّی و زیور نظاره کنند؛ و دل از دست 
بدهند و دین نصاری گيرند, پس رفتند و اسیران را در آوردند. 

قسیسان چون ایشان را نگریستند آوازها به قرائت انجیل برافراختند و منقلها به 
سوختن عود و بخور برافروختند مسلمانان چون این بدیدند بانگ تهلیل و تکبیر در 
دادند, رفاعةبن‌زید که از مردم یمن بود. در تلفیق سخن دستی قوی داشت چون 
سجده مردم نصاری را در نزد صلیب و صور بدید گفت: ۱ 

یهلا له[ اه مد رشول‌اش ودب آشحاب لطاب و لاله لا لخن 


تاریخ خلفا / خلافت همر تف 


یش في عَدَده رد صمد لش هل ولا لاد و لا لد ر لاح أَوجَد المَوجودات و 
صتع المَشْمُوعات و عل الْمخلوقاِ و و پر آمرالکایات, هلول فلا فساح وجوده 


ای لاعتم ور یشرت ولا لول ولا یل شریک لا زب 
و لا صاجبةً لا شبن بش کیئله َء و رامع الیصید ۱ 

این کلمات در مردم روم ا ثری کرد و حاجبان پادشاه او را گفتند: لب فرو بند. 

هرقل گفت: ای عربی نام تو چیست؟ 

رفاعه گفت: نام چه کنی؟ چه من از ابنای جنس تو نیستم. 

بترک گفت: سخن به صدق کرد, او از جنس ما نیست عربی است بدوی از 
جماعت اشرار و او را علمی و فضلی نیست. امروز علم و حکمت در بلاد ماست 
فضایل خاص علمای ماء و عدل مخصوص سلاطین ماست. مانند اسکندر و 
بطلمیوس و ارمویل و انطریس, و رجاییس و سرجس و اصفاقس و فیثاغورس 
التوحیدی و فلیوس و ارمیای نبی و بلقیوس و طاطاغوس و نیاقیطس و سطیلس و 
میسارمس و ویرس و قلیس رومی این جمله سلاطین جهان» و حکمای بزرگ‌اند که 
اثرهای بزرگ به جای گذاشتند. 

و این کلمات را بترک به تشنیع عرب همی‌گفت» اگر چند روی سخن با اصحاب 
رسول خدای که اسیر بودند می‌نمود: لکن جبلةبن‌الایهم را که هم از عرب است از 
این شناعت بی‌بهره نمی‌گذاشت؛ و سبب خصمی بترک با جبله این بود که بترک 
دیری عظیم بر آورد. و سالی یک روز در آن دیر عیدی مقرر داشت. مردم روم از دور 
و نزدیک نذورات خود را از مال و مواشی و دیگر اشیاء بدان دیر می‌آوردند چنان 
افتاد که آن اراضی را هرقل به اقطاع جبله مقرر داشست. و جبله آن دیر را به نام خود 
کرد. 

این وقت که بترک به طعن عرب سخن می‌کرد. جبله نیز حاضر بود و اصفا 
می‌نمود. و پاسخ نمی‌گفت» امّا رفاعه را نیروی شکیب نماند. گفت: ای بترک قومی 
را ستودی که در خور ستایش نبود» فضل و مکانت خاص فرزندان اسمعیل پسر 
ابراهیم خلیل است که بیت‌الحرام و زمزم و مقام از بهر ایشان است. و ملوک تبابعه و 
اقیال یمن که طول و عرض جهان را به تحت فرمان کردند از آن قوم‌اند. و پادشاهی 


۱ سورهٌ شوری: آیه ۱۱. 
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مانند صعب که او را ذوالقرنین اکبر خوانند» و جهان را تا مطلع و مغرب شمس 
بپیمود. و دیگر سبابن یعرب‌بن قحطان و دیگر شدّادبن‌عاد و صاحب ارم ذات‌العماد 
دیگر ان تنوخ و همیسع‌بن‌ناحور و هذیل‌بن‌قنیان و جاموس‌بن‌جلهم و نمودبن 
کنعان و سبابن‌یشجب و فرزند او حمیر و دیگر وائل‌ین‌جبیر و حالدبن جبیر و 
عامرین حمیر و دیگر از جمله پیفمبران حنظلةبن‌صفوان؛ و دیگر عبدالمسیح‌ین 
و و و و زقبایل عرب‌اند و ختّم 
له شرفت و رف قَرَا لد نا خن اشوک و ام الْعبیدٌ. آنگاه لختی از 
احلاق سیف‌بن‌ذی‌یزن زرح 0 26 و نیز از حکمت 
قس‌بن‌ساعده‌ایادی شرحی براند و این ابیات را از او تذکره کرد: 


آلا نا من معشرٍ سبقت لهنم آیاد من الحُسنی فکیّوا 


عن الجهل 


فما نظروا یوماً الی ذات محبم 
و فینا من التوحید و العقل شاه 
یعاین من فوق السّموات کلها 


و لا عرفوا ‏ اه في الفعل 
عرفناه و التوحید یعرف بالعقل 
معاينة الاشخاص بالجوهر المجلی 


ویطم ماشتاو من آین بدونا 
و لا و ان کنّا علی مرکز الثری 
و ما صعدت کی تختبیر و الما 
فلم ترض بالدّنیا مقاماً و آثرت حفيفة ممثولٍ و جلّت عن المثل 
این هنگام که رفاعه را با بترک سخن در میان بود. عامر فرزند او را دل به سوی 

ترسائی رفت» و قصد کرد که صلیب را ببوسد و نصاری شود رفاعه چون بدو 
نگریست جهان در چشمش تاریک شد. و سخت بگریست. و گفت: ای فرزند بعد 
از آن که با حدای ایمان آوردی کافر شدی, وای بر تو با خداوند کافر می‌شوی» و پدر 
پیر را فضیحت می‌کنی؟ سوگند با حدای از آن نمی‌گريم که در دنیا از تو دور 
می‌افتم چه از مفارقت دنیوی ناگزیرم از آن می‌گریم که در آن جهان تو بر طریق 
دیگر شوی, و من به راه دیگر باشم و این شعرها انشاد کرد: 

یی خزتک الحیات قصرت تکفر پالعلیم 

آبنین ما استحییت فی یوم القيمة و الخصوم 

نی ما تخشی العذاب |ذا عبرت علی الجحیم 

ات صرت الی الا من بعد کونک في العیم 


و من نحن بالتْصویر فی عالم الشکل 
فآرواحنا فی عالم التّور تستعلی 
رأت ذاتها بالّور في عالم العقل 
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۳ آبوک فقد غدا من آجل کفرک في هموم 

ین المفیٌ اذا دعاک ال في یوم عظیم 
را 
آسالک يا ولدي بما قد کان في الّین القدیم 
1 نی و تعطني حال الضاعة و الفطیم 
الا رجعت الی الذی غطاک ااستر العظیم 

سخنان رفاعه در فرزند اثری نداشت. عامر برفت و صلیب را پوسه زد بترک 
چون این بدید عامر را بزرگ و عظیم داشت و اساقفه و بطارقه گرد او را فرو گرفتند. 
و او را در آب معمودیه سل دادند» و حلعت کردند و اسب و جاریه بدادند و 
ملازمت جبلةبنالایهم فرمودند آنگاه بترک دیگر اسیران را به دين نصاری دعوت 
نمود. و کس او را اجابت نفرمود» پس ایشان را باز جای بردند و باز داشتند. 

و این هنگام هر دو لشکر به اعداد جنگ پرداختند: و ابوعبیده لشکر بیاراست و 
سرداران مقرر داشت» نخستین رایتی برای سعید بن‌زید بست. و هزار سوار از مهاجر 
و انصار ملازم رکاب او داشت و بر مقدمه روان فرمود و علم دیگر برای 
رافع‌بن عمیرةالطائی بست. و هزار سوار در تحت لوای او باز داشت. و سپاه او بیشتر 
از طی بود؛ و رایت دیگررا با سه هزار سوار از مردم یمن به میسرةبن مسروق‌العبسی 
سپرده و رایت دیگر را به سه هزار سوار از مردم نخع به مالک‌اشتر سپرد» و رایت 
دیگر را با لشکری انبوه به خالدین‌الولید سپرد و او را از دنبال اشتر روان داشت. 

آنگاه ابوعبیده با تمامت جیش و سران سپاه به جنبش آمد. عمروین معدی‌کرب 
زبیدی و ذوالکلاع حمیری و عبدالرحمن بن‌ابی‌بکر و عیدالهبن عمرین‌الخطاب و 
ابان‌بن عثمان‌بن عفان و فضل‌بن عباس و ابوسفیان صخرین حرب و اسدین‌سعید و 
رافع‌بن‌سهل و زیدین عامر و عبیدین اوس و عبدالّوین‌ظفر و ابولبایةین عیدالمتذر و 
عون‌بن‌ساعده و عامرین‌قیس و عابدین عیینه و واضح‌ین‌منجٌده و سمربن عامر و 
عبدالهین قرط الازدی و واجدبن‌ابی عون و صابرین اوس و کعب‌بن جعده‌ضمری و 
مسعودبن‌عون این جمله در جیش ابوعبیده بودند. 

و از دنبال ایشان زنان ماتند خوله خواهر ضرار و شایق و غفیره دختر غفار و بنت 
عملوق و ام ابان دختر عتبه کوج همی‌دادند و خوله از برای برادر سخت محزون 
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بود و این شعرها تذکره می‌کرد: 


آبعد آخی یلد الغمض جفنی 
سأيكي ما حییت علی شقيقي 
و لیت [ذا لحقت به قتیلا 
و لیت الی التسلوّ به طریقا 
و شام عشو من مات متا 
و قالوا لم بکازک قلت مهلا 


و کیف ینام مقروح الجفون 
و أعلق منه بالحبل المتین 
فلیس یموت موت المستکین 
آلا آبکی و قد قطعوا یمینی 


محالقَشه جیش عرب بدین‌گونه طیّ مسافت همی‌کرد تا برابر لشکرگاه روم جای 
کرد. 


تحریض هرقل 
لشکر را به جنگ عرب 
و از آن سوی حاجب کبیر هرقل بسطاروس به نظم لشکر پرداخت. و هرقل در 
کنیسه فشیسان در آمد» در میان اساففه و بطارقه بر پای ایستاد» و بر تحریض ایشان 
بر جنگ خطبه‌ای قرائت کرد و بزرگان لشکر سوگند یاد کردند که از جنگ هزیمت 
نشوند, آنگاه به میان لشکر آمد و صف راست کرد. 
از آن سوی ابوعبیده» ربیعةین‌عامرین ابی عوف مخزومی را که از فصحای عرب 
بود بفرمود تا برای تحریض جنگ به پیش سپاه مسلمانان شد. و بدین‌گونه خطبه 
کرد. فقال: 
ها الناس اٍلی متی هذه المهلة فتاهیُوا للحملة فهذه طیور الاروح 
قد عّلت علی فراق آقفاص الأشباح, و قدار تاحت الی باریهاه و 
آجابت صوت منادیهاه وماهی تخاطینا بلسان اشارتها عن فصیح نطق 
عبارتها؛ فما هذا التوقّف عن بذل آنفسکم. و قد اشتراها مویّدکم آفا 
حلدتم اٍلی حت الحياة الفانية و الشهوات الدّانية فهذه آوقاتکم بالتصر 
مویٌدةّ و هممکم عن طلب زینة الدّنیا متحیُدٌ و المواعظ السّادقة 
بکلام الحقٌ مفیدت آینما تکونوا بدرککم الموت, و لو کنتم في بیوت 
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میاه 
و عذه سعود طوالعتا بالاقبال طالعك و شجرة آمالتا بالتأیید یانعت 
فللّه درکم قد آزمرت نجوم المحبَة في افلاک ارادتکم و تبلج ضبح 
الغسق فی سماء سیوفکم و آسرقت شموس المعرفة في مشارق 
غسفکم قَدّموا هم وس في رضا الملک ادوس و لیرحم بعضکم 
2 
گفت: 
ای مردم روز مماطلت نیست. هنگام مقاتلت است اینک مرغان 
ارواح‌اند که از قفسهای اشباح آهنگ طیران کرده‌اند. و ما را مخاطب 
داشته‌اند که چرا جانهای خود را در راه خدا فدا نمی‌کنید» و دل بر 
دنیای فانی و آرزوهای دانی می‌بندید» و چرا از مرگ بیمنا کید و حال 
آن که از مرگ نتوان گریخت اگر چند در حصنهای حصین و معقلهای 
شن ای کی »اه یج مرت ( متیر مج اس 3 
آفتاب معرفت از حدود سنانهای شما سر برزند» پس پشتوان یکدیگر 
شوید. و جان خویش در راه خدا بذل کنید. 
بالجمله لشکرها روی در روی شدند» و آهتگ مبارزت نمودند» اول کس از سپاه 
روم اتشطاروس به میدان آمد» و مبارز طلب داشت. از این سوی آبوالهول دامس 
اسب برجهاند و بر او حمله افکند. هر دو با هم در آمدند» و برگرد هم بگشتند ناگاه 
اسب آبوالهول به سر در رفت» و او از پشتش در افتاد» آتشطاررس بر سر او تاختن 
برد و او را اسیر گرفت. و کشان کشانش از میدان به خیمه خویش برد و باز داشت و 
هم به گرمی باز میدان شد و هماورد طلب کرد. 
ضحاک بن ستان العلائی که در شمایل با نعالدین ولید شباهتی تمام داشت آهنگ 
میدان کرد یک تن از مردم روم گفت: مان ای جماعت اینک خالدین‌ولید است که 
شهرهای ما را مفتوح داشت, و مردم ما را مقعرل ساخت هم‌دست بر او تازید و 
پشت عرب را به قتل او در هم شکنید, مردم از هر طرف جنبش کردند و در هم 
افتادند» و بعضی از اسبها در طنابهای خیام بتاختند. و خیمه‌ها را نگون ساختند. 
از آن جمله خحیمه انسطاروس نیز در افتاده و سه تن از فراشان او که در خیمه 
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بودند خواستند تا آن سراپرده را برافرازنده با خود گفتند: این مرد محبوس را 
می‌گشائيم تا اعانت ما کند چون خیمه افراخته گشست باز در بندش می‌کشیم. پس 
پیش شدند و بند از دامس برداشتند. 

چون دامس رها گشت مانند شیری بخروشید. و یک تن از فراشان را با دست 
راست ر یکی را با دست چپ بگرفت. و این هر دورا بر آورده و بر سر فراش سیم 
کوفت. و هر سه تن را هلاک کرد و صندوقی را که سلیهای خاص انسطاروس داشت 
بگشود و سلب و سلاح او را پوشید و یک سر اسب از باره بند انسطاروس بگشود 
و بر نشست و متنکُراً به میان چیش جبلةین‌الایهم آمد و در پهلوی حازم‌ین‌عبد 
یغوث پسر عم جبله جای کرد. 

از آن سوی انسطاروس با ضحاک رزم ممی‌داد تا هر دو تن اسب و سوار کوفته و 
مانده شدند. پس دست از هم باز داشتند. انسطاروس باز خیمه حویش شد تا 
ساعتی بیاساید خیمه را نگون و فراشان را مقتول دید. دانست این کار دامس است 
گفت: سوگند با مسیح که این عرب جز شیاطین نیستند. 

اما دامس هم چنان که در پهلوی حازم‌ین عبد یغوث جای داشت مغافضة تیغ 
بکشید و سر حازم را از تن بپرانید» و اسب خویش را برانگیخت. و مانند برق 
خاطف خود را به سپاه مسلمانان رسانید» مردم عرب از دیداراو شاد شدند و از آن 
سوی سیاه روم از این کردار بوالعجب خیرء و بی خویشتن گشتند. 

جبلةبن الایهم آگاه شد که پسر عم او به دست عرب تباه گشت. از شدّت خضب 
پوست بر تدش زندان شد. و به نزدیک هرقل آمد و گفت: با عظیم‌الروم یکباره 
نیروی شکیب از من برفت, الا ان که بر این جماعت حمله کنم تا ه رکه را خدای 
خواهد نصرت دهد هرقل نیز با او هم آهنگ شد و رزم عرب را تصمیم عزم داد. 

در این سخن بودند که سواری چند ازگرد راه برسید و هرقل را آگهی آورد که 
اینک فلیطانوس بن سطانفوس بن‌رامینو پادشاه رومیة‌الکبری با لشکری ساخته به 
مدد تو در می‌رسد» هرقل شاد شد و مردم روم مسرور گشتند. پس هرقل او را پذیره 
کرد و به انطاکیه اورد و در باب فارس جای داد و سراپرده او را در برابر سراپرده 
خود برافراشت. و بفرمود تا جرسها بزدند و ناقوسها بنواختند. 

این خبر به لشکرگاه مسلمین پردند که اینک فلیطانوس پادشاه رومیةالکبری به 
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مدد هرقل می‌رسد. مسلمانان غمنده گشتند بالجمله این وقت ابوعبیده 
معاذین‌جبل را با سه هزار سوار برای نهپ و غارت اراضی سواحل و اخذ علف و 
آزوقه مأمور داشت. 

معاذ تاختن کرد از قضا در باب جبله با غسان‌بن جرمم‌الغشّانی دوچار شد وبا او 
هزار شتر از غلات و حبوبات حمل بودکه به لشکرگاه هرقل می‌آورد؛ و اين جمله را 
قسطنطین پسر هرقل از طرابلس و عکا و صور و بلاد قیساریه فراهم کرده به درگاه 
پدر می‌فرستاد» معاذبن‌جبل تمامت آن مال و مواشی را براند» و به لشکرگاه 
مسلمانان آورد. 

هرقل ازاين قصه تنگدل شد. و بطارقه و اساقفه و صنادید سپاه و بزرگان درگاه را 
فراهم کرد و گفت: میان ما و عرب افزون از یک جنگ به جای نمانده است» دل 
قوی دارید و اين رزم به پای برید. تا هر که را خدای خواهد تصرت کند» و اسب 
طلب کرد و بر نشست. 

فلیطانوس صاحب رومیةالکبری و حاکم مرعش "و حا کم مصیصه " و فرمانگزار 
روسایس که آن را قوئیه گویند و حاکم ماهیه و حاکم قصرا و صاحب قیساریه شام و 
حاکم فوساط و حاکم قاعته و حاکم صارخه و حاکم انطوانه و صاحب طبرّه و 
صاحب مدئیّه و اهله و قلتلیس و جبلةبن‌الايهم با او سوار شدند و یوق به توتیب 
صفوف و تعبیه حرب پرداخت و هر یک از این فرمانگزاران و حکام با لشکر خویش 
در جای خود قرار گرفتند. 

اين وقت فلیطانوس از صف خود بیرون شده به نزدیک هرقل آمد و گفت: ای 
پادشاه» من دویست فرسنگ راه به زیادت طی مسافت کردهام» از بهر آن که دین 
مسیح را نصرت کنم و تو را نیرو دهم اکنون آهنگ آن دارم که خود به میدان شوم و 
با اين جماعت محیّدیون نبرد آزمایم. 

هرقل گفت: به جای باش و این کار را به دیگر کس بگذان تو از جملةً پادشاهانی 
واين جماعت را آن مکانت نیست که قرین مانند توکس باشند. 


۱ مرعش بر وزن سرکش شهری است در سرحد شام و بلاد روم در میان آن شهر قلعه‌ای است 
که مروانی نام دارد (س). 
۲ مصیصه بر وزن مدینه نام شهری است میان انطاکیه و بلاد روم (س). 
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فلیطائوس گفت: اي پادشاه کدام حشمت برای ما به جای ماند. همانا کارها را 
دست باز داشتید. و جانب دین را فروگذاشتید» جهاد بر صغیر و کبیر واجب است. 
چون خداوند باری نفوس شما را در حجب غفلت متواری دید ضعیف‌ترین قومی 
رایر شما مسلّط کرد تا شما را از بلاد و امصار و اوطان بیرون کردند» این بود جز این 
که بر رعیّت ظلم کردید و به غیر حق حکومت فرمودید و ظلم و زنا و فساد در 
میان شما فراوان شد. 

چون سخن بدینجا رسید حاجب کبیر هرقل بانک زد که: ای سید دل پادشاه را 
بدانچه دسترس نیست آزرده مکن, چه بسیار وقت بدین‌گونه کلمات و از اين به 
زیادت مردم را پند ونصیخت کرد و سودی نبخشید. 

کردار حاجب بر فلیطانوس دشوار افتاد» پس خاموش شد و ببود تا شب برسید. 
آنگاه حاصان خویش را طلب کرد و گفت: شما رضا می‌دهید که حاجب هرقل ادب 
من بشکند و بر من بانگ زند و حال آن که بیت من اعظم از ای و نسب می اشرف از 
اوست. 
گفتند: ما فرمانبرداریم به هر چه حکم کنی اطاعت کنیم. 

گشت: من دین عرب را به حق شناخته‌ام و محمّد را رسول به حق دانسته‌ام آهنگ 
آن دارم که به لشکرگاه مسلمانان روم و مسلمانی گیرم. 

گفتند: ما از اطاعت و متابعت تو بیرون نخواهیم شد. 

این وقت از جانب هرقل یوقا به نزدیک فلیطانوس آمد. و از در مهر و حفاوت 
رسالتی بگذ اشت» فلیطانوس با یوق گنت: چه شد که لشکر عرب حصن حلب را از 
تو مأخوذ داشت؟ 

یوقئا قصهٌ حویش را به شرح کرد و از اخحلاق عرب و مساوات ایشان با یکدیگر و 
زهد و تقوی و عدل و داد آن جماعت شطری براند. 

فلیطانوس گفت: اگر این است چگونه از دین ایشان دست باز داشتی و دیگر باره 
طریق نصاری گرفتی؟ 

گفت: حتٍ دین و محبّت حویشاوندی و اندوه فرقت ایشان مرا نگذاشت. 

فلیطانوس گفت: صاحبان نفس زکی در هوای این زخارف پشت با حق نکتند. 
یوفّا دانست که این سخنان وقعی در حاطر فلیطانوس انداخت, لاجرم از دور 
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ونزدیک نگران او بود تا آگاه که با چهار هزار سوار از بنی‌اصمام و مردم شود 
خواست تا بر نشیند و به لشکرگاه مسلمانان پیوندد» پس به نزدیک فلیطانوس آمد و 
نگریست که او از سراپرده بیرون شد. و با مردم خحود بر نشست و راه لشکرگاه 
مسلمین پیش داشت. 

یوقتّا خود را نمودار کرد و گفت: به کجا می‌شوی و چه اندیشه داری؟ 

فلیطانوس گفت: بر طریق مسلمانان می‌روم تا دین ایشان اختبار کنم. یوقنا پرده 
از راز برگرفت و گفت: من نیز مسلمانم و از بهر آن بدینجا شده‌ام که با هرقل حیلتی 
اندیشم» و خدیعتی آغازم که ملک از دست او بیرون کنم؛ اکنون در این شهر 
دویست تن از مسلمانان اسیرند که با بیست هزار کس برابر باشد تو برای رفتن 
شتاب مکن, و بباش تا رسولی به ابوعبیده فرستیم و او را آگهی دهیم و فردا چون 
آفتاب سر بر زند من از درون شهر اسیران را بگشایم و رزم در دهم و تو از بیرون 
شهر حرب سازکن. لشکر مسلمین نیز فرازآیند. باشد که بر این قوم غلبه جوئیم و 
انطاکیه را بگشائيم. 

فلیطانوس گفت: کیست آن کس که خبر ما به ابوعبیده برد؟ 

یوقنا گفت: جواسیس ایشان نزدیک ماست. هم در این وقت مردی در تاریکی 
شب دیدار شد؛ و او عمروین‌امیّةالشُمری بود؛ بر یوقتا سلام داده و از جانب 
ابوعبیده او را تحیّت فرستاده بوقئا خبر فلیطانوس و انديشة خود را در فتح انطا کیه 
باز نمود؛ و او را مراجعت فرمود. 

لاجرم فلیطانوس خود را چنان نمودار کرد که از برای لشکر روم طلایه‌ای است: 
و یوقنا از او جدا شد و راه شهر پیش داشت. در عرض راه تالیس‌بن‌زینوس را که 
غلام هرقل بود دیدار کرد و ضرارین‌الازور و رفاعةین‌زهیر را با دویست تن اسیران 
نگریست که دست به گردن بسته می‌برند. 

گفت: ای تالیس ایشان را به کجا می‌کشانی ؟ 

گفت: هرقل فرمان کرد که ايشان را سر برگیرم و فردا سرهای ایشان را به صف 
مسلمانان افکنم. 

یوقت گفت: شتاب مکن که اين رأی به صواب نیست» چه فردا روز مصاف ماست 
با عرب. اگر از ما کسی اسیر شود به کیفر این کردار او را زنده نگذارند. پس تالیس به 
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نزد هرقل شد. و سخن یوقت را بگفت. 

مرقل گفت: ایشان را به یوقثا بسپار, 

پس باز شد و گفت: هرقل نگاهبانی ايشان را با توگذاشت. 


فرار هرقل 
از انطا کیه به قسطنطنیه 


بوفتّا شاد شد و ایشان را به خیمه خویش آورده بکشاد و سلاح جنگ بداد و این 
چنان بود که هرقل را در خواب نمودار شد که شخصی از آسمان فرود شد و او را از 
تخت در انداخت و گفت: زوال ملک تو از ارض سوریه رسید. و بادی در لشکر او 
بدمید» و آتشی افروخته گشت. 

هرقل هولناک از خواب بجست. و دانست که با عرب پای ندارد و در زمان 
پوشیده از لشکر خود نفایس اموال و عیال و دختر خویش را بیرون فرستاد تا به کنار 
بحر شوند. و به کشتی در روند» و تالیس‌بن‌زینوس را که در شمایل و خمائل و گفتار 
نیک با او شبیه بود» بفرمود اسیران را گردن بزن و فردا جامه‌های به زینت و اثاثه 
سلطنت مرا در برکن؛ و چنان باز نمای که لشکر گمان کنند که من حاضر جنگم و 
نیکو رزم دهند. اگر غلبه با سپاه روم افتاده من حاضر خواهم شد و اگر نصرت عرب 
را بود مرا نخواهند دید و بر من دست نخواهند یافت و من بر آن سرم که از اینجا به 
دیگر سوی شوم و با عرب کیدی اندیشم. 

لاجرم این وقت که تالیس را مراجعت داد فرمان کرد که اسیران را با یوقتا 
بسپارد» و خود نیز از قفای او با اهل و عشیرت طریق بحر گرفت» و برکشتی سوار 
یل 

و گروهی روایت کرده‌اند که اين هنگام که هرقل از انطا کیه بیرون می‌شد بلکه از 
این پیش دین مسلمانی داشت. و ازبیم مردم روم و حبٌ جاء و مال نمی‌توانست 
اظهار کرد. 

بالجمله چون سفیده صبح سر بر زد. از دو سوی لشکرها بر نشستند فلیطانوس 
نیز یا لشکر خود سوار شد و یوق با بنی‌اعمام و جماعت اسیران متنکرا بر نشست و 
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جنگ پیوست گشت. اول کس خالدبن‌الولید حمله افکند. و از ففای او سعیدبن‌زید 
و قیس ‌بن‌هبیره و میسرةبنمسروق و عبدالرحمن‌بن‌ابی‌یکر و ذوالکلاع حمیری و 
فضل بن عباس و مالک‌اشتر و عمروین معدی‌کرب هر یک با لشکر خود حمله کردند 
و ابوعبیده نیز با گروه انبوه به جنگ در آمد. 

چون جهان از گرد تیره قبرگون گشست» و تیرها از جگرگاه کمان در کمرگاه مردان 
نشست. حرب روی در هم کشید؛ و مرگ دندان بنمود» ضرار چون شعلهة نار بر صف 
متنصّره زد؛ و همی گفت: وا ثارات امس و همچنان ضرار و رفاعةبن‌زهیر برای 
تشجیع سپاه عرب در پیش روی صف همی‌راندند و این کلمات را همی‌گفتند: 
اِحملوا و لا کم آن تفشلرا و اعلموا ْ الجْة قد تزخرفت و تزیّنت» و رفعت قورهاء و 
آشرقت حورماء و آشرق بنیانها» و مرح ولدانهاء 2 نم صاح یافتیان آیِکم یرغب في 
ی آومن برید عروسا فی 
الجنان من بحتٍ آن یقف علی رأسه الولدان؛ من برخب فیما وعد به الدَیان مُتکئین 
جلی رترب تضر و میتري مساق 

فالحقرا قوماً جدوا في طلب عالم الاسرار یخافون یوماً تقلب فیه القلوب و 
لابسا آراة رهم آن وقفهم علی ماهيّة دارهم فکشف لهم عن سرّ آسرارهم؛ فرآو 
داراً بنائهااللور: و قواعدها الرَحمة و الجبون ترابها المسک و عشبها الرَعفران و 
حصاها ار و الیاقوت و المرجان» الشلسبیل و الکافون غلمانها الولدان و 
جواریها الحون ستورما اف و الکرم. آشسجارها لاله ال اه لا آفلح من ظلم 
عرضها السموات و الارضء سکانهاالقائمون بالنة و الفرضء سقفها المرش و 
آرضها الملکوت مالکها و من فیها الحی الذّي لایموت. فلمّا کشف لهم عن مذه 
الأسرار آشتاقواالی سکنی هذه الدّاره قیل لهم لن تصلوا |لیها لا بترک التفوس, فی 
رضی الملک القَدوس» خلع علیهم لع الاحسانء و توجهم بتیجان الرضوان و 
نشرت علی روسهم رایات الغفران» مرقوم و 
لذین لوا ق سبیل اه آفواتا ی أَخباء عند ریم یززفون ۱ 

لختی بدین کلمات لشکر را برای جنگ تحریض کرد و همی گفت: ای مردم 
بهشت خدای آراسته است. و حورهای بهشتی به زیب و زینب است. و این همه از 


۱. سورة آل‌عمران آیه ۱۶۹. 


۲۳۴ ناسخ‌التواریخ 


بهر آن کس است که دل از جان برگیرد؛ و در راه خدا شهید شود کیست از شما که 
ترک مال و جان گوید. و وصل حور و غلمان جوید؟ و لشکر از کلمات او چون 
شیران جنگی می‌خروشیدند. و به زیادت می‌کوشيدند. 

و در میانه ضرارین الازور مانند صاعقه آتشبار بر یمین و شمال می تاخت. و رزم 
مي ساخت. ناگاه سواری را نگریست که چون ابر بر می‌خروشد» و چون ببر 
می‌کوشد و می‌گوید: یا ثارات ضرارینالازور. چون نیک در نگریست خواهر او خوله 
بود پیش شد و گفت: ای خواهر اینک من زنده‌ام غمگین مباش پیش شو و عتان با 
عتان من بگذان و سنان با سنان من بپیونده تا در جنگ اعدا هم‌دست شویم. ونام 
هرقل را پست کنیم. 

و هم در اين وقت که حرب بر پای برد و کارزار بازار آشفته داشت؛ به یک بار 
یوقنا با بنی‌اعمام ود عنان برتافت. و به سپاه روم حمله افکند و تالیس‌ین‌زینوس 
را به گمان این که مرقل اوست ماخوذ داشت؛ و یک تن از مردم او به آواز بلند ندا در 
داد که هرقل گرفتار شد. سپاه روم از اصغای این بانگ تافته رای و کوفته خاطر 
شدنده و نیروی درنگ از ایشان برفت» یکباره پشت با جنگ دادند؛ و روی به قرار 
نهادند. لشکر عرب تیغ در ایشان نهاده و به زیادت از جنگ اجنادین و یرموک از آن 
جماعت بکشت. از مردم روم بیرون شمار عرضه دمار گشت. و از عرب متنضره 
دوازده زار کس مقتول شد و در این جنگ سی هزار تن اسیر گشت» و به روایتی 
چهل مزار و نیز هفتاد هزار کس گفته‌اند. 

بالجمله لشکر روم ه رکه از مرگ برست بجست» گروهی به جانب بحر گریختند. 
ر درکشتیها جای‌کردند» و جماعتی به طرف قیساریه فراررکردند تا به قسطنطین پسر 
هرقل پیوسته شوند؛ و برخی به دروب گريختند. 

جبلةبن الایهم با فرزند خود و گروهی از بني‌اعمام خویش مانند عرفطةین عصمة 
و عروةبن‌وائق و موهب‌ین‌وائق و شیبان‌بن‌مره و صامت‌بن‌زید و فارعبن‌زید و 
عنات‌بن جبله و عامرین قاسط و ابرش بن اقب و مالک‌بن‌عمرو و واقدین علف و 
پانصد تن از مردم خود به جانب بحرگریخت. 
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فتح انطا کیه 


مع‌القصه چون آتش حرب بتشست. مسلمانان غنایم را به نزدیک ابوعبیده 
فراهم کردند؛ و اسیران را با بند و قید حاضر کردند ابوعبیده سجده شکر بگزاشت 
این وقت یوقنا با بنی‌اعمام خود و ضرارینالازور با دیگر مسلمانان که اسیر بردند به 
نزدیک ابوعبیده آمدنده از دیدارایشان و رهائی اسیران مسلمانان شادمان شدند از 
قفای ایشان فلیطانوس با اصحاب خود بیامد؛ و مسلمانان مقدم او را بزرگ داشتند و 
گفتند: پیغمبر ما فرموده چون مردم بزرگ به نزدیک شما آیند ایشان را بزرگ دارید. 
فلیطانوس را ادب و تواضع مسلمانان پسند خاطر افتاده يا مردم خود به دست 
ابوعبیده مسلمانی گرفت. 

این وقت ابوعبیده با لشکر به کنار انطا کیه آمد تا آن بلده را به دست گیرد 
صلیبان‌بن برقطیس که در آن شهر از جانب هرقل والی برد ابواب شهر را فرو بست. 
و از درون شهر جنگ در انداخت. این ببود تا خورشید بنشست. و جهان تاریک 
شد مردم انطاکیه به نزدیک بترک شدند و گفتند؛ از این پس جنگ و جوش ما با 
عرب کاری بیهود» می‌نماید. صواب آن است که به نزدیک ایشان شوی و کار به 

بترک این رأی پسنده داشت و به نزدیک ایوعبیده آمد و به سیصد هزار دینار زر 
سرخ عقد مصالحت استوار کرد و چرن خواست مراجعت کند ابوعبیده گفت: حق 
آن است که شهر شما از مال و مرد آکنده است. و حصاری منیع و متین است. تواند 
شد که باز شوی و با ما غدری و کیدی اندیشی. 

بترک گفت: من با شما سوگند یاد می‌کنم و پیمان استوار می‌دارم؛ که عهد نشکنم 

پوقنا گفت: ای امیر رحصت فرمای تأ من از وی عهد بستانم و سوگند دهم. 

ابوعبیده گفت: روا باشد. 

پس یوفنا پیش شد و دست خود بر فراز دست بترک نهاد. و گفت: چهل کرت 
بگوی وا آنگاه گفت بگوی: 


۳۶ تاسخ‌التواریخ 


وال 5 قطعت زناري و کسرت صلیبی و لعنتتی الشمامسة! و 
الرشانیون و خلعت دین المصرانیة: و ذبحت الجمل فی ماء 
المَعْودة" و مسحتها بماء مولود من آولاد البهود و قتلت کل 
الشهود. و ال خرقت سراویل مریم: و عصبت بها رأسی, ور ذبحت 
القسوس ؟ وصبفت بدمهم ثوب العروس. 

وال جعلت فی المذیح لعفران و آذقته الخارج من أولاد آعدائنا 

من الختان وکّبت بماجاء فی الانجیل من البیان؛ وال جعلت المسیح 
یا لا یقرم. و قلت لد مریم زانی و الا جعلت علی المذیح حبضة 
پهودية ولا طفأت قنادیل سرحین و جعلت عزیزاً فی مقام کارکس و 
ال رژجت یهودبَهةٌ طمةٌ حتّی لا آنقا آبداً و لا خسلت آثوابی صبحة 
الجمعت و الا هدمت الکنائس و البیع و آحییت الاأعیاد و الجمح؛ و ال 
عبدت اللاهوت. و جحدت الناسوت. و الاکسرت الصلیب و طبخت 
به الجمل ليلة الأربعاء, و أکلته فی عید الشعائین و الا صمت رمضان 
عطشانا؛ و اکلت اللحم ناهشاه و الا صلیت فی تیاب الیهود و قلت اد 
عیسی دابغ الجلود لا غدرت بکم و لا بمن معکم. 

این همه سوگندها را یوقنا به قانون نصاری بر بترک فرود آورد, چه خود عالم بر 
دین ایشان بود. 

خلاصه معنی چنان است که: بترک به حکم تلفیق و تلقین یوقنا موافق شریعت 
عیسوی سوگند یا کرد که: 

اگر با شما غد رکنم چنان است که زنار خویش راگسسته و صلیب 
خود را شکسته و ملعون بزرگان نصاری شده و دین نصرانیه را ترک 
گفته و آب معمودیه را به خون ذبیح آلوده ساخته: و از پیراهن مریم 


۱ شماس از القاب سران نصاری است. و شعار آنان این است که میان سر خود را بتراشند» 
جمع شماس شمامسه است (س). 

۲. ربانی عارف متاله که جز به یاد خدا نیست (س). 

۳ معمودية آبی است که نصاری بر سر نوزادان خود ریزند و بدین وسیله آتان را تطهیر کنند 
(س). ۴ قسوس جمع اقس: رئیس نصاری در علم (س). 
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عصابه دریده و بسته, و کشیشان دین راکشته» و به حون ایشان جامةً 
ضجیع خود را رنگ کرده: و انجیل را به دروغٌ شمرده و زندگانی 
عیسی را پس مرگ باور نداشته, و کنایس را نگون ساخته. و عیسی را 
به بد یاد کرده باشم. 
چون بترک بدین‌گونه سوگند یاد کرد که ما پرهیز از اطتاب را بعضی از کلمات او 
را ترجمانی کردیم - ابوعبیده مطمتن خاطر گشت و بترک باز شدء و دروازه‌های 
انطاکیه را بگشود. و ابوعبیده روز ششم شهر شعبان در سال هفدهم هجری وارد 
انطا کیه گشت: ۱ خالدبن‌ولید از جانب راست و میسرةبن‌مسروق از طرف چپ و 
حافظان قرآن از پیش روی او به فرائت آیات مشغول بودنده بدین‌گونه بيامد و در 
باب‌الجنان فرود شد. ر در آنجا مسجدی ساخت. و پس از سه روز فتح انطا کیه را به 
سوی عمرین‌الخطاب مکتوب کرد که: 
شهر انطاکیه که کرسی نصرانیه بود بگشودیم؛ و هرقل به جانب 
بحر بگریخت و من دوست ندارم که در انطاکیه اقامت کنم چه بیم 
دارم که از لطافت هوا و غزارت میاه مسلمانان شیفتة دنیا شوندء و 
ترک عبادت خداوند گویند» اگر فرمائی به جانب دروب کوج دهیم و 
آن اراضی را مفتوح سازیم دیگر آن که جوانان عرب شیف زنان 
رومی‌اند و در تزویج ایشان رغیتی تمام دارند از این روی نیز ترسنا کم 
که از برای ایشان حدیت فتنه گردد. 
پس نامه ببست و گفت: کیست که حامل این امه گردد؟ 
زیدین‌وهب غلام عمروبن‌سعید گفت: من اینک حاضرم؟ 
ابوعبیده گفت: تو مملوک عمروین‌سعیدی اگر مولای تو اجازت کند باکی 
نیست. 
عمرو به پاداش این نیکو خدمتی او را آزاد ساخت» و زید نامه را بگرفت و به 
مدینه آورده وقتی برسید که عمرین الخطاب از مدینه بیرون شده از برای حج آهنگ 
مکه داشت. پس این مژده به عمر آورد و او به شکرانه پیشانی بر خاک نهاد. و کتاب 
ابوعبیده را بدین‌گونه جواب نگاشت: 


۱ طبری و ابن‌اثیر فتح انطاکیه را ذیل وقایع سال پانزدهم هجری یاد کرده‌اند. 


شن ناسخ التواریخ 
بشما ارحمن الرحیم 

من عبدالثه عمر الی عامله بالشام آبی عبيدة سلامٌ علیک. فاثی 

آحمد ال اَذي لا اله الا هو و اشکره علی ما وعب لنا من الصر 
للمسلمین و جعل العاقبة للمتّفین و لم یزل لطیفاً معیناً و أمّا فولک 
اک لم نقم بانطاكية لطیبها فان اه عرٌ و جل لم یحرم الطیبات علی 
المسلمین. فقال ال تعالی في کتابه المزیز, لوا من لیات و اتلوا 
صایا.۱ و قال عل و جل: کوا من طیياتِ ما ناکم" وکان و کان یجب 
علیک ان تریح المسلمین من تعبهم و تدعهم برغدرن في مطعمها و 
بریحون الابدان الْضیجة في قتال من کفر بال. 
و آٌا قولک لک تنتظر امری فای امرک ان ترخَل خلف العدوّ و تفتح 
الدُروب فالک شاد و انا انب و انت بحضرة العدوّ و عیونک تاتیک 
بالاخبار فان رایت ال خول الی الدروب صواباءفابعث البهم بالشرایا و 
ادخل معهم بلادهم و ضیّز علیهم المسالک و ان طلبوا ینک لح 
فصالح و آوف لَهُم یما لقدر. 

و اما قولک ان العرب نظرت نساء الوم فرطبت التزویج فمن أحث 
ذلک فدعه فذلک أحفظ لفروجهم و أعك لْفسهم و السلام علیک و 
علی من معک و رحمة الّه و برکاته. 
خلاصه معنی چنان است می‌گوید: 

ای ابوعبیده نامه تو رسید اینکه نگاشتی در انطاکیه اقامت 
نمی‌کنم به جهت کثرت نعمت و نیکوئیهای آن» خداوند در قرآن 
مجید می‌فرماید: ما نیکوئیها را بر مسلمانان حرام نکرده‌ايم» بخورید 
از چیزهای نیکو و نیکوکار باشید. دیگر آن که اقامت را انطاکیه را 

واجب می‌شمار تا مسلمانان که چندین زحمت مقاتلت دیده‌اند» 

قدری بیاسایند. و اين که انتظار امر مرا می‌داری از برای فتح دروب تو 

حاضری و من غايبی اگر آهنگ دروب به صواب است لشکر 


1. سوره ممنون» آیه ۵۱. 
۲. سور؛ بقره» آیه ۱۷۲؛ سور اعراف, آیه ۱۶۰. 
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بفرست. و مسالک و معابر را بر دشمن مسدود کن, و اگر طلب آشتی 
کنند از مصالحت سر بر متاب. و این که رقم کردی عرب به تزویج زنان 
روم رغیت کرده‌اند باکی نیست؛ ایشان را منع مکن؛ چه این تزویج 
حافظ عفت است. 
پس مکتوب را به پای آورد و نحاتم بر نهاد و زیدبن‌وهب را داد تا به ابوعبیده 
برد» لاجرم زید بر نشست و طی مسافت کرده به نزد ابو عبیده آورد. 


ذکر وقایع 
سال هیجدهم هجری قمری 


فتح منیج و بزاعه به دست خالدبن‌الولید 
در سال هیجدهم هجری در عشر دوم محرم‌الحرام 


منیج -به فتح میم و سکون نون و بای موخده و جیم -نام شهری عظیم است در 
سه فرسنگی فرات و از آنجا تا حلب ده فرسنگ است و بزاعه -به ضم باء موحده و 
زای معجمه و الف و عین مهمله -نام پلدی است که در میان منیج و حلب واقع 
است» و بالس -با بای موحده و الف و لام مکسور و سین مهمله -نام بلدی درکتار 
فرات میان حلب و ره و قلعه نجم و آن در شرقی فرات بر فراز جبلی واقع است و 
جسر منبح در فرود آن کوء است و از آنجا تا منبح چهار فرسنگ است اکنون بر سر 
داستان رویم. 

چون زیدین‌وهب. نامه ابوعبیده را بگرفت و به سوی مدینه راه برداشت 
خالدین الولید نیز با جماعتی از سواره و پیاده برای نهب و غارت بلاد و امصاری که 
درکنار فرات است بیرون تاخت؛ وبا لشکری ساخته به کنار منبج آمد مردم آن بلده 
چون نیروی جنگ او نداشتند» از در مصالحت بیرون شدند. و جزیت بر ذمّت 
نهادند از آنجا به جانب بزاعه حمله انکند مردم این بلد نیز کار به صلح کردند. 

امالی بالس و قلعة نجم چون این بدیدند بی آنکه تیفی از نیام برکشند يا تیری به 
آهنگ جنگ گشاد دهند سر تسلیم و رضا فرو گذاشتند» جزّفاس که در آن اراضی 
حکومت داشت چندان که توانست از اموال و ائقال خود حمل دهد بر گرفت. و به 


هزیمت برفت. 
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لاجرم خالدبن الولید غیاث‌بن‌رافع‌التمیمی را به حکومت منیج گذاشت» و 
نجم‌ین مفرج الفهری را بر قلعُ نجم و جسر منبح باز داشت -و از آن روی آذ قلعه را 
قلعةٌ نجم خواندند -و اوس‌بن‌جابرالریعی را در بلد بزاعه نصب کرد و زیادین عوف 
حمیری را در بالس به حکومت گذاشت: و فرمان کرد تا از بهر او قلعه‌ای ساختند و 
قلعةٌ خالد خواندند آنگاه در هر جا خصمی و بی‌فرمانی گمان داشت بیرون نهب و 
غارت نگذاشست» پس هرزر و سیم و مال و مواشی که به دست کرده بود حمل داده 
به نزدیک ابوعبیده آورد. 

و این هنگام که از راه برسید و در کنار ابوعبیده جای کرد؛ زیدین‌وهب نیز از راه 
در آمد و جواب کتاب ابوعبیده را از عمرین الخطاب آورده به دست ابوعبیده داد و 
بر مسلمانان قرائت کرد و گفت: اینک اصفا فرمودید که عمرین الخطاب می‌گوید: 
من غایبم و تر حاضر اگربه صواب دانی از فتح دروب ۲ خویشتن‌داری مکن» اکنون 
من با شما از در مشورت سخن می‌کنم» در این کار رأی چیست؟ 

هیچ کس او را پاسخ نداد جز میسرةبن مسروقعبسی گفت: ای امیر ما از برای 
جهاد جنگ را ساخته و بیرون تاخته‌ايم» به هر چه حکم کنی پذیرای فرمانیم. 

خالدین الولید گفت: ای امير مماطلت ما در مقاتلت عدو جز از ضعف یقین و 
سستی به حساب نرود» واجب می‌شود که کار بسازیم و از قفای دشمن بتازیم. 

پس ابوعبیده رایتی بیست و میسرةین مسروق را سپرد و از شجعان عرب سه 
هزار تن گزیده کرد و از عبید هزار تن برافزود و ابوالهول را نیز فرمود با میسره کوچ 
دهد و از جماعت معاهدین چهار تن اختبار کرده و جزیت ایشان را فروگذاشت. تا 
از در صدق دلیل راه میسره باشند. 

پس میسره کار بساخت و راه بر گرفت و بر اراضی دروب عبور داد و بر مسالک 
صعبه و جبال شامخه همی‌گذشت و چنان بود که لشکریان ناچار پیاده شده طی 
مسافت می‌کردند. و از صعوبت طریق و صورت احجار پا افزارها متشتت شده. 
پوست و گوشت از قدمها بو تشگ می‌رفت. 


۱. دروب جمع درب و مراد آبدیها و شهرهائی است که در میان درهها و مضایق جبال پنا شده 
باشد و در اینجا مراد آبادیهای ما پین جبال طرسوس و شهرهای روم است (س؛ ب). 


بو ناسخ‌التواریخ 


واقعه مرج القبایل 
یا واقعةالحطمه 


چهار روز بدین‌گونه طی مسافت کردتد و از شعاب جبال و مضایق طرق در 
گذشتند. روز پنجم [به ] فریه‌ای از قرای روم رسیدند که اهالی آنجا از بیم عرب مال و 
مواشی را گذاشته به اراضی بعیده گریخته بودند. پس لشکریان بی‌دافعی و مانمی 
هر چه بیافتند بر گرفتند و از آنجا به مرج‌القبایل عبور دادند. میسره در آنجا فرود 
شد تا از ابوعبیده فراوان دور نشود. 

این وقت یک تن از مردم روم به دست لشکریان گرفتار شد او را به نزد میسره 
آوردند» و از او پرسش کردند. مکشوف داشت که هرقل ازراه بحر طریق قسطنطنبه 
گرفت و لشکریان روم از اطراف مملکت و آنان که از جنگ به هزیمت رفتند بر او 
گرد آمدند؛ و چون خبر فتح انطاکیه بدو رسید بگریخت و گفت: السلامٌ َلیک نا 
آزض شُوریة الی یوم الْاء آنگاه بزرگان لشکر و سران سپاه را انجمن کرده باز نمود 
که من از عرب بیمناکم تا مبادا به دروب در آیند» پس سی هزار تن از لشکریان را از 
برای حفظ دروب بیرون فرستاد. 

از آن سوی میسره با معاهدی گفت: مسافت میان ما و ایشان چند است؟ 

گفت: دو فرسنگ. 

میسره غمنده گشت. و سر فرو داشت. عبدالّبن حذافةالشهمی گفت: ای امیر 
چه آمد تو را که سر به خویشتن در بردی. 

گفت: ای عبدالّه مرا هولی و هراسی نیست. بلکه بر مسلمانان ترسناکم. 

مسلمانان گفتند: ای امیر ما هرگز از مرگ نترسیده‌اييم و جان خویش در راه 
خداوند گذاشته‌ايم. سخن در این داشتند رایات روم از دور دیدار شد. و فرج پس از 
فرج در رسیدند, و لشکرگاه کردند و شبانگاه آتش‌ها برافروختند و طلایه بگماشتند. 

چون شب به پای رفت و سپیده سر بر زد میسره با مسلمانان نماز بگزاشت و 
ایشان را به جنگ و جهاد تحریض کرد و صف برکشید. و جماعت عبید را در تحت 
رایت دامس باز داشت, و ایشان را در پیش روی لشکر جای داد. و عبدالّهبن حذافة 
الشهمی راکه از ابطال عرب بود به میمنه فرستاد. و سعیدبن‌سعد را در میسره نصب 
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کش 

و از آن سوی لشکر روم بر سه صف شدند» و هر صفی ده هزارکس رده بست و 
مردی از عرب متنضره به میدان آمد و به آواز بلند بانگ برداشت که: ای مردم گمراه 
چند از این بغی و طغیان آیا مملکت شام شما را کفایت نکرد که هنوز از دنبال ما 
می‌تازید. و از در طمع و طلب بر این جبال شامخه عروج می‌کنید. همانا مرگ شما 
را می‌دوانده اکنون تن به اسیری باز دهید. تا شما را به درگاه هرقل گسیل داریم و اگر 
نه یک تن از شما را زنده نگذاریم. 

دامس چون این کلمات بشنید اسب برجهاند و بر او در آمد. و گفت: سخن به 
صدق کردی بغی و طغیان مردم را به سوی مرگ می‌دواند اين بگفت و بر او حمله 
کرد و با زخم سنانش از اسب در انداخت و نیزه بگردانید و هماورد طلب کرد. یک 
تن دیگر از ابطال روم به میدان در آمد» و همچنان به زخم سنان دامس جان بداد 
دیگرکس آهنگ جنگ او نکرد» لاجرم دامس بخروشید و عنان اسب فر و گذاشت و 
در آن تاختن خود را به قلب لشکر روم رسانید» و تنی را بکشت و باز تاخت؛ هر دو 
لشکر از جلادت و جسارت او حساب‌ها برداشتند. 

این وقت یک صف لشکر روم که ده هزار کس بودند از جای جنبش کردند و 
حمله در انداختند میسره نیز فریاد برآورد که: الحمله الحمله, دامس با جماعت 


عبید به جنگ در آمدند و همی‌گفتند: 
تحنْ عبیدٌ من عبیدالثه و ضرینا فیه رضاً لد 
تفتل کل کافر باش خوفاً ن الم رضاً لد 


بالجمله جنگ بر پای ایستاد و آسیای حرب و ضرب به کار افتاده مسلمانان 
همی النّصر النّصر شعار کردند. و سیاهان یا مَحَمّد یا مَحَمّد گفتند و همی‌کشتند و 
افکندند. اين وقت چهار هزار کس از مسلمانان با سی هبزار تن لشکر روم رزم 
همی‌داد تا آفتاب بر فراز سرایستاده و هر دو لشکر خسته و مانده شدند» و اسبها از 
کر و فرّ باز ماندند پس لختی دست از جنگ باز داشتند, و شکسته‌ها را بپستند» و 
جراحتها را مرهم کردند. 

در این جنگ از مسلمانان پنجاه کس مقتول گشت از جمله: حارثبن بربوع و 
سهم‌بن جابن و عبدالهبن صاعده و جریرین صباح؛ و آغیدین‌ماهن و تعمانین‌بجیر 


۲ ناسخاتواریغ 


و زیدبن‌ارقم» و مرارةبن‌حاتم و رواحةبن‌سهیل. 

ده کس اسیر گشت: اول: عامرین مظفر دوم: راشدین‌زهی سیم: مالک‌پن‌حاتم 
چسهارم: مسالم‌ین‌مفرح» پسنجم: دارمبن‌صابن ششم: عصوذبن ایت» هسفتم: 
مستّرین خلبان» هشتم: مفرج‌بن‌عاصم. نهم: تیهان‌بن‌مه» دهم: عدی‌بن‌سهل؛ و از 
مردم روم نهصد کس اسیر و افزون از مزا و صد کس مقتول گشت. 

چون مسلمانان بر کشتگان و اسرای خود فحص کردند. ابوالهول را ندیدند و 
سخت غمگین بودند که او را چه رسیده ابوالهول گرید: لشکر روم مرا با ده تن از 
مسلمانان در میدان جنگ اسیر گرفتند و سخت ببستند و باز داشتند» شبانگاه رسول 
خدای را در خواب دیدار کردم مرا فرمود: ای دامس منزلت تو رفیع است بیمناک 
مباش و دست بر اغلال و احبال من و دیگر اسیران بسود تا به تمامت گشوده شد. 
پس از خواب انگیخته شدم و خود را رما دیدم آنگاه آلات حرب خویش را بر 

مع‌القصه روز دیگر چون لشکر روم از جای در آمد و حرب پیوسته شد ناگاه 
مسلمائان نگریستدد که کنار حربگاه گردی برحاست؛ و یک تن همی فریاد کتد که: لا 
اله ال له محّد. رسول الب چرن نیک نگریستند ابوالهول دامس بود که همچنان از 
گرد راه بر لشکر روم حمله کرد و اين شعر بگفت: 


وا اعدا في الخدیدٍ و اصري و سَیّدی عتیدی 
شهلکٌ عاد و بني مود ِ بستفوه اللسدید 
تج علی اثْقیدَ بالخدید انب الطامر التشید 
ذاک زر سول الملک المجید ی عله اه نز اتود 


ی ی 
حدود شمشیرها از کار شد چنان که بریدن نداشت و جفون تیفها شکسته از این 
روی این حرب را وقعةالحطمه گفتند. و چون این جنگ در اراضی مرجالقبایل بود 
هم وقعه مرج‌القبایل نامیدند. و شکستن جفون سیوف کنایت از آن است که دیگر 
تیغها ببه غلاف نشود تا کار یکسره گردد و این حکم در تحریض لشکر از 
میسرفبن‌مسروق بود که فرمود: احطمُوا جفُونْ سیُوفکُم و افبشوا علی تصالها قذلک 
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ریق النجاةا. 

مع‌القصه چون شب تاریک شد و مر دو لشکر دست از هم باز داشتند» بطریق 
لشکر روم که حارث‌بن‌مسروق نام داشت با مردم خود گفت: پادشاهی را که شما 
لشکر و یاور باشد ذلیل و زبون خواهد بود اینک ما با چهار هزارکس از عرب رزم 
داده‌ايم و سه هزار تن از ما مقتول گشته است. چرا به شلّت عزم رزم ندهید؟ جای 
آن است که شکایت شما را به حضرت پادشاه عرضه دهم. لشکریان سوگند یاد 
کردند که روی نتابند و به هزیمت نشوند» تا تمامت عرب را با تیغ نگذرانند. و دیگر 
روز ییست هزار کس از لشکر روم به مدد ایشان نیز برسید و کار بر مسلمانان سخت 
افتاد. 

پس میسره به صوابدید سعیدین‌زید یک تن از معاهدین را به ابوعبیده رسول 
فرستاد و او را از فلت عدد خویش وکثرت روم آگهی داد. ابوعبیده را هول و هربی 
تام بگرفت یه ی الیل ید آمد ورن بل کف غالا بر تا 
سلاح جنگ در بر کرد. و با سه هزار تن لشکر نامبردار بر نشست. و نشیب و فراز را 
به قدم عجلت و شتاب در نوشت. 

اما از آن سوی میسره با آن سپاهی که از روم فراهم بود خویشتن‌داری همی‌کرد. 
و لختی رزم همی‌داد یک روز قیلیص‌بن جریح بن‌صیخال که یک تن از ابطال بطارقه 
بود و زره بر تن راست کرد و هر دو ساعد را با حدید بپوشید و خودی زرین بر سر 
نهاد و صلیبی مرضع بر فراز مود نصب کرد و عمودی از آهن بگرفت و به میدان آمد 
و فریاد بر آورد که: ای جماعت عرب آن کس را که شجاعتر شناسید به میدان 
فرستید. مردی از قبیله نخع به میدان او تاخت» بطریق او را مجال نگذاشت. و آن 
عمود آهن بر سر او فرود آورد. نخعی خویشتن باز پس دزدید. و آن عمود بر سر 
اسب آمد و با راکب در افتاه نخعی بر جست و آهنگ سپاه مسلمین کرد بطریق از 
ققای او همی‌تانخت تا با ضرب دیگر از پایش در آورد. عبدالّ‌بن حذافه چرن این 
بدید از جای در آمد. و بانگ بر بطریق زد. بطریق ناچار نخعی را بگذاشت و با 
عبداله در آویخت. لختی با هم بگشتند. بطریق ضربی بر عبداله آورد. عبداله سپر 


۰ غلافهای شمشیر خود را بشکنید و قبضهٌ شمشیر را در دست خود بفشارید که جز این راه 
تجاتی نیست (ب). 


۶ ناسخالتواریخ 


بر سرکشید و آن زخم را بگردانید لکن سخت رنجه گشت دیگر باره با هم در آمدند» 
و عبداله [ین حذافه | جلدی کرده تبغ پر حلق او براند. چون زره شود فراوان زفت 
نبود حاجز تیغ نگشت» و سر بطریق از تن دورافتاده پس عبداله اسب و سلاح او را 
برگرفته باز لشکرگاه شد. 

کردار او بر لشکر روم ناگوار افتاده بطریقی دیگر که کوهپاره‌ای از آهن بود به 
خوانخواهی او بیرون تاخت. و قاتل قیلیص را به مبارزت خواست. عبدالّه که این 
وقت بر اسب قیلیص بر نشسته و سلب او را در پوشیده بود به میدان آمد» بطریق 
بدانست که قاتل قیلیص اوست. پس بی‌توانی چون صاعنه اسمانی بر عبداله 
تاختن کرد» و همچنان از گرد راه دست بیازید و عبدال را بگرفت و از پشت زین 
پربود و به لشکرگاه خود آورد و فرمان کرد تا بند آهن بر نهادند و او را به صرفل 
فرستاد و پیام داد که اینک قاتل قیلیص است به هر چه روا دانی او را کیفر کن» و باز 
میدان شد و مبارز طلب کرد. 

میسوةین مسروق»سعید ین زید بن عمروین نفیل را طلب داشت. و رایت خویش را 
بدو سپرد و گفت: اگر من به دست این بطریق کشته شدم ریاست لشکر تو راست و 
ات ار کت چم آين شعر قرائت کرد: 


تذعیم امین لجَبار بآ قلبی مَکْتو بالار 
علی ای القایم الٌسحار شتفلم الیلخ مع الاشرار 
لد الام یر اد بالقار یسعون ری الملکی العمار 


و بر بطریق در آمد و هر دو با هم در آویختند» و کار در میان ایشان صعب افتاد 
بطریق خواست میسره را فریب دهد گفت: این رایت چیست که از ققای لشکر 
مسلمانان دیدار می‌شود؟ میسره به گمان این که از ابوعبیده مدد رسیده باز پس 
تگریست. بطریق فرصت یافته چنگ در گریبان میسره زد تا او را اسیر گید میسره 
نیز بر او در آویخت و هیچ یک نتوانستند خصم را از پشت زین جدا کنند. 

در این وفت از قضا کذب بطریق راست آمد و خالدین‌الولید یا لشکر برسید و 
مسلمانان بانگ تکبیر و تهلیل در دادند. بطریق چون این بدید بیم کرد که میادا در 
این گیر و دار مقتول گردد تیغ بکشید تا بر دست میسره زند» و خود را رها سازد. 
میسره دست بیازید و آن تیغ بگرفت و بر دست بطریق زد چدانچه از ساعد مقطوع 
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ساخت. پس از یکدیگر جدا شدند. بطریق خود را به سپاه روم رسانید غلامانش 
بدویدند و او را از پشت اسب فرود آورده ساعدش را داغ کردند. 
ما از آن سوی خالدین‌ولید با لشکر برسید و میسره را دیدار کرد و حال بپرسید 
هر دو لشکر فرود آمدند» و خالد برگرفتاری عبدالّین حذافه در تیمار بود اين وفت 
از لشکرگاه روم مردی برسید و نزد خالد زمین ببوسید و گفت: سردار لشکر روم 
چون دانسته است که با شما نیروی درنگ و قوت جنگ ندارد پر آن سر است که 
طریق مصالحت جوید. و مرا به رسالت فرستاده که اگر شما نیز از در صلح و صفائید 
عبدالّ‌بن حذافه را که اسیر ماست رها سازیم و از اموال نیز چند عطا کنیم که شما 
راضی باشید. 
خاند رضا داد که یک آمشب و فردا را دست از مقاتلت باز داریم تا کارها را یک 
براندیشیم. پس رسول بطریق باز شد» و خبر باز داد. بطریق فرمان کرد تا شبانگاه 
آتش‌ها برافروختند که مسلمانان از کرچ دادن ایشان آگاه نشوند» پس اموال و اثقال 
خود را حمل داده از جای بجنبیدند و به هزیمت رفتند. 
صبحگاه مسلمانان آگاه شدند که از لشکر روم یک تن به جای نیست» 
خالدبن ولید غضبناک شد و همی‌خواست از دنبال ایشان استعجال کند» میسره 
گفت: روا نیست لشکررا براین جبال شامخه و مسالک صعبه عبور دادن؛ صواب آن 
است که به نزدیک ابرعبیده مراجعت کنیم. پس هم‌گروه به لشکرگاه مسلمانان باز 
شدند. و ابوعبیده به دیدار ایشان شاد گشت. الا آن که از گرفتاری عبداله غمناک 
بود پس فتوح خویش را در جنگ روم و فرستادن سریه به دروب و اسیر شدن 
عبداله را مکتوب کرده و به مر فرستاد. 
عمرین الخطاب در مخلص عبداله بدین‌گونه به سوی هرقل کتاب کرد: 
پسم‌اله الرحمن الرَحیم 
و الحَمد رت العالمینٌ ای لم یذ صاحبة لا ولدا و صلی ال 
علی یه و سوه مُحَمّدٍ ین مر بن الحَطاب آمیرالمُژهنین» ما تعد 
قاذا وصل [لیکت کتابی قابعت بالا سیر | ذي في یک و و عبذالئ ان 
َعَلتَ ذیک رجوت کت الهدایة وان ابیت بوقت [لیک رجال لا ئلهیهم 
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َجارة و لاب عن ذکر او و الْلام علی ماع اُدی.۱ 

پس نامه را به پای آورد و خاتم بر نهاد و به سوی ابوعبیده فرستاد و فرمان کرد که 
به پادشاه روم فرست. چون مکتوب را به ابوعبیده آوردند یک تن از معاهدین را 
طلب کرد و گفت: این مکتوب را در قسطنطنیه به نزدیک هرقل بایدت برد معاهدی 
مکتوب را بگرفت و به درگاه هرقل آورد و اجات بار یافته تسلیم داد. 

هرقل چون کتاب عمرین الخطاب را قرائت کرد عبدالّهین حذافه را حاضر 
ساخت. و پرسش کرد که از کدام قبیله‌ای. 

گفت: از فریش. 

گفت: اگر به دین نصاری در آثی تورا زر و جواهر فراوان بخشم؛ و دختر یک تن از 
بطارقه را به حبالهٌ نکام تو در آورم. 

عبداله گفت: این نکنم. 

یک تن از بطارقه عرض کرد که ای پادشاه بر عبداله سخت مگیر چه او در قوم 
خویش مردی شریف است. و اگر در این مملکت او را آسیبی رسد اسیران ما در 
دست مسلمانان کیفر بینند. 

لاجرم عبداله را آزاد ساخت و به عطای اموال بنواخت و مرواریدی چند که از 
نفایس جواهر بود برای عمرین الخطاب هدیه کرد و جماعتی را با عبداله همراه 
فرمود تا او را از دروب بگذرانیدند» و او به سلامت طی مسافت کرده به ابوعبیده 
پیوست. و از آنجا به مدینه آمد. مسلمانان از دیدار او شاد شدند. 

اما ابرعبیده بعد از سریه دروب به حلب آمد؛ و به انتظار عمروین العاص نشست 
چه او او را به سوی قیساریه به سریه فرستاد. 


ذ کر سف رکردن 
عمروین العاص به قیساریه و فتوح او 
در سال هیجدهم هجری 


عمروین العاص با پنج هزار تن از لشکر به قصد قیساریه از لشکرگاه ابوعبیده راه 


۱ سور طف آیه ۳۷ 


تاریخ غلفا / خلانت همر اف 


برگرفت» عبادةبن الصامت و عمروین‌ربیعه و بلال‌بن‌حمامه و ربیعةین‌عامر و بسیار 
کس از صنادید مسلمائان در جیش او بودند و در عرض راه به قریه‌ای در آمدند از 
جماعت اهل ذمّه. 

سبیع‌بن حمزه به خانه‌ای دررفت که از رزستان صاحب‌دار انگوری بخورد و او را 
ناگوار افتاد. صاحب دارگفت: از آب این انگور بنوش که نیک گواراست؛» و سبیع را با 
اصحاب او از شراب خمر مست طافح ساخت» ایشان چون به لشکرگاه باز شدند 
عمروین‌العاص این فصه را به ابوعبیده نوشت. و از او اجازت یافته سبیع را با 
اصحاب او حد خمر بزد. 

لاجرم سبیع خشمناک شده باز قربه شد. و تیغ بکشید تا صاحب دار را بکشد 
عبادةبن الشامت گفت: قتل او روا نیست چه در تحت ذمه ماست و او ندانست که 


این شراب در شریعت ما حرام است. 
یوم فحل 


بالجمله عمرو کوچ برکوچ به منزل فحل آمد و این خبر به قسطنطین پسر هرقل 
بردنده و این وقتی بود که از هزیمت شدگان لشکر هرقل و متنشره هشتاد هزار لشکر 
با او انجمن بود. 

فسطنطین یک تن جاسوس به لشکرگاه مسلمانان فرستاد تا عدّت و عَدّت ایشان 
را بداند و خبری باز آرد؛ او را بشناختند و عرضه دمار ساختند. جاسوس دیگر 
فرستاد عرب را نیک نگریست و باز شد و گفت: ای پادشاه اين عرب افزون از پنج 
هزار کس نیستند لکن همه شیران گزاینده و عقبان رباینده‌اند. مرگ را غنیمت 
شمارند و حیات را زحمت انگارند. 

قسطنطین گفت: سوگند با مسیح که با ایشان قتال خواهم کرد اگر چند جان بر سر 
این کا رکردهام» پس رایتی ببست و به یا کلاءبن‌کرک ز که سرداری بزرگ بود سپرد و ده 
هزار تن از ابطال رجال را گزیده داشت و به ملازمت رکاب او گماشت. رایت دیگر 
از بهر جوسابن‌یالو بست. و ده هزار تن لشکر نیز در تحت رایت او بداشت. آنگاه 
پسر عم خویش قسطناویل ین یحتا را با هزار تن لشکر بگذاشت, و نود نیز با تمامت 
لشکر راه برداشت. 
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از این سوی مسلمانان نگران بودند که ناگاه بطریق اول برسید و از قفای او 
بطریق انی و با بیست هزار کس لشکرگاه کردند. و از قفای ايشان قسطنطین نیز با 
جیش عظیم برسید» و کار بر مسلمانان مشکل افتاد. بامداد دیگر ناچار دل بر مرگ 
نهادند» و برنشستند و آوازها به تهلیل و تکبیر در دادند. چنان بود که گفتی کوه و 
دشت با ایشان هم آوازگشت. 

قسطنطین ۲ کردار و گفتار ایشان نظاره کرد و گفت: بی‌گمان اين جماعت طلیعةً 
غیب‌اند و فریشتگان اعانت ایشان کنند» همانا پدر من هرقل نیکو شناخته بود این 
جماعت عرب را و هیچ لشکر از لشکر یرموک بزرگتر نتواند بود و به دست ایشان 
شکست شد. پس قش قیساریه را که مردی دانا بود بخواند و گفت: به نزدیک این 
جماعت شو و بگو یک تن از دانشوران سپاه را به نزدیک من فرستند» تا سخن از در 
مصالحت برائیم. 

قش برنشست و با صف عرب نزدیک شد. و رسالت حویش بگذاشت. 
بلال‌بن حمامه به عمروین عاص گفت: مرا رخصت کن تا بروم و با او سخن کنم؛ پس 
اجازت یافته در برابر قس آمد و ار مردی درازبالا و سیاه بود. فس به نزدیک 
قسطنطین آمد و گفت: این جماعت ما را به چشم حفارت نظاره می‌کنند اینک 
غلامی سیاه را برای مکالمه پادشاه فرستاده‌اند. 

قسطنطین گفت: باز شو و بگو الا آن که صاحب جیش بیرون شود و با من سخن 
کند. چون این حدیث به عمروین‌عاص رسید رایت خویش را به شرحبیل بن حسنه 
سپرد و ود آهنگ خدمت قسطنطین کرد پس قس پادشاه را آگهی برد و عمرو را 
به سراپردة او در آورد و عمرو بر قسطنطین به قانون عرب سلام داد. 

قسطنطین او را پیش طلبید و ترحیب گفت: و خواست تا او را بر سریر خویش 
جای دهد عمروگفت: بساط الط ین بساطک لد اه جقل الارض مهادا, زسین 
خدای پاکتر از فرش و بساط توست و برزمین نشست و نیزه [و] ود را در پیش 
روی و شمشیر را بر زانو نهاد و گفت: آنچه خواهی بپرس. 

قسطنطین گفت: چه نام داری و از کدام قبیله‌ای؟ 

گفت: عمروین عاص وا ز بزرگان عریم. 


۱ چاپ سنگی: قسطنطنین. 


تاریخ خلفا / خلافت عمر یاه 


قسطنطین گفت: ما نیز از مردم رومیم و با هم قرابت رحم داريي چه نسب ما تا 
به یعقوب و ابراهیم متصل شود این خون ریختن و آویختن در میان ما چه لازم 


است؟ 

عمرو گفت: آنجا که در دين مخالف افتد رواست که در میان دو برادر کار به 
مقاتلت انجامد» اکنون اگر خواهید ملک و مملکت بر شما بپاید مسلمانی گیرید و 
محمّد را به پیغمبری باور دارید. 

قسطت قسطنطین گفت: ما ترک دینی که پدران ما بر آن مرده‌اند نتوانیم گفت» چه پدر من 
هرقل از این پیش مردم روم را اين اندرز گفت فصد فتل او کردند. 

عمرو گفت: اگر پذیرای دین اسلام نخواهید بود قبول جزیت کنید, اين نیز شما 
را از زحمت مقاتلت و مناجزت باز دارد. 

قسطنطین گفت: مردم روم در این سخن با من همداستان نشوند و اطاعت نکنند. 

عمرو گفت: فیصل این کار جز به زبان شمشیر آبدار نتواند بود. این بگفت و 
برخاست و برنشست و به لشکرگاه حریش باز شد و صبحگاه دیگر فرمان کرد تا 
لشکریان از برای قتال بر نشستند» و رده راست کردند. 

و از آن سوی قسطنطین لشکر خود را بر سه صف کرد» و کمانداران را از پیش 
روی بداشت و میسره و میمنه بباراست» و شرحبیل بن حسنه در میمنه لشکر اسلام 
جای کرد و صابرین حنانه‌اللینی جانب شمال گرفت. 

این وفت از لشکر کفار مردی دلاور اسب به میدان تاخت. و از میسره به میمنه و 
از میمنه به میسره عبور همی‌داد» آنگاه در برابر صفوف مسلمین نیزهٌ خویش را بر 
خاک استوار کرد, و کمان بگرفت پس تیری به جانب میمنه گشاد داد و مردی را 
جراحت کرد و خدنگ دیگر به میسره افکند. و یک تن را بکشت. عمرو گفت: هیچ 
می‌نگرید که اين کافر چه می‌کند؟ کیست که کفایت امر او کند؟ مردی از بنی تقیف 
بیرون شد که دستاری چرکن بر سر و پوستینی مق در بر داشت. و از سلاح جنگ 
او را ج ز کمانی عربی نبود. 

مرد رومی او را حقیر شمرد و با اين که هرگز تیر او به خطا نرفت. خدنگی در 
کمان غرق کرد و به سوی ثقفی افکند خدنگ او صائب نیفتاد. و ثقفی سهمی به 
سوی او گشاد داد» چنان که بر حلق او آمد و از آن سوی به در شد» پس از اسب در 
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افتاده تقفی شتاب کرد و اسب و سلاح او را مأخوذ داشته به صف خویش آمد. 
این رزم بر قسطنطین گران افتاد و فرمان کرد تا بطریقی به مدان آمد و از این 
سوي یک ز تن از لشکر عرب بر او در آمد و هر دو تن در آويشتند و لختی باهم 
بگشتند. بطریق پیشدستی کرد و تیغ براند. عربی سپر بگردانید اگر چند سپر او دو 
نیمه شد لکن اورا آسیبی نکرد این هنگام عربی تیغ بزد و ود بطریق را بشکافت 
لختی به قهقری رفت و عربی بر او می‌تاخت. دیگر باره بطریق جلادتی بکرد و 
عربی را جراحتی برسانید. عربی باز پس شد و تزدیک به صف خوبش جراحت 
خود را پیست. و آهنگ میدان کرد. یک تن از مسلمانان گفت: باز آی و این شود آهن 
را بگیر و بر سرگذار. گفت: اعتماد من به خداوند یکوتر است تا به ود آهن و اين 


ت مدا رش تَجْعَلةٌ وقا 


+ تس باله یمین صاوقا 
لا أضمٌْ ایض وق ارفا ِ ال بت نا 
و ال الْجَنة ني دار الما جاور لاخمد شراف تا 


این بگفت و بر بطریق حمله کرد و او را به یک ضرب تپغ درگذرانید. و بی‌توانی 
ود را بر لشکر کافران زد و تنی چند را به خاک افکند و همچنان دیوانه‌وار رزم 
همی‌داد تا شهید گشت. 

از پس او قیدوم که خال هرقل بود و در سپاه روم مانند او کمتر شجاعی شناخته 
می‌گشت. درعی زرین در پوشید و علاقه از مروارید در افکند و عصابه یاقوت آگین 
بر بست: و تاجی بر سر نهاد و اسبی راهوار بر نشست و به میدان آمد. 

مردم عرب را شمشعه جواهر او در طمع افکند و در طلب جنگ او بودند» 
غلامی از مردم یمن مادر و خواهر را وداع باز پسین گفته آهنگ مبارزت او کرد و 
اسب بر جهاند و از گرد راه نیزه حویش را بر قیدوم بزد, چنان که نیزه بر درع او 
نشست خراست تا بر آورد نتوانست. قیدوم تیغ بزد و سنان را قطع کرد و شمشیر 
براند و فرق غلام را دو نیمه ساخت. و او را از اسب در انداخت. پس جولانی بکرد 
و مبارز خواست. 

بشسرینذراغ‌السریرعی به میدان رفت» هم به دست قیدوم مقتول گشت» 


تاریخ خلفا / خلاقت عمر تشز 


اسامةین‌رقيم بتاخت همچنانش قیدوم عرضة دمار ساخت. شرحبیل‌بن حسنه چون 
این بدید آهنگ میدان کرد و لختی با قیدوم بگشت و هر دو تن تیغ براندند و کاری 
نساختند» پس دست یازیده یکدیگر را فرو گرفتند. 

این وقت از سیلان سحاب گفتی میدان دریای آب گشت و اسبها را در آن گل و 
لای لغزش فراوان گشت. چنان که قیدوم و شرحبیل هم چنان که با یکدیگر نیرو 
کردند. فزونی قیدوم را بود شرحبیل را در افکند و بر سینه او نشست تا سرش 


برگیرد. 


یوم 
طليحة بن خویلد اسدی 


اين وقت سواری از سپاه روم بیرون شد و چون برق خاطف به میدان تاخت 
قیدوم می‌نگریست و چنان می‌پنداشت که به یاری او می‌رسد. و شرحبیل دست از 
جان بررگرفته چشم بر خنجر قیدوم داشت. تاگاه آن سوار در رسید و از گرد راه تیغ 
بزد و سر قیدوم را بپرانیده و با شرحبیل گفت: یا عبداله برخیز و سلب و سلاح او را 
مأخوذ دار 

شرحبیل بر جست و حبرت زده گفت؛ تو کیستی که خحدای بر تو رحمت کند. 
گفت: من طلیحةین‌خویلدالاسدی آذکسم که دعوی پیغمبری کردم و دروغ بر 
خداوند بستم و از بیم شمشیر خالد به شام گریختم و ما قصه او را در کتاب ابوبکر 
رقم کردیم. 

بالجمله شرحبیل گفت: اي طلیحه به نحدای با زگرد و طریق توبت و انابت سپار 
تا عصیان تو را معفو دارد مگر ندانی که خداوند چون اين آیت بر پیغمبر فرستاد اد 
رَمتی ز سقث کل شیم[ ابلیس بر رحمت خدای طمع بست و گفت: من نیز شبیء 
مس مه 

طلیحه گفت: من کاری نکرده‌ام که روی مسامانان را دیدار توائم کرد. 


۱ سور اعراف آیه ۱۵۶. 
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شرحبیل گفت: من دست از تو باز ندارم» تا تو را به جیش مسلمانان برم» و این 
نیکو خدمتی تو را بر ایشان عرض دهم. 

طلیحه گفت: حق آن است که من از آن فظٌ خلیظ خالدین‌الولید بیم دارم که مرا 
زنده نگذارد. 

شرحبیل گفت: خالد هرگز با تو بد نیندیشد و اینک در جیش ما نیست. چه 
سردار این جیش عمروین عاص است. 

پس طلیحه به اتفاق شرحبیل به نزدیک عمروینالعاص آمد. و مسلمانان از 
بازگشت او به خدای نیک شاد شدند. 

همانا آنگاه که طلیحه از بیم لشکر اسلام ضجیم خود را برداشته نیم شبی به 
طرف شام گریخت -چنان که رقم کردیم «نخست به حلب آمد و به خانه مردی که از 
مسلمین بود پناه جست. چون بر صاحب خانه مکشوف گشت که طلیحه به کذب 
دعوی پیغمبری کرده از وی برنجید و گفت: در طمع و طلب دنیا این خطا کردی 
مصاحبت من با تو راست نياید و جای تو در جوار من نگنجد. 

طلیحه ناچار از آنجا کوج داده به شام آمدء و ببود تا ابوبکر بمرده خواست تا باز 
مدینه شود و از آنچه کرده عذرگوید. چون خبر خلافت عمر را بشنید گفت: این 
مردی غلیظ و درشت‌خوی است. از ار نتوان ایمن بود؛ و در شام بزیست تا 
خالدین الولید بر شام دست یافت. این هنگام یه قیساریه آمد. و از بیم عرب گاهی بر 
آن می‌شد که بر کشتی سوار شود و به یکی از جزایر بحر جای کند. 

این رقت که قسطنطین برای جنگ عرب از قیساربه خیمه بیرون زد. طلیحه با 
خود گفت که: با این سپاه کوج می‌دهم باشد که فرصتی به دست کنم و در راه اسلام 
تقدیم خدمتی فرمایم که سبب قبول توبت من شود. از قضا سبب نجات شرحبیل 
گشت. -اکنون بر سر سخن رویم -. 

چون عمروین‌العاص» طلیحه را ترحیب و ترجیب کرد طلیحه گفت: چون 
عکاشه را که عبدی صالح بود من کشته‌ام از خالدین‌ولید ایمن نیستم, هر وقت به 
من دست یاید مرا مقتول سازد. 

عمر و گفت: فسّه توبت و انابت تو و نیکو خدمتی تو را به سوی عمرین الخطاب 
مکتوب کنم: نامه را بگیر و به سوی او سقی کن» چون از او ایمن شدی از هر آفتی به 
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سلامت باشی و اين قصه به سوی عمر نامه کرد طلیحه نامه بگرفت و راه 
پرداشت. 

و این وقت عمر در مکه بود پس طلیحه به مکه آمد و وقتی که عمر حاضر بود 
استار کعبه را بگرفت و گفت: یا امیرالمزمنین آا تیب لی اه عر و جل رب هذو 
الَمبةِ ماکان ینی. 

عمر گفت: کیستی؟ 

گفت: من طلیحةین خویلد. 

عمرگفت: وای بر تو من تو را معفو داشتم لکن در قیامت چه خواهی کرد با حون 
عکاشة‌بن محصن اسدی. 

گفت: عکاشه مردی بود که خداوند به سبب من بر درجات او افزود و من به 
سبب او شقی شدم. اکنون امیدوارم که خداوند در آزای این خدمت که کرده‌ام بر من 
رحمت کند. 

عمر گفت: چه کرده‌ای؟ 

پس طلیحه نامةٌ عمروین‌العاص را به دست عمر داد» چون عمر نامه را قرائت 
کرد او را به مغفرت خدای بشارت داد و طلیحه را با خود برداشت تا به مدینه 
مراجعت کرد. -اکنون به داستان قسطنطین باز گردیم -. 

بعد از قتل قیدوم چنان باران شدت کرد و هوا سرد گشت که از برای لشکریان 
مجال قتال نماند» ناچار دست از جنگ باز داشتند.. و هرکس توانست بر پناه 
دیواری گریخت؛ و قسطنطین از قتل قیدوم سخت بترسید و با صنادید سپاه گفت: 
لشکر یرموک را با این عرب قوت درنگ نبرد؛ و هرقل به هزیست طریق قسطتطنیه 
گرفت. صواب آن است که ما نیز خود را به زحمت مقاتلت نیندازيم و به قیساریه باز 
شویم. و شبانگاه بار بر بست و با لشکر به سوی فیساربه شتافت. 

روز چهارم که باران باز ایستاد و آفتاب بدرخشید مسلمانان اعداد جنگ کردند و 
بر نشستند. مکشوف افتاد که فسطنطین به قیساریه شتافت. پس عمروین‌العاص 
صورت حال را به ابوعبیده مکتوب کرد. و به دست جابرین سعید حضرمی بدو 
فرستاد. ابوعبیده از نصرت مسلمانان و قشّه طلیحه شاد خاطر گشت. و در پاسخ 
عمرو نگاشت که: بی‌توانی به جانب قیساریه کوچ می‌ده که من نیز از قفای تو در 


۵۶ ناسخ‌التواریخ 
می‌رسح. 

و ابوعبیده بسیج راه همی‌کرد تا به جانب ساحل کوچ دهد یوقتا به نزدیک او 
آمد و گفت: اگر فرمائی من از پیش روی به اراضی ساحل شوم باشد که حیلتی 
ایام بت بان با چهار فوری ان آزیتی آعتامودسردم شره وا ساکع پیش 


داشت. 


[فتح طرابلس] 


و از آن سوی چون قسطنطین به قیساریه رسید از برای حفظ و حراست مدينة 
طرایلس» جرفاس بن صلیبا را با سه هزار تن مرد لشکری مأمور داشت که به طراپلس 
شده آن اراضی را از آسیب عرب محفوظ بدارد. چون جرفاس به طرایلس نزدیک 
شدء در یکی از متازل لشکر خود را فرود آورد و فرمان کرد تا به سلب و سلاح خود 
را بیاراستند از پهر آن که در چشم مردم طرابلس به شکوه نمایند. 

این منگام یوفنا با چهار هزار مرد از راه برسید و فلیطانوس با سه هزارکس دیدار 
شد. هر یک در جائی فرود شدند؟ جرفاس‌بن‌صلیبا چون ایشان را نگریست 
خویشتن بر نشست و به لشکرگاه یوقنا آمد و گفت: شما چه کسید و از کجا 
می‌رسید؟ 

یوقنا گفت: ما به جماعت عرب پناهنده شدیم تا از شرّ ایشان آسوده باشیم و 
چنان می‌پنداشتیم که ایشان را دینی و آثینی است. مکشوف افتاد که بر هیچ قانونی 
و عقیدتی استوار نیستنده لاجرم آهنگ خدمت قسطنطین کردیم تا در حضرت او 
آسوده زیستن کنیم. 

جرفاس شاد شد و او را ترحیب کرد پس یکدیگر را وداغ گفته و از هم جدا 
شدند. و یوقنا به بلاد ساحل در آمد و حارثبن سلیم‌بن عمروین‌مالک را با دویست 
تن از صنادید مردم عرب اسیر گرفت: و دست به گردن بر بست و اموال ایشان را 
عرضه نهب و غارت داشت. از بهر ان که جرفاس را مطمئن خاطر دارد. 

چون جرفاس بشنید که یوقنا بر عرب تاختن برد. دل از جانب او قوی کرد و راه 
طرابلس پیش داشت و از آن سوی بوقنا و فلیطانوس بر سر راه ایشان کمین نهاد. و 
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ناگاه بر مردم جرفاس کمین بگشاد و بر گرد ایشان پره زدند و در تاریکی شب جمله 
را اسیر گرفتند و از آنجا آهنگ طرابلس کردند. مردم طرابلس چنان دانستند که 
اینک جرفاس به فرمان قسطنطین می‌رسد به آهنگ پذیره بیرون شدند» و یوقنا و 
مردم او چون در شعار و سلب تصاری بردند او را نشناختند پس بی‌مانعی به شهر 
طرابلس در آمد و در دارالاماره جای کرد. مشایخ و بطارقه طرابلس به دیدار او 
حاضر حضرت شدند. و در مجلس او جای کردند. 

این وقت یوقنا فرمان داد تا ایشان را مأخوذ داشتند» پس سر برداشت و گفت: 
ای مردم طرایلس خداوند دین اسلام را نصرت کرد تا بدین بلاد مسلمانان دست 
یافتند و ما را از شرک و عبادت صلیب برآوردند. اکنون شما طریق اسلام گیرید و 
اگر نه قبول جزیت کنید. چون مردم صورت حال را دانستند جز فرمان‌پذیری چاره 
ند انستند» گفتند: بهر چه فرمان کنی اطاعت کنیم. گروهی از مردم مسلمانی گرفتند» 
و جماعتی قبول جزیت کردند. 

این وقت یوفنا کس فرستاد تا گرومی از لشکر را که در کمینگاه باز داشته بود 
طلب کردند. و آن جماعت جرفاس را با اسیران برداشته به شهر در آوردند» یوقنا 
اسیران را به اسلام دعوت کرد و ایشان سر بر تافتند؛ پس بقرمود تا ايشان را در 
زندان باز داشتند و صورت حال را مکتوب کرده به دست حارثبن‌سلیم به 
ابوعبیده فرستاد. 

مع‌القصه از آن سوی بعد از هزیمت قسطنطین: عمروین‌العماص از منزل جابیه 
کوچ داده در ابواب قیساریه نزول کرد و از این طرف یوقنا فرمان کرد که هیچ کس از 
درواز؛ طرابلس بیرون نشود تا خبر استیلای او بر طرابلس پراکنده نگردد. لاجرم 
مردم ساحل بی خبر از فتح طرابلس ماندند. 

از قضا روزی چند بر نگذشت که پنجاه ی قبرس و جزیره 
قربطس بن‌لاون به طرابلس رسید و این جمله از طعام و سلاح جنگ و دیگر چیزها 
آکنده بود و به سوی قسطنطین حمل می‌دادنده یوقنا سفاین را مأخوذ نمود و مردم 
آن کشتی‌ها را به شهر آورده باز داشت؛ و طرابلس را به پسر عم حارث‌بن‌سلیم و 
فلیطانوس گذاشت ت و لشکر خود را به کشتی‌ها در آورد. 
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[خدعة یوقت در صور 
و اسارت ا9] 


از فضا اين وقت خالدبن‌الولید که از برای نهب و قتل در اراضی ساحل بیرون 
شده بود با هزار مرد دلاور به طرابلس رسید و یوقدا از دیدار او شاد شده پس شهر را 
به خالد گذاشت و نیم شبی کشتی‌ها را براند و به کنار شهر صور آمد آنگاه بفرمود 
باد در بوقها افکندند و شیپورها بنواختند. 

مردم صور که بر سر باره به نظاره بودند. این بانکها بشنیدند و خبر ایشان در شهر 
پرآگدده شته موی ره فسطه که از جانس فسطحفین مکومت مور داشت و جهار 
هزار سوار ملازم او بود پرسش کرد که حال چیست و کس به نزد یوقنا فرستاد که از 
کجائید و به کجا می‌شوید؟ 

یوفنا گفت: ما مردم جزیره قبرس و جزیره قریطس‌بن‌لاون می‌باشیم و بدین 
کشتی‌ها آزوغه و سلاح جنگ حمل داده به درگاه فسطنطین می‌رويم, 

هویل‌بن‌قسطه شاد شد و کس فرستاد. فوّاد سفاین را به ضیافت دعوت نمود» 
یوقتا با نهصد تن از مردم خود به شهر صور در آمد» و انتظار می‌برد که شب در آید تا 
شهر صور را فرا گیرد» هویل‌بن‌قسطه که از اندیشة او بی‌خبر بود. ایشان را آب و 
طعام می‌داد و بعضی را تشریف کرد. 

یک تن پسر عم بوقنا که بر کیش نصاری بود و با مسلمانان به شدت خصمی 
داشت به نزد هویل رفت و گفت: چند بی‌خبری اینک یوقتاست که طرابلس را 
بگشاد و با روم رزم داد و اکنون برای فتح صور این خدیعت کرده. مویل‌بن قسطه 
چون این بشنید مردم خود را آگهی داده اعداد کار کرده و با عددی کثیر ثاگاه بر یوقنا 
بتاخت و او را و مردم او را اسیر گرفت و بند برنهاد و هزار مرد دلاور بگماشت تا 


ایشان را به نزد قسطنطین برد. 


آفتح صور] 


امّا از آن سوی چون عمروبن العاص به ظاهر فیساریه آمد یزیدبن آبی‌سفیان را با 
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دو هزار سوار برای فتح صور مأمور داشت از قضا این وقت که هویل خواست یوقنا 
را به سوی قسطنطین گسیل دارد ناگاه بانگ هایاهوی از ابواب صور برخاست 
گفت: چیست؟ گفتند: لشکر عرب برسید و شهر را حصار داد. هویل چون این 
بشنید یوقنا و مردم اورا به حبس باز داشت. و فرمان کرد تا ابواب شهر را بر بستند و 
لشکرها در برج و باره بگماشت. و آن شب را به حفظ و حراست باره مشغول 
شندنن. 

بامداد هویل از فراز باره نظاره کرد و لشکر عرب را عددی قلیل نگریست چه با 
یزیدبن ابی‌سفیان افزون از دو هزارکس نبود. گفت: سوگند با مسیح که با ایشان قتال 
کنم. و جمله را با تیغ در گذرانم» و یوقنا را با پسر عم خود باسیل‌بن‌میخائیل سپرد. 

و این باسیل آن هنگام که رسول خدا سفر شام می‌فرمود در دیر بحیرا بود» و 
پیغمبر را بدان شرحی که در جلد دوم از کتاب اول رقم کردیم شتاخته داشت» و از 
کتب سالفه نیز خبر آن حضرت را دانسته بود و در دل مسلمانی داشت. این وقت 
که مویل مشایخ و ضعفا و نسوان را در شهربه جای گذاشت و رجال و ابطال را برای 
جنگ یزیدبن آبی‌سفیان از شهر به در برد به نزدیک یوقتا آمد و گفت: تو را چه افتاد 
که دین نصاری را بگذاشتی و شریعت عرب برداشتی؟ 

یوقت گفت: ای باسیل چندین سخن مکن مرا هاتف از اسلام تو خیر داده و 
خلاصی مرا به دست تو بشارت کرد. 

پس باسیل بند از یوقنا و مردم او برداشت وگفت: شاد حاطر برخیزید که در شهر 
هیچ کس نیست که با شما قتال تواند کرد زیرا که مردان دلاور به تمامت بوای 
مقاتلت عرب بیرون شده‌اند» و مفاتیح ابواب نیز در نزد من محفوظ است. 

یوقنا او رابه دعای خیر یاد کرد و باسیل پوشیده از مردم دروازه بحررا بُشود و 
مردی از بتی‌اعمام یوقنا بیرون شده لشکری که درکشتی‌ها به جای بودند آگهی داد 
و ایشان با دل قوی از کشتی‌ها بیرون شده مخافضة به شهر در آمدند و نیز یوقتا تنی را 
به لشکرگاه مسلمین فرستاد تا یزیدین آبی‌سنیان را از این قصد آگاه ساخت و او 

این هنگام پوقنا فرمان کرد تا مردم او همآواز بانگ برداشتند که لا اله الا ال 
مُحَمَدٌ رَسول‌اله مردم شهر و آن کس که بر فراز باره بود دانستند که مسلمانان رها 
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شدند و شهر را فرو گرفتند. مویل نیز این بانگها را از میان شهر بشنید و استبلای 
یوقنا را در صور فهم کرد و بر اسیری و گرفتاری زتان و فرزندان هراسناک شد و 
دانست که از قسطتطین نیز مددی بدیشان نتواند رسید» چه او نیز در قیساریه 
محصور بود. ناچار طریق هزیمت گرفت. 

مسلمانان فراوان از قفای ایشان بتاختند» و بسیار کس بکشتند آنگاه باز شده 
اموال و اثقال و خیام و دیگر چیزها که به جای گذاشته بودند مأخوذ داشتند و 
صبحگاه پوقنا دروازه بگشود تا یزیدبن أبی‌سفیان و لشکریان به شهر در آمدند و 
مردم شهر امان طلبیدند. 

یزید گفت: ما شهر شما را عنوةٌ بگشودیم, لاجرم شما در شمار موالی و عبید 
مائید» و هر چیز که بدین شهر اندر است از آذ ماست لکن ما با شما طریق رفق و 
مدارا می‌سپاريم اگر حواهید مسلمان شوید تا آن چه از بهر ماست یز از بهر شما 
باشد و اگر نه بر شما جزیت خواهیم بست؛ مردم شهر بیشتر مسلمان شدند. و 
[گروهی ] دیگر قبول جزیت کردند. 


[صلح قیساریه | 


چون این خبر به قسطنطین بردند دانست که دیگر با عرب نپاید. و اعداد جنگ 
نتوانده زن و فرزند و زاین و دفاین خود را فراهم کرده نیم شبی بر کشتی‌ها حمل 
داد و به جانب فسطنطنیه گریخت. از پس او مردم قیساریه کس به نزدیک 
عمروین العاص فرستادند» و خواستار صلح شدند. عمرو مسئول ایشان را به اجانب 
مقرون داشت و کتاب صلح بنگاشت به شرط که دویست هزار درهم تسلیم دارند. و 
در سال آینده هر مردی از آن بلده سالی چهار دینار جزیت بدهد. و از قسطنطین هر 
چه در آن شهر به جای مانده خاص مسلمانان باشد. و در عشر دوم رجب به شهر 
قیساریه در آمد. و باسیل‌بن‌عون‌ین‌سلمه را که شیخی بزرگ بود. و با رسول دای 
در خنین حاض رگشت, و برادرش مالک نضری به دست مالک‌بن عون مقتول شد با 
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صد تن از مسلمانان به حکومت صور فرستاد و از پس آن مردم رمله ! و عسقلان " و 
غرّه" و نابلس و طبریّه و بیروت و لاذقیه " با مسلمانان طریق مصالحت سپردند. 


عزل خالدبن‌ولید از شام 
در سال هیجدهم هجری 


از سیاقت نگارش در این کتاب میارک مکشوف می‌افتد که عمرین‌الخطاب را 
هیچگاه با خالدین الولید آینه خاطر بی‌کدورت نبود چنان که از قصه مالک‌بن‌نویره و 
آن کتابها که میان ابوبکر و خالد به نگارش می‌رفت فهم توان کرد» از این روی چون 
ابوبکر جای بپرداعت. و عمر رایت خلافت برافراخت. خالد را از امارت لشکر 
معزول داشت و کار به ابوعبیده گذاشت. 

لکن خالد چون از اطاعت عمر ناچار بود اظهار حزن و اندوه نفرمود, و ممچنان 
در لشکر شام روز می‌گذاشت. و با لشکر روم رزم می‌داد و روز تا روز کار او به 
شجاعت و جلادت بر زیادت می‌گشت؛ و روی دل مردم به جانب او می‌رفت؛ اگر 
چه فتوحات او در شام هر روز سلطنت عمر را به قوام می‌کرد لکن چون خالد را با 
خود از در صدق و صفا نمی‌دانست» قوت و قدرت او را رضا تمی‌داد. و بی حجٌتی 
روشن او را ضعیف و ذلیل نمی‌توانست. 

این ببود تا مملکت شام به دست خالد صافي گشت و ام او در مملکت اروپا و 
آسیا بلند شد, و این وقت چون سرداران لشکر عرب به فرمان ابوعبیده هر یک در 
بلدی از بلاد شام جای داشتنده برای اخحذ خراج و نظم مملکت, خالد در تسین 
جای داشت و مردم حجاز و مدینه و دیگر قبایل عرب گروه گروه به نزدیک او 
همی‌شدند واو را تهنیت وترحیب گفتند. و صله و جایزه گرفتند و این اخبار هر 


۱ رمله شهری است در فلسطین (س). 

۲. حسقلان به فتح عین و سکون سین نام شهری است در شام از اعمال فلسطین در ساحل دریا 
که بدان عروس شام می‌گفتند (س). 

۳. و غزه به فتح خا و تشدید زای شهری است در اقصای شام (س). 

۴ لاذقیّه با ذال معجمه نام شهری است در سواحل بحر شام (س). 


1,۲ ناسخ‌التواریخ 
روز بر تیمار عمر می‌افزود تا آنگاه که اشعث بن فیس‌کندی طریق قنسرین گرفت» و به 
نزدیک خالد آمده او را به قصیده‌ای ثنا و ستایش گفت. و خالد او را ده هزار درهم 
جایزه فرمود. 
چرن این خبر به عمر آوردند راه سخن گشاده یافت, و به سوی ابوعبیده که این 
وقت در حمص بود مکتوب کرد که: 
چون این نامه قرائت کنی خالد را از قنسرین حاضر سازء و تمامت 
لشکر را انجمن فرمای» پس خالد را بر پای بدار و از او بپرس که این ده 
هزار درهم را از کجا آوردی که صلت اشعث کردی؟ اگر پاسخ یت 
می‌گوید کلاه از سرش برگیره و دستار به گردنش در افکن؛ و همی‌بدار 
تا بازگوید که از کجا آوردم» پس اگرگوید از جائی نیافتم واز غنیمت 
برگرفتم بر حیانت خویش اعتراف کرده باشد» و باز نموده است که در 
این جنگها از مال مسلمانان ربوده است» پس بی‌توانی او را تاوان کن و 
ده هزار درم مأخوذ دار, و بر خزانه بیت‌المال بیفزای» و اگرگوید اين 
بذل از مال حاص خویش کرده‌ام بر اسراف خود اعتراف نموده ال 
لا يب نف او را به سوی من فرست تا کیفر مسرفین بدهم. 
چون نامه را به پای آورد خاتم بر نهاد و به دست پیکی 7 تیز پوی به سوی 
ابوعبیده فرستاد. چون این نامه به ابوعبیده رسید کس به فتّسرین فرستاد و خالد را 
بیاورد» و لشکر را حاضر ساخته به صف کرد و کتاب عمرین‌الخطاب را بر ايشان 
قرائت نمود آنگاه با خالد گفت: این ده مزار درهم ازکجا آوردی؟ 
خالد همچنان خاموش بود و هیچ سخن نمی‌کرد؛ بلال که حاضر انجمن بود از 
جای بر آمد وکلاه از سر خالد برگرفت, و دستار به حلقش در افکند و می‌کشید ال 
آن که بگوئی از کجا آوردی؟ 
خالد از بهر آن که بی‌فرمانی نکرده باشد. بلال را از خود دفع نمی‌داد» و سخن 
نیز نمی‌گفت: ابوعبیده گفت: يا خالد چیزی بگوی چند از این خاموشی؟ 
خالد گفت: از ما خویش دادم. اين وقت بلال کلاه و دستار او را باز داد و 
ابوعبیده او را گسیل مدینه داشت. 


۱. سور اعراف؛ آیه ۳۱ 
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و چون حاضر مدینه گشت عمر گفت: ای خالد تو این مال از کجا اندوختی که 
یک تن را ده هزار درهم صله بخشی؟ 

گفت: این مال از غنیمت حلال و نیروی بازو و سورت شمشیر به دست کردم» 
چنان که دیگر لشکریان کنند. 

عمر سخن او را وقعی نگذاشت و بفرمود مال او را بسنجیدند هشتاد مزار درم بر 
آمد بیست هزار درهم مأخوذ داشت ویر بیت‌المال گذاشت و از شصت هزار دیگر 
دست بازگرفت. 

مردمان از کردار عمر برنجیدند وگفتند: بر خالد از اين فتح‌ها که او کرد حسد برد 
و بر او ظلم کرد عمر این سخن‌ها بشنید و سخت ملول شد خواست این 
جراحت‌ها را مرهم کند یک روز بر منبر شد و گفت: ای مردمان گمان مکنید که من 
بر خالد بیاشفتم و از دل برآغالیدم» همانا از اين فتحها که به دست خالد رفت 
مردمان بر او شیفته شدند. و چنان دانستند که اين فتحها همه از مردی و مردانگی و 
تدبیر و تقدیر خالد است و یکباره چشم از خدای بپوشیدند. من خالد را پست کردم 
تا مردمان خدای را فراموش نکنند» و نصرت از او طلبند. 

یک تن از خویشاوندان خالد برخاست و گفت: يا مر أُحَدتَ سیفاً سل لو 
رل آمیرا امه زضولاش عم وم تعذر لا فبل اه ُذْرک. یعنی: ای عمر 
شمشیری را که خدای کشیده داشت در غلاف در آوردی و امیری را که پیغمیر به 
امارت گماشت معزول کردی اکنون برخاستی و عذر خواهی» خداوند عذرت را 
مپذیراد. عمر خاموش شد و او را به پاسخ سخنی نفرمود. 


ذ کر وبانی که 
در عمواس و دیگر اراضی شام افتاد 
در سال هیجدهم هجری 


عمواس -به کسر عین و میم مکسور و واو و الف و سین مهمله -نام بلدی است 
از محال فلسطین نزدیک به بیت‌المقدس وبای شام در این سال نخستین در 
عمواس آشکار گشت. و مردم فراوان بمردند و بسیارکس فرارکردند و به شهرهای 


1۶۳ ناسخ التواریخ 


دیگر پراکنده شدند گویند: مردی پسری کودک داشت» چون بلای وبا و طاعون را 
به شدّت یاقت پسر خود را برگرفته بر حماری نشست. چون شب شد این ندا شنید: 

۳ الشاري علی حمارٍ بْضبخ ال آماع الشاری 

یعنی: ای آن کسی که در تاریکی شب از فضای خدا می‌گریزی قضای خدا پیش 
از تو آنجا رسد که تو صبح کنی. 

چون این بانگ شنید و گوینده را ندید دانست که از قضای حق نتوان گریخت» 
پس عنان بر تافت و به شهر در آمد و او را و فرزند او را هیچ آفت نرسید. و مردی 
دیگر از زمین حمص بیرون شتافت؛ در عرض راه او را تب گرفت. و نیم شب 
همی‌شنید که گوینده‌ای او را ندا کند و گوید: 

باآیها السفتر صعا لا نهم الک ان تفر لک الجمی تُحمٌ 

و لو زیت هامتاً ن الم یف تیک ئد بجك اقلم 

دا کرد و تب از وی دست باز داشت. و نیز گویند: مردی از مردم 
بادیه از قلّت مال و کثرت عیال سخت ملول بود با خود اندیشید که این جماعت را 
به زمین شام کوج دهم باشد که به تازیانه طاعون از این جهان بیرون شوند» و من 
روزی چند یک تنه و آسوده روزگار برم» و کس از من نان نخواهد و جامه نجوید. 
بدین انديشة خام عبالان و فرزندان را به سوی شام کوج داد بعد از رسیدن در آن 
اراضی به زحمت طاعون نیست شد و آن جماعت به سلامت زیست کردند. 


وفات ابوعبیده جزاح 


بالجمله بلای وبا بساط خویش بگسترد. و بلاد شام را فرو گرفت. در این وقت 
ابرعبیده در حمص جای داشت. وی نیز رنجور شد» و دانست از آن رنج جات به 
سلامت نخواهد برد» صنادید لشکر را بخواند و ایشان را بگذاشتن صلوة و ادای 
زكوة و مواسات با یکدیگر و دیگر چیزها که در شریعت غرّا مقر است وصیت کرد. 


۱ . ای گول فریب خورده که از تب طاعون مهموم شده‌ای اگر این تب برای تو مقدر شده باشد 
بدان مبتلا خواهی گشت اگر چه بر سر کوه بلندی برآتی, چگونه خود را محفوظ خواهمی 
داشت در صورتی که قلم تقدیر سرنوشت تو را با تب نوشته باشد (ب). 
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آنگاه معاذین‌جبل را فرمود: از پس من بر مسلمانان تو نماز می‌گزار و امارت لشکر 
می‌دار, این بگفت و برفت» جسد او را در اردن به خاک سپردند. 

و بعد ازوی معاذین جبل در میان مسلمانان بر پای حاست و خطبه‌ای فرائت کرد 
و گفت: ایّهاالناس به توبت و انابت گرائید و به خدای بازگشت کنید آن کس که 
بی‌توبت از جهان برود آمرزیده نشود و آن کس که وامی دارد ازگردن فروگذارد که بر 
این زندگانی اعتمادی نیست و هر کس از کسی بیازرده است به صلح گراید و بدو 
پیوسته شود که پیغمبر فرمود: از پس سه روز نتوان از برادر دینی دست باز داشت. 

امروز ما را مصیبتی رسیده به مرگ مردی که به صفای عقیدت و پاکی فطرت 
کس مانند او ندانم. و هیچ کس را در پرستاری یتیمان و رفق و مدارای با مسلمانان 
قرین او نشناسم و من تا زنده‌ام او را ثنا گویم و بدین ثنا از خداوند جزا خواهم. 

عمروین‌العاص با یک تن از مسلمانان که در پهلوی او جای داشت گفت: این 
همه معاذین جبل ابوعبیده را ستايش کند. از بهر آن است که نیابت خویش او را داد 
واگرنه این همه به دروغ او را ستودن واجپ نبود. 

بالجمله بعد از آن که معاذ کلمات پند و موعظت به پای برد به جانب 
عمرین الخطاب بدین‌گونه کتابی فرستاد که وبای شام عظیم گشت. و کمتر از 
لشکریان کسی است که رنجور و مشرف به هلاکت نیست؛ ابوعبیده‌جراح که در 
چشم ما و شما نیک بزرگ برد از جهان بشد خداوند عاقبت امررا خیر کناده و امیر 
را از خاص و عام جزای خیر دهاد. 

چون این مکتوب به عمر رسید بر ابوعبیده بگریست. حاضران مجلس نیز با او 


وفات عبدالحمن بن معاذ 


مع‌القصه بلای طاعون بالا گرفت؛ و در اراضی شام پهن گشت. عمروعاص با 
مردمان گفت: این آفت وبا نیست. بلکه این بلا از تعرّضات پری است که به ما 
می‌رسد اگر از اینجا به دیگر جای شویم این بلا نبينيم. 

این سخن به معاذین‌جبل برداشتند او برنجید و از پراکندگی لشکر بترسید» پس 
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بزرگان سپاه را انجمن ساخت و گفت: به من رسیده که عمروعاص سخنی می‌گوید 
که لشکر میپراکند ما در حضرت رسول خدای بوده‌ايم؛ و کسب معارف در خدمت 
او کرده‌ایم» هرگز این سخنان نفرمود. در آن ایام عمروعاص گمراه‌تر از حماری بود 
که از میان خران دور افتاده باشد. از جای به جای شدن هرگز اجل را از عمل باز 
ندارد؛ و مرگ را تقدیم و تأخیر بادید نشود همانا این وبا نوعی از رحمت یزدان و 
اثر اجابت دعای پیغمبر آخر زمال است. 

آنگاه دست برداشت» و گفت: الها! پروردگارا معاذ و فرزندان او را از این بلا 
بهره‌ای بخش, و از این رحمت عطیتی فرما. چرن اين کلمات به پای آورد از میان 
جماعت به سرای خویش مراجعت کرد. و عبدالرحمن پسر او به مرض وبا مبتل 
شد و درگذشت. 


وفات 
معاذ بن جبل 


معاذ تعش او را برداشته با گروهی از اصحاب به وادی خاموشان آورد حنوط کرد 
و کفن در پوشید. و به خاک سپرد و به سرای خویش باز آمدء همچنان که از راء 
برسید به دست وبا اسپر گشت و از پای درافتاد. 

مسلمانان به عیادت او حاضر شدند و بر بالین او بنشستند. معاذ آغاز پند و اندرز 
کرد و گفت: ای مردمان امروز کار آن جهان را بسازید. چه روزی آید که آرزوی کار 
خیر کنید و نتوانید. بهر؛ شما از این دنیا آن است که بخورید و بیوشید و ببخشید 
بیرون این قسم میراث‌خواران است. 

مردی از میانه برخاست و گفت: مرا پندی گوی تا به کار بندم. 

گفت: صوم و صلوة به پای دار و زکوة باز مگیر» و زنان پارسا را به تهمت آلوده 
مسان و با خویشاوندان مهربان باش» و صله رحم بپیوند. 

این کلمات همی‌گفت: تا شب در آمد. ناگاه او را غشی آمد و بی‌خویشتن افتاد 
مردمان از نزد او بیرون شدند. پس از ساعتی به هوش امد و از کنيزک خود بپرسید 
که بامداد شد يا هنوز شب است؟ گفت: شب به پای است. چند کرت همی‌پرسش 
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کرد تا سپیده بزد اين وقت گفت: مود له مين الب یود صاجیها ی انار 
پناهنده‌ام به خداوند از شبی که صاحبش در دوزخ بامداد کند. 

نیز مردی گفت: ای معاذ بر مواعظ بیفزای. 

گفت: در این ساعت سخن به دروع نتوان گفت» سوگند به خدای که از رسول 
خدا و شنیدم که فرمود: هرکه هنگام وفات بگوید: هدن لاله لاله و هد 
3 مُحَمْدَا وله و به حشر مردمان و نشر مردگان اقرار دهد دوزخ پر وی حرام 
شود و بهشت بهرة او گردد. 

عبد الرحمن بن اعثم‌اللمالی گفت: ای معاذ بر این کلمات چیزی بیفزای. 

گفت: بر شما باد که علم آموزید و آموزگاری کنید که آموختن علم عبادت است 
و آموزگاری موجب رحمت و مغفرت و سخن در مسائل علم کردن تسبیح است. و 
در فضیلت علم فراوان سخن کرد و جان بداد. 

عمروعاص که به وصیت او نیابت داشت بر او نماز گزاشت. و مکتوبی به 
عمرین الخطاب نگاشت, خلاصه سخن آن که: معاذین جبل از جهان بیرون شد. و 
مسلمانان از بلای وبا سخت هراستا کند و در خاطر دارند که از این محال به دیگر 
جای شوند اگر چه می‌دانم تقدیر خدای به تدبیر دیگر نگون نشود» چون مسلمانان 
دل بر این داشتند جماعتی را که رنجور و مریض بودند اجازت نقل و تحویل کردم و 
صورت حال را مکشوف داشتم. 


حکومت 
یزیدبنابوسفیان در شام 

چون این مکتوب به عمر رسید سخت غمگین گشت و بر مسلمانان قرائت کرد 
آنگاه چنان صواب شمرد که امارت لشکر و حکومت بلاد و امصاری که در مملکت 
شام مفتوح شده به بزیدب نآبی‌سنیان گذارد پس مکتوپی به یزیدین آبی‌سفیان 
نگاشت که خلاصه آن این است که: ما امارت مملکت شام را با تو گذاشتیم و 
عمروعاص و دیگر امرای لشکر را به تحت فرمان تو باز داشتیم. و فرمان کردم که 
هیچ کس مخالفت تو نکند» پس تو لشکرها را در هم آورو به جانب قیساریه که سر 


۷9۸ ناسخ‌التوار پخ 


از فرمان برتافته‌اند کوچ میده, و دانسته باش که تا آن شهر گشوده نشود انتفاع از 
مملکت شام بر نخیزد و آرزوی هرقل از آن مملکت منقطع نگردد. 

آنگاه با امرای لشکر جداگانه منشورکرد که من شما را به فرمانبرداری یزید مأمور 
ساختم سر از چنبر اطاعت او بیرون مکنید. پس این نامه‌ها را خاتم بر نهاده و به 
یزیدبن ابوسقیان فرستاد. یزید وجوه لشکر را انجمن ساخت. و ایشان را از حکم 
عمرین الخطاب آگهی داد. و بفرمود تا سپاه جنبش کردند» و طی مسافت نموده به 
منزل کسوه آمدند و در آنجا روزی چند اوتراق کرد آنگاه یک روز در میان آن 
جماعت خطبه‌ای قرائت نموده و ایشان را به فتح قیساریه و جهاد با کار آن بلده 
تحریض فرمود. و در ستايش عمر و تمجید و ترحیب او فراوان سخن کرد. 

حبیب بن مسلمةالمرادی با گروهی که نزدیک او بودند گفت: امروز امیر ما در ثنا 
و ستایش عمرین خطاب سخن از حد بدر برد و او را فاروق‌المبارک نامید و اين از 
بهر آن است که او را به امارت لشکر گماشت و کلید ملک را به کف کفایت او 
گذاشت. 

هنوز این سخن تمام نگفته بود که مردی برسید و گفت: حبیب‌بن‌مسلمه کدام 
است؟ 

گفت؛ اینک من حاضرم. 

گفت: یزیدین ابوسفیان می‌فرماید که من تو را بر مقدمه لشکر والی کردم اعداد 
کار خویش می‌کن و کوج می‌ده. 

حبیب از این سخن چون گل بشکفت و گفت: بنده فرمانم» چنان کنم که او 
فرماید. آنگاه گفت: رحمت خدای بر عمرین الخطاب چه نیکو مردی است؛ و چه 
نیکو مردشناس است. یزیدپن اپوسفیان را نیکو شناخت که او را بر ما امیر ساخت» 
سوگند به جان و سر من که از برای امارت شام هیچ کس لایق‌تر و سزاوارتر از 
پزیدبن ابوسفیان نیست. 

ضحاک‌بن قیس الفهری که در کنار حبیب جای داشت این هر دو سخن متناقض را 
گوش داشت و خاموش بود چون لشکر راه برداشتند ضحاک نیز با چند تن از 
خویشاوندان خود طی مسافت می‌فرمود. ناگاه به کتار جوی آبی رسید گفت: نیکو 
جائی است اگر از خوردنی چیزی بودی در اینجا ساعتی فرود می‌شدیم یک تن 
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گفت: مرا در مزا" پاره‌ای چند از تان خشک باشد» ضحاک بدان رضا داد و در کنار 
آن آب فرو شد. و با اصحاب به خوردن آن نان پاره‌ها پرداخت. 

در این وقت حبیب‌بن‌مسلمه با لشکر برسید و ضحاک را بر آن حال دید گفت: 
این چه نا بخردی است که از پیش روی لشکر طی مسافت می‌کنید» و بر طریق 
مخافت فرود می‌شوید, اگر گرومی از دشمنان بر شما کمین می‌گشاد که دفم 
می‌داد؟ 

ضحاک گفت: از اين گونه هیچ مگوی خداوند حافظ ماست؛ و نه آن است که هر 
کس از هر چه ترسد لابد بدان رسد. 

حبیب افروخته شد و از در تهدید و تهویل بانگ بر ایشان زد. و گفت: بر نشینید و 
با لشکر به هم رانید» و از جماعت به یک سوی نشوید. 

ضحاک در غضب شد و گفت: سخن کوناه کن که با سخن تو وقعی نخواهم 
گذاشت. و بر نخواهم نشست و با لشکر به هم نخواهم راند. 

حبیب گفت: بی فرمانی تو را بر امیر مکشوف دارم و عصیان تو را باز نمایم. 

ضحاک گفت: من نیز دانم چه باید گفت. 

پس حبیب شکایت ضحاک به نزدیک یزید آورد و ییزیدین ابوسفیان مردی 
دوراندیش و با حزم بود؛ گفت: ای حبیب امروز آن وقت نیست که من تو را با 
ضحاک حاضر سازم. و روی در روی کنم» و انجام کار شما را به مخاصمت افکنم. 
باز شو و بر مقدمه لشکرباش که من جدا گانه ضحاک را مورد ملامت خواهم داشت. 

چون حبیب باز شد ضحاک را طلب کرد و گفت: این چیست که از تو به من 
می‌رسد نه من پسر عم تو حبیب را بر مقدمه لشکر امی رکردم از چیست که بی‌فرمانی 
کردی, و با او سخنان زشت گفتی؟ 

ضحاک گفت: ای امیر سخن زشت آذن است که حبیب در حق تو و 
عمرین الخطاب گفت و من به گوش خویش اصفا نمودم. و قصّه او را تا به آخر باز 
گفت. و نفاق او را بنمود. 

یزید چون این قصه بشنید سر به زیر افکند و لختی انديشه کرد. آنگاه گفت: 
سخن به صدق کردی صفت حبیب از این گونه است. لکن امروز صلاح نیست که 


۱. مزاد یعنی توشه‌دان خورجین غذاء 


۳۷ ناسخ‌التواریخ 


من تورا و حبیب را حاضرکنم: و درهم افکنم و باز پرس فرمایم من کارهای نیکوی 
شمارا سدح گویم و از بدی‌ها درگذرم» تو نیز جالب خویشی را نگاه دار و حبیب را 
میازا 

یازار. 


فتح قیساریه 


پس ضحاک را همچنان خاموش کرد و به جای خویش فرستاد؛ و بسیج راه کرده 
لشکر را به سوی قیساریه براند. حبیب که بر مقدمه می‌رفت» چون راه نزدیک کرد 
مردم قیساریه از فراز باره از منجنیقها سنگ و از کمانها عدنگ روان کردند و لشکر 
رومی از شهر بیرون شده روی به جنگ نهادنده حبیب از آن دار و گیر هزیمت شد» و 
یاز پس رفت تا به یزیدین ابوسفیان پیوست. 

یزید چون این بدید لشکر بیاراست» میمنه به مالک‌اشترنخعی داد و میسره به 
ضحاک‌بن قیس‌فهری سپرد و عبادةبن‌صامت را در جناح گماشت و به جانب 
قیساریه راه برداشت. 

از آن سری سپاه روم از شهر بیرون شد و چنان بر لشکر عرب تاختن کرد که اسبها 
با یکدیگر سر درگردن شدند و تیغ در هم نهادند. عبادةبن صامت فریاد پرداشت که: 
ای مسلمانان دل بر صبر بندید» و از عواقب هزیمت و وخامت فرار بپرهیزید و دنیا 
و عقبی را به رایگان از دست مدهید. 

مسلمانان از این سخنان دل قوی کردند» و از بامداد تا آنگاه که آفتاب را غروب 
قریب افتاد رزم دادند» این هنگام لشکر روم روی برتافت. مسلمانان از قفای ایشان 
پشتافتند و بسیارکس بکشتند آتها که به سلامت بجستند به حصار د رگریختند و در 
استوار کردند. 

یزیدین آبی‌سفیان در ظاهر قیساریه لشکرگاه کرد و لشکر روم چند کرت بیرون 
شده رزم دادند و شکسته شدند لاجرم یکباره در حصار جای کردند و در بندان 
گشتند. و دیگر آرزری رزم تکردند. 

یزیدبن ابوسفیان چون این بدید با بزرگان سپاه گفت: این جماعت دیگر از حصار 
بیرون نشوند. و با ما روی در روی رزم ندهند و لشکر ما را در اين اراضی علف و 
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آزوغه به زحمت می‌رسد صواب آن است که ما به جانب دمشق شویم: و گروهی 
از لشکر را بر در اين حصار بگذاريم تا اگر بیرون شوند رزم می‌زنند و اگر نه حصار 
می‌دهند تا خداوند مخلص پدید کند. 

سران سپاه گفتند: بر این سخن که امیر گوید مزیدی نتواند بود. 

پس یزید برادر خود معویبن آبی‌سفیان را با چهار زار مرد بر در قیساریه 
بگذاشت و خود با تمامت لشکر طریق دمشق برداشت» لشکر روم از فراز باره چون 
قلّت لشکر عرب را نظاره کردند با خود اندیشیدند که به آسانی ایشان را دفع توان 
داد و ساخته جنگ شده از شهر بیرول تاختند. معویه لشکر بساخت و حمله انکند 
جنگی در میانه برفت و نصرت عرب را افتاده هزار تن از لشکر روم مقتول گشت و 
دیگر به حصار گریختند. 

این کرّت بدانستند که نصرت ملازمت عرب می‌کند» و با ایشان نیروی مبارزت 
ندارند» لاجرم تنی چند از بزرگان خویش را به نزدیک معویه فرستادند و خواستار 
مصالحت شدند به شرط که بیست هزار دینار نقد بدهند» و جزیت بر ذمت نهند. 

معویه گفت: بیاجازت یزید این نتوانم کرد پس کس به نزدیک یزید فرستاد و او 
را از قصه آگهی داد. یزید گفت: بر اين گونه مصالحت کن و مسئول ایشان را به 
اجابت مقرون دار, پس معویه کتاب صلح بر این جمله ینگاشت. و طریق دمشق 
پرداشت. 

این هنگام یزید حمس غنایم را بررگرفته انفاذ مدینه داشت و صورت حال را به 
عمرین الخطاب کتاب کرد عمر از فتح قیساریه که حلْ عقده واپسین بود از ممالک 
شام شاد خاطرگشت» و دل ازکار آن مملکت فارغ کرد و مسلمانان پیشانی بر خاک 
نهادند و خداوند را حمد گفتند. 


دکرفتح 
پلاد جزیره به دست عیاض بن غنم 
در سال هیجدهم هجری 


چون بلای وبا و مرض طاعون از ممالک شام سپری شد چنان که بعضی از 


۷۷۲ ناسخ‌التواریخ 


مورخین رقم کرده‌اند بیست و پنج هزار کس از لشکر عرب مرد و زن بدرود جهان 
گفت. خبر با عمرین‌الخطاب آوردند که: لشکرهای روم در بلاد جزیره انجمن 
شده‌اند چون سپاه عرب را از مرض طاعون زحمت فراوان رسیده. تواند بود که 
جنبشی کنند و در ممالک شام فتته‌ای حدیث نمایند. 

عمر چون این بشنید با اصحاب گفت: چند که بلاد جزیره را نگشوده‌ایم. از 
مملکت شام سودی که بایست به دست نتوانیم کرد: اکنون بنمائید که اين مهم را 
شایسته‌تر کیست؟ امرای سپاه ما بیشتر از مرض طاعون بدرود جهان گفتند امروز 
کسی را لایق اين کار نمی‌شناسم. 

اصحاب سخن فراوان کردند و در پایان امر عیاض‌ین‌غنم‌الفهری را پسنده 
داشتند و گفتند: او مردی است پرهیزکار و در خور کارزار از خداوند آله بترسد و از 
انبوه سپاه نترسد الا آن که امروز در سیان لشکر عرب در تحت لوای 
یزیدبن ابوسفیان است. 

لاجرم عمر مکتربی به عیاض‌بن‌غنم نگاشت که خلاصه معنی به پارسی چنین 
می‌آید می‌گوید: ای عیاض ما هميشه تو را بر کفایت مهمات مسلمانان و مصالح 
آمور ایشان کافی و حریص يافته‌ايم, همانا شنیده باشی که سپاه روم در بلاد جزیره 
انبوه گشته‌اند بعد از مشاورت با اصحاب دفع ایشان به نام تو بر آمد و ما به 
یزیدبن ابوسفیان نوشتیم که چند لشک رکه تو را به کار باشد به صحبت تو روان کند. و 
از قلت عدد و کثرت عدو بیم مکن که رسول خدای روز ختدق ما را خبر کرد که 
ولایت کسری و قیصر به دست ما گشوده شود. 


فتح رقه 
چون این نامه به عیاض بردند و یزیدبن ابوسفیان نیز منشور عمر را قرائت کرد 


لشکر بساخت و پنج هزار مرد دلاور درتحت لوای عیاض بداشت؛ و او روز 
پنج شنبه نیمه شعبان از شام طربق جزیره برگرفت و نخستین به کنار شهر رفه " آمد. 


۱. رقه: به فتح اول و ثانی و تشدید. شهری است معروف در جاتب شرقی فرات. 
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مردمان بلده دروازه‌ها استوار کردند و از فراز باره سنگ و خحدنگ روان داشتند. 
عیاض در ظامر آن بلده لشکرگاه کرد و چون سه ساعت از شب سپری شد با 
سیصد سوار بر نشست و آهنگ ره نمود» از آن سوی که دروازه حرّان بود. و بطس 
که بطریق آن بلد بود جماعتی از مردم شود را به حراست آن دروازه گماشته بود که 
شبانگاه از آن دروازه بیرون می‌شوند. و کار عرب را از دور و نزدیک می‌نگرند و باز 
می‌آیند. آن جماعت لختی از شهر دورتر پیاده شدند و بگساریدن کاسات خحمر 
پرداختند و مست طافح گشتند. 

از قضا در چنین وقت عیاض چون بلای آسمانی در رسید و حمله افکند و 
بعضی را بکشت و دیگر اسیر گرفت و دست به گردن بسته به لشکرگاه آورد. 
صبحگاه چون مردم رقّه از این شّه آگاه شدند سخت بترسیدنده نیطس دانست که 
با عرب قوت مبارزت ندارد» کس به عیاض فرستاد که مرا با تو سخنی است. لکن 
بیم دارم که حاضر درگاه تو شوم الا آن که وثیقه بر من نویسی. عیاض بپذیرفت و 
کتاب امان نوشته خاتم بر نهاد و بدو فرستاد. 

پس نیطس دل قوی کرده با ده تن از بزرگان بلد به نزدیک عیاض آمد و با 
جامه‌های حریر و کمرهای جواهرآگین و در برابر او بر پای بایستاده عیاض گفت: 
اکنون سخن خویش بگوی. 

گفت: نخست بگوی نام تو چیست؟ 

گفت: ختم این وفت نیطس روی با مردم ره کرده و تبشمی نمود. 

عیاض گفت: نام من از چه پرسیدی از چه روی خنده زدی؟ 

گفت: به راستی سخن کنم همانا از کتب سالفه و مردم دانا ما را خبر رسیده که این 
شهر به دست عیاض‌بن غنم گشوده شود وقتی گفتی پدر من غنم نام دارد دانستم 
اين شهر به دست تو مفتوح شود از این شگفتی بر مردم خود نگران شدم و 
بخندیدم. اکنون بگوی بر ما چه می‌اندیشی؟ 

عیاض گفت: شما را به اسلام دعوت می‌کنم اگر بپذیرید با ما برادر باشید و هیچ 
زیان و حسران بر شما راه نکند و اگر نه جزیت قبول کنید. 
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نیطس گفت: ما از انجیل خبر محسّد را دانسته‌ايم و من مردم خود را به مسلمانی 
خواندم و ایشان فصد جان من کردند لاجرم من با شما کار به مصالحت خواهم کرد. 

پس بیست هزار دینار نقد بدادند و جزیت بر ذمّت نهادند که بر هر مردی درسال 
چهار دینار واجب می‌شود و کودکان چون به حدّ بلوغ رسند این مقدار زر بر ایشان 
نوشته خواهد شد. و از مواشی و چهارپایان ده یک خواهند داد» و چون عالمی به 
طلب جزیت بر ایشان در آید سه روز میهمان خواهند بود. 


فتح شهرژها 

پس بر این جمله وئیقتی نوشتند و عیاض روزی چند در ره جای کرد و کار آن 
بلد را به نظم داشت. آنگاه آهنگ شهر رها کرد مردم رها چون از آهنگ عیاض آگاه 
شدند به خویشتن‌داری پرداختند و گردونه‌ها و منجنیق‌ها بر فراز بارة حصار تصب 
دادند. و سنگ فراوان فراهم آوردند و ساخته جنگ شدند. 

زاين سوی عیاض با لشکر برسید و جنگ از دو سوی پیوسته شد. پانزده شبانه 
روز لشکریان از دو جانب آسوده نبودند؛ و روز و شب رزم همی دادند. این وقت 
مردم شهر را طاقت برفت با بطریق گفتند: ما را با این جماعت نیروی مقاتلت نماند 
صواب آن است که با ایشان طریق مصالحت سپاری و صلح کنی چنان که اعل رقّه 
کردند و اگر نه ما بر جان و مال و اهل و عیال ترسناکیم ناچار دروازه بگشائيم و شهر 
بدیشان دهیم, 

مرطونس که بطریق بلده برد چون حال بر این جمله دید کس به نزد عیاض 
فرستاد و خواستار مصالحت گشت. عیاض مسئول او را به اجابت مقرون داشت و 
وثیقتی از بهر مصالحت نگاشت بدان شرط که با اهل ره رفته بوده آنگاه بفرمود تا 
در میان لشکر ندا در دادند که: ما امل رما را امان دادیم و کار به صلح کردیم و در 
ذمت ما آمدند. کس زحمت ایشان نکند. 

آنگاه عیاض بر نشست و لختی گرد شهر بگشت و باغها و بستانهای ایشان را 


۱.رها به ضم اول و الف ممدود شهری است از بلاد جزیره در شش فرسخی حّان (س). 
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بدید او را پسند خاطر افتاد و روزی چند در رها اقامت فرمود. مرطونس خواست او 
را ضیافتی بسازد و به خوان حویش دعوت کند, پس طعامهای نیکو بساخت و 
خورشهای الوان بپرداخت پس به نزدیک عیاض آمد و او را دعوت کرد. 

عیاض گفت: ای مرطونس اگر هیچ دیدی که من به ضیافت یکی از هم کیشان تو 
حاضر شدم روا بود که مرا بخوان خویش دعوت کنی. البته شنیده باشی که بعد از 
فتح بیت‌المقدس, بطریق آن بلده عمرین الخطاب را به ضیافت دعوت نمود. و او 
اجابت نفرمود. مرطونس هم چنان که بر پای ایستاده بود شرمسار گشت. و گفت: 
اکنون که امیر خود به ضیافت من تشریف نمی‌دهد. بزرگان لشکر را اجازت کند تا 
حاضر شوند و طعامی که ساخته‌ام بخورند. 

گفت: لشکر خود را در این امر آمر و ناهی نیستم آنچه خود خواهند چنان کنند. 
پر حجلت مرطونس بیفزود. عیاض گفت: چنان فهم می‌شود که هنوز از ما دهشتی 
در خاطر داری» و اين زحمت از بهر ایمنی بر شود می‌نهی» هیچ بیم مکن که ما 
بیرون عهدنامه با تو نخواهیم کا کرد آسوده خاطر هوای دل خویش می‌جوی, و به 
کار عویش می‌باش. 

پس مرطونس شاد و خرسند شد. 

این هنگام از جماعت نصاری زنی به نزدیک عیاض آمد و از پسر خویش 
شکایت آورد. دل عیاض به سوی او رفت» گفت: تو را شری هست؟ 

گفت: شوی می‌ خواهی؟ 

گفت: اگر بر مراد من باشد. 

گفت: اگر بر مراد تو رود ترک دین خود گولی و دین او گیری؟ 

گفت: از دين ترسائی بیرون نشوم. 

عیاض چون چنان دید ترک او بگفت پس آن زن طعامی ساز کرده به عیاض 
فرستاد. و عیاض کنیزکی سقلیه او را عطا کرد. 
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رسیدن پُسرین ارطاة 
نزد عیاض بن‌غنم 


از پس این وقایع بفرمودة یزیدین ابوسفیان پُسرینارطاة با جماعتی از لشکر به 
مدد عیاض مأمورگشت وکوچ برکوچ راه بر شهر رها نزدیک کرد؛ یک روز مردم رها 
گرد لشکر از دور بدیدند سخت آشفته شدند» و عیاض چنان دانست که لشکر روم 
به مدد اهل رها می‌رسد در زمان فرمان کرد تا لشکر بر نشستند و از شهر بیرون 
شدند. 

پس مکشوف افتاد که اینک بسرین ارطاة است چون بسر برسید و هر دو لشکر 
فرود شدند و سر از فتوحات عباض و غئیمت‌های بزرگ که به دست لشکر اسلام 
در افتاد آگاه گشت. کس به عیاض فرستاد که لشکر ما را از آن غنایم بهره‌ای بخش. 

عیاض گفت: از آن پیش که لشکر شما حاضر شود جماعتی از مسلمانان رنج‌ها 
برده و فتح‌ها کرده‌اند. و اخذ غنایم نموده‌اند؛ از این جمله شما را بخشی و بهره‌ای 
نتواند بود, شهرهای ناگشوده نیزبسی هست» شما بباشید تا به پشتوانی یکدیگر آن 
شهرها بکشائيم: و چند غلیمت که به دست کنیم با یکدیگر همانند بریم. 

پُسر خشم کرد و سخن درشت گفت عیاض گفت: مرا با تو و سپاه تو هیچ 
حاجت نیست. اگر خوامی بر این گونه که گفتم یباش» و اگر نه به سوی شام کورچ 
می‌ده. و ما را به زیادت زحمت مکن. 

سر در غضب شد و باز شام شتافت و شکایت عیاض به بزیدینابوسفیان برد. 
پس یزید از عیاض برنجید و شکایت او به عمرین‌الخطاب نوشت, عمر گفت: 
عیاض را در اسلام مقامی منیع است؛ چنین سهل نتوان او را پست کرد. و به عیاض 
مکتوبی فرستاد که ما فرمان کردیم که از شام لشکری به مدد تو آید. تا قوت و 
شوکت تو افزون گردد به ما رسید که آن لشکر را باز پس فرستادی» بازگوی که این از 
بهر چه کردی؟ 

چون این نامه به عیاض رسید صورت حال را چنان که رفته بود. مکتوب کرد و به 
عمر فرستاد عمر او را ترحیب کرد و کردار او را بستود. 
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فتح حزان 


و از پس آن عیاض آهنگ شهر حرّان کرد و لشکر بساخت و از رها راه برگرقت» 
چون به کنار حوّان رسیدء هنوز لشکر او تمام فرود نا شده و لشکرگاه نا کرده» مردم 
حرّان چنان بترسیدند که ثیروی خویشتن‌داری از ايشان برفت» پس کس به نزد 
عیاض فرستاده خواستار مصالحت شدند. و عیاض سخن ایشان بپذیرفت و کتاب 
صلح بنگاشت. و چنان که بر اهل رقّه و رما بر ایشان جزیت بست و بی‌آن که 
منازعتی و مقاتلتی بادید آید» مسلمانان به شهر حزان در آمدند. 

اعثم كوفي گوید: اين فتح چاشتگاه دوشنبه از ماه محرم ابتدای سال نوزدهم 
مجری بود و در تاریخ طبری و دیگر کتب این فتح در سال هیجدهم هجری است. 


فتح عین‌الورد 


بالجمله بعد از فتح حران عیاض آهنگ عین‌الورد کرد؛ عین الورد همان شهر راس 
عین‌الخابور است. و الخابور با اف و لام نام نهری است که به فرات می‌ریزد و 
مخرج آن نهر شهر راس‌العین است و راس‌العین از بلاد عظیمه جزیرء است. 

این هنگام که لشکر عرب به فتح بلاد جزیره مشفول بسود مردم راس‌العین 
دیده‌بانی بر سر راه گماشته بودند تا مبادا مغافضة دشمن تاشتن کند و دیدبان ايشان 
یک منزل راه را نیک می‌دید. یک روز او را گفتند: امروز چه می‌بینی؟ 

گفت: از کلرت غبار هیچ چیز دیدار نشود اگر خواهید امروز چهار پای به 
علف‌چر بیرون مکنید تا بدانیم اين غبار از چیست. و اگر بیرون فرستید هم تواند 
بود که نگران باشم اگر لشکر بیگانه نزدیک رسد تفرس کنم و خبر باز دهم. مردم شهر 
مواشی به جمله بیرون کردند. 

و از آن سوی عیاض با لشکر در ظلمت گرد طی مسافت همی‌کرد ناگاه هوا 
صافی گشت و آن همه گاو و گوسفند و استر دیدار گت پس عباض بفرمود تا 
لشکر بتاخت. و آن جمله را برانده چندان که دیدبان ندا در داد سودی نبخشید 
مردمان از بیم به حصار گریختند. و دروازه‌ها استوار کردند و گردونه‌ها بر فراز باره 
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کشیدند و سنگ همی‌باریدند. 

عیاض نزدیک به شهر لشکرگاه کرد: و چند کس از مسلمانان به صدمت سنگ به 
درود جهان کرده یک تن از بطارقه برفراز باره آمد» و مسلمانان را همی‌برشمرد و به 
زشت تر کلمات آهنگ دشنام کرد و همی‌گفت: قنما گما کرد ید که این شهر ممنانند 
رفه و ژهاست. و تسخیر آن به دست شما تواند بود آما تم من المَوّت الم 
ندانسته‌اید که خون شما در اینجا ريخته شود. 

مردی از عرب پیش شد و گفت: چندین هرزه ملای و ببهوده سخن مکن مگر 
نشنیده‌ای که ما پیش از رقه و رها چند حصنهای حصین و معقل‌های متبن 
گشوده‌ايم و چه بسیارگبران و جهودان و بت‌پرستان کشته‌ايم. تو ای علج ! در این 
حصار در چشم ما چنان باشی که مردی جبان از موی گوسفندان سایه‌بانی کند و 
حفظ خود را از پس آن نشنید. بطرین در خشم شد و در زنبیلی نشست و بفرمود او 
را از دبوار باره فرود کردند» پس با درعی زین و خُودی زراندود و کمری مرضم از 
زئبیل بیرون شد و چون برق خاطف دست بزد و تیغی چون آب زلال بکشید و بردر 
حصار بایستاد و هماورد طلب کرد. 

مردی از بنی‌مزینه آهنگ جنگ کرد و او را سپری از پوست درخت خرما بود و 
شمشیرش از نوار پشم شتر غلاف داشت با جامة ملق و عمامه سیاه و فرسوده به 
میدان آمد. بطریق او را به مرد نمی‌شمرد و بی‌توانی حمله کرد و تیغ براند» عربی با 
سپر زخم او بگردانید و زانو بر زمین نهاده قامت بخمانید و تیغ یزد چنان که هر دو 
ساق او را فطع کرد پس بطریق در افتاده عربی پیش شد و همی سلاح و سلب او را 
باز همی‌کرد. چندان که از فراز باره رمی حجاره می‌کردند عربی بدان نمی‌نگریست 
تا هر چه با بطریق بود مأخوذ داشت و باز لشکرگاه شد. 

مردم حصار را از کردار ار دهشتی تمام در خاطر راه کرد و خواستند تا به انبوه 
رزمی دهند باشد که نصرت جویند پس بامداد دروازه‌ها بگشودند و سهاهی بزرگ 
بیرون شده جنگ بپیوست. عیاض لشکر عرب را فرمود تا به قهقری لختی باز پس 
شدند. و چنان بنمودند که به هزیمت می‌روند و مردم شهر دلیر شده از دنبال ایشان 


۱. علج: به معنی فربه و توانا و غیر عربی که هیچ دین نداشته باشد کافر و بی‌دین خواه عربی 
باشد و يا جز آن. 
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به استعجال همی رفتند» چون نیک از شهر دور افتادند ناگاه مسلمانان روی برتافتند 
و تیغ در ايشان نهادنده بسیارکس از آن جماعت مقتول گشت و گروهی به قلعه 
گریخت اچارکس به نزدیک عیاض فرستادند و خواستار مصالحت شدند و 
جزیت بر ذمت گرفتند و سی هزار دینار نقد تسلیم دادند. 


فتح 
ولایت خابورا 

عیاض پر این جمله وثیقتی بنوشت و مردم راس‌العین را امان داد و خود نیز در 
آنجا اقامت کرد؛ و میسرةین‌مسروق عبسی را بخواند و هزار تن از ابطال رجال را 
ملازم حدمت او بساخت و بفرمود تا ولایت خابورا را مفتوح دارد. پس میسره 
لشکر براند. و در تمامت اراضی خابورا عبور داد و هر قلعه و بلده که می‌گشاد و هر 
مال که مأخوذ می‌داشت انفاذ خدمت عیاض می‌نمود. چون اراضی خابورا را به 
جمله فتح کرد به سواحل فرات سفر نمود و به کنار بلذه قرقیسا فرود شد. 


فتح قرقیسا 

مردم شهر سر از اطاعت برتافتند و از در مقاتلت بیرون شدند, از دو سوی صف 
جنگ راست کردند و شمشیر در هم نهادند. بسیار کس از جانبین مقتول گشت. در 
پایان امر نصرت با عرب افتاد و آن بلده عنوةٌ مفتوح گشت. میسره آن مردم که 
حدیث فتنه توانند کرد فراهم کرد و بفرمود تا جمله راگردن زدند و زنان و فرزندان 
ایشان برده گرفت و در پایان امر پر ایشان ببخشود» و عصیان ايشان را معفو داشت. 
و سه هزار دیتار زر سرخ بگرفت و جزیت بر آن جماعت ببست. و از آنجا طریق 
رس العین گرفته به نزدیک عیاض آمد» چون عیاض از کار میسره دل فارغ کرد آهنگ 
شهرهای دیگر فرمود. 
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فتح شهر نصیبین به دست عیاض بن‌غنم 
در سال هیجدهم هجری 


عیاض‌بن غنم در شهر رأس‌العین اقامت داشت. تا آنگاه که میسرةبن‌مسروق از 
فتح قرقیسا باز آمد» پس آسوده خاطر آهنگ شهر نصیبین ‏ کرد» و اين شهر را چهار 
دروازه بود: نخست: دروازهُ کوه» دوم: دروازه بازاره سیم: دروازءٌ سنجار» چهارم: 
دروازهُ روم. 

پس عیاض طی مسافت کرده به کنار نصیبین آمد» و لشکر را چهار بخش کرده هر 
بخشی را به دروازه‌ای گماشت و آذ بلده را در بندان کرد." حصار آن شهر سخت 
استوار بود و به هیچ روی مفتوح نمی‌گشت. لاجرم عیاض رحل اقامت انداخت و 
در خاطر نهاد که چندان بپاید که آن حصار را بگشاید. 


فتح سنجار 


آنگاه عمیرین‌سعد انصاری را بخواند. و فوجی از لشکر ملازم رکاب او داشت و 
به شهر سنجار" فرستاد. عمیر با مردم خود به کنار سنجار آمد» اهل بلد یک روز رزم 
دادند و تاب مقاتلت نیاورده روی به هزیمت نهادند» و روز دیگر خواستار مصالحت 
شدند و قبول جزیت کردند» پس عمیر کتاب صلح بنوشت و سه هزار دینار نقد 
بستد و به نزدیک عیاض مراجعت نمود. 


فتح آمذ 


از پس او عباض. مالک اشتر را بخواند و هزار سوار از شجعان سپاه با او همراه 


۱. نصیبین: به فتح نون و کسر صاد مهمله و تحتانی ساکن و بای موحده شهری از بلاد جزیره 
است (س). ۲ دربندان کرد: بعنی محاصره کرد. 

۳ سنجار به کسر سین مهمله و سکون نون و جیم و الف و رای مهمله: نام شهری است از 
نواحی جزیره و از انجا تا موصل سه روز راه است. 
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کرد و به جانب شهر آمد ! و به بلده میّافارقین " فرستاد. مالک اشتر نخست به کتار 
حصار مد تاختن کرد و لشکر را فرمود مانند رعد بخروشیدند و هم‌گروه به آواز بلند 
تکبیررگفت: مردم امد در قوت بازوی خود ندیدند که با ایشان طریق مفاتلت سپارند 
کس به نزدیک [مالک] اشتر رسول فرستادند و خواستار صلح شدند. [مالک] اشتر 
اجایت کرد و هر تن را در سال چهار دینار جزیت بست و پنج هزار دینار نقد بستد و 
عهدنامه بر این جمله بنگاشت. و روز جمعه مسلمانان به شهر در رفتند و لختی گرد 
بر آمدند پس به لشکرگاه باز شدند. 


فتح میّافارقین 


روز دیگر مالک اشتر آهنگ میّافارقین نمود چون به کنار آن شهر آمد نسطوس که 
بطریق آن بلد بود بی‌آنکه خدنگی از کمان گشاد دهد يا سنگی از فراز باره بر 
منجنیق نهد از مالک اشتر التماس صلح کرد و مالک اشتر بپذیرفت» و سه روز در 
آنجا اقامت کرده سه هزار دینار زر سرخ بستد و قاعده جزیت تقریر داد, و عهدنامه 
پنوشت و از انجا به نزدیک عیاض مراجعت نمود. 

منوز عیاض شهر نصیبین را دربندان می‌داد و به هیچ روی طریق استخلاص به 
دست نمی‌شد. و عیاض سخت دل تنگ بود چه پس از گشودن تمامت بلاد جزیره 
به فتح نصیبین دست نمی‌یافت. 


یکی از مسلمانان که روزگاری با سعدوقاص روز می‌گذاشت. گفت: از بهر فتح 
این بلده حیلتی اندیشیده‌ام. 
۱ نام شهری است. 


۲. میّافارفین: به فتح میم و تشدید باء تحتاتی و الف و فا و الف و رای مهمله مکسور و قاف 
مکسور و تحتانی و نون نام شهری است از دیار یکره و در آن شهر نوشیروان و پرویز و 
پادشاه روم هر یک در وقت خود عمارت کرده‌اند. 


۸۲ ناسخ‌التواریخ 


عیاض فرمود: کدام است؟ 

گفت: در شهرزور که در تحت فرمان مسلمین است کژدم فراوان به دست توان 
کرد فرمان کن تا کوزه‌های بسیار از آن کژدمها انباشته کنند و به نزدیک تو فرستند که 
نصیبین بدین خدیعت مفتوح خواهد شد. 

عیاض این سخن بپذیرفت و کس به شهرزور فرستاد. تا زار کوزه از خاک و 
عقرب انباشته کرده بیاوردند: پس آن کوزه‌ها را به دستیاری منجنيق نیم شبی به 
شهر در افکندند تا آن کوزه‌ها بشکست و عقارب به خانه‌ها پراکنده شدند و به 
خوابگاه و جامه‌های مردم رفتند. و ه رکه را بگزیدند بکشتند. و بعضی را در بستر 
ناتوانی نالان در افکندند. 

صبحگاه شهر نصیبین سرای ماتم گشت» و مرد و زن بکشتن عقرب مشغول بود 
چندان که به مدافعت عرب نتوانستند پرداعت. و از این سوی عیاض لشکر را 
فرمان یورش داد و جنگ را زمان تا زمان صعب‌تر همی‌داشت. گروهی از لشکر 
جلدی کرده به فراز باره صعود دادند» و از آن سوی فرود شده دروازه بگشودند 
پس لشکر اسلام با تیغ‌های کشیده به شهر در آمدند و بسیار کس بکشتند و بیوت 
بطارقه را خراب کردند و زن و فرزند ایشان را اسر گرفتند: یکی از شعرا گوید: 

تهذث توحا نی بادو برد .ول را یل قح التارب؛ 

بالجمله بعد از اين واقعه جماعتی که در شهر زنده بودند به قدم ضراعت بیرون 
شدند و قبول جزیت کردند و چهل مزار دینار نقد تسلیم دادند. عیاض بر ایشان 
بخشایش آورد اسیران باز داد و کتاب صلح بنگاشت و از فتح بلاد جزیره فراغت 
جست. این هنگام غنایم را پر لشکریان قسمت کرد؛ هر تن راه ده هزار درهم بهره 
رسید و از مال و مواشی و اشیاء نفیسه نیز بهره‌مند بود» و خمس تمامت غنایم را 
پیرون کرده به نزدیک عمر فرستاد و قصه فتح جزیره بنوشت. 

عمر شاد خاطر گشت و عیاض را ترجیب و ترحیب فرستاد و در پاسخ او 
مکتوب کرد که: اکنون که بلاد جزیره را بگشادی مردی را که اعتماد را شاید در آن 
اراضی نصب کن و طریق شام پیش گیر و با بزیدبن ابوسفیان می‌باش. 


۱. من در فتوحات بسیاری شرکت داشته‌ام ولی هیچ فتحی را شگفت‌انگیزتر از فتح کژدم‌ها 
ندیدم. 
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وفات 
عیاض ‌بن‌غنم 


چون کناب عمر به عیاض رسید. فرقدسلمی را بخواند و حکومت بلاد جزیره را 
با او گذاشت. و چهار هزار تن از لشکر را ملازم حدمت او داشت و خود با دیگر 
سپاه آهنگ شام کرد. چون به شهر حمص رسید ناتوان گشت و در آن بیماری بمرد. 
گویند: با این همه فتوحات و اخذ غنایم او را دو سر اسب و یک سر استر که حمل 
اثقال او کردی افزون نبود و یک دینار زر در حمل او یافت نشد. 


وفات 


از پس این واقعه یزیدینابی‌سفیان نیز رنجورگشت. و دانست که از 
آن مرض جان به سلامت نبرد؛ پس به سوی عمرین‌الخطاب از 
این‌گونه کتابی کرد که: بزیدبنابوسفیان گمان ندارد که از اين پس زنده 
بماند و بتواند به سوی تو نامه کرد چه بسیار رنجور است روز او به 
پایان رسید خداوند در آن جهان ما را به هم رساناد. اکنون امیر آن کس 
را که سزاوار داند بر این لشکر سپهسالارگرداند و امارت این اراضی را 
بدو سپارد و اين نامه وقتی به تو رسد که یزید از جهان گذشته باشد. 

پس این نامه را به پیکی باد پیما سپرد تا به قدم عجل و شتاب به عمر آورد. 


حکومت 
معاویةبن ابوسفیان در شام 


چون عمرین الخطاب کتاب یزید را قرائت کرد سخت غمنده گشت و ابوسفیان 


را بخواند و او را آگهی داد. 
ابوسفیان بگریست آنگاه گفت: اکنون رأی امر در امارت شام چیست و چه کس 


۷۸۴ ناسخ التواریخ 


را به شام می‌فرستد؟ 
عمرگفت: این حدمت پسر تو معویه را خواهد بود. 
ابوسفیان حوش‌دل شد و از نزد عمر به سرای خویش مراجعت کرد و زوجة 
خود هند را از مرگ یزید آگهی داد. هند فریاد برداشت و سر و مغز خود را همی با 
مشت بکوفت و گفت: کاش به جای یزید. معویه و عتبه بمرده بود. 
ابوسفیان گفت: خاموش باش. عمر پسر دیگر تو معویه را فرمانگزار شام 
ساخت؛ هند خاموش شد و گفت: عمر صله‌رحم فرمود. 
بالجمله از پس مرگ یزیدینابوسفیان, عمرین الخطاب بدین‌گونه به سوی معویه 
کتاب کرد: 
اما بعد. معویه بداند که حداوند دولت اسلام را بزرگ ساخت و به 
وعده‌ها وفا کرد و آن چه رسول خدای ما را خبر داد از فتح شام و اخذ 
خزاین جباران چنان شد. و نیز مرا مسموع افتاد که می‌فرمود: شما در 
مملکت شام بس شهرها بگشائید و امّت من آنجا بیرون آپند و بر کنار 
دریا جای کنند» و فرمود: چون شرق و غرب را فتنه گیرد» در عسقلان! 
جای کنید و هر فرودی را فرازی است و فراز شام» عسقلان است. 
چون بر این کتاب وقرف یابی باید که بی توانی طریق عسقلان گیری و 
آن بلده را مفتوح سازی و هر روز از حال خویش مرا آگهی دهی. 


فتح عسقلان 


چون نامةٌ عمر به معویه رسید عظیم خوش‌دل شد و حکومت کشور و امارت 
لشکر به دست گرفت و بی‌توانی لشکر بساخت و آهنگ عسقلان کرد و طی 
مسافت کرده به کنار عسقلان فرود شد و مردم آن بلده ساخته جنگ شدند و سه روز 
مصاف دادند و [مسلمانان] آن شهر را عنودً فرو گرفتند و غنیمت فراوان به دست 


کردند. 


۱ عصسقلان: به فتح عین مهمله و سکون سین مهمله نام شهری است در شام از اعمال فلسطین 
در ساحل بحر میان غرّه و حرّان» آن را عروس شام گویند (س). 
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پس معویه به سوی عمر نامه کرد و او را از فتح عسقلان آگهی فرستاد. عمر نیک 
شاد شد و گفت: 
اگر عسقلان بر لشکر تنگی نکرد و ثغور مملکت از لشکر حالی 
نیفتاد مسلمانان را بر اقامت آن بلده اجازت می‌کردم و اگر مرا در شام 
اقامت افتادی جز در شهر عسقلان سکون نفرمودمی» چه هر چیز را 
نافی است و اف شام عستلان است. 


فتح طرابلس 


بالجمله معویه پس از فتح عستلان, سفیان‌ین حبیب‌الازدی را حاض کرد و او را 
با لشکری در خور به فتح طرابلس مأمور داشت. سفیان به کنار طرابلس لشکرگاه کرد 
و مردم آن بلده مدافعت را آغاز جنگ کردند. سفیان هر روز رزم می‌داد و چون 
آفتاب به مغرب می‌نشست از بیم شبیخون اهل بلد هر شب به جانبی می‌شتافت و 
شب را به پای می‌برد و صبحگاه مراجعت می‌کرد و جنگ پیوسته می‌داشت و 
سخت بیمناک بود که مبادا از جزایر دریا به مردم طرابلس مدد رسد و مسلمانان 
پایمال دمار گردند. لاجرم صورت حال را به معویه نگاشت. 

معویه پاسخ فرستاد که: در دو فرسنگی طرابلس حصاری محکم بنیاذکن و 
مسلمانان را جای ده تا از شبیخون ايمن باشتد. پس سفیان بر حسب فرموده بنیان 
حصاری استوا کرد و خود با لشکر در آن حصار منزل ساخت. 

چون مردم طرایلس این بدیدند دلتنگ شدند و دانستند که از دست عرب رمائی 
به دست نشود. پس ترک این حصار بگفتند و در حصاری دیگر انجمن شده و نامه 
به هرفل نگاشتند و از او مدد خواستند. 

هرقل چون دانسته بود که کسی را نیروی مقاتلت عرب نیست کس بدیشان 
فرستاد که اموال و اثقال خود را برگرفته آهنگ قسطنطنیه! کنند. چون منشور هرقل 
به مردم طرابلس رسید شبانگاه اندوخته خویش بر گرفته در زورق‌ها جای دادند و 


۱. چاپ سنگی: قسطنطین, 


ما ناسخاتواریخ 


آتش در حصار زدند و نیم شب به کشتی‌ها سوار شده به طرف قسطنطینه گریختند. 
چون بامداد سفیان از خواب انگیخته شد و حال بدانست بر نشست و روی به 
حصار نهاد در حصار را گشاده یافتند به درون شدند و هیچ کس را ندیدند ال مردی 
جهود که در سردابه‌ای بمانده بود و از آتش به او زیانی نرسیده بوده او را بر آوردند و 
حال بپرسیدند؟ آنگاه سفیان قصّه فرار مردم طرابلس را به معویه نگاشت. 


فتح سواحل بحر 


معویه از حدیعت آن جماعت شگفتی گرفت و گرومی از جهودان شهر اردن را 
بفرمود تا به طرابلس رفته ساکن شدند و به فتح آبادی‌های سواحل بحر پرداخحت و 
عکاو صور و صیدا و دیگر جاها بگرفت و زاين فتح عمررا آگهی فرستاد و نوشت 
که: 
ما تا آنجا رانده‌ايم که جزیره قبرس به ما قریب افتاده چنان که آواز 
مرغان را اصفا می‌نمائیم و آن جزیره به نضارت اشجار و غزارت انهار 
وکثرت نعمت نامبردار است و گشادن آن سهل و آسان می‌نماید؛ اگر 
فرمان رود آب دریا راگذاره کنیم و آن جزیره را به دست فرو گيريم. 
چون مکتوب معویه به عمرین الخطاب رسید از سفر دریا بر مسلمانان بترسید و 
چون عمروعاص از سفر بحر آگهی داشت چنان صواب شمرد که با او کار به 
مشورت کند. پس به عمروعاص نامه کرد و این قصه بدو شرح داد. عمروعاص در 
پاسخ نوشت که: 
خداوند امیر را در همه کارها دانش و دها داده همانا کار دریا بس 
خطرناک است و هول و فزعی تمام دارد و اگرکس آنچه ما از هول و 
هراس دریا دیده‌ايم ببیند هرگز مسلمانان را به سفر بحر اجازت 
نفرماید. آنچه من دانسته‌ام به عرض رسانیدم والسّلام. 
چون کتاب عمروعاص به عمرین‌الخطاب رسید به سوی معویه بدین‌گونه نامه 
کرد: 


اما بعد معویه بداند که خداوند تیمار داشتن امت محمّد را در 
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گردن من کرده است و من از خداوند نصرت و سلامت ایشان را 
همی‌خواهم. لاجرم ايشان را سفر دریا نفرمایم و به کاری عطرناک 
فرما تکنم» و در این معنی با جماعتی که از اهمل تجویت بودند 
مشورت کردم و رأی ایشان با آنچه من در خاطر داشتم موافق افتاد و 
سفر بحر و فتح قبرس را روا نداشتند پس این انديشه را فروگذار و به 
دیگر کارها پرداز والّلام علیک. 
چون این منشور به معویه رسید گفت: همانا عمروعاص نخواست که چزیره 
قبرس به دست من گشاده شود اگر این کار او را بود و امیر او را فرمود بی‌توانی سفر 
دریا کردی و جزیره قبرس را فرو گرفتی, 
بالجمله قبرس نا گشوده بماند تا زمان عثمان‌بن‌عفان؛ و معویه باز شد و در شام 
مقام کرد و مملکت شام و سواحل را به تحت فرمان آورد و خراج بستد و مساجد 
پنیان کرد. 


سف رکردن 
عمرین الخطاب به جانب شام 
در سال هیجدهم هجری 


عمرین الخطاب چهار کرت آهنگ سفر شام کرد: نخستین: آن هنگام که لشکر روم 
ابوعبیده را به حصار گرفتند. عمر آهنگ شام کرد چون به جابیه رسید خبر فتح بدو 
آمد پس مراجمت به مدینه نمود. 

کرّت دوم: آن بود که تا بیت‌المقدس طی مسافت کرد و بعد از فتح آن بلده 
مراجعت نموده -چنان که به شرح رفت -. 

کرت سیم: با جماعتی از مهاجر و انصار تا منزل سرع براند در آنجا او را از وبا و 
طاعون آگهی دادند و گفتند: در اراضی شام از مرگ ایمنی نیست. عمر بهراسید و از 
در مشورت با اصحاب سخن کرد و سه روز کار بدین‌گونه می‌گذاشت. 

عبد الّبن عباس گفت: چون از بهر جهاد بیرون شده‌ای باز شدن روا نباشد و از 
قضای حداوند کس نتواند گریخت. و عمر همی خواست باز شود و جان به سلامت 


۷۸۸ ناسخ التواریخ 


برد روز چهارم عبدالرحمن‌بن عوف که واپس مانده پود و از قفای عمر می‌شتافت 
برسید و عمر را حیرت زده یافت گفت: چیست؟ 

عبدالرحمن گفت: غمنده مباش که مرا از رسول خحدای حدیثی به یاد اندر است. 

عمر گفت: بگوی که تو امینی و راست گونی. 

عبدالرحمن گفت: من از رسول خدای شنبدم که فرمود: چون به شهری وبا و 
طاعون اندر است بداتجا سفر مکنید و چون به شهری اندرید که در آنجا وبا و 
طاعون پدید آمده بیرون مشوید. 

عمر گفت: الا کبر سخن حق روشن گشت و فرمان کرد تا منادی ندا در داد که 
مردمان بسیج بازگشتن کنند. عبدالّبن‌عباس گفت: با آمیرالمزمنین تین کدرا 
فقال: تم الی قَدّر اله. گفت: از قضا و قدر خدا می‌گریزی. گفت: آری از قضای خدا 
به قضای خدا می‌گریزم. نبینی که اگر یک سوی دشت مهرگیاه روید و سوی دیگر 
زمرگیاه روید آن کس که گوسپندان خود را ازگیاه عوب بچراند فربی شوند و این به 
قضای خدا بود و آن کس که زهر گیاه چراند بمیرند اين نیز به قضای خدا بود. این 
بگفت و به قدم عجل و شتاب تا مدینه براند. 

کرت چهارم: چون مرض طاعون از شام برخاسته بود خواست سفر شام کند و 
آنچه از مردگان به میراث مانده مأعوذ دارد و بر قانون ذخیره بیت‌المال کند یا بر 
وارث قسمت فرماید. دیگر آن که در خدمت عمر باز نمودند که معویه به طریق 
جباران می‌رود و کار به نصفت و عدل نمی‌کند» خواست تا کردار او را دیدارکند واو 
را از در اقتصاد بدارد. 


ورود عمربن الحَطاب 
به شهر ایله 


پس از مدینه آهنگ شام کرد عباس بن عبدالمطلب و عبدالرحمن‌بن‌عوف و 
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گروهی از اصحاب با او راه برگرفتند چون به شهر ایله ‏ نزدیک شد دانست که مردم 
ایله او را پذیره کنند از شتر حویش که پالانش نیکو بود فرود آمد و شتر غلام خویش 
را که پالانش دریده و ژنده بود بر نشست و بشتاب براند» چون به در شهر ایله آمد 
مردمان که برای استقبال بیرون می‌تاختند او را نشناختند از او پرسیدند که 
امیرالمژمنین عمر کجاست؟ گفت: اینک رسید و از این سخن خود را می‌نمود و 
مردمان فهم نمی‌کردند و چنان می‌پنداشتند که از قفا با لشکر می‌رسد. بالجمله عمر 
به شهر ایله در آمد و از بهر او سرای پادشاهانه مقرر داشته بودند که شایان چنان 
مهمانی باشد. عمربدان ننگریست و در میان کوی و برزن ناگاه با اسقف برسا دوچار 
شد دانست که او تصاراست با او گفت: هیچ پذیرای مهمان ناخوانده توانی شد. 

اسقف گفت: آری یا امیرالممنین. عمرگفت: مرا چه دانستی که امیر موّمنائم. 

گفت: هیبت سلطنت در تو دیدار کردم و دانستم که امیرمومنانی. 

مع‌القصه عمر به خانه استف فرود آمد و او را پیراهنی درشت و خحشن بود و از 
بسودن پالان از چند جای دریدگی داشت. آن پیراهن را به اسقف داد و گفت: اهل 
خویش را بگوی تا دریدگی‌های این پیراهن را بدوزند. 

اسقف نگریست که آن پیراهنی کرباسین و سخت سطبر است و این هنگام 
تابستان بود و چنین پیراهن پوشیدن نشایست. بفرمود آن را بدوختند و نیز پیرهنی 
نرم و نازک بیاورد و به نزد عمرگذاشت و گفت: این پیراهن را به رشوت نیاورده‌ام 
چه با عدل تو ما را حاجت به رشوت نبود. 


۱ ابله به فتح شهری است در ساحل بحر قلزم و نزدیک شام و آن در آخر اراضی حجاز و اول 
شام است (س). از شهرها و بنادر باستانی فلسطین و از مراکز مهم تلاقی راههای تجاری 
عراق و مصر و شام و عربستان در سده‌های اولیه اسلامی. نخستین ارتباط ایله با مسلمانان 
در سال نهم قمری اتفاق افتاد. در اين سال وقتی پیامبر (ص) در تبوک بود سوحناین‌رژبه 
اسقف ایله به نزد پیامبر رفت و صلح خواست و بدان شرط که جزیه دهند و عبور مسلمانان 
را از شهر تسهیل کنند» عهدنامهةٌ صلح منعقد شد. شهر ایله در دورهٌ جنگ‌های صلیبی به 
واسطٌ درگیری‌های مداوم صدمات فراوانی دید یک چند این شهر در تصرف بالدرین اول 
در آمد ( ۰ ۱۱۱۶و در ۵۶۵ق | ۷۰ م صلاح‌الدین ایوبی» ایله را از صلیبیون باز 
پس گرفت و آن را به مصر منضم ساخت. تا جاثی که حمداله مستوفی آن را از شهرهای 
مشهور مصر خوانده است. ویرانه‌های این شهر باستانی در گوشة غربی خلیج عقبه و در یک 
کیلومتری شمال محل قعلی بندر عقبه در اردن قرار دارد. 
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عمرگفت: سخن به صدق کردی لکن در این تابستان و گرما این پیرهن سطبر باید 
پوشید تا حوی سطبر را نرم کند. 

پس پیراهن اسقف را باز داد و آن خویش را بپوشید. در این سخن بودند که 
لشکریان برسیدند. عمر از خانه اسقف بیرون شد و فرمان کرد که لشکر به شهر اندر 
جای نکنند و از بیرون حصار منزل گزینند و علف آزوغه پرکس حمل نکنند» بلکه 
بها بدهند و بستانند و آن کس که بها ندارد از بیت‌المال بگیرد. 

بالجمله از آنجا به سوی شام سفر کرد و به هر شهری و بلدی برسید کار از 
این‌گونه داشت و میراث آن مردم که از وبا بمرده بودند بر ورثه فسمت کرد و در 
حدود و ثفور روم لشکرها مقرر داشت. مدت چهار ماه که شعبان و رمضان و شوال 
و ذوالقعده بود در آن بلاد و امصار عبور داد و کارها به نظام کرد. آنگاه طریق مدینه 
گرفت و مردم شام به مشایعت او همی‌آمدند. بلال موذن نیز با ایشان بود» و او از 
پس پیغمبر ِا نزد کس بانگ نماز نکرد. عمر گفت: ای بلال مرا آرزوست که پیش 
از مرگ یکی بانگ نماز تو بشنوم. بلال اجابت نمود و چون گفت: الّهاکبر مردمان 
بگریستند و بانگ های های از ایشان برخاست و چون بلال بانگ نماز به پای برد 
عمر مردمان را باز گردانید بلال را نیز مراجعت فرمود و خود طریق مدینه گرفت. 


بزرگ ساختن عمر 
مسحجدالجرام را 


محمٌّدبن جریرگوید: عمر در اول ذیقعده از شام بازشد و از مدینه به زیارت مکّه 
شتافت و در ذیقعده این سال عمره گذاشت و در ذیحجه کار حج به پای برد و 
مسجد مکّه را آبادان ساخت وگرداگرد آن خانه‌ها بنیان فرمود و مقام ابراهیم را که به 
دیوار خانه کعبه اتصال داشت واپس داشته بدانجا که اکنون هست ثابت ساخت و 
بیست و یک روز در مکه توقف نمود. 
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گشاده ساختن 
مسحد مدینه 


آنگاه آهنگ مدینه کرد و فرمان کرد که منازل بین مکه و مدینه را آبادانی‌ها و 
سایبان‌ها کردند تا بر مجتازان کار سهل و آسان گذرد و پس از ورود به مدینه مسجد 
رسول خدای را نیز گشاده‌تر ساخت. 


عام زماده 


و هم در این سال اندر مدینه باران از آسمان باز ایستاد و کار قحط و غلا در آن 
بلده بالا گرفت. چندان که مردم طریق صحرا سپردندی و از گیاه قوت کردندی و 
بسیارکس گرسنه و جوعان جان بداد و در آن وفت صرصرهای عاصف همی‌وزید و 
خحاکستر بر سر و روی مردم پراکند از این روی آن سال را عام رماده گفتند. و 
عمرین الخطاب به عمال خویش نامه کرد تا از اطراف مملکت حمل حیّات و غلات 
به مدینه کردند تا مردم را اندک رفاهیّت به دست شد. 


عزل مغیرةبن شعبه و 
شرح زا کردن او با ام‌جمیل 


و هم در این سال هیجدهم هجری مغیرةبن‌شعبه از امارت بصره معزول شد. 
همانا از این پیش رقم کردیم که چون شهر بصره را به فرمان عمرین‌الخطاب بنیان 
کردند» مغیرةین‌شعبه را به امارت آن شهر گماشت و مفیره مردی زن باره" بود و 
هیچگاه خود را از مصاحبت و مضاجعت با زنان نتوانست باز داشت. و در شهر 
بصره از قبیله بنی‌ملال زنی بود نام او ام جمیل بنت‌الابهری و شوهر او مردی بود از 
بنی ثقیف و او یمرده بود؛ و ام جمیل جمالی به کمال داشت. و به صباحت رخسار و 
ملاحت دیدار نامبردار بود, مفیره شیفته او گشت ویه دستیاری رسل و رسایل دل 


۱ زن باره: یعتی زن دوست. کسی که در برابر زیبائی زن مفتون و بی‌قرار باشد, 
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او را با خود مایل ساحت و طریق شدن و آمدن باز داشت. گاهی او را به سرای 
خویش آورد و گاهی به سرای او شد و با او خوش بگفت و خوش بخفت. 

از آن سوی ابوبکره مردی بود از موالی پیغمین و او از مغیره ثقلی در خحاطر 
داشت و از سرای او به خانه امجمیل دریچه‌ای بود از این روی بر کار مغیره وقوف 
یافت و خواست تاگواهان به دست کند. و زنا کردن مغیره را به دست 
عمربن الخطاب استوار بدارد. و حکم چنان بود که اگر مردی زناکند و او را زن باشد 
چاهی بکندند چندان که یک نیمه تن او را به چاه فرو دادند و به خاک استوارکردند 
چنان که نتوانست بیرون آمد. آتگاه مردمان از چار جانب بر او سنگ همی‌زدند تا 
جان بداد؛ و با زن زائیه که شوهر داشت نیز چنین کردند. 

اما آن زن و مرد که از جفت فرد بودند اگر مرتکب زنا شدند حدٌ هر یک صد 
تازیانه بود و این حکم آن وقت جاری گشت که چهار شاهد گواهی دهند که این مرد 
زنا کرد و ما بديديم چتان که میل در سرمه‌دان. و اگر از این گواهان سه تن گواهی 
دمد وگواهی چهارم نارسا باشد آن سه تن را حدٌ قذف بزنند چنان باشد که بر آن 
مرد گواهی نداده‌اند بلکه او را دشنام گفته‌اند. و حد قذف هشتاد تازیانه باشد 
چنان که دای فرماید: و لین بَرْشَرن الْمُخهَنات ثم لَج یاٌوا بربعة شهداء 
لدم تمانین جَلد 

پالجمله ابوبکره سه تن از دوستان خود را به ضیافت طلب کرد" یکی: شبل. 
دوم: نافع از فرزندان عبیدین‌کنده, و سه دیگر: زیادین‌ابی‌سفیان و زیاد دبیر مغیره 
بود. چه آنگاه که عمرین‌الخطاب. مغیره را به امارت بصره گماشت. زیاد به دبیری 
او بیامد و این زیاد پسرسمیّه است که او را زیادبن‌ابیه می‌نامیدند. و از جانب مادر با 


۱. سوره نون آیه ۴. 

۲ این چهار نفر گواه همه برادران امی (مادری) هم بودند منتها ابوبکره و نافع از پدر واحدند 
پدر آنها علی‌المشهور حارث بن‌کلده است و مادر آنها سمیه جاریه حارث بن‌کلده است؛ و پدر 
شبل. معبد؛ و پدر زیاده عبید است که معویه او را استلحاق کرد و به نام زیادین‌ایی‌سفیان 
خواند نام ابویکره تفیع است و با برادرش افع در روز طاتف از ال حصار فررکرده و به 
خدمت پیغمبر (ص) رسیدند» و چون نفیع ماده ثٌ شتر جوانی ممراه آورده بود مسلمانان او را 
ابربکره لقب دادند. جریان زنای مغیره و گواهی این چهار نفر را در بسیاری از کتب می‌توانید 
دید از جمله به وفیات‌الاعیان ج ۲ ص ۴۵۵ مراجعه فرمائید. 
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ابوبکره برادر است او را معویه با نحود ملحق ساخت و برادر خواند» پس معروف به 
زیادبن آبي‌سفیان گشت. -شرح آن در جای شود مرقوم خواهد شد -. 

مع‌القصه ابوبکره این سه تن را در سرای خود بداشت و از پس دریچه نشست تا 
آنگاه که مغیره با امجمیل در آمیخت. پس نرم نرم آن در باز کرد و ایشان را بنمود 
چنان که مغیره را در میان دو پای آن زن بدیدند و حال بدانستند» و آن زن را 
بشناختند و این هنگام نماز پیشین بود» پس مغیره از شکم امجمیل برخاست و به 
مسجد آمد. مردمان گرد او را فرو گرفتند» و او پیش شد تا از بهر ثماز بایستد. 

ابوبکره دست بر سینه او بزد و او را باز پس آورد و گفت: ای فاسق از میان پای 
زنی زانیه برخیزی و همچنان با آلایش پلیدی درآئی به مسجد و حراهی بر 
مسلمانان پیشنماز باشی» چون ابوبکره مولای پیغمبر برد کس نتوانست با او در 
آویخت مغیره گفت: لا وّاو و لاگرامة لکت. 


حکومت 
ابوموسی اشعری در بصره 


پس ابوبکره اين قصه را به عمرین‌الخطاب کتاب کرد» عمر در خشم شد و 
ابوموسی‌الاشعری را پیش خواند و گفت: مغیره را از امارت بصره معزول داشتم و 
تو را به جای او حکومت دادم اين منشور را که بر عزل او و نصب تو رقم کرده‌ام 
بگیر و بشتاب و او را سوی من فرست و بدین‌گونه با مغیره کتاب کرد: 

ما بِْث کقَذ بلعبي عنک َو عظیع و وأیث آبا شوسی عملک 
سل هم في تیک زأفبل يو الشلام 

یعنی: 

به من رسید که تو ارتکاب کاری بزرگ کردی. لاجرم ابوموسی را بر 

ولایت تو والی کردم کار خویش را بدو گذار و به سوی من شتاب گیر. 

و همچنان به مردم بصره مکتوب کرد و ایشان را از عزل مغیره و نصب ابوموسی 
آگهی داد. پس ابوموسی آن نامه‌ها یگرفت و به قدم عجل و شتاب به بصره آمده 
مردم بصره او را بپذیرفتند و مطیع فرمان شدند. و مغیره طریق مدینه پیش داشت و 


۴ ناسخ‌التواریخ 


کنيزک خود را که به نام طایفه بود با ابوموسی گذاشت و زیادین آبی‌سفیان که دبیر 
مغیره بود هم با مفیره به مدینه آمد و از پس او ابوبکره و شبل و نافع برسیدند. 

عمرین الخطاب مفیره را با گواهان بخواست و با مفیره گفت: چه گوئی؟ 

گفت: ندانم که این ناکسان چه گویند؟ من هرگز جز با زنان خریش هم بستر 
نشده‌ام. 

عمرروی با گوامان کرد و گفت: لحم اه موه دح قیها مثل المیل في المکجلة 
و المّشا في الیثر کر و العّصا فی الحَجَر, گفت: شما دیدار کردید چنان که میل در 
سرمه‌دان و ریسمان در چه و عصا در حجر بود. نخست ابربکره بدین‌گونه گواهی 
دا و نافع و شبل نیزبه تمام گواهی دادند چون نوبت به زیادین آٌبی‌سفیان رسید از 
شهادت خویش بدزدید و گفت: من او را در میان پای زنی نشسته دیدم و آن پای‌ها 
در خضاب بود دانستم که زنی است. 

عمر گفت: دیدی جماع به حقیقت. 

گفت: دیدم. 

گفت: دانستی که آن زن حلال بود یا حرام؟ 

گفت: ندانستم. ِ 

عمر گفت: الا کی پس فرمان کرد که آن سه تن را هشتاد تازیانه حد قذف بزنند. 

مغیره از جان به سلامت بجست و از کمال فرح و سرور با جلاد هممی‌گفت: 
سخت تر بزن. عمر در خشم شد و گفت: :آشکّت أشکت ال صَوتک. خاموش باش 
که خدایت خاموش کناد» اگر زیادین بی‌سفیان نیز بر تو گواهی درست کردی هم 
اکنون تنت را زیر سنگ پنهان ساختم. 

بالجمله ابوموسی به حکومت بصره اشتغال داشت وکس به عمر فرستاد و از او 
چند تن کارداران خواست. عمر سی تن از اصحاب رسول خدای را که در کارها 
بصیر و در مسائل فقیه بودند» بدو فرستاد. مالک‌ین انس و عمروینالحصین نیز از آن 
جمله بودند تا در کارها یا ابوموسی باشند. 
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قضاوت 
شریح د رکوفه 


وهم دراین سال میجدهم و به روایت صاحب‌الفی نیز در سال هیجدهم هجری 
عمرین‌الخطاب. کعب بن‌سورالازدی را که مردی فقیه بود و قضاوت کوفه داشت از 
عمل باز کرد و قضاوت کوفه را با شریح گذاشت و هو شریح بن‌حارث بن‌قیس‌بن 
جهم‌بن معویةین عامرین الرایش بن حارث بن معويةبن ثورین‌مرتع و ثورین‌مرثع ملقب 
به کنده بود و این لقب بدان یافت که کفران نعمت پدر کرد. و هو کند:ین‌مرتم 
بن‌مالک بن زید بن‌کهلان» همانا شریح از بزرگات تابعین است و ادراک جاهلیت نموده 
و مردی با اصابت رأی و حدّت ذکا بود. 

واز جملهٌ آن چهار کس است که اطلس بودند و یک موی در زنخ نداشتند یکی 
عبد ال بن زییره دوم سعدین عباده؛ سه دیگر احنفبن فیس که به صفت حلم نامپردار 
است چهارم شریح است. 

بالجمله عمرین‌الخطاب او را به قضاوت کوفه نصب کرد و شصت و پنج سال 
قاضی بود و هیچ وقت از قضاوت عزل و عزلت نداه شت جز در ایام ابن الزبی رکه خود 
از این منصب استعفا جست و سه سال معزول بود تا بمرد» حجاج‌بن یوسف نیز 
مسئلت او را اجابت کرد و او را از قضاوت معزول داشت 

در مذّت عمر او به اختلاف سخن کرده‌اند به روایتی یک صد و بیست سال 
زندگانی یافت. و بعضی از قصه‌های او در ذیل خلافت عثمان و امیرالمژمنین علی 
3 مرقوم خواهد شد. گویند: شریح مردی مرح بود یک روز عدی‌بنارطاة بر او در 
امد: 

کقال له مس ی ی الحایط! قال: ایغ بّی؛ قال: 
ل آشم؛ قال: [ئي رجل مخ هل الشام قال: مکان سحیق. قال: وک مک 
قال: اف ان قال: و رثن آزجلهه ال: ال أَحَق بأمله» قال: و قر 
ها دازماه قال: الط له قال: قاحکُم ان نا قال: مد فلت فال: ۱ 
عگشت؟ قال: علی ان نک فال: بقهادة مَن؟ قال: بشهادة ان أَت حالیک. 

با شریح گفت: کجاتی. گفت: میان تو و دیوار خانه. گفت: بشنو, گفت: بگو 


۳۹۶ ناسخ‌التواریخ 


می‌شنوم. گفت: مردی از شهر شامم. گفت: شهری نیکوست. گفت: در شهر شما 
زنی کرده‌ام. گفت: برخوردار باش به مال و فرزند. گفت: می‌خواهم آن زن را با خود 
کوچ دهم. گفت: مرد برزن حویش حاکم است. گفت: شرط کرده‌ام که او را از سرای 
او بیرون نبرم. گفت: آن شرط برای زن استوار است. گفت: حکومت کن در میان ما. 
گفت: حکم کردم. گفت: ب رکه حکم راندی؟ گفت: بر پسر مادر تو. گفت: با کدام گواه 
گفت: به شهادت پسر خواهر خاله تو, 

گویند: شریح زنی از فبیله بنی‌تمیم به سرای آورد نام او زینب. وقتی از زینب 
برنجید و ار با ضرب و شتم بیارد وازپس آن پشیمان گشت واین شمرها یگقت: 
ریت رجلاً تب ضرئون / فشلث بمینی بو أصرث رد رز 
تم و ی ما العدل نی ضرت من لش مأنب 
ریب سمش و (ذا طلعت للم سر منم کوکبا 

گویند: 7 ن فد بط لک 
الیراق بشمالی و مطلت مینی زطاقیکت وی الججال یعنی: من عراق را به نظم 
کردم با دست چپ خویش و اینک دست راست من از کار معطل است امارت 
حجاز را نیز با من گذار, 

گویند: عبدالهبن عمر چون این بشنید بهراسید و مردم حجاز بترسیدند و در حق 
اوگفت: هم اشمّل عا یمین زیاو. و مرض طاعون در دست راست او افتاد» اطبّ را 
از بهر مشورت فراهم آورد تا چه کنند. گفتند: باید قطع کردر ریت و طلب تمر3 و 
سخن طبیبان را بیان فرمود: فقال له کت رز مفشوم و ال مَعلوع و ای أكرَهزن 
کانث لک فد آن تمبش في انا بلا یمین وان کل ند قنی لک آن تلقی وک 
مَقطع البٍ قاذا استلک لم فطمتها فلت بغضاً فی لقاتک. 

گفت: روزی تو مقر است و روزگار تو معین» مکروه دارم که اگر زنده باشی 
بی‌دست باشی و اگر مقطوع‌الید وداع جهان گوئی خداوند از تو پپرسد که چرا دست 
خود بریدی گوئی که ملاقات تو را بد داشتم. زیادین‌ابیه در همان روز بمرد» مردم 
شریح را گفتند: چرا نگذاشتی که زیاد دست خود را قطع کند. گشت: المستشار 
مرْتمنْ. نخواستم در مشورت خیانت کنم و اگر نه دوست داشتم که روزی دستش را 
و روزی پایش را؛ و روزی دیگر اعضایش را قطم کنند. و شریح در سال هشتاد و 
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هفتم هجری وداع جهان بگفت. 
وضع تاریخ هجری 


و هم دراين سال و به روایتی در سال هفدهم هجری وضع تاریخ هجری نهاده 
شد و در سب آن چند گونه حدیث کرده‌اند. شعبی گوید که: ابوموسی اشعری که 
حکومت بصره داشت عمر را مکتوب کرد که از حضرت تور حکمی چند می‌رسد که 
یکی نسخ دیگر همی‌کند. و من مقلّم را از مژخر باز ندانم از این روی وضع کردند. و 
نیز گفته‌اند: از عمر وضع تاریخ جدید مسئلت کردند؟ 

گفت: از بهر چیست؟ 

گفتند: از برای بیع و شری و تعبین وقت اجرای احکام؛ و روزگار ولادت و وفات 
مردم سخت در کار است. 

عمر پسنده داشت. و گفت: کارها را با تاریخ روم مأخوذ دارید. 

گفتند: رومیان از عهد ذوالقرنین تاریخ نهاده‌اند و این بعید است. 

و نیز گفته‌اند: از بیع و شری و قباله به نزد عمر آوردند مورخ به ماه شعبان. گفت: 
کدام شعبان است این ماهی است که بدان اندریم پا آن شعبان که از پیش می‌آید؟ 
پس خواستند تا سال تاریخ مقرر دارند. 

بعضی مولد پیغمبر ع و بمضی مبعث آن حضرت را نمودند» امیرالسمنین 
علی م3 سال هجرت را بنمود و ابتدا از ماه محرم فرمود که هنگام مراجعت از 
زیارت مکه است و مردمان بر آن اتفاق کردند. 


تعیین 
اوقات نماز پنحکانه 


و هم دراين سال و به روایتی در سال هفدهم هجری عمرین الخطاب به تمامت 
بلاد و امصار منشورها فرستاد و اوقات نماز پنجگانه را معین و مقرر داشت تا مردم 
بدان‌گونه کار کنند. 


۳۹۸ ناسخ‌التواریخ 


تزویج عمر 
ام کلثوم دختر علی (ع) را 


و هم در این سال و اگرته در سال هفدهم عمرین‌الخطاب کس به خدمت علی 
لا فرستاد و خواستار شد که ام‌کلثوم اند دختر امیرالممنین را به حباله نکاح 
هویش در اورد. 

صاحب استیعاب گوید: عمرین الخطاب کس به نزدیک علی تلا فرستاد و 
ام کلثوم را حواستاری نمود. علی نع را این سخن در خاطر ثقلی می‌انداخت و رضا 
نمی داد لاجرم در پاسخ فرمود: امکلشوم هنوزکودک است و هنگام نیست که او را به 
شوی فرستند. 

عم ر گفت: ۶ لین من آرزومندم که بدین کرامت مخصوص شوم چندان که 
هیچ کس را اين آ ارزو نیست. 

پس علی 3 فرمود: من او را با تو تزویج کنم و به سوی تو فرستم تا اگر در حور 
این مقام باشد تو را باشد و ام‌کلثرم را عقد بسته به سرای عمر فرستاد و کابین او را 
چهار هزار درم به روایت صاحب الفی مقرر داشت. 

عمرین الخطاب با چشم ملاطفت به امکلشوم نگریست و دست برده ساق او را از 
جامه مکشوف داشت. ام‌کلشرم در خشم شد و فرمود: اگر نه این بود که امیرالمومنین 
داقتعا رم یز اف 225 
نزد او بیرون شده به حضرت پدر آمد. ات : نی (لی شیخ الوم بعنی: مرا به 
نزد پیری زشت کیش فرستادی. 

علی 3 فرمود: ای فرزند او شوهرت است. 

بالجمله روز دیگر وجوه مهاجر و انصار نزد عمر حاضر شدند و گفت: مرا 
ترحیب و ترجیب بگوئید و مبارک باد فرستید. 

گفتند: از چه روی؟ 

گفت: الوم دخترعلی را تزریج کردم شیمث وله ول کل لتب ز 
سیب و صهْرٍ ة مّطِع یوم القبامة الا تسبی و سَیبی و صهّری قَکانٌ لی به اسب و 
بت وارذت أَجمَم الیه الشهر. یعنی: هر نسب و سبب و مصاهرت در روز 
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قيامت بریده می‌شود ال خویشاوندی و دامادی من اين سخن پیغمبر است. 

پس عمر می‌گوید: چون من از قبیله قریشم خویشاوندی من با رسول خدای ع 
ثایت است خواستم شرف دامادی رسول خدای را نیز به دست کنم پس ام‌کلثوم 
دختر علی را تزویج کردم اکنون مرا تهنیت بگوئید. 

همانا مردم شیعی در این قصه سخن فراوان کرده‌اند و گویند: این که رسول 
حدای عثمان‌ین‌عفان را به مصاهرت خویش اختیار می‌فرمود به ظاهر شریعت 
متابعت داشت و تفاق و شقاقی از وی پدیدار نبود» امروز که عمرین‌الخطاب 
بی‌فرمانی خدای و رسول نموده و غصب خلافت کرده و از دین بیرون شده 
مصاهرت او در شریعت روا نبود. از این روی علی طْ امضا نمی‌فرمود و عمر به 
تمام غلظت و شدت تهدید و تهویل قتل می‌فرستاد» عباس چون نگریست که در 
این امر فتنه‌ای بزرگ حدیث شود این خبرها به علی آورد و به الحاح از حضرتش 
امن مور کرت 

بعضی از مردم شیعی گویند که: ا‌کلثوم به سرای عمر نرفت بلکه یک تن جنیّه به 
صورت ام‌کلثوم بر آمد و با عمر هم بستر گشت, لکن مردم شیعی را واجب نیفتاده 
که حمل چندین مصاعب کنند. چه در نزد ايشان خحطبه کردن ام‌کلثوم بیرون 
ی تن 
حضرت صادق تظْ حدیث کرده‌اند که فرمود: زج یب عبت متام لوم. پس 
لازم نیست جلّیه به صورت ام‌کلثرم در آید. 


سفرکردن 
عمرو بن‌عاص به جانب نوبه 
در سال هیجدهم هجری 


نوبه -به ضم نون و سکون واو و بای موحده مفتوح -بلادی است وسیع از دو 
سوی مصر طول آن مملکت هشتاد منزل ازکنار نیل می‌رود و دارالملک آن بلاد شهر 


۳.۰ ناسخ التواریخ 


دممّله ۲ است بر ساحل نیل و از دمله تا آسوا ن" چهل روز راه است و از اسوان تا 
فسطاط مصر پنج روز راه است. 

بالجمله چون بلاد شام صافی شد عمروعاص با بیست هزار مرد جنگی مأمور به 
فتح نوبه گشت و طی مسافت کرده در بلاد نوبه در آمد و لشکر را دست باز داشت تا 
به هر جانپ غارت افکندند. و از مردم نوبه صد هزار مرد جنگجوی انجمن شدند و 
جنگهای سخت کردند و ایشان را در صفت کمانداری انباز و همانند نبود. 

گویند: یک تن از ایشان تیری در جگرگاه کمان غرق کرد و با هماورد خود بانگ 
در داد که بر کدام عضو زنم» مرد مسلمان از در استهزا گفت: فلان عضو را آماج کن» 
بی‌توانی خدنگ بگشاد و بر همان عضو بزد. 

واقدی گوید: در جنگ نوبه ساعتی بر نیامد که یک صد و پنجاه کس از مسلمانان 
را به نوک خدنگ کافران چشم از چشمخانه بر زمین افتاد. 

بالجمله مسلمین پای اصطبار استوار کردند: و بسیار کس از مردم نوبه بکشنند و 
ایشان را هزیمت کردند هرکه زنده بماند بجست و درکوه و دشت پراکنده شد چنان 
که یک تن از ایشان دستگیر نشد و یک دینار از آن جماعت ماخوذ نگشت. بعد از 
این مقاتلت عمروعاص آهنگ اراضی بَرْقّه "کرد و بَرقّه مشتمل است بر چند مدینه 
و قری و نام مدینه آن بلس است و اين لفظ به لغت رومی به معنی پنج شهر 
است» و مردم این بلاد از قبایل بربر بودند که بعد از قتل جالوت به دست داود از 
فلسطین به اراضی مفرب شدند. و مردم نوبه شریعت نصاری داشتند. 

مع‌القصه چون عمروعاص با ایشان راه نزدیک کرد مردم نج" اعداد جنگ 
کرده بیرون تاختند و با مسلمانان رزمی بزرگ ساختند. هفتصد کس از ايشان عرضه 
دمار گشت. ناچار طریق فرار گرفتند و از در زاری و ضراعت بیرون شده خواستار 


۱. دمله: با دال مضموم و سکون میم و ضمّ قاف به فتح اول و فالث نیز جایز است (س). 
۲ اسوان: به ضمٌ همزه و سکون سین مهمله و واو و الف و نون بلد عظیمی است در اول بلاد 


نویه (س). 
۳ بَقه: به فتح بای موخده و رای مهمله و قاف مفتوح, نام ارضی است مشتمل بر چند مدینه 
(س). 


۴. طنجه: به فتح طای مهمله و سکون نون و جیم مفتوح, نام شهری است در ساحل بحر 
مغرب و نهری که بر آن شهر می‌رود. منبع آن را ندانسته‌اند (س). 


تاریخ خلفا / خلانت همر ۳ 


مصالحت گشتند. عمرو مسئول ایشال را با اجابت مقرون داشت و به سیصد درم 
نقره و سیصد سر اسب و سیصد استر و سیصد دراز گوش و عددی فراوان ازگاو و 
گوسفند عقد مصالحت استوار بست و کتاب صلح بنگاشت؛ و از آنجا به جانب 
مراقیه " و لبده" و سبره "و زوبله " روان شد و بهر بلدی از آن بلاد رسید چون کافران 
را قوت جنگ نبود بر آن گونه مصالحت کردند. 

پس عمروعاص عزم فتح برقه کرد و از آن پیش که در جائی فرود آید و لشکرگاه 
کند. مردم برقه بیرون تاختند و جنگ پیوسته کردند» بسیار کس از مردم برقه بحر 
هلاک و دمار را غرقه گشتند. ناچار پشت با جنگ دادند و به حصار خویش در 
گریختند و خواستار صلح شدند. عمروعاص با ايشان بر پانصد درم نقره و سیصد 
تن غلام و دویست کنیز و عددی فراوان از مواشی کار مصالحت راست کرد و بر این 
جمله وثیقتی نوشت و از این فتح‌ها که به دست او رفت به سوی عمرین الخطاب 
کتاب کرد و بنمود که من در این اراضی بخواهم بود تا آنگاه که امیر حال بداند و به 
هر چه صواب شمارد حکم براند. و این وقت جنگ عجم پیش آمد. 


ذکر ااحزن + 
کلویس دوم در مملکت فرانسه 
در سال هیجدهم هجری 


چون داقوبر وداع جهان گفت پسرش کلویس اگر چند خردسال بود به جای پدر 
پادشاهی بافت» و چون حل و عقد امور بیرون کفایت او بود مادرش که باطیلد نام 
داشت به تدبیر موجیات مملکت پرداخت و کلویس را برادری بود که شیژیر نام 
داشت و او به فرمان داقوبر پدر خود فرمانگزار مملکت استرازی بود؛ در سنه 
ششصد و پنجاه عیسوی وفات کرد و این وقت تمامت مملکت فرانسه به تحت 


۱ مراقیه: به فتح میم و رای مهمله, اول شهری است که در حدود افریقیه واقع است (س). 
۲. لبده: به کسر لام و سکون موحده؛ بلدی است در میان پرقه و افریقیه (س). 

۳ سبره: تأم شهری در افریقیه است (س). 

۴ ژوبله: به فتح زای معجمه و سکون واو (س). 


۳ ناسخ‌التواریخ 


فرمان کلویس در آمد. 

گویند: یک سال بعد از مرگ شیژیر بلای قحط و غلا در ممالک فرانسه بالاگرفت 
وکار معاش بر مردم سخت افتاد, کلویس ابواب خزاین و چندان که اندوخته داشت 
بر مردم بخش کرد خزینه تهی گشت. و همچنان روزگار به سختی می‌رفت این وقت 
ناچار شد و چندان که پدرش زر و سیم در کلیسای سین نصب کرده بود باز کرد و بر 
رعایا قسمت نمود تا مردم از آن بلا برهیدند. 

در زمان او دختری از مردم انگلیس که باطیلد نام داشت به دست دزدان بحری 
اسیر شده به فرانسه آوردند و به یکی از اعیان مملکت بفروشتند. کلویس چون این 
بدانست و صیت جمال او را اصفا فرمود او را بگرفت و به حبالهٌ نکاح خویش در 
آورد و او بعد از شیژیر روزگاری دراز نیافت. همانا این هر دو در مملکت فرانسه 
بالاشتراک سلطنت داشتند و مدت سلطنت کلویس هیجده سال بود. 


ذکر وقابع سال نوزدهم هجری 
و فتح اهواز به دست ابوموسی اشعری 


امواز از اصل احواز بوده با حای حعّی و آن جمع حوز است. چون مردم پارسی 
زبان را به سبب لین مخارج حروف حرف حا نیز بر زبان نرفتی آن را اهوازگفتند و 
این اهواز هفتاد شهر و قصبه آبادان داشت» از حدّ بصره تا حدود ممالک پارس و 
پادشاهان اهواز تاج بر سر نهادندی» چه در مملکت ایران هفت کس به شمار ملوک 
می‌رفت. و از خاندان ملک می‌بود و تاج بر سر می‌نهاد ال آن که تاج ایشان را از 
کسری که ملک الملوک عجم بود کوچکتر می‌داشتند. و اين وفت پادشامی امواز 
هرمزان داشت؛ و او مردی دلیر و از خانواده ملوک بود و در بصره ابوموسی 
اشعری حکومت داشت و شهر آبلّه و دیگر بلده میسان" از حدود بصره در تحت 
حکومت مسلمانان بود. 

مرمزان لشکری بگماشت و آن بلاد را به دست نهب و غارت باز 

داد ابوموسی این خبر را به عمرین الخطاب مکتوب کرد. و او را از 

عصیان هرمزان آگهی داد. عمر با ابوموسی بدین‌گونه مکتوپ کرد که 

حاصل سخن این است که: ای عبدالدین قیس به من رسید که عجمیان 

در اهوازو تشتر و سوس "و مناذر" انجمنی کرده‌اند و آهنگ مسلمانان 


۱ أبلّه به ضم همزه و باء موحده مضموم و لام مشدد تام بلدی است در کنار دجله بصرهه 
اصمعی گوید: بهشت دنیا سه است: غوطه دمشق و نهر بلخ و نهر ابّه (س). 

۲ میسان: به فتح میم و سکون تحتانی و سین مهمله و الف و نون است (س). 

۳ سوس (- شوش با هر دو سین مهمله نام بلای است در خوزستان» جسد دانیال پیفمبر در 
نهر آن در تحت آب مدفون است (س). 

۴ مناذر: به فتح میم و نون و الف و ذال معجمه مکسور (س). 


۳۲ ناسخ‌التواريخ 


می‌دارند» چون این کتاب بخوانی بی‌درنگ لشکر فراهم کن و به 
اراضی ایشان بتاز و ان جماعت را با شریعت دعوت کن: آن کس که 
اجابت کند ایمن باشد و تورا از مال ایشان بهری نباشد الا به مقداری 
که رفع حاجت کنی و لشکر را پی در پی رزم مفرمای که ملول و مانده 
شوند. و داد مظلوم بده. و از اصلاح ذات بين دست باز مدار» و با 
مردم فروتن باش, و بدان ای پسر قیس که خداوند مسلمانان را به 
نصرت وعده نهاده است» چنان باش که اين مهم به دست تو بر آید و 
دیگرکس تو را بدل نگردد. 

چون این نامه به ایوموسی رسید مردم بصره را انجمن کرد و لشکریان را حاضر 
ساخت. ده هزارکس فراهم شد, پس نامه عمر را قرائت کرد و با مردم گفت: شما را 
در روز جنگ شمشیر آبدارو تیر خدنگ پناه باید بود و حصار از درع و جوشن باید 
ساخت و دنیا را باید زندان مومن شمارید. چه خداوند آن جهان را از برای نیک 
مردان نیکوتر آورده است؛ و همی باید فردا ساخته جنگ شوید و بر راه اهواز روید 
و سلمان بن‌العین ! و حرملةین‌مرطبه " را با لشکری بیرون فرستاد. 

و از آن سوی عمرین‌الخطاب. سعدوقاص را که حکومت کوفه داشت نامه کرد 
که: سپاه بصره را به لشکر نصرت کن. لاجرم سعد. نعمان‌بن‌مقژن را با سپاه مأمور 
داشت؛ و عبدالبن‌مسعود را با پنج هزار کس گسیل داشت. و اين هر دو سپاه در 
بلده میسان با یکدیگر پیوسته شدند و چون قبیله کلیب‌بن‌وائل در حدود اهواز 
جای داشتند واز هرمزان ایشان را ستم‌ها رسیده بود با او از در خصمی می‌زیستند» 
سپاه بصره و کوفه ايشان را به نصرت خویش طلبیدند و آن جماعت اجابت کردند و 
مواضعه نهادند که روز جنگ با مسلمانان هم‌دست شوند. 

بالجمله مسلمانان به جانب اهواز در تکتاز آمدند و از آه سوی مرمزان با لشکر 
خویش پذیره جنگ شد و هر دو لشکر روی در روی شدند» و تیغ در هم نهادند. 
چون ساعتی رزم دادند قبیله بنی‌کلیب به یاری مسلمانان در رسیدند» و با مسلمانان 
هم آهنگ شدند. هرمزان ساخته جنگ بصره بود» چون لشکر کوفه و جماعت 
بنی‌کلیب را با ایشان هم‌دست یافت روی برتافت و گریزان به شهر سوق الامواز آمد 


۱ ابن اثیر: سلمی بن القین. ۲ این اثیر: حرملةین مر یطةالتیمی. 


تاریخ خلفا / خلانت عمر ۵ 


و در آنجا حصاری کرده بود اندر حصار شد و رود دَجَیل از میان سوق الاهواز 
می‌گذشت و از آن جسری بسته بود. 

بالجمله مسلمانان از این جنگ غنیمت فراوان یافتند و خمس آذ بیرون کردند و 
به صحیت احنف بن‌قیس که هنوز این هنگام جوالی بود و مهتری بنی‌تمیم داشت 
گسیل مدینه داشتند» و ده تن از بزرگان بصره و گروهی از قبیله بنی‌کلیب بن‌وائل 
آهنگ مدینه کردند. 

عمر از دیدار ایشان شاد شد و مقدم ایشان را بزرگ داشت. و از اسعاف حاجات 
آن جماعت خویشتن داری نکرد و اصابت ری و طلاقت لسان احنف بن قیس او را 
پسند افتاد» پس به ابوموسی نامه کرد که مقدار این پسر را بشناس و تدبیر او راگوش 
دار و ایشان را باز گردانید. و حرقوص‌بن‌سهیل‌المقری را با جماعتی از لشکر به مدد 
ابوموسی فرستاد و فرمان داد که دست از چنگ باز ندارند» تا تمامت اهواز را به 
تحت فرمان نیاورنده پس حرقوص طی مسافت کرده به بصره آمد و ابوموسی او را 
بر لشکر امیر ساخت و جنگ هرمزان فرمود. 

حرقوص با تمام سپاه تاختن نموده از رود دجیل عبره کرد و هرمزان با لشکر 
عجم جنگ بیاراست و در میان این دو سپاه جنگی چنان صعب برفت که کمتر کس 
دیده بود. در پایان امر هرمزان هزیمت شد و به شهر رامهرمز گریخت و مردم او 
فراوان بهر؛ تبغ و سنان شدند. آنگاه حرقوص در سوق الاهواز جای کرد و 
حرین‌معاویه را با سپاه از پس هرمزان بتاخت. و همچنان ابوموسی به سعدوقاص 
نامه کرد تا لشکری از کوفه روان دارد و اين وقت از تمامت بلاد و امصار اهواز بیرون 
چهار شهر در تحت حکومت هرمزان نبود» نخست رامهرم ز که در آنجا جای داشت؟؛ 
دوم تستر؛ و سه دیگر سوس: چهارم شهر مناذر و دیگر بلاد را مسلمانان گشوده 
بودند. 

هرمزان نگریست که از هر جانب لشکر عرب همی در آیند و ساخته رزم باشند» 
از حرقوص خواستار صلح شد بدین آرزو که امواز را بد و گذارند. حرقوص این خبر 
به عمر فرستاد و او در پاسخ مصالحت را اجازت بدین شرح نمود که بهر شهر که 
مسلمانان گشوده‌اند از آن ایشان باشد, و آنچه فتح نشده هرمزان را باشد. ناچار 
هرمزان بدین‌گونه رضا داد و حرقوص ویقتی نوت و کار صلح استوار کرد و به 


۳.۶ ناسخ‌التواریخ 


عمرین الخطاب مکتوب کرد که: اگر فرمائی لشکر به جانب فارس برانم. عمر گفت: 
اين روا نباشد لشکر را چندان از من دور مدار که خبر ایشان با من نياید و مرا پاری 
ایشان مشکل افند. لاجرم حرقوص در اهواز جای کرد و لشکر اسلام را از حلوان در 
نگذرانید. 


ذ کر علاءبن الحضرمی 
و سغ رکردن او به اصطخر فادس 
در سال نوزدهم هجری 


در مجلد اول از کتاب دویم ناسخ‌التواریخ رفم کردیم که علاءبن‌الحضرمی در 
زمان رسول خدا عٌ در حکومت بحرین استفرار یافت و او همچنان در بحرین تا 
این وقت امارت داشت آن هنگام که عمرین الخطاب سعدینابی‌وفاص را به فتح 
قادسیه مامور می‌داشت علاءبن الحضرمی را منشور فرستاد که لشکرهای خویش را 
برداشته با سعدبنابی وقاص پیوسته شو و جنگ عجم را ساخته باش. علاء حضرمی 
را عار آمد که در تحت رایت سعد در آید و فرمان او را گردن نهد. کتابی از در 
ضراعت به عمر نوشت؛ و از چنین خحدمت طلب عفو نمود. عمر مستول او را به 
اجابت مقرون داشت. 


آهنگک 
لشکر عرب به اصطخر 


از پس آن هر روز علاءحضرمی را خبر می‌رسید که سعد فتح قادسیه کرد و 
مداین بگشاد و بر اهواز غلبه جست. این خبرها بر علاءحضرمی گران می‌آمد پس 
در خاطر نهاد که با عجم رزمی دهد و نصرتی به دست کند. تا از سعد واپس نماند. 
لاجرم از مردم بحرین لشکری بساخت و بی‌اجازت عمرین الخطاب کشتی در آب 
افکند و با لشکر بر نشست و طریق فارس پیش داشت و از بحر با پنج هزار مرد 
جنگی بیرون شد و پست و بلند زمین را در نوشته راه به اصطخر نزدیک کرد. 


تاریخ خلفا / خلافت همر ۳۷ 


اين هنگام از جانب یزدجرد فرمانگزار فارس مردی بود که شهرک نام داشت و 
تمامت بلاد و امصار فارس در تحت فرمان شهرک بود و در هر بلدی از قبل او مردی 
حکومت داشت و حاکم اصطخر را مرید نام بود و شهرک خود در شهر شیراز 
می‌نشست. 

بالجمله چرن مرید از رسیدن علاء‌حضرمی و لشکر عرب آگهی یافت اعداد 
سپاه کرد و از اصطخر جنگ علاء را پذیره گشت. هر دو سپاه تعبیه بساختند و جنگ 
در انداختند زمانی دیر بر نگذشت که مرید عرضه دمار گشت و لشکر اصطخر 
شکسته شد» مسلمانان فراوان از ایشان بکشتند. این خبر به شیراز بردند و شهرک را 
آگهی دادند و او بی‌توانی عمال خویش را که در شهرها حکومت داشتند مکتوب 
کرد تا با لشکرهای ساخته به دفع عرب تاختن کنند و لشکرها از هر جانب همی‌گرد 
آمدند. علاء‌حضرمی دانست که با چندین سپاه نتواند رزم داد و بی‌شک مسلمانان 
به جمله تباه شوند ناچار آهنگ مراجعت نمود و به کنار بحر آمد تا به پشتوانی 
کشتی خود را به بحرین کشاند. 

از قضا دریا را طوفان و طغیانی بزرگ پدید شد و کشتی‌ها را غرقه ساحت 
مسلمانان را حیرت و دهشت فرو گرفت و تصمیم عزم دادند که از طریق اهواز قطع 
مسافت کرده به بصره شوند. شهرک این بدانست و لشکر فرستاد و راه امواز را بر 
ایشان بگرفت مسلمانان فرو ماندند وبه خویشتن‌داری پرداختند چه نتوانستند دریا 
را عبره کرد یا از راه امواز به تکتاز رفت. 

این قصه به عمرینالخطاب بردند و گرفتاری مسلمانان را باز نمودند. عمر در 
خشم شد وگفت: پیغمبر ما را غزو دریا نفرمود. پس به سوی ابوموسی اشعری یکی 
نامه کرد که: 

علاء حضرمی بی جواز من مسلمانان را از بحرین برداشت و از بحر 
در گذرانید و اینک در زمین فارس درمانده است» هم ایدون از بصره 
سپاهی بیرون فرست تا از طریق اهواز به فارس شوند و به هر تدبیر که 
توانند مسلمانان را برهانند. 
و دیگر مکتوبی به سوی علاه حضرمی کرد که: 
خداوند پادشامان را ارجمند ساخت تا مردمال فرمانبردار ایشان 
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باشند چه از بی‌فرمانی جز زیان و ضرر حاصل نشود و تو بی‌فرمان 

من لشکر بساختی و به سوی فارس بتاحتی و مسلمانان را به دست 

هلاک باز دادی, اینک بفرمودم تا لشکری از بصره پدان اراضی شود. 

باشد که شما را از دست مرگ برهاند؛ و تو را می‌فرمایم که دیگر به 

سوی بحرین کوچ ندهی و آرزوی آن اراضی تکنی و بی‌توانی نزدیک 

سعدوقاص شوی. اگر می‌دانستم که تو را کیفری و نقمتی افزون از 

خدمت سعدوقاص توان یافت آن را فرمودم. 

بالجمله چون نامه عمر به ابوموسی رسید پنج هزار مرد از بصره بیرون کرد تا از 

راء اهواز بر زمین فارس آمد و علاءحضرمی در کنار بحر فارس در ارض طارس جای 
داشت و لشکر شهرک در آنجا مسلمانان را حصار می‌دادند چون سپاه بصره برسید 
از گرد راه با کافران جنگ در انداختند. لشکر بحرین نیز قوت گرفتند و قتال کردند و 
از آن مهلکه نجات یافتند و به اتفاق لشکر بصره کوچ داده به بصره آمدند. ایوموسی 
لشکر بحرین را باز بحرین فرستاد و اين جمله از قبیلهٌ هجر بودند. هرکس به سرای 
خویش شتافت. و علاء را بر حسب فرمان عمر به سعدوقاص فرستاد. 


فتح اهواز 
و گرفتاری هرمزان 


اکنون با سر داستان هرمزان آئیم. چون هرمزان با حرقوص کار به صلح کرد به 
شرحی که مسطور شد خبر به یزدجرد بردند که عرب بیشتر از مملکت اهواز را 
بگشاد و از بحرین به اصطخر تاخت و در آنجا نیز مرید را بکشتند. 
یزدجرد این وقت در ملک ری نشیمن داشت از این اخبار ناهموار کوفته خاطر 
گشت و به سوی شهرک و بزرگان فارس منشور کرد که: 
دین بهی را خار گذاشتید و عرب را دست باز داشتید تا سواد را 
بگرفتند و مداین را بگشادند و قصد اهواز کردند و هرمزان را اعانت 
نکردید تا از در بیچارگی طریق آشتی گرفت و آن عرب که به مملکت 
شما در امد چندان سستی کردید که به سلامت بیرون شدند اکنون 
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غیرت و حمیت شعار سازید و هرمزان را به مرد و مرکب مدد دهید تا 
رزم ساز کند و اهوازرا از عرب با زگیرد. 

و هرمزان را نیز مکتوب کرد که: شهرک را فرموده‌ام تا با لشکر فارس تو را یاری 
کند دل قوی دار و ساخته جنگ عرب باش. پس لشکر فارس آهنگ اهواز کرد و 
هرمزان کار دیگر گونه ساخت. 

ابوموسی این خبر به عمرین الخطاب کتاب کرد و عمر به ابوموسی منشور 
فرستاد که: سپاه از بصره بیرون کن و هرمزان را از مان برگیر. و از آن سوی به 
سعدوفاص نامه کرد که: از کوفه سپاه بصره را به مدد کن. سعدوقاص. نعمان‌ین‌مقزن 
را با لشکر جنگجوی روان داشت و ایوموسی به فرمان عمربن‌الخطاب. ابوسیره را 
بر لشکر بصره سپهسالاری داد چه عمر به ابوموسی متشور کرد که سپهسالاری 
خاص ابوسبره است زیرا که او از تو کار جنگ نیکوتر داند. 

پس ابوسبره با لشکر از بصره بیرون شد و ابوموسی» عمرالذابن حصین الخزاعی را 
در بصره به نیابت خویش بگماشت و از قفای ابوسبره راه برگرفت در بلده ابله 
لشکرگاه ساخت تا لشکرها فوج فوج برسیدند و با ار پیوسته شدند نعمان‌بن‌مقرن 
با لشکر کوفه پرسید و لشکر اسلام عظیم گشت. » این وقت ابوموسی با دل قوی 
آهنگ هرمزان کرد و او همچنان در شهر رامهرمز بود و بیرون از رامهرمز و سوس و 
مناذر و تستر در تحت فرمان او نبود. 


فتح نار 


اپوموسی نخست آهنگ شهر مناذر کبری کرد و لشکر عجم از آن سوی پذیره 
جنگ شدند و صف برکشیدند. 

پس هر دو لشکر در هم افتادند مهاجرین زیادبن عبدالمدان از لشکر اسلام بیرون 
تاخت و اسب بگردانید و بر سپاه دشمن حمله افکند و در میان لشکر اعدا غرق شد 
و همی مرد می‌کشت و می‌انداخت: برادرش ربیع‌بن‌زیاد به نزدیک ابوموسی آمد و 
گفت: برادر من مهاجر جان خویش را به خدای خویش بفروخته است و امروز 
روزه‌دار است؛ و همی‌دانم که از این جنگ و جوش سخت تشنه گشته است اگر 


وف ناسخالتواریغ 


اجازت می رود شربتی آپ بنوشد و با اعدا بکوشد. ابوموسی ندا در داد و مهاجر را 
به آشامیدن آب رخصت فرمود. 

مهاجر چون بانگ ابوموسی شنید شربتی آب بنوشد و فرباد برداشت که: ای 
امیر میان من و بهشت جز این شربت آب حاجز و حایل نیست. ابوموسی گفت: 
انشاءاله حایل نیست. پس مهاجر روی بتافت و به جنگ در آمد و همی رزم داد و 
جراحت یافت تا شهید گشت. آن کس که او را بکشت سرش بر گرفت. چون مهاجر 
موی دراز داشتی سر او را با موی او از دیوار باره در آویختی. 

ابوموسی چون این بدید در غضب شد و بفرمود تا لشکر به حصار مناذر پورش 
دادند و پیشانی سخت کردند و رزمهای صعب دادند تا حصار را به دست قهر و 
غلبه از دشمن بستدند, ابوموسی فرمان کرد تا لشکر به حصار در رفتند و مردان 
مبارز را تا کودکان مراهق یک تن زنده نگذاشتند همه را با تیغ بگذراتیدند و زنان و 
فرزندان ایشان را بُرده گرفتدد و مال و مواشی را مأخوذ داشتند. 


فتح شهر شوش 

از آنجا ابوموسی آهنگ شهر سوس کرد و آن بلده را در بندان داد و مردم آن شهر 
رابه حصارگرفت. از جانب هرمزان فرمانگزار آن شهر شاپورین دزماهان بود و هم او 
را وزیری بود که ما کردین آذرمهر نام داشت. شاپور چون سختی دربندان و شذت 
عرب را نگریست دانست که با ایشان قوت مقاتلت تدارد ماکردین آذرمهر را به 
نزدیک اپوموسی رسول فرستاد و از برای ده کس از عشیرت خود امان طلبید به 
شرط که در یگشاید و به نزد ابوموسی آید. 

ابوموسی مسئول او را با اجابت مقرون داشت و گفت: شاپور نام آن ده کس را 
جریده کند. ماکرین آذرمهر باز شد و خبر باز داد. شاپور را که دیگر قوت جنگ و 
نیروی درنگ نبود شاد خاطر شد و نام ده کس را بنوشت و در حصار فراز کرده به نزد 
ابوموسی آمد و آل نگاشته پیش او نهاد. 

ایوموسی گفت: تو خواستار شدی و ما ده کس را امان دادیم آیا چنین است؟ 

گفت: آری چنین است. 
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گشت: اکنون در این لوح نام ده کس را جریده کرده‌ای و نام تو در این جمله نیست 
و فتل تو در اصلاح امر مسلمانان واجب می‌آید و فرمان کرد تا گردن او بزدند. 


آشکار شدن 
قبر دانیال بیخمبر 


آنگاه به حصار سوس در رفت و خانه‌های شاپور را یک به یک اندر می‌شد و 
خزاین و دفاین او را مضبوط می‌ساخت تا به خانه‌ای رسید که دری محکم داشت و 
قفلی بر آن استوار بود و مهری از زر بر قفل نهاده بودند. ابوموسی گفت: در این خائه 


گفتند: چیزی نیست که تو را به کار باشد. 

گفت: لابد باید اين راز را مکشوف داشت. و فرمان کرد تا آن قفل بشکستند و آن 
در بگشودند. ابوموسی در رفت و سنگی بزرگ مانند قبری نگریست مرده‌ای بر آن 
جای داده و جسد او را از بافتهای زر تارکفن ساخته و سر او را عریان گذاشته و آن 
مرده را قامتی چنان دراز بود که ابوموسی و دبگر مردم شگفتیها گرفتند» و بینی او را 
پیمودند از یک بدست افزون بود. 

ابوموسی با مردم سوس گفت: این کیست؟ 

گفتند: این مردی مستجابالدعوه بود و در بابل مقام داشت» مردم بابل گاهی که 
بلای غلا زحمت کردی و قحط سالی در افتادی بدین مرد پناه جستند تا خحدای 
خویش را بخواند و خداوند به دعای او باران فرستاد و آن تلگی و قحطی بر افتاده 
وقتی از قضا در زمان پیشین قحط سالی مردم این بلد را دوچار گشت و به دعای 
هیچ کس فتح بایی نشد لابد کس به بایل فرستادند و این مرد را طلب کردند تا در 
حق ایشان دعائی کند. مردم بابل نپذیرفتند لاجرم پنجاه کس از بزرگان سوس را به 
گروگان گسیل بایل داشتند به شرط که چون دانیال بدین شهر آید و مردم را از بلای 
قحط برماند او را باز فرستند. و آن پنجاه کس نیز مراجمت نمایند. لاجرم دانیال 
بدین شهر آمد و به دعای او خداوند باران بفرستاد و ما از آن تنگی و قحطی برستیم 
و دیگر رضا ندادیم که دانیال مراجمت کنده آن پنجاه مرد را دست باز داشتیم و 
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دانیال را از دست نگذاشتیم و او در این شهر سکن داشت تا روزی که وداع جهان 
گفت: و ما قصه دانیال را در جلد اول ا زکتاب اول ناسخ‌التواریخ به شرح رقم کردیم. 

بالجمله ایوموسی در سوس سکون فرمود و صورت فتوح خویش و قضّه دانیال 
را به عمرین الخطاب مکترب کرد. 

در کتاب اعثم کوفی مسطور است که: عمرین‌الخطاب صنادید اصحاب را 
طلب کرد و از حال دانیال پرسش نمود هیچ کس ندانست جز علی »و او قصه 
دانیال را با بخت‌نصر و اسیری او را از بیت‌المقدس به بابل و دیگر چیزها باز نمود و 
عمر را فرمود: صواب آن است که به ابوموسی منشور کنی که جسد دانیال را از آن 
دخمه پر آورد و براو نماز گزارد و در جائی دقن کند که مردم سوس را بر او دسترس 
نباشد. 

پس (عمر] بر حسب فرمان علی فّ ابوموسی را منشور فرستاد و ابوموسی 
جسد دانیال را بر آورد و او را کفنی بر فراز کفن نخستین در پوشانید و بر او نماز 
گزاشت آنگاه آب سوس را از رودخانه بگردانید و دربن گذار آب از برای دانیال 
گوری حفر کرد و او را مدفون ساخت و سرگور را با سنگهای گران پوشیده داشت 
آنگاه آب را به گذرگاه نخستین باز آورد تا آب سوس بر سر او همی‌رفت. 


فتح 
تکریت و موصل 

هم در این سال شهر تکریت و موصل به دست لشکر اسلام گشاده گشت. همانا 
از آن وقت که سعدوقاص با عجم رزم می‌داد و به فتح سواد و مداین و حلوان آغاز 
داشت نخست از قبایل عرب آن کس که مسلمانی نداشت و از لشکر اسلام به هول 
و هرب می‌افتاد به مداین می‌گریخت و چون مداین مفترح گشت به شهر تکریت 
گريختند. 

و این تکریت شهری است در میان بغداد و موصل و فرمانگزار آن اراضی این 
وقت از جانب هرقل مردی بود که انطاق نام داشست و چون انطاق دستبرد مسلمانان 
نگریست از موصل به تکریت آمد چه قلعه تکریت سخت استوار بود و مزیمتیان در 
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آنجا انجمنی بزرگ داشتند, 

سعدوقاص چون این بدانست عمرین الخطاب را آگهی فرستاد. و عمر» سعد را 
متشور کرد که عبدال‌ین‌منعم را با شش هزار مرد به سوی تکریت فرست تا دفح 
انطاق کند. لاجرم سعد بر حسب فرمان کا کرد و عبداله با شش هزار مرد طی طریق 
کرده انطاق را در حصار تکریت دربندان داد و چهل روز در پای حصار بنشست و هر 
روز انطاق سپاهی بیرون فرستاده رزم همی‌داد: در مدت چهل شبانروز در میان این 
دو سپاه شصت و چهار کرت مقاتلت رفت و گاه گاه عبدالّه بدان جماعت عرب که 
با انطاق اتفاق داشتند پیام همی‌کرد که: شما عربید و ما عربیم از چیست که با 
رومیان پیوسته شدید؟ صلاح آن است که با ما طریق صلح سپارید. و ایشان مسئلت 
او را اجابت نکردند. 

چون مدت چهل شبانروز به کران رفت. انطاق را دیگر طاقت اقامت نماند 
خواست تا با مردم خود راه فرار پیش گیرد مردم عرب چون این بدانستند بیمناک 
شدند که مبادا پس از شدن انطاق بی‌پشتوان بمانند و عرضه دمارگردند. ناچار چند 
تن به نزد عبدالّه آمدند و او را از آهنگ فرار انطاق آگاه داشتتد و خراستار صلح 
شد ند . 

عبدال چون ضعف حال ایشان را نگریست گفت: مرا با شما طریق آشتی 
مسدود است و شما جان به سلامت نبرید ال آن که مسلمانی گیرید. جماعت عرب 
بیچاره ماندند نا گزیر ایمان اوردند و مسلمانی گرفتند. آنگاه با ایشان مواضعه نهاد که 
پیش از آن که انطاق طریق فرار گیرد. دفع او باید کرد» لاجرم چون فردا روز به پای 
رود و شب در آید من با لشکر به پای حصار آیم و بانگ تکبیر در دهم شما نیز از 
میان حصار آوازها به تکبیر در هم اندازید و در بگشائید تا ما در آئیم» و به انفاق 
شمشیر در کافران نهیم و ایشان را با تیغ در گذرانيم. 

پس شب دیگر کار بدین‌گونه کردند. عبدال با لشکر از بیرون حصار بانگ تکبیر 
در داد و عرب از درون حصار تکبیر بگفت و دروازه بگشود مسلمانان به شهر در 
رفتند» و تیغ در کافران نهادند. و بسیارکس بکشتند انطاق نیز عرضه دما رگشت و 
تکریت عنوءً گشوده شد و اموال و اثقال فراوان غنیمت مسلمانان گشت. چندان که 
هر تن از مسلمانان را هزار درهم بهره رسید بعد از قتل انطاق مردم موصل طریق 
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طاعت سپردند و موصل بی عایقی و مانعی به تحت فرمال مسلمانان در آعد. 
بزرک کردن عمر 
مسجد مدینه را 
و هم در این سال عمرین‌الخطاب چون مسجد مدینه را از برای انجمن شدن 


مسلمانان نتگ فضا یافت. خانه عباس‌بن عبدالمطلب و خانه مروال را بها داد و 


بگرفت و جزو ساحت مسجد ساخت و مسجد را بسعت در افزود. 


ذکر وقایع سال بیستم هجری قمری 


عزل سعدوقاص از کوفه 
و فتح مصر به دست عمروبن‌عاص 
در سال بیستم هجری 


سعدبنابی‌وقاص که شرح احوال او از عهد رسول خدای تا کنون در اين کتاب 
مبارک رقم شد تا این وقت حکومت کوفه داشت. این هنگام جماعتی از مردم کوفه 
از وی برنجیدند و به مدینه آمده در حدمت عمرین‌الخطاب از او شکایت آوردند و 
همچنان صنادید آن بلد از وی شکایت‌ها نوشتند. 

عم سعدوقاص را حاضر مدینه ساخت اگر چند امری که موجب عزل باشد. 
بعد از فحص به دست عمر نیامد نظر به رعایت حال عبدالرحمن‌بن‌عتبه و اسعاف 
حاجت او سعدوقاص را معزول ساخت و عمّار یاسر را به حکومت کوفه نصب 
نمود و حفظ و حراست خزاین بیت‌المال را به عهده کفایت عبداللهبن‌مسعود 
گذاشت و چند از بهود خیبر و وادی القری که به جای بودند حکم جلا داد و فرمان 
کرد تا کوچ دهند و درکوفه جای کنند. 


آغاز 
فتح تستر 


اکنون بر سر داستان ایومرسی رویم و او تا این وقت در شهر سوس جای داشت 
این هنگام آهنگ تست ر کرد و هرمزان نیزبه شهر تستر در آمد. چه قلعه‌ای که در شهر 


۳۶ ناسخ‌التواریخ 


تستراست. معقلی محکم و حصنی سخت حصین است. هرمزان اموال و اثقال و 
خزاین و دقاین چند که داشت در قلعه جای داد و زن و فرزند را بنشاند و خود به 
حفظ و حراست شهر پرداخت. و لشکر فراهم آورد و به سوی یزدجرد مکتوب کرد 
و او را از جوش و جیش عرب آگاه ساخت و مدد طلبید. 

پزد جرد این وقت از ری به نهاوند شده بود و لشکر آنبوه می‌کرد باشد که عرب را 
دفع دهد چون نامه هرمزان بدو رسید و حال بدانست» یک تن از بزرگان درگاه را که 
شاپوران نام داشت بخواند و او را با ده هزار سوار امبردار روان داشت و فرمود: تایه 
تقریب و تعجیل خود را به هرمزان رساند و از قفای او دارنوش را با ده هزار سوار 
دیگر بفرستاد و همچنان دو سردار دیگر را با بیست هزار سوار مأمور داشت. و این 
جمله چهل هزار سوار روز تا روز با هرمزان پیوسته شدند و هرمزان را نیز بیست 
هزار سوار شهری و لشکری به دست بود. این وقت او را شصت هزار سوار به شمار 
آمد. 

ابوموسی اشعری چون عدّت و عدد سپاه هرمزان را بدانست صورت حال را به 
عمرین الخطاب کتاب کرد عمر بی‌توانی به عمار یاسر که این وقت حکومت کوفه 
داشت نگاشت که با سپاه خویش به مدد ایوموسی شتاب کن. و نامه دیگر به 
جریرتی هن اقابخلی که این وفت دن حلوآن عکمران برد ترش وافزمان کرد کهآ 
نیز با ابرموسی پیوسته شود. 

پس عمارین‌یاسس عبدالّین مسعود را به نیابت خود نصب نمود و با شش هزار 
سوار روان گشت. و جریرین عبداله پسر عم خود عروةبن قیس‌بجلی را با هزار سوار 
در حلوان بگذاشت. و خود با چهار هزار سوار راه بر گرفت. چون این دو سپاه با 
ابوموسی پیوستند. لشکر او بیست هزارکس بر آمد و دل قوی کرد و این وقت 
نعمان‌بن مقرّن‌المزنی را و جربرین‌عبدالبجلی را فرمود که: به جانب رامهرمز کوج 
دهید و مردم آن بلد را به اسلام دعوت کنید. 

ایشان هر یک با قوجی از لشکر راه برگرفتند و جریر در حصار رامهرمز آمد و 
دربندان داد و نعمان‌ین‌مقژن به توابع و نواحی رامهرمز پرداخت و جنگهای صعب 
کرد و دو قلعه بگرفت و مال و مواشی و اسیر فراوان مأَخوذ داشت. و از آن سوی 
جریربن عبدالّه مردم رامهرمز را حصار داد و پای سخت کرد و عنوٌ آن بلده را فرو 


تاریخ خلفا / خلافت عمر ۳ 


گرفت و مردان را بکشت. و فرزندان و زنان را برده کرد و اموال مضبوط ساخت. و 
چهار پای براند. 

چون این خبر به ابوموسی آوردند» بزرگان بصره را حاضر ساخت و گفت: من 
مردم رامهرمز را امان دادم و شش ماه مهلت نهادم تا در کار خویش نگران شوند 
اکنون جریرینعبداله و مردم کوفه شتابزدگی کردند و شهر ایشان را با سمشیر 
بگشادند و زن و فرزند و مال و مواشی ایشان را با یکدیگر قسمت کردند. شما در 
حدیث چنین خطبی چه می‌گوئید؟ 

گفتند: ما ندانیم صواب آن است که صورت این حال را به عمرینالخطاب کتاب 
کنی تا چه فرماید. 

ابوموسی این قضّه را به عمر مکتوب کرد؛ و او در پاسخ بزرگان سهاه ابوموسی را 
مانند حذیفه‌یمانی» و براءبن‌عازب. و انس بن‌مالک» و سعدبن‌زید بن عمروالانصاری 
منشور فرستاد که در این امر غوری به سزا کنید و مکشوف دارید که ابوموسی مردم 
رامهرمز را شش ماه مهلت نهاده و بر اين جمله حطی داده و آنگاه ابوموسی را به 
سوگندهای بزرگ ممتحن سازید, اگرکار بدین‌گونه رفته و مهلت داده هر غلام و کنیز 
که از رامهرمز آورده باشید باز دهید و اگرزنی درمیان بردگان از مسلمانی حامل شده 
باشد او را بدارید تا بار فرو گذارد آنگاه او را مختار سازید اگر بخواهد با مسلمانان 
بماند و اگر نه باز رامهرم زگردد. 

چون منشور عمر برسید بزرگان قوم کار از این‌گونه کردند و ابوموسی را سوگند 
دادند و زنان آیستن را بداشتند تا حمل بگذاشتند بعضی از ایشان مسلمانی گرفتند و 
با مسلمانان بپائیدند. و جماعتی به رامهرمز مراجعت کردند. 

از لشکر جریرین عبداله مردی یه سوی عمر نامه کرد که ابوموسی مردی ناستوده 
رای و ضعیف عقل است زیرا که جربرین عبدانثه به حکم او رامهرمز بگشاد و آنچه 
کرد به صوابدید او کرد اکنون به مسخافت رای نعل واژونه می‌زند. 


فتح تستر به دست ابوموسی اشعری 
در سال بیستم هجری 


بعد از فتح رامهرمز جریرین عبداله بجلی و نعمان‌ین‌مقرن با مردم خود به نزدیک 
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ابوموسی آمدند و لشکر اسلام با هم پیوسته شدند این هنگام ابوموسی لشکر 
بیاراست» جریرین عبدالّه را بر میمنه و نعمان‌بن‌مقرن را بر میسره بگذاشت و جناح 
زا انا زتت هر ینش ابا ترسوا نان آمپر گت و رونت یداش ابارت 
پیادگان یافت. بدین تعبیه لشکر براند تا راه با تستر نزدیک کرد. 

مردی از مسلمانان از پیش روی لشکر اسلام همی‌رفت و اين ن آیت مبارک قرائت 
کرد: من نون رجال صدئوا ما عاقذوا له هم تن تقضی تخب و میم من یشقظر و ما 
یلوا تبدیلگ ‏ یعنی: مردان مومن راست کردند پیمان شود را با خداوند پس گروهی 
مذّت خویش را به پای بردند و جماعتی انتظار وقت می‌بردند و کار دیگر گونه 


مع‌القصه هرمزان از تستر بیرون تاخت. لشکر اساوره و بزرگان سپاه عجم و 
شاهرادگان فارس از یمین و شمال او رده راست کرده به تمامت ت شکوه + همی آمدند. 

مردی از ز مسلمانان چون ایشان را نگریست گفت: ملک تلم آلي آجت 
اک ز بش آدانک قانشونا هم و افبشني (لیک الک علی کل تیء قدبژ۱ 
یعنی: خدایا تو دانی که من دیدار تو را دوست می‌دارم و دشمنان تو را دشمن 
می‌دارم ما را بر ايشان مظفر بدار و مرا تشریف شهادت بخش چه تو بر همه چیز 
توانائی. اين بگفت و اسب به میدان تاخت و خود را بر سپاه عجم زد و بسیار 
شمشیر بزد و بکشت تا آنگاه که کشته گشت, پس لشکر در هم افتادند و ساعتی به 
سختی جنگ کردند از سپهسالاران عجم مردان شاه که شجاعتی به سزا داشت با 
هزار سوار از شجعان عجم بر میسره مپاه کوفه حمله افکند. 

قبیله بنوبکرین‌وائل و جماعتی از مردم کنده که در آنجا جای داشتند خدیعتی 
کردند و هزیمت گونه بنمودند و پشت با جنگ دادند. مردان شاه ایشان را گریخته 
پنداشت و طمع در ایشان بست و از قنای آن جماعت سرعت همی‌کرد. چون 
لختی از خوابگاه دور اقتادند ناگاه قوم کنده و قبیله بنوبکر چون گرگ دیوانه و شیر 
صید دیده روی برتافتند و پی در پی حمله‌های درشت کردند. چندان که سپاه عجم 
پشت داد و تا درون حصار نتوانست عنان کشید و بسیارکس از ایشان کشته گشت. و 
این وقت روز به کران رسید و هر دو لشکر دست از جنگ بداشتند. 


۱ سورة احزاب: آیه ۲۳ ۲ سورهٌ تحریم آیه ۸ 
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روز دیگر چون آفتاب سر از کوه برکشید دیگر باره هرمزان تعبیه لشکر را 
دیگرگون کرده بیرون شد و مردی از سپهسالاران یزدجرد شهریار را که مهریار نام 
داشت باده هزار سوار بر میمنه سپاه باز داشت و بر میسره شیروان را که از صنادید 
قوم بود با ده هزار سوارگماشت. و پرویز را که سائق ستیز بود با چهار هزار در جناح 
سپاء جای داد و از ملکزادگان اموازه خورشیدبن‌بهرام را با ده هزار سوار از پیش 
روی لشکر کرد و ایشان بیرون سم اسب غرق در برگستوان !و درع و جوشن و مود 
بودند و حویشتن در قلب لشکر ایستاد با جُودی اززر و جوشنی زراندود و تیغی که 
غلاف از زر سرخ داشت و طبرزینی در زر بنشاخعته " و سپری زرین از پس پشت 
انداخته چندان که شعشعه زر دیده‌ها را در می‌ربود و این جمله او را تشریف 
یزدجرد شهریار بود. 


قصّه 
نصربن حجاج 


چون ابوموسی اشعری لشکر هرمزان را بدان زیب و زینت نگریست اسب بزد و 
به پیش روی صف آمد و به آواز بلند همی‌گفت: ای غازیان اسلام و ای قاریان قرآن 
زینهار از این سپاه به زینت نترسید و از این گونه تعبیه نهراسید این همان لشکر است 
و همان زیورکه در جنگهای دیگر دیده‌اید. جنگ مردان با آهن بان است نه با زیور 
زنانه الب الشّبر. ایوموسی از این‌گونه همی سخن می‌کرد و بر صف می‌گذشت 
ناگاه بر نصرین حجاج که مردی از قبیله بتی‌تمیم بود عبور داد و او مردی از ابطال و 
رجال بود و جمالی به کمال داشت. 

اکنون چنان صواب می‌نماید که قضّه نصرین حجاج را باز نمائیم. همانا نصر در 
عنفوان جوانی جمالی داشت که شعشعه دیدارش چهره افتاب را شناعت کردی و 
شمیم مویش مشک اذفر را بیغاره " فرستادی, زنان مدینه بی‌هیچ کلفتی دل بدو 
۱. بر گستوان؛ پوشش است که در روز جنگ پوشند و اسب را نیز پوشانند. 


۳ بنشاخته: یعتی بنشانده» چه بنشاختن به معنی بنشانیدن باشد (س). 
۳ بیغاره: به معنی سرزنش ملامت است (س). 


۳۲۰ ناسخ التواریخ 


می‌دادند و شیفته او می‌شدند شبی عمرین الخطاب میان کوی و برزن مدینه عبور 
می‌داد ناگاه آواز زتی شنید پای گران کرد و این اشعار را از انشاد او اصغا فرمود. 
هل من بیل الی مر فاشربها ‏ آغ هل سسبیل ای تصرین حَجٌاج 
لی قستی ماج العصراتي شتیل تسیل المختا ریم بر ملجاج 
تنمیه شرا صدف حین تیب دا 
سامی الَواظر من بهرلَه دم بضیی ره في الحالک الاجی" 

عمر این شعرها بشنید و معلوم داشت که زنی را که ذلفا نام دارد بر نصر عاشق 
شده و این گونه ترانه می‌کند. بفرمود: تا ذلفا را از خانه بر آوردند و در حبسخانه برده 
باز داشتند و صبحگاه نصرین حجاج را حاضر ساخت و گفت: این چیست که زنان 
مدینه از بهر تو غزل می‌سرایند؟ 

نصرگفت: مرا چه گناه است زنها را فرمان کن تا از بهر من شعر نگویند. 

عمرگفت: اين موی و روی که تراست جز حدیث فتنه نخواهد کرد؛ و بفرمود تا 
موی تراشی در آمد و موی سر او را پاک بسترد. 

عمر در او نگریست بریق و لمعان عارض او را به زیادت یافت؛ چه حجاب موی 
از بعض چهرة او برخاست. عمرگفت: بدین قدر كاقي نیست. نیکو آن است که از 
این بلد بیرون شوی. و نصر را جلای وطن فرمود. و ذلفا در زندان خانه بیمناک 
می‌زیست که عمراو را به زیادت از این کیفرکنده پس این شعرها را بگفت: و به عمر 


فرستاد: 
قل لمیر اگذي بخشی بوادزهً مالی و للْحْحْر آو تصر بن حجاح 
آنی بلیتٌ ابا خفص بغیرهما شرب الخلیب و طرفب فاتر ساج 
لا تجقل الط حناً و یه لد لبیل سَبیل الخائف الاجی 
شنبة لها جرضاً بضابرة لاش من هالک قدما وین ناج 


لد الهوی رَشيةٌ یه ةٌ موی فَعَیْده جففی ور پالجام ز اسراج 
عمرین الخطاب چون استفاث فت ذلفا را اصفا فرمود بر وی بیخشود و فرمان کرد تا 


۱. آیا به جام شرابی دسترس هست بلکه آیا به نصربن‌حجاج دست خواهم یافت؟ به آن 
جوانمردی که ستوده اخلاق و نو رسیده است» خوش سیما و کریم و از لجاجت و خیره 
سری به دور است.... (ب). 


تاریخ خلفا / خلائت عمر ۳۱ 


او را از حبسخانه بر آورده رها دادند. 

اما نصرین حجاج چون از مدینه بیرون شد طریق بصره گرفت و در بصره در خانه 
مجاشم‌پن مسعودسلمی منزل نمود. مجاشع مردی پیرو سالخورده بود و زنی جوان 
و نیکو جمال داشت. دل نصر به سوی زن رفت و زن نیز فریفته نصرگشت» یک روز 
نصر بر زمین نگاشت: آنا آجیّک. یعنی: من عاشق توام. زن مجاشع در جواب 
نوشت: و آنا و ال یعنی: سوگند با خدای که من نیز چنانم. 

مجاشع را در زلال خاطر کذورتی افتاد و خواندن و توشتن نمی‌توانست؛ با نصر 
گفت: چه لوشتی؟ 

گفت: این دخترک کوچک تو را به حسن و جمال بستودم؛ مجاشم آن خط را 
محفوظ داشت و غلام خود را که بر قرائت خط توانا بود بخواند تا نوشتةٌ نصر و زن 
مکشوف داشت. پس مجاشع شکایت نصر را به ابوموسی برد و او را دیگر به خانه 
خویش نگذاشت 

بعضی از نویسندگان حدیث کرده‌اند که اين وقت ابوموسی؛ نصر را سفر فارس 
فرمود و این به نزدیک من درست نباید. چه فارس هنوز به دست عرب گشوده نبود. 
بالجمله یک روز مادر نصر بر سر راه عمر جای کرد. هنگامی که او عبور می‌داد بانگ 
بر آورد که ای خلیفه: پسران تو عاصم و عبد ال در پهلوی تو باشند و فرزند من از من 
دور باشد؟ این شکایت را به دیگر سرای به خداوند خواهم برد. 

عمرگفت: کیست؟ 

گفتند: مادر نصر. 

گفت: زن‌مای مدینه از پهر عاصم و عبداله شعر نگویند. و این شعر را بعد از 
ستردن سر تصرین حجاج در هجو عمر گوید: 

لظنّ اب خطلاب لین بجْمة اذا رجلت هت مر الشلاسل 

فسصلم راسا له اجه َصلعة ره رف زفیفا بعد سود جایل 

ند کسد الفرعانآضلع لم ین ذا ما مشی بالشرع کالمتخائلٍ 

از این شعرها ینمود که عمرین‌الخطاب اصلع برد و سر مرا که خداوند اصلع 
نیافرید از در حسد اصلع ساخت. بالجمله پس از روزگاری نصرین‌الحجاج» 
عمرین الخطاب را بدین‌گونه کتاب کرد و این اشعار را درج نمود: لعبدالثه عَمَرَ 


۳۲ ناسخ التواریخ 


آمیرالٌژینین بر ن تصربن حجاج سلامٌ یک یا آمیرالمژهنین أم بَعَد 


لغمري لین شیرئتی و خرتتتی هي لت رن 
لین غئّت الدلفاء یوم بخئية و بعض آمانن الساء غرام 
ی رت 
میجتفی غعا کف تکاس و با دق صالکوٌ کرام 
ز تشقی ام اتف علتیا .و حال با في دیا دام 
نا حالان هلت راجغ ‏ ."شلد مت یئی کال و سا 


نصر دراین مکتوب سوگند یاد کرد که این جلای وطن و رنج و محن که بر من روا 
داشتی بر تو حرام بود؛ اگر ذلفا بر آرزوی خود شعری گفت: چیزی بر من نیست. 
باشد که بعضی آرزوهای زنان از در هوی و هوس است. همانا از این گمان بد که تو 
درحق من کردی کرامت پدر و مادر من و صفات ستوده ایشان مرا منژّه دارد. اکنون 
که من کوفته حوادث و دواهی گشتم. وقت رسیده است که دست از زحمت من باز 
داری. 

چون نامه نصر به عمر رسید گفت: من او را به مدینه نمی‌گذارم الا آن که او را و 
جیبه‌ای و عطائی مقرر دارم. اکنون که حدیث تصر به پایان رفت داستان فعح تستر 
به پای بریم. 


آنگاه که ابوموسی بر صفوف مسلمانان عبور می‌داد و مردم را به صبر نبات 
رصیّت می‌کرد ناگاه بر نصرین حجاج بگذشت. جوانی دید سخت زیبا بر اسبی بود 
بر نشسته و تن به درع و جوشن پوشیده با تیغ کشیده و سپر فراخ دامن و ستان 
افراخته و اسب و برگستوان در انداخته؛ ابوموسی لختی بدو خبر یر نگریست. 

نصرگفت: ای امیر چند نظاره می‌کنی؟ 

ابوموسی گفت: بدین اسب می‌نگرم او را منزلتی و مکانتی نیست لکن جامه 
نیکو دارد. با اين همه اگر اب ین اسب را بفروشی من بخرم. 
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نصر را از این طیبت غضب آمد و گفت: تو اسب چه دانی بهتر که از گاو سخن 
کنی. 

ابوموسی گفت: سخن به صدق کردی» لکن این گاو را که تو زین بسته‌ای و بر 
نشسته‌ای» شگفت بزرگ شکم و پهن پیشانی و باریک گوش و ازک سرین است به 
رایگان از دست مده. 

نصر گفت: ای امیر اکنون بیا از در مداهنه آزمایش کنیم اگر تو از من سبقت گرفتی 
اين گاو تو را دهم و اگرنه آن گاو را که بر نشسته‌ای بستانم» این سخن‌ها می‌گفت و از 
شرم سر به زیر می‌داشت. 

نصر را پسر عمی بود پیش شد و گفت: ای امیر با پسر عم من از در شناعت و 
سرزنش بیرون شوی و اسب او را به گاو همانند کنی» همانا اسب تو با گاو شبیه‌تر 
است چه سری بزرگ و گوشی پهن و دنبالی باریک و از موی سترده و دو پای کوتاه 
دارد. 

این وقت ابوموسی خندان گشت وگفت: ای برادر سخن من با پسر عم تو از در 
شنعت نبود» بلکه از راه طیبت است. این ساعت قتال باید کرد نه جواب و سئوال. 

پس ایشان سخن کوتاه کردند و سپاه دشمن نزدیک شد از دو سوی صف 
راست گشت و دلاوران روی در روی ایستادند» این وقت لشکر عجم» مسلمانان را 
تیرباران گرفتند» سپاه عرب شمشیرها بکشیدند و حمله افکندند» جنگی صعب در 
میانه برفت. از آنگاه که آفتاب سر ا زکوه بر زد تا نماز پیشین از یکد یگر همی‌کشتند و 
به خاک افکندند. این وقت مردی از دلاوران عجم که هرنگ تام داشت فرس به 
میدان راند و مبارز طلب کرد. 


قصه 
پیر باهلی 


از لشکر عرب پیرباهلی که مردی سالخورده و لاغرتن بود, آهنگ هرنگ کرد و از 
پیش روی او در آمد. هرنگ گفت: تو مرا مرد جنگ نیستی چه پیری سالخوردی و 
اسب نیز ناتوان و پیر و ضعیف است. باز شو تا دیگری که همانند من باشد در آید. 


۳۷۴ تاسخالتواریخ 

پیر باهلی باز شد و هرنگ دیگر باره مبارز خواست از لشکر عرب کسی آهنگ او 
نکرد چه او مردی ضخم و دلاور بود. 

دیگر باره پیرباهلی چون شیر رزم‌آزموده اسب برجهاند ابوموسی بانگ بر او زد 
که باز شو پیر باهلی سخن او را وقعی نگذاشت و مهمیز بر اسب زد و با هرنگ به 
جنگ در آمد و لختی با هم بگشتند در پایان کار پیرباهلی فرصتی به دست کرده با 
سنان نیزه هرنگ را از اسب در انداخت و بعد از قتل او با تکبّر و تنمری تمام باز 
صف خویش همی‌شد. و بن نیز خویش را به زمین همی‌کشید. و این شعر 


همی‌گفت: ۱ 
رآنی لا شفری ففال بای عَلی بالي و لم یَفرف بلائی 
کم من فارس جدَلتْ قدماً قمات بداه و شنت دائی 


ابوموسی گفت: ای برادر من بدان سخن که تو را مراجعت فرمودم شناعت تو 

پیر باهلی گفت: من نیز بدین سخن اشعری را عیبی و عاری نبستم. 

بالجمله همچنان حرب پر پای بود و مردان جنگ شمشیر می‌زدند این وقت 
جریرین عبدالّه از پیش روی صف عبور همی‌داد و به آواز بلند همی‌گفت: ای 
مسلمانان امرو ز کاری کنید که خدای را از خود خوشنود سازید و خداوند شما را به 
جهاد فرمان کرده و به پاداش وعده بهشت فرموده هان ای مردم من اینک حمله 
خواهم کرد» با من هم‌آهنگ شوید. اين بگفت و از سوی میمنه حمله افکند. 

و نعمان‌بن‌متزن چون این بدید از جانب میسره حمله داد؛ لشکر در لشکر افتاد. 
و مرد در روی مرد رفت» تیغها بر آميختند. و خونها بریختند» فراوان از سپه هرمزان 
عرضه شمشیر و سیصد مرد اسیر شد. اچار لشکر عجم هزیمت گرفت و به زحمت 
تمام خود را به حصار افکند. مسلمانان نیز باز لشکرگاه شدند و ابوموسی بفرمود تا 
اسیران را به جمله گردن زدند. 

اما مرمزان در شهر تُْتر جای کرد و حصار شهر استوار بود و ابوموسی شش ماه 
در ظاهر آن بلده بنشست و در این مدت هشتاد جنگ در میان این دو لشکر برفت» 


هر دو گروه از ستیزه به ستوه شدند. 
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دعای 
پراءبن مالک در فتح تستر 


چند تن از مسلمانان به نزد براءبن‌مالک که مردی مستجاب‌الدعوه بود آمدند و 
گفتند: چند خاموشی؛ تاب و توش از مسلمانان برفت» شدای خویش را بخوان تا 
ایشان را نصرت دهد. 

براءین‌مالک دست برداشت و گفت: الها مرا شهادت بخش و ايشان را نصرت 
فرمای. روز دیگر چون آتش قتال شعله زدن گرفت خدنگی از فراز باره بگشادند 
راست بر مقتل براءین مالک آمد و جان بداد. مردمان گفتند: مسئول نخستین به 
اجابت مقرون گشت. هم اکنون دعای دیگر مستجاب شود. 

چون روز به پای رفت. هر دو لشکر بیارمیدند. بعد از نماز شام مردی از امل 
رت که نسیبه‌ین‌دادویه نام داشت به نزدیک ابوموسی آمد وگفت: اگر مرا و اهل مرا 
و خویشاوندان مرا امان دمی تو را به فتح اين شهر آموزگاری کنم. ایوموسی شاد شد 
و او را زینهار داد و مطمئن خاطر ساخت. پس نسیبه گفت: اکنون مردی با من 
فرست تا او را طریقی بنمایم که بدان طریق شهر توانی گرفت. 

ابوموسی, عوف‌مجزاة را به اتفاق او روان داشت. نسیبه, عوف را به گذرگاه آبی 
آورد که به شهر در می‌رفت و او را در تاریکی شب از آن راه به شهر در برد و هنگامی 
بر پاسبانان که حافظ آن راه بودند در گذرانید که حواب بر ایشان استیلا داشت و 
عوف را به سرای خویش آورد. و صبحگاه طیلسانی از خریش عوف را داد تا بر سر 
انکند از بهر آن که شناخته نشود و او را از دنبال خویش همی‌ببرد و چاشتگاه به 
سرای هرمزان آورد و هنگامی که خوان نهاده به کار اکل و شرب بود و عوف راگفت: 
اینک مرمزان و خانه اوست. و از آنجا به خانه‌های دیگر بزرگان و بازار و برزن" و 
دروازه‌های شهر همه عبور داد و همه را بتمود وگفت: این جمله را نیک بدان, آنگاه 
یه خانه خویش باز آورد و عوف را بداشت تا شب فراز آمد. 

پس او را مراجعت فرمود و گفت: امیر خویش را بگوی تاگرومی از لشکر با تو 
همراء کند و همچنان نیم شب از این راه در آئید و پاسباتان را یکشید و دروازه‌ها را 


۱ برزن: یعنی کوچه (س), 


۳ ناسغالتوریغ 


بگشائید تا لشکر در آید و شهر را فروگیرد. عوف باز شد و از همان راه آب را عبره 
کرد و به نزدیک ابوموسی آمد و قصه بگفت. 

ابوموسی آن روز را سخن نکرد تا شب در آمد. پس جماعتی از شجعان لشکر را 
بخواند و شرح حال را مکشوف داشت. وگفت: این شهر را بدین رود آب که بر گرد 
آن می‌گذرد گشودن آن صعب می‌نماید مگر بدین حیلت که اين مرد ما را آموخته 
دست یابیم اکنون هرکس که خویش را با خدای تواند فروعت و جان خود در راه 
خدا تواند گذاشت با عوف راه بر گیرد. 

هفتاد مرد دلیر او را اجابت کردند و سلاح جنگ در پوشیدند و با عوف راء بر 
گرفتند. و از همان گذرگاه آب را عبره کردند و به شهر در آمدند از قضا پاسبانان حمر 
خورده مست طافح بخفته بودند. مسلمانان بی‌توانی تیغ کشیده ایشان را سر 
برداشتند و از آنجا به دروازه شهر آمدند تا در بگشایند. سه قفل بزرگ بر دروازه 
استوار بود» مسلمانان بشکستن قفل دست گشادند» و ابوموسی با لشکر از پس در 
ایستاده بانگ تکبیر در می‌دادند. 

این خبر در شهر پهن گشت و هرمزان با سپاه به دروازه آمد وقتی برسید دو قفل را 
مسلمانان شکسته بودند» پس جنگ پیوسته شد و این هفتاد تن با آن لشکر کران 
همی جنگ کردند وگاه گاه سنگ پر قفل همی‌زدند تا آن هفتاد تن مقتول گشتند ال 
سه تن که هنوز زنده و سنگ بر قفل می‌زدند تا بشکستند و در بگشودند ایوموسی با 
لشکر به انبوه در آمدند و از ضیق راه با یکدیگر کوس همی‌زدند ‏ آن سه مرد 
مسلمانان که زنده مانده بودند هم در اين وقت به زیر پای ستور جان بدادند. 

هرمزان چون این بدید دانست که دفع ايشان در قوت بازوی او نیست» روی از 
جنگ برتافت و در شهر تَشتّر قلعه‌ای بس محکم بود که در اين زمان آن را قلعهٌ 
سلاسل گویند» حصنی بس استوار است که هرمزان از آن پیش که شهر گشوده شود 
از در حزم اموال و اتقال و زن و فرزند خود را بدان قلعه در برد و این وقت که شهر 
گشوده شد خود نیز با هزار مرد دلاور به فلعه در رفت. و از این سوی لشکر عرب 
دست به قتل و غارت بگشودند و خزاین و دفاین از خانه‌ها بر آوردند و اشیاء نفیسه 
به تمامت بر گرفتند و مردم شهر بعضی عرضه دما رگشتند و گرومی از دروازه فرار 


۱ کوس زدن: یعنی پهلو زدن است (س). 
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کردند. 

آنگاه ابسوموسی آذ مالها فراهم آورد و پنج یک بیرون کرد تا به مسوی 
عمرین الخطاب روا سازد و دیگر را بر لشکر بخش نموه آنگاه به پای قلعهة هرمزان 
آمد و قلعه را دربندان ساخت. هرمزان کس به ابوموسی فرستاد و پیام داد که: 
چندین رنج بر خویشتن مپسند که این قلعه به دست کس گشوده نشود و از آن رو که 
شاپور این بنیان کرد تاکنون به دست کس گشوده نشد» و امروز با من هزار سرد 
کماندار است که با هر یک صد کمان و هزار تیر است و هیچ تیری از اين کمانها 
گشوده نشود جز این که مردی کشد. 

ابوموسی گفت: چند در این قلعه توانی بود, بگو تا چه خواهی؟ و با کدام پیمان 
از این تنگ زندان بیرون شوی؟ 

هرمزان گفت: بدان شرط بیرون شوم که اهل و عشیرت و مردم من در امان باشند 
و هیچ کس رابا من دستی نباشد جزاین که مرا به سوی عمر گسیل سازید. تا اگر او 
خواهد بکشد و اگر نه برکشد. 

ابوموسی این بپذیرفت بر این جمله وئیقتی نوشت. پس هرمزان از قلعه به زیر 
آمد و اثائه سلطنت خود را برگرفت. و ابوموسی مالک‌بن‌انس و احنف‌بن‌قیس را به 
اتفاق هرمزان روانه مدینه داشت. 


بردن هرمزان را 
به نزد عمربن خطاب 


چون به مدینه رسیدند هرمزان گفت: اینک ملک عرب است که من نزد او 
می‌شوم و من نیز ملک عجم می‌باشم: اجازت دهید تا جامة ملکی و اثائه سلطنت 
خود را بر خویش راست کنم. گفتند: تو دانی. هرمزان سلبهای زرین بپوشید و تاج زر 
بر سر نهاد و کمر مرضُع بر میان بست» اهل و عشیرت او نیز به زینت شدند» مردم 
مدینه به نظاره ایشان همی‌آمدند و از آن ساز و برگ شگفتی ها گرفتند, و همچدان 
انس‌بن‌مالک و احنف‌بن قیس ایشان را به در سرای عمر آوردند و او را نیافتند. حال 
او بپرسیدند و مکشوف داشتند که از آن سوی مسجد به آفتاب خفته است» پس 


۳۳۸ ناسخ‌التواریخ 


بدانجا شدند و نگریستند که عمر ده خویش به زیر سر نهاده و پیراهتی مرفع۱ 
پوشیده و بخفته» انس و احنف از دور بنشستند. 

هرمزان گفت: این کیست؟ 

گفتند: امیر عرب. 

گفت: مگر او را پاسبان نباشد. 

گفتند: او را حافظ و حارسی نمی‌باید تنها به همه جا رود و آید. 

گفت: از این توان دانست که کار به عدل کند و از این روی حاجت به حارس 


ندارد. 

بالجمله چون عمر بیدار شد ایشان به اتفاق پیش شدند و سلام دادند. عمر 
گفت: این کنت:؛ 

گفتند: هرمزان ملک عجم. 


گفت: الحَیدنه اي جعَلّ مذا و أُشباةٌ قت ْمُسِمنَ. سپاس خداوند را که 
هرمزان را و امثال او را غنیمت مسلمین ساخت. 

آنگاه فرمود: جامه کافران را از وی دورکنید و سلب مسلمانان در پوشید. پس آن 
جامه‌ها از وی با زکردند و جامه کرباسین در پرشیدند و همچنین بر پای ایستاده شد. 
عمر اجازت کرد تا بنشست آنگاه گفت: هان ای مرمزان قدرت خداوند را چگونه 
نگریستی؟ 

گفت: من نخستین کس لیستم که دستخوش امتحان و ابتلا شده‌ام و رنج و بلا 
خاص مردان است و مردان را از رنج و بلا شکایت روا نیست. 

عمر گفت: اگر به جان امان حواهی ایمان آری و اگرنه تو را بخواهم کشت. 

گفت: اکنون که مرا بخواهی کشت فرمان کن تا مرا شریتی آب دهند که سخت 
تشنه گشته‌ام. 

عمرگفت: او را آب دهید. 

مقداری آب در کاسه چوبین به نزد او آوردند. گفت: من از اين کاسه آب نخورم 
چه همواره از قدحهای جواهرآگین آب خورده‌ام. 

علی تقْ بفرمود: این بسیار نیست او را از قدح آبگینه آب دهید چه آبگینه نیز 


۱. مرقع: یعنی وصله‌دار. 
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جوهری است. پس جامی پر آب از آبگینه بدو آوردند. هرمزان بگرفت و همچنان 
در کف می‌داشت و لب بدو نمی‌گذاشت. 

عمر گفت: چرا ننوشی. 

گفت: بیم دارم که از آن پیش که اين آب بنوشم مرا بکشی. 

عمرگفت: با حدای پیمان نهادم که تا اين آب نخوری تو را نکشم. هرمزان این 
وقت آن جام آب بر زمین ربخت تا یشکست و آب اچیز شدء عمر از حیلت او 
شگفتی گرفت و گفت: اکنون چه باید کرد؟ 

علی 3 فرمود: چون قتل او را از پس نوشیدن آن آب مقر داشتی و پیمان 
نهادی دیگر او را نتوانی کشت بر او تقریر جزیت می‌دار و در مدینه سکون فرمای, 


اسلام هرمزان 


مرمزان گفت: من پادشاه و پادشاهزاده‌ام هرگز جزیت بر ذمت نگیرم؛ اکنون بدل 
خویش بی‌خوف از ملاکت مسلمانی گیرم و کلمه گفت و مسلمان شد. 

عمر نیک شاد گشت و او را در پهلوی خود جای جلوس داد و خاص او سرائی 
در مدینه مقرر داشت. و هر سال ده هزار درم در وچه او برقرار کرد. 


[ گنج هرمزان] 


اما از آذ سوی چون ابوموسی اشعری, هرمزان را به درگاه عمر فرستاد» لشکر او 
هر روز در قلعهٌ هرمزان از پی اخحذ مال از اين خانه بدان خانه می‌شدند. مردی از 
سپاهیان به خانه‌ای در رفت و در دیوار آن خانه تمتالی از سنگ یافت که گفتی با هر 
در دست به سوی زمین اشارت همی‌کند از آن صورت تفرس کرد که در این زمین 
بی‌شک گنجی پنهان است. ابوموسی را آگهی آورد. او بفرمود تا زمین را حف ر کردند 
و از آنجا صندوقی بر آوردند که سر آن را با قفلی محکم کرده بودند» ابوموسی 
بفرمود تا سر آن را بکشادند» در آن صندوق بسیار زر به نام کسری یافتند و از کمر و 
پاره و دست برنجن و قلاده و انگشتری و بسیار چیزها یافتند که همه با جواهر 


۳۳۰ ناسخ‌التواریخ 
خوشاب مرضم بود. ابوموسی یک نگین باقوت از آن جمله برگرفت و سر آن 
صندوق را محکم کرد و به نزدیک عمر فرستاد. 

این وقت عمرء هرمزان را طلب کرد و گفت: اموال و اثقال تو چه شد؟ 

گفت: مال من جمله به دست ابوموسی افتاد. بعضی را بر لشکر بخش کرد و 
برخی را به نزدیک تو فرستاد. 

گفت: تو را چیزی به جای نماند؟ 

هرمزان گفت: الا صندوقی که در خاک نهفته‌ام و در حاطر دارم که کس فرستم تا 
آن را به نزد من حمل دهد, 

عمر بخندید و فرمان کرد تا آن صندوق را بیاوردند و در نزد او نهادند. 

هرمزان در عجب شد و گفت: این نهفته را که یافت و که آورد؟ 

عمر گفت: ابوموسی فرستاد اکتون نگران شو تا هیچ کم نباشد. 

هرمزان گفت: هیچ کم لیست ال یک نگین یاقوت که به ثلث این جمله ارزنده 
است. 

عم گفت: ابوموسی نوشته است که یک نگین یاقوت برداشته‌ام اگر خواهی آن 
را به آبوموسی بخش. 

گفت: بخشیدم چه ار مردی امین است و به کذب سخن نکرده است. 

بالجمله بعد از فتح تستر مردم بصره گفتند: این شهر را ما بگشودیم. و مردم کوفه 
گفعند: اين فتح به دست ما بود. این سخن به درازا کشید و بیم می‌رفت که زلال 
صدق و صفا در میان ایشان تاریک شود. صورت این حال را به عمرین الخطاب 
نوشتند. عمر در جواب نوشت که تستر به دست بصریان گشوده شد و مردم کرفه 
ایشان را مدد دادند و از غنیمت نصیب پرندء روا باشد که گویند: مردم بصره را در 
فتح تستر مدد کردیم و مسلمانان برادرانند در دفع بیگانه, واجب باشد که یکدیگر را 
مدد کنند. 

این وقت سخن کوناه گشت و عمّار یاسر با لشکر خویش طریق کوفه گرفت و 
چریربن عبداله مراجعت به حلوان فرمود و ابوموسی باز بصره گشت. 
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مناظره ضبةبن محصن العنزی 
با ابوموسی آشعری 


و هم در این سال ضبّةین‌مَحْصن‌العنزی که یک تن از مردم بصره بود به نزد 
ابوموسی اشعری آمد و گفت: ای امیر همانا مردانگی و مبارزت مرا در روز فتح تستر 
مهاهدت کردی و نگریستی که چه کارهای بزرگ به دست من رفت. اکنون جانب 
عدل و اقتصاد را فرو مگذار و عطای مرا از دیگر مردم به زیادت کن و اگر نه مرا به 
نزدیک عمرینالخطاب فرست تا پاداش خویش را از وی مطالبت کنم. 

ابوموسی گفت: اين مبارزت تو تنها نکردی بلکه مسلمانان با تو انباز بودند و از 
این ترکتاز از خداوند ثواب اخروی خواستند نه حطام دنیوی» با این همه اگر من 
امروز تو را به زیادت چیزی عطا کنم دیگر مردم نیز همان طلب کنند و این درست 
نیاید. 

ضبن محصن در خشم شد و گفت: سوگند با خدای که امر و نهی تو را در فتح 
تستر مقدار پشیزی نبود و این همه کارها به دست [جریر بن ] عبدالّه بجلی رفت و 
اگر کار به دست تو بودی یک موی از سرکس نتوانستی سترد. این بگفت و برفت و 
ابرموسی را بر شمرد و فراوان به هجا یاد کرد. 

ابوموسی شکایت او را به عمرکتاب کرد. عمر در پاسخ نگاشت که: او را به من 
فرست. پس ِبّة طریق مدینه گرفت و بر عمر در آمد و سلام داد. عمر جواب باز 
داد و گفت: کیستی؟ 

گفت: اینک ضیّةٍبن محصن‌العنزی. 

عمرگفت: لا با یک و لا ماک 

ضبه گفت: مرحبا رحمت خداوند است چیست که من در خور آن رحمت نیستم 
و در نزد عمر از در حشم ایستاده شد. 

عمر او را اجازت جلوس داد و گفت: چرا بر امیر خویش ابوموسی ناسزا گفتی و 
او را به هجا یاد کردی؟ 

گفت: از این کردارهای ناستوده که به دست او رفت: 

نخست آن که از پسران صنادید عجم شصت تن غلام اسیر گرفت 


۳ ناسخ‌التواریخ 
و ایشان را حاص خویش داشته و به خدمت خویش گماشته. 

و دیگر او راکنیزی است که طایفه نام دارد هر صبحگاه او را کاسة 
آکنده ازگوشت پیش برد تا ناهار بشکند. و هنگام زوال آفتاب نیز کار 
بر این منوال کند و هیچ یک از ما را آن دست نی نیست که بدین‌گونه 
خورش و خوردنی بسازیم. 

و دیگر آن که دو انگشتری دارد که از آن هر دو به اقتضای وقت 
یکی را اختیار کند و خاتم بر زند و همچنان او را دو پیمانه است که به 
یکی باز ستاند و به آن دیگر باز دمد. 

و دیگر زیادبن عبیداله را که عبدی از بنی‌ثقیف است با خویش 
تقرب فرموده داد و ستد و حل و عقد امور را به صواب دید او باز 
داده. 

دیگر آن که چون لشکر شهر کوفه بر رامهرمز ظفر یافتند و غنیمت 
فراوان به دست کردند نایره حقد و حسد در خاطر ابوموسی افروخته 
گشت و به دروغ سوگند یاد کرد که مردم رامهرمز شش ماهه در زینهار 
من بودند تا آن غنایم ا زکوفیان بازگرفته شود اگر ایشان را زینهار داده 
جریرین عبداله را بر ایشان چرا فرستاد و اين زینهار کی و کجا داد که 
هیچ یک از وضیع و شریف سپاه آگاه نشد. سوگند با خدای که من نه 
از قبیلة کوفیان و نه از جمله بصریانم و سخن جز به صدق نکنم. 

عمرگفت: این جمله که گفتی جریده کن و خاتم بر زن. 

ضبّه گفت: چنان کنم و اين جمله را کتاب کرد و به عمرین الخطاب سپرد. 

پس عمرکس فرستاد و ابوموسی را با زیادین عبیداله و آن کنيزک حاضر مدینه 
ساخت و ضبّه را طلب داشت و آن کتاب که کرده بود به دست او داد و گفت: اکنون 
بر ابوموسی فرائت کن. 

ضبه آغاز از شصت غلام کرد ابوموسی گفت: چنین است من شصت غلام اسیر 
گرفتم و به حدمت باز داشتم تا پدران ایشان را بر زحمت ایشان رفت آید و زودتر به 
بهای گران از من باز خرنده پس پدران را آگهی رفت و فرزندان را بخریدند و من بهای 
آن بستدم و بر لشکر بخش کردم. 
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ضیّه گفت: من یک تن از لشکر بودم و هیچ از این قصه آگاه نشدم. آنگاه سخن از 
کنيزک کرد. 

ابوموسی هیچ پاسخ نگفت. چون نوبت به انگشتری و پیمانه رسید» گفت: مرا 
دو انگشتری است یکی خاص اهل من و پیوستگان من و با انگشتری دیگر ارقام 
لشکر و عمال خویش را خاتم برنهم و همچنان دو پیمانه دارم یکی نفقات عیال 
پیمایم و با دیگر وجیبه لشکر بدهم و زكوة بگیرم. 

ضبه گفت: من از این جمله آگهی ندارم که دروغ زنی یا به صدق سخن کنی. 

آنگاه سخن به زیادبن عبیدالّه رسید. اپوموسی گفت: اين مرد راستگوی و راست 
کردار است کارها را به نیکوتی داننده و بیننده است از این روی حل و عقد امور را 
بدو حوالت کردم اگر امیر روا ندارد دیگر کاری بدو حوالت نشود. 

این وقت نوبت به سوگند دروغ افتاده ابوموسی گفت: من اهل رامهرمز را امان 
دادم و به دروغ سوگند یاد نکردم. 

عمرگفت: اگر امان دادی چرا لشکر بر ایشان فرستادی من تو را معتمد پنداشتم 
و به تقدیم کاری بزرگ گماشتم اگر به دیگر سرای این جواب بتوانی گفت نیکو 
باشد. آنگاه زیادبن عبیدال را پیش خواند و گفت: آن اجرت که سال نخست از 
ابوموسی گرفتی بهای چه کردی؟ 

گفت: پدر من در قید رقیّت بود او را بخریدم و آزاد کردم. 

عمرگفت: نیکو کردی. آنگاه از مسائل شریعت پرسش کرد همه را نیکو پاسخ 
داد؛ پس به ایوموسی گفت: زیاد را نیکو بدار و پس از روزی چند ابوموسی را 
رخصت کرد تا به سوی بصره مراجعت نمود. 


ذ کر وقایی سال بیستم هجری 
در فتح مصر و اسکندریه به دست عمروبن العاص 


در فتح مصر بعضی از مورخین مانند اعثم‌کوفی و دیگر کسان سخن نکرده‌اند و 
گروهی فتح مصر را در سال شانزدهم هجری دانسته‌اند و اين درست نباشد اما 
محمّدین اسحق و ابومعشر و محمّدین عمرالواقدی و یزیدین‌ایی حبیب و 


۳۳۴ تاسخ التواریخ 


بوعمروالکندی و صاحب طبری و الفی و یافعی و دیگر مردم که ذکر نام و کتب 
ایشان موجب اطناب شود فتح مصر را در سال بیستم هجری رقم کرده‌اند و در 
تاریخ مصر نیز سال بیستم تصحیح شده. 
بالجمله آنگاه که عمرین‌الخطاب سفر شام کرد چنان که مرقوم افتاد» در جابیه که 
دیهی نزدیک به دمشق است عمروین‌العاص نزدیک عمر آمد و با او مجلس از 
بیگانه پرداخته سانحت و گفت: اگر اجازت کنی من لشکری با خود کوج دهم و 
آهنگ مصرکنم که فتح آن بلده شوکت اسلام را دو چندان کتد. 
مخ کنت‌اييم دارم که نان را از کر عضو انبوه سپاه روم آسیبی رسد و 
این رأی را به صواب نشمرد» چندان که عمرو او را تحریض کرد و ای ین امر را سهل 
شمرد پذیرفته نشد. 
این ببود تا عمر باز مدینه گشت و مملکت شام صافی گشت. و عمال او در بلاد 
شام نافذ فرمان شدند. معویه در دمشق جای کرد و عمروین العاص بعد از فتح نوبه 
بر حسب فرمان عمرین‌الخطاب به فلسطین آمد و همواره در خاطر داشت که آهنگ 
مصر کند؛ و اين خیال در خاطرش قوت گرفت چندان که بی‌اجازت عمر لشکری 
بساخت و به آهنگ مصر خیمه بیرون زد. 
از آن سوی این خبر به عمرین‌الخطاب بردند که عمروین‌العاص لشکر به مصر 
می‌تازد. عمر اين کار را پسنده نداشت و به سوی او بدین‌گونه کتاب کرد: 
من مرن الحطاب ی العاصی بن الْعاصی آما بَعدٌ فانک سوت الی 
یشو و من معک وپها بجشوع الوم و ما ععک 2 یسیو و لَممری و 
لت امک و ما سرت پهم فان لم چ یک بلَفت مضر ازجم بهم. 
یعنی: 
این نامه‌ای است از عمرین الخطاب به سوی گناهکار پسرگناهکار: 
همانا با گروهی از مسلمانان سفر مصر کردی و حال این که در آن 
مملکت لشکر روم انبوه است. و با تو عددی اندک است. سوگند به 
جان خودم کاش بمردی و مسلمین را با خود نبردی» پس اگر هنوز به 
مملکت مصر در نرفته‌ای به اتفاق مسلمانان مراجعت کن. 
و این نامه را به عقبةین عامرالجهنی سپرد و فرمان کرد که عجلت کن و این کتاب 
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به عمروین‌العاص رسان. عقبه سرعت کرد و در منزل رفح ! به خدمت عمروین 
عاص امد. 

عمرین العاص تفرس نمود که عمربن الخطاب او را منشور بازگشت فرستاده 
لاجرم در اغذ مکتوب عمر مماطله فرمود و از رفح کوج داده به عريش ۲ آمد, چه 
بلده عریش از مملکت مصر بود. آنگاه عقبه را پیش خواند و مکتوب عمر را بگرفت 
و بر مردمان فرائت کرد و گفت: این عریش که ما اندريم از کجاست؟ 

گفتند: از مملکت مصر. 

گفت: پس نشاید مراجعت کردن. زیرا که خلیفه فرمان کرده که اگر به مملکت 
مصر در نرفته‌ایم مراجعت کنیم. و از آنجا کوچ ب کوج طریق مصر گرقت واز عریش 
تا کوه حلال براند. 

و از آن سوی به مَموقّس‌بن قرقب‌الیونانی که سلطنت مملکت مصر داشت از 
رسیدن عمروین‌العاص و لشکر عرب آگهی بردند و از جانب مقوقس مردی که 
مندقور نام داشت و ملقب به أعیرَج بود در مصر حکومت داشت و در اسکندربه 
یک تن از اساففه که ابوميامین نامیده می‌شد جای داشت. 

بالجمله مقوقس تجهیز لشکر کرده برای دفع عرب به جانب فسطاط گسیل 
داشت و عبر در حصنی حصین جای کرده ساخته جنگ گشت و مردم را نیز 
تحریض فرمود پس انبوهی از لشکر روم جنگ عمرو را پذیره شدند و در ارض 
رما" تلاقی فریقین افتاد و جنگی صعب در میانه برفت و از هر دو سوی فراوان 
کشته و خسته گشتند. سپاه روم را نیروی درنگ برفت و پشت با جنگ داده به حصن 


در گریختند. 


۱. رفح: به فتح رای مهمله و قای مفترح و حای حطی, نام منزلی است در طریق مصر از آنجا تا 
عسقلان دو روزه راه است (س). 

۲ عریش: به فتح عین مهمله و رای مهمله مکسور و تحتانی ساکن و شین معجمه نام شهری 
است در اول خاک مصر و نهایت شام در ساحل بحر روم به دست مردم اروپا خراب شده 
(س). 

۳ فرما: به فتح فا و رای مهمله مفتوح و میم و الف مقصوره نام شهری است در میان عریش و 
فسطاط (س). 


۳ ناسخ اتوریخ 


عمروین العاص از قرّما بیرون شده طریق فسطاط گرفت و در ارض قواصرا فرود 
شد و از آنجا به أمدْتّین " آمد و راه را با قاهره مصر نزدیک کرد. و قاهره نام شهری 
است در جنب فسطاط چنان که فسطاط و قاهره به یک دیوار باره اندر است. و از 
قاهره تا مصر عمارات و بیوتات و آبادیها پیوسته است. و مدینه قاهره دارالملک 
مصر است. 

مع‌القصه دیگر باره لشکر أَعیرَح از بهر جنگ جنبش کرد و در منزل نی با 
عمروین العاص مصاف داد و از جانبین بسیارکس عرضه هلاک و دمارگشت و این 
جنگ و جوش یک ماه به دراز کشید و فتح مصر میسر نمی‌گشت. 

عمرو صورت حال را به عمر نگاشت و استمداد کرد. عمربن الخطاب چهار تن از 
صنادید شجمعان را با دوازده هزار کس به مدد او فرستاد. نخستین زبیربن‌العوام و 
دیگر مقدادین اسود» و دیگر عبادةبن الصامت» چهارم مسلمقبن مخلّد و به روایتی 
خارجةبن حذافه چهارم بود. بالجمله ایشان راه برگرفتند و طی مسافت کرده با 
عمروین العاص پیوستند. 

این وقت لشکر اسلام قوی گشت و آعیرج را قوت مقابله نماند و در قصر خویش 
متحصن گشت و گرد حصن را خندقی کرده بود و از برای آمد شدن چند راه گشاده 
داشت. و هم در آن ابواب از آهن خار خسک ساخته فراوان ریخته بود که اگر از 
لشکر بیگانه ناگاه سوار و پیاده تاختن کند در پای مرد و سم اسب چنان سهل فرو 
شود که سوزن در حریر رود و هرگاه توانست از تنگنای حصن بیرون تاخت و رزمی 
ساخت. 

لشکر عرب به کنار خندق آمدند و آن صنعت مشاهده کردنده زبیرین‌العوام 
لشکر حویش را به کنار خندق پراکنده بداشت» و عمروین‌العاص هر روز به جانب 
حصار جنبش می‌کرد و یورشی می‌داد. 

خارجةین حذافه او راگفت: باید خدیعتی به کار أََْرج افکند. اگر فرمائی من با 
جمعی از ابطال رجال در مغار بنی‌وائل که از آن سوی حصار است کمینی طراز کتم 


۱. قواصر: به فتح فاف و کسر صاد مهمله شهری است در میان فرما و فسطاط واقع است 
(س). 
۲ امٌدنین: به ضم دال و فتح نون و تحتانی ساکن, نام قریه‌ای است میان قاهره مصر و نیل. 
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و چون لشکر یر برای جنگ فراز شود و از حصار دور افتد» از قفای او بیرون 
شوم و مردم او را با تیغ در گذرانم. عمروین‌الماص این رأی را پسنده داشت و 
خارجه با پانصد سوار در تاریکی به مفار بنی‌وائل جای کرد. 

دیگر رو زکه لشکر روم بیرون تاختند» چون تنور حرب گرم گشت ناگاه خارجه از 
کمینگاه با مردم خویش بیرون شد و با شمشیرهای کشیده از قفای لشکر روم در 
آمدند و تیغ در ایشان تهادند» رومیان به تمام زحمت خود را به حصار در اند عتند و 
در فراز کردند» عمرو بر الحاح و شدت بیفزود و منجنیق‌ها بر گرد باره نصب نمود. 

میج را خدیعتی به خاطر آمد که مگر عمرو را نابود سازد و کس به نزدیک او 
فرستاد که اگر بدین قلعه در آلی و از صلح و جنگ سخن کنی» تواند برد که بی‌آنکه 
از جانبین تنی هدف تیغ و تیررگردد این کار اصلاح پذبرد» و از آن سوی با یک تن از 
مردم خود گفت: چون عمرو به نزد من آمد و سخن خویش به پای برد آنگاه که از 
دهلیز عبور می‌دهد تا بیرون شود. سنگی بر سر او در افکن؛ چنان که زنده نماند. 

بالجمله عمروین العاص مسئول او را به اجابت مقرون داشت و طریق قصر گرفته 
به نزد اعیرج رفت و سخن بسیار کردند. چون کار بر مراد عمرو به پای نرفت گفت: 
مضای این امر به استشارت اصحاب استوار شود. من باز شوم و با بزرگان لشکر 
مشورت کنم. این بگفت و از نزد اعیرج بیرون شد. از آن پیش که به دهلیز دروازه 
ی 

شت عمرو را دیدار کرد و گفت: لت فائظر کیف که 2؟ یعنی: داخل این 

۱ 

عمرو از این سخن تفرس کرد که در ملاکت او حیلتی کرده‌اند باز شد و به نزد 
اعیرج آمد و گفت: من پشت و روی این کار را برانديشيدم بهتر آن است که 
جماعتی از بزرگان سپاه را به نزد تو آورم تا آنچه فرمائی به گوش خود اصفا نمایند و 
از این پس در این مصالحت کس را با من جای سخن نماند. 

َعیرَج, گفت: نیکو گفتی. و در خاطر نهاد که قتل جماعتی از این قوم نیکوتر 
است از فتل عمرو که یک تن باشد و در زمان کس به دروازه فرستاد که عمرو را 
زحمت مرسانید و بگذارید به سلامت بیرون شود. 

لاجرم عمرو به سلامت باز لشکرگاه شد و در فتح قصر متفق گشت و لشکر را در 


۳۳۸ تاسخ‌التواریخ 


پورش و کوشش تحریض همی‌داد. و از آن سوی مقوقس چون تصمیم عزم عرب را 
در قتح قصر بدانست از اسکندریه به قصر شتافت و لشکر را برای جنگ بساخت. 

پاالجمله هفت ماه این مقاتلت و مبارزت به دراز کشید» یک روز زببربن العوام 
گفت: من جان خویش را در راه خدا فدا کنم باشد که اين قلعه بر روی مسلماتان 
گشوده شود؛ و نردبانی چند بساخت و بر دیوار باره نصب کرد و لشکریان را گفت: 
چون بانگ تکبیر من از فراز باره بلند آوازه شد شما با من هماواز شوید و به یک بار 
بانگ تکبیر در دهید. 

این بگفت و با جماعتی از مردم خود بر نردبان‌ها صعود داد و از فراز باره بانگ 
تکبیر برآورد» لشکریان از پای حصار با او همآواز گشتند. مردم حصار از پیش روی 
زبیر بگریختند و او با مردم خود فرود شده به دروازه آمد و در بگشود و اين وقت 
مقوقس خواستار مصالحت گشت به شرط که هر یک تن از مردم در سال دو دینار زر 

و این خبر درست نیاید» همانا چون مقوقس جد و جهد عرب را در فتح قصر 
مشاهدت کرد و مقاتلتی صعب در میانه برفت بیمناک شد که مبادا در تنگنای 
حصن یه دست عرب گرفتار شود با جماعتی از بزرگان قبط به جزیره‌ای که بر نبل 
باید عبره کرد برفت و جسررا مفطوع ساخت و حفظ حصن را به عََرَج گذاشت. از 
پس روزی چند چون کار بر أعیرج نیز دشوار افتاد او نیز با صنادید بلد به مقوقس 
پیرست. مقوقس به نزد عمروین‌العاص فرستاد که شما بی‌موجبی در بلد ما تاختید 
و مقاتلت ساحتید و شما مردمی اندکید و سپاه روم افزون از حوصله حساب است» 
بترسید از این که لشکر روم را بخوانم تا بر گرد شما پره زند و یک تن را رهمائی 
نگذارده صواب آن است که چند تن از مردم خود را به سوی من فرستی باشد که 
بی‌مقاتلت اصلاح ذات‌بین شود. 

چون فرستادگان مقوقس به نزدیک عمروین‌الساص آمدند و پیام مقوقس را 
بگذاشتند» عموو ایشان را دو روز بداشت و با مسلمانان سخن به شوری کرد» پس 
ایشان را باز فرستاد و گفت: پادشاه خود را بگوئید در میان ما ببرون سه چیز نتواند 
بود. نخست: آن که مسلمانی گیرید. و اگرنه جزیت بر خویش بندید. و سه دیگر کار 
با شمشیر ابدار است تا هر که را حدای خواهد نصرت دهد؛ و ایشان را باز فرستاد. 
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مقوقس از فرستادگان شود پرسش کرد که این قرم عرب را چگونه دیدید؟ 
گفتند: جماعتی که مرگ را از زندگانی بهتر شمارند و فروتنی را از حودبینی لیکوتر 
دانند بر خاک نشیمن کنند و بر زانو نشینند و غذا خورند. پادشاه ایشان مانند یک تن 
از ایشان زیستن کند چنان که مخدوم را از خادم نتوان شناخت و چون هنگام نماز 
فراز اید یک تن از جماعت تقاعد نورزد. 

مقوقس گفت: این‌گونه مردم اگر بخواهند توانند کوه را حمل دهند و از جائی به 
جائی تقل کنند و هیچ کس را قوت مقاتلت با این جماعت نیست. صواب آذ است 
که امروز با ایشان طریق مصالحت گیریم که محصور در نیل اند بعید نباشد که دیگر 
وقت اجابت مصالحت نکنند و آن رسولان را دیگر بار به نزدیک عمرو فرستاد و 
خواستار شد که چند کس به نزد او روان دارد تا در کار صلح سخن کنند. 

عمروبن الماص ده تن از مردم خود اختیارکرد و عبادةین الصامت را بر ایشان امیر 
ساخت و این عباده را ده شبر طول بالا بود و رنگی سیاه داشت. عمرو او را فرمان 
کرد که: مقوقس را بیرون آن سه ام رکه فرستادگان او را پیام کردم اجابت هیچ سخن 
مکن. ۱ ۱ 

پس عباده با مردم خود آب را عبره کرد و به نزد مقوقس آمد» شمایل عبادء بر 
مقوقس مکروه افتاد گفت: این سیاه را دور کنید و همراهان او نزدیک آیند و سخن 
کنند چه من از دیدار او ترسنده‌ام. 

مسلمانان گفتند: این عباده امیر ماست و افضل ماست و عمروین‌العاص گفت و 
شنود را خاص وی داشته. 

مقوقس بیچاره گشت. گفت: ای سیاه نزدیک شو لکن به رفق سخن می‌کن که من 
از سیاهی تو ترسناکم. 

عباده پیش شد و گفت: شنیدم آنچه گفتی» همانا من از مردم خود در لشکرگاه 
هزار سیاه به جای گذاشته‌ام که همه از من سیاه‌تر و مکروه‌ترند و اگر تو ایشان را 
دیدار کنی از اين افزون بترسی لکن من از صد مرد که آهنگ نبرد من کند بیم ندارم 
چه همّت ما مقصور بر جهاد با دشمنان حدای است از بهر رضای خداء نه از برای 
جاه و مال دنیا؛ هیچ غمگین نشویم اگر یک تن از ما قنطارهای زر به دست کند و آن 
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دیگر پشیزی نیابد چه ما را از دنیا افزون از اکله" و شمله‌ای " حاجت نیست که بدان 
سدٌ جوعت و ستر عورت کنیم و آنچه از این به زیادت یابیم درراه خدا اتفاق کنیم. 
چه پیغمبر ما از حدای خویش مارا خبر کرده است که حطام دنیوی فانی و نعیم 
اخروی جاودانی است. 

مقوقس چون اين کلمات شنید روی با مردم خود کرد و گفت: سخن این مرد را 
اصفغا فرمودید ایا مثل این سخن شنیده باشید؟ همانا دیدار او ترساننده است و 
گفتار او ترساننده‌تر خداوند این جماعت را برای تخریب ارض برآورده است و زود 
باشد که جهان را به تمامت فرو گیرند. آنگاه روی با عباده کرد و گفت: سخن به 
صدق کردی این مردم را که با شما مخاصمت رفته چون دنیا را محبوب داشتند 
مغلوب گشتند؛ لکن مدافعه شما را لشکرهای روم حاضرند با عددی و عذّتی که 
هوگز شما را با این قّت نیروی مقاتلت ایشان نخواهد بود» صواب آن است که از در 
مصالحت بیرون شرید به شرط که از ما هر تن دو دینار در سال خراج بگذارد و امیر 
شما عمروین العاص را صد دیتار و عمرین‌الخطاب را هزار دینار بدهیم که شما از آن 
پیش که به دست سپاه روم تباه شوید طریق مراجعت گیرید. 

عباده گفت: ای مقوقس ما را از سپاه روم بیم مده در هر حال نصرت ما راست 
چه اگر مقتول شویم بهشت جاودان یابیم و اگر ظفر جوئیم اسیر گیریم و غنیمت 
بریمی خواستاری ما در حضرت یزدان روزان و شبان جز این نیست که: الها ما را به 
سوی فرزندان و حانه و وطن باز مگردان و از فضبلت شهادت بی‌بهره مخواه. و 
اینکه گوئی روزگار ما به سختی و ضیق معاش گذرد اگر جهان به تمامت در تحت 
فرمان ما باشد ما ازاين افزون خورش و پوشش نسازیم. اکنون تو درکار خویش نیک 
نظرکن تا از ان سه سخن کدام یک را پذیره حواهی بوده اگر ایمان آری امان یابی و 
اگر جزیت بر ذمّت بندی به سلامت مانی و اگر نه مرد باش و ساز نبرد کن. 

مقوقس با مردم خویش گفت: شما را در این سخن پاسخ چیست؟ 

گفتند: نخستین چگونه از دين مسیح دست باز داریم و دینی اختیار کنیم که 
حقیقت آن را ندانیم و دیگر قبول جزیت بدین ذلّت قبول عبدیت و عبودیّت ایشان 
است زندگی به ذل بندگی نیرزد. 


۱ اکله: به ضم همزه یعنی لقمة نان. ۲. شمله: به فتح شین یعنی یک قطعه لباس. 
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مقوقس با عباده گفت: سخن قوم را اصغا نمودی بدین حکومت گردن نگذارند. 
لاجرم عباده طریق مراجعت گرفت. 

پس از بیرون شدن او مقوقس با مردم خویش گفت: نزدیک من روشن است که 
شما را با این فوم قوّت مناطحت نیست صواب آن است که طریق مصالحت گیرید. 

گفتند: مرگ بر ما آسانتر است که تن به بندگی در دهیم. 

گفت: بندگی از آن بهتر است که تمامت را با تیغ بگذرانند و زن و فرزند شما را 
اسیر برند. 

بالجمله مردم قبط و روم سربه ذلّت و جزیت در نیاوردند و جسری که از فسطاط 
به جزیره توان رفت قطع کردند. 

مسلماتان چون این بدیدند نخست قصر را حصار دادند و در مقاتلت و مبارزت 
پای اصطبار استوار کردند و به قوت کوشش و یورش ظفر جستند و قلعه را بگشودند 
و دست به قتل بگشادند پس بسیار کس کشتند و بسیار اسیر گرفتند آنگاه ترتیب 
کشتی همی‌کردند تا بلاد صعید و جزیره را فرو گیرند. 

و این صعید مصر از طرف جنوبی فسطاط بر سه قسم است: نخستین صعید 
اعلی و آن از شهر اسوان تا قریب اخمیم, دوم صعید اوسط ۱ و آن از اخمیم تا بلدة 
بهنسه است» سه دیگر صعید ادنی و آن از بهنسه تا نزدیک فسطاط است و در این 
جمله نهصد و پنجاه و هفت آبادانی است در میان دو کوه عظیم و این قری و 
آبادانیها پر دو سوی نیل واقع است. 


مصالحه 
مقوقس با عمروبن عاص 


بالجمله چون حصار قصر به دست عرب پایمال شد رجال قبط عظیم در مول و 
هرب افتادند. مقوقس گفت: نه شما را نصیحت کردم که طریق مصالحت گیرید و 
پذیرفتار نشدید؟ آنگاه کس به عمروین العاص فرستاد که من همواره در طلب صلح 


۱. چاپ سنگی: سعید اوسط. 


۳۲ ناسخ‌التواریخ 


و آشتی بودم و این جماعت طریق اطاعت نداشتند اکنون دانستند که آن صلاح که 
من اندیشیدم دلیل فلاح بوده پس خط امان به سوی من فرست تا مجلس بسازیم و 
تو با چند تن از اصحاب و من با چند کس با هم بنشینیم و سخن کنیم باشد که این 
مبارزت و مناجزت به مصالحت و مسالمت بدل شود. 

مسلمانان با عمرو گفتند: این رأی نیست چرا به مسالمت و جزیت این کار به 
خاتمت بریم بهتر آن است که این بلاد را نیز با تبغ و سنان بگشائيم تا هر کس که 
هست اسیر و هر مال دستگیر گردد. 

عمرو گفت: عمر چنین نفرمود و خداوند با پیغمبر چنین فرمان نکرد بلکه بر 
ماست که اگر ایمان آرند در امان باشند و اگر پذیرای جزیت شوند در پناه ما روند. 
پس عمرو بر این گرنه با مقوقس پیمان استوار کرد که هر تن از مردم قبط در سالی دو 
دینار خراج بگذارند و پیران سالخورده و پسران حردسال و زنان را حملی و زیانی 
نباشد و از مردان قبطی آنان که خراج گذارند به شمار گرفتند شش هزار هزار؛ و به 
روایتی هشت مزار هزار بر آمد. 

واز آن طرف مقوقس مردم روم را انهی کرد که هر که خواهد در مملکت مصر و 
اسکندریه سکون اختبار کند بر اوست که مانند فبطیان دو دیتار حراج گذارد و اگر نه 
به سوی روم کوچ دهد و اين عهد که با عرب نهاده بود با ملک روم مرقوم داشت. 

هرقل در پاسخ نامه او را شنعت کرد و به سوء فراست و ضعف فروسّت نسبت 
کرد و گفت: اگر مردم قبط به ادای جزیت و ذلّت عبودیت رضا دادند باکی نیست 
اینک از مردم روم در آن مملکت از صد هزار تن افزونند که همه با تیغ و جوشن 
ساخته روز مصافند, هم اکنون لشکر بساز و در دفع عرب چندان کوشش می‌کن که 
آن قوم را یکباره دفع دمی و اگرنه جان بر سر این کار نهی و با مردم روم نیز بدین 
گونه منشور کود. 

چون این نامه به مقوقس رسید گفت: همانا هرقل مردم عرب را نشداخته و 
ندانسته که یک تن از ایشان را با صد تن از مردم روم برابر نتوان گذاشت. چه این 
جماعت ارزو همی‌کنند که باز وطن نشوند و روی فرزند و زن نبینند و شهادت را 
بزرگتر سعادت شمارند و از دنیا با بلغه‌ای از طعام و لباس قناعت دارند و ما مردمی 
هستیم که از مرگ هراسانيم و از ترک مال ترسان آنگاه روی با قبطیان کرد و گفت: 
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هان ای مردم آیا رضا نمی‌دهید که در سال دو دینار خراج بگذارید و آسوده زیست 
آنگاه با عمروبن العاص گفت: پادشاه روم اين مصالحت را مکروه داشته و فرمان 
کرده که با شما رزم دهیم تا کار یکسره شود لکن من عهد نشکنم و آن پیمان که از 
قبل قبط بسته‌ام بر هم نزنم و از مردم روم برائت می‌جويم و از تو خواستار سه 
چیزم: 
نخست: آن که آن پیمان که من از جانب خویشتن و مردم قبط با تو 
استوار بسته‌ام دیگرگون نکنی چنان که ما بر پیوند تو پاينده‌ايم» تو نیز 
جانب ما را فرو نگذاری. 
دوم: آن که چون مردم روم با شما مبارزت جویند و ذلیل و زیون 
گردند و از در استغالت خواستار مصالحت شوند بی‌آنکه بندگی ما را 
اقرار کنند مسئول ایشان را به اجابت مقرون نداری, به کیفر آن که 
اندرز مرا نپذیرفتند» و نصیحت مرا بهره فضیحت ساختند. 
سه: دیگر آن که اگر مرگ من فرا رسد فرمان کتی که مرا در 
اسکندریه به جائی که خواسته‌ام به حاک سپارند. 
عمرو این جمله را بپذیرفت و فرمان کرد از فسطاط تا اسکندریه آنجا که جسری 
می‌بایست استوار ببستند و قبط نیز پشتوان عمرر گشتند. و عمروین‌العاص شرایط 
مصالحت به پای برد به شرط که هر تن از مردم قبط دو دینار خراج یگذارند و مردان 
ایشان را از مساکن خود اخراج نفرمایند. و زنان را از مردان باز نگیرند و از نسوان 
ایشان بی‌رضا و رغیت جفت نخواهند وبر آن خراج که مقرر شده چیزی نیفزایند و 
اگر دشمنی آهنگ ایشان کند دقع دهند اين جمله را در سه کتاب رقم کردند 
نخستین را به طلما صاحب اخنا ( سپردند و دوم را قزمان صاحب رشید "گرفت سه 


۱ اشنا: به کسر همزه و سکون خای معجمه ساکن و نون و الف. نام شهری بوده است از 
مملکت مصر که ظلما جداگانه در آنجا حکومت مستقلی داشته است (س). 

۲ رشید: به فتح اوله و کسر ثانیه» نام شهرستانی برده در ساحل نیل و کتار دربا نزدیک 
اسکتدریه. 


۳۴۴ تاسخ‌التواریخ 


دیگر مأخوذ به خنیس صاحب برلس " گشت و مملکت مصر به تحت فرمان 
مسلمین به شرط صلح در آمد الاسه قریه که عنوة کشوده شد و آن بلهیپ" و 
سلطیس ؟ و امّدنین بود که عنوةً گشوده شد 

و در اینجا سخن فراوان کرده‌انده چه جماعتی برآنند که مصر به تمامت عنوً 
گشوده شد و از برای ایشان عهدی نبوده و بر این سخن حدیث‌ها کرده‌اند و گویند: 
تابوتی را که عمربن الخطاب خاص از بهر عهدنامه‌ها نهاده بود پس از مرگ او 
بجستند و در میانه عهدنامه مصر را نيافتند. و یحیی بنایوب و خالدین‌حمید گویند: 
مملکت مصر به تمامت از در مصالحت گشوده شد الا اسکندریّه که آن را بالاتفاق 
عنوةٌ فتح کرده‌اند. 

اکنون بر سر داستان رویم. عمروین العاص بعد از نگاشتن عهدنامه آهنگ حصنی 
از حصون مصر کرد تواند شد که یکی از اين قرای سه‌گانه باشد. بالجمله مردم 
حصن را حصار داد و کار بر ايشان صعب گرفت مردم قلعه به زینهار آمدند و 
خواستار شدند که در بگشایند به شرط که لشکریان بر خانه‌ای چند که ایشان گویند 
حملی و ثقلی نیفکنند. عمروین‌العاص ایشان را اجابت کرد پس در حصن بر روی 
ی ی وت 
جبّه ؟ و برنسی ‏ و عمامه و مفیتی *انفاذ دارند و این جمله را مأخوذ داشت 

آنگاه ی 
عمرو اجازت کرد و ایشان مضیف نیکو بساختند و خورش و خوردنی‌ها گوناگون 
بنهادند و موائد فرعونی به سبعه الوان بیاراستند. چون این ضیافت به نهایت بردند 
عمرو پرسش کرد که بدین ضیافت چه بها کرده‌اید؟ 

گفتند: بیست هزار دینار. 


۱. برلس: به فتحین و ضم لام مشدّد. بلده‌ای بر کتار نیل قریب به دریا.(س). 

۲ بلهیب: به کسر باء و سکون لام و کسر های هوز از قرای مصر بوده است (س). 

۳ سلطیس: به ضم سین مهمله و سکون لام و فتح طای مهمله و سکون تحتانی و سین مهمله. 
نام قریه‌ای است از مصر (س). 

۴ جبه: لباسی است بسیار فراخ شبیه به کساء و امروز هم در کشورهاي اقصای شرق معمول 
است. ۵ برنس لباسی است شبیه شتل که کلاء آن متصل است. 

۶ خفین تثنیه خحف -به ضم خا و تشدید فاء یعنی موزه و پای‌افزار. 
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گفت: از این پس که خواهید مارا به ضیافت طلب داشت همین مبلغ را با ما عطا 
کنید و از دیگر رنجها آسوده باشید. و از پس آن میهمانی عمرو ایشان را به ضیافت 
طلب کرد و برای جلرس آن قرم کرسیهای دیباج نهاد و مردم عرب که بر یمین و 
شمال ایشان جای داشتند بر زانو نشسته بودند و از خوردنی جز مرق و ثرید ! هیچ 
نبود. 

چون وقت شکستن ناهار رسید و رومیان دست به کاسهای ثرید فراز کردند 
مردی از عرب در پهلوی یک تن از رومیان که بس لطیف همی خورد و لقمه‌ها خرد و 
به اندازه بر می‌گرفت جای داشت و آن عرب که هرگز قانون ادب لیاموخته بود با 
تمام دست و اصابع لقمه‌های شگرف می‌ربود و چنان به دمان می‌برد و می‌خورد 
که رشحات رید بر رو و مو و جامه رومی افشان می‌گشت, مرد رومی را طاقت 
برفت و گفت: ما چند تن از عربی دیدیم که کار از اين گونه نداشتند. 

گفتند: آنان اصحاب مشورتند و اینان ابطال مقاتلت. 

مع‌القضّه روز جمعه غره شهر محرم در سال بیستم هجری مصر به تحت فرمان 
مسلمانان در آمد و از آن پس اسکندریه عنوةً مفترح گت و عمروین‌العاص را 
اسکندریه پسند خاطر افتاد و شرح فتوسحات خویش را به عمربن الخطاب نگاشت و 
خواستار شد که در اسکندریه سکون اختیار کند. 

عمر در پاسخ نوشت: لاتجْعَلوا بینی و تنگم ما عتی ما زد آزکب ایک 
راجلتی نی دم لیم فدشث. یعنی: میان من و خود آب را حاجز مکنید تا اگر 
بخواهم بر مرکب خود بر آیم و بی‌مانعی بر شما در آیم. 

و عمرین الخطاب را به فانون بود که مرگز رضا نمی‌داد که عمال او در جائی 
سکون اختیار کنند که آب باید عبره کرد و بدیشان رسید, چنان که سعدبن‌وقاص را 
به مداین نگذاشت و به سکون کوفه فرمان کرد. 


بنای فسطاط مصر 
معالقصه عمروین‌العاص بعد از قرائت متشور عمرین‌الخطاب ناچار از 


۱. ثرید: آبگوشت. 


۳۳۶ ناسخ‌التوارپخ 


اسکتدریه آهنگ فسطاط مصر کرد. 

این شهر از این روی فسطاط نام یافت که عمروین‌العاص هنگام فتح مصر در 
این موضع فسطاطی برافراشته بود و در تحت آذ قبّه نشیمن داشت چون آهنگ 
اسکندریه نمود بثرمود تا فسطاط را بر کنند و با خود حمل دهند. 

گفتند: کبوتری بر فراز فسطاط بچه نهاده است. 

گفت: حرام است که آن را بر کنیم و بچگان کبوتر را به هم بر زنیي فسطاط را 
بگذاشت و طریق اسکندریه برداشت. 

در این وقت که مراجعت می‌نمود هم به جای فسطاط آمد تا در آنجا تشیمن کند 
و لشکریان نیز درگرد آن فسطاط خانه‌ها کردند و آن شهر به فسطاط نام یافت و این 
مردم که بر گرد فسطاط غانه می‌کردند بر یکدیگر غیرت می‌بردند و هرکس خطة 
نزدیکتر و نیکوتر می‌جست. 


عمروین‌العاص» معویفین حدیجالنجیبی و شریک بن سمّی‌الغطیفی و عمروین 
فخرالخولانی و جبریل‌بن‌یاسرالمغافری را بر تعیین حدود حطط حکومت داد 
ایشان هر قبیله را در حطّه فرود آوردند. جماعتی از قریش و انصار و خزاعه و اسلم 
و غفار و مزینه و اشجم و جهینه و ثقیف و دوس و عبس‌بن‌تعیص و جرس از مردم 
بنی‌کنانه و لیث‌بن‌بکر را در حطه فرود آوردند و هیچ قبیله از اين قبایل رضا نمی‌داد 
که آن خطه را به نام فبیلة دون قبیله بخوانند. 

لاجرم عمروین العاص رایتی از برای آن قبایل بست و آن له را طة رات نام 
نهاد. 

و حطه دیگر معین کردند و حعطله مهره نام نهادند و نسیت آن را به 
مهرةبن جندان‌بن عمروین الحاف بن قضاعةین مالک بن حمیر دادند. 

و خطّه دیگر را خطّه نجیب خواندند و نسبت این خطّه با جماعت نجیب بود و 
نجیب از اولاد عدی و سعد پسران اشرس بن شبیب بنالمسکین‌بن‌الاشرس‌بن 
کنده‌اند و نجیب نام زنی است که مادر آن جماعت بود. 
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و دیگر خطط بنی لخم است نخست خطله لخم‌بن عدی» دوم خطّه بنی‌ریةابین 
عمروین الحارث بن واثل بن‌راشد ین ادب‌بن جزیله از قبیله لخم و جامع راشده دراین 
خطه است سه دیگر خطه راشدةبنادب‌بن جزیله و دیگر خطط لفیف است. و از 
این روی به لفیف نامیده شد که هنگام عزیمت عمروین‌العاص به اسکندریه 
عمروین الحمالةالازدی را در طلب لشکریان بیرون فرستاد تا خبر ورود ایشان را باز 
آرٌده چون در این موضع رسید و ازدحام قبایل را نگریست که به انبوه در می‌رسند 
گفت: سوگند با خدای که هرگز جماعتی را ندیدم که از کثرت افق را مسدود کنند. 
مصداق حال شماست که خداوند می‌فرماید: فاذا جاء وَغد الاخرة جثنایکُم فیفاً. از 
این روی این حطط تفیف نام یافت و در آنجا از قبایل ازد و حجر و غشان و شجاعه و 
گرومی از حذام و لخم و دیگر جاف و قضاعه جای کردند. 

و دیگر حطه ظاهر است و آن را از این روی خطّه ظاهر خواندند که بعد از 
مراجعت عمروین‌العاص از اسکندریه بعضی از مردم ازد و جماعت عتقا در تعیین 
خحطه با دیگر قبایل به مناظره سخن می‌کردند معویةبن حدیج که حاکم حطط بود 
گفت: یل آری کم آن نوا علی آمل هزم البایّل. یعنی: صواب آن است که بر 
ظاهر اين قبایل فرود آثید پس این خطه را طّه ظاهر خواندند. و ایشان را از اين 
روی عتقا گویند که وقتی رسول خدای لشکری به سریّه بدیشان فرستاد و آن 
جماعت را اسیر گرفتند» از پس آن که رسول خدای علٌ ایشان را آزاد ساخت به 

و دیگر خطط غافق است و آذ منسوب به غافق‌بن‌حارثین علی‌بن غربانابن 
عبدالّه بن‌الازد است. 

و دیگر خطط صدق است و صدق لقب مالک‌بن‌سهل‌ین عمروین فیس است که 
از جماعت حمیر است. 

و دیگر خطط عمروین مالک بن یزیدبن عریب است. 

و دیگر خطط فارسین است و این فارسین بقایای لشکر باذان پادشاه یمن‌اند که 
شرح حالش مذکور شد و این جماعت بعد از تشریف اسلام با عمروین‌العاص از 
شام به مصر آمدند. 


۱ سور اسر آیه ۱۰۴. 
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و دیگر خطّه متذحج است و هو مالک‌بن مرّةبن اددبن پزیدبن‌کهلان. 

و دیگر خطَه عطفین بن‌سواد. 

و دیگر خطْه دغلانبن قرن‌ین ناجیةبن‌مراد. 

و دیگر خطه یحصب‌بنمالک‌ین اسلم‌بن‌زیدین خوث. 

و دیگر خطّه رعین‌بن زیدین‌سهل. 

و دیگر خطه ذوالکلاع بن‌شرحبیل بن‌سعدین حمیر, 

و دیگر خوه معافرین یعفرین‌مرةین‌ادد. 

و دیگر خحطّه سپاء 

و دیگر حطه رحبقین زرعةینکعب. 

و دیگر خوله سلف بن سعلد. 

و دیگر خطه قبض بن مرئد. 

و دیگر خطّه حمراوات‌الثلاث که معروف به خطّه قوادنیه و خَطْه روبیل و خطه 
ازرق است و ایشان از عجم شام و مردم قیساربه‌اند که قبل از جنگ یرموک 
مسلمانی گرفتند و با عمروین‌العاص به مصر آمدند و اين حمراوات را حمراء اولی و 
حمراء وسطی و حمراء قصوی گویند و در این خحطط بنی‌نیه که از مردم روم بودند و 
از جماعت هذیل‌بن‌مد رکةبن الباس بن مضر و بنی سلامان از مردم ازد و بتی‌الازرق و 
ایشان رومی بسودند و بنی‌روبیل و او یهودی بود که مسلمانی گرفت» و 
بنی یشکرین‌جدیله منزل گرفتند. 


آسامی اصحاب پیغمر 
که در فتح مصر بودند 


جماعتی که از صحابه رسول خدای در جیش عمروین العاص بودند در فتح مصر 
بدین‌گونه است: زبیربن العوّام» عبدالّهبن عمرین الخطاب. خارجهین حذافة العدوی: 
و دیگر عبیدالّبن عم و دیگر عیص‌بن‌ابی العاص الشهمی. و دیگر مقدادین‌اسود. 
و دیگر عبدالّ‌ین سعدبن‌ابی‌سرح‌العامری» دیگر نافع‌بن عبد قیس الفهری» و بعضی 
به جای او عقبهبن‌نافع را گفته‌اند. و دیگر ابوعبدالرحمن یزیدین‌انیس الفهری و 
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دیگر ابورافع مولی رسول‌ال (ص» و دیگر ابن‌عبده و دیگر عبدالرحمن و رسیعه 
پسران شرحبیل‌بن حسنه؛ و دیگر وردان مولی عمروین‌العاص و او صاحب لوای 
عمرو بود و ایشان از قریش بودند. 

و از انصار: عبادةین‌الصامت و محتدین‌مسلمه و او با زبیرین‌العوام بر فراز باره 
حصن برآمد و مسلمةین مخلدالانصاری و ایوب‌ین خالدبن زیدالانصاری و 
ایوالكّرداء عویمرین عامر. 

و دیگر از جمله قبایل ابونضره: جمیل‌بن نصرةالففاری و ابوذرغفاری و 
هیبیب بن‌معقل که وادی هیبیب منسوب بدوست و عبداله‌بن‌الحارث زبیدی و 
کعب بن‌ضبّه عبسی و عقبةین عامرالجهنی. و اين آن کس است که عمرین الخطاب به 
سوی عمروین‌العاص رسول فرستاد که اگر داخل ارض مصر نشده باشی مراجعت 
کسنء و اب وزمعةالب لوی و نسوح‌ین حسکل و مسفیان‌بن‌ومب‌الضولانی و 
معویةین حدیج‌الکندی و این آن کس است که عمروین‌العاص بعد از فتح اسکندریه 
به سوی عمربنالخطاب رسول فرستاد و عامرمولی‌حمل. مع‌القصه این جماعت 
شرف صحبت رسول خدای داشتند و در فتح مصر حاضر بودند. 


حکومت عمروبن‌عاص 
در مصر 


و بعد از فتم مصر» عمروبن‌العاص در آئجا به حکومت ببود و او اول کس است 
که در اسلام حکومت مصر یافت: و هو عمروین‌العاص‌بن‌وائل‌بن‌هاشم‌ین 
مسعیدین سهم بن عمروین هصیص ب نکب بن ی بن غالب ین فهرین مالک بن عبد ال و 
او در زمان جاهلیت بسیار وقت به جائب مصر به تجارت سفر می‌کرد و عطر و 
پوست حمل می‌داد و در زمان خلافت عمرین الخطاب که لشکر به مصر برد بعد از 
آن که هفت ماه حصن مصر را حصار داد؛ در جمعة غرة محزّم سال بیستم هجری 
فتح کرد و چهار سال و چند ماه در آن اراضی حکومت داشت و بعد از یک سال 
طرابلس را عتوة مفتوح داشت. 

و در مدّت حکومت دو کرّت به نزدیک عمر آمد در کرت نخستین زکریابن جهم 


۳۰ ناسخالتواریخ 


العبدی را یه نیابت خویش گذاشت و در کرّت ثانی پسر خود عبداله را نیابت داد و 
آنگاه که عثمان‌بن‌عفان خلیفتی بافت عمروین‌العاص را از حکومت باز کرد و 
عبدالّه بن‌سعد بن ابی‌سرح را در چای او نصب نمود چنان که انشاءالّه در جای خود 


رقم خواهد شد. 


حکومت ابوهریره 
در بحرین 


و هم در اين سال بیستم هجری ابوهریره حکرمت بحرین و یمامه یافت و این 
چدان بود که علاء حضرمی بعد از لشکر کشیدن به فارس و باز شدن به بصره چنان 
که مذکور شد به فرمان عمرین الخطاب. علاءحضرمی از حکومت بحرین معزول 
شد و مدامدبن‌مظعون حکومت بحرین یافت» این وقت عمر را آگهی رسید که 
مدامد به شرب خمر روز می‌گذراند لاجرم مدامد را حاضر مدینه ساخت و حدٌ 
میخوارگان بزد و ابوهریره را به حکرمت نصب کرد. 


ذ کر ظهور 
یحبی مصری اسکندرانی طبیب 
در سال بیستم هجری 


بحیی مصری معروف به یحیی نحوی در اسکندریه مصر سکون داشت و یک 
تن از اساقفه نصاری به شمار می‌رفت و عقیدت او بر اقانیم ثلائه استوار بود. چه 
مردم نصاری را عقیدت آن است که عیسی و پدر عیسی و روح‌القدس هر سه 
پالاصاله خداوند جهان‌اند و ما عقیدت ایشان را در جلد دوم از کتاب اول 
تاسخ‌لتواریخ به شرح رقم کردیم. 

پالجمله چون بحیی با جودت فهم و حصافت عقل بود این عقیدت ناستوده را 
بگذاشت و دین اسلام اختیار کرد کردار او بر اساققه ناگوار افتاد بر وی انجمن 
کردند و نکوهش نمودند و مناظره فرمودند بر او دست نیافتند. و او از مسلمانی 
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دست باز نداشت. این ببود تا عمروبن‌العاص مصررا بگشود یحیی بر عمرو در آمد. 

و چون عمرو صیت اسلام و صفت فضل او را شنیده بود مقدم او را سبارک 
داشت و کلمات او را در ابطال دین نصاری اصفا فرمود و پسنده داشت و از علوم 
متطقیه و فلسفیه که او را بود بهره‌مند گشت» یک روز یحیی او را گفت: که تمامت 
اموال و خزائتی که در اسکندریه بود به دست کردی و هیچ کس را با تو مسخنی 
نیست» لکن از آن اشیا که شما را به کار نیست و ما را بدان حاجت است اگر دست 
باز داری و به ما گذاری روا باشد. 

عمروین‌العاص گفت: آن کدام است؟ 

گفت: کتب حکمت که ملوک اسکندریّه در روزگاری دراز فراهم کرده‌اند خاصه 
لیوناطیس که مردم یوروپ او را لافس خوانند» آنگاه که با دولت روم ساز 
مقاتلت داشت از بیم آن که لشکر روم ظفر یابد و کتابخانه‌ها به هدر شود به فراهم 
کردن کتب پرداخت چنان که در جلد اول ا زکتاب اول ناسخ‌التواریخ شرح حال او را 
مرقوم داشتیم. 

بالجمله یلاس مردی حکیم و حکمت دوست بود و مردی را که زهیره نام 
داشت به ضبط کتابخانه‌های خویش گماشت و فرمان کرد از بلاد و امصار چندان که 
کارکتان او توانند کتابها ابتیاع کنند وبه اسکندریه حمل نماینده و از بازرگانان به 
بهای گران ابتباع کتب همی‌کرد تا به رغبت تمام بیشتر تجارت کتب کردند چندان که 
پنجاه و چهار مزار و یکصد و بیست جلد کتاب به شمار رفت؛ آنگاه زهیره را گفت: 
در معمور؛ جهان کتبی تواند بود که ما را تباشد؟ 

گفت: اندر جهان کتابها افزون از آن است که بتوان جمله را به دست کرد. 

فرمود: در هر حال از پای منشین و چند توانی فراهم می‌کن. 

بالجمله فیلادلفس بر این بود تا از جهان درگذشت و از پس او بطالسه نيزکار بر 
این گونه داشتند تا حزانه کتب بیرون از احصا گشت. 

عمروینالعاص را اين سخنان به شگفت آورد» و در پاسخ گفت: من اين قصه 
باید به عمرین الخطاب کتاب کنم تا چه فرماید؟ و شرح حال به سوی عمر مکتوب 
کرد. عمر در پاسخ نگاشت که: اگر آنچه در اين کتب مرقوم است با کتاب خدای 
راست می‌آید. ما را حاجت نیست به حملهای گران و بر ترجمهٌ چندین زبان کتاب 


۳۵۲ ناسخ‌التواریخ 


خداوند کافی است. و اگر بر خلاف کتاب خداوند است ناپسندتر است» جمله را 
نیست و نابود کن. 

لاجرم عمروین‌العاص بفرمود تا آن کتابها را به گرمایه‌های اسکندربه بخش 
کردند. گویند: مدت شش ماه گرمابه‌ها را بدین کتب افروختند تا جمله را بسوختند. 

معالقصه یحیی بر کتب ارسطاطالیس و جالینوس شرح نوشته چدان که در ذیل 
قصه ایشان مرقوم شد و کتابی برر5 مذهب برقلیس که قایل به دهر برده محتوی بر 
شانزده مقاله تصنیف فرموده. و دیگر کتابی در بیان ان کل جشم تاه و موه هه 
نگاشته و کتابی بر ردٌ ارسطو نوشته. ۱ 

عبید این جبرثیل ین عبید لین بختیشوع طبیب گوید: اسم یبحیی ثامشطیوس 
بوده و در علم تحو و منطق و فلسفه دستی فوی داشته و در فن طب کتب بسیار 
تفسیر نموده و چون در فلسفه دائاتر بوده, از حکمای فلاسنه به شمار می‌رود. 

در ابتدای امر و عنفوان عمر حرفت ملاحان داشت و مردم را از دریا با کشتی 
عبور می‌داد و در دل محتٍ علم و دانش بود؛ گاهی که مردم عالم را به کشتی در 
می‌برد و ایشان با یکدیگر مناظرات علمیه می‌داشتند, طلب او افزون می‌گشت. و 
چون سال عمر او به چهل و اند رسیده بود گمان نداشت که تواند شد در سنْ 
شیخوخت از تحصیل علم بهره‌مند شود یک روز موری را دید که خستوی خرماتی 
را به دندان گرفته می‌خواهد به سوراخ خویش کشاند و آن خستو را از جائی به بالا 
می‌برد» و چون نیروی حمل آن ندارد باز می‌افتد و این کار رکه بعد کرة همیکرد تا 
در پایان امر استخوان خرما را به بالا کشانید و به سوراخ خویش در برد. 

یحبی با خود اندیشید که از موری کم نتوان بود و در زمان کشتی خحویش را 
بفروخت و عزم را بر تحصیل علوم استوار کرد و به دارالعلم آمد و چون نخست علم 
نحو و لغت و منطق آموخت او را یحبی نحوی گفتند و آنگاه درکسب علوم رنج برد 
تا رسید بدانجا که رسید. 


ذ کر حال ابوذویب شاعر مخضرمی 
در سال بیستم هجری 


ابوذویب کنیت خویلدبن خالد است» هو خالدبن محرّث‌بن‌رویدبن‌مخزومین 
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صاهلةبن‌کاهل بن الحارث بن تمیم ین سعد بن هذ یل بن مد رکةبن الیاس‌بن مضرین نزار از 
فحول شعرای مخضرمّیین است» خود چنین روایت کند که: در میان قبیله شبر 
بیماری رسول خدای را به من آوردند. آن شب را با حزنی تمام به پای آوردم 
صبحگاه این ندا شنیدم که هاتفی می‌گفت: 


بخلت: آعاا آنخ پالاشلام ن ی اشحیل و ملع لاطام 
قبض الب مُحَمَدٌ قمیوئنا ری الوم عله اجه 


پس از جامة خواب خوفناک برجستم و در آسمان نگریستم» سمدذایح را دیدار 

رین دس که و سول یواست وگن که مرنع ف 
واقع خواهد شد. پس بر ناقهٌ خویش بر نشستم و طریق مدینه پیش داشتم و همی 
نگران بودم تا به زجرطیر چیزی دريابم. 

در عرض راه خارپشتی را دیدم که کمر ماری را گرفته و مار بدو در پیچیده در 
پایان امر مار را در هم شکست و بخورد با خود گفتم که: پیچیدن مار بر فنفذ 
پیچیدن مردم است از حق بر قائمی که بعد رسول‌اله باشد. 

و یز زجر طی ر کردم و نعب غراب بشتیدم که بدین قصه مرا خبر داد» پس شتر 
خویش را براندم و به مدینه آمدم و مردم را در مصیبت پیفمبر نالان و گریان یافتم. 

نخست به درسرای پیغمبر آمدم دیدم در بسته‌اند و اهل پیغمیر مشغول بدویند» 
خبر مردم را در سقیفه یافتم و بدانجا شتافتم» دیدم سخن بسیار شد و در پایان امر 
خلافت بر ابوبکر استقرار یافت» آنگاه مردمان بيامدند و به رسول خحدای نماز 
گزاشتند. این اشمار را ابوذویب در مرئیه رسول خدای ترٌ گوید: 

ما رایث الناش فی عتسلانهم مسا سین ملخودٍ له و مشیم 
شستبادرین اشسرجع باحْلْهم کش اللقاب لققر آتیض آریج 
فهناک صرث الی اهوم و من ییت جَاز الق موم م یبیث نبز شروح 


۱ فاجع؛ٌ عظیمی بر اسلام وارد شده آنجا که نخلهای خرما و خانه‌های مرتفع وجود دارد 
(مدینه) پیغمبر گرامی اسلام رحلت فرمود و چشمهای ما مانند اير اشکباران گردید. 

۲. سعد ذایح نام دو ستاره است بسیار روشن و فاصله آنها به انداز یک ذراع است و در گلوی 
یکی از آن دو ستاره بسیار کوچکی است که گویا مانند کارد می‌خواهد گلوی او را ببرد. 


۳۵۴ 


کشت لمصرعه بو و بذزها 
تخرکت آجام یر ت کلها 


نو کل زفاته 


ب المشجمٌ شایحاً 


۳ 


و جرث اذ تعت 


این تفر رای و باز قبیله خویش شد. 


ناسغ التواریخ 


تَضغضعت آطام بطن الاح 
دبا بل عتطب ب شفح 
بمصایه و رَجرت مهد الاذ: 


گویند: زنی را از زنان قبیله دوست می‌داشت که نامش أَمُعمرو بود و مردی را از 
عشیرت خود که خالدبن‌زهیر نام داشت بدو رسول می‌فرستاد. مکشوف افتاد که 
نخالد در کار او خیانت کرد و با أَْعمرو در ساعت. چون ابوذویب این بدانست 
ترک امٌعمرو بگنت. و اءعمرو همی‌خواست که گاهی ذوائب گیسویش به دست 
ابوذویب بود» و زمانی خال هندویش آرامش خالد شود کس به ابوذویب فرستاد و 
رضای او همی‌جست. اپوذویب سر در نیاورد و این شعر بگفت: 


شریدین کیما تجتمینی و و ادا 
لد ماراعیّت منی قرب 
دعاک السیها ناما وجیذ‌ها 
نت کر قراق السرب اذا ری 
یت لا ال فک آشدو فصیدةٌ 


ول جع فان وک فی خمد 
نی بالقیب او بعض فاثبدی 
لت که سل شرت ها دز 
لقوم و قد بات لْتطیْ بهم تحدی 


تون و اناها لها مثلاً بعدی 


و این شعر را نیز در این معنی گوید که شکایت از خالد کند: 


و سا هل البختیْ یوم مسیرها 
اتی قريةً کانت کیراً طعامها 
فقیل تحتل فوق طوقک اها 
باعظم ممّا کنت حملكٌ خالدا 
ولو آننی حملته البزل ما مشت 
علیلی الذی ولن بفی خلیلتی 
فشأنک ماالی آمین و اتنی 
آحاذر یسوماً ان تبین قرينتي 
و ماانفی الفتیان ال فرائن 

فنفسک ماحفظها و لا تفش للعدا 


علیه الوثرق بُرّها و شعیرها 
کرفع لقراب کل شییء یمیژها 
سطبمة مسن یأتها لا یضیرها 
و بعش امانات الجال غرورها 
به البزل حتّی ماتبلت صدورها 
جهاراً و کلاً قد اصاب غرورها 
اذا مسا تحالی مثلها لا اطوارها 
و یسلمها آحرازها و نسصیرما 
یمتن و یبتی هامها و قبورها 
من السرّ ما بطوی علیه ضمیرها 
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و ما یحفظ المکتوم من سر آهلها 
من القوم الا ذو عفافی بعینه 
رعاخالد سزی لیسالی نفسه 
فلما ترا ماه الاب و غیّه 
لوی رأسبه عئی و مال بوده 


۳۵۵ 


اذا تقد الابسامٌ ضاع کبیرها 
علی ذاک منه صدق نفس و خیرها 
توالی ععلی قصد الشبیل آمورها 
و فی الفس مته فتنةً و ُجورما 
اغانیج خود کان فینا یزورها 


و چنان افتاد که ابوذویب نیزبا محبوب این عم خود مالک‌بن عویم همان کار پیش 
داشت که خالد با محبوب او امعمرو به کار می‌برده چون خالد از این قصه آگاه شد 
او را بدین شعر هجا گفت: 


۱ ۱ مه 
و کنت اماماً للعشيرة تنتهی 

سای شا مس تب 
فان الّتي فینا زعمت و مثلها 
فلا تجز هن من سیر انت سرتها 
فان کنت تشکوا من خلیل مخافاً 
و ان کنت تبفي للظلامة مرکباً 
متی ما تشا آحملک و ارس مائل 
فلا تک کالّور اذی دفنت له 
بطیل نواء عندها لبردُها 
و قاسمها باه جهداً لانتم 
ولم یلف جلداً حازماً ذا عريمة 
سیخ دیس 
و لا تسیقی الّاس منک بحطمة 


و مسافر و الاحلام جمٌ عئورها 
الیک اذا ضاقت بامر صدورها 
سواک خلیلاً شانمی تستخیرها 
لفیک و لکتی اراک تحورها 
فاوّل راض سیر من یسیرها 
فتلک الجواری عتبها و قصورها 
ذلولا فاتی لیس عندی بسعیرها 
علی صعبة حرف رسیل طمورها 
حدیدة حتفی تدم تنس یمیرها 
و همیهات منه داژها و قصورها 
ال من التسلوی آداماً نشورها 
صریمتها و الَفس مر ضمیرها 
ولا قَوة ینفی بها من یزورها 

بر شأو المقلعین جزیرها 

من الشمٌ مدذرور علیها ذرورها 


۱ عمرینالخطاب همواره ابوذویب را به جهاد می‌گماشت 
چنان افتاد که پنج پسر او در یک سال وداع جهان گفتند و ابوذویب این شعر به مرثیه 
ایشان بگفت: 


امن الم‌نون و ریبها تستوجم و اهر لیس بمعتب من یجزع 


۳۵۶ 


قالت امامة ما لجسمک شاحباً 
ام ما لجنبک لا یلائم مضجعاً 
فأجبتها ان مسابجسمی آنْه 
اودی بسنی فاعقبونی حسر؛ 
فالعین بمدهم کن حدافها 
فشغیرت تججهع۱ بسعیش ناصب 
سبتوا هوی نأعتقوا نی 

و لقد حرصت بان آدانع عنهم 

و اذا الميّة انشبت ما 
ب تجلدی نل‌امتین ارس هم 
حتی کانی للسحوادث مم 
و الدّهر لا یبقی علی حدثانه 
و الفس راغبةً اذا رها 


ناسخالتواریخ 


مسنذ ابتذلت و مثل مالک ینفع 
لا فص علیک ذاک السضجع 
اودی بنی من البلاء فودعوا 
عند القاد و عبر: ما تقلع 
کسحلت بشوکي فهی عوژ تدمع 
و اخال ای لاحق مستبع 
فتحرمرا ر لکل جنب مصوع 
فاذا المنيّة اقبلت لاتدفع 
ات کل #نمیهه لا خی 
ای لریب الدهر لا اتتضعضم 
بلوی الم تشر کل یوم ثفرع 
جون السحاب له حدید اریع 
واذا تسرد الی قلیل تسقنع 


کم من جمیل الشمل ملتتم القوی کسانوا بس‌میش قبلنا فتصوعوا 
گویند: عبدالبن عباس در مرض موت معویةبن آبی‌سفیان خواست او را عیادت 
کند به در سرای معویه آمد او را آگهی دادند بفرمود او را بر مسند بنشاندند و طیب 
کردند و سرمه کشیدند آنگاه گفت: عبداله را اجازت کنید تا در آید لکن جلوس 
تفرماید همچنان بر پای پرسش حال من کند و باز شود عبداله در آمد و او را 
بپرسید و باز شد. این وفت معویه این شعر از ابوذویب بخواند: 
بتَجَّدی للشایتین آریهم ای لزیب الدّهر لا تفش 
عبداللّه بن عباس این کلمات بشنید و بی‌توانی گفت: 
و ذا المّة لب اظفاژها یت کل تميتة لا تلم 
ی مر ار و شیرتا 
امام حسن ع1 روایت کرده‌اند و استوار نباشد. 
گویند: یک روز ابوذویب با پسر برادر خود ابوعبیده و یک پسر خود به نزدیک 
عمرین الخطاب آمد و گفت: کدام عمل در راه دین افضل است. 
گفت: ایمان به خدا و رسول. 
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گفت: از پس آن. 

گفت: جهاد فی‌سبیل‌اللّه. 

ابوذویب گفت: بی‌آنکه از دوزخ بترسم یا طمع در جنّت بندم جهاد خواهم کرد 
و با پسر و برادرزاده طریق شام گرفت. 

در عرض راه علیل شد و مرگش برسید و پسر و برادرزاده‌اش همی‌خواستند تا از 
لشکر باز مانند و به کار او پردازند فرمانگزار ساقه لشکر رحصت نکرد و گفت: یک 
تن بماند و آن دیگر با لشکر کوچ دهد به حکم قرعه ایوعبیده بماند و پسرش با 
لشکر برفت. ابوذویب در آنجا وداع جهان گفت, و ابوعبیده او را به خاک سپرد و بر 
نشست و با لشکر ملحق گشت. 

صاحب استیعاب. ایوذویب را به شمار اصحاب رسول حدای آورده و از مرگ او 
به شرح یاد نکرده؛ زییرین بکار گوید: در سال بیست و ششم هچری عثمان‌بن‌عفان 
گاهی که عبدالّ‌بن‌زبیر را با لشکر به جانب افریقیه مأمور می‌ساعت» ابوذویب در 
جیش او بود و بعد ازورد به مصر ابوذویب وداع جهان گفت. این شعر نیز از 


ابوذویب است: 
آلا زعسمت آسماء الا حسها 
جزیتک ضعف ال لمّا اشتکیته 
فان تزعميني کنت اجهل فیکم 
و قال صحابی قد غبنت و خلتنی 
عسلی ها قالت رآیت خویلداً 
فتلک خحطوت قد تملّت شبابنا 
و ثبلی الاولی یستللمون علی الاولی 
فان تک آنت مسن معد کريمة 
لسمرک ماعشاء تسا شادناً 
باحسن منها یوم قالت کليمة 

هم ابوذویب گوید: 

ابا السّرم من آسماء حدّفک الَذي 

زجرت لها طیر السمال فان یکن 


فقلت بسلی لو لا ینازعنی شغلي 
و ما ان جزاک العف من احدٍ قبلی 
فالی شریت الحلم بعدک بالجهل 
غبنت و ما آدری اشکلکم شکلی 
تسنگر حتی عاد آسوء کالجذل 
قدیماً فتبلینا السنون و ما نبلی 
تراهسیٌ یسوم الرّوع کالحدء القبل 
علینا فتد أعصطیت نافلة الفضل 
1 
اتصرم حبلی م تدوم علی الوصل 


جری بیننا یوم استقلّت کابها 
مواک الذی تهوی یصبک اجتنابها 


۳۵۸ 


و قد طفت من احوالها فازدتها 
دعانی الیها القلب ائّی لامره 
فقلت لقلبی مالک الخیر اما 
فاطیب راح الشام صرفاً و موّة 
تما ان ما فی صشحفة ربارفیر 
باطیب من فیها اذا جفت طارفا 
ولا مرها کلبی لیبعد نفرها 


ناسخ‌التواریخ 


سنین فاخشی بعلها و آهابها 
علینا بهونٍ فاستجار شسبابها 
سميعْ قسما ادری ارشسد طلابها 
بدلیک للموت الجدید حیابها 
مسمقة صهباء و هی شبابها 
جدیدٍ حدیث تحتها و انتصابها 
من الیل و اف علیع ثیابها 
و لو نسبّهتني بسالشکاة کلابها 


اخذ نصف اموال عمروین‌العاص 
به فرمان عمربن الخطاب 
در سال بیستم هجری 


عمرین الخطاب را آگهی آوردند که عمروین العاص در حکومت مصر از صامت و 
ناطق مالی بیرون حوصله حساب اندوخته و اين مال نیست مگر از فیءمسلمین. 
این سخن پر عمرگران آمد و بدین‌گونه به سری عمروین‌العاص نامه کرد: 

نم فد وی بر مک فلم نکن فی رفک اکن اک مال 
بل آن آنتعبلک قألی لک مذا الم نی قی ذات ال ان 
اخْتان قی ما اه کر َمّي و ار آشری و تمد کاد عندی من 
الُْهاجرین لین من هو خی منکت ولکتی دنک وجاء عُنایک 
اتب ال ین أین لک مذا المال و عمّل. 

خلاصه این کلمات به پارسی چنان است که می‌گوید: 

ای عمروعاص از آن پیش که تو را حکومت مصر دهم اين مال و 
مواشی نداشتی این جمله از کجا به دست کردی سوگند با حدای اگر 
اندوه من مقصور بود که کس خیانت در بیت‌المال کند اندوه من بسیار 
بود» و امر من پراکنده می‌شد: همانا در نزد من از مردم مهاجر فراوان 
کس حاضر است که همه از تو فاضلتر و بهترند و من به امید آن که مرتو 
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را غنای طبع تو از اخذ مال مردم دفع می‌دهد حکومت دادم اکنون به 
تعجیل مکتوب کن که اين مال از کجا آوردی؟ 
چون این نامه به عمروین العاص رسید در بامی تکافیت 
آما ید فهمث کتاب آمیرالمژینین ان 
شتا بدا زخبضة اژسعار وگل القزوتَجْعنا طاآصاننا فی ول 
اي ال میرالمزینن تب ز والثزکانث یاک خلاا ما ننک 
و قد اَمنعنی فاد لنا آخسابا ادا رجمنا لها آفتها هن یالیک و 
ذ َو أَنْ ند ک من المهاچزین الأوّلین ْ و عیزیتی اک ذاک 
را ما دق لک یا اه تحت لک فلگ 
گفت: 
این مال که در نزد من فراهم شد از آنجاست که در بلادی عبور 
کردم که نعمتها فراوان بود و از جنگهای بسیار غنیمتهای بسیار یافتم» 
سوگند با عدای اگر خیانت با تو حلال بود هم با تو بر طریق خیانت 
نمی‌رفتمه و این که گفتی درنزد تو فراوان کس از من بهتر و فاضلتر 
است اگر < چنین است سوگند با خدای که از این پس هیچ دری را از 
برای تو نکویم و هیچ بسته‌ای را نگشايم. 


۳۵۹ 


چون کتاب عمروین‌العاص به عمرین الخطاب رسید» دیگر باره او را بدین گونه 


حطاب کرد: 

ار رت و وی بو وی 
شیء و لکنْکُم 2 مغشر الأمراء دم علی غیرن الاتوال ون ندموا 
غذراً رما ملد ار و تعْعَجْلو الساز و فد وه ایک 
شبن شمه نشلم آلیه قظر مازک: 

گفت: 

در نگاشتن اين کلمات و تشقبق این مقالات فایدتی ئیست شما را؛ 
بی‌آنکه حقَّی و عذری باشد اموال مردم را به تحت تصرّف آوردید و 
زود باشد که به زحمت نار و ذلت عار کیفر بینید. ایتک محمدبن 
مسلمه را به سوی تو فرستادم یک نيمه مال خود را تسلیم او کن. 


۳۶۰ ناسخ‌التواریخ 


پس این مکتوب را به محمدین‌مسلمه داد و به سوی مصر روان داشت. 
چون محمّد برسید و نامه برسانید عمروعاص بفرمود از بهر او طعامی حاضر 
کردند محمّد گفت: اگر مرا به ضیافت طلب کردی و طعام آوردی از اکل آن دست 
باز نداشتم لکن اين طعام مقدّمه شرّ است دور کن از من و یک نیمه مال خود را 
حاضر ساز, همروین العاص ناگزیر بود بفرمود تا نصف آنچه در دست داشت از مال 
و مواشی و زر و سیم و اثاث‌الذّار و دیگر چیزها حاضر کردند و چون بر آن جمله 
نگریست دید خزانه‌ای بس شکرف است. قال: 
لاله زماناً مرت فیه عاملاً مر ولثو لد ی ُمَر و باه عَلی 
کل واجیٍ ینم عباءة وان لا بُجایرٌ مایض ژکبئیه و علی عُّه 
رم خطب ز الماض بن وائلِ في مرا الّیباج. 
گفت: 1 
لعنت شدای بر زمانی که من عامل عمر شدم سوگند با خدای که 
دیدم عمر را و پدر او را که جامه هر یک عبائی قطوانی بود که زانوی 
او را نمی‌پوشید و برگردنش حملی از خزمه حطب بود و پدر من 
عاص‌بن‌وائل را بهترین جامه‌ها از دیباج بود. 
محیدی مسلمه گفت: ای عمروعاص از اين سخنان مگوی» عمر از من و از تو 
بهتر است و پدر عمر و پدر تو هر دو در دوزخ‌اند. 
عمروین‌العاص گفت: راست گفتی این سخن را از من باز مگوی. 
جلوس قسطنطین بن‌هرقل 
در دارالملک قسطنطنبه 
در سال بیستم هجری 


قسطنطین پسر هراقلیوس است که معرّب کرده هرقل خوانند در سلطنت پدر به 
ولایت عهد شناخته بود و ذکر حکومت او و لشکرکشیها و جنگلهای او با سپاه 
عرب در این کتاب مبارک به شرح رفت. چون هرقل در قسطنطنیه به درود جهان کرد 
فسطنطین به جای پدر در اریکه سلطنت جای فرمود لکن زمان نیافت. مدت 
سلطنت او سه ماه بود. 


تاریخ خلفا / خلافت همر ۳۶۱ 


جلوس هراقلیوس 
در دارالملک قسطنطنیه 


در سال بیستم هجری 


چون قسطنطین وداع زندگانی گفت. هراقلیوس که نام او را معرّب کرده هرقل نامند 
بر تخت سلطنت پر آمد و زمام ملک به دست گرفت. مردم روم او را به پادشاهی 
سلام دادند» در زمان او لشکر عرب را در اراضی شام و مصر و نوبه و حبش قوتی 
تمام بود و سلطتت روم را هر روز شوکت و قدرت اندک می‌گشت و هرگز بزرگان 
روم را آرزو نمی‌رفت که به استرداد این ممالک تصمیم عزم دهند هراقلیوس را ثیز 
مدت حکومت به دراز نکشید, پس از هفت ماه تاج و تخت را بگذاشت و 


وقایع سال بیست و یکم هحری 
و فنح نهاوند به دست لشکر عرب 


آن وقت که عمرین الخطاب. سعد وقاص را از سپهسالاری لشکر با ز کرد چنان که 
به شرح رفت یزدگردبن‌شهریار در مملکت ری جای داشت این خبر بشنید چتان 
پندار کرد که این لشکرکشیها و کشورگشائیها به سعادت و جلادت سعدوقاص بوده. 
اکنون که او از سپهسالاری باز شد بر لشکر عرب غلبه تواند کرد پس منشور کرد به 
مملکت ازّان و آذربایجان و شهرهای عراق و خراسان و بلخ و سجستان و فارس و 
کرمان و دیگر شهرها که امروز عرب ضعیف شد و آن سپهسالا رکه پشتوان لشکر بود 
از عمل باز شد. وقت است که تصمیم عزم دهیم و بلادی که از ما بستدند باز 
ستانیم هم اکنون لشکرها بسازید و ساخته جنگ شوید. 

لاجرم از هر شهری سپاهی بجنبید و سرهنگها با لشکر مانند سیل دمنده آهنگ 
راه کردند. از سپهسالاران عجم بیشتر به دست عرب مقتول بودند. ایين وقت 
فیروزان در نهاوند جای داشت اگر چند مردی پیر بود. لکن جنگها دیده و گرم و 
سرد جهان چشیده سپهسالاری او را می‌شایست و بزرگان عجم در خدمت 
یزدجرد او را بستودند و امارت سپاه را برای او رای زدند. 

یزدجرد گفت: فیروزان مردی پیر است روا نیست او را زحمت سفر فرمائیم و 
حاضر ری کنیم و دیگر باره باز فرستیم آن بهتر که فرمان کنیم تا لشکرها در نهاوند بر 
او گرد آیند. 

و حکم بر اين گونه رفت و لشکرها آهنگ نهاوند کردند از مردم ری و اهمالی 
سمتان و دامفان بیست هزار مرد روان گشت. و از فارس رکرمان چهل هزار سوار 
رهسپار آمد و از آذربایجان سی هزار مرد بیرون شد بالجمله یکصد و پنجاء مزار 
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مرد دلاور در نهاوند انجمن گشت و هفتاد و اند فیل جنگی با ساز و برگ بر آمد و بر 
این همه فیروزان فرماتروا بود. و او را ذوالحاجب می‌نامیدند. چه ابروهای پیوسته 
داشت. 

واين وقت بزرگان عجم پیمان استوا رکردند که از جنگ عرب دست باز نگیرند. 
تا ایشان را یکباره از پای در آرند. و همی‌گفتند: لشکر از اين افزون نتواند بود که از 
بلاد و امصار گرد آمده همه مردان نبرد آزموده با سیف و سنان زدوده و اسبهای 
فربی و سلاحهای رومی ما را جای عذر به دست نیست: الا آن که این سهاه عرب را 
که با ما نزدیک است تباه کنیم و راه دار عرب گیریم و پادشاه عرب را د تگیر و اگر 
نه عرضه شمشیر سازیم و اين دین که از نو نهاده‌اند براندازيم. 

از ان سوی این خبر در جهان پراکنده شد و عمار یاس ر که در کوفه جای داشت 
عزیمت سپاه عجم و عِدّت ومُدّت ايشان بدانست. بی‌توانی به سوی 
عمرین الخطاب کتاب کرد که: عجمیان یکصد و پنجاه مزار تن لشکر جنگ‌آور در 
نهاوند انجمن شده‌اند و ذوالحاجب بن‌هرمز و سروشان ین اسفندیار و سفارین خرزاد 
و جهانبّدین فیروز که سرداران سپاه‌اند با هم پیمان نهاده‌اند و سوگند یاد کرده‌اند که 
دست از جنگ باز ندارند تا عرب و دین عرب را پایمال کنند. و اين مکتوب را به 
دست قریب‌بن الظفرالعبدی انفاذ مدینه داشت. 

چون فریب به مدینه برسید و مکتوب عمّار را برسانید عمر گفت: نام تو 


گفت: ظفر. 

عمر یدان تفال کرد و گفت: ظَفَ قریت انشاءاله. 

بالجمله چون نامه باز کرد و قصه بدانست سخت آشفته گشت و به مسجد آمد و 
مردمان را از وضیع و شریف فراهم کرد و آن مکتوب را بر ایشان قرائت نمود و از 
غایت غضب چنان می‌لرزید که گفتی اندامش از هم باز خواهد شد و دندانهایش 
چنان بر هم کوفته می‌گشت که آواز آن به گوش حاضران می‌رسید. 

پس بر فراز منبر به پای ایستاد و بانگ در داد که ای مسلمانان نامه عمار یاسر را 
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اصفا فرمودید و حال لشکر عجم و فراهم شدن ایشان را در نهاوند بدانستيد اگر این 
جماعت حلوان و مداین و جلولا و دیگر شهرها را باز ستانند و آهنگ کوفه کنند 
ثلمه‌ای در شهر بند اسلام افتد که هرگز سدٌ آن نتوان کرد» امروز روزی است که قصدٌ 
آن محو و مدروس نخواهد گشت هان ای مسلمانان یاری کنید و رای زنید و آن چه 
به صواب دانید باز نمائید مرا به خاطر می‌آید که خود از مدینه بیرون شوم و اين 
رزم را تصمیم عزم دهم تا شما چه فرمائید که در حفظ و حراست اسلام با من 
هم‌دست و همداستانید و آلچه بر من واجب آمده بر شما نیز فرض گشته. 


رای زدن 
طلحةبن عبید الله 


اول کس طلحة بن جبید الّه برپای خاست وگفت: ای امیر تو از ما درکارها داناترو 
بیناتری تجریتها بسیار کرده‌ای و محاریتها بسیار دیده‌ای رای صواب آن است که تو 
می‌زنی و کار صواب آن است که تو می‌کنی به هر چه فرمائی فرمان‌پذیر باشیم و به 
هر سوی روی کنی از قفای تو بپوئیم و تر را بجوئیم. 


رای زدن 
زییرین‌عوّام . 


از پس آن زبیربن‌العوام برحاست و گفت: ای امیر خداوند تو را به کرامت بر 
داشته و به امامت امت گماشته و دين رسول خدای را به قوت تو قاهر و غالب 
خواسته و تو را ملجا و پناه این امت ساخته به هر کاری توانائی تو را داده. و به 
حصافت عقل و اصابت رأی از دیگران برگزیده» رای تو از ما به صواب‌تر و انديشةً 
تو فاضلتر است» بدانچه اندیشیده‌ای تصمیم عزم فرمای و به فضل خداوند متکی 
می‌باش و ما همه از در مطاوعت و متابعت باشیم و به هر چه فرمائی از امتثال فرمان 
بیرون نشویم. 

عمر چون کلمات طلحه و زبیر اصفا فرمود گفت: هر کس به اندازژ حویشتن 
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سخن گوید و آن گوید که در خویشتن جوید تدبیری از این محکمتر و رائی از این 
استوارتر باید زد. 


رای زدن 
عثمان‌بن‌عفان 


عثمان‌بن‌عفان به سخن آمد وگفت: ای امیر خداوند بر ما رحمت کرد و محمّد را 
به ما فرستاد تا ما را از نیران جهنم رهائی داد و از پس او ابوبکر حلیفتی یافت و 
چندان که بود کار به حق کرد و سخن به حق گفت: و او تورا به نیابت خویش 
برگماشت و کار خویش با تو گذاشت و تو کار مسلمانان بساختی و شرّ مفسدان 
برانداختی» اکنون غمنده مباش که خداوند این دین را به دست تو بلند کرده و پیست 

من چنان دائم که تو خود از مدینه بیرون شوی و تا کوفه کوج بر کوج بروی و 
لشکرهای مدینه و مکه را با خود کوچ دهی و آن لشکر که در اراضی شام و روم و 
دیگر جاها داری بخوانی تا بر توگرد آیند» آنگاه در کوفه و یا در مداين و اگرنه در 
حلوان جای کن و همه روز به جنگ عجم لشکر می‌فرست و خود پشتوان لشکر 
می‌باش تا اگر استمداد کنند زودتر بدیشان مدد فرستی» و اگر هزیمت شوند با تو 
پیوندند و چون تو حاضر باشی از تو در نگذرند و باز توانی اعداد جنگ کرد و آهنگ 


دشمن نمود. 


رای زدن 

علی مد 
عمر گفت: این رای را نیز پسنده ندارم مردمان همه خاموش شدند و گوش بر او 
نهادند» این وقت عمر روی با علی مرتضی کرد و گفت: یا اباالحسن چرا سخنی 


نمی‌فرماتی و از خطبی چنین هایل به طریق نجات دلالتی نمی‌کنی؟ 
علی لقْ به عقیدت مردم شیعی اگر چند حلافت عمر را از در غصب می‌دانست 
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لکن در کارها و لشکرکشیها او را اعانت می‌فرمود و رای نیکو می‌زد. چه غلبه لشکر 
اسلام از این کم نبود که کافران به وحدانیت خدا و نبوت پیغمبر اقرار می‌دادند و راء 
به گوچه سلامت نزدیک می‌کردند. 
اجه علی ۵ در باشیم عو ازمودز 
1 َو لاد لاه یکره ولا یله زمر دی ار 
لذي ره و منده اگذي 1 ۳ بل ما بل و لمح 
0 


و خی بانب 
تقوم زب پل 0 
پالاشتماع فَکن فطباًزاشتبر لوح بالفوب و آضلهم ذرتک نار زب 
قالک لد شخشت من هذه الأژض اش 2 علیک ارت من آطْرانها 
0 
اه جنظررا یک غداً لوا دا اضل العرب ناذا 
افتَطعُُوها اشتو حتّه حتم کون الک أدٌ تکلبهم علیک و طْمَیهمْ فیک. 
نا ماگزت من سبزم ی تال تمیق از 
که رآ ما گت ین 
مخ لگ تقایل نما تضی پا نما کال بالْشوة و 
الْحَعوة, 
خلاصه معنی این کلمات به فارسی چنین می‌نماید که علی تفا فرمود که: 
این امر را رایت نصرت افراشتن و اگر نه فرو گذاشتن به کثرت و 
فلت لشکر نیست. اين دیتی است که خدای ب بر آورده و نیرو داده 
چنان که جهان را فرو گرفت و رسید آنجا که رسید و اینک ما بر وعدهٌ 
خداوند ایستاده‌ايم» چه موّمنان را وعده نهاد که در ارض خلیفتی دهد 
چنان که پیشینیان را و دین ایشان را استوار دارد و خوف ایشان را به 
ایمنی بدل فرماید تا بر همه ادیال غلبه جویند و خداوند به وعده وفا 
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کند و لشکر خود را نصرت دهد. همانا فرمانگزار امور رشته‌ای را ماند 
که مهره‌ها بدو پیوسته شوند. اگر رشته بگسلد مهره‌ها پپراکنند و تمام 
به دست نشوند. 
امروز مردم عرب اگر چه اندک باشند به برکت اسلام فراوانند پس 
تو چنان باش که فطب آسیا و از جای بیرون مشو و این آسیا را به لشکر 
عرب دور میده و بیرون خود ایشان را به گرمگاه مقاتلت در اندان چه 
اگر تو از مدینه بیرون شوی عرب بر تو بشورند و مدینه فرو گیرند و 
حراست مدینه که مرکز مملکت است واجب‌تر است از آنچه در پیش 
روی داری. 
و همچنان اگر لشکر عجم تو را دیدار کنند با خود گویند: این 
پادشاه عرب است چون او را دفع دهیم یکباره از اين داهیه برهیم 
طمع در تو بندند و نیکتر بکوشند. 
و این که مکروه می‌داری که لشکر عجم بر عرب تاختن کند 
خداوند به زیادت کراهت می‌دارد و بر دفع نیرومندتر است و این که 
از کثرت عدد ایشان یاد کردی هیچگاه به کفرت لشکر مقاتلت نکردیم 
بلکه به نصرت و معارنت خداوند فتال دادیم. 
عمرگفت: یا اباالحسن اکنون که من به جای باشم جواب عجم با که گویم و لشکر 
از کجا فرستم؟ 
علی 36 فرمود که: من اجازت نکنم که لشکر شام باز حوانی و آن مملکت را که 
با تمام زحمت به دست شده دست باز داری تا هرقل از کمین بیرون تازد و مسلمانی 
و مسلمانان را از بن براندازد و نیز روا ندارم که لشکر یمن را طلب فرمالی چه مردم 
حبش فرصت به دست کنند و آن مملکت را فرو گيرند» و اين که گویند لشکر از 
مدینه و مکه برگیر و به سوی کوفه و بصره کوج ده اين رای نیز سخت ضعیف است 
چه این دو غعلّه دو قطب فلک اسلام است و نتوان خالی گذاشت. 
عم رگفت: ای اباالحسن پس تدبیر این کار چیست؟ و جواب عجم را که اکنون 
صد و پنجاه هزار سوار در نهاوند انجمن شده‌اند با که توان گفت؟ 
علی فرمود: مرا فرا حاطر چنین می‌آید که تو در جای خود بباشی و از میان 
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مسلمانان مردی جنگجوی اختیار کنی و امارت لشکر او را دهی و به جنگ عجم 
فرستی تا اگر نصرت جوید کار بر آرزر رود. و اگر هزیمت شود تو بر جای باشی و 
دیگر باره تجهیز لشکر کنی. 
عمرگفت: نیکو فرمودی» اکتون چنان دائم که اگر لشک رکوفه و بصره بدین جنگ 
مامور گردند منصور شوند چه ایشان چند کرّت با عجم جنگ کرده‌اند و مجرّب 
شده‌اند. 
علی 3 گفت: روا باشد؛ اکنون به سوی اهل بصرء مکتوب کن تا لشکری که در 
آنجا جای دارد سه بهره کنند: بهری را به حراست شهر بگذارند؛ و بهری نظام 
شریعت و تشیبد قواعد دین کنند؛ و بهر سیّم که در فروسیّت و مبارزت تواناترند به 
جنگ عجم بیرون می‌شوند و همچنان لشکر کوفه را سه بخش کنند و بدین‌گونه کار 
فرمایند. 
عمر روی به حاضران کرد و گفت: شنیدید آنچه علی گفت. مرا شگفت می‌آید 
که هیچ کس را فرا خاطر نیامد آنچه را او فرمود. آنگاه گفت: ای ابوالحسن اکنون 
بفرمای تا امارت لشکر که را دهم و از مسلمانان کیست که شایسته این کار است؟ 
علی علیه‌السلام فرمود: نعمان‌بن‌مقرذالمزنی درخور این کار می‌آید و 
سپهسالاری او را می‌شاید. همکتان همگان گفتند: بر این سخن مزیدی نتواند بود و 
امارت لشکر بر نعمان مقرر گشت. 
و عمربن الخطاب از منبر فرود آمد و ساثب‌بن الاقرع‌تمیمی را طلب کرد وگفت: 
ای سائب لشکری به جنگ مردم عجم می‌فرستم تو نیز با ایشان 
کوج میده و بدان که تو را عامل غنایم فرمودم تا چون مسلمانان 
نصرت چویند و غنیمت به دست کنند تو به حق قسمت کنی و حق 
کسی به دیگری نگذاری» و کسی را از حق خود افزون ندهی و کاست 
نکنی» اگر لشکر قرین ظفر گشت تو نیز کامروا حواهی بود و گر کشته 
شوی به بهشت خواهی شد لکن اگر کار دیگرگون شود و لشکر 
مقتول و منهزم گردد و تو زنده بمانی زنهار دیگر آهنگ من مکن و به 
هر جانب که خواهی سفرکن که من دیگر دیدار تو را نتوانم دید چه 
هرگاه روی تو را بینم تباهی مسلمانان مرا یاد آید و اندوه من تازه گردد. 
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سایب گفت: همان کنم که تو فرمائی. 

این وقت عمر به سوی نعمان‌بن‌المقرن مکتوب کرد و خلاصه آن سخن این 
است که: 

نعمان بداند که ما را از فراهم شدن لشکر عجم در نهاوند آگهی 
رسید و من بر دفع ايشان لشکری گماشته‌ام و امارت آن لشکر تو را 
داده‌ام چون منشور مرا فرائت کنی بسیج راه کن و با مسلمانان تا 
کوشک سفید که نزدیک مداین است کوج ده! و آنجا لشکرگاه کن و 
بباش تا سپاه کوفه و بصره با تو ملحق شود آنگاه آهنگ نهاوند کن و 
نصرت از خداوند جوی. سایب‌بن‌الاقرع را نیز گسیل ساختم و او را 
خدمتی فرمودم بدان‌گونه که با تو باز می‌نماید. 

و هم بدان‌گونه که علی 3 فرمود به ابوموسی اشعری مکتوب کرد که: از لشکر 
کوفه دو بهر با خود بدارد و یک بهر به عمان‌بن‌مقرن فرستد؛ و نامه دیگر به عمّار 
یاسر نگاشت که وی نیز کار بدین‌گونه کند» این وقت نعمان‌بن‌المقرن جای در 
کسکر! داشت چه از آن وقت که سعدوقاص او را به حکومت کشک فرستاد تا این 
زمان بر سر عمل بود. 

بالجمله چون تعمان فرمان عمر را بدانست ساختگی راه کرد و تا کوشک سفید 
براند و لشکرهای کوفه و بصره نیز برسیدند و با او پیوستند پس نعمان عرض سپاه 
داد از سی هزار تن افزون بر آمد. آنگاه طلیحةین خویلدالاسدی را طلب کرد و از 
لشکر بصره چهار هزار سوار دلیر ملازم رکاب او داشت و فرمان کرد که همچنان بر 
مقدمه سپاه میرو. 

طلیحه راه برگرفت و به مداین آمد و نعمان از دنبال راه نزدیک کرد پس طلیحه 
از آتجا به دسکره؟ براند و نعمان سه روز در مداین ببود پس کوج داد و طلیحه از 
دسکره به جلولا آمد و از آنجا آهنگ خلوان کرد. 


۱ کسکر: با دو کاف مفتوح و سین مهمله ساکن, نام قصیه‌ای بوده است میان بصره و کوفه و آن 
محالی وسیع است؛ دوازده مزار مثقال ذهب خراج داشته (س). 

۲ دسکره: به فتح دال و سکون سین مهمله و کاف مکسور و رای مهمله مقتوح ننام قریه‌ای 
بزرگی است قریب به نهر ملک از تواحی بغداد (س). 
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از سرهنگان یزدجرد یک تن که شازوه‌ین آزاد مرد نام داشت با ده هزار سوار تا 
حلوان رسیده پود چون خبر رسیدن لشکر عرب را بشنید تاب درنگ نیاورد از 
حلوان هژیمت کرده تا قرماسین " عنان نکشید پس طلیحه بی‌مانعی به حلوان در 
آمد و نعمان از ققای او نیز در آمد و روزی چند در آنجا اوتراق کرد تا لشکریان از رنج 
راه بیاسودند و چهارپایان علف چر کردند و به نیرو شدند. 

از آنجا نعمان روی با قیس‌بن‌هبیرةالمرادی کرد و گفت: از قصر ابیض تا اینجا 
طلیحه بر مقدمه سپاه بود و نیکو خدمتی کرد از اینجا خواهم که تو بر مقدّمه باشی تا 
گاهی که به شهر قرمیسین رویم. گفت: فرمان پذیرم. 

پس نعمان چهار هزار سوار از لشکر اختبار کرد و ار را سپرد و قبس از حلوان بر 
مقدمه همی‌رفت تا راه به فرمیسین نزدیک کرد. شازوه‌بن آزاد مرد که از پیش رری 
طلیحه گریخت به قرمیسین آمد و سرهنگ دیگ رکه مهرویةبن خروان نام داشت نیز 
با پیست هزار سوار در قرمیسین بوده چون سپاه اسلام تزدیک شد هر دو سرهنگ با 
تمامت لشکر بگریختند و به ماذران؟ آمدند و قیس به فرمیسین ن در آمد و 
نعمان‌بن‌مقرن نیز برسید و از آنجا آهنگ نهاوند کرد و آمد در قریة رذآ لشکرگاه 
ساعت. 

این وقت لشکر عجم هم‌دست و هم‌داستان شدند و سوگندها با همم راست 
کردند که تا جان در تن دارند خویشتن‌داری نکنند و از جنگ عرب روی برنتابند و 
فرمان کردند تا دهقانان, اراضی اطراف نهاوند را آب در انداختند و جمله خلاب۴ 
ساختند و از آهن فراوان خسک کردند و در گذرگاه لشکر بیگانه بپراکندند تا مبادا 
لشکر عرب مغافضة تاختن کند؛ و هر شب آن خسکها را می‌افشاندند و روز بر 


۱. قرماسین یا فرمیسین: به فتح قاف و سکون رای مهمله و میم مکسور و بای تحتانی و سین 
مهمله و تحتانی ساکن و نون» موضعی است نزدیک دیترر و قصرشیرین در آنجاست (س). 
کرمانشاه امروزی. 

۲. مافران: پا میم و الف و ال معجمه مفتوح و رای مهمله نام قلعه‌ای است تزدیک به همدان 
(س). 

۳ روذراور: به ضم رای مهمله و سکون واو و ذال معجمه و رای مهمله و الف و واو مفتوح و 
رای مهمله, نام قریه‌ای است در سه فرسنگی نهاوند. 

۴ خلاب: گل و لای و لجن راگوبند که پای آدمی و چهارپا در آن بماند. 
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می‌گرفتند. 

بالجمله نعمان‌بن‌مقرن از روذرآون رین شداخاللینی و طلیحةین خویلد 
الاسدی را بفرمود که بروید و از لشکر عجم فحصی به سرا کنید و خبری باز آرید. 
ایشان برفتند» شامگاه بکیر باز آمد و طلیحه دیر می‌رسید» مسلمائان در گمان شدند 
که مبادا با لشکر عجم پیوسته باشد و او تا نزدیک نهاوند برفت و چندانکه توانست 
فحص حال کرده باز آمد و بدگمانی مسلمانان را بدانست گفت: این چه گمان بد 
است از مثل من کس چگونه تواند بود که عجم را بر عرب برگزیند؟ مع‌القصه خبر 
آنچه دانست نعمان را یگفت و صبحگاه نعمان از آنجا کوج داده به نزدیک نهاوند 
آمد و آنجا که قبور شهدا خوانند فرود شد. پس لشکر خیمه‌ها بر افراختند و کارها 

این وقت نعمان» محمودین زکارالختعمی را بخواند و گنت: چنین شنیدم که 
نهاوند را حصنی حصین و قلعه‌ای رصین است. اگر توانی بروی و حال معلوم کنی و 
باز آئی. محمود گفت: چنین کنم. و چون تاریکی جها را بگرفت برنشست و راه 
نهاوند پیش داشت. چون راه با نهاوند نزدیک کرد همی‌دید که پاسبانان از فراز قلعه 
آتش همی‌کنند و یکدیگر را ندا در می‌دهند. 

در عرض راه اگاه اسب محمود بایستاد چندان که مهمیز زد و با تازیانه سیب 
کرد نتوانست جنبش نمود از اسب فرود آمد و دست اسب را برداشت خحسکی از 
آهن نگریست که در میان سم اسب فرو شده. آن را بر آورد و بر نشست و با خدمت 
نعمان آمد و آن صورت بنمود و گفت: از این خسک در راه ما افکنده‌اند. 


مقاتلت 
نعمان‌بن‌مقرن با تشکر عجم در نهاوند 
در سال بیست 9 یکم هجری 
صبحگاهی که سفیده سر بر زد نعمان‌بن‌مقرن لشکر عرب را به نظام کرد و از 
قبور شهدا طریق نهاوند گرفت و از نهاوند. بحیره‌جان که از وزرای پادشاه به حساب 
می‌رفت با انبوهی از لشکر بیرون شد و بر عرب در آمد و هر دو لشکر دست به 


۳۷۲ ناسخ‌التواریخ 
سیف و سنان یازیدند و تیغ در هم نهادنده اگر چند از مسلمانان بسیارکس جراحت 
یافت در خاتمت امر هزیمت با عجم افتاد و پشت با جنگ دادند و مسلمانان از 
دنبال هزیمتیان تاختند و همی‌کشتند» در میانه بحیره‌جان نیز مقتول گشت. 

چون راه با لشکر عجم نزدیک گردید جماعتی به اعانت هزیمتیان بیرون شدند 
لاجرم عرب به جنگ در آمد و جنگی صعب در میانه برفت و از جانبین پسیارکس 
مقترل گشت و همچنان حرب بر پای بود تا آفتاب بنشست» پس جانبین دست از 
جنگ باز داشتند و آن شب را تا بامداد سلاحها بزدودند و کار فردا راست کردند. 

چون روز دیگر تیرگی برخاست و روشنائی دیدار بنمود» نعمانین‌مقرن لشکر 
بیاراست. اشعث‌بن قیس‌کندی را بر میمنه امی رکرد و مغیرةبن‌شعبه ثقفی را بر میسره 
بگماشت و طلیحةبن خویلدالاسدی جانب جناح گرفت و قیس‌بن‌هبیرةالمرادی را 
کمینگاه داد و عمروین‌معدی‌کرب‌زبیدی را در قلب لشکر جای فرمود و خود بر 
اسبی خنک بر نشسته و درعی مصقول در بر کرده و شمشیر خود را که دمیض نام 
داشت حمایل فرموده و علمی که عمر بدو فرستاده بود به دست کرده به میدان آمد 
و لشکر را از کران تا کران نیکو نظاره کرد آنگاه از پیش روی صف ندا در داد که: 

هان ای مسلمانان گوش فرا من دارید؛ و اندرز من گوش گیرید» 
اینک لشکر عجم ساخته جنگ شمایند و با شما نبرد می‌آزمایند. اگر 
غلبه با شما افتد و ایشان شکسته شوند ایشان را چندان مخافتی 
نیست. چه با خانه ایشال چندان مسافتی نیست؛ لکس اگر شما 
شکسته شوید کجا توانید شد؟ هزیمتی شما هرگز روی وطن نبیند و 
این راه دراز را در نوشتن نتواند و یک تن از شما جان به سلامت نبرد. 

و از این به ژیادت آن که امروز شما میان کفر و اسلام حایل و 
حاجزید, اگر شما برخیزید اسلام را خللی راء کند که التیام آن به 
سال‌های دراز میسر تشود. ای مسلمانان نیک بکوشيد و پای اصطیار 
استوار دارید و بر این قوم بی‌فرمان غلبه جوئید که پرستش ماه و 
خورشید کنند و از نبوت حسرو و جمشید گویند و از مضاجعت با 
مادر و خواهر و دختر نبرهیزند. 

اکتون چشم بر من دارید و بدین رایت که در دست دارم نگران 
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باشید که آن را سه کرت جنبش خواهم داد د کرت اول میات بربندید 
و دل بر جنگ نهید و در کرت دوم عنانها گرد کنید و ساخته حمله 
شوید؛ و چون علم را درکرّت سیم جنبش دهم نیزه‌ها برگوش اسب 
نهید و حمله در دهید و من بانگ به تکبیر بر خواهم داشت» شما با من 
هم‌آهنگ شوید و به آواز بلند بگوئید: لا حول و لا فرة لا ب. 
عمروبن معدی‌کرب از قلب لشکر ندا در داد که: ای امیر نصیحت تو شنیدیم و 
پذيرفتيم: اکنون بگوی که اگر تو را در این جنگ آسیبی رسد بعد از تو امیر لشکر 
کیست؟ 
نعمان گفت: مرا آرزو می‌آید که شهید شوم اگر مرا سعادت شهادت روزی شد. 
بعد از من حذیفة‌الیمان امیر لشکر است» و اگر او را نیز واقعه‌ای افتد 
جریربن عبدالّبجلی و اگر ار نباشد اشعث‌ین قیس‌کندی و اگر اشعث کشته شود 
امارت لشکر مغیرةین شعبه راست. 
این بگفت و سربه آسمان کرد وگفت: الها پروردگارا مرا بر این کافران چیرگی ده. 
آنگاه سعادت شهادت بخش. 
وجوه لشکر گفتند: ای امیر اکنون بگوی تا چه هنگام حمله افکنیم؟ 
گفت: چون آفتاب از زوال درگذرد و هنگام نماز فراز آید» خاصه که امروز آدینه 
است در مدینه و مکه مسلمانان بعد ازنماز نصرت ما را از خدا خواهند ما چتان به 
جنگ رویم که با دعای ایشان متفق شویم. 
ایشان دراین سخن بودند و از آن سوی لشکر عجم مانند سیل عرم فرج از پس 
فوج. گروه از پی گروه در می‌رسید. ببا اسب‌های تازی و علم‌های رنگ رنگ و 
تبرزینهای زرین و سلاحهای مصقول و فیل‌های جنگی از چپ و راست می‌راندند. 
عرب را از این گونه سپاه هول و هرب بگرفت. یک تن از مسلمانان گفت: این روز 
بدان روز شباهتی دارد که ابوعبید ثقفی با لشکر بر سر آن پل کشته شد. و شعری در 
مرثیه ابوعبید بخواند و بگریست. 
عبد این مودود گفت: چون سخن جنگ تذکره کردی مرا شعر ایومحجن ثقفی 
یاد آمد. و شعر او را قرائت کرد. 
عمروبن‌معدی‌کرب بانگ در داد که: هان ای مسلمانان این چه وقت اصفغای 
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اشعار و روایت ابیات است چشم به رایت خیش افکنید و دل بر شهادت بندید و 
بدانید که امروز روزی شگرف و خطبی بزرگ است. چون عمرو این کلمات بگفت 
لشکر خاموش شدند و چشم بر رایت نعمان‌ین‌مقرن بستند. 

چون هنگام نماز پیشین برسید نعمان علم خویش را بدانگونه که سقرر بود 
جنبش داد مردمان دل از جان برگرفتند و یکدیگر را وصیّت گفتنده بالجمله چون 
کرّت سیم علم را جنبش داد و تکبیر گفت. سی هزار تن لشکر مسلمانان دفعة 
واحده به اعلی صوت تکییر گفتند. و از این کردار عجیب و بانگ هایل چنان لشکر 
عجم بترسیدند و آشفته خاطر شدند که بسیار کس پای ایشان از رکاب بیرون شد و 
دست‌های ایشان چنان بلرزید که تير بزه کرده از کمان فرو افتاد. 


کشته شدن 
نعمان‌بن‌مقژن 


بالجمله هر دو لشکر در هم افتادند و شمشیر در هم نهادند» هوای میدان از غبار 
چون شب تاریک گشت و برق سیف و سنان چشم بیننده را درمی ربود. 

در آن گرمگاه جنگ سرهنگی از عجم با نعمان دچار شد و فرصتی به دست کرده 
نیز؛ خود را در پهلوی نعمان فرود آورد و او از اسب در افتاد و جان بسپرد. 

مردی از مسلمانان این بدید ازاسب فرود شد و دستار نعمان را با زکرده زبرپوش 
او ساعت. تا لشکریان این ندانند و دل شکسته نشوند. و برادر او معقل‌بن‌مقرن علم 
برگرفت و رجزی گفت و حمله افکند و همی رزم داد تا کشته گشت. از پس او برادر 
کهتر سویدبن‌مقرن علم برگرفت و حمله افکند. وی نیز تنی چند بکشت. آنگاه علم 
را به حذیفةالیمان داد. حذیفه تا آنگاه که آفتاب به مغرب نشست تیغ همی‌بزد و 
حرب را به پای داشت. 

چون تیرگی جهان را یگرفت هر دو سپاء باز لشکرگاه شدند و مجروحان را مرهم 
کردند» و شمشیرها را صیقل دادند. و آن شب ببودند تا افتاب سر ا زکوه برکشید هر 
دو لشکر آهنگ جنگ کردند و میمنه و میسره را بیاراستند. 
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رزم عرب و عجم 
روز دوم 


نخستین دلاوری از سپاه عجم به میدان آمد و لختی اسب بگردانید آنگاه قریاد 
برداشت که: ای عربیان من بوران پسر آذرمه‌ام هر که را آرزوی جنگ است نزد من 
آید و زور بازو بنماید؛ و این کلمات به لَغت عرب همی‌گفت. مسلمانان از او بیمناک 
شدند و کس آهنگ جنگ او نفرمود؛ یوران بر آشفت و حمله افکند از یک جانب 
صف بشکافت و از دیگر سوی بیرون شد و هنگام باز شدن مردی از مسلمانان را از 
پشت اسب بربود و او را همچنان بر دست می‌آورد تا به صف خویش رسید» پس در 
انداختش تا مشرکین او را پاره پاره ساختند» و دیگر باره عطف عنان کرد تا آنجا که از 
نخست ایستاده بود و همأورد طلب کرد. کس او را پاسخ نداد این کرّت نیز چون 
دیو از بند رها گشته بر مسلمانان تاعتن آورد. 

عمروین‌معدی‌کرب چون این بدید اسب برجهاند و چون شیر غضبناک از قفای 
او در آمد و صمصامه خویش براند چنان که از ود آهن در گذشت و تا سینه او را 
بدرید» پس بوران در افتاد و جان بداد و عمرو از اسب فرود شده ساز و سلاح او بر 
گرفت. گویند: کمر او را هفت هزار دینار بها بود. 

از پس فتل بوران لشکر عجم از جای در آمد و راه با صفوف مسلمانان نزدیک 
کرده تیرباران گرفتند» حذیفه لشکریان راگفت: بباشید و آهنگ جنگ مکنید تا آنگاه 
که من فرمايم چون از خدنگ مشرکین مسلمانان فراوان خسته می‌شدند سخن 
حذیفه را وقمی ننهادند و به یکبار از جای در آمدند و جنگ پیوسته کردند و لشکر 
عجم را لختی باز پس بردند. دیگر باره عجمیان را غیرت بجوشید و چون شیر 
بخروشیدند و از نو جنگ بساختند. 

عمروین معدی‌کرب فریاد برداشت که: ای مسلمانان! ای گروندگان قرآن و ایمان! 
چگونه دل نهید که این کافران که به نعیم آن جهانی عقیدت ندارند و اجر شهادت 
نشناسند از شما به جلادت پیشی گیرند و در درنگ و ثبات از شما سبقت جویند دل 
بر مرگ نهید و از غم زن و فرزند دست باز دهید» و پای اصطبار استوار کنید. 

این بگفت و از اسب پیاده شد. مردم او نیز پیاده شدند و با شمشیرهای کشیده 
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به جنگ در آمدند. و از لشکر اساوره عجم جماعتی شگرف با سی زنجیر فیل 
جنگی سر راه بر ایشان گرفتند. 

حمرو چون فیل مست یمین از شمال ندانست و چپ از راست باز ندید و همی 
شمشیر زد و خرطوم فیلان دو نیمه ساخت» چنان که از آن فیلان یکی به سلامت 
بیرون نشدء هنوز آفتاب دو نیزه بالا صعود نداده بود که پیلان از پای در آمدند و آن 
سپاء شکسته شدند» از نو ده هزار تن سپاه ساخته جنگ گشت و علم‌های رنگ رنگ 
افراخته ساعت. 

سرهنگی از مردم کاشان که گرد آذر نام داشت تاجی مرضم به جواهر خوشاب 
بر سرنهاده و درع داودی در پرشیده پنج پیل جنگی از طرف راست و پنج از جانب 
چپ همی‌داشت. بدین ساز و برگ آهنگ میدان کرد» قیس‌بن‌هبیرةالمرادی چون 
این بدید اسب برجهاند و چون صاعقه آتشبار آهنگ گیرودار کرد و حمله در افکند 
و بر آن پیل که پیش آهنگ بود و گرد آذر بر او نشسته بود در آمد و چون برق خاطف 
نیز خویش را بر چشم پیل زد و آن پیل سر بر تافت چندان که خواستند او را بدارند 
نتوانستند» همی‌برفت تا به رود رسید این وقت گرد آذر را از پشت به زیر افکند پس 
مسلمانان برسیدند و او را بکشتند. 

از پس او سرهتگ دیگر مهربندادین زادان به میدان آمد بر فیلی آراسته نشسته با 
تاج مرضع و کمر زر و تبرزین ززین گرومی از سواران از پس پشت او و فیلان جنگی 
از چپ و راست همی‌راندند» بدین شکوه و حشمت در میان دو صف بایستاد و ندا 
در داد که مبارزکیست تا با ما نبرد آزماید؟ و مرد از مرد بادید آید. 

رزم زنان عرب آهنگ جنگ او کردند» عروفین زیدالخیل‌الطائی گفت: ای 
مسلمانان شما هر یک در این حربگاه هنری نموده‌اید و اثری گذاشته‌اید» 
همی خواهم که رزم او را با من گذارید. 

عمروین‌معدی‌کرب گشت: روا باشد برو که حدایت معین و یاور باد. پس عروه 
به میدان آمد و سیصد سوار از عمزادگان و حویشاوندان او از یمین و شمالش صف 
راست کردند. 

مهربنداد با هزار سوار که ملازم رکاب او بود حمله افکندند. عروه نخستین ود 
از سر برگرفت و تکبیررگفت و عمزادگان نیز تکبیر گفتند و مانند شیران گرسنه در هم 
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افتادند. اول مهربنداد مقتول گشت و مردم عروه پر لشکر او دلیر شدند و 
همی‌بکشتند و به خاک افکندند از آذ هزار سوار افزون اژ پنجاه تن به سلامت 
نجست» و مردم عروه ساز و سلاح ایشان را که همه نبزه و شمشیر و مشود و جوشن و 
طوقهای زر و کمرهای زرین و دیگر چیزها برد به غنیمت برگرفتند. و این وقت روز 
کوتاء شد و هر دو سپاه باز لشکرگاه شدند و همچنان در تمام شب ساختگی جنگ 
کردند. 


عرب با عجم 


و بامداد زين بر اسب بستند و بر نشستند و به میدان جنگ آمدند و از دو سوی 
صف راست کردند و سواران بر سواران و پیادگان بر پيادگان در آمدند و لختی رزم 
دادند. 

این وقت یکی از مرزبانان عجم که نوش‌جان‌بن‌باذان نام داشت به میدان تاحت 
بر پیلی نشسته و برگستوانی زژین برانداخته با تمام ساز و سلاح بایستاد و مبارز 
خواست. عمروین‌معدی‌کرب با قبیلهٌ بنی‌زیید گفت: من بر این سرهنگ حمله 
خواهم کرد و خرطوم فیل او را با صمصامه خواهم زد شما نگران باشید اگر مردم او 
بر من حمله کردند مرا یاری کنید. این بگفت و اسب بر جهاند. 

نوش‌جان نگران شد که عمرو چون دیو دیوانه فصد او دارد, کمان بزه کرد و تیراز 
پس تیر به سوی او روان داشت. چندان که عمرو را چند جراحت آمد» بنی‌زبید 
چون این بدیدند به سوی او شتافتند. و از آن طرف مردم نوش‌جان به جنگ در 
آمدند و این دوگروه در هم افتادند» در میان آن گیرودار عمرو به ناگاه بر نوش جان در 
آمد و صمصامه براند و خرطوم پیل او را بینداخت» پیل روی برتافت و لختی 
بدوید پس بیفتاد و جان بداده مسلمانان شتاب کردند و نوش‌جان را با تیغ در 
گذرانیدند. 

از پس او هرمزین‌دادان با پنج هزارکس از دلاوران عجم به میدان آمد و در میان 
دو صف چون یک لخت کوه آهن بایستاد» حذیفة‌الیمان گفت: ای مسلمانان این 
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اعاجم را کار بر انصاف نیست گویا ندانسته‌اند که مردی را مردی بسنده بود. چون 
یک تن از ایشان آغاز جنگ کند گروهی با او هم‌آهنگ شود اکنون چنان می‌نگرید 
این جنگ به انبوه است. دل بر فضل خداوند بندید ودین پیغمیر را نصرت کنید و بر 
او درود فرستید. مسلمانان گفتند: سمعاً و طاعة. 

لخستین از قبیله قیس عیلان دو تن مرد دلاور بیرون شد یکی بُکّیر و دیگر مالک 
نام داشت. بر لشکر عجم حمله کردند و چند کرّت از این سوی بدان سوی شدند و 
کرّی کردند و فری نمودند و ناگاه راهی به دست کرده چون دو اژدهای تافته از یمین 
و شمال هرمز در آمدند و او را با تیزه از اسب در انداختند. لشکر عجم چون این 
بدیدند بر گرد هر دو تن پره زدند و به ضرب سیف و سنان ایشان را از پای در 
آوردند. 

این وقت از غبار انگيخته چنان نمود که ابری سیاه جهان را فرو گرفت و لمعان 
سنانهای زدوده و شمشیرهای صیقل زده مانند ستاره‌های آسمانی در شبان تاریک 
درعشانی می‌کرد؛ برادر پکیر و مالک مردی که ناشره تام داشت در فحص حال 
برادران همی‌بود؛ بسطام‌ین عمرو گفت: آن هر دو کشته شدند, ناشره گفت: لاحول و 
لا الا باه و دیوانه‌وار بر لشکر عجم حمله کرد و چند مرد بکشت و خود کشته 

عمروبن معدی‌کرب فریاد برداشت که ای مسلمانان امروز راست به روز قادسیه 
ماند. ای دلاوران بلی‌زبید و ای شیران بنی‌مذحح و ای دلیران نخع» الصّبر الصّبر 
آمروز جلادتی کنید تا فردا سعادتی برید. 

جریرین عبدالّبجلی گفت: ای مردم امروز سیم روز است که نعمان‌ین‌مقرن به 
دست اعاجم مقتول گشت و ما چندان که رزم داده‌ایم کاری به کام نکرده‌ايم بعید 
نیست که یزدجرد از اصفهان لشکری به اعانت این جماعت گسیل سازد که ما را با 
ایشان قوت مقاتلت نماند از این ساعت که روز به نیمه رسیده بباید کوشید و از ان 
پیش که خحورشید فرو شود حصن نهاوند را بباید گشاد. 

طلیحة‌ین خویلدالاسدی گفت: ای مردم از این سخن در مگذرید. سوگند با 
خدای که تدبیر جز این نیست که جریر گوید دل بر مرگ نهید و رزم دهید» این کار به 
خاتمت باید برد اگر به نصرت و اگر به هزیمت بود. 
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کشته شدن 
عمروبن‌معدی 


عمروینمعدیکرب گفت: سخن از هزیمت چه کنی همه از ظفر و غنیمت گوی 
دل من گواهی می‌دهید که انشاءاله امروز شهید خواهم شد هم اکنون اسب 
برجهانم و حمله در دهم» سوگند با حدای که تا این لشکر را در هم نشکنم رو: 
واپس نکنم اگر همه جان بر سر این کار نهم بدانید که من باز نخواهم شد تا کشته 
گردم. اين بگفت و ننگ فرس سخت بکشید و بر نشست و صمصمامه خویش را 
بدرخشانید و رجزی انشاد کرد و به آواز تکبیری بگفت و چون فیل مست حمله 
کرد. بنی مذحح و بنی‌زیید نیز حمله‌ورگشتند جهان تاریک شد بانگ‌ها در هم افتاد 
و مردها در هم افتادند حدود تیغ و سنان چون ابر بهار حون همی‌بارید, 

تاگاه در آن گرمگاه جنگ اسب عمرو به سر در آمد عمرو از پشتش در افتاد و 
اسب برمید لشکر عجم چون این بدید» گرد عمرو را دایره کردار فرو گرفتند و همی 
تیغ و نیزه می‌راندند» عمرو به پای خواست و صمصمامه بکشید و چون شیر زخم 
خورده از یمین و شمال همی‌می خروشید و می‌کوشبد و مرد و مرکب به خاک 
می‌انداخت چندان رزم داد که صمصامه در دست او بشکست او را تیغ دیگر برد که 
خن ام داشت دست بزه فان را شید وان وج بخا 

آتّا آباُور و سیْفی دون آضرئفم ضرّب عُلام مجنون 
مک پا ی ری 
پس لشکر عجم به انبوه‌تر شدند و گرد عمرو را چندین صف از پس صف پرّه زدند و 
چون مسلمانان عددی قلیل بودند نتوانستند با عمرو راه کنند و عمرو را زخم‌های 
گران رسیده بود و شمشیر به دست تبود مردی از سرهنگان عجم که بهرام نام داشت 
بر سر عمروین معدیکرب بتاخت و تیغ براند» عمرو بدان زخم از پای در آمد و جان 
بداد؛ بعد از قتل عمروبنمعدی‌کرب زوجه او بدین شعر او را مرئیه گفت: 

تقد غادر الاک اثذین تحئلوا . مودة تخصا لا جبانا زلاشها 

ققل ازسید بل تلجع لها فسفدثم آسائوٍ شدالگم غمووا 

ان تجومُوا لا یفن ذلک عَنکمٌ. ولکن شلوا الحمن یَعتبگم ضبراً 
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مع‌الْقصّه این وقت لختی غلبه با عجم افتاد و عرپ را باز پس برد ساریةبن عامر 
الخثعمی در میان جنگ ناگاه آوازی شنید که گویندای گفت: با ساريةٌاجَّل الحَبّل. 
یعنی: از جانب کوه بر حذر باش. چون ساریه به جانب کوه نگریست جماعتی از 
عجم را دید که کمین نهاده‌اند پس با مردم خود بر ایشان حمله برد و آن جماعت را 
بعضی بکشت و برخی را هزیمت کرد» از پس آن عرب دیگر باره قوت کردند و از 
چپ و راست و قلب و جناح به یک بار جنیش نمودند و حمله گران افکندن» 
چندان که اعاجم را نیروی درنگ نماند پس پشت با جنگ کردند و عرب از دنبال 
ایشان بتاختند و همی مرد و مرکب به خاک اند اختند. 

اعاجم چنان آشفته شدند که دیگر باره به نهاوند نتوانستند شد راه بیابان گرفعند 
و عرب از دنبال ایشان تا دو فرسنگ از آن سوی نهاوند براندند تا یکباره آن جماعت 
را پرا کنده کردند. گروهی به اراضی قم گريختند» و جماعتی به جانب کاشان شدند و 
برخی راه اصفهان و بعضی به زمین ماسبذان شدند و جماعتی از هزیمتیان طریق 
همدان گرفتند» و بسیارکس از مردم نهاوند که از لشکر عرب بیمناک بودند اموال و 
اثقال خود را حمل داده به جانب همدان گریختند» از این روی راه عقبه‌ای که در 
میان نهاوند و همدان است و آن راهی است که در شعب کره الوند واقع است و 
راهی صعب است که افزون از یک مرد نتواند عبور داد از قضا بحیرجان! به سوی 
همدان گریزان گشت و قعقاع‌بن عمرو از قفای او شتاب گرفت. 

چون بحیرجان به راه عقبه در آمد از کثرت ستوران بارکش نتوانست گذشتن 
قعقاح از دنبال برسید آنجا که بحیرجان را چند بار حسل از پیش روی سد طریق بود 
اف ۱6 مسلمانان گفتند: :ان 
لو جنوداً منها الْعْسَلّ. یعتی: حدای را لشکرهاست از جمله یکی عسل است. و این 
سخن مثل گشت. 

گویند: در جنگ نهاوند صد مزا رکس از عجم کشته شد. روز دیگر مسلمانان به 
نهاوند در رفتند و هر غنیمت که از عجم به جای بود بررگرفتند چندان غنایم جمع 
آمد که مانند تلها و کوهپا: یه‌ها بر زیر هم نهادند آنگاه به دقن کشتگان خویش 


۱. اخبارالطوال: نخارجان (ابرحنیفه احمدین‌داود دینوری. اخبارالطوال ترجمهة صادق 
نشأت. - تهران: بنیاد فرهنگ» ۰۱۳۴۶ ص ۱۵۰). 
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پرداختند و جمعی را در قبور الشهدا به خاک سپردند 
اکنون چنان بهناطر می‌آید که شرح حال حمروین معدی‌کرب را رقم کنیم آنگاه 
پر سر داستان رویم. 


ذ کر عمروبن معد یکرب 
که در این سال بیست 9 یکم هجری 
مقتول گشت 


عمروبن معد یکرب بن عبد لین عمروین خضم بن عمروین زیید الاصغرین ربیعةین 
مسلمةین‌مازنبن منبّهبن زییدالا کبرین الحارث بن صعب بن سعد العشیرةین مذ حج ین 
اددین‌کهلان‌بن‌سباء الزبیدی‌المذحجی و لب او ابرئور است. شرح اسلام او و 
ارتداد او و هزیمت او از علی 4 و اسیر شدن زن و فرزند او به دست علی 3 در 
جلد اول از کتاب دوم ناسخ‌التواریخ مرقوم افتاد و قصه شجاعتها و مردانگی‌های او 
در جنگ‌های روم و حربهای عجم از این پیش نگاشته آمد. 

در ایام جاهلیت که هنوز عمرو جوان بود او را مائق بنی‌زبید می‌نامیدند و احمق 
می‌دانستند تاگاهی که قبیله خثعم اعداد جنگ کرده آهنگ بنی‌زبید کرد. 

یک روز عمرو به نزدیک خواهر خود ریحانه آمد و گفت: مرا سیر کن که فردا 
بنی خثعم در می‌رسند و جنگ می‌باید کرد ریحانه به نزد پدرش معدی‌کرب رفت و 
صورت حال مکشوف داشت. معدی‌کرب گفت: برو و بدانچه اين مائق خواهد 
اجابت کن. ریحانه به حکم عمرو یک فرق ذرّت که عبارت از سه صاخ باشد بیاورد 
و یک سر بز چهار ساله بکشت و طعام کرد و عمرو تمام پخورد. 

روز دیگر بنی خثعم برسید معدی‌کرب نبز از بنی‌زیید لشکری بیاراست و هر دو 
سپاه بر صف شدند عمرو اسب برجهاند و حمله افکند و چند کرّت صفوف خحثعم 
را بشکافت و بدان سوی شد و باز شتافت. کردار او بنی‌زیید را دلیر کرد و هم‌دست 
حمله افکندند و بنی خشعم را هزیمت کردند از آن روز عمروبن معدی‌کرب را فارس 
زبید نامیدند. 


و او اگر چند فصاحتی با شسجاعت توأم داشت» لکن مردی دروغ زن بود؛ 


۳۸۲ ناسخ‌التواریخ 


روزگاری که در کوفه جای داشت گاهی با بزرگان بلد از شهر خارج می‌شدند و به 
نضارت گیاه و غزارت میاه مشغول می‌شدند و گاهی در ظاهر کوفه می‌نشستند و 
قصه گذشته می‌گفتند و انشاد شعر می‌کردند. 

عمروین‌معدی‌کرب بک روز بیرون شد و از قضا در پهلوی خالدبن‌صقعب‌بن 
نهدی جای کرد و او را نمی‌شناخت. چون هر کس سخنی از ایام گذشته همی‌کرد 
عمرو نیز روی به مردی آورد و گفت: وقتی غارت به قبیله بنی‌نهد بردم 
خالدبن صقعب با مردم قبیله به مدافعه بیرون شدند. من حمله افکندم و با طعن نیزه 
خالد را از اسب در انداختم و با صمصامه ضرب کردم و او را بکشتم. . _ 

هت و آشاز الیه. 
یعنی: ای عمرو مقتول تو سخن تو را گوش می‌دارد و اشاره به سوی خالد کرد. 

فقال: له کت ما أَنت مخت فاشتغ. گفت : خاموش باش تو مردی محدثی 
گوش می‌در تا چه وی وروی با ال کرد تال ما تخد بیثل مذا و آشباهه 

هت به هژم اي گفت: من از این گونه حدیث و امثال آن همی‌گویم که همگنان 

را اه وین شراک وم تفر در تصاروفت وابیه کریین ملع ود راز 

مردی گفت: آلت شُجامٌ في الحرت و الکذب. ای عمرو تو در رزم دادن و دروغ 
زدن شجاعی. 

با این همه کذب که در روایت عمرو می‌رفت. یک روز عمرین‌الخطاب با او 
گفت: ای عمرو هیچگاه در جاملیت مغلوب سواری گشته باشی؟ 

گفت: من در جاهلیت هرگز دروغ نگفتم اکنون که مسلمانم دروغ زن نشوم» از بهر 
تو حدیثی گویم که هرگز با کس نگفته‌ام: 

همانا وقتی با قبیله زبید نهب و غارت بنی‌کنانه را تصمیم عزم دادم پس به 
جماعتی عبور دادم که از بزرگان قبیله بودند و ایشان را خیمه‌های افراخته و ساز و 
برگی ساخته بود. پس سواران خود را فرمان کردم تا در پیرامون آن قبیله پره زدند و 
خود در خیمه‌ای که از همه نیکوتر فرود شدم. 

پس زنی را نگربستم که چون مرا دیدار کرد بگریست. گفتم: این گریه چیست؟ 
گفت: بر خویشتن نمی‌گریم که گرفتارم بلکه حسد می‌برم بر دختران اعمام خود که 
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هم اکتون از اين سوی به سلامت بیرون شدند و من کار به تأخیر کردم و اسیر گشتم. 
من این سخن پاور داشتم و ندانستم مرا به سوی شرّ دلالت کند؛ با خود گفتم: آسوده 
پاش که من دختران عم تو را نگذارم به سلامت بچهند. 

و در حال بر نشستم و سواران خود را درگرد قبیله باز داشتم و خویشتن یک ثنه 
بتاعتم و بر پشته‌ای که از پیش روی نمودار بود صعود دادم. از پس پشته پسری 
سرخ موی نگریستم با مزگان دراز نشسته و پای‌افزار از پای بیروث کرده و شمشیر در 
کتار نهاده اصلاح نعل و تیغ همی‌کند. چون مرا دیدار کرد بر جست و کفشها 
بینداخت و شمشیر برگرفت و تا فراز پشته بتاخت چون چشمش بر سواراث افتاد که 
قوم او را احاطه کرده‌اند این شعر قرائت کرد: 

ول ما متختنی فاها و آلستنی یکره زداما 
ی سَأخی الوم من خواها 

من چون این بدیدم پیشدستی را اسب بزدم و بر او حمله کردم مگر او را زخمی 
زئم مانند گربه و یا ثعلبی از چپ و راست من روغان کرد چند که ژخم مرا برگردانید» 
آنگاه بچستی تیغ براند و مرا جراستی افکند» من لختی بپائیدم تا از آن جراحت 
راحتی به دست کردم و دیگر باره حمله افکندم اين کرت نیز چون تیر بزه کرده از 
من درگذشت و از دیگر سوی بر من تاخت و به زخمی دیگرم از اسب در انداخت و 
همچنان در گذشت 

من برجستم و دست در لجام اسب کردم؛ او نیز به تندی در رسید» من آهنگ او 
کردم از من لختی دورتر شد و هم به جلدی چون برق خاطف در آمد و صیحذ هایل 
زد و جراحتی دیگر رسانید این وقت مرگ را معاینه کردم گفتم: کیستی که مادرت 
در سوگت نشیناد؟ تو از عامرین‌طفیل و عمروین‌کلثوم بر من به زیادت جلادت 
اوردی؟ 

گفت: تو چه کسی بازگوی پیش از آن که به دست من تباه شوی؟ 

گفتم: من عمروین‌معدی‌کرب. 

گفت: منم ربیعةین مکلّم. 

گفتم: ای برادرزاده از سه کار یکی اختیارکن اگر خواهی کار به شمشیر حوالت 
کنم تا یک تن از میدان محاربت به سلامت بیرون شود و اگر خواهی به مصارعت 


۳۸۴ ناسخالتواریخ 


دست درگریبان شویم تا هر که قوی‌تر باشد آن دیگر را به زمین افکند. سه دیگر آن 
که پشت با مسالمت و مصالحت کنیم و ب ی آسیبی از یکدیگر در گذريم» لکن ای 
برادرزاده تو جوانی و چشم قبیله تو با تو روشن است گرد لجاج و مری مگرد. 

گفت: ای عمرو سخن دراز مکن از اسب فرود آی. 

گفتم: مرا چند جراحت کرده‌ای پیاده نتوانم رفت. دست باز نداشت تا مرا پیاده 
ساخت پس دست من بگرفت و عنان اسب به دست دیگ کرد هر دوان به جانب 
قبیله روان شدیم و هر دو به هم به خیمه او در آمدیم. 

زن او بدوید و بر روی او بخندید و گرد از سر و روی او بسترد؛ این وقت ربیعه 
بقرمود تا خیمه‌ای از بهر ما راست کردند و شتری نحر نمودند» شامگاه راعیان او 
بيامدند و اسبان تازی که مانند آنان ندیده بودم از چراگاه باز آوردند. 

ربیعه گفت: ای عمرو اگر یکی از اين اسبها با من بود زندگانی توکوتاه می‌گشت» 
من بخندیدم و همراهان من خاموش بودند بالجمله دو روز ما را به ضیافت 

بداشت» آنگاه از نزد او مراجعت کردیم و این لت و زبونی خاطر مرا رنجه 
مایت 3 شت تا زمانی درگذشت. دیگر باره از بنیزبید انجمتی ساختم. و ناگاه بر کنانه 
بتانعتم و مال و مواشی براندم و زنان و فرزندان اسیرگرفتم زوجه ربیعةین مک هم 
در میات اسپران بود. 

این خبر به ربیعه بردئد که عمروین معدی‌کرب چه کرد ربیعه بر اسبی راهوار بر 
نهست و مانند صبا و سحاب از قفای ما شتاب گرفت چنان که با ما پیوسته گشت از 
گرد راه مراگفت: ای عمرو هودج‌تشین مرا بگذار و از این غارت دست باز داره من به 
جانب او التفاتی نکردم» دیگر باره این سخن اعادت کرد هم روی بگردانیدم» پس 
کار به مبارزت رفت براو حمله کردم و این رجز خوانم 

آنا آبو تور و وقاف لول بمافون و لافع خرف 

و نیزه فرو خوابانیدم و چنان دانستم که کار بساختم» ناگاه دیدم که نیژه من 
۱ ۱ 099 
افتاد و حمله افکند و سر مرا با چوب نیزه بشکست چنان که خون بدوید پس من بر 
او تاختم و با نیزه ضرب دیگر انداختم» هم در ان کرّت نیزه از پشت اسب در 
گذشت و او در زیر شکم اسب بود. دیگر باره چون نیزه بر گرفت و بر نشست و سر 
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مرا از جای دیگر بشکست و گفت: ای عمرو تو را از دو کرت به زیادت معفو ندارم. 

و از آن سوی زوجه او بر وی بانگ زد که: ای ربیعه این مسامحت چیست سنان 
بر نیزه نصب کن و داد خود بستان» پس ربیعه سنانی چون شعله نار از جامه بر آورد 
و بر نیزه نصب کرد؛ اين وقت من مرگ را دیدار کردم و دانستم که جان به سلامت 
نبرم. گفتم: ای ربیعه این غنيمت بگیر و باز شو. 

بنی زبید گفتند: ای عمرو این چیست که می‌گوئی ؟ عرب چه گویند که ما غنیمت 
خویش را به پسری چونین گذاشتیم و گذشتیم 

گفتم سخن دراز مکنید که ما را قوت مبارزت او نیست. پس غنایم باز دادند و 
ربیعه آن جمله با زوجه خویش حمل داده به قبیله عویش آورد. 

گویند: وقتی یبن جعفر به کوفه آمد و روزی چند ببوده یک روز عزم دیدار 
عمرو کرد و غلام خویش را بفرمود تا زین بر اسب بست و برنشست و در محله 
بنی زبید به درسرای عمرو آمد و او را آواز داده عمرو بیرون شد و عیینه را نگریست 
گفت: نم صَباحاً ابا مالک عیینه گفت: نه اين است که خداوند این تحیّت را به 
سلام علیکم بدل ساخت؟ عمرو گفت: بگذار چیزی را که نمی‌دانیم, اکنون فرود 
شوکه گوسفندی فربه دارم تا ذبح کنیم و نزلی مهیا سازیم و بگولیم و بشنویم. عَییّنه 
فرود شد و عمروگوسفند را ذیح کرد و مطبوخ ساخت و در ظرفی بزرگ جای داده 
حاضر نمود. 

چون دست به خوردن بردند عمرو گفت: از شیر شراب می‌کنیم یا از خمر؟ 

عبینه گفت: نه آن است که خداوند خمر را حرام فرموده؟ 

عمرو گفت: تو به سال افزونی با من و تو زودتر مسلمانی گرفتی یا من؟ 

عیینه گفت: ال اوه اس ربوم تور بز هتم نی قال: 9 
ین دی الْمَشکنب را ما وجَدث لها تحریما له قال: هل آنشم مَهُون؟ یعنی: 
تمامت قرآن را قرائت کردم سوگند با خدای 0 
کند ال آن که می‌فرماید: تواند بود که دست از آن باز دارید. 

پس برفت و شراب خمر بیاورد و با هم بخوردند و به قانون جاهلیت سخن 
کردند تا شامگاه برسید آنگاه بفرمود تا شتری برای عیینه بیاوردند و غلام خویش 
را گفت: همیانی که چهار هزار دینار داشست حاضر ساخت و نزد عبینه گذاشت و 


۳۶ ناسخ‌التواریخ 


گفت: این از عطایای عمرین الخطاب است؛ عیینه قبول اخذ مال نکرد و بیرون شد و 
این اشعار در مدح عمرو انشاد کرد: 

جریت آبا نور جزاء کرامة را 

قریت فک رشت الری و آفذتنا یّة علم تم تن قَط مر 

فلت خلال آنْ ندیر شدامة ی 

مت نیها چا ری تَردٌلی الانصافب من یش بُنصف 

و آنت لنا و ال ذٍی العّرش خُدوة. اذا صدنا غن شریها الشتک 

نود آبو تور ال خرامها و قول آبی تور اد و أغرف 

گویند: وقتی عمرین الخطاب مقرر داشت که هر سال دو هزار در هم عطای عمرو 
باشد گفت: یا امیرالممنین هزار در هم از برای اینجاست و دست بر پهلوی راست 
شکم گذاشت و هزار درهم برای این سو است و دست بر طرف چپ شکم گذاشت 
بگو بهر؛ اینجا چیست و دست بر میان شکم گذاشت. عمرین الخطاب بخندید و 
پانصد در هم بر آنچه مقر بود بیفزود. 

عمروین‌معدی‌کرب گوید که: من یک تنه بر تمامت میاه قبایل معد می‌گذرم و 
باک ندارم اگر دو آزاد و دو بنده مرا دیدار نکند» و از دو آزاد یکی عامرین‌انطفیل را 
می‌نمود که طعن او از اصابت صوت پیشی می‌گرفت و دیگر عیینةین الحارث را 
قصد داشت که هنگام غارت از پیش روی خیل می‌شتافت و هنگام بازگشت از 
دنبال قوم می‌رسید و از دو بنده یکی اسود بنی‌عبس‌عنتره را می‌نمود که هرگز از 
شدّت و تندی او را توانی و کندی نبود. و دیگر سلیک‌بن‌سلکه که چون شیر شری 
به افصای بلاد غارت می‌برد و غتیمت می‌آورد. 

وقتی عمروبن‌معدی‌کرب به اتفاق ابی‌المرادی به طلب غارت بیرون شدند و 
غنیمتی به دست کردند ابیی خواست با او به تساوی قسمت برد عمرو سر برتافت و 
او را چیزی نداد ابی او را تهدید کرد چون خبر به عمرو آوردند این شعررابگفت: 

عاذِل شکٌتی ‏ بدنی و سیفی رل شقلص" سبی القمیاد 

أعاذل اما آفنی شسبابی آجابتی المَسریخ الی الشنادی 


۱ شک به کسر شین معجمه آلات جنگ است (س). 
۲. مقلّص: اسب فراهم آمده که قوایم بلند دارد (س). 
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الابطاي حَمّی سل" جسمي ور عایقی حمل الجاد 
و ییّقی بعد جلم الوم جلمی وْیسفنی قبل زاد القسوم زادي 
و ین عَجّب عچبث له حدیث دیع لیس من بدع ال واد 
کی ,آن بلاقینی أبسیخ وَددتْ و آیستما مسٌی ودادی 
بلاقینی و سابقتی دلاض۲ تیف " تشنها > شت الّجاد۳ 
تسمنانی و مسسایغتی قمیش کان قَییرما حدق" الجراد 
و سیف لابن دَفْیقَان هندي بر تصلةٌ ین هد عاد 


یمد الیش و الجدان ها ز في انهام الشلخلم ۶ دُواحیداد 
اذا بت سمفت لها وئید]۷ کَوفم اّطر فی الادم الجداد 
و اجره" برال تِ 


9 
ارب ذ خیاته و رید قتلی 


4 داز لها ملق انجیاد 
هضور" ذا بیع "۱ و شباً جداد 
کف شم فیک من شواد 
ولا فنععلم فستتل الاعادی 


عغذیری من خلیلکَ من مراد 


این شعر آخر را علی 38 وقتی که ابن‌ملجم مرادی لعنةالله را در میان جماعت 
دیدار کرد تمثل فرمود و اب ین از معجزات آن حضرت بود. 
گویند: بعد از فتح قادسیّه چون سعدوقاص خمس غنایم را بیرون کرد و هر 
سواری را از لشکر شش هزار درهم و هر پیاده را دو هزار درهم بهره داد هنوز بیرون 
۱. أسلّه‌ال: یعنی بکاهاند و لاغر کند خدا او را (س). 
ل‌ درع دلاص: به کسر دال زره نرم و روشن را خوانتد (س). 
۳ کفگفته عنه: یعنی برگرداندم آ را لس 
۴. لاد بکسر تون حمایل شً شمشیر را گویند (س). 
۵. سدق : سیاهی چشم است (س). 
۶ مُلملم: بر وزن مزعفرء یعنی مجتمع و فراهم آمده (س). 
۷ وئید: به معنی آواز بلند است (س) ۸ عاجزة: یعنی فربه سرین (س). 
٩‏ مصور نام شیر درنده است. 
۰. ظبه: به معتی تیزی شمشیر است. ظبی بر وزن هدی جمع است (س). 1 
۱ شباة: به فتح شین معجمه نیش کزدم و تیزی هر چیز است. جمع شبا به فتح اول و قصر آخر 
(س). 


۳۸۸ ناسخالتواریخ 


قسمت مبلغی از غنیمت به جای ماند. سعد صورت حال را به عمرین‌الخطاب 
نگاشت؛ و او فرمان کرد که خمس آن مال که به جای مانده نیز بیرون کن و آنچه 
بماند بر آن مردم که به قصد جهاد به سوی تو آمدند و به روز جنگ نرسیدند بخش 
کن و آنچه به زیادت ماند بر حفظه قرآن فسمت کن. 

این وقت عمروین معدی‌کرب و بشرین ربیم به نزدیک سعدوقاص آمدند و گفتند: 
ما را بهره‌ای باید داد. 

سعد با عمرو گفت: تو از قرآن چه یاد داری؟ 

گفت: من از کار غزا به حفظ قرآن نتوانستم پرداخت. 

با بشر گفت: تو چه دانی؟ 

گفت: بسم‌اله ارحمن الرحیم. 

مردم بخندیدند. سعد گفت: شما را از اين مال بهری و نصیبی نباشد. ایشان 
برنجیدند و در خشم شدند و عمروینمعدی‌کرب این شعر بگفت: 

اذا فلا و لم يکي نا تا أح قالت ریش ال بلک المقادیر 

ی السویة ین طعن نا و لا سوبّةٌ اذ ی الدّنانیر 


و بشرین‌ربیع یز این چند شعر انشاد کرد: 


ان_خت بباب القادسيّة ناقتی 
و سعد آمیر ال من دون خيرة 
و عند آمیرالممنین نوانل 
تذکر هداک اه وفع شُیوفنا 
عشيِّة ود القوم لو ان بعضهم 


|ٍذا سعد وقاص علیع آمیر 
و خر آمیر بالعراق جسریر 
عسند المتتی فش و حریر 
پباب دیس و امک عسیر 
یسعار جتاحی طاثر فیطیر 


اذا سا قرَغْنا سن فراع کتيبة دلفنا لاحری کالجبال نسیر 
تری القوم فیها آجمعین کالهم جمال باشمال لسن زنیر 
سعدوقاص اين قصّه به عمرین‌الخطاب نوشت. و اين شعرها بدو فرستاد و 
شکایت تعدی عمروین معدی‌کرب و بشرین‌ربیع را رقم کرد. به روایتی 
عمری الخطاب خطی به تهویل و تهدید فرستاد که همانا عمرو صمصامه خود را 
دیده و صمصام ما را ندیده. 
چون این خبر به عمرو آوردند گفت: ندانستم که عمربن الخطاب از این صمصام 
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چه خواهد اگر شمشیر خود را قصد فرموده روا نیست چه ما آن را دانسته‌اییم و 
شناخته‌ايم و اگر از این صمصام علی مرتضی را خواهد روا یود و بشاید. چه هیچ 
کس را با او قوت مقاتلت و نیروی لبرد نیست. 

بالجمله چون عمروین‌معدی‌کرب را از آن مال بهره‌ای ندادند با طلیحه گفت: بیا 
تا نزدیک عمر شویم و با او سخن کنیم. طلیحه اجابت نکرد پس عمرو راه مدینه 
پیش داشت و چاشتگاهی برسید. هنگامی که عمر جماعتی را ناهار می‌شکست و 
هرده تن را جلوس می‌فرمود و طعام می‌داد چون سپر می شدند و بر می خاستند ده 
تن دیگر به جای ایشان می‌نشست. 

چون عمرو از راه برسید هنگام جلوس دهه نخستین بود» عسمر او را با دهه 
نخستین بتشاند عمرو با ایشان غذا بخورد ایشان سیر شدند و برخاستند عمرو 
همچنان نشسته بود و دست در خوردنی داشت. 

بالجمله با دمه ثانی و ثالب شراکت کرد و غذا خورد. آنگاه به پای حاست و 
ی 

را تین ترکت بیتهما واء فُسَدّهاه قال: یک بججازة 
من ججازة لو فد ی کر بای نج بسن اسَتصانة و 
عتدي سَیْف ینمی ام 2 کیک لم رنه خی بخالط آضراسک. 

هی ها سا ی 
او را نیز مسدود فرمای! کنایت از آن که مرا به اندازه من عطیّت نمی فرمائی و شکم 
مرا سیر نمی‌داری. عمر گفت: ای عمرو به سنگی از سنگستان حژّه دفع جوع 
خعویش می‌کن» به من رسید که می‌گوئی مرا شمشیری است که صمصامه نام دارد در 
نزد من نیز شمشیری است که آن را مصهم می‌نامند اگر بر فرق تو بگذارم بر 
نمی‌گیرم تا از دندانهایت گذر کند عمرو خاموش شد. 

اين فقصیده از شعرهای اوست که خواهر خود ریحانه را خطاب کرده: 


امس ربحانة الدّاعی السسمیع یوقتی و اصحابی هجو 
سياها الصمَة الجشمی غخضباً کاه بیاض غتها صریع 
و حالت دونها فرسان قیس مر میوا مه ار 


ءِ 
کانٌ الانمد الجاری فیها یس بحیت تبتدر الأموع 


۳۹۰ 


وابکارلهوت بمهنْ حیناً 
و آمشی حولها و أطوف فیها 
اذا ی ضحکن او یسبسمن یوماً 
کادٌ علی عوارضه راحاً 
تراها الدّهر سفترة کیاءٌ 
و منجیغ بسدانها فسی رتفرام 
و قد عجبت امامة ان رأتنی 
و قد اد ویدا فعنی سبوح 
و احمرة الهمجيرة کل یسوم 
فارسلنا ریسیکتنا فاونی 
رباعیةٌ و قارحةً و جحش 
فنادان ا آتکمن ام تسبادی 
ار عشسية و استعجلته 
فأوفی عند اقصاهنْ شسخص 
تسزاه خنین بستار قسی, دام 
اضاب الرّاس یام طوال 
و سوق کتیبه دلفت لاخری 
دنت و استأخر الاوغال عنها 
و اسناد الاسة نحو تحری 
فان تسب الشوالب آل عصم 
[ذا لم تستطع مرا فدعه 
وکله ب‌الرّمان فکل امر 
و کن من حائط من دون سلمی 
به الشرحان مفترش یدیه 
فاما کنت سائلة بمهری 


ناسخ‌التواریخ 


نواعم فی اسوتها الزدوع 
و یمجینی السحاجر و شروع 
بدا برد آلخْ به ال 

مش عسلیه فا ینیع 
و تقدح صفحةً نیها ننقیع 
بحدتها کما احمرّ التخیع 
تسفرع نی شیب فظیم 
شسدید نیره فعم سریع 
تضوع حجابهن سما تضوع 
و قال الا ای خسمش رتوع 
و همادیة و تالیةً زموع 
فلمّا مش جسابية القسطیع 
قسوائلم کلها رسد سطیع 
یسلوح که سیف صنیع 
و هم مساتبلغه الملوع 
کا زسارها رش صسلیع 
و ایغ بسینهم ال الزدیع 
و سل المشرنيّة و القضطیم 
بزخ کماتهم فبها رقوع 
و جاوزه الی مساتستطیع 
سمالک او سموت له ولوع 
قسلیل الانس لیس بسه کتیع 
کاةَ بیاض لته اشدیع 
فمهری ان سألت به الفبع 
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ذ کر حال عبدة بن الطیب 
که با نعمان بن مقرّن سفر نهاوند کرد 
در سال بیست و یکم هجری 


چنان درست آمد که شرح حال عبدةبنالطیب را که از شعرای مسخضرمیین ۱ 
است رقم کنیم چه او با نعمان‌بن‌مقوّن به جنگ عجم مأمور شد و سفر نهاوند کرد و 
این اشعار اندر آن حربگاه انشاد کرد. 

مل حبل خولة بعد الهجر موصول . ام آنت عنها بعیدٌ الدّار مشفول 

حلت خویلة في دار مجاور: . أهل المدينة فیها الدیک و الفیل 

یقارعون رس العجم ضاحية ‏ منهم فوارس لا عُزل و لا میل 
طیّب لب پدراوست و نام طیّب. بزیدین‌عمرو است از قبیلة بنی تمیم و عبده از 
فحول شعر است و او را شرافت‌نهادی و مروّت‌طبعی بود که هرگز به هجو کس زبان 
نیالود و اين شعر که او گوید بر این معنی گواهی دهد. 
و آجزو من راز یت بظهر یب علی عّیب الجال آعو یوب 

و او را در مرگونه شعر قدرتی به کمال بوده خاصه در مرائی نیکوتر شعرگفتی» 
مردم عرب این شعر او را بهترین اشعار مرائی دانند. 

و ماکان تیش هلک هلک واجد وله #سنیانٌ سوم هدما 

گویند: یک روز عبدالملک‌بن‌مروان با ندمای خویش گفت: از منادل" کدام 
اشرف است؟ یکی گفت: منادیل مصر چه نیک سفید و شفاف است. و آن دیگر 
گفت: منادیل یمن که به شکوفه بهار ماند. عبدالملک گفت: منادیل عبدةبن الطیّب 


آنجا که گوید: 
ما ترلنا ضوبنا فل حبية زفز بلقرم لحم العراجیل 
رد و آشتثر و یه اه ما لقن ول 
و نم قُمنا ای جرد و أعراف من لابدینا عنادیل 


۱ مخضرم: نم پم تا من کون و میت ی ور مد توا شاه خن 
اسللام هر دو را درک کرده باشد؛ یعنی نی نیمی از عمر خود را در جاهلیت و ذ نیم دیگر را در اسلام 
به سر آورده باشد. 

۲. منادل و منادیل: جمع مندیل یعنی حول دستی. 


۳۹۲ 


ناسخالتواریخ 


و بدین قصیده پسران خود را موعظت می‌کند و وصیّت می‌نماید: 


بیع ای قد کبرث و رایسنی . بسصری وف لمسنظر مستمتع 
فلشن هلکت لقد بنیت مساعیا تسبقی لکم منها مآثر اریع 


ذک |ذا ذکر الکرام یسزینکم 
و متام ایام له فضیلة 


و ورائسة الحسب المقدّم تنفع 
عند الحفیظة و المجامع تجمع 


و لهی من الکسب الذی یغنیکم . یوماً تفر ال قوس المطمع 
اوصسیکم بتفی الاله فائه . یعطی الرغالب من بشاء و یمنم 
و بسبر والدکم و طاعة امره ...اد الاب مسین البنین الاطوع 


الکسبیر|ذا عسصاه اهمسله 
رضعوا الشفائن لایکن من شأنکم 
شرجی لقاربه لیبعث بینکم 
و لذا مسضیت لی سبیلی فابعثوا 
اد الحسوادث تخترمن و اما 
یسعی و یجمم جامداً مستهتراً 
دای رای اراک 


هب99 یداه بامره ما یسصنع 
لد لشسفائن لاسقرابسة توضع 
حرباأً کما بعث العررف الاخدع 
رجلاً له قلتٍ بخسل با اصمع 
عمر الفتی فی آهله مستودع 
جتا ولیس باکل مایسجمع 
یشفی غلیل صدورهم آن تٌصرعوا 


از اینجا بر سر داستان رویم و قصه فتح نهاوند بپای بریم. 


صفت 
گنج بحیر جان 


چون لشکر عجم پراکنده گشت و نهاوند گشوده شد و مسلمانان کشتگان خویش 
را در موضع قبور الشهدا به خاک سپردند این وقت یک تن از مردم نهاوند به نزدیک 
سایب آمد و گفت: ای سایب نه آن است که پادشاه عرب تو را بر غنایم امیر 
فرموده؟ 

گفت: چنین است. 

گفت: اگر مرا و اهل و عشیرت مرا امان دهی تو را برگنج بحیر جان خبر دهم. 

سایب گفت: من چه دانم اين گنج که توگوئی چند است و چیست که در ازای آن 
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تو جماعتی را از من امان حواهی. 

مرد نهاوندی گفت: بحیر جان وزبر یزد جرد شهریار بود و زنی داشت که جمالش 
با خورشید پنجه می‌زد یزدجرد این بدانست و براين زن بشیفت و در پرده با او راه 
کرد وگاه گاه از وصال او کام گرفت. از این سوی بحیر جان را بر آن حال وقرف افتاد 
و دیدار آن زن را دست باز داشت و دیگر با او هم بستر نگشت. 

چون روزی چند بر اين گونه بگذشت آن زن قضّه به یزدجرد برد و باز نمود که 
شوهر من ترک من گفت. یزدجرد یک روز مجلس را از بیگانه پپرداعت و با بحیر 
جان گفت: شنیده‌ام که چشمٌ آبی خوشگوار داری و از آن هیچ نمی‌نوشی. 

گفت: چنین است که پادشاه گوید, مرا چشمه‌ای خوش گوار بود یک روز درکنار 
آن پی شیرا دیدم بترسیدم و دیگر گرد آن نگردیدم. 

یزدجرد دانست که آن راز از پرده بیرون افتاده بفرمود تا بحیر جان آن زن را طلاق 
گفت و به سرای پادشاه فوستاد. و یزدجرد زنی دیگر بدو داد و مالی فراوان او را عطا 
کرد و تاجی مرضّع به جواهر بدو بخشید. و بحیر جان آن تاج و مال فراوان را در 
موضعی دفینه کرده و خود در این جنگ مقتول گشته و من آن دفینه را می‌دانم و تو را 
بدان دلالت می‌کنم به شرط که مرا و اهل مرا امان دهی. 

سایب او را امان داد و پوشیده از لشکر بر سر آن گنج رفت و جمله را برگرفت و 
آنگاه که غنایم را بر لشکر بخش کردند خمس غنایم را سایب برگرفته باگنج بحیر - 
جان حمل داد و طی مسافت کرده به مدینه آمد و غنایم را از نظر عمرین الخطاب 
بگذرانید, عمر به مسجد آمد و آن چمله را بر مسلمانان بخش کرد. 

این وقت سایب به نزدیک عمر شد و در گوش او قشّه گنج بحیر جان را بگفت. 
عمر بفرمود تا علی ل و عثمان‌بن عفان و طلحه و زیبر صندوق آن اموال را خاتم بر 
زدند و سایب را گفت: اين مال را همچنان به بصره و اگر نه به کوفه باید برد و بر 
مسلمانان قسمت کرد و خمس آن را باز گرقت و به من آورد تا بر اهلش بخش کنم 
ای سایب تو را چه افتاد که همی خواستی مرا در جهلّم جای دهی هم اکنون این مال 
را بر گیر و باز شو. 

سایب آن مال را به کوفه آورد. عمر و بن حارث آن را به بهای گران بخرید و دو 


۱. یعنی رد پای شیر دیدم. 


۳۹۴ تاسخ التواریخ 


چندان بفروخت. پس سایپ خمس آترا بیرون کرد و جمله را بر لشکر قسمت نمود 
و هرکه را بهرة خویش بداد و خمس را به نزدیک عمر آورد؛ هر سواری را چهار هزار 
درم بهره رسید. 


صلح همدان 


این وقت حذیفه را آگهی دادند که از گریختگان لشکر عجم بسیار کس در همدان 
فراهم شده‌اند. حذیقه قعقاع‌بن عمرو را به سوی همدان روان داشت مردی که او را 
دینار می‌نامیدند در همدان فرمانروا بود او به نزدیک قعقاغ آمد و سخن از صلح به 
میان انداخت و قعقاع با او کار به صلح کرد و باز نهاوند شد. 

و این وقت چرن نهاوند را مجال اين همه لشکر نبود حذیفه لشک رکوفه را به شهر 
دینور جای داد و لشکر بصره را در نهاوند اقامت فرمود؛ از این روی دینور را «ماه 
الکوفه» نامیدند و نهاوند را «ماه البصره) گفتند و این هر دو را «ماهین» تام کردند چه 
در زبان پهلوی ملک را ماه می‌گویند. عرب این لفظ را معزب ساخت و شهر دینور و 
نهاوند را ماهین نام نهاد. 


لشکر آرائی عمار باسر به فرمان 
عمربن الخطاب برای تسخیر ممالک عجم 
در سال بیست و یکم هجری 


چون عمرین الخطاب از فتح نهاوند و پراکنده شدن لشکر عجم آسوده شد به 
عمار یاسر که یی وقت حکومت کوفه داشت مکتوب کرد که سپاس شدای را که 
کافران را به دست مسلمانان هزیمت کرد و اموال مشرکین را برای مومنین غنئیمت 
ساخعت. اکنون ای عبّار چون کتاب مرا فرائت کردی از لشکر کوفه ده هزار کس 
گزیده کن و بر آن جمله عروقبن‌زیدالیل الطائی را امیر فرمای و به جالب ری و 
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دشت‌پی ! فرست. باشد که آن محال را خداوند به دست وی گشوده دارد» له علن 


چون این نامه به عمّار یاسر آوردند لشکریان را در مسجد جامع انجمن ساخت و 
کتاب عمرین‌الخطاب را بر آن جماعت قرائت کرد و ده هزار مرد مبارز برگزید و 
ملازم رکاب عروة ین زید داشت و او را به جانب ری روا فرمود. 

لاجرم عروه بسیج راه کرده کوج بر کوچ تا به خلوان براند. جریرین عبداله بجلی 
با هشت مزار مرد رزم آزمای در آنجا جای داشت. عروه یک دو روز در آنجا اقامت 
کرد پس طریق همدان برگرفت. و اين وقت مردی از بزرگان عجم که گفتار نام داشت 
با اندکی از لشکر در همدان می‌بوده چون خبر عروه را بشنید با مردم خود طریق فرار 
پیش داشته به اراضی قم گریخت. عروه بی دافعی و مانعی به همدان در آمد و از 
آنجا علف و آذوغه لشکر را حمل داده به سوی ری روان شد. و خبر او در ولایت 
عراق بهن گشست از ملکزادگان عجم دادبن اژدها با ده هزار مرد در ساوه جای داشت 
لشکر خود را برداشته به ری رفت مردم دشت‌پی نیز به ری گریختند و عروه به ساوه 
امد. 

فرخ‌زاد بن مهر بزرگ که حکوعت ری داشت از رسیدن عروه بترسید و لشکر 
دیلم را بخواند بیست هزار مرد اعداد جنگ کرده حاضر ری شدند و بیست هزار یز 
از ری فراهم کرد اين خیر به عروه بردند که چهل هزارکس مرد جنگی در ری 
انجمن شده است. عروه لشکر خویش را قوی دل داشت و از ساوه حیمه بیرون زد 
و سه روزه طی مسافت کرده در دو فرستگی شهر ری فرود شد و خیمه راست کرد و 
لشکرگاه ساخت. روز دیگر فرخ‌زاد با چهل هزار تن مرد مبارز از شهر بیرون شد و 
صف جنگ پیاراست. 

و از اين سوی عروه تعبیه لشکر کرد حنظله‌ین‌زید را در میمثه باز داشت و 
سماک بن‌هلال‌عبسی را به میسره گماشت و سویدین‌مقرن المزنی به جناح شد و 
خود در قلب جای کرد و به آواز بلند ندا در داد که: هان ای مسلمانان آن کس که 
بهشت را خاص مجاهدان و دوزخ را جای مشرکان داند از کترت لشکر اعدا بیم 


دشت پی: نام قصیه‌ای است بزرگ میان ری و همدان, و معزب آن دستبی است با سین 
مهمله و باء موحده مکسور (س). ۲ سوره فصّلت. آیه ۳۹ 
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نکند. دل قوی دارید و مردانه بکوشید که شما آن مردمید که قادسیه و مداین 
بگشادید و سپاه نهاوند را بپراکندید و جنگ اعاجم را آزموده و دانسته‌اید که این 
جماعت افزون از یک ساعت در جنگ درنگ نکنند و چند که تير در ترکش دارند 
بپایند, و چون آن جمله را بگشایند هزیمت شوند. 

عروه هنوزاین سخن در دهن داشت که از صفوف اعاجم. داد بن فریاد که مردی 
از مبارزان ری بود اسب برانگیخت و به میدان آمد و مبارز طلب کرد. از سپاه عرب 
شبل‌بن معبدالبجلی بیرون شد و هر دو با نیزه قصد یکدیگر کردئد و ساعتی با هم 
بگشتند» بجلی فرصتی به دست کرده همآورد را با نیزه زخعمی گران بزد و او را از 
اسب در انداخت و به صف عجم تاختن برد و چند کس بکشت و باز تاخته به صف 

این وقت عروةین‌زید از قلب سپاه به پیش روی صف آمد شاکی السلاح ! اسبی 
زرده ۲ به زیر پای در آورده و نیزه بلند به دست کرده به آوازی هایل ندا در داد که: این 
ابطال قبیله طی لا عِطر بَعْدَ عژوس. ۲ امروز از شما خواهنده‌ام و شما را با خداوند 
سوگند می‌دهم که مرا رسوا مکنید دوستان راگریان و دشمنان را خندان مخواهید, 
مردم طی گفتند: ای امبر ما بر متابعت و مطاوعت تو می‌رويم به هر چه خواهی 
فرمان می‌کن. 

پس عروه اسب برجهاند و حمله گران افکند و مسلمانان با او مواققت کردند» 
حرب بر پای ایستاد و مرگ دندان بنمود» هر دولشکر در هم افتادند و سیف و سنان 
به کار بردند, در آن گیرودار مفتصد کس از اعاجم عرضه دمار گشت. فرخ‌زاد را 
نیروی درنگ نماند پشت با جنگ داده هزیمت شد و با سپاه خویش به شهر در 


۱. شاکی الصلاح: یعنی غرق اسلحه. ۲. اسب زرده: یعنی زرد رنگ. 

۳. یعنی بعد از مرگ عررس عطر به چه کار آید؟ عروس نام شوهر زنی است به نام اسماء دختر 
عبداث از بنی عذره موقعی که شوهر دومش بدو سفارش کرد که شيشهة غالیه (عطر) اش را 
همراه بردارد این سخن را گفت و مثل شد, و گاهی بدین منظرر مثل آورده می‌شود که عطر 
را برای هنگام عروسی می‌طلبند نه برای بعد عروسی. و منظور عروة بن زید این بود که 
اینک موقع اظهار شجاعت و دلاوری و جنگاوری است که روبروی صفوف دشمن قرار 
گرفته‌اید و گرنه در هنگام صلح و يا دوری دشمن هر کسی می‌تواند خود را شجاع و دلاور 
معرفی کند. و رجوع کنید به مجمع‌الامثال میدانی ج ۲ ص ۲۱۱ (ب). 
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گریخت و مسلمانان اسب و سلاح فراوان به غنیمت بر گرفته باز تشکرگاه شدند. 

فرخ‌زاد بدانست که با عرب نتوانند مصاف داد» صبحگاه کس به عروه فرستاد و 
خواستار صلح شد به شرط که هر سال سی هزار دینار به رسم جزیت گسیل 
بیت‌المال مسلمین سازد و هم اکنون دویست مزار دینار تسلیم دارد. عروه بر این 
جمله با او کار به مصالحت کرد و نامه صلح بنوشت. آنگاه صورت حال را به 
عمرین الخطاب کتاب نمود و قصه فتح ری را به شرح رقم کرد. 

عمر سخت شاد شد و نامه عروه را بدین گونه پاسخ کرد که: یک تن از صنادید 
سپاه را در ری بازگذار تا آن ز رکه بر حویشتن ذمّت کرده‌اند می‌ستاند و خود با لشکر 
جانب قم و کاشان گیر چون حطاب عمر به عروه رسید زکاء‌بن‌مصعب را از قبیله 
عبدالقیس با سیصد سوار از سهاه کوفه در ری اقامت فرمود و خود با لشکر طریق قم 
پیش داشت. 

حاکم قم را که طاقت رزم او نبود چون عزم او به دانست به جانب کاشان گریخت 
و در آنجا ساعتی بیش نتوانست زیست کرد به اتفاق حاکم کاشان به جانب اصفهان 
روان شد و یزدجرد شهریار این وقت در اصفهان بود ايشان در رسیدند و گفتند: 
لشکر عرب چون سیل بنیان کن همدان و ری را به زیر پی در سپردند و اینک از راه 
قم و کاشان بر قفای ما می‌آیند جهان در چشم یزدجرد سیاه شد و مردی از مرزیانان 
عجم را که فادوسفان نام داشت بخواند و حکومت اصفهان را بدو گذاشت و خود 
به اصطخر فارس گریخت. 

چون این خبر را به عمربن‌الخطاب بردند عروه را منشور کرد که آهنگ اصنهان 
مکن همچنان در قم و کاشان می‌باش تا آنگاه که می‌فرمايم و جریرین عبدالّه بجلی را 
که این وقت با هشت هزار مرد جنگی در حلوان جای داشت فرمان کرد که با لشکر 
خویش به سوی همدان کوج میده و در آنجا می‌باش؛ لاجرم عروه در کاشان اقامت 
کرد و جریر به همدان شد. 


فتح اصفهان به دست ابوموسی اشعری 
در سال بیست و یکم هجری 


عمرین الخطاب یک روز با اصحاب سخن از در مشورت کرد که مرا پسند خاطر 
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نمی‌افتد که سپاه عرب را به مسافات بعیده از خود افکنم اما اين مردم اعاجم و 
پادشاه ایشان یزدگرد هر روز می آشوبند و از نو اعداد سپاه می‌کنند: مردم همدان آن 
عهد که با حذیفه بستند پشکستند و اهالی ری نیز از در اطاعت و فرمان برداری 
نیستند اکنون رأی چیست؟ 

گفتند: هم اکنون باید اعداد سپاه کرد و این پادشاهی بر پزدجرد تباه ساعت. 

عمرگفت: سخن به صواب کردید اکنون بنمائید که نخست به کجا باید تاختن؟ 

گفتند: نخستین اصفهان بباید گشاد زیرا که اصفهان از مملکت عجم به جای سر 
باشد و فارس و کرمان دو دست و ری و آذربایجان به جای دو پای بود اگر دست و 
پای برود هنوز تن زنده باشد اما چون سر بررگیری تن نهاید. 

لاجرم عمرین الخطاب به فصد تسخیر تمامت مملکت عجم چهار لوا بیست: 

نخستین را خاص نعیم‌بن‌المقرن برادر کهتر نعمان‌بن‌المقرن داشت و او را به 
تأدیب و تنبیه مردم همدان گماشت. و چون به بلد؛ کنگور در آمد شباهنگام دزدان 
بيامدند و چند سر اسب از سپاهیان بدزدیدند ازین روی آن بلده را عرب 
قصراللصوص نام کرد و لوای دوم را به عمارفین فرقد سپرد. 

و سه دیگر را با بکیربن عبداله گذاشت و فرمان کرد که یکی از سوی راست 
طریق حلوان سپرد و آن دیگر از جانب چپ راه موصل گیرد و هر دو به اتفاق آهنگ 
آذربایجان کنند. 

و لوای چهارم را به عبدائه پسر عبدالّه‌ی‌آبن داد و او را سفر اصفهان فرمود و 
فرمان کرد که در بصره شود با ابوموسی اشعری به جانب اصفهان کوج دهد. و با 
ابوموسی مکتوب کرد که ساختگی فتح اصفهان کن. 

چون مکتوب عمر به ابوموسی رسید عمر بن سراقه را به نیابت خویش در بصره 
بگذاشت و خود تجهیز لشکر کرده راه برداشت و با ده هزار مرد جنگی طی مسافت 
کرده به نهاوند آمد و از آنجا سپاه را تعبیه کرد عبدالهبن‌الورقاءالاسدی را به میمنه 
گماشت و میسزه را با عصمةبن عبد اللّ‌بن عبیده امزد کرد اين وقت خبر در اصفهان 
پراکنده گشت که اینک لشکر عرب می‌آید. 

فادوسفان جنگ را ساخته گت و مردي را که شهریار نام داشت و فراوان 
سالخورده و جنگدیده و مجرّب بود پذیره جنگ عرب فرمود. و شهریار با سپاه کران 
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روان گشت و در رستاق شیخ او را با عبداله پسر عبداله‌بن‌ابی که صاحب لوای عمر 
و سپهسالار لشکر بود تلاقی افتاد مر دو سپاه رده راست کردند و حمله در انداختند 
چون مرد در روی مرد تاحت و هرکس با همآورد خویش پرداخت. فادوسفان 
عبداله را طلب کرد و گفت: این همه آویختن و خون ريختن واجب نباشد تورا با من 
حرب باید کرد تا اگربر من بچربیدی اصفهان بگشادی: و اگر من تو راکشتم خداوند 
این لشکر گشتم. 

عبدالّ گفت: سخن به صدق کردی و اسب برجهاند و هر دو تن با نیزه‌های دراز 
روی در روی شدند و به گرد هم گشتند ناگاه فادوسفان جلدی کرد و حمله افکند و 
چون راه با عبدالله نزدیک کرد نیزه برانداز قضا زخم نیزه بر تنگ اسب عبدالّه آمد 
تنگ بگسست و زین بگشت. عبداله از دم اسب به زمین آمد و دست از عنان باز 
نداشت و مانند شراره ار از سوی دم اسب بجست و بر اسب برهنه بر نتشست و نیزه 
بلرزانید و گفت: هان ای فادوسفان باش که وت مراست. 

فادوسفان چون این جلادت مشاهدت کرد دانست که از چنگ اژدها بیرون 
نجهد و جان به سلامت نبرد گفت: ای عبدالثه دلاوری تو دانستم به هر چه فرمائی 
اطاعت کنم. عبداله گفت: مسلمانی گیری و اگر نه جزیت پذیری. 

گفت: جزیت پذیرم به شرط که هر که خواهد از اصفهان بیرون شود و به دیگر 
جای رود او را ردی و منعی نباشد. عبداله این بپذیرفت و هر دو سپاه دست از 
جنگ باز داشتند. 

پس عبدالّه با دو هزار مرد بر در اصفهان بنشست تا ابوموسی برسید و با امالی 
اصفهان کار مصالحه راست کرد به شرط که صد هزار دینار نقد تسلیم دارند و جزیت 
پر ذمت گيرند و براين جمله کتاب صلح رقم کردند و فادوسفان با هرکه را هوای او 
بود راه شیراز پیش داشت و با یزدجرد پیوست و آبوموسی به اصفهان در آمد و در 
جائی که امروز میدان نقش‌جهان گویند فرود شد و خبر این فتح به عمرین‌الخطاب 
کتاب کرد. عمر نیک شاد گشت و پاسخ نامه را منشور کرد که: 

سهیل‌بن عدی با لشکری که در اهواز ملازم خدمت اوست با ابوموسی و عبداله 
پیوسته شود و ایشان ساختگی فتح شیراز کنند و سایب‌بن‌الاقرع را در اصفهان 
امارت دهند. 


۳ ناسخ التواریخ 


عزل 
عمار یاسر از کوفه 

و هم در این وفت عمر را از مردم کوفه آگهی آوردند که ایشان را از امارت عمّار 
پاسر ثقلی در خاطر است و حکومت او را ناگوار می‌دارند. عمرگفت: مراکار با مردم 
دشوار افتاده اگر مردی با حشمت مانند سعدوقاص بر ایشان امیر کنم از وی 
شکایت آرند و اگر مردی نرم چون عمّار یاسر برگمارم هم رضا ندهند. و این وقت 
مجلس را از بیگانه بپرداخت و جبیرین مطعم را حاضر ساخت و او را گفت: من 
امارت کوفه را با تو گذاشتم ساختگی راء کن و این سخن با کس مگوی تا آنگاه که به 
کوفه درآثی از بهر آنکه چون این راز از پرده بیرون افتد» مردمان سخت به رد و قبول 
کنند و کار به دراز کشد. جبیرین مطعم به سرای خویش آمد و اين سخن کس را جز با 
زن خویش نگفت و او را فرمود: هیچ کس را آگهی مده. 

از آن سوی مغیره تفرس کرد که عمرین‌الخطاب با جبیر خلوتی نساخت جز آنکه 
امارت کوفه او را داد» پس مغیره زن خویش را بعضی از توشه راه داد و او را به خانه 
جبیر فرستاد و گفت: فهم کن که جبیر به کجا شود؟ 

زن مغیره برفت و زن جبیر را بفریفت و مکشوف داشت که به امارت کوفه رود 
پس مغیره به نزدیک عمر آمد و گفت: مبارک باد امارت جبیر بر مردم کوفه و تمامت 
مسلماناد. 

عمرگفت: این از کجا دانستی؟ چه من جبیر را گفتم این سخن با کس مگوی. 

مفیره گفت: جبیر را حوصله تنگ‌تر از آن است که حمل راز تواند کرد و کوفه را 
امیری باید که با اصابت تدبیر بود. 

عمر جبیر را از عمل باز کرد و مفیره را امیری کوفه بداد " و عبدالّین‌مسعود را 
به آموزگاری قرآن گماشت. 

لاجرم عمار یاسر از کوفه به مدینه آمد و عثمانبن‌مخنف و سعدبن مسعودثقفی 
را با حود بیاورد تا بنمایند که عمار جز بر طریق عدل نرفته و سخنی جز از در انصاف 


۱. به روایت ابن‌اثیر: عمر به درخواست کوفیان ابرموسی اشعری را به حکومت کوفه فرستاد؛ و 
پس از یک سال بعد معیرةبن‌شعبه را به فرمانرواثی کوفه فرستاد (تاریخ کامل» ۴ | ۱۳۵۸). 
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عمر او راگفت: يا آبا فان آساء لک ال عتّی تحَکُشت بنا. این عزل بر تو 
ناگوار افتاد که این دو تن بیاوردی تا ساحت ترا از آلایش پا کیزه دارند؟ 

عماررگفت: و الوا نی الم و ما سائیی الَْرْلٌ. سوگند با حدای نه آن روزکه 
مرا امارت دادی شاد شدم و نه امروز که عزل کردی غمگین آمدم.۱ 

و هم در اين سال خالدین الولیدبن‌المغیرةالمخزومی مکنی به ابوسلیمان وفات 
یافت و این وقت شصت ساله بود یا آن همه استعمال سیف و سنان در مهالک عظیم 
به سلامت بجست و در فراش بمرد. 

و هم در این سال حسن بصوی از مادر بزاد و عامرین‌شعبی در کوفه متولّد گشت. 

و هم در این سال عمرین الخطاب جهودان خیبر را اخراج فرمود و آن اراضی را بر 
مسلمانان قسمت کرد. 

و هم دراين سال در بلاد مسلمانان درهم و دینار و نقش زدند بربعضی کلمه لااله 
الا له و بر بعضی الحمدله و بر بعضی سور قل هو ال و اين نوع را احدیّه نام کردند 
و به روایتی در زیر نام له نام عمر را رسم نمودند. 


ذکر معن بن اوس شاعر مخضرمی 
در سال بیست 9 یکم هجری 


معن پسر اوس است. هو اوس‌بن‌نضرین زائدةین اسحم و نسب اسحم به مزینه 
منتهی شود و او دختر کلپ‌بن‌وبره است و پدر قبیله مزینه» عمروین ادن طلحتین 


۱. ابن‌اثیر گوید: مردم کوفه بر او شوریدند و عمر او را فرا خواند. با او گروهی بیرون آمدند و 
چنین فرا نمودند که با وی هستند ولی اینان در دشمتی با وی از کسانی بودند که در کوقه 
مانده بودنده بد سگال‌تر بودند: گفتند: او شایسته نیست و با جهانداری آشنائی ندارد و 
تمی‌داند او را بر چه کار بزرگی گماشته‌ای. یکی از ایشان سعدبن‌مسعود ثقفی عموی مختار 
برد و دیگری جربرین‌عبداله. اين دو به زیان وی در نزد عمر سخن چینی کردند» عمر او را بر 
کتار کرد و از او پرسید: آیا بر کنار کردن تو را ناخوش آمد؟ گفت: آن هنگام که بر کار گماشته 
شدم شاد نگشتم ولی هنگامی که بر کنار شدم ناخوش گشتم. عمر گفت: می‌دانستم که تو 
مرد کار آزموده برای جهانداری نیستی. (تاریخ کامل» ۳۷/۴ 0 


ناسخ التواریخ 


کیاس بن مضر بن نزار است. همانا معن از شعرای مخضرمی است که ادراک 
جاملیّت و اسلام نموده یک روز بر عمرین‌الخطاب در آمد و او را مدح گفت به 
قصیده‌ای که مطلع آن این است. 
ره طیف پذات الجرانم قیاع زقیق یش مه بدائم 

عمر او را ترجیب کرد و معن تا زمان فتنه میان عبدالبنالزییر و مروانین الحکم 
زندگانی داشت. او را در شعرای اسلام با کعب بن زهیر برابر گذارند. وقتی در ایام 
عبد الین‌زییر سفر مکه کرد و در دارالضعیفان که منزل و مهمانا و غربا و انبیاء 
سبیل بود فرود شد آن روز رااگرسنه به پای آورد. شامگاه عبداله بیامد و بزی پیر و 
لاغر بیاورد و از برای ساکنین دارالشعیفان؛ و ایشان هفتاد و سه تن بودند. گفت: این 
بز را ذیح کنید و کار اکل بسازید. 

معن‌بناوس در غضب شد و از آنجا بیرون شده به نزد عبداله‌بن عباس آمد» وی 
مقدم معن را بزرگ داشت و نیکش بنواخت و به زیادت از مهمان پذیری او را به 
پذل جامه نیکو تشریف کرد. پس معن از نزد او به نزد عبداللهبن جعفر برفت و سه 
روز ببود» عبدالّه او را چندان عطا داد که راضی و شاکر بیرون شد و این شعر بگفت: 
ظلانا لشستر الاح دی الی آن تعالی البوم فی شر محضر 
لدی ایسن الزبیر حابسین بمنزل .. عن الخیر و المعروف و الرفد مقصر 
رانا ابویکر و قد طال یسومنا . بتیس من الشاء الحجازی عفر 
از اسر اه ریق و سورد نییان فیازرم مسر 
فستقلت له لاتسقرین فآف‌امنا . جفان ابن عباس العلی و اين جعفر 
وکن آمتا و ارفق بتیسک اه له آعستز یسنزو عسلیها و آبشر 

گویند: عبدالملک‌بن‌مروان: معن را بر همه شعرا فضیلت نهاد بدین شعر که گوید: 
و فی رجم قمت آظفار مسنعه بسحلمی هنه و هو لیس له حلم 
(ٍذا سامه وصل القرايسة مسامنی .. قسطیعتها تلک الشفاعة و اللم 
فاسعی لکی آبنی و بهدم صالحی .و لیس الذی یبنی کمن شأنه الهدم 
یسحاول رضسمی لایسحاول غبیره .و کالموت عندی آذ یتال له رغم 
نما زلت فی لین له و تعطفب . عسلیه کما یحو علی الولد الامٌ 
و آستل مه الفسقن حتی سللته وان کان ذوضن علی یضیق به الحلم 
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وقتی چنان افتاد که معن‌بن‌اوس سفر بصره کرد و زنی از حویشاوندان خود را که 
لیلی نام داشت و نیک جمیل بود به شرط زناشوتی به سرای آورد و یک سال در 
خصب نعمت و تمام اهبت با او ببود چه لیلی را مال فره و مواشی فراوان بود 
آنگاه معن گفت: اکنون یکسال است که من درین سرای ساکنم و ضیاع و عقار من در 
مرایع و مراتع من بی حافظی و نگامبانی به هدر می‌شود؛ اگر رخصت رود به قبیله 
خویش شوم و اموال و اثقال خویش را وا پایم و باز آیم. ۱ 

لیلی گفت: مدت این فرقت چند است چند در آن خانه بپائی وکی باز آتی؟ 

گفت: از یک سال افزون نرود کار بسازم و باز تازم. 

پس معن بار بر بست و برفت و فراوان از سال در گذشت و او باز نگشت. چون 
سفر معن به دراز کشید لیلی کنيزک خود منهله را با غلام خود و پسر عم حود 
برداشت و به مدینه آمد و از حال معن پرسش کرد. 

گفتند: از برای بنی مزینه آبی حفرکند» لیلی بیامد تا آنجاکه معن برای آب حفری 
می‌کرد و خیمه خویش بر افراخت و غلام خود را بر در خیمه جای داد. 

از قضا این وقت معن از پی شتر گمشد: خود در بیابان از این سوی بدان سو 
می‌شد. ناگاه بر در خیمه لیلی عبور داد و غلام او را دیدار کرد چون سخت عطشان 
بود از وی شریتی آب طلبید. 

غلام گفت: اگر بخوامی شیر تیز حاضر است. معن چون آن مهربانی بدید پیاده 
شد و شتر خویش را بخوابانید آن غلام بانگ در داد که ای منهله شریتی آب حاضر 
کن. 

چون منهله قدح آب بیاورد و به دست معن داد او را یشناخت پس به سرعت باز 
تاخت و لیلی را گفت: اینک معن است الا آنکه چون مسکینان جامه صوف پوشیده 
و عمامه بزرگ بر سر پسته. 

لبلی گفت: پیدا شد که شأن ایشان بیرون این جامه دون نیست. اکتون بشتاب و 
پسر عم مرا بگوی که او را بر جان بدارد. 

چون منهله اين خبر باز آورد معن دانست که لیلی بدین جا رسیده از آن جامه و 
عمامه شرمگین بود. گفت: مرا یگذارید تا باز شوم و جامه خود را دیگرگون کنم و به 


نا ناسخ التواریخ 


نزدلیلی آیم 

گفتند: روا نیست و همچنانش به نزدیک لیلی آوردند. 

گفت: ای معن از برای اين عیش و این معاش از بصره باز شتافتی و ترک ماگفتی؟ 

گفت: این سخن به صدق است لکن اگر در اینجا بباشی تا بهار برسد و زمین سبز 
شود عیشی نیکو خواهی نگریست. 

لیلی فرمود تا معن را پاک و پاکیژه بشستند و جامه‌های نیکو در پوشیدند و آن 
شب را با او بود صبحگاه معن؛ لیلی را برداشت ت و به میان قبیله آورد و زنان قبیله را 
دعوت کرد تا به تمامت حاضر شدند و لیلی را تحیّت گفتند. و معن را زنی دیگر بود 
که امه نام داشت شت با معن گفت: لیلی از برای تو نیکوتر از من است او را نیکو بدار, 

بالجمله پس از روزی چند ثیلی به اتفاق معن طریق مکه گرفتند و بعد از طراف 
چون مراجعت کردند لیلی در خاطر داشت که با معن به بصره شود معن گفت: 
صواب آن است که من کار آب به پای برم اگر همه یک سال بباشیم پس به اتفاق راه 
بصره گیریم. 

لیلی گفت: من این کار نخراهم کرد اکنون طریق بصره گیر و اگر نه مرا طلاق گوی. 

معن او را طلاق گفت و لیلی به سوی بصره کوچ داد. چون لیلی غایب شد معن 
پشیمان گشت و این شعرها بگفت: 


ومد زسعاً بالمعبّر راضحا بت من تاه الوم الا تراوژحا 

و بات تواها من نوای و طاوعت من الشّامتین الکاقیین الکراشحا 

نقولا للیلی هل تعّض نادماً ه رجهً فال الطلاق ممازح 

فان می قالت لا فقولا لها بلی الا تسّفین الحاذیات الأواب‌سا 

بالجمله چرن لیلی از آذ سوی برفت و معن به عمق آمد زوجه او أَمّْه گفت: 
لیلی را چه کردی؟ 

گفت: طلاق گفتم. 


این سخن بر أمحقه گران آمد گفت: اگر در تو خیری بود اين کار نکردی اکنود مرا 
نیز طلاق گوی. این سخن بر معن سخت آمد و این سخن بگفت: 
اعاذلتی اقصری و دعی بناتی فالک ذاتٌ لومات حمات 
و ان الّسبح منتظرٌ قریث و اک بالملامة ن ثفاتی 
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راعی الّیف دائبةً علیها غٍلال ال مختلط الّبات 

و این شعر نیز آنگاه که امه مطالبه طلاق می‌کرد انشاد کرد. 
کسان لم یکنن با أَمحَمَة قبل ذا .. بسمیطان شصطاف لناو مرابع 
و اذ نحن فی عشر الشّباب و قد غشا ‏ بسهاالان الا آن ُسعرّض جازع 
فعقد آتکرته أْحستة حاداً وانکرها ماشت و الودٌ حادع 
ولو آذنستتا امه ادتبا سسنیّات وادٍ لم تسرعنا الرَواشس 
لقسلنا لمنابیتی بلیلی حنمید؛ .. کذالک بسلافم تسرد الودائسع 

معن را در اواخر عمر چشم نابیناگشت یک روز عبدالّ‌بنعباس او را دیدا کرد و 
گفت: حال تو چون است؟ 

گفت: چشم ضعیف شد و عیالم بسیار آمد و قرضم فراوان گشت. 

گفت: چه فرض داری؟ 

گفت: ده هزار درهم. عبد این عباس آن زر بدو فرستاد و روز دیگر از او پرسید 
که حال تو چون است این شمر انشاد کرد: 

اخذت بعین المال حتی نکهته. وبالاّین حتّی مااکاد آدان 
و حتی سألت القرض عند ذو الغنی . ور فس لاه حساجتی و فسلان 

عبداله گفت: الّه المستعان و ده هزار درهم دیگر بدو فرستاد و معن بدین شعرها 
او را مدح گفت: 

فالک فرع من قریش و آنما مج دی منها البحور الشوارع 

شووا! قادءً للناس بطحاء مکَة لهم و سقایات الحجیج لدَوافع 

قلمّا دعوا للموت لم تبک منهم علی حادث الدّهر العیون الدوامع 

این شعر نیز از اوست: 

تما یر نی و هو بلحبر مکاره 
رب یاتی الشرور ین خی تاتی المکاره 


۱ ثواو: به معتی اقامه است (س). 
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جلوس کوفری در ذارالملک چین 
در سال بیست 9 یکم هجری 


چون با فدی روی از جهان برتافت ر رخت به دیگر سرای کشید کوفری که 
ولایت عهد او داشت رایت سلطنت برافراشت و کار لشکر و کشور به نظام کرد و 
عمال خویش را در بلاد و امصار چین و ختا نصب نمود و خراج مقرر فرمود. مدت 
سلطنت او دو سال بود. 


جلوس قسطنطنین بن هرا قلیوس ثانی 
در مملکت روم 
در سال بیست و یکم هجری 


شرح حال قسطنطنین در ذیل فتوحات لشکر عرب در محال روم مسطور خواهد 


وقایع سال بیست و دوم هجری 
و فتح همدان به دست لشکر عرب 


تیم بن مُقّن برادر تعمان چنان که از این پیش بدان اشارت شد» بر حسب فرمان 
عمرین الخطاب با سپاه حویش آهنگ نهاوتد کرد. و این وقت مردی از بزرگان عجم 
که ام او خیش بود حکومت همدان داشت. و آن صلح که مردم همدان با 
حذ یقةالیمان استوار بسته بودند بشکسته بود و از اذربایجان استمداد کرده لشکری 
بزرگ فراهم داشت. تیم چون راه با همدان نزدیک کرد خیش با لشکر به استقبال 
جنگ بیرون شدء هر دو لشکر صف راست کردند و به جنگ درآمدند و رزمی 
صعب در میانه برفت» خیش در آن رزم‌گاه مقتول گشت و لشکر عجم شکسته شد و 
گروهی شگرف عرضه دمار گشت. 

نعیم از پس فتح با لشکر به همدان در آمد و جماعتی را از قفای هزیمتیان 
بفرستاد و ایشان لشکر عجم را تا به ساوه براندند و م رکه را بیافتند بکشتند و از آنجا 
باز همدان شدند. 

این وقت نعیم غنیمت را بر لشکر قسمت کرد و حمس غنایم را باز گرفت و آن را 
با سه کس که هر سه تن را سماک نام بود بسپرد تاباکتاب فتح به سوی 
عمرین الخطاب حمل دهند یکی سماک‌بن خوْشّه» و دیگر سماک‌بن‌مخرمه: و سه 
دیگر سماک‌بن عبیده. 

پس ایشان طریق مدینه در نوشته به نزدیک عمر آمدند چون ایشان را دیدار کرد 
گفت: خبر چیست؟ 


۳.۸ ناسخالتواریخ 

گفت: سه دیگر. 

گفتند: غنیست. عمر شاد شد و نام ایشان را بپرسید هر سه تن سماک بودند 
گفت: الم مک هم الاسلام. پس مکتوب نعیم را قرائت کرد در آنجا نوشته یود 
که پیرزاده بهرام چوبین در اراضی ری شوکتی به دست کرده و لشکری فراهم 
آورده. عمر در پاسخ نوشت که: هر که را به صواب دانی از جانب خویش در همدان 
نصب کن و خود آهنگ ری فرماء و این سماک بن خرشه را جداگانه لشکری ملازم 
خدمت کن و به سوی آذربایجان فرست و مکتوب را به فرستادگان نعیم داد و باز 
فرستاد. 

چون کتاب عمر به نعیم رسید یزیدین‌قیس را از قبل خود خلیفتی بداد و در 
همدان بگذاشت و خود آهنگ ری فرمود و سماک‌ین خرشه را با دو هزار تن مرد 
دلاور به سوی آذربایجان فرستاد. سیاوخش که این وقت فرمانگزار ری بود چون 
این خبر بشنید به دماوند و قومس و بعضی از محال مازندران نامه کرد که: اینک سپاه 
عرب فتح ری را تصمیم عزم داده و شما دانسته‌اید که این جماعت عرب سیل عرم 
را مانند که از فراز به فرود آید و به هیچ روی ایشان را برتافتن نشاید» اینک من بر سر 
راه ایشان سدّی سدیدم اگر مرا یاری کنبد تواند شد که ایمن بمائید و اگر بنیان مرا 
خراب کنند خانه شما را بر آب رسانند. لاجرم از هر سوی بدو یاری دادند و عذّت و 

از این سوی چون نعیم‌بن‌مقرن از راه ساوه طی طریق کرده به یک منزلی ری 
رسید از میان سپاه سیاوحش مردی که رامی نام داشت و در میان او و سیاوخش 
برای ضیاعی که از بهرام چوبین به جای مانده بود کار به خصومت می‌رفت از ری 
بیروث تاخته با اهل و عشیرت به نزدیک نعیم آمد و نعیم مقدم او را مبارک داشت و 
از کار سیاوخش پرسش کرد؟ 

رامی گفت: با سیاوخش سپاهی بزرگ فراهم است و با او روی در روی شدن به 
صواب نیست ال آنکه حیلتی باید کرد و مکیدتی اندیشید. 


۱. یعنی بار خذایا اسلام را به وجود این سه نفر بر فرازدار, 
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گفت: ده هزار مرد را از سپاه خویش ملازمت من فرمای و خود با سیاوخش 
مصاف دی چون حرب بر پای ایستد من شهر ری را فرو گیرم و سیاوحش و مردم او 
را از غم زن و فرزند آشفته کنم تا پشت با میدان جنگ کنند. 

نعیم این رای را پسنده داشت و ده هزار مرد به ملازمت رامی بگماشت و 
برادرزاده خویش منذرین عمروین‌مقرّن را بر ایشان امیر کرد و فرمود: رامی را 
فرمان‌پذیر باشند. رامی آن سپاه را برداشته از راه و بی‌راه طین مسافت کرده نزدیک 
به دروازه خراسان کمین نهاد. 

روز دیگر سیاوخش با آن سپاه گران از ری بیرون شد و در برابر لشکر عرب صف 
راست کرد و نعیم نیز میمنه و میسره بیاراست و از هر دو سوی مردان جنگ دست 
به سیف و سنان بردند و آهنگ یکدیگر کردند» و چون آتش فتال نیک افروخته 
گشت رامی از راه کوه طبرک خرد را به شهر درافکند و مسلمانان از قفای او در آمدند 
و تیغ در نهادند. غوغا در شهر در افتاد و بانگ هایا هوی بالاگرفت» این خبر با لشکر 
عجم بردند که جنگ چه کنید» لشکر عرب شهر بگرفتند و دست به قتل و اسر 
بگشادند. 

سپاه عجم فوج فوج روی به شهر نهادند تا مگر مال و عیال خود را بتوانند از 
میان در برد؛ ناگاه سیاوخش نگریست که یک تنه در میدان ایستاده ناچار روی 
برتافت و نعیم با لشکر از قفای ایشان تاختن کرد و سپاه عجم را از دو سوی تیغ در 
نهادند و چندان بکشتند که رودها از خون روان گشت. لاجرم هر که توانست 
بجست و مردم ری بیشتر به قومس گریخت» پس نعیم بن مقرن به شهر در آمد و 
غنایم برگرفت و در شهرستان ری آن شهر که گهن بود ویران ساخت و رامی را در ری 
حکومت داد و خراج ری بر او یست, لکن مردم ری همچنان بر دین عجم بودند. 


فتح دماوند 
این وقت حاکم دماوند چون بدانست لشکر عرب» ری را بگشود و سیاوخش 


مقتول گشت معلرم داشت که با عرب نتواند رزم داد» لاجرم از مردم خود رسولی 
چرب زبان برگزید و سوی ری به نزدیک نعیم گسیل داشت و خواستار صلح گشت 


ِ" ناسخاتوادیخ 


و جزیت بر ذمت بست. نعیم بن مقرن سئوال او را به اجابت مقرون داشت و از بهر 
او کتاب صلح بنگاشت و در مملکت ری نافذ فرمان گشت. 


فتح قومس 
و دامغان و بسطام 
لشکر عجم آن کس که جان به سلامت بیرون برد دیگر در ری نتوانست اقامت 
جست ناچار به اراضی قومس گریختند و در شهر دامغان انجمن شدند لکن ایشان 
را سرداری و سپهسالاری نبود. نعیم‌بن‌مقرن صورت حال را مکتوب کرد و 
مضارالعجلی را سپرد و او را با خمس غنایم به سوی مدینه روان داشت. 
چون مضار این نامه به عمرین الخطاب آورد نیک شاد شد و در پاسخ نعیم رفم 
کرد که: 
چون سپاه عجم را در دامغان قایدی و امیری نیست ایشان را دفع 
دادن نیک سهل باشد تو خود در ملک ری استوار بنشین و برادرت 
سویدبن‌مقرن را با لشکر به دامغان فرست و فرمان کن که چون قومس 
بگشاید از دنبال عجم تا آنجا که بتواند تاخش کند. 
چون منشور عمر به نعیم رسید سوید را با لشکر بیرون فرستاد و سعدبن عمرو را 
بر میمنه لشکر او امارت داد و میسره را به عتبةبن‌مهاس سپرد. 
پس سوید لشکر به قومس راند و چون قومس را حصاری استوار نبود لشکر 
عجم پراکنده شدند و کس با سوید از در مقاتلت بیرون نشد لاجرم کوج بر کوج به 
دامغان آمد لشکر عجم از دامغان به گرگان گربخت و سوید از دامغان به بسطام آمد 
و از آنجا راه گرگان پیش داشت. 


فتح گرگان 


در گرگان فرمانگزاری پود نام او مرزبان, حشمتی به سزا و لشکری لایق داشت 
چنان که آذرولاش که اين وقت پادشاه طبرستان بود -و ما شرح حال او را در جلد 
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اول از کتاب درم باد کردیم -مرزبان را مکانتی بزرگ و منزلتی عظیم می‌نهاد» با اين 
همه چون آهنگ سوید را بدانست در قوّت بازوی خود ندید که روز جنگ با او هم 
ترازو شود لاجرم سوید را تا یک منزلی گرگان استقبال کرد و به دست او مسلمانی 
گرفت و ادای خراج بپذیرفت و مقرر داشت که هرکس در آن مملکت سر از 
مسلمانی برتابد جزیت بدهد و این قانونی باشد مر اسپهبدان طبرستان را و اگر 
ایشان سر به صلح در نیاورند و قبول جزیت تکنند مرزبان نیز به همدستی عرب با 
ایشان مصاف دهد. بر این گونه کتاب صلح رقم کردند و آهنگ طبرستان نمودند. 


فتح طبرستان 


در مملکت طبرستان بزرگتر از همه اسپهبدان به روایت محمّدین جریرطبری, 
فرخان نام داشت و این به نزد من درست نیاید بلکه پادشاه طبرستان آذرولاش بود 
چنان که در تاریخ مازندران مسطور است. 

بالجمله بزرگان طبرستان به نزد آذرولاش شدند و گفتند: پفرمای تا رای چیست 
و با این سپاه کار چگونه باید ساعت؟ 

آذرولاش گفت: شما همگان دیدید و دانستید که دولت عجم ضعیف شد و کار 
یزدجرد پستی گرفت و دین محمّد (ص) پهن گشست و جهان فرو گرفت و چون 
دولتی از نو بادید آید کس را با او مجال مقاومت نماند و ستاره با او یار باشد که همه 
جا نصرت او کند من چنان به صواب دانم که از سردار عرب خواستار صلح شویم و 
جزیت بپذيريم و بر جان و مال مردم طبرستان بخشایش آریم. اسپهبدان این رای را 
پسنده داشتند و آذرولاش را به حسن تدبیر بستودند. 

آذرولاش کس به سوید فرستاد و از همه طبرستان طلب صلح کرد به شرط که هر 
سال پانصد هزار در هم انفاذ بیت‌المال دارند و اگر مسلمانان را باکس مقاتلت افتد از 
تجهیز لشکر مضایقت نکنند و با سپاه طبرستان به مدد مسلمانان بیرون شوند. 
سوید او را اجابت کرد و براین جمله کتاب صلح نوشت و پانصد هزار درهم بستد و 
در گرگان بنشست و عمرین‌الخطاب را بر اين فتح آگهی فرستاد. 


۷ ناسخخالتواریخ 
فتح آذربایجان به دست لشکر عرب 
در سال بیست و دوم هجری 


چرن عمرین الخطاب از فتح گرگان و طبرستان آگاه شد نعیم‌بن‌مقرن را نامه کرد 
که 
اکنون آذربایجان بباید گشود از این پیش تو را گفته بودم که 

سماک‌بن خرشه را به آذربایجان پباید فرستاد, اکنون چنان که تو دانی 

فتح آذربایجان را لشکر فرست. 
پس نعیم‌ین‌مقرن در گرگان بنشست و عصمبن‌فرقد" و دیگر بکیرین‌عبدالّه را 
طلب فرمود و مر یک را لشکری در خورد جنگ بداد و به سوی آذربایجان روان 
داشت و سماک‌بن‌خرشه را نیز بفرمود تا از قفای ایشان روان گشت. 

نخستین بکیرین عبدالله به اراضی آذربایجان در آمد و از آن سوی مردی از 
سپهسالاران عجم که اسفندیار نام داشت با لشکری ساخته بر بکیرین عبداله تاصت 
هردو لشکر صف راست کردند و رزم دادند از قضا اسفند یار به دست بکیربن عبد ال 
اسیر شد و لشکر او هزیمت شدند. بکیر» اسفندیار را در بند کشیده به لشکرگاه آورد 
و با او از کار آذربایجان پرسش همی‌کرد. 

اسفندیار گفت: اکنون بگوی تو دوست می‌داری که آذربایجان را با آوبختن و 
خون ریختن بگشائی یا از در صلح به تحت فرمان کنی؟ 

بکیر گفت: مرد عاقل مخاصمت را بر مسالمت فضیلت ننهد و آن کار که به 
مصالحت راست شود به مقاتلت و مناطحت نیفکند. 

اسفتدیار گفت: اگر بر این عفیدتی مرا مکش و زنده با خود میدار چه اگر مرا 
بکشی مردم آذربایجان از کران تا کران بر تو بشورند و همدست و همداستان ساخته 
جنگ نو گردند. پس بکیر او را زنده بداشت و این وقت عصماین‌فرقد و 
سماک‌پن خرشه نیز برسیدند و هر سه سپاه به یک جا مجتمع شدند و بعضی از بلاد 
و امصار آذربایجان را بی‌زحمت مقاتلت و مبارزت بگشودند. 

مردی از بزرگان آن مملکت که بهرام‌ین فرخ‌زاد نام داشت سپاهی بزرگ فراهم 


۱ این‌اثیر: عتبةین‌فرقد (تاریخ کامل ۴ / ۱۵۳۱). 


تاریخ خلفا / خلافت همر وی 


کرد و به جنگ در آمد. سپهسالاران عرب در برابر او شدند و رزم دادند بهرام 
بگریخت و لشکر او بشکست. این وقت اسفندیار گفت: اکنون تمامت آذربایجان 
شما راست و دیگر کس نیست که با شما طریق مقاتلت سپارد. و از آن پس تمامت 
بلاد و امصار آذربایجان به فرمانبرداری بکی رگردن نهادند. پس بکیر خمس غنایم باز 
کرد و به سوی عمرینالخطاب روان داشت و خبر این فتحها بنگاشت و دستوری 
رابت کوب انب قریتب شوج و هتبلا رک عمر در پاسخ نوشت کبه: 
حکومت آذربایجان را به عصمهبن فرقد گذار و خود طریق دربند سپار, 


فتح بابالابواب 


لاجرم پکین عصمفین فرقد را در آذربایجان امارت داد و اسفندیار را بدو سپرد و 
سماک‌بن خرشه را به نزد او یاز داشت و خود با لشکر راه در ببند گرفت. اما 
عمرینالخطاب دانسته بود که بکیرین عبد ال را در اراضی دربند و بابالابواب و 
حدود آذربایجان مدد باید داد نخست به سراقة بن‌عمرو که در بصره جای داشت 
متشور فرستاد که با سپاه بصره از طریق اهواز به جانب دربند ترکتازکن و به لشگرگاه 
بکیر پیوسته شو و جبیب‌بن‌مسلمه راکه در جزیره جای داشت هم فرمان کرد که با 
سپاه خود راه در بند گین پس این لشکرها با بکیر پیوسته شدند. 

و اين وقت در باب الابواب مَلکی بود نام او شهریزاد آهنگ لشکر عرب را 
بدانست نیروی خویشتن‌داری ازاو برفت چه آن هول و هرب از لشکر عرب در دلها 
نشسته بود که میج کس آرزوی جنگ ایشان نمی‌کرد: شهریزاد بی‌آنکه تیغی بکشد 
يا مردی بکشد برخاست و به لشکرگاه بکیر آمد و با اوکار به صلح کرد و گفت: بر ما 
جزیت نبندید زیرا که ما در خزر نشسته‌ايم و از پس ما دو خصم قوی جای دارند 
یکی خزران و آن دیگر اوس و ما هر سال باید تجهیز لشکرکنیم و با ایشان رزم دهیم 
و چنان دشمنان قوی را از آذربایجان و زحمت مسلمانان دفع دهیم و این خواسته و 
سلاح که ما را از این جنگها باید به راج و جزیت بشمار گیرید. 

[بکیرین عبداله] این قصه به عمرین‌الخطاب نگاشتند و او سخن شهریزاد را به 
صدق یافت و اجابت کرد راين قانون در همه حدود مقرر داشت» پس در همه 


وف ناسخ‌التواریخ 
دربندها و تمامت حدود و ثغور آذربایجان بدین گونه کار به صلح رفت. چرن این 
خبر به عمرین‌الخطاب بردند سخت شاد شد و گفت: من با حویشتن می‌اندیشیدم 
که اگر از این دربندها خصمی درآید وزحمت مسلمانان کند چگونه دفع توان داد؟ و 
در این دربندها چه اندازه لشکر توان باز داشت؟ که همواره در آنجا بباید و با سپاه 
بیگانه رزم آزماید. 


وفات 
سراقین عمرو 


بالجمله سراقةبن‌عمرو را در اراضی دریند وفات برسید» عمر را از مرگ او ملال 
آمد و عبدالرحمن [ین‌ربیعه] را نامه کرد که باب‌الابواب و دربند و آلان و دیگر 
مواضع راگوش می‌دارا و آثار یک پدیدار می‌کن. 


فتح 
بلنجر و خزر 

عبدالرحمن با شهریزاد سخن به مشورت کرد و گفت: می نخواهم از دربند بدان 
سوی شوم و کافران را به اسلام دعوت کنم و لشکر بیاراست و از باب‌الابواب بدان 
سوی شد و شهر بلنجر؟ بگشاد و مردم را به مسلمانی دعوت کرد و از آنجا 
درگذشت. گویند: دویست فرسنگ در بلاد خزر و آلان گرد برآمد و بسیار شهرها 
یگرفت و فراران مردم را به مسلمانی دعوت کرد و به شریعت آموزگاری نمود و باز 
مراجعت به دربند نمود و تا زمان عشمان‌بن عفان در آن اراضی بزیست و هم در انجا 
وداع جهان گفت. 

مقرر است که یک تن از لشکریان عبدالرحمن به نزد عمربن الخطاب آمد. عمر از 


۲ نام شهری است در بلاد خزر در نزدیک پاب‌الابواب. 
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وی پرسید که چگونه بر بلاد خزر و آلان عبور دادید و چنین سهل از آن همه مسافت 
و مخافت بیرون شدید؟ 

گفت: در آن بلاد و امصار کافران بودند ما رااکه دیدار کردند گفتند: هرگز مردم در 
این اراضی در نيابند و لشکر در نیاورند همانا ایشان فرشتگانند و ما را همی‌گفتند 
شما فریشتگان آسمانید؟ ما در پاسخ گفتیم: فریشتگان نیستیم بلکه از آدميانیم لکن 
فریشتگان آسمان با ما همراه‌اند» آنجا که کس جنگ جوید ما را پاری کنند و دشمن 
را هلاک سازند از این روی کس به جنگ ما در نیامد و ما به همه جا عبور دادیم و 
چنان می‌پنداشتند که ما هرگز نميريم, چه فریشتگان نگذارند مرگ ما برسد. این 
ببود تا در یکی از این بلاد مردی قصد کرد که یک تن از دی تن بو 
بمیریم یا همچنان زنده باشیم. یک روز از پس درختی کمین نهاد و یک تن از ما را با 
و ۱ب ی ی 
از آئجا باز دربند شدیم. 

گویند: یک روز عبدالرحمن در انگشت شهریزاد یکی انگشتری از یاقوت دید که 
در روز چون آتش و در شب مانند چراغ بود. 

گفت: این ات شتری از کجا آوردی؟ 

گفت: بر سل یاجوج و مأجوج پادشاهی است من از بهر او هدیه بساختم و ازیدر 
تا پیش سدٌّ نیز چند پادشاه است از بهر ایشان همچنان هدیه‌ها مرتب داشتم تا 
رسول من بتواند از مملکت ایشان عبورکرد و مردی را پیش خواند و گفت: این مرد 
یک تن از چاکران من است که مدیه مرا به پادشاه سدّ برد و این یاقوت از وی به من 
ی 

عبدالرحمن گفت: مر آن مرد را که سلطان سدٌ اين یاقوت از کجا آورد؟ 

گفت: چون هدیه او را پیش گذرانیدم بازدار! شود را طلب کرد و گفت: از برای 
شیرزاد گوهری طلب کن تا بدو باز فرستم. باز دار مرا با حود برداشت و بدان کوه بر 
شدیم که قرین سدّذوالقرنین بود از آن روی کوه نگریستم زمینی پست دیدم و در 
آنجا حفره‌ای بس گشاده بادید بود و چنان عمیق بود که فرود آن به تاریکی دیدار 
می‌نمود بازدار عقابی و گوشت پاره‌ای چند با خود داشت این وقت گوشت پاره‌ای 


۰ یعتی کسی که باز شکاری سلطان را نگهداری می‌کند. 


ملق ناسخ التواریخ 


در آن حفره بپرانید و عقابی را که سه روز مُسته نداده بود دست باز داشت آن 
عقاب از پی گوشت برفت و آن گوشت را از زمين برگرفته باز آمد و بر سر دست 
بازدار نشست این پاقوت بر آن گوشت پاره چفسیده بود آن را باز کرد و سلطان سدٌ 
گرفته به من سپرد تا به حدمت شهریزاد" آورم. 

عبدالرحمن صفت سل از او بپرسید؟ 

و او چنان گفت که: خداوند در قرآن یاد فرمود و رنگ سل را گفت چون جامه 
سفیدی است که بر آن خطهای سیاه مانند حلقَهٌ زره بود. 

آنگاه عبدالرحمن گفت: بهای اين یاقوت چیست؟ 

شهریزاد گفت: ندانم با من به دویست هزار درم برآمده است چه صد مزار درم 
برای ملک سدٌّ هدیه کردم و صد هزار درم آن پادشاهان را که در عرض راه بودند. 
این بگفت و انگشتری را از انگشت بیرون کرده نزد عبد الرحمن گذاشت. 
. عبدالرحمن برگرفت و در انگشست شهریزاد کرد و گنت: این گونه اشیا ما را به کار 

شهریزاد گنت: با این خوی و امانت که شما راست جهان را فرو گیرید اگر از 
سلاطین عجم این بدانستند از من بستدند. 

مکشوف باد که من بنده صفت سدٌ ذوالقرنین را در جلد اول از کتاب اول 
ناسخ‌التواریخ رقم کرده‌ام و چنان دانسته‌ام که آن سل در باب‌الابراب بوده و بدین 
سد که بعضی از مورخین نوشته‌اند راه نبرده‌ام. 


ولادت 
بزیدبن‌معاو یه و عبدالملک 


بالجمله در این سال بزیدین‌معویه و عبدالملک از مادر بزادند. 


۱ مسته: بر وزن پشته» طعمهٌ باز شکاری است. 
۲. چاپ سنگی: شیرزاد. 


تاریخ خلفا / خلافت همر ۴۳۷ 


ذ کر فتح فارس به دست لشکر عرب 
در سال بیست و دوم هجری 


چون فادوسنان چنان که مذکور شد به دست لشکر عرب در اصفهان مقهور 
گشت طریق فارس گرفت و به نزدیک یزدگرد شد و روز دیگر خبر برسید که سپاه 
عرب به شهر اصفهان در رفتدد و شهر را فرو گرفتند. جهان در چشم یزدجرد تاریک 
شد و از هول جنگ عرب در فارس نیز نتوانست زیست کرد شهرک‌بن مامان را که از 
قبل او در مملکت فارس فرمانروا بود بخواند و گفت: ای شهرک کار عرب روز تا روز 
به نیروتر شود اکنون چنان دانم که به کرمان شوم و آن حدود را از تعرض این 
جماعت حراست کنم تو باید که در مملکت فارس استوار بنشینی و اگر کار افتد با 
ایشان کار زار کنی» و این مملکت را محفوظ بداری. اين بگفت و با اهل خویش راه 
کرمان گرفت و در کرمان به کوشک پادشاه که آن را هزار مرد گفتند فرود شد. 

از پس او مردمان فارس بیمناک شدند و به نزد موبد موبدان آمدند و گفتند: خبر 
عرب و ترکتاز ایشان را شنیده باشی. بلاد و امصار ایران را بگشادند و اینک شهر 
اصفهان را به تحت فرمان کرده‌اند؛ روزی دو برنگذرد که آهنگ فارس کنند و زن و 
فرزند ما را برده گیرند و تو دانسته‌ای که مملکت عجم را فارس منزلت پرو بال دارد 
چون پر و بال برود پادشاهی از عجم بشود چرا شهرک را نمی‌فرماتی تا لشکر 
بسازد و از آن پیش که عرب بر ما بتازد به دفع ایشان پردازد؟ 

موّبد موبدان گفت: سخن به صدق کردید و رأی به راستی زدید و شهرک را 
دیدار کرد وگفت: این همه از بد دلی و کسل برشما می‌آید عرب کیست و چه کس 
باشد که شما چندین از مول ایشان هراسانید؟ فرمان کن تا لشکرهای فارس انجمن 
شوند و هر کس می‌آید با خود رسنی می‌آورد تا اين عربها را اسیر گیرند و به رسن 
بربندند. 

پس شهرک پفرمود تا منادی ندا در داد و مردم را بياگاهانید و به هر جانب 
مکتوب کرد و لشکر بخواند. روزی چند برنگذشت که یکصد و بیست هزارکس بر 
شهرک گرد آمد و اين خبر به ابوموسی آوردند و او عمرین الخطاب را آگهی فرستاد. 
عمر گفت: بدانجا که شهرک این لشکر فراهم کرده نباید شد تا تدبیر او باطل شود. 


۳۸ ناسخ‌التواریخ 

پس مجاشی‌ن مسمودالفی را فرمود که در بلة تج که بر یک سوی کازرون 
است و آن به پارسی توز! خوانند امیر باید بود؛ و اب ین مجاشع برادر ابوعبید ثقفی 
است که در جنگ عجم در پای پیل پست شد و عثمأنین‌ابی‌العاص‌الفقفی را امارت 
اصطخر داد و حکم‌بن ابی العاص برادر عثمان را به حکومت شیراز نامزد کرد و 
ساریةین ژیمدئلی " را امارت فسا و دارابگرد داد. 

این سرداران با سپاه به ابوموسی پیوستند و او لشکرها را بساخت و عرض داد 
هفده هزار سواره و پیاده برآمد ایشان را عطا کرد و خوشدل ساخت و طریق فارس 
پیش داشت و بدانسان که عمر گفته بود هر سرداری از عرب را بالختی سپاه به بلدی 
از بلاد فارس فرستاد. و این خبر در توَح که لشکرگاه شهرک بود پراکنده گشت و سپاه 
شهرک برای حفظ مال و عیال گروه گروه راه خانه خویش گرفتند و شهرک با 
جماعتی به شپراز آمد. ایوموسی آهنگ جنگ او کرد شهرک نیز پذیره جنگ شد. 

چون هر دو سپاه روی در روی شدند ابوموسی فرمود تا مسلمانان به یک بار 
بانگ تکبیر در دادند» از این بانگ هایل هولی بزرگ در دل شهرک افتاد به زبان 
قارسی گفت: چون کنم و کجا شوم؟ او را وزیری بود گفت: ای پادشاه این چه خوف 
و هراس است که تو را دستخوش ساخته بد دلی دورکن و از پیش روی صف شو تا 
لشکر تو را دیدار کنند و به کارزار درآیند. شهرک ناچار به پیش صف شد و صفب 
راست کرد و این لشکر عجم در میان درع "و برگستوان؟ و خود" و جوشن هر یک 
چون یک پاره کوه آهن می‌نمودند و از آفتاب که ب بر آن آهنها تافته بود دیده مسلمانان 
را بر می‌تافت. 

بالجمله هردو سپاه به جنگ در آمدند و شسمشیر درهم نهادنده 
شبل‌بن معبد البجلی و جارودالعبدی و ابوصفره پدر مهب در این جنگ مردانگی‌ها 
نمودند چون ساعتی جنگ بکردند ابوموسی فرمان کرد تا مسلمانان کرت دیگر به 


۱ نوز: به ضم اول و سکون ثائی و زای موز نام شهری بوده است نزدیک امواز که در عهد قباد 
آباد بود. ۲ چاپ سنگی: ساریةبن‌زنیم دیلمی, 

۳ درع: یعنی زره فولادین که آستین نداشته باشد برخلاف جوشن که آستین هم دارد. 

0 پوشش اسب است در روز جنگ. 

۵ خود: کلاء آهنین است که برای حفاظت در جنگ به سر گذارند. 


تاریخ خلنا | خلانت عمر ۴۹ 


آواز بلند تکبیر گفتند. این وقت چنان نمود که دلهای لشکر عجم بریخت و دست و 
پای از کار شد پس پشت با جنگ دادند و روی به هزیمت نهادند و مسلمانان از 
قفای ایشان پتاختند و همی‌بکشتند و بیدا عتند. 

از میان لشکر جتیدین‌مسلم‌الازدی به شهرک رسید و شمشیر بر تاج او براند 
چنان که تا سینه بدرید پس بیفتاد و جان بداد. جنید فرود شد و ساز و برگ او بر 
گرفت و لشکر عجم به هر جانب پراکنده شدند و جماعتی به اصطخ رگریختند و 
فارس بر مسلمانان مسلم گشت. 

مجاشم‌بن مسعود به توَج آمد و این توح آن شهر است که علاء حضرمی بی‌فرمان 
عمر به فارس آمد و تج و اصطخر را بگشود چنان که مرقوم شد. ایشان دیگر باره 
طریق کفر گرفتند و مرتد شدند. بالجمله عثمان‌بنابی العاص با سپاه به اصطخر آمد 
و اصطخررا حصار داد و پس از روزی چند با ایشان کار به صلح کرد و جزیت ببست 
و حکم‌بن‌ابی العاص به شیراز آمد مردم شهر او را پذیره شدند و بپذیرفتند. مردی از 
سرهنگان شهرک نام او اردنیان با مردم خویش به نزدیک حکم‌بن‌ابی العاص آمد و 
زینهار جست. این وقت ابوموسی اشعری خمس غنایم را بیرون کرده به نزدیک 
عمرین الخطاب فرستاد و صورت فتح فارس و انجام کار شهرک را به سوی او 
مکتوب کرد. 


ذکر فتح خراسان 
و انجام کار يزدجردبن شهربار 
در سال بیست و دوم هجری 


یزدجرد بن شهریار از آن روز که لشکر عرب سپاه عجم را در قادسیه بشکست و 
مداین را بکشود چنان بهراسید که دیگر نتوانست با آن جماعت در میدان مبارزت 
مقاومت نماید از مداین به حلوان گریخت و چون عرب نزدیک شد از آنجا آهنگ 
ری کرد یک روز در عماری خفته بود و طی مسافت می‌فرمود؛ از قضا به کنار رودی 
رسید و چون خواست از آب عبره کند. خاصگان او را از حواب برانگیختند تا مبادا 
استران را که حمل تخت کنند لغزشی افتد و پادشاه را زحمتی رسد. 


۳ ناسخ‌التواریخ 


یزدجرد گفت: چه بی‌هنگام مرا از خواب انگیخته گردید» زیرا که در خواب 
همی‌دیدم که جدٌ من کسری در حضرت خداوئد با محمد خصومت همی‌کند و 
گوید: ای محمّد بگذار فرزندان من اين پادشاهی به پایان برند. محمّد گفت: شما 
صد سال در پادشاهی بپائید. گفت: افزون کن که اين اندک است. گفت: صد و ده 
سال. و کسری گفت: نیز افزون کن. محمّد گفت: صد و بیست سال. گفت: هم افزون 
کن این وقت شما مرا بیدار گردید و اگر نه می‌دانستم که این پادشاهی چند با ما 
بهاید. چنان فهم می‌شود که ازاین سخنان خاصگان خویش را قوی دل می‌ساخته تا 
از حدمت او دست باز ندارند. 

بالجمله یزدجرد به اراضی ری آمد بادان جادو که در آن اراضی فرمانگزار بود 
دانست که بخت یزدجرد پستی گرفته و دیگر کار ملک با او راست نشوده یزدجرد را 
به حصارگرفت بدانسان که به دیگر جای نتوانست شد. 

یزدجرد گفت: مگر قصد من کردی؟ 

بادان گفت: نکردم لکن همی‌دانم که این پادشاهی از تو برود و دیگر کس 
خحداوند ملک شود همی خوانم که به نام خود و فرزندان خود از ضیاع ری اقطاعی | 
چند منشورکنم و خاتم تو برزنم تا چون ملکی دیگ رآید گویم این اقطاع یزدجرد مرا 
داد. لاجرم کارگزاران آن پادشاه اين منشورها را سنّت کنند و بر اين گونه روند. 

یزدجرد گفت: روا باشد. 

پس بادان انگشتری یزدجرد را برآورد و آن منشور که حواست بنگاشت و خاتم 
بر زده و یزدجرد در اراضی ری روز می‌گذرانید تا لشکر عرب نهاوند را بگشود و 
سپاه عجم را بپراکند این وقت یزدجرد از آتشخانه ری آتشی بر گرفت و به اصفهان 
آمد و شرط بود که چون از آتشخانه آتشی برمی‌گرفتند نمی‌گذاشتند آن آتش بنشیند 
همواره افروخته می‌داشتند تا آنجا که آتشکده‌ای از نو کنند و همچنان در آتشکده 
همیشه افروخته باید بود. 

بالجمله یزدجرد از اصفهان راه فارس گرفت و چون اصفهان به دست عرب 
مفتوح شد چنان که مذکور گشت از فارس به کرمان گریخت و در حصن هزار مرد 


۱ اقطاع: عباوت است از: سرزمینی آباد را تیول کسی از کارگزاران دولت قرار دهند و خراج از او 
مطالبه نکنند. 


تاریخ خلفا / خلافت عمر اف 


چای کرد چون خبر به کرمان پردند که عرب فارس بگرفت و شسهرک را بکشت 
یزدجرد چنان آشفته خاطر گشت که یمین از شمال نمی شناخت و همی‌اندیشناک و 
خاموش بود و سر انگشتان بر زمین می‌فشرد و خاصگان که در نزد او ایستاده بودند 
همگان غمنده و خاموش بودند. 

این وقت بندوه‌بن سیاوش که در کرمان بزرگتر کس بود به نزدیک پزدجرد آمد و 
او را به رسم ملوک سللام داد و تحیّت گفت. یزدجرد از بس غم اندوز بود اورا پاسخ 
نگفت» بندوه در خشم شد و گفت: با تو سخن می‌گویم و مرا جواب باز نمی‌دهی 
این گناه از تو نیست بلکه از ماست که مانند توکس را پادشاه خوانیم و خدمت کنیم. 
این بگفت و پیش شد و دست فرا برد و پای یزدجرد را بگرفت و از تخت بکشید و 
به میان سرای افکند و برفت. 

خاصگان او که بر پای بودند سخت بگریستند بزدجرد گفت: گریان مشوید و کار 
زنان پیش مگیرید که مردان را از این کارها فراوان افتد بروز سختی صبر بایست کرد 
تا آنگاه که عداوند فرج دمدء اکنون ببایست از این دار رخحت بدر برد و فرمان کرد تا 
اموال و اثقال او را بر هم نهادند و حمل دادند و راه خراسان پیش داشت و تا شهر 
لیشایور برانده و روزی چند ببود از آنجا کوچ داده به مرو آمد. 

و اين وقت چهار هزار مرد ملازم خدمت یزدجرد بود و ایشان همه ندیمان و 
دبیران و فراشان و غلامان و طبّاخان و حاصگان حضرت بودند و همچنان زنان و 
کنیزکان و حصیان ! بودند و این جمله را از مداین شهر به شهر با خود کوچ میداد و 
از ایشان کار جنگ ساخته نمی‌گشت. 

مع‌القصه چون یزدجرد در مرو بیاسود آتشکده‌ای بنیان کرد و آن آتش افروخته 
که از ری با خحود می‌برد در آنجا بیفروخت و به شهرهای خراسان از آمدن خود 
مکتوب کرد و حکام بلاد و امصار او را به سلطنت گردن نهادند. 

اما مردی که او را ماهو نام بود و سلطنت تمامت خراسان را تا لب جیحون به 
فرمان یزد جرد می‌داشت رضا نمی‌داد که یزدجرد به خراسان آید و سلطنت او تباه 
شود لاجرم از آن وقت که یزدجرد شهر به شهر می‌گریخت ماهو دانسته بود که در 
پایان کار راه به خراسان خواهد کرد و سلطنت او پست خواهد شد. لاجرم با 


۱. خصیان: بعنی خواجگان. 


۲ ناسخ‌التواریخ 


فرمانگزار ترکان که طخطاخ نام داشت دقالباب مودّت و موالات کرد و با او 
خویشی و دامادی نمود. چون بنیان مصادقت به دست مصاهرت استوار گشت با 
یکدیگر مواضعه نهادند که چون واجب افتد یکدیگر را به سپاهی که در تحت فرمان 
دارند مدد فرستند. 

این هنگام که یزدجرد در مرو سکون اختیار کرد ماهو کس به طخطاخ فرستاد که 
سیاهی لایق بدین سوی فرست تا یزدجرد را از میان برگیریم چه سپاه خراسان به 
خاندان ملوک عجم خیانت نکنند و حشمت ایشان را دست باز ندارند. 

پس طخطاخ با هقت هزار مرد جنگی به کنار مرو آمد. یزدجرد با ماو گفت: این 
سیاه ترکان چیست؟ 

گشت: ایشان به مدد تو همی‌آیند تا با عرب مصاف دهند. 

گفت: نیکو باشد به شمار گیر. 

چون روز فرو شد و شب در آمد ماهو فرمان کرده تا سپاه ترکان بدر کوشک 
یزدگرد آمدند از بهر آنکه بامداد به کوشک در شوند و او را بکشند. 

یزدجرد این بدانست و کنیزکان را فرمود تا او را با رسن از دیوار باره فرو گذاشتند 
و او یک تنه از شهر بیرون شد و پیاده همی‌رقت و ندانست به کجا گریزد در عرض 
راه بر در آسياتی عبور داد و آسیابان راگفت: یک امشب مرا پناه ده که از این لشکر 
ترکان هراسانم. آسیابان گلیمی بگسترد و او را در آسیا خانه جای داد. یزد جرد از 
ماندگی و کوفتگی راه بخفت. آسیابان چون او را به خواب یافت تبری بر سر او 
کوفت چنان که بدان زخم تبرجان بداد. پس جامه و اثائه سلطنت را از او باز کرد و 
جسد او را در آب انداعت. 

صبحگاه چون طخطاخ و ماهو دانستند که یزدگرد بجست در طلب او بیرون 
شدند چون بدان آسیاخانه رسیدند از آسیابان پرسش کردند؟ گفت: چنین کس 


طخطاخ گفت: من از اين زمین استشمام بوی خوش همی‌کنم که در شور 
آسیاخانه نیست این زمین را نیک بکاوید. غلامان کاوش کردند و جامه‌های یزدجرد 
را بيافتند. 

طخطاخ با آسیابان گفت: راست بگوی با او چه کردی؟ 


تاریخ خلفا / خلاقت عمر ۴۳ 


گفت: او را کشتم و جسدش را در آب افکندم. 

طخطاخ آسیابان را با تبغ در گذرانید و فرمان کرد تا جسد یزدجرد را از آب 
برآوردند لختی بگریست آنگاه فرمان کرد تا به قانون سلاطین او را کفن کردند و در 
تابوتی نهادند و به سوی فارس روان داشت تا در دحمه سلاطین گذارند. 

اگر چه بسیارکس از مورخین عجم انجام کار یزد جرد را بدین گونه رقم کرده اعثم 
کوفی نیز بدین رفته لکن با مدت سلطنت یزدجرد که بعد از نحص فراوان از کتب 
عدید معلوم داشته‌ايم راست نیاید چه بیست سال پادشاهی یزدجرد را بود و 
روزگار او در زمان عثمان به خاتمت آمد و این سخن با روایت محمدبن‌جریرطبری 
درست می‌آیده لاجرم من بنده روایت او را نیز می‌نگارم اکنون رای زدن 
عمرین‌الخطاب را به خراسان رقم کنم و از پس آن روایت طبری را در انجام کار 
یزدجرد خواهم نگاشت. 

همانا آنگاه که ابوموسی مملکت فارس را بگشاد و خبر به عمرین الخطاب باز داد 
و اجازت خواست تا به جانب خراسان شود و غنیمت فارس را بر لشکر بخش کرد 
هر سوار را هشت هزار درم و مر پیاده را چهار هزار درم بهره رسید. 

بالجمله چون نامه ابوموسی به عمر رسید. در پاسخ نوشت که: ای بوموسی از 
آن فتحها که به دست مسلمانان رفت خداوند را سپاس گفتم لکن آهنگ خراسان 
مکن در هر شهری که به دست توگشوده شده حاکمی نصب کن و خود باز بصره شو 
و اندیشه خراسان از دل بیرون کن ما را با خراسان و خراسان را با ما چکار» کاش در 
میان ما و خراسان کوعهای آهن و دریاهای آتش بودی و مانند سد یاجوج و ماجوج 
هزار سّ حاجز و حایل آمدی. 


صفت کردن 
علی «ْ: خراسان و دیگر بلاد را 


علی ‏ فرمود: ای عمر این چه سخن است که گوئی؟ 
گفت: خراسان از ما دور است و مردم آن عهد شکن و خونريزند. 
علی ت فرمود: ای عم خراسان را اثرهای بزرگ است هرات شهری است از 


۴ ناسخ‌التواریخ 


خراسان که ذوالقرنین اکبر بتا کرده و عزیر پیغمبر در آنجا نماز گزاشته زمینی نیکو 
دارد و آبهای گوارا بر آن گذرد بر هر دروازه‌ای از آن فریشته‌ای با شمشیر کشیده 
ایستاده و بلاها را دفع داده و آن شهر به غلبه گشوده نشود مگر به دست فائم آل 

و دیگر خوارزم است و آن از ثغور اسلام به شمار می‌رود آن کس که در آنجا 
اقامت جوید آن پاداش یابد که مردی شمشیرگرفته در راه خدا جهاد می‌کند طوبی ۱ 
کسی که در خوارزم بپاید و از نمازگزاران باشد. 

و دیگر شهر بخاراست که در آنجا مردانی آیند که از کثرت عبادت ادیمی " را 
مانند که مالش داده باشند. و دیگر سمرقند است خداوند نیکی دهاد امل سمرقند 
را و اين شهر در آخر زمان به دست ترکان پایمال شود. و دیگر شهر شاش و شهر 
فرخانه خوشا آن کس که در آن اراضی چند رکعت نماز به پای برد. و دیگر شهر 
سحاب است و واب شهیدی آن را بود که آتجا بمبرد. و دیگر شهر بلخ است که یک 
بار خراب و چون دیگر بار خراب شود هرگز آبادان نگردد کاش میان ما و بلخ کوه 
قاف و جبل صاد میانجی بودی. 

و دیگر طالقان است که خدای را در آنجا خزانه‌ماست نه از سیم و زر بلکه از 
مردان دانشور که حداوند را چنان که بباید بشتاسند و در اخر زمان ملازم خدمت 
قائم آل محیّد تْرٌ باشند. اما در آخر زمان در شهر هرات ماران پرنده ببارد و مردم 
آن بلد را عرضهُ دمار دارد؛ اما شهر ترید را بلای طاعون فرو گیرد و مردمش را نابود 
کند. 

اما مردم دارابجرد در آخر زمان به دست دشمنی مقهور و مقتول شوند و 
سرخس را چنان زلزله عظیم در افتد که مردمش از فزٍع بمیرند و در سجستان 
جماعتی باشند که قرائت قرآن کنند و احکام قرآن را به کار نبندند و از اسلام چنان 
بیرون شوند که تير از کمان بر آن جماعت ریگ بارد و جمله فرو پوشد و از بوشنج 
سی کس بر آید که هر یک به سیرت و صفت دبٌالی باشد و اگر همه مردم را بکشد 
غم ندارد و مردم ئیشابور به دست رعد و برق و صاعقه تابود گردند و آن شهر چنان 
ویران شود که هرگز آبادانی نبیند. 


۱ طوبی: یعنی خوشا به حال او. ۲. یعنی پوست و چرم. 
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و درگرگان مردمان نیکو آیند و به صلاح و تقوی کار کنند و دامغان را چون سواره 
و پیاده فراوان باشد به سختی معاش کنند تا آنگاه که قائم آل محمّد بیرون شود آن 
جماعت را روز فرج برسد. و طبرستان را مزمن اندک و فاسق فراوان آید و ایشان را 
از کوه و دریا منافع بسیار رسد. 

اما در شهر ری مردم فتنه‌انگیز فراوان آینده در آخر زمان دیلمان بر ایشان تاختن 
کنند و بر آن دروازه‌که به سوی جبل است چندان مردم مقتول شوند که شمار ایشان 
چز خدای نداند و در آن دروازه هشت کس از بنی‌هاشم نماز گزارند که هر یک 
دعوی‌دار خلافت باشند و مردی بزرگ که سمّی پیغمبری بود در شهر به دربندان۱ 
افتد و او را چهل روز حصار دهند آنگاه ماخوذ دارند و مقتول سازند و در آن ایام که 
کارداری بلاد به سفیان افتد مردم ری را داهیه بزرگ رسد و بلای قحط و غلادرمیان 
ایشان بالاگیرد. 

چون امیرالمومنین علی این کلمات به پای برد عمر گفت: یا اباالحسن نخست 
مرا به فتح خراسان رغبت دادی و آنگاه امل خراسان را از دل من دور افکندی. 

علی گفت: آنچه تو را از حراسان نگفتم افزون از آن است که گفتم و این خراسان 
نخست به تمامت در دست بنی‌امیه گشوده شود و در پایان کار به تحت فرمان 
بنی‌هاشم آید. 


[انجام کار يزدگرد 
به روایت طبری] 


اکنون انجام کار پزدجرد را بدان گونه که محمدین‌جریرطبری آورده رقم کنم 
همی‌گوید که: چون یزدجرد در مرو جای کرد عمرین‌الخطاب. احنف‌ین‌قیس را با 
دوازده هزار مرد گزیده حاضر ساخحت فرمود: طریق خراسان پیش گیر و از ققای 
یزدجرد می‌تاز تا آنگاه که نام و نشانش از جهان براندازی, پس احنف راه خراسان 
برگرفت و کوچ بر کوج به اصفهان آمد و از آنجا طی طریق کرده سر از طبس بیرون 


۱ یعنی به محاصره افتد. 


۴۶ ناسخ‌التواریخ 


کرد و هرات را به تحت فرمان آورد بی‌آنکه حرب کند و صحارالعبدی را در هرات 
خلیفتی داد و مصاف‌بن عبداله را به نیشابور فرستاد و او نیز بی‌آنکه رزم دهد 
حکومت نیشابور بر وی راست به ایستاد. و احنف با لشکر به سوی مرو روان 
گشت یزدجرد از مرو بگربخت و به مرو رود آمد و آنجا از کوفری که این وقت 
سلطنت چین داشت و قرمان خان که پادشاه ترک و تبت بود و فرمانگزار سفد مدد 

احنف [ین فیس ] نیز به سوی عمرین الخطاب مکتوب کرد. عمر چهار مرد دلاور 
از سپاه برگزید: نخست علقمةین نصرنضری » دوع ربعی‌بن عامرالتمیمی» سه دیگر 
عبدالبن ابی عقیل التقفی» چهارم این غزال الهمدانی " و هر یک را هزار مرد ملازم 
رکاب ساخت و به تعجیل و تقریب به تاخت ایشان به شتاب صبا و سحاب " تا مرو 
براندند و به احنف پیوستند این وقت احنف, حارثة‌بن‌نعمان‌باهلی را در مرو به 
نیابت خویش باز داشت و خود آهنگ مرورود کرد؛ یزدجرد از مرورود به بلخ 
گربخت. 

پس احنف در مرورود بنشست و سپاه کوفه را به سوی بلخ فرستاد آنجا حرب 
کردند و سپاه بلح را نیروی مقاومت نماند لاجرم خواستار صلح شدند و جزیت بر 
خحویش نهادند. یزدجرد از بلخ فرارکرد و از جیحون بدان سوی گریخت آنگاه احنف 
به بلخ آمد و لشکر به بلاد طخارستان فرستاد و بسیار شهرها بگشاد و مسلمانی 
رواج داد آنگاه ربعی‌بن عامر را در بلخ به حکومت نصب کرد و دیگر باره به مرورود 
آمد و بنشست و صورت حال را به سوی عمرین الخطاب کتاب کرد. 

عمر در پاسخ نوشت که: تا آنجا که بگشودستی نیکو بدار لکن از جیحون بدان 
سوی سفر مکن و روش مسلمانی دیگر گون مساز و از طعامهای گوناگون و 
حامه‌های رنگارنگ که آئین عجمان است بپرهیز تا خداوند اين دولت برشما استوار 
بدارد. 

اما از آن سوی چون یزدجرد از جیحون بگذشت به شخد آمد و فرمانگزار سفد 
او را به سپاه یاری کرد و خاقان چین نیز او را لشکر فرستاد و خود نیز به نزدیک 


۱. چاپ سنگی: علقمةبن نصربصری. ۲. چاپ سنگی: ابن عمرالهمدانی. 
۳ یعنی مانند باد صبا و ابر شتابنده. 
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یزدجرد آمده آنگاه از سغد بیرون شدند و جیحون را عبره کرده به کنار بلخ آمدند. 
ربعی‌بن عامر را چون با ایشان قوت مقاتلت نبود با سپاه کوفه از بلخ به مرورود آمد و 
با احتف پیوست. آنگاه خاقان از بلخ و طخارستان لشکر فراهم کرده پنجاه هزار 
سوار عرض دادند و آهنگ مرورود کردند و با احنف بیست هزار مرد جنگی بود 
پس هر دو سپاه ساخته جنگ شدند. 

چنان افتاد که شباهنگام یک تن از خویشاوندان خاقان به طلایه لشکر بیرون شد 
و از این سوی احنف خود کار طلایه همی‌کرد ناگاه با مردم خاقان دوچار شدند و 
امپر طلایه را بکشت. او را دو برادر بود هر دو تن بیرون شدند و به دست احنف 
مقتول گشتند» صبحگاه خاقان را خبر بردند که شب دوش سه تن از خویشان تو به 
دست عرب کشته شد. 

خاقان را مکروه آمد و با مردم خود گفت؛ ما را چه افتاده که به موجبی خود را به 
تعب درافکنیم و با عرب رزم دهیم. گرفتم آنکه ما ایشان را مقهور ساختیم و از این 
مملکت دفع دادیم همچنان باید این پادشاهی را به بزدجرد بگذاریم و بگذریم. 
این بگفت و فرمان کرد تا لشکر او بسیج را کردند و به سوی بلخ کوج داد و از آنجا 
جیحون را عبره کرده طریق مملکت خویش گرفت. 

از پس او یزدجرد بیچاره گشت و تصمیم عزم داد که از دنبال خاقان پرود و بدو 
پیوندد پس گوهرها و خواسته‌ها و اشیاء نفیسه که در مرو نهفته بود برآورد و حمل 
داده ساخته راه شد بزرگان عجم که ملازم خدمت بودند گفتند: چه انديشه داری؟ 

گفت: به زینهار خاقان شوم و در ترکستان بپایم. 

گفتند: این رآی نیست چه مردمان ترک را دین نباشد و آن راکه دین نباشد عهد و 
پیمان استوار ندارد اکنون که به زینهار حواهی شد زینهاری عرب باش و با ايشان 
کازبة لح می‌کن تا در جانه خویشن بیان وبررگاه عیجم قر سرای تجویکن ببا بلتم 

یزدجرد این سخن نپذیرفت و گفت مرا ترکستان خوبتر می‌آید. 

گفعند: | کنون که از اين اندیشه باز نگردی تو بر تن حویشتن پادشاهی و به هر جا 
خواهی سفر می‌کن ما با تو کوچ ندهیم و این گنج راکه با خود حمل می‌دهی دست 
باز ندهیم تا به مملکت ترکان بری و ایشان را سپاری چه این خزینه‌ها پدران ما به 
سختیهای تمام در مملکت عجم اندوخته‌اند و آن جواهر و خواسته از او بگرفتند. 


۴۷۸ تاسخ التواریخ 

یزدجرد با مردم خود به سوی خاقان رفت و آنجا بزیست تا روزگار عثمان آنگاه 
مردم خراسان عهد بشکستند و مرتد شدند. این وقت یزدجرد از فرغانه به حراسان 
آمد و مقتول گشت و این با مدت سلطنت یزدجرد و انقراض دولت عجم درست 
آید که در سال سی و یکم هجری مقتول باشد. 

بالجمله چون مهتران عجم خرانه یزدجرد بگرفتند به نزدیک احنف آمدند و او 
را دادند و کار به صلح کردند و در خانه‌های خویش شدند» پس احنف خیر فتح 
خراسان به عمرین‌الخطاب باز داد و خمس غنایم بدو فرستاد» عمر شاد شد و 
احتف را منشور کرد که همچنان در خراسان فرمانروا باشد. 


ذکر وقایع 
سال بیست و سیم هجری 
و فتح کرمان به دست لشکر عرب 


اندرین سال عمرین الخطاب. عبداله پسر عبدالله‌ین‌ابی آرا] با سهیل‌بن‌عدی به 
فتح کرمان داشت و ایشان ساختگی لشکر کردند و در اواحر سال بیست و دوم 
هجری با مردم خویش به آراضی کرمان درآمدند و در ابتدای سال بیست و سیم 
بندوه‌بن‌سیاوش و دیگر بزرگان کرمان اعداد جنگ کرده پذیره سپاه عرب شدند و 
هر قبیله که بر کوهستانهای کرمان بودند به زیر آمدند و با مردم شهر پیوسته شدند و 
جنگ عرب را میان بستند. 

درمیان این دو سپاه سه کرت حرب رفت و از جانبین بسیار کس مقتول گشت و 
در پایان کار نصرت با مسلمانان افتاد و سهیل‌بن‌عدی به فرمان عبداله به شهر 
جیرفت رفت و آن بلده را بگرفت و هر مال و مواشی که در اراضی کرمان بود لشکر 
عرب براند و عبداللّبن نوفل‌الخزاعی نیز به فرمان عبدالّه ین عبدالله [ين ]ابین از حدود 
کوهستان تا حد طبس را بگشاد و باز شد. 

آنگاه عبد ال ین عبداله خبر فتح کرمات را به عمرین‌الخطاب نامه کرد و خمس 
غتائم بدو فرستاد. عمر او را فرمان کرد که همچنان در کرمان به جای باشد. 


فتح سجستان 


و هم در این سال عمرین‌الخطاب عمروین‌العاص‌التمیمی را از بصره به فعح 


۳۳۰ ناسخ‌التواریخ 


سجستان" مأمور داشت و پسر خود عبدالّه را نیز فرمان کرد تا با لشکری لایق به 
عمروبن العاص‌تمیمی ملحق شد و اپشان راه سجستان پیش داشتند و پست و بلند 
زمین را در نوشته بدان اراضی درآمدند. 

فرمانگزار سجستان که در شهر زرنج جای داشت تجهیز لشکرکرده پذیره جنگ 
شد و رزمی صعب بداد و نیروی مقاومت نیاورده هزیمت شد و در شهر زرنج که 
دارالاماره او بود متحصن گشت. چون آن شهر را حصاری استوار بود مسلمانان از 
آتجا دست بازداشتند و اراضی سجستان را هر جا دیهی و بلدی بود بگشودند و تا 
سرحد سند و حدود قندهار را به زیرپی یسپردند. 

فرمانگزار سجستان چون نگریست که تمامت مملکت را به تحت فرمان آورند 
دانست که در حصار زرنج نشستن سودی ندهد اچار حواستار مصالحت شد و با 
عمروین‌العاص‌التمیمی کار صلح به پای برد و عبدالّین عمر در سجستان جای کرد 
و معویهبن‌ابی‌سفیان در زمان سلطنت خود زیادبن‌ابیه را به عراق فرستاد و پسر او 
سلم‌ین‌زیاد را حکومت سجستان داد و اراضی هند و سند که به سجستان پیوسته 
بود به تحت فرمان سلم درآمد. 


فتح مکران 


و هم در این سال عمرین الخطاب فرمان کرد که عبدالّه بن عبدالله‌بن اب بعد از 
فتح کرمان ولایت مُکران را به تحت فرمان آورد؛ لاجرم عبدالّه. حکم‌پن‌عمرو 
العبدی " را با سپاهی لایق به سوی مکران فرستاد و شهاب‌بن‌مخارق‌بن‌شهاب "را با 
او متفق ساخحت و از قفای ایشان سهیل‌بن‌عدی را نیز با گروهی گسیل ساخت این 
آشکرها چون به حدود مکران آمدند. مردم مکران بیمنااک شده پناهنده پادشاه سند 
شدند و او با مردان جنگ و پیلان جنگی به زمین مکران آمد. 


۱ سجستان: به کسر اول و دوم و سکون دوم ولایتی وسیع باشد. امروز به تام سیستان خوانده 
می‌شود. 

۲ تاریخ کامل: حکم‌پن‌عمروتغلیی (۴ / ۱۵۵۳ تاریخ طبری ۵ | ۲۱۱۶). 

۳ جاپ سنگی: شهاپ ین‌المحارب, 


تاریخ خلفا / خلافت عمر ۳۳ 


از آن سوی چون عبدالّ‌بن عبد لیب این بدانست نایبی از یل خود درکرمان 
بگذاشت و با سپاه طریق مکران برداشت اما ملک سند که او را رتبیل ! گویند چنان 
که پادشاه چین را خاقان و ملک روم را قیصر نامند. بالجمله رتبیل در مکران 
پنشست وبه هر جانب مکتوب کرد و هر روزی سپاهی همیآمد و بدو پیوست و در 
خاطر داشت که چون تمامت سپاه بر اوگرد آیند به دفع عرب پردازد. 

اما از این سوی چون عبدالهین‌عبدالّه با مسلمانان پیوسته شد گفت: نباید 
چندین نشست که ملک سند لشکر جهان را بر خویشتن گرد کند و فرمان کرد تا لشکر 
ساخته جنگ شده شباهنگام بر لشکرگاه رتبیل شبیخون برد و او را بکشت و 
لشکرش را بشکست پس مسلمانان تیغ در ایشان نهادند و تا بامداد همی‌کشتند و 
اسیر گرفتند و چون روز بر آمد به ضبط غنایم پرداختند و اموال فراوان به دست 
کردند. عبداله خمس اموال را به عمر فرستاد و صورت فتح را کتابی کرده به دست 
صحارالعبدی روان داشت و مکشوف نمود که مکران را به آسانی گشادم و اموال 
مردم سند و پیلان ایشان ماخوذ داشتم, اکنون بفرمای با اين پیلان چه کنم و این 
لشکر کچا برم؟ اگر اجازت رود آهنگ سند خواهم کرد. 

چون عمر آن مکتوب را قرائت کرد با صهار گفت: زمین مکران چگونه 

قال: با آمیزالمُژمنین ضحاری شهلها بل و ماما و سل وَعَدومبطل "و 
نم یش شید روت 7 
زمین دشت آن سخت چون کوه ات و2 بش اندک است و دشمنش قوی پنجه 
ال تماق کر انس گرعر تما از اک ار کر اه 
اندک فرستی تباه شوند و آن اراضی که از آن سوی زمین مکران است هم ناخوش تر 
وناپسندتر است. 

عمر بن‌الخطاب چون این کلمات بشنید عبداللّه‌بن‌عبداله را در پاسخ نامه 
نگاشت که: از مکران بدان سوی مشوید و به اراضی سند تاختن مکنید و از آن فیلان 
که به دست کرده‌اید سند را آگهی دهید تا ه رکه خواهد بها بدهد و بخرد و بهای آن 
را پر مسلمانان بخش کن. 


چاپ سنگی: زبتیل. به صورت زنبیل هم آمده است. ۲. وشل: اندک. 
۳ بطل: دیر. ۴ دقل: خرمای بد. 


۳۲ ناسخ‌التواریخ 


چون نامه به عبدالّه آوردند چنان کرد که او فرمود. 


وقعة بیروت ‏ 


و هم در اين سال وقعه بیروت پیش آمد و آن موضعی است میان حدّ سند تا 
سرحدٌ بصره. چون مکران به دست مسلمانان گشوده شد جماعتی از کافران بدان 
زمین گ ریختند و از هزیمتیان اه واز نیز گروهی بدان جماعت پیوستند. 
عمرین الخطاب خطابی به ابوموسی اشعری فرستاد که لشکری به ارض بیروت 
فرست تا دفع کافران کند و آن زمین را تگاه دارد تا از سند و دیگر جاها سپاه بدان 
جان نتواند گرد شد. 

ابوموسی. مهاجرین زیاد را با برادرش ربیع مامور داشت و سپاهی لایق ملازم 
حدمت او ساعت و گفت: اگر مهاچر کشته شود امارت لشکر با برادرش ربیع بود. 

مهاجر گفت: این وقت که ما را سفر باید کرد شهر رمضان است اجازت کن تا 
لشکر روزه بگشایند تا روز مقاتلت به قوت باشند. 

ابومرسی رخصت کرد پس مهاجر سپاه برگرفت و برفت و آن هزیمتیان در 
بیروت ساخته جنگ شدند و رزم دادند و مهاجر را در آن رزمگاه بکشتند پس ربیع 
لوا برگرفت و مردانه بکوشید و بر آن جماعت ظفر جست بسیار کس بکشتند و 
برخی اسیر گرفتند. 


وقعة کردان 
و هم دراين سال عمرین‌الخطاب را آگهی آوردند که جماعتی ا زکردان و راهزنان 
در حدود فارس و اهواز جای کرده‌اند و لشکر اسلام را زحمت می‌کنند و اموال 


کاروان و مجتازان را به غارت می‌برند. عمر بفرمود تا سلمةبن قیس‌الاشجعی را 
حاض ر کردند او را قصه کردان بگفت» پس فرمود: می‌باید از این لشکر که در مدینه 


۱ تاریخ کامل: پیرود (- پی +رود] (۴ / ۱۵۵۴)؛ تاریخ طبری: بیروذ (۵ / ۲۹۷). 


تاریخ خلفا / خلافت همر ۳۳ 


انجمن شده‌اند جماعتی با خود کوچ دهی و شرّ این کردان را از مسلمانان بگردانی» 
اما نخست در حرب کس اقدام مکن بلکه چون ايشان را دیدار کردی به اسلام 
دعوت کن و اگر نبذیرند باشد که قبول جزیت کنند و اگر نه حرب باید کرد لکن 
پیران را مکش و زنان و کودکان را زحمت مرسان و کشتگان را مثله مفرمای. 

پس سلمه لشکر بر گرفت و برفت و چون کردان قبول اسلام نکردند و جزیت 
ثپذ یرفتند با ایشان فتال کرد و نصرت یافت و بسیارکس بکشت و خنیمت فراوان 
بیافت. و از میانه صندوقی آکنده از یاقوت و دیگر گوهرها به دست کرد. پس خبر 
فتح به سوی عمر مکتوب کرد و آن صندوق را به دست رسول به نزدیک عمر 
فرستاد تا خاص او باشد. چون رسول به مدینه آمد عمر را در مسجد یافت که 
مردمان را طعام همی‌دهد و او روزی یک شتر نحر می‌کرد و مرقه می‌فرمود و در 
کاسه‌ها کرده به مسجد می‌آورد و مردمان را ترید می‌داد. 

وقتی رسول برسید عمر را نگریست که عصائی به دست کرده و بر سر مردم 
ایستاده هر جا نان و مرقه اندک می‌شد غلام خود یرفی( را می‌فرمود تا از خانه 
چیزی می‌آورد و بر آن می‌افزود. چون مردم از طعام بپرداختند عمر به خانه آمد و 
بنشست و رسول پیش او شد و خبر فتح بداد و آن صندوق گوهر پیش او نهاد که این 
خاص توست. عم برفی راگشت: این رسول را قفا همی‌بزن تا بشتاب این صندوق 
را حمل دهد و باز سلمه برد و او راگوید بر لشکر فسمت کند و اگردیربرسد و لشکر 
پراکنده باشند سلمه را با این رسول عبرت مسلمانان خواهم کرد. 

پس رسول آن صندوق به سلمه آورد؛ و او در بصره به دویست هزار درم 
بفروخت و بر لشکر اسلام قسمت کرد. 

و هم در این سال ابی‌ین‌کعب با عمرین الخطاب دعوی دار شد و عمر این 
محاکمه به نزدیک زیدین ثابت برد و زید بی‌آنکه حشمت خلافت و مکانت عمر را 
نگران شود در میان ایشان قضا کرد. 

و هم یک شب عمرین الخطاب چون عسسان در کوی و بازار مدینه می‌گذشت 
ی 


تطاول هذا الیل وَاروَءٌ جا و لیش الی جنبی خلیل الایبة 


. چاپ سنگی: ازفی؛ تاریخ طبری: یرفا (۵ | ۲۰۲۳ 


۳۳۴ تاسخ‌التواریخ 


قواثو و لا اله لاسی» یه رمع ین مذّا الّریر جوانبةً 
سَخاةً ری و آلحیا یی واکرمٌبعلی آن ثنال مراک 


عمر چون این کلمات بشنید گفت: از من بر زنان مدینه بد می‌آید و به در خانه 
دختر خود حفصه آمد و در بکوفت. 

حفصه گفت: ای پدر این ساعت چیست تو را؟ 

گفت: زنان را دور از شوهر چند صبوری بود؟ 

گفت: غایت چهار ماه است. 

لاجرم صبحگاه به امرای لشکر مکتوب کرد که هیچ مرد را که زن به نکاح دارد 
افزون از چهار ماه نگاه ندارند. 


مکافات عمل 
محمد بن عمروبن‌عاص 
به حکم عمر 


و هم دراین سال بیست و سیم هجری عمرین الخطاب آهنگ حح کرد و زوجات 
مطهّرات رسول دای را با خود کوج داد و از بیت‌المال ایشان را بسیح راه و تجهیز 
سف رکرده پس طی مسافت نموده در مکه آمد. 

رگاهی که در منا بود مردی از اهالی مصر به نزدیک او آمد و گفت: ای امیر مرا 
ظلمی رسیده. 

گفت: چیست؟ 

گفت: من با محمّدبن عمروین‌العاص گرو بستم و مراهته کردم و اسب تانعتم و از 
او پیشی گرفتم او را خشم آمد و در میان مردمان بزرگ مرا تازیانه زد و گفت: از من 
این زخم بگیر که پسر دو کریمم؛ من شکایت وی به نزدیک عمروین‌العاص بردم و 
آن ستم که بر من آورده بود مکشوف داشتم, بفرمود: مرا بگرفتند و در زندانخانه 
بازداشتند. چهار ماه در حیس بداشت آنگاه رها کرد. من ببودم تا هنگام زیارت مکه 
برسید پس با مسافران کوچ دادم و به حضرت تو آمدم تا داد من بستانی. 

عمرین الخطاب سخت در خشم شد و فرمان کرد تا عمروبن‌العاص و فرزندش 


تاریخ خلفا / خلافت عمر ۳۳۵ 


محیّد را حاضر کردند و بر پای ایستادند گفت: این چه ظلم است که به اين مرد 
مصری روا داشته‌اید؟ 

گفتند: ما نکردیم. 

عمرگواه خواست. جماعتی از ال مصر که حاضر بودند بر صدق سخن مصری 
گوامی دادند. 

عمر با مرد مصری گفت: حق خود را از محمّدبن عمروین‌العاص بگیر. 

مصری پیش شد و با تازیانه محمّد را ضرب کرد و گفت: بگیر این زخم که من 
پسر دو لئیمم. 

آنگاه عمرین الخطاب گفت: این پیر اصلع بعنی عمروین‌العاص را نزدیک آرید. 
مرد مصری گفت: با امیر» عمروین‌العاص امروز نزد شما مردی بزرگ است او را از 
قتل و ضرب معفو دارید لکن محبوس فرمائید. 

عمرگفت: خواهی چنان محبوس بدارم که ترا محبوس بداشت. 

گفت: ای امیر نخواهم من از او عفو کردم. 

پس عمر دست از عمرو بداشت این وقت عمروین العاص به فریاد آمد و گشت: 
یا عمرکردی با من از بی حرمتی آنچه کردی از این پس از من طمع ولایت داری مدار 
و خدمتی مفرمای که هیچ خدمت نکنم و هرگز تو را از پی فرمان نروم. 

عمر گفت: هر جا خواهی برو و هر جا خواهی باش شما مردمان قريش چنان 
می‌پندارید که مردمان جهان همه بندگان شمایند. این بگفت و بر منبر شد و خدای 
را حمد گفت و مردمان را نصیحت کرد و گفت: چنان باشید که خدای را در کارها 
نگرانید و اگر نه او شما را نگران است وق باه سیباً وکیلٌ 


خی رکشته شدن 
عمرینالخطاب به دست ابو لوَلوْ 
در سال بیست 9 سیم هجری 


چون در این سال زمان موسم حج نزدیک شد عمرین‌الخطاب بسیج سفر مکه 
کرد و زوجات مطهرات رسول خدای را نیز با حود کوج داد و از بیت‌المال ساز و 


متی اسخ‌التواریخ 
سازمان سفر ایشان را بساخت و مقرر داشت که عبدالرحم‌ین‌عوف همه جا از 
پیش روی هودج ایشان کوج دهد و عثمان‌بن عفان از قفا برود. 

جببرین مطعم گوید: گاهی که در موقف عرفات بودیم مردی از فبیله ازد که زجر 
طبر می‌دانست از قفای من ایستاده بر عمربن الخطاب نگران بود گفت: سوگند با 
خدای که از پس این سال هرگز عمر را وقوف در عرفات به دست نشود و آنگاه که به 
اتفاق عمر به رمی احجار مشغول بودیم از قضا سنگریزه‌ای بر سر عمر آمد و 
جراحت کرد هم آن مرد گفت: قطَلّ یذ همانا عمر مقتول خواهد شد. 

بالجمله چون عمرین الخطاب مناسک حح به پای برد و به سوی مدینه مراجعت 
کرد از این سوی مغیرةبن شعبه که این وقت حکومت کوفه داشت چنان چه مذکور 
شد هم به مدینه آمد تا عمر را دیدار کند. و مغیره را غلامی بود که ابولرلژ کنیت 
داشت و نام او فیروز بود و مغیره بر او ضریبه‌ای بسته بود که هر ماه صد در هم از او 
می‌ستاند و اين بر ابولول گران می‌آمد. یک روز به نژدیک عمرین‌الخطاب آمد و 
گفت: ای امیره مفیره بر من ضریبه‌ای بیرون طاقت من نهاده چه من نتوانم از 
مزدوری چندان به دست کنم که هر ماه صد درهم مغیره را دهم فرمان کن تا از 
حمل من چیزی فرو نهد. 

عم مغیره را بخواند و به رهایت جانب ابولوّلژ سخنی بگفت. دیگر روز ابولژلژ 
آمد و گفت: فرمان امیر فایدتی نبخشید. مغیره از من همان ضریبت را مطالبت 

عمر گفت: حرفت و صنعت تو چیست؟ 

گفت: درودگرم و نقاشم و کنده گرم و آهنگرم و از همه این صنعتها آسیای باد را 
نیکوتر توانم ساعت. 

عمر گفت: با این همه حرفت و صنعت که تراست این ضریبت زیادت نیست. 

ابولژلژ حاموش شد و روی برتافت که بیرون شود عمر او را باز خواند و گشت: از 
برای ما اسیای بادی بساز که بدان حاجت داریم. 

گفت: چتین کنم و از برای تو آسیائی بسازم که آواز؛ آن گوش تاگوش جهان را فرو 
گیرد؛ اين بگفت و برفت. 

عمر با همگنان گنت: این غلام مرا هدید قتل داد و سینه او را از کین خویش 
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آکنده یافتم. 

بالجمله روز دیگر چون عمر به مسجد شد و نماز بگزاشت بر منبر صعود داد و 
گفت: ای مردمان دوش در خواب چنان دیدم که خروسی به نزدیک من آمد و مرا دو 
کرت و اگرنه سه کرت منقار بزد از این خواب چنان فهم کرده‌ام که اجل من نزدیک 
شده. 

مردم گفتند: ای امیر خوابی نیک دیده‌ای و تعبیر آن به خیر بود. 

پس از منبر فرود شد و دست عبداله‌پن عباس را بگرفت و از مسجد بیرون شد و 
لختی به هم برفتند. پس عمر نفسی سرد برآورد و آه کرد آبن‌عباس گفت: این 
دلتنگی و اندیشناکی را سبب چیست؟ 

گفت: همانا ال من تزدیک شده و مرگ من فرا می‌رسد نمی‌دانم اين ام رکه در 
آنم با که تفویض کنم. 

این عباس گفت: چه گوثی در حق علی «ف که او را با رسول تحدای در قربت و 
قرابت و موافقت در همجرت نظیری نیست و فضیلت و شجاعت ر سبقعش در اسلام 
نیز مکشوف است. 

گفت: چنین است که توگوئی و او مردم را بر راه راست برد لکن در طبع او 
مزاحی است و در طلب این امر سخت حریص بود و خوامان اين امر روا نیست. 

این عباس گفت: چه گوئی در حق عثمان؟ 

گفت: شرف و فضل او فراوان است لکن اگر او والی امر شود بنی‌امیه و 
آل‌ابی‌معیط را بر گردن مردم سوار کند و در پایان کار به دست شما هلاک شود. 

گفت: در حق طلحةبن عبیداللّه چه فرمائی؟ 

گفت: ای ابن‌عباس مباد که اين کار براو قرارگیرد که مردی خودستای و متکبّر و 
متنمر است. 

گفت: در حق زیبرین‌العّام چه گوئی؟ 

گفت: مردی شجاع و سواری دلیر است لکن مردی بخیل بود از بامداد تا شامگاه 
در بقیع ایستاده شود از بهر یک صاع جو سخن کند. 

گفت: با سعدوقاص چه اندیشی؟ 

گفت: سعد مردی لشکرکش است لکن این کار را نشاید. 


۳۳۸ ناسخ‌التواریخ 


ابن‌عباس گفت: عبد الرحمن‌بن عوف چون است؟ 

گفت: مردی نیک است لکن مردی ضعیف است و این کار راکسی باید که با دل 
قوی عنیف نباشد و با آهستگی ضعیف نبود؛ بی آلایش اسراف جوانمرد باشد. و 
بی‌شایبه بخل نگاهدارنده مال بود. 

آنگاه گفت: ای اين عباس اگر معاذین‌جبل زنده بودی این کار را بشایستی چه من 
از پیغمبر شنیدم که در قيامت میان معاذ و خداوند جز انبیا واسطه نباشد و اگر سالم 
مولی حذیفه زنده بودی این کار بدو حوالت کردم چه از پیغمبر شنیدم که فرمود: 
سالم نحدای را دوست دارد و جز از خدای از کس نترسد و اگر ابوعبیده جراح زنده 
بودی این امر را بدو گذاشتم چه پیغمیر فرمود: هر امتی را امینی است و امین این 
امت ابوعبیده است. 

بالجمله عمرین الخطاب این سخنها بگفت و دست ابن‌عباس را رها داده به 
سرای خویش شد. 

مردم شیعی گویند که: اغراض نفسانی و عداوت عمر را با علی این کلمات 
برهانی روشن است. آیا فضایل علی 32 را از رسول خدای به اندازء معاذ و سالم و 
ابوعبیده نشنیده بود که افسوس بر مرد؛ ایشان می‌داشت و علی را یکی از ایشان 

بالجمله چون روزی چند بگذشت ابوللژ قتل عمر را تصمیم عزم داد و او را 
خنجری بود چون حنجر حبشیان آن را دو سر بود و دسته‌ای از میان داشت تا بتوان 
از هر دو سوی بزد: آن را برگرفت و چیزی بر سر بپیچید تا کمتر شناخته شود و به 
مسجد آمد و در صف اول از برای نماز بامداد بایستاد» پبود تا عمر برسید و از پیش 
روی صف شد و تکبیر بگفت و مسلمانان تکبیر بگفتند. 

این وقت ابولول از صف جدا شد و بر عمر درآمد و او را از چپ و راست شش 
ضربت بزد بر بازو و شکم و از آن زخمها زخمی گران بر زیر ناف آمد و از پای درافتاد 
و بانگ در داد که عبدالرحمن کجاست؟ 

گفتند: حاضر است. 

گفت: از پیش روی صف شود و نماز را به پای برد. 

عبدالرحمن پیش شد و در رکعت اول فاتحه و قل یا نها الکافرون قرائت کرد و در 
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رکعت ثانی قل هو اه احد بخواند. چون سلام بداد مردمان از قفای ابولولرٌ بتأختند و 
بانگ بگیرید بگیرید در دادند. هرکس با او راه نزدیک می‌کرد روی برمی تافت و او 
را حنجری می‌زد سیزده کس را با خنجر بزد شش تن از ایشان بمردند. 

از اینجا حدیث ذوشجون شود بعضی از مورخین که از ال سنّت و جماعت‌اند 
گویند: از آنان که از قفای ابولول می‌شتافتند مردی بدو رسید و گلیمی بر سر او 
افکند و مردم نیز در رسیدند و اورا بگرفتند. ایولولژ چون دید گرفتار شد خویشتن را 
زخمی گران زد و بکشت. اعثم کوفی بدین گونه قصه کرده و محتدبن جریر طبری از 
گرفتاری ابولژلژ سخنی مرقوم نداشته. 

اما جماعتی از مردم شیعی برآنند که ابولژلژ بعد از قتل عمر و جراحت کردن 
چند کس که از ففای او می‌شتافتند از مدینه بیرون شد و از راه و بی‌راه طی طریق 
کرده خود را به قم رسانید و از آنجا به کاشان آمد و مردی شیعی بود و در کاشان ببود 
تا وفات یافت. پس شیعیان او را از دروازه شهر بیرون برده در کنار راهی که به قریه 
فین رود به خاک سپردند و لقب او را شجاعالّین دانند و هم اکنون قبر او درکاشان 
معروف است و بر فراز قبر او گتبدی عظیم و مقصوره‌ای بزرگ است. 


تعیین روز قتل عمر 

دیگر آنکه مردم سنت و جماعت یلو را غلامی سیاه از اهالی حبشه دانند که 
کیش نصاری داشت و روز بیست و هفتم ذیحجه عمر را زخم بزد و او در سلخ 
ذیحجه بمرد و روز یکشنبه اول محرمش به خاک سپردند. 

و مردم شیعی گویند: ابولژلژ از مردم عجم بود و فیروز نام داشت و از شیعیان 
علی لا بود و اگر غلام مغیره بود از آن است که هر کس از عجم را اسیر می‌گرفتند 
حکم عبد بر او می‌رفت و در حبشه کس فیروز ام نکند وکشته نشد. چه مقبره او در 
کاشان از زمان پیش تا کنون زیارتگاه جماعتی از شیعیان است و از پدران مر پسران 
را این خبر رسیده است. و قتل عمر روز هم ربیع الاول است. 

مع‌القصه عمرین الخطاب را از پس آن جراحتها از مسجد به خانه آوردند و او از 
حویش برفت و زمانی دراز بی خویشتن بود چون به هوش آمد او راگفتند: دستوری 


۰ ناسخ‌التواریخ 


ده تا طبیبی حاضر کنیم. 

گفت: کار شما راست. 

پس برفتند و کعب را از فبیله بنی الحارث بیاوردند. کعب او را شربتی خورانید و 
آن شربت از جراحتی که در زیر ناف داشت آميخته با خون بیرون شد آنگاه 
مقداری شیر داد تا بیاشامد آن شیر نیز از دهان زخم همچنان سفید بریخت. آتگاه 
مویز داد. مویز نیز نایستاد و از جراحت بیرون افتاد. 

کمب گفت: يا امیرالممنین این زخم را بهبودی نبود وصیّت خویش بگوی. 

عمر گفت: این طبیب سخض به صدق گوید و سخت بگریست آنگاه پسرش 
عبداله راگفت: مردمان را بخوان تا در آیند و او رخصت کرد تا مردم یکان یکان براو 
گرد آمدند. آنگاه از در مشورت سخن کرد که خلیفتی امّت را با که تفویض کند؟ 

مردی گفت: پسر تو عبدالّه از بهر این کار است. 

ُقال: فانک ال و لو ما رت ها الاثر کیف أشْتَحلف رَجلاً جر عن طلاي 
آثرآته گفت: خدا تو را بکشد با این ری که می‌زنی. سوگند با خدای که من اینکار 
نکنم چگونه حلافت امت را با مردی گذارم که طلاق زنش را نتواند گفت. 


تعیین اهل شوری و 
هر یک را به عیبی نست کردن 


آنگاه گفت: چون رسول خدای از این جهان بیرون شد شش کس از جماعت 
قریش را دوست می‌دائست و از ایشان راضی بود: اول علی‌بن‌ابیطالب» و دیگر 
عسغمان‌بن‌عمان» و دیگر طلحةین عبید ال و دیگر زسیربن الصوام و دیگر 
سعدبن‌وقاص؛ و دیگر عبدالرحمن‌بن عوف» من کار بر ایشان حوالت کنم تا به حکم 
مشورت یک تن بر خویشتن اختیار کنند. و کار بر او گذارند و فرمان کرد تا ایشان را 
آگهی بردند و حاضر ساختند. 

و او همچنان بر پشت افتاده با سکرات موت دست در گریبان بود بدیشان 
نگریست فقال: آ5 ۰ یط فی الحلاقة بَغدی, گفت: آیا بعد از من» شما در طمع و 
طلب خلافت باشید؟ ایشان را اين سخن زشت آمد جواب باز ندادند. بر این جمله 
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اعادت کرد. 
این گزت زببرین العوام به سخن آمد و قال: :و ما الذی یکدنا منها و لها آلت 
مت بها و شنا دُوتک فی قَریش و لا فی‌الَابّة و لا فیَربة. گفت: حسب و 


تسب ما در میان قريش فرودتر از تو نبود و در سبقت اسلام و قرابت با رسول خدای 
از ما افزون نبودی و متصدی امر خلافت شدی» چه افتاد که ما شايستة این امر 
۳ 
عمرگفت: اکنون اگر خواهید مکنون ضمیر شما را مکشوف دارم. 

گفتند: روا باشد. 

تفال: آها ات يا وب وه هش هر مزین الزضاکافم الب یوم اسان 3 یوم 
شَیطانٌ و لها واقشث الیک ظلثْ د قزشک لام بابطحاء ء علی مد ین شعیر 
رات ات کیت بمری تن گر اس نم کر تا وی بخ 
یو تخب اماماً و ماکان ال لجع لک هر مذه الم والت علی مژّء الضَمة. گفت: 
اما 1 رضا موّمنی و 
وقت غضب کافی یک روزانسانی و یک روز شیطان اگر این امر را با تو تفویض کنم 
مسلمانان در بطحا برای یک صاع جو سر و مغز یکدیگر را حواهند کوفت» کاش 
می‌دانستم که اگر این کار را با تو گذاشتم آن روز که شیطان باشی و غضب کنی 
فریادرس مردم کیست؟ همان با ایی خوی که تو داری خداوند این کار را با توراست 
نیارد. 

آنگاه روی با طلحه کرد و عمر را پا طلحه از دیر باز خصمی بود چه آذ روز که 
ابویکن عمر را به خلافت نصب کرد طلحه نپسندید و با ایوبکر به سختی سخن کرد 
چنان که در قصهٌ وفات ابوبکر مرقوم شد بالجمله عمر با طلحه گفت: آنچه در 
توست بگویم یا لب فرو بندم؟ 

قال: قل قالک لاتقول من ابر شیناً گفت: بگو و حال آنکه از خیر سخن نکنی. 

عمر گفت: من از دیر بز تاکنون تو را می‌شناسم. مد مات رشول‌اله ساخطاً 
عَلیک ِلکَِمَة ای فُلتها یوم ارت یه الججاب یعنی : رسول خدای عُ از جهان 
برفت و بر تو غضبناک بود از بهر آن سخن که بعد از فرود شدن آیه حجاب گفتی. 

و سخن او بعد از نزول آیه حجاب چنین بود مَالذی بُغنیه جهن یوم و 
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َیَمْتٌ عُدا قننْکَحهنٌ. یعنی: از این که رسول خدا زنان خود را از پس پرده بدارد از 
ی جهان گوید و ما زنان او را از بهر خود نکاح 

شیخ ابوعثمان جاحظ گوید: کاش در آن مجلس کسی با عمر می‌گفت که: توگفتی 
رسول خدای از جهان برفت و از این شش تن راضی بود و هم در این مجلس گوئی 
که رسول خدای بشد و بر طلحه غضبناک بود؟ لکن کس را ثیروی آن نبود که در 
روی عمر بدین گونه سخن کند. 

بالجمله عمر از پس آذ روی با سعدبن وقاص کرد فَاّ: :الما ات صاحتٍ مب 
من مه العقایب ال به و صاجت قلص زئویس و آشهم ما رفرة والخلاقة آمور 
لنّاس. یعنی: تو صاحب طایفه‌ای از طوایف لشکری که با آن قتال کنی و خداوندٍ 
نخجیر و نخجیرگاهی و صاحب تیر و کمانی و اين هنر از تمشیت کار مردم جداگانه 
است. 

آنگاه به جانب عبدالرحمن‌بن‌عوف نگریست ففال: و اما آلت يا عبدالرحمن 
اویره سک ان لشیم بابک ترجه مان قلرو یس تشلع ما 
مریم فیه شف کضغیک و مارهرة و مدا لش یعنی: ای عبدالرحمن اگرایمان 
اه مادام مین برد اه اون ارب موی مور 
لین العریکه‌ای و این کار را نشائی. 

آنگاه روی با علی لا کرد فقال: لو الت ولا دعايةٌ فیک آما و اه لین وْلَیتَهّم 
مهم علی ان الواضح و اْمحجٌة بیضاء. گفت: اگر در تو مزاحی نبود سوگند 
با حدای اگر اینکار را با تو تفویض کردم هر آینه مردم را بر راه روشن و طریق حق 
می‌بری. 

ی هیهاً لیک کائی بک قَذ قلدَنک فُزیش هذا 

لاف لخیها ایا ک فحمَلت بنیاميّة وبنی آبی معیطٍ عَلی رقاب النّاس و نتم بالغییء 
شارت یک عبة ی گنپ رل راک نا زا 
لقع ولین فعلث یل تم اخذ بناصیبه قفال: قاذاکات ذلک قاذ کر قولی له کان. 
کر ها کر مه تام مار از آن مهر که با تو دارند قلاده 
خلافت را برگردن تو افکنند و تو بنی‌امیه و آل‌ابی‌معیط که از خویشاوندان تو باشند 
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بر گردن مردمان سوارکنی و اندوخته بیت‌المال را بر ایشان نثار فرمالی» این وقت 
جماعتی از گرگان عرب بر تو بتازند و تو را عرضه تیغ سازنده سوگند با دای اگر 
قریش ترا گزیده کنند تو خویشان خود را برگزینی و اگر تو خویشان خود را احتیار 
کنی گرگان عرب تو را عرضه دمار دارند» پس دست فرا برد و مری پیشانی او را 
بگرفت و بکشید وگفت: چون این روز پیش آید سخن مرا به یاد دار چه این کار تورا 
خواهد افتاد. 

چرن این سخنها به پای برد ابوطلحه‌انصاری را بخواند و گفت: از پس آنکه مرا با 
خاک سپردند پنجاه مرد از انصارگزیده کن تا با شمشیرهای کشیده حاضر باشند و 
این شش تن را در سرای عايشه باز دار و سه روز مهلت بگذار تا مشورت کنند و یک 
تن را به خلافت بردارند» اگر پنج تن درامری متّفق شدند و یک تن مخالفت کرد سر 
او را از تن دورکن و اگر چهار تن در کاری همدست شدند و دو تن بر خلاف شد آن 
دو تن را مقتول ساز و اگر سه تن به راهی رفت و سه تن طریق دیگر گرفت نگران 
باش. عبدالرحمن‌بن عوف به هر طرف باشد رای صواب آن سو است. آن سه تن که 
بر خلاف روند گردن زن و اگر سه روز به نهایت شد و منوز ايشان در امری اتفاق 
نکرده‌اند هر شش تن را گردن بزن و بگذار مسلمین را تا ازبرای خود خلیفتی اختیار 
کنند و پسر من عیداله حاضر مجلس شوری باشد لکن او را بهره‌ای از ا این کار نیست. 

آنگاه عبدالّه راگفت: ۱ ای فرزند به نزدیک عايشه رو و سلام مرا برسان و خواستار 
شو تا اجازت کند مرا در رواق رسول خدای در پهلوی ابوبکر به حاک سپارند. 
عبدالّه ابلاغ این سخن کرد. 

ی و 
ذخیره داشتم: اکنون که عمر خواستار شد او را بر خویش برگزیدم و بدو گذاشتم 

چوذ عبداق ان خبر با آورد عمر شاد شد و بعداززمنی درگذشت. به حکم 
دصیّت آو صهیبرومی که ابویحیی کنیت داشت ت براو نمازگزاشت. پس نعش او را 
به رواق رسول خدا آوردند و قبر او را چنان حفر کردند که سر عمر با کتف ابویکر 
برابر می‌آید و عبداللین عمر» و سعیدبن‌زیدبن‌عمری و صهیب‌بن سنال به قبر او در 
آمدند و او را به خاک سپردند. 

و من بنده قصه شوری و خلیفتی علمان را انشاءاله در بدو خلافت او خواهم 
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قضیت مورا شم غادرت تعدها بوانج نی آکسمایها سم ی مه 
ی ی ی الارش هت الیضاً باشوق 

ماک آخشی آن کون وفائة که شتبتی آزق القین شطرقٍ 
الصا ابکرو مان تیا تفا بر وق التطین شم 


ذ کر شمایل 
عمرین الخطاب و عدد زنان و فرزندان او که 
در سال وفات او مرقوم می‌شود 


ذکر نسب عمرین الخطاب در آغاز خلافت او مرقوم گشت. مردی دراز بالا و 
سیاه چرده و تندخوی بود. شراست خوی و تندی طبع او را در جلد اول از کتاب 
دوم ناسخ‌التواریخ نیک توان دانست. چه روزی نبود که بر رسول خدای بر نیاشوبد 
و بر کردار و گفتار آن حضرت خرده نگیرد و از در احتجاج بیرون نشود. 

از مدت زندگانیش پنجاه و دو سال گذ شته بود که به حلافت دست یافت و مدّت 
ده سال و شش ماه و هشت روز به سال قمری خلافت کرد. موافق روایت آنان که 
تصوا و ای وا ی ی مت 
ربیع‌الاول دانند مدت خلافت او به سال قمری ده سال و هشت هشت ماه و هفده روز 
است. 

و اين که محمّدبن‌جریرطبری مرگ او را در بیست و هفتم ذیحجه و اگر نه در 
سلخ ذیحجه نشان دهد و مرگ اپوبکر را در بیست و دوم جمادی‌الاحری خبر دهد 
و آنگاه گوید: مدت خلافت عمر ده سال و پنج ماه و بیست روز است با هیچ 
حدیث برابر نشود. 

بالجمله عمر در زندگانی خود هشت زن به سرای آورد: 
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اول: زینب بنت مظعول ین حبیب . 

دوم: مُّیکه دختر جَرُوّل بن مالک بن مسیب. 

سیّم: : عاتکه دختر زیدین عمروینَقیل و اين عاتکه نخست زذ عبداله پسر 
ابوبکر بود و عبداله او را طلاق گفت " و عمربه زنی بگرفت و چون عمر وداع جهان 
گشفت. زبیرین‌العوّام او را نکاح بست. 

چهارم: جمیله دختر عاصم‌بن ثابت‌بن‌ابی‌الافلح. ۳ 

: پلجم: امحکیم دختر حارث بن‌هاشم مخزومی. 

۳ زوجه ششم: نهیه ؟ 

هفتم: فُکَیهّه و اين هر دو از سبایا بودند. 

هشتم: امکلئوم دختر علی‌بن‌ابی‌طالب 1 بود.* 

و عمر را نه پسر بود: 

اول: عبداللّه و مادر او زینب بود. 

درم: عبیدالّه و مادر او ملیکه بود. 

سیم: عبدالرحمن‌الاکبر او را نیز از زینب داشت. 

چهارم: عبد الرحمن الاوسط و مادر او نهیه است. 

پنجم: عبدالرحمن‌الاصغر و مادر او فکیهه بود. 


۱. چاپ سنگی: مظعون‌ین خبیب. 

۲.به روایت ابن‌اثیر پس از کشته شدن عبدالّین‌ابی‌بکر عمر او را به نکاح آورد (تاریخ کامل؛ ۴ | 
۶۳ ۳ ابن‌اثیر: جمیله خراهر عاصم‌ین‌ثابت (۴ / ۱۵۶۲). 

۴ چاپ سنگی: ابن‌اثیر: له و او زنی از یمن همسو عمر شد که برای او عبدالرحمان میانه را 
بزاد. برخی گویند: عبدالرحمان کهتر را بزاده برخی گریند اين زن آمولد را بزاد (تاریخ کامل ۲ 
| 0۱۵۶۴ 

۵ به روایت طبری: عمر ده همسر گزید: ۱. زینب دختر مظعون» ۲. ملیکه دختر جرول خزاعی؛ 
۲ امکلئوم دختر جرول‌بن‌مالک ۴. قریبه دختر اسوامیه مخزومی» ۵. امحکیم دختر 
حارث‌بن‌هشام مخزومی» ۶. جمیله خواهر عاصمین ثابت انصاری. ۷ امکلثوم دختر 
علی بن‌ابی طالب (ع)۰ ۸. نهیه ٩‏ . فکیهه ۱۰. عاتکه دختر زیدین عمروین‌نفیل. همو به نقل از 
مداینی گوید: عمر از اکلثوم دختر ابوبکر نیز خواستگاری کرد. اما امکلثوم نپذیرفت (تاریخ 
طبری؛ ۵ / ۲۰۳۳ - ۲۰۳۴). این‌اثیر همسران عمر را نه نفر توشته و بجای نهیه از لهیه نام 
می‌برد و همچنین از قریبه دختر ابوامية مخزومی نیز یاد می‌کند (تاریخ کامل» ۲ / ۱۵۶۳ - 
۶۴ 
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ششم: زیدالاکبر و مادر او ام‌کلثوم بود. 

هفتم: ژیدالاصغر و مادر او جمیله است. 

هشتم: عاصم و مادر او نیز جمیله است. 

نهم: عیاض و مادر او عاتکه است. 

و عمررا چهار دختر بود: 

اول: حفصه مادر حفصه ینب دختر مظعون است. 

دویم: فاطمه و مادر فاطمه ام‌حکیم است. 

سیم: رقیه و او را نیز از ام‌کلثوم داشت. 

چهارم: زینب و مادر او فکیهه بود. 

و عمر دو زن دیگر را خواست از برای خویش نکاح کند و ایشان رضا ندادند 
نخست: امابان دختر عتبه, او گفت: من عمر را نخواهم چه مردی درشت خوی و 
ترش‌روی بود و بر روی زنان در ببندد و به معاش سخت گیرد. دوم: امکلثوم دختر 
ابویکر و او به سال کهتر عايشه بود. عمرکس به عايشه فرستاد و او را خواستار شد 
عايشه بپذ پرفت و گفت: از بهر خواهر من شوئی نیکوتر از تو کجا به دست شود. 

از آن سوی چون این سخن با اکلثوم مکشوف داشت سخت بگریست و گفت: 
من او را به شوی نخواهم. 

عايشه گفت: ای دختر چون است که شوئی مانند امیرالمومنین عمررا نخواهی؟ 

گفت: مردی غلیظ و بدخوی است و خورش و خوردنی در خانه او کمتر به 
دست شود. 

عايشه در آنديشه رفت که پاسخ عمر چه گوید پس عمروبن العاص را طلب کرد 
و قصه بگفت و از او خواستار شد که حیلتی انگیزد و رای عمر را چنان که رنجیده 
خاطر نشود دیگر گون کند. 

عمروین العاص این بپذیرفت و به نزدیک عمر آمد و گنت: شنیدم که دختر 
ابوبکر را به شرط زنی خواستی و نبسندیدم. 

عمر گفت: مگر مرا جفت او یا او را لایق من ندانستی؟ 

گفت: این نیست لکن تو مردی با ادب باشی و بیرون اقتصاد کاری نکنی و این 
دختر بی‌نگرانی بدر زیسته و بر قانون و روش تو نتراند زیست کرد و اگر اورا بیازاری 
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و به خوی خویش خواهی از تو برنجد و شکایت تر به مردم برد و مردمان تو را 
ملامت کنند که چرا حشمت ابوبکر نگاه نداشتی و دخترش را بیازردی. آگر زنی با 
ادب خحواهی ام‌کلثوم دختر علی ی را نکاح کن که پرورده علی و فاطمه است و نژاد 
از رسول خدای دارد. 

عمرگفت: پس با عايشه چه کنم که او را گفتم و مرا اجایت کرد. 

عمروعاص گفت: من حیلتی کنم و رای را دیگرگون سازم پس برفت و عایشه را 


آگهی داد. 


ذ کر بعضی از مطاعن عمرینالخطاب 


از آن روز که عمرین‌الخطاب در مکه معظمه به دست رسول خدای مسلمانی 
گرفت تا این وقت که وداع جهان گفت من بنده شرح حال او را -در جلد دوم ازکتاب 
اول در جلد اوّل از کتاب انی و جلد دوم ازکتاب دوم ناسخالتواریخ - رقم کرده‌ام. 
آن کس که اخلاق و اطوار او را با رسول خدای نگریسته باشد و کردار و گفتار او را در 
خلافت ابوبکر دانسته باشد و احکام و سئن او را در مدت خلافت او مطالعه کرده 
باشد او را نیکو شناخته باشد و چنین کس را به این مفاخر و مطاعن که سنی و شیعی 
می‌نگارند حاجت نیفتد و ما اکنون سخنی چند که سبد مرتضی در مطاعن عمر رقم 
کرده و اهل سنت و جماعت نیز انکار از وقوع این وقایع ندارند الا آنکه به معاذیر 
بعیده استخلاص جویند می‌نگاريم تا خوانندگان را تذکرة خاطر باشد. 

طعن اول آن است که دلالت بر قلّت علم و عدم اطلاع عمر بر آیات قرآن دارد 
چه آنگاه که رسول خدای از این جهان رحلت فرمود چنان که مرقوم شد عمر گفت: 
و ال مامات مُْحَکَدٌ و یموب سوگند یاد کرد با خدای که پیغمبر نمرده است و هرگز 
نمیرد و شمشیر بکشید و بر در مسجد بایستاد و گفت: هر که بگوید محمّد مرده 
است او را با تیغ بگذرانم. این خبر به ابوبکر بردند او بیامد و گفت: یابن الخطاب 
چنین مگوی مگ این آیت از قرآن تلاوت نکردی که خداوند می‌فرماید: نک مت و 
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میرن . و همچنان فال الّه تعالی و ها مد الا رشول قد خلت من له الاسل آقائن 


مات آو یلق غلی أقایکم. چون ابوبکر این آیت بر او قرائت کرد گفت: اکنون به 
یقین دانستم که پیفمبر مرده است. کسی که علم او و عقیدت او و گوناگون شدن 
حالت او چنین باشد شایسته امامت امت نخواهد بود. 

طعن انی آنکه زنی حامل را فرمان کرد که به کیفر زنا سنگسا رکنند» علی ق و به 
روایتی معاذبن جبل گفت: درست است که بر زانیه حکم حد برانی» لکن با آن کودک 
چه کنی که در شکم دارد؟ و بدین حکم خونی به ناحق ريخته شود. پس عمر از این 
حکومت دست باز داشت و گفت: ولا علی لک مم 

لاجرم کسی که احکام شرعیه را نداند لایق امامت و قضاوت نیست. 

طعن سیم آن است که زنی دیوانه را به‌گناه زنا حکم به رجم فرمود. علی لا او را 
تنبیه داد و قال: للم وفع عَن حون ی یُفیق گفت : بر دیوانه ح شرعي 
جاری نشود تاگاهی که جنون او برخیزد. پس عمراو را دست بازداشت وگفت ولا 
عَل هلک عُمَو از این سخن پیداست که عمر از دانستن مسائل شرعیه سخت 
نادان بوده. 

طعن چهارم آنکه یک روز عمر از فراز منبر مردم را آنهی کرد که هر کس کابین زنان 
را گران ببندد و از آنچه رسول خدای مهر فاطمه را مقرر داشت افزون کند او را حد 
بزنم و آنچه افزوده ماخوذ دارم و در بیت‌المال در افزایم. زنی برخاست و گفت: یا 
عمر سخن ترا گوش 0 ن آیت قرائت کرد و ان رد 
اشتندال زرح مکان وج و ائيع اخدنٌ قلطارا قلا تأعذُوا من یت آناخذوته بتانا ول 
شین" خلاصه سخن آن است که: اگر زنی را کابین گران بسته باشید و مال فراوان 
داده باشید از آنچه داده‌اید چیزی باز نگیرید و مرتکب گناهی عظیم نشوید. چون 
عمراین سخن بشنید گفت:کلَکُمققه ین عم نی المخدّراثْ فی الججال. . یعنی: 
شما همه از عمر داناتر و فقیه ترید حتی آن زنان که از پس پرده زیستن دارند. 

طعن پنجم آنکه عمر در کوی و بازار مدینه گاهی شبانه عبور میداد و نحص 
حال مردم می‌کرد شبی از پشت سرائی عبور داشت چنان فهم کرد که در این خانه 


۱ سور زمی آیه ۳۰. ۲ سور آل‌عمران» آیه ۱۴۴. 
۳ سورء لساء آیه ۲۰ 
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ارتکاب معصیتی کرده‌اند» پس از دیوار خائه به فراز شد و سر فرود داشت خداوند 
خانه او را دیدار کرد و گفت: ای امير اگر من مرتکب گناهی شدم تو آلوده چند گناه 
گشتی: اول آنکه خدای می‌فرماید و لاسما یعنی: جستجو مکنید تاگناه مردم را 
ی و ی 
لب آن توا وت ین ظهُررها و لکنْ ال من اثن و انوا وت من آسوایها". حلاصه 
۱ ۱ از 
ایواب بیوت را داخل شد و از خدای ترسناک بوده و توای عمر جزاین کردی. دیگر 
آن که خدای می‌فرماید بخ ال نم۳ و توگمان بد در حق ما بردیء و همچنان 
می‌فرماید ‏ جالکُم فاسق پتبام شا" و < ت فحص حال نکردی و بی آنکه بر ماگناهی 
شمرده کنی بر سر ما درآمدی و نیز تحداوند می‌فرماید: لائد حلُوا یوت بوتکم 
حتي تستانشوله این خانه تونبودکه درآمدی و اگر دوست و مانوس بودی ازراهبام در 
نشدی, و حدای فرموده و توا عل لها چون به خانه‌ای در شوید امل خانه را 
سلام باز دهید و تو سلام باز ندادی. عمر از کردار حویش شرمگین شد و مراجعت 
کرد. 

طعن ششم آنکه عطائی که رسول خدای از بیت‌المال مسلمانان را مقرر داشته 
بود دیگرگون ساخت مهاجررا بر انصار و انصار را بر دیگر قبایل و عرب را بر عجم 
فضیلت نهاد و طریق مساوات و توافق شتونات از میان زوجات پیغمبر برداشت از 
برای عايشه و حفصه هر یک ده هزار درهم مقرر داشت و از آنچه را و 
اهل بیت برقرار فرمود باز گرفت چنان که خداوند فرماید: ا آفاء هه عَل رَسوله من 
آفل الری له و لول ول ارب و الینامی و الساکينٌ و اني ال" واین ملد 
اس خاص اهل بیت رسول خداست. 

طعن هفتم آن که حکم خدای را در اجرای حدّ زنا در حق مغیرةبن‌شعبه معطل 
داشت و شاهد چهارم را به تهدید و تهویل به ادای تمام شهادت نگذاشت و آن سه 
کس رابه موجبی حد بزد و مغیره راکه اجرای حد بر او واجب بود رها ساخت. و ما 


۱. سور حجرات» آیه ۱۲. ۲. سور بقره آیه ۱۸۹ 
۳ سوره حجرات آیه ۱۲. ۴ سور حجرات: آیه ۶ 
۵و ۶ سورهٌ نون آیه ۲۷. ۷ سوره حشر آیه ۷ 


۴۳۵۰ ناسخ‌التواریخ 


شرح این فصّه را از اين پیش مرفوم داشتیم. حشان‌بن‌ثابت این شعر را در هجو مغیره 


گوید: 
لو آنْ الم یب کان بدا . بیع الزجه آعور من تقیب 
تشرکت الدیسن و الاسلام ما بُدت لک غَدوَةٌ ذاثٌ الصیفب 


و راخعت السْبی و ذکّت لها القینات فی الشمر الطیب 
ابن‌آبی الحدید گوید: از آنچه از اخبار و کتب تواریخ مکشوف می‌افتد هیچ شک 
نیست که مغیره زنا کرد. 

طعن هشتم آنکه احکام خدای را تابع حدس و ظن خویش می‌داشت و در امر 
واحد گوناگون حکم می‌رانده چنان که در حد شرب خمر مقرر است که چون مست 
به خویش آمد او را هشتاد نازیانه بزنند و عمر مقرر داشت که مست را اگر چه هنوز 
مست بود تازیانه بزنند و این دال است بر آنکه احاطت بر مسائل شرعیه نداشته. 

طمن نهم آنکه عمر در زمان خلافت خریش گفت: شمان کانتا علی عهد 
رشول‌الله و آنا آلهی عَْهُما و آعافت فك علیهما. . یعنی: در زمان رسول خدا دو متعه 
حلال و برقرار بود یکی متعة زن باشد و آن دیگر متع حج, و من هر دو را حرام کردم 
و نهی فرمودم ه رکه مرتکب شود او را ماخوذ دارم و عقاب کنم. و اين متعه در زمان 
رسول خدای و زمان ایویکر و بعضی از ایام خلافت عمر برقرار بود و او به این 
صراحت و جرئت حرام کرد و بعضی خی علی خیر العمل را نیز خاتمه این کلمات 
دانسته‌اند و روایت کرده‌اند که عمر گفت: تلات کی عَلی عهد رشول‌ال, آا آلهی 
نهر و اجر مهن و أعاقب عَلیهن مْعه ! ام و معا الحجٌ و خن غلی خیر العمَل. 

طعن دهم آنکه امر خلافت را بیرون از خبری و نصّی به شوری اندانعت و شش 
تن را به شمار گرفت و نخست هر یک را به نقصانی صفت کرد که لایق خلافت 
نیست آنگاه فرمان کرد که یک تن از این شش کس باید خلیفه باشد با اين مقدمات 
که هر یک ضدّ آن دیگر بود قناعت ننمود و کار شوری را چنان مرتب داشت که 
خلافت خاص عثمان گردد و علی 1 محروم بماند. مقرر است که چون امل 
شوری از نزد او بیرون شدند و علی 3 نیز بیرون شد گفت: و ال ای لالم مکان 
اج آر ویو آنگم لمکم ی المحَجة لّیضاٍ. یمنی: من مقام و منزلت این 


مرد را می‌دانم اگر کار خلافت را بدو گذارم شما را به راه راست می‌برد. پسرش 
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عبداله حاضر بود گفت: تدا یک با آمیزالمژینین یعنی: اگر چنین است چه مانم 
داری این خلیفتی بدو گذار قال: کهآ آتَحملها حَا و میناگفت: برس دشواراست 
که علی امامت امت کند خواه زنده باشم و خواه مرده باشم. از این سخن کید و کین 
عمر در حق علی م1 مکشوف می‌افتد و ما قصه شوری را در بدو خلافت عثمان به 
شرح می‌نگاريم. 

طعن یازدهم آنکه عمر فرمان کرد که چون سه روز از مدت شوری بگذرد و یکی 
را به حلافت اختیار نکرده باشند هر شش تن را با تبغ در گذارنید و مردمان دیگر 
کس را به خلیفتی بردارند و این حکم با شریعت راست نیاید تواند شد که بعد از سه 
روز کار مشورت به پایان نرفته باشد و هنوز اجتهاد در آرای خویش به کمال نکرده 
باشند از چه روی مستحق قتل خواهند بود. 

طعن دوازدهم آنکه بدعتی چند در دین نهاد چنان که یک شب از شبهای رمضان 
به مسجد رفت و نگریست که مسلمانان به نماز نافله اشتغال دارند» فرمان کرد که 
این نماز را به جماعت بگزارید. حمیدی از مسند ابوهریره روایت می‌کند که شب 
دیگر به مسجد آمد و دید که مردم نماز نافله را به جماعت می‌گزارند قال:بدعَة و 
نم اَبَعَة گفت: اين کردار بدعتی است لکن بدعتی نیکوست. و نیز بفرمود: 
اراضی عراف را مساحت کردند و جریبی را یک درهم خراج بست و آراضی مصر را 
هر جریبی یک دینار خراج نهاد و قانون زکوة را باطل ساخت تا جهانیان همه 
حرام خوار شدند و دیگر آنکه حکم داد که مردم در سفر روزه بدارند و نماز تمام 
بگزارند. 

طعن سیزدهم آتکه رسول خدای آنگاه که از این جهان به سرای جاویدان تحویل 
می‌داد خواست تا کتابی رفم کند که بعد از وی اختلاف کلمه در میات است بادید 
نشود و مردم گمراه نگردند. عمرین‌الخطاب دانست که امر خلافت را به تصریح بر 
علی مرتضی تفویض خواهد فرمود. چون دوات و کتف طلب داشت مانع شد و 
گنت: پیغمبر هذیان می‌گوید. نسبت هذیان به کسی داد که حدای می‌فرماید و ما 
یطِن عَن موی ان هر لا وخ برحی" به هوای نفس سخن نکند و سخن او جز وحی 
نیست که خداوند او را القا می‌فرماید. و ما تفصیل این فصّه را در ذیل حدیث رحلت 


۱ سورهٌ نجم آیه ۳و ۴ 


۵۲ ناسخ‌التواریخ 


رسول خدای مرقوم داشتیم. اما آنگاه که ابوبکر در مرض موت عشمان‌بن عفان را 
گفت: حلافت عمرین الخطاب را مکتوب کن و از شدت مرض گاهی از موش می‌شد 
و زمانی به خویش می‌آمد چنان که بعضی کلمات را که تصریح خحلافت عمر بود 
عثمان به انديشه حویش نوشت و چون ابوبکر یه هوش آمد بر او قرائت کرد چنان 
که مرقوم شد عمر نگفت: ابوبکر هذیان می‌گوید. 

طعن چهاردهم آنکه با اين که رسول خدای لعن کرد کسی را که از جیش اسامه 
تخلّف کند و عمر از آن مردم بود که باید با او کوچ دهد تخلّف کرد. این قصه نیز به 
شرح رفت. 

طعن پانزدهم آنکه مکرر چنان بی‌طاقت می‌شد که آنچه در دل داشت به زبال 
می‌آورد و اظهار شک و تردید در نبوت پیغمبر می‌کرد چنان که از کلمات اوست: 
فال: ما کت فی و محمد قط کی بو الکذیبه.گفت: هرگز شک نکردم در 
پیغمبری محمّد مانند شکی که در روز حدیبیه کردم. شرح این قصه را و اعتراضص 
را بر رسول خدای نیز در جلد اول از کتاب دوم رقم کردیم. 

من شنزم ه ریت خی در کناب اس اهر رین لخاب از ماه 
وکوزه آب نصاری وضو می‌سااحت و پاک می‌دانست و از آبت اما اون نش 
غفلت داشت 

طعن هفدهم گواهی مملوک را از درجه اعتبار ساقط ساشت. و فرمان کرد که: 
قضات شرع شهادت ايشان را نپذیرند و حال اینکه بسیار افتد که شهادت مملوک از 
مالک نیکوتر باشد. 

طعن هیجدهم آتکه هنگامی که به حکم خداوند رسول خدا درهای خانه‌های 
مردم را به مسجد مسدود فرمود. جز در خانه علی مرتضی راء و همچنان از برای 
مفاحرت عم خود عباس ناودان نانه او را به سوی مسجد بازگذاشت و فرمود: کس 
متعزض آن نشود و عم مرا نیازارد. عمر فرمان پیغمبر را از پس پشت انداخت و 
حکم داد تا آن ناودان را یکندند. عباس شکایت به علی آورد و آن حضرت بفرمود 
به جای خود گذاشتند. و اين فصه نیز به شرح رفت. 


. متاره: لغت فارسی است به معنی چرمی است که آب در میان آن می‌کنند. 
۲. سور؛ توبه؛ یه ۲۸. 
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طعن نوزدهم آنکه مردم را به تهدید و تهویل سیف و ستان به بیمت ابوپکر 
می‌گماشت. بی‌آنکه از عدا و رسول عّْ حدیثی شنیده باشد با نی رسیده باشد 
و خانه فاطمه 99 را با آنکه علی و فاطمه و حسنین و گرومی از اصحاب رسول 
خدا در آنجا بودند آتش در زد و خواست این جمله را بسوزاند این قصه را نیز با تمام 
احادیث گوناگون مرقوم داشتیم. 

طعن بیستم آنکه به روایت حمیدی در جمع بین‌الشحیحین مردی به نزدیک 
عمر آمد و گفت: من جنب شدم و آب از برای سل نیاقتم حکم چیست؟ گفت: 
چون جنب باشی چندان که آب نیابی نماز مکن. عمار پاسرگفت: ای عمر مگر یاد 
نداری در عرض سفری که مرا و تو را جنابت رسید تو ترک نمازگفتی و من چنان 
دانستم که تمام بدن را با اک باید پاکیزه ساخت و در خاک بغلطیدم و نماز کردم. 
چون به حضرت رسول خدای آمدیم و قصه باز گفتیم تبسم فرمود و تیمم را با ما 
بیاموخت. پس عمر با امامت امّت مسائل شرعیه نمی‌دانست و اگر نه از تغییر و 
تبدیل باکی نداشت. 

طعن بیست و یکم حمیدی در جمع بین‌الشحیحین از چند راه از مسند این عباس 
آورده که در زمان رسول خحدای تا دو سال از علافت عمر منقضی شد اگرکس در 
مجلس لفظ طلاق را سه کرت می‌گفت به یکی حساب می‌شد. عمرگفت: این کار بر 
مردمان دراز می‌شود اگرکس با زن خویش بگوید أْتِ طاِقْ تلا طلفاتِ یا سه بار 
بگوید: آتِ طاقْ سه طلاق واقع می‌شود. 

طعن بیست و دوم آنکه متصدی شد که ابوبکر را در مضجع رسول خدای به 
خاک سپارند و خود نیز وصیت کرد که در آنجا مدفون شود و خداوند می‌فرماید لا 
وا یوت ای لا آن ین کم در هیچ حال روا نبود که ایشان را در آن خانه به 
خاک سپارند چه اگر آن خانه ملک پیغمبر بود بعد از او به میراث می‌ماند و به اذن 
ورثه در آنجا تصرف می‌توان کرد و اگر متمسک به اذن عایشه شوند بهره عايشه در 
میان ورثه افزون از اندازه شبری نخواهد بود و اگر بگویند: آن حضرت را میرائی 
نیست و آن ملک به صدقه باقی مانده است باید از جمیم مسلمانان اذن حاصل 
کنند یا ابتیاع نمایند. و اگرگویند اين خانه ملک عايشه بود باید بر این گنته حجتی 


۱. سورءٌ احزاب» آیه ۵۳ 


۵۴ ناسخ‌التواریخ 


بیارند. فدک را که فاطمه له فرمود: ملک من است و اقامةٌ شهود کرد از وی 
نپذ یرفتنده چگونه بی‌سندی آن خانه ملک عايشه می‌شود و زوجات پیغمبر مٌْ هر 
یک خانه‌ای داشتند که در آنجا می‌نشستند و آن خانه را نسبت به آن زن می‌دادند اما 
نه این بود که ملک ایشان باشد چه آنجا که نحداوند فرماید لبون من یوبن و لا 
زج الا آن یاتبن بفاجشة مدا هم دلالت بر سکون ایشان در خانه‌ها دارد چنان که 
علی‌الرتیب می‌فرماید لاتدحُْوا یوت ال الا آز یرذن کم و رسول خحدای خحود 
متصرف در آن خانه‌ها بود. : 

شیخ مقید در مجالس خویش آورده که وقتی فضال‌بن حسن‌بن‌فضال الکوفی با 
صاحب خود گفت: امروز ابوحنیفه را شرمسار خواهم ساخت و به نزد ابوحنیفه 
آمد و سلام داد و گفت: یا اباحنیفه رحمک‌اله مرا برادری است همی‌گوید. بهترین 
مردم بعد از رسول خدای علی‌بنابیطالب است. من گفتم: ابوبکر است و از پس او 
عم تو چه گوئی؟ 

ابوحنیفه لختی سر فرو داشت آنگاه گفت: قربت مضجم ایشان با قبر رسول 
خدای از برای فخر و فضیلت ایشان را کافی است. فضال گفت: من این سخن را 
گفتم. در جواب گفت که: اگر آن موضع ملک رسول خدای بود ايشان را چه حقّی و 
کدام رخصت بود که در آنجا درآیند و مدفون گردند و اگر ملک ایشان بود و به رسول 
حدای بخشیده بودند چگونه رجوع کردند به بخشیده خود و نکث عهد نمودند. 
ابوحنیفه سر فروداشت آنگاه گفت: نه ملک پیغمبر بود و نه ملک ایشان, لکن نظر به 
حق عايشه و حفصه که در آن زمین داشتند و هر یک را به میراث بهره‌ای می‌رسید 
ایشان را به حقوق دختران خویش در آن موضع دفن کردند. فضال گفت: این سخن 
را نیز گفتم. گفت: وقتی پیغمبر از جهان برفت له زن داشت وقتی به حساب گیریم 
بهرة هر یک تسم ثمن می‌شود و آن افزون از شبری در شبری نیست چه گونه این 
مقدار گنجایش مردی را بود. ابوحنیفه چون این بشنید در خشم شد و گفت: دور 
کنید اين مرد را از من فان و له رافضيگ خبیتٌ سوگند با حدای که او رافضی است. 

مکشوف باد که مردم شیعی در مطاعن عمر افزون از گنجایش تحریر این کتاب 
رقم کرده‌اند و امل سلّت و جماعت نیز به زیادت از آنچه رقم شد نگاشته‌اند و نه 


سورء طلاق, آیه یک. ۲. سور؛ احزاب آیه ۵۳. 
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چنان است که این مطاعن را بعد از زمان عمر مردم تذکره کرده باشند بلکه در زمان 
خلافت او بیشتر می‌گفتند و ناحوشتر می‌داشتند الا آنکه با حشمت سلطنت که او را 
بود کس را قدرت مناظره و مشاجره ممکن نمی‌گشت. 

چنان که ابن این الحدید به روایت اپوجعفرمحمّدبن جربرطبری از عبدالرحمن‌بن 
ابی‌زید حدیث کند که عمران‌بن‌سوده‌اللیئی گفت: یک روز با عمرین الخطاب نماز 
صبح گزاشتم و با او بیرون شدم دانست که حاجتی دارم مرا به سرای عویش برد و 
بر سریر خویش نشست و من تشستم و گفتم: تو را پندی همی‌گویم و نصیحتی 
فرمایم. قال: محباً لاح عُدَُا و عَیِیاٌ بگوی آنچه داری. گفتم: رعیت تو در 
چهار چیز بر تو عیب گیرند. 

چون این سخن بشنید درّه خويش را به زیر زنخ نهاد و گفت: آن کدام است؟ 

گفتم: می‌گویند تو حرام کردی متعه را در اشهر حج و پیغمبر این نفرمود و ابوبکر 
نیز بر این نرفت. 

فا ال انم اذااغتمر شم فی آشهر خجکم رآیتشوها مُجرعة ی خجْکم فرع 
حجٌکُم کات قابيَةٌ قوب عایها و لحم بهاء من بهاء ال گفت: آری من متعه حج را 
حرام کردم چه اگر در اشهر حج تمتع از حح عمره گیرید از کار حج بی‌بهره مانید و 
تهی بماند. حج شما مانند قشر بیضه که فرخ از آن بگریزد و دیگر به سوی آن باز 
نیاید. کنایت از آنکه در اشهر حرم بدین عمره قناعت کنید و مکه را خالی بگذارید و 
برای حج باز نگردید. 

گفتم: دوم گویند: تو حوام کردی متعهٌ زنان را و از خدا و رسول بر ما حلال بود از 
ایشان بهره‌مند می‌شدیم به سهل چیزی و پس از سه شب مفارقت می‌کردیم 

گفت: متعه زنان در زمان رسول خدای حلال بود و پیغمیر به ضرورت این امر را 
مباح داشت چون مسلمانان را ثروتی و سعتی به دست شد و نگریستم که از 
مسلمین کسی را رغبتی بدین امر نیست حرام کردم؛ اکنون اگرکسی بخواهد زنی را 
به سهل چیزی نکاح کند پس از سه شب به طلاق جدا شود. در اين کار نیز خطا 
نکرده‌ام. 

گفتم: سه دیگر گویند: تو فرموده‌ای آزاد است گاهی که کنیز حامل حمل خویش 
را فرو گذارد بی‌آنکه از مولای خویش خط آزادی ستاند. 


۴۵۶ ناسخ التواریخ 


رب ولا زد لک و حضررا کت 17 کر باردر 
سرای مولای خویش ذات ولد شود اگر چه به حکم + پیغمبر آزاد نبود لکن به 
تیانع تور هکوش تاد ارو عرسین ها سرت او ار 
حرمت طفل که آزاد است افزودم و او را آزاد ساختم. 

گفتم: چهارم گویند: شدت و باس تو فراوان است و زحمت و محنت تو بر رعیت 
فراوان آید. 

چون این سخن بشنید دره خویش ر از زیر زنخ بکشيد و آن را مسخ کرد و ال 
آنا تمیل رشولالو فی غُزاةقرقرة آلکدن فا ی لا قاشع و آشقی فاژری و ای 
شرب التووض وآزج لول رات قدری وآشوق خطونی واه وت و شم 
العُوة و آکیژ الشجر و ال لشرب و اهر بالعصا دم بلید و ولا یک لاعذرت. 
از در فخر گفت: در غزوه قرقرة الکدر "ردیف رسول خدای بودم. آنگاه گفت: سوگند 
با خدای من می‌چرانم و سیر می‌خورانم و سقایت می‌کنم و سیراب می‌فرمايم و 
می‌زنم آن را که بی‌راه می‌رود تا به راه آید و اسیب می‌کنم آنرا که بیرون اقصاد 
جنبش کند و به اندازه نیروی خویش کار همی‌کنم تهدید و تهویل فراوان کنم و 
زحمت ضرب کمتر رسانم با عصا می‌رسانم لکن با دست دفع می‌دهم اگراين جمله 
برای تدبیر ملک و سیاست مدن نبود فرو می‌گذاشتم 


ذکربضی 
از اخباز به روایت اهل سنت 9 جماعت 
که دلالت بر نض خلافت علی علیه‌السّلام دارد 


ایوبکرانباری در کتاب امالی می‌نگارد که یک روز علی لق در مسجد رسول 
خحدای در نزد عمرین الخطاب جای داشت چون برخاست و بیرون شد. مردی از 
امل مجلس به هرزه دراثی زبان گشود و آن حضرت را به کبر و عجب نسیت کرد 
قال: مر حَق لمثله آن یتية و او لو لا یه لما قا مود الاسلام و هو بعذ آقضی 
۱ . قرقره‌الکدر: به فتح هر دو قاف و سکون دال. موضعی است نزدیک به مدینه که رسول 
خدای در آنجا به غوا رفت (س). 
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اد و دُو سابقتها و و شرنها. عمر گفت: کبر و کبریا سزاوار مثل او کسی است» 
سوگند با خدای اگر شمشیر او نبود عمود اسلام بر پای نمی‌شد و اقضای امت و 
خداوند سبقت و شرف در اسلام اوست. 

آن مرد گفت: اگر چنین است مانع چیست که اسر خلافت را با او تفویض 
تفرمالی؟ قال: کرهناه علی حداة ان و خُبّه بنی عبدالمطلب. گفت: مکروه 
می‌دارم که با محبّت آل عبدالمطلب که او راست و سال فراوان بر او نگذشته 
متصلّی این امر باشد. 

این ابی‌الحدید گوید: این کلمات را بر ابو جعفرنقیب یحیی بن‌محمّدبن ابی‌زید 
قرالت کردم و گفتم: نمی‌بینم اين اخبار را جز اینکه نش خلافت علی است» لکن 
بعید می‌دانم که صحابه بر دفع نش رسول خدای همدست شوند چنان که بعید 
می‌آید ما را که صحابه رد نصّ پیغمبر کنند در زیارت کعبه و روزه شهر رمضان و 
دیگر چیزها از معالم دین. 

ابوجعفر گفت: هیچ شب به پای نیاوردم جز اینکه مایل به مذهب معتزله بودم 
که خیر را از خدا و شررا از خلق داننده همانا آن جماعت نصّ در خلافت را از معالم 
دین نمی‌شمردند و مانند نماز و روزه نمی‌دانستند» بلکه مانند امارت آمرا و تدبیر 
حرب و سیاست رعیّت به حساب می‌گرفتند و از مخالفت نصرص پیغمبر موافق 
مصلحتی که خود می‌اندیشیدند باک نداشتند مگر ندیدی نض پیغمبر را در اخراج 
ابوبکر و عمر با جیش‌اسامه و مخالفت ایشان را نظر به مصلحت وقت و دفع فتنه و 
حال انکه پیغمبر زنده بود. 

مگر ندانستی وقتی پیغمبر ابوهریره را فرمود که: بیرون شو و در میان ناس نداکن 
من قال لاله لا له مخلصاً بها مب دَخَل اجه یعنی: هر کس این کلمه را از در 
اخلاص بگوید داخل بهشت شود. چون ابوهریره بیرون شد و عمر این معنی 
بدانست دست بر سین ابوهریره زد چنان که به پشت افتاد و گفت: مردم را از این 
خبر آگهی مده چه اگر این بدانند مطمئن خاطر گردند و عبادات خدای را فرو 
گذارند. چون ابومریره این قضه به حضرت رسول برداشت ایشان را به حال خود 
گذاشت. 

مگر ندانستی که اصحاب متفق شدند و بسیار از نصوص را ترک گفتند چنان که 


لشی ناسخ‌التواریخ 


سهم ذوالقربی را باز گرفتند و سهم موف قلوب را ندادند» مگر ندانستی رسول 
خدای در مرض موت وصیت فرمود که: نصارای نجران را از جزیرةالعرب بیرون 
فرمایند و ایشان امتثال امر نکردند و چندان بر خلاف نصوص کار کردند که از پس 
ایشان جمعی از فقهای امل سّت قیاس را بر نض ترجیح دادند تا به جائی که 
اصحاب قیاس اصحاب شریعت تازه‌ای شدند. 

بالجمله ایشان در امور دولت و مملکت مصلحت خویش را بر نصوص پیغمبر 
مقدم می‌داشتند و در خلافت علی و که خلاف نضص کردند گفتند: اطاعت علی 
را نخواهند کرد, جماعتی به سبب آن حقد و حسد که در دل داشتند و گروهی 
یه سبب خونخواهی چه علی از ایشان پدر و پسر و برادر کشته بود و بعضی گفتند: 
آن حضرت جوان است. و برخی گفتند: حسب و نسب آن حضرت شریف است و 
مفاخرت او بر ما ثقیل است. و جمعی رضا نمی‌دادند که نبوت و خلافت در یک 
خانه باشد و گروهی از علی :#9 بیمناک بودند چه می‌دانستند آن حضرت کار به 
حقّ کند و از اجرای حدود و احکام خداوند دقیقه‌ای چشم پوشی نکند» تحمل این 
امر بر ایشان صعب می‌نمود. 

و بسیار از قبایل گفتند: اگر نبوت و خلافت در بیت واحد قرارگیرد هرگز ما را به 
وصول آن رای نخواهد بود؛ بهتر آن است که از علی بگردد. چه اگرکار خلافت از 
خانوادهٌ نبوت بیرون افتد تواند بود که یک روز بهره؛ُ ما گردد و نی زگرومی از منافقین 
به سبب آن قربت و قرابت که علی را با پیغمبر بود دلتنگ بودند. لاجرم این جمله 
دست با دست دادند که اين کار را از علی بگردانند. و بزرگان ایشان گفتند: بر ما 
روشن است که عرب اطاعت علی نخواهد کرد و انکار نش نکردند. قالوا له لش 
وک الحاضرّ بری مالا ی لغب گفتند: خلافت علی منصوص است لکن امروز 
پیغمبر حاضر نیست که مصلحت کلیّه را بداند و بگوید. 

و مسارعت انصار در سقیفه برای نصب سعدبن عباده اندیشه ایشان را قوی 


عمرین‌الخطاب در حق او گفت و ما از این پیش مرقوم داشتیم. 
بالجمله گفتند: در جواب آن کس که با ما گوید: رسول دای در پنهان و آشکار 
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علی را خلیفتی داد و حلافت او منصوص است. گوئیم که: ما از بیم فتنه متصدی 
این امر شدیم و ابوبکر از برای این امر بهترکس بود خاصه وقتی که عمرین الخطاب 
او را یاور و معین باشد و بر زیادت ابوبکر مردی پیر و مجرب است و با مردم به رفق 
و مدارا رود و او را در نژاد و نسب شرفی نیست و با پیغمبر قرابتی ندارد که بتواند با 
مردم از درکیر و فخر بیرون شود با این همه اگر خلیفتی را با علی می‌گذاشتیم مردم 
به روش جاهلیت و پرستیدن اصنام باز می‌شدند. پس برای بقای اسلام اگر چه 
مخالف نص بود روا بود. 

و مردم چون نگریستند که بزرگان اصحاب در صرف خلافت از علی همداستان 
شدند گفتند: تواند بود که بر خحلاف نض از رسول دای فرمانی رسیده باشده 
خاصّه وقتی ابوبکر از رسول خدای روایت کرد که: له من فُریش. گروهی از ناس 
گمان کردند که این سخن ناسخ نصّ حاص است» چون حلافت با قریش باشد کافی 
است از هر بطن و هر قبیله خواهی باش» پس جماعتی با خود اندیشیدند که این 
بزرگان اصحاب بهتر دانند که رسول خدای چه خواسته. 

و جماعتی هم از اعراب قایل انديشه و اجتهاد نبودند و از هیچ خیر و شر پرسش 
نمی‌کردند و اگر از ایشان صلوة واجب را ساقط می‌ساختند از بزرگان خود 
می‌پذیرفتند لاجرم نش رسول خدای در حق علی محو و مندرس گشت و بر 
زیادت علی لو بنی هاشم ابواب خانه را بر خلق مسدود ساختند و بی‌مشارکت 
بیگانگان به کار رسول خدا پرداختند؛ اين نیز بیعت ابوبکر را استوار کرد. 

چون علی 1 ازکفن و دفن رسول خدای پرداخت و طلب حق خود کرد قالثْ: 
له الصا و غیزما ها ال لو ذعوتنا الی تشسک قَْل بیع لما عدلنا یک آحداً 


وَلکنا مد باْعدا تیف السببل الی تقض اعة ید ژنوجها. انصار و جز انصار گفتدد: 
یا علی اگر ما را به بیعت خویش خوانده بودی قبل از آنکه با ابوبکر بیعت کنیم هیچ 
کس را بر تو اختیار نمی‌کردیم اکنون که بیعت کرده‌ايم نقض بیعت نتوانیم کرد. 
بالجمله عمرین الخطاب بسیار وقت با نصوص رسول خدای مخالفت می‌کرد 
چنان که انکار رسول خدای کرد در نماز بر عبد لیب و انکار فداء اسرای بد کرد 
و انکار پیغمبر کرد در تبح نساء او و انکار قضیه حدیبیه کرد و انکار پیفمبر کرد در 
امان دادن عباس ابوسفیان‌ین حرب راء و انکار کرد آن حضرت را در واقعه 


۳۶۰ ناسخ‌التواریخ 


اپوحذیفةین عتبه, و انکار کرد او را در ندای مر قال لاله لاله خل ألْجَنَة و از این 
جمله فراوان است که ما بعضی را در مجلّدات کتب اسخ‌التواریخ رقم کرده‌ايم. 

بالجمله همچنان ابوجعفرنقیب با ابنابی‌الحدید می‌گوید: اگر هیچ وقت عمر 
انکار رسول خحدای نکرده بود و هیچ گونه اعتراض نیاورده بود کافی اينکه در مرض 
موت آنگاه که پیغمبر فرمود: زءثونی بدوات تب اتب کم الا تلود .دوات و 
کین خاضر کتید تا از براق,ختما چیزی بتویصم کفپین اون کمراه تشوند: فعر 
گفت آنچه گفت. وه نس ۳ نجل فیح گفت: این مرد هذیان 
می‌گوید: وج ال شیام َلهقال ذلک الوم حشبنا کتاب ال عجبتر آنکه در حضور 
پیغمبر گفت: امروز ما را قرآن کافی است. مانع آوردن دوات و قلم شد. مردم دو 
رازه اه ک میا خن ماد ار در در لفط و 
عَّت الاصواث ُومُوا نی تما له لبغی لین أنْ ین عْده مذّا ناژ یعنی: چون 
بسیار شد صوتهای نامفهوم وبانگها بلند گشت رسول خدا فرمود: برخیزید از نزد 
من و بیرون شوید سزاوار ئیست این گونه منازعت در نزد پیغمبری. 

پس مردم بیرون شدند و جماعتی نصرت فرمان پیغمیر می‌کردند و گروهی 
سیفن عمررا استوار می‌ خواستند بعد از انکه در حیات رسول خدای عمررا بدین 
گونه قرّت مخالفت بود عجب نباشد اگر بعد از او با بوبکر بیعت کند و خلاف نشی 
ظاهر سازد چه این کردار و گفتار در خدمت رسول خدای از در مخالفت نص در 
خلافت افظع و اشنع است. 

اما عمرین الخطاب هرگاه کسی حدیث نضّ خلافت امیرالمزمنین علی ع3 را بر 
او عرضه می‌داشت در پاسخ می‌گفت: رسول خدای آنگاه که ابویکر را در مرض 
موت فرمان داد که با مردم نماز بگزارد آن نض که در حق علی بود منسوخ شد. 

و دیگر به دروغ حدیثی آوردند که وقتی علی لق دخترایی جهل را حواست از 
بهر خود خطبه کند رسول خدای برنجید و عمروینالعاص این کلمات را از حویشتن 
بساحت وبه رسول خدای بست قال: آل آبیطایب لیوا لی بویا ما وا ی ال و 
صالخ لموُمنین. بعنی آل اوطالب ول مر من استد که اند است فَحَعلوا 
ذیک کالناسخ له مَيْ کن مولاه هذا مَولاة. یعنی: این سخن مجعول را ناسخ آن 
کلمات گمان کردند که پیغمبر در غدیر خم فرمود: جماعتی راکه من اولی به تصرّفم 
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در اموال و انفس ایشان» علی نیز چنان است که من بردم. 

ابنابی الحدید گوید: این هنگام من با ابوجعفر] نقیب گفتم: در صورتی که 
حدیث عمروین‌العاص به صحت مقرون باشد چگونه نسخ می‌کند نی که پیفمبر 
از آن در غدیر حم مقرر داشست؟ بلکه این نض ناسخ ه رکلمه‌ای است که پیش از یوم 
غدی رگذشته. 

ْقال: شُبحانّ ال من من ین تفرف ارب مذا و آلی هن بضَوره فضلا عن ا 
تخکم بعم جوازهقهل له هم خاش اشوین مذه شتا تضلا عن # 
ارب مولاء فُرمٌیحِعُون بادني شبهة ویشتمالون باشعف مَیّب و یبن ور 
مَعَ تم غلی ظرامر الشوص رآوائل ال ز هم آصحابٍ جع و تقلید لا آصحابٍ 
تفیل ولگ بوجفرقیب گت این چه سخن است که گوئی؟ عرب را مجال 
تصور این معانی نیست چه جای آنکه اختیار امری کنند» علمای اصولبین سّت و 
جماعت. جاهل این مسئله‌اند حمقای عرب چه دانند که به کمتر شبهه فریب 
خورند و به ضغیف‌تر سببی از راه بگردند. ایشان اصحاب شتر و تقلیدند نه اریاب 

و بر زیادت چون ابوبکر و عمر کار به ورع و زهادت کردند و جامه‌های کرباسین 
پوشیدند و از چیزهای خشن خورش کردند و اموال غنائم را بر مردم بخش نمودند 
و خود طمع و طلب در مال دنیا در نبستنده مردم را اگر شبهتی در خاطر بود مرتفع 
گشت با خود گفتند: اگر ایشان به اغراض نفسانی مخالفت نصض می‌کردند چرا از 
حطام دنیوی بهره‌مند نیستند؟ همانا عاقل وقتی مخالقت نس کند و دین خود را بر 
باد دهد کار دنیا را به رونق کند» ایشان که از دنیا دست باز داشتند چگونه توان گفت: 
لاف نص کردند و خود را در دنیا و آحرت بی‌بهره ساختند. پس در حسن عقیدت 
و تصویب افعال ایشان متفق شدند. 

این وقت ابوجعفر [نقیب ]گوید: کسو الا ول اضحات الم اي لا 
تون ای الماکل والمشوپ و المنگح وم یرو لحکُم والّیاسَة وود الامر. 
کما قال الشاعد: 

و فد رعْتث عن للَ:ٍ الما اش و ما بت عَن لد هی و الامر 

یعنی: چون مردم زهادت ایشان را از حطام دنیوی نگریستند فریفته شدند لکن 
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فراموش کردند لت ریاست را چه خداوند هت بلنده غم اکل و شرب نخورد و از 
نکاح زنان نگوید» بلکه جز نفاذ امر نجوید. و اگر عمان نیزبه روش ایشان می‌رفت 
هیچ آسیب نمی‌دید و کس انکار او را نمی‌کرد اگر چه حکم می‌کرد که قبله را از 
کعبه به سوی بیت‌المقدس تحویل کنند و از نماز پنجگانه یکی سافط سازند. چه 
همّت مردم مصروف برکار دنیاست چون کار دنیا به کام بینند حاموش باشند واگر 
له بر آشوبند و بر شورند. 

چون عشمان خود را و امل خود را اعتیار کرد و خزاین بیت‌المال را بیشتر خحاص 
خویش داشت و در مال دنیا مغمورگشت مردم او را فاسق خواندند و بر شوریدند و 
او را حصار دادند و به قتل رسانیدند. 

همانا این کلمات ترجمه بعضی از مناظرات و مکالماتی است که مبان 
این ابی الحدید و استاد او ایوجعفرنقیب که از فحول علمای افضلیّه سنّت و جماعت 
است به پای و رفت. 

ابن‌ابی الحدید در پایان این کلمات گوید: ابوجعفرنقیب‌امامی مذهب نیست» 
لکن خلفای سابق را از مخالفت نض و باز داشتن علی را از حق خود بری نمی‌داند و 
بدانچه بعضی از مردم شیعی در طرد و رد جلفا اسراف کنند رضا نمی‌دهد و گوید: 
مردم شیعی و علوی لابدند از تعصّب و ناچار از خلفا چیزی در خاطر دارند اگر چه 
اندک باشد. 


تشنیع عمر بن خطاب 
ححرالاسود را 


دیگر ابوسعید خدری گوید: در بدو خلافت عمر با او به مکه شدیم و به 
مسجد الحرام در آمدیم عمر به نزدیک حجرالاسود آمد ببوسید و استلام کرد و قال: 
ای لاعلم الک حجو لاتشوٌ و لائَمع و ولا آنی رات زشول الم لک و اشتلمک لما 
لک و لا استلعتک. گفت: می‌دانم تو سنگی نه زیان داری نه سود توانی کرد؛ اگر 
ندیدم که رسول خدای تو را بوسید و استلام کرد من نبوسیدم و استلام نکردم. 

علی نقٌ حاضر بود گفت: هم سود می‌رساند و هم زیان می‌کند. اگر تأویل این 
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آیت میرک را دانستی دانستی که من چهگويم وان آبت قرالت فت کرد: و لخد ریک 
من بآ ین فورعم درم پم و آشهدمه علی آنشیپم آلشت پریکم تاو بل . آنگاه فرمود: 


فا أشهدَهم و اقروا هه ارب عرَرَجل یذ کت تمغ نی و انم 

مذّا الحَجَر ون له تین ولساناً و شین یهد لِمَنْ وافاء بالموافاة هر مب اور 
فی دا المکان. 

یعنی: گامی که خداوند ذرّات ذرّیت بنی‌آدم را از صلب ایشان به عرصه شهود 
کشانید و به آلوهیت خویش افرار گرفت پیمان ايشان را در ورقی رقم کرده بدین 
حجر خوراتید و او را دو چشم و دولب و زبان است و شهادت می‌دهد بر آن کس که 
او را زبارت می‌کند و او امین خداست دراين م مکان. 

ال عُمر: لاآبقاییر ال بازض آشت بها با آبالْحَسن. عمر گفت: ای ابوالحسن 
خداوند مرا در زمینی باقی نگذارد که تو حاضر نباشی. 


قطع 
شجره بیعت رضوان 

ابن‌ابیالحدید گوید: مانند این از عمر فراوان دیده‌ايم چنان که آن شجر را که 
رسول خدای در تحت آن بیعت رضوان به پای برد فرمان داد تا قطع کردند از بهر 
آنکه بعد از رسول خدای مردم به نزد آن شجره مبارکه می‌آمدند و در ظل آن 
می‌آرمیدند» عمر نخستین مردم را بیم داد که کس به نزدیک آن شجر نشود و از پس 
آن حکم داد تا قطع کردند و ما شرح این بیعت را در ذیل فص حدیبیه در جلد اول از 
کتاب دوم به شرح رقم کردیم 

و دیگر آنگاه که عمرین الخطاب بسیج سفر شام کرد خواست تا علی لف را با 
خود کوج دهد آن حضرت رضا نداد در عرض راه با ابن‌عباس آغاز شکایت کرد و 
گفت: همواره علی را سر گران و خشمناک می‌نگرم. از بهر چیست؟ 

ابن‌عباس گفت: تو نیکو دانی. 


۱. سورء اعراف آیه ۱۷۲. 
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گفت: چدان دانم که از بهر حلافت حزین و کتیپ است. 

گفت: جز این نیست زیرا که چنان داند که رسول خدای این امر را خاص او 
خواسته. 

ققال: یابن‌عبّاس و آراة رشول‌اله ار له فکاتَ ماذااذا لاله تعالی ذیک ان 
لاله آراةآفراً و رال یهد مراد ام ول یذ مراد وله آو کل ما رده 
رشول‌اشرکان اه آراة (سلام عَجُه وم ره له قلم بشلم. گنت: رسول خدای امری را 
خواست و خداوند نخواست. آنچه را دای خواهد برعواست رسول خدای غلبه 
کند چنان که رسول خحدای خواست عمش مسلمانی گیرد و خداوند نخواست. پس 
او مسلمان نشد. 


نسیان عمر 


به روایت محمّدبن سیرین؛ عمرین‌الخطاب را در اواخر ایّام نسیانی عارض شد 
چنان که عدد رکعمات نماز را فراموش می‌کرد» پس مردی را از پیش روی باز 
می‌داشت تا او را تلقین می‌کرد و به رکوع و سجود و جز آن اشارت می‌کرد. چون 
کردار وگفتار امام در نزد مردم شیعی حجت است چنین کس را لایق امامت ندانند» 
چه توان بود که احکام خداوند را به سهو و نسیان دیگر گونه گوید و مردم را به 
ضلالت اندازد. 


د کر اسامی عما عمربن الخطاب 
که هنگام وفات او بر سر عمل بودند 


آنگاه که عمرین الخطاب وداع جهان گفت این جماعت از جانب او در بلدان و 
امصار صاحب عمل بودند: 

نافع‌ین عبد ال خزاعی حکومت مکّه داشت؛؟ و سفیان‌بن عبدالهثقنی در طایف 
بود و ابوموسی اشعری فرمانگزار بصره بود. و مغیرةبن‌شعبه حکومت کوفه داشت 
و عمروین‌العاص در مصر فرمانووا بود. و عمربن‌سعد در حمص می‌زیست. و 
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معویةبن ابی‌سفیان در دمشق حکومت داشت. و عمروین‌عتبه در اردن بود و 
یعلی‌بن‌امیّه در یمن جای داشت. و عشمان‌بن‌العاص در بحرین بوده و 
حذ یفةبن محصن در عمان کارگزار بود. 

و حکام آذربایجان و عراق و فارس و خراسان و افغانستان و سجستان و دیگر 
ممالک را در ذیل فتوحات رقم کردیم. 

و قاضی مدینه: زیدبن‌احب؛ و قاضی کوفه: شریح‌بن‌حارث؛ و قاضی مصر: 
کعب‌بن‌بسار بود. و کتاب او زیدبن ثابت و زیدین‌ارقم و ربیعةبن‌مخزوم بودند و 
حاجب او یرفی غلام او بود. 


راهنمای نمایه عام 


فهرست حاضر به صورت عام تنظیم شده بدین شیوه که نام شسخصیت‌هاه 
اماکن کتاب؛ قبیله و موضوع به صورت تفکیکی تنظیم نشده بلکه یک جبا و در 

ردیف الفبائی پشت سر هم تنظیم شده است. 
در تدوین و تنظیم نمایه عام نکات ذیل رعایت شده است: 

(. الف و لام «ال» در آغاز هر واژه در الفبائی در نظرگرفته نشده, ولی در وسط واژه 

مورد نظر بوده: 

الخابور: در حرف خ الفبائی شده نه در حرف الف و ل 

پاپ الابواب باب الجابیه باب الصغین الف د لام در وسط اسح در الشفبائی 

منظور شده است. 

برای تشخیص اسامی مشابه از یکدیگر در مقابل هر یک از اسامی داخحل 

( .)با توصیفگر از هم جدا شده‌اند. مانند: 

عامر (پسر رفاعة بن زید) 

عامر (مولی حمل) 

۳ فهرست در عین حال موضوعی است. زیرا در ذیل هر مدخل» مواردی که مهم 
نبوده صرفا شماره صفحات و در موارد مهم بودن موضوع شماره صفحه همراه 
موضوع است. 
اذرمیدشت: ۸ قتل سم ۱۱ 
جهاد: ۰۱۷ ۰۲۷ ۰۱۴۹ ...نپا کافران ۰۳۱ فرمان نم ۳۲۴ 

۴ حرف حمزه در وسط حرف در تنظیم «ی» محسوب شده مانند: 
سائب که در ردیف الفبائی سایب قرار گرفته است. 

۵ در تنظیم اسامی همسان و مشابه بدین شیوه عمل شده: 
الف. اسم تنها: فیروز: ... 
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ب. اسمی که به نام دیگری هم مشهور بوده: فیروز / ابولژلژ 
ج. اسمی که با توصیفگر از هم تفکیک یافته: فیروز (سپهسالار ایران) 
د. اسمی که پسوندی به همراه داشته. 

۶ ذیل هر مدخل به جای تکرار واژه مد خل از علامت س‌استفاده شده و هرگاه از 
نظر موضوع واژه‌ای مکرر برده نیز از علامت سحبرای جلوگیری از تکرار واژه 
استفاده شده. مانند: 
ایرعبیده جراح: سم پاسخ نامه عمر ۲۰۲» بح عمروعاص 
و ایضاً ذیل مدخل قرآن: 
قرآن مجید: ۰۱۷ ۲۳۸ احکام نم ۴۲۴» ند سوره آل عمران 0۵۰ ۱۳۵ بحند 
اعراف 
که در اولین مورد به جای احکام قرآن: احکام بو در دومین مورد به جای تکرار 
قرآن سوره اعراف به صورت: بح سم اعراف تنظیم شده است. 

۷ در مورد شخصیت‌هائی که به دو اسم یا چند اسم اشتهار داشتند» از هر مد خل به 
مدخل دیگر ارجاع داده شده است مانند: ابولژلژ | فیروز. 
از ابرلولژ به فیروز و ایضاً از فیروز به ابولول ارجاع داده شده است. 

۸ چون فهرست عوضوعی است. بنابراین موضوعاتی از قبیل: وبا؛ قحط و غلاء و 
... به صورت مستقل و همچنین ذیل مدخل شهرهائی که اين گونه حوادث در آن 
اتفاق افتاده نیز مندرج است مانند: 
عمواس: وبای نم 
وبا: سم در عمواس 


نمایةً عام 


0 

آذربایجان: آهنگ سپاه عرب به نم 4۳۹۸ 
استمداد خیش از بم ۲۰۷ امارت یم 
۳ بلاد و امصار نم فرمانبردار یکیر 
۳ سم پای سمالک عجم ۳۹۸ 
حرکت سماک ین خرشه به نم ۰۸ 
حکام نم ۰۳۶۵ حکومت نم ۴۱۳ 
سواران نم ۲۶۲ فتح نم ۴۱۲ ۴۱۳ 
فرمانگزار سم ۵۳۳ ۰۳۴ معافیت حدود و 
ثغور سم از جزیت ۲۱۴ متشور بزدگرد 
به نم ۳۶۲ 

آذرنوش, آذرتاش: ۱۳۲ ۲۰ 

آذرولاش: سم پادشاه طبرستان ۰۴۱۰ ۴۱۱) 
بح صلح پا سوید ۰۴۱۱ فرستادن رسول 
به نزد سوید ۲۱۱ 

آزرمیداخت: ۸ قتل سم ۱۱ 

آسیا: آواز؛ خالد بن ولید در سم ۲۶۱ 

آلان: بلاد سم ۴۱۴ فتح بح ۴۱۵ مالک نم 
۸ مححافظت عبدالرحمن از بح ۴۱۴ 

آل ابی‌معیط: ۲۴۲ ۳۳۷ 

آل حمیر: خطاب ذوالکلاح به سم ۰۱۵۸ 
فریاد سمرة بن عامر بر یم ۱۶۰ 

آل دوس: سم شعار قبیله دوس ۱۵۵ 

آل طریف: خطاب دامس با سم ۲۰۶ 

آل عیدالمطلب: محبت نم ۴۵۷ 


آل عیس: بح شعار قبیله عبس ۱۵۵ 

آل غسان: قصیده حسان در مدح سم ۷۹ 

آل کنده: خطاب دامس با یم ۰۲۰۶ شجاعت 
صتادید قوم نم ۲۰۵ 

آمد: تاختن مالک اشتر به سم ۲۸۱: صلح 
مردم سم پا مسلمائان ۲۸۱) فتح سم ۲۸۰ 

آیه حجاب: نزول سم ۴۴۱ 


الف 

اباالحسن: ۰۱٩‏ ۰۳۶۵ ۰۳۶۷ ۴۲۵ علی (ع) 

ابائور: ۳۹ > عمرو بن معدی کرب 

ابساسلیمان: ۰۲۵ ۰۷۵ ۰۱۱۸ ۰۱۱٩‏ پرسش 
ایوعبیده از سم ۱۱۴ خطاب ابوعبیده با 
یم ۷۰ ۱۴۷ > خالد بن ولید 

ابان پن عثمان بن عفان: سم در جیش ابوعبیده 
۵ به مقابله با رومیان ۱۴۸ 

ایراهیم: ثابت ساختن مقام سم توسط عمر 
۳۹۰ مقام ابراهیم 

ابراهیم ين حارئثة الشیبانی: ۳۰ بح در میسره 
سپاه ۳۴ 

ابراهیم خلیل: مکانت فرزندان سم ۰۲۲۳ نماز 
گزاردن نم ۰۱۷۹ ۱۸۰ 

اپرش بن ثاقب: سح فرار به جانب دریا ۲۳۴ 

ایل: ب‌گردآوری اشعار ابومحجن ۴۰ 

ابله: ۰۳۰۳ اسارت حاکم شهر بح ۶۸ نم 


۳۷۲ 


تحت حکسومت مسلمانان ۳۰۳ 
خویشاوندان حاکم سم ۸ دهقانان شهر 
نم ۶۸ تشکرگاه ابرموسی در نم ۳۰۹ 
مردم نم ۶۸ 

این ابی‌الحدید: سم و ابوجعفر نقیب ۰۴۵۷ 
۰ ۲۶۱ روایت سم ۰۴۵۰ ۴۶۳ نم 
ب‌از طسیری ۰۳۵۵ نم مناظرات با 
ابوجعفر نقیب ۴۶۲ 

اینن‌اقیر: ۰۱۲ ۱۳ ۴۲ ۰۲۳۷ ۳۱۴ ۱۴۱۲ 
روایت نم ۳۶ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۳۵ 

ابن مُ غزال الهمدانی | اين عمر الهمدانی: سم 
پیوستن به احتف ۴۲۶ 

ابن اکاالدّم: سم همواهی با خالد ۱۱۵ 

این الزییو: سم و استعقای شریح قاضی ۲۹۵ 
+ عبدالله بن زییر 

ابن الیهودیه: ۱۸۸ -> کعب الاحبار 

ان تنوخ: ۲۲۴ 

این حارس: دختر هرقل در سرای بح ۰۲۱۶ 
سیف التصراتیه لقب سم ۲۱۷ 

اين زیدالخیل: خطاب خالد با سه ۱۲۰ 

ابن سلام (صاحب طبقات الشعراه): ۴۰ 

این عیاس: ۳۳۷ پرسش عمر از نم ۰۴۶۳ 
روایت حمیری از نم ۴۵۳ -> عبداله پن 
عباس 

ابن عبده (از صحابه رسول خدا): بح در فتح 
مصر ۳۴۹ 

ابن عمرالتمیمی: خطاب خالد با سم ۱۲۰ 


ناسخ‌التواریخ 


ابن عمر الهمدانی: ۴۲۶ > اپ أمٌ ضوال 
الهمدانی 

این قتیبه (صاحب انشغر والشعرام): ۲۰ 

اين قرط: ۰۱۲۷ خطاب عمر با یم ۵ + 
عبداله ين قرط 

ان مسیب بن نجیهةالقزاری: قتل سم ٩۰‏ 

این ملجم مرادی: دیدار علی سم را ۳۸۷ 

ابن ولید: ۰۱۲۰ ۱۲۲ > خالد بن ولید 

ابواسحاق کعب بن ماتع: کعب الاحبار شهرت 
نم ۱۸۸ > کعب الاحبار 

ابوالاعور: -ه سعید بن زید بن عمرو بن تفیل 

ابوالجعید: سم و ابوعبیده چراح ۱۶۳ سم 
انتقام از لشکر روم ۰۱۶۵ سم خصدعه با 


لشکر روم ۰۱۶۳ خدیعت سح ۱۸۱ شرح 
حال بت ۱۸۸ 
ابوالحسن: ۳۶۸ مه علی (ع) 


ابوالرداء مویمر بن عامر (از اتصاو): سم در 
فتح مصر ۲۴۹ -» عویمر بن عامر 

ابوالموت: نم کتیت اسد ۳۷ > اسد 

ابوالهول / ابوالهول دامی: اسارت بح ۲۲۷ 
اسیر شدن نم ۲۴۴ نم حمله پر لشکر 
روم ۰۲۴۴ نم و حمله یوقتا بر سپاه 
مسلمانان ۰۲۰۵ در خشم شدن نم ۰۲۰۴ 
رجزخواننی مم ۲۰۵ نم و فرمان 
ابوعبیده ۰۲۰۵ بم‌کتیت دامس ۲۰۴ بح 
کوج با میسرء ۲۴۱؛ به میدان آمدن سم 


۷ ه دامس 


نما عام 


ابسویکر (خسلیقه اول): ۰۱۸۹ ۰۴۵۵ آگهی 
آبوعبیده از وفات سم ۵ احوال بح #۸ سم 
بهترین مردم بعد از رسول خدا ۰۳۵۴ 
بیعت با نم ۴۵۴ ۴۶۰۴۵۸ نو 
چیش اسامه ۳۵۷ حشمت نم ۴۳۴۷ 
خاکسپاری نم در مضجم رسول خدا 
۳ بو خالد بن ولید ۲۶۱ خانه نم 
۱ حضلافت نم ۰۱۸۸ ۰۳۵۲ ۴۴۷ 
خلیفتی نم 0۳۶۵ ۰۴۵۸ خواهر نم ۱ 
دفن عمر در پهلوی سم ۴۴۳ زبان بح 
۰ بو عزل خالد ۲ عمر یار و یاور 
یم ۴۵۹ نم قرائت آیه ۴۴۸, قصه‌های 
سح ٩‏ کفن و دفن سم ۲» و مثنی بن حارثه 
٩‏ هم در مرض منوت ۰۴۵۲ 4۳۶۰ 
مکتوب ابوعبیده به سم ۵ه مکتوب خالد 
به نم ۵۷ نم تصب عمر به خلافت ۴۴۱ 
ودع و زهادت نم ۴۶۱ وقات نم ۰ ۲ 
۸ ۲۰ ۰۲۱ ۰۲۵۲ ۲۶۱ ۴۴۱ ولایت 
نم ۲۰ 

اپوبکر (کتاب): ۰۱ ۲۵۳ 

ابوبکر انباری: ۴۵۶ 

ابویکره: سم آمدن به مدینه ۰۲۹۴ سم برادر 
تسافع ۲۹۲ بح بسرادری با زیناد پن 
ابی‌سقیان ۰۲۹۳ بم در خدمت پیغمبر در 
روز طائف ۰۲۹۲ یم دعوت اژ دوستان 
۲ هو زنای مغیرة بن شعبه ۲۹۳: 
مم‌گواهی به زنای مغیره ۲۹۳: بح لقب 


۳۷ 


تفیم ۲۹۲ با موالی پیغمبر ۲۹۲ نم 


نامه به عمر بن خطاب ۳ نقیع تام دم 
1۹۲ نفیع 

ایوور: سم کنیت ربيعة بن ثور اسدی ۵۰ -ه 
ربيعة بن ثور اسدی 

ابوئور: سم لقب عمرو بن معدی گرب ۳۸۱ 
سه عمرو ین معدی کرب 

ایوجعفر نقیب بحیی بن محمد بن ابی‌ژید: بح 
و ابن ابی‌الحدید ۴۵۷ ۳۶۰ ۴۶۱ 
مناظرات ابن ابی‌الحدید با سم ۴۶۲ 

ابوجعفر محمد بن جریر طبری: ثقل روایت 
از بم ۴۵۵ > مجمد بن جریر طبری > 
طبری 

ابوجندلة بن سعدالمخزومی: بح پرتاپ نیزه 
پر تمثال هرقل ۸۷۶ سمکوچ با خالد ۸۰ 

ايوحذيفة پن عتبه: واقعه سم 0۳۵۹ ۴۶۰ 

اسوحفص: نم کئیت عمر ۱ ه عمر پن 
خطاب 

ابوحنیفه: ۴۵۳ 

اسوذر غفاری: ۰۲۲ رزم بح ۰۲۶ نم در فتح 
مصر ۰۳۴۹ سم و کعب الاخیار ۰۱۸۸ نم 
مقابله با رومیان ۱۴۸ سمو یاری عبدال 
بن جعفر ۲۴ 

ابوذویپ: اشعار بح ۰۳۵۷ بح بح در مرثیه 
رسول خدا ۱۳۵۴ نم در تجهاد ۳۵۵ 
شرح حال سم ۳۵۲ نم شاعر مخضرمی 
۲ به و عمر ین خطاب ۳۵۵ مسر 


۷۴ 


کنیت خویلد بن خالد ۰۳۵۲ در لشکر 
عبدالّ بن زبیر ۱۳۵۷ بو مالک بنن 
عسویم ۳۵۵ سم هرلیه برای پسرانش 
۵ مرگ نم ۰۳۵۷ نم نزد عمر پین 
خطاب ۳۵۶ بم‌وفات در مصر ۳۵۷ > 
خویلد پن خالد 

ابورافع (مولی رسول‌ال (ص)): نم در فتح 
مصر ۳۴۹ 

ابوزمعة البلوی: بح در فتح مصر ۳۴۹ 

)بوسیره: نم بیرون آمدن از بصرء ۳۰۹ 

ابوسعید خدری: روایت نب ۴۶۲ 

اپوسفیان / اپوسفیان بن صخو بن حرب: آفت 
رسیدن پر نم ۱۶۰ نم و ابوعبیده جراح 
۲ امان دادن عباس به نم ۴۵۹ ینم 
بازگشت از نزد عمر بن خطاب ۲۸۴ سم 
سمبه میدان رزم ۰۱۵۲ بح‌بردن خیر مرگ 
یسزید ببه هسند ۰۲۸۴ بم پيشتهاد ببه 
ابوعبیده ۱۴۸ سم تحریض مسلمانان 
۸ سب توصيه رای خالد ۸۱۱۵ بح در 
جیش ابوعبیده ۰۲۲۵ بو خالد بن ولید 
۹ سمدعوت مسلمین به ثبات 
۸ زوجتة نم ۰۴۹ ۱۱۵۱ ۱۶۰ یبحم 
قرائت نامه یزید بر عمر ۰۲۸۳ هزیمت 
نم ۱۵۱ 

ابوسلیمان: وفات نم ۴۰۱ -ه خالد پن ولید 

ابوسیف بن ابراهیم: سم از مهاجرین اولین ۲۴ 

ابوشداه -> قیس بن مکشوح الموادی 


ناسخ‌التواریخ 


ابوصفره (پدر مهلّب): مردانگی سم ۴۱۸ 

ابوطلحه اتصاری: فرا خواندن عمر سرا ۴۴۳ 

ابوعبید تقفی | ابوعبید بن مسعود ثقفی: ۰۱۲ 
بح آگاهی از حرکت جالینوس ۱۴ نم 
اجایت عمر ۱۰ امارت بح ۰۱۰ ۰۱۱ نتم 
امیر لشکر ۱۸ پرادر سح ۰۴۱۸ پسران نم 
۵ سم تقسیم غنایم میان لشکریان ۰۱۴ 
سرداری مج ۱۰) بو سلیط بنن قیس 
۲ ۶ قتل بح ۱۷ کشته شدن نم 
۳ تم در کسکر ۱۴ بح و مثنی پن 
حارثه ۱۱ مرئیه نم ۳۷۳ مرگ نت ۰۱۶ 
نم مشاورت با سلیط پن قیس ۱۵ نو 
مقتل پیلان ۱۶ مقتول شدن بح ۰۱۴ نم 
نگارش فتح نامه ۴ ب‌ورود به حیره 
۱۲ 

ابسوعییده (پستر بسرادر اپسوذویب): نم 
خاکسپاری ابوذویب ۳۵۷ سم نزد عمر 
بن خطاب ۳۵۶ 

اب وعبیده جواح: ۸۰ ۰۱۳۲ ۱۹۴ 0۲۱۵ 
۲ ۲۴۶ نم آراستن صفوف سپاه 
۸ مس آرایش لشکر ۰۱۳۷ س- آگاهی 
از حرکت مریس ۸۶ نحبم از کشرت 
سپاء هنرقل ۰۱۱۳ سم آگهی از اسارت 
ضرار ۰۲۱۹ مه نم از رفتار جبله با سعید 
بن عامر ۷۹ سم ی از سفر عمر به شام 
۶ سب از شبیخون پوقنا ۱۹4 نم 
درآمدن به جنگ ۲۳۳ آمدن اسرا به نزد 


نىایة عام 


نم ۲۳۵ آمدن عبدال بن انیس به نزد سم 
۵ آمدن عبدال بن حذیقه نزد سم ۱۲۴۸ 
سم آوردن خالد بن ولید از قسرین ۲۶۲» 
بحبء لشکر به کنار انطاکیه ۲۳۵ آوردن 
مسلمانان غنایم به نزد بح ۲۳۵؛ سم 
آهنگ بیت‌المقدس ۰۱۸۳ میم حلب 
۷ ۱۹۲ نم بح شهر حمص ۷ نم 
ابتلا به وبا ۰۲۶۴ بو ابرالجعید ۱۶۳ 
۴ سب و ابوسقیان ۰۱۲۲ یم احضار 
دامس ۲۰۷ تنم پزید پن ابی‌سفیان 
۳ در ارض قنسرین ۰۱۹۲ استقبال 
از سم ۱۸۶» نو اسرای لشکیر یوقنا 
۸ اصطخن نزد نم ۷۵ به پرافراشتن 
رایت 4۰ مم‌اقامت در شیزر ۰۷۸ امارت 
نم ۵ تنم لشکر ۵۴ 4۲۱ نب لشکر 
شام ۰۲ بم‌امان دادن به هرپیس ۴ امان 
طلبیدن مردم شام از سم ۷۳ امان طلبیدن 
مشایخ حلب از سم ۴ امین امت 
۲ ۸ب در انسستظار بسازگشت 
عمروعاص ۲۴۸ نیم سعید ین عامر 
۰ب اوتسراق در حمص ۷۷ نم 
بازخواندن زبیر از رزم ۱۵۹ بازگشت 
خالد به نزد سم ۰۱۳۷ بازگشت مسلمانان 
به نز نم ۰۱۲۳ ۲۴۷ سه‌بانگ پر عیاض 
۱۵۵ نم بخش کردن لشکر ٩4؛‏ نم نم 
غنایم بر لشکر ۱۸۱ مس و بزرگان لشکر 
۰ بم‌پسیج حمله به انطاکیه ۰۲۱۹ نم 


۳۷۵ 


پسیچ راه ۲۵۶ بم بستن رایت برای 
ميسرة بن مسروق ۱ مهم بیم بر جان 
کمپ پن جمده ۸۱۹۴ پاره کردح هرپیس 
نامه سرا ۸٩‏ پاسخ عمر به نامه نم 
۱ ۲۳۱ پاسخ نامه سم ۹٩‏ سم 
پاسخ نامه عمر ۲۰۲» بح نم مریس 
۱ میم عمروعاص ۲۵۵: 
بح پذیرش سخنان مردم حلب ۱۹۶ بم 
پذیرش صلح با مردم حلب ۱۹۵ سم 
پذیره خالد ۲۷ سم پرسش از خالد 
۰ مه یه از لشکریان ۰۷۶ 4۲ 
خیم از مشایخ خلب ۰۱۹۴ نم به از 
یوقنا ۰۲۱۱ سم پرسش و پاسخ با دامس 
۷ سم پیام به مردم شهر رستن ۰۱۰۱ 
ند و پیام ماهان ۰۱۳۱ نز پيشنهاد 
ابوسفیان ۰۱۴۸ یم پیشنهاد دربافت 
جزیه از مردم عواصم ۸۷۴ سح پیغام به 
سعید بن زید ۰٩۳‏ ۹۶ پیغام سعید بن 
زید به نت ٩۲‏ پیغام عمر به نم ۱۷۲ 
پیک فرستادن دامس به سوی نم ۲۰۹ 
پیوستن مسلمانان با سم ۵ سم تأیید 
سخنان قیس بن مکشوح ۱۱۴ ترس سم 
۷ هم تسعییه صفوفب ۰۱۴۸ بح در 
تعقیب جرجیر ۱۶۶ سم تقسیم غنایم 
۳ هم میان مسلمانان ۱۸۲ تمثال 
نم ۷۷ جاسوس دارس در لشکرگاه نم 


۲۳ سم و جرجیر ۱۱۶ جواب عمر به 


۷۶ 


نم ۷۰ چواپ عمر به نامه نم ۲۶ 
۷ جواسیس و عیون نم ۱۱۳ از حد 
حوران تا حلب سپرده یم ۱۹۰ نم 
حراست لشکر ۱۶۳ حکم بح ۰۱۱۰ نم 
در خسماة ۱۰۳ نم در حتمص ۲۶۲ 
۴ حمل سیم و زر به سوی سم ۰۲۴۱ 
ثم جمله پر جرجیر ۱۶۵ بح خمله بر 
حلب ۱۹۷ یم و خالد بن ولید ۰۲۱ ۰۲۵ 
۹ ۱۶۵ خالد بن ولید با غتالم نزد 
نم ۷۴ يم و خبر سالم بن توفل ۰۱۳۰ 
نم خطاب بر اسحاب ۱۲۲؛ بت نم با 
خالد ۰۱۱۸ خطاب عمر برنه ۰۱۸۷ 
درخسواست دامس از بح ۰۲۰۸ نم دز 
دمشق ۰۱۸۴یح دستور بر خالد ۸۷۳ بح 
دستور دفن کشتگان مسلمانان ۱۶۹ نم 
دعوت عیسویان به اسلاع ۱۰۵ سم‌دفن 
در اردن ۲۶۵ وایت بستن نم ۱۷۷ بح نم 
برای امرا ۰۲۲۵ ند و ربيعة بن عامر 
۶ سم رد پيشنهاد صلح مشایخ حلب 
۴ رزم نم ۰۱۶۰ رسول یوقتا به نم 
۱ به رسیدن از راه ۰۱۸۴ بح نم به 
حلب ۰۲۱۰ رسیدن سپاه به مدد بم 
۴ بو زیر بن عوام ۱۶۳ بح و زید 
بن وهب ۲۳۹ بو سپهسالاری لشکر 
۰ مب ستودن خالد ۰۲۸ تمه عبداله 
۷ سخن نم ۱۲۳ نم ستخن گفتن با 
مسلمانان ۰۱۱۳ ۰۱۱۴ سران سپاه نم 


ناسخ‌التواريخ 


۵ ب سوگند دادن معاذ ۰۱۵۴ شعار 
نم ۰۱۵۵ يم شور با صنادید لشکر ۱۰۰ 
صف‌آرائی نم ۸۷ ٩۱‏ صواب دید سم 
۰ مس و عصبداله بسن جعفر ۲۲: 
عقب‌نشینی نم ٩۰‏ علم سم ۱۶۵ ۱۶۶ 
علمای نصاری زد سم ۱۱۰ بح و عون 
پن صباح ۲۰۰» سح و غدر و نیرنگ مردم 
قنسرین ۷۸ نم فتح پعلیک ٩۷‏ تنم 
حلب ۱۹۰ نم بح حمص ۶۷ بح نم 
پرموک ۰۱۸۰ سم فتوح در بلاد روم ۶٩‏ 
فرار سفینه ببه سوی بح ۰۲۱۸ نم 
فرستادن جاسوس به لشکرگاه ماهان 
۵ سم یم صیاده نزد جبله ۱۱۷ 
فرستادن عمر رسولی به نزد سم ۰۱۷۱ 
فرستادن عمر نامه هرقل به مح ۰۲۴۸ نم 
فوستادن گروهی از سرداران در داخل 
صندوق به شهر رستن ۰۱۰۱۲ یم 
فرستادن معاذ به غارت و اخذ علف و 
آزوقه ۰۲۲۹ به و فرستاده ماهان ۱۶۵ 
فسرمان نم 4۲۶۱ بت نم پسر بازگشت 
اب والهول به لشکرگاه ۰۲۰۵ بح نم 
بازگشت مسلمانان ۰۱۶۸ مه بمبر سعید 
بن زید ۰۱۵۸ بمب تاراج کاروان ۸۷ نم 
نم جنگ ۱۱۸ نت نحل خمر ۲۴۹: 
نم نم خمله پر رومیان ۱۵۵» تیم 
کوچ لشکر ۸۱۵ فریاد سم ۸۳ فضایل 
نم ۰۴۳۸ ند قبول نظر خالد ۰۱۴۹ نم 


نمایة عام 


قتل اسرا ۰۲۰۱ ند قتل جرجیر ۱۱۶۶ یم 
قرائت نامه عمر بر مسلمانان ۰۱۲۸ 
۲ به در قفای هزیمتیان ۸۷ سدو 
کثرت سپاه روم ۱۲۴ کردار سم ۵۸ کعب 
پن جعده چشم به راه سم ۰۱۹۳ بح کوچ 
به جانپ پعلیک ۷۰ نم یه یه جانب 
قیساریه ۱۱۸۳ به به به سوی چسر 
حدید ۰۲۲۲ مب تا قریه سویدا ۱۰۲ 
نم و کید مردم حمص ۰۱۱۰ سم‌گردش 
در خیمه‌ها ۱۵۶ بح گریستن از سخنان 
دحداحه ۱۹۵ نم گیزاردن نماز خوف 
۶ مس گسیل ضرار به سوی حمص 
۷ نم گفتگو با پترک ۱۸۵ من با 
خالد ۰۱۹۶ سح گماشتن رافع بن عبدالً 
به حکومت بعلیک ٩۶‏ ۷ نحنه هلال 
پن مرة الیشکری بر رستن ۱۰۳ لشکر 
آراستن سم ۲۲۵ بح و لشکر شام ۷ی 
لشکر فرستادن عمر به مدد یم ۱۲۸) یم 
و لشکرکشی عبداله بین جمفر ۲۳ 
لشکرگاه سم ۰۱٩۴‏ ۲۴۸ نم منحاصرة 
بعلبک ۸٩‏ خیم سپاه روم ۸۴ یم 
محصور سپاه روم ۲۸۷ نح‌مدد به سپاه 
سعد وقاص ۰۱۷۲ مراجعت مردم حلب 
از تزد سم ۰۱۹۶ مسلمانان بر گرد رایت سم 
۴ سم مشورت با بزرگان لشکر ۸۶ سم 
مصالحه با عامل جوسیه ۸۷۱ من با 


مردم حمص ۱۱۰ یح‌نم با مردم 


رف 


قنسرین ۸۴ ۸۶ مصالحه بترک بایم 
۵ مصالحه مردم قتسرین با نم ۸۷۵ 
مکترب نم 4٩‏ ۱ مه سم به ابوبکر 
۵ نم نم به حاکم حمص ٩۸ ٩۷‏ نم 
پم به غمر ۰۲۹ ۶4 ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ینحنم 
به مردم شیزر ۱۰۳ مکتوب رافع به سم 
۶ مکتوب عمر به پم ۵ ۷ ۱ ۸ 
۳ ۷۷ مکنتوب عمروعاص به عم 
۵ ب. ملحق شدن به خالد در حمص 
۹ سب و معاذ پن جبل ۸۷ مواضعه 
پوقنا با نم ۰۲۱۲ یم و اطلیق و یترک 
۷ امه بح ۲۴۳۰ بح تبه عمر 4۲۷ 
۲۴۸ ۱۲۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۵ ۰۲۴۷ نم 
تحربه مردم پعلیک ۰۸۷ ۸۸ نامه عمر به 
بح ۵ ۶ ۳۳ ۱۸۳ ۲۰۳-۲۰۱ نامه 
مریس به نم ۱۰۰ نامه یوقتا سه نم 
۷ هم نماز پر کشتگان ۱۶۹ سح نماز 
خوف گزاشتن نم ۱۵۶ نماز گزاشتن سم 
۷ سه نیابت به معاذ بن جبل 4۲۶۵ 
بم‌ورود به انطاکیه ۲۳۷ نم نم به 
دمشق ۸۷ نم نم به شهر با هرییس ۹۵ 
وفات نم ۰۲۶۴ ۰۲۶۵ نو هرپیس 4٩۵‏ 
بم‌همداستان با ابوسفیان ۱۲۰ بم‌یاری 
یزید بن ابی‌سفیان ۱۹۱ 

ابوعشمان جاحظ شیخ: روایت مه ۴۴۲ 

ابوهمرو بن حفص ین مغیره: سم سخن با عمر 
۲ 


۴۷۸ 


ابولبابة بن عبدالمندر: سح در جیش ابوعبیده 
۲۵ 

ابوللژ: اصالت ب ۴۳۹ درخواست عمر به 
ساختن آسیاب از بم ۴۳۶؛ رعایت عمر 
جانب سم ۰۴۳۶ شجا‌الدین لقب نم 
۹ مب شکایت از سغیره نزد عمر 
۶ مه ضربت زدن بر خود ۴۳۹» سم 
فرار به قم ۲۳۹ نم قتل عمر ۰۳۳۸ 
۹ کشته شدن عمر به دست سم ۴۳۵ 
بب‌کئیت فیروز ۴۳۶ گرفتاری نم ۰۴۳۹ 
مردمان در قفای نم ۴۳۹ ه فیروز 

اپوماجد سراقة الحمیری: کشته شدن بم ۲۰۹ 

ابومحجن ثققی / ابوالمحجن مالک بن حبیب: 
اییات مستانه ند ۰۴۱ سم بازگشت به بند 
۳ برادر سم ۱۶ بح بیرون شدن از 
مدینه ۰۳۰ سم پشتوانی لشکر عوب ۸۵۸ 
سم پرشیدن سلاح سعد وقاص ٩۴۳‏ نم 
پیام به سلمی همسر سعد ۴۲ ۰۴۳ 
ترحیب و ترجیب سعد وقاص سم را ٩۴۴‏ 
به جاپچائی لشکر ۴۳ حمله نم ۴۳ 
زندانی شدن نم ۰۴۱ سوگند ند ۴۴ 
شرابخوارگی سم ۴۰ شعرهای به ۱۴۰ 
قرائت شعر نم ۱۳۷۳ قصه نم ۴۱ نو 
کنيزک سعد وقاص ۰۴۲ مسلمان شدن 
ن ۴ 

ابومعشو: نم فتح مصر ۳۳۳ 

ابومیامن: نم در اسکندریه ۳۳۵ 


ناسخ‌التواريخ 


ایوموسی اشعری /عبدا ین قیس اشعری: سم 
آراستن لشکر ۰۳۱۸ سم آگهی به عمر 
۷ بح آمدن به اصفهان ۳۹۹ تخرنتم 
به بصره ۲۹۳ نم آهنگ شهر متاذر 
۹ به یم هرمزان ۳۰۹ نم اجاژه 
خواستن از عمر برای حمله به خراسان 
۳ بح احضار به مدینه ۰۳۳۲ نم اخذ 
مال از قلعهة همومزان ۳۲۹ ارسال عمر 
خطایی به مم ۰۴۳۲ سم اسارت پسران 
صنادید عجم ۰۳۳۲ نم امارت بصره ۶۸ 
سم‌امان دادن به ماکرد بن آذرمهر و شاپور 
۰ بح نم به مردم رأمهرمز ۱۳۰۷ 
آمداد حرقرص به سم ۱۳۰۵ انگشتری نم 
۲ به بازگشت به بصره ۸۳۳۰ بزرگان 
مپاه ند ۱۳۱۷ نم بیرون کشیدن خمس 
غنائم ۴۱۹ پیمانه سم ۱۳۳۲ سس و پیر 
یاهلی ۱۳۲۴ پیوستن جریر بن عبدال و 
نعمان بن مقرن بنه بح ۱۳۱۸ سب دو 
سپاء عمار و جریر ۱۳۱۶ پیوستن سپاه به 
بح ۴۱۸ نم در تستستر ۳۱۵ نو 
تصویر نصر ین حجاج ۰۳۱۹ سم تقرب با 
زیاد بن عبیداثه ۱۳۳۲ سم حکومت بصره 
۸ ۲۹۴ ۲۹۴ ۱۲۹۷ ۱۳۰۳ مت نم 
کوفه ۰ بو خبر گردآوری سپاه 
توسط شهرک ۰۳۱۷ داستان بح ۰۳۱۵ 
یم درخواست کارداران از عمر ۲۹۴ سم 


دفن دانپال در سوس ۱۳۱۲ نتم دز راه 


نمایُ عام 


تستر ۱۳۱۸ سح و ربیع بن زیاد ۰۳۰۹ نم 
رخصت نوشیدن آب به مهاجر ین زیاد 
۰ سم رسیدن به اصفهان ۳۹۹؛ نم 
رفتن یه دنبال ابوسبره ۰۳۰۹ سم روانه 
کردن هرمزان به مدینه ۳۳۲۷ سس و زنهار 
شش ماهه به مردم رامهرمز ۰۳۳۲ نم 
سپهسالاری لشکر بصره ببه ایوسیره 
۵٩‏ سم سفارش نصر بن حجاج به سفر 
فارس 6۳۲۱ نت در شوش ۳۱۱ ۳۱۲ 
۵ سوگند دادن نم ۳۱۷ بو شاپور 
بن دزماهان ۳۱۰ مم شرط و وثیقه با 
هرمزان ۳۲۷ سم و شکایت مجاشم بن 
مسعود اژ نصر بن حجاج ۲۲۱ نم در 
شهر رامهرمز ۳۰۹ سم و صندوق زر 
هرمزان ۰۳۲۹ ۳۳۰ نم و ضبة بن 
محصن العنزی ۳۳۲ ۳۳۳ ضعف عقل 
نم ۰۳۱۷ نم در اهر تستر ۳۲۴ نم 
عبور از صفوف مسلمانان ۳۲۲ یه و 
عدت سپاه هرمزان ۳۱۶ نم و عمرو بن 
الحصین ۲۹۴ نم و عوف مچزاة 4۳۲۵ 
۶ فتح اصفهان به دست بح ۰۳۹۷ منم 
فتح اهواز ۰۳۰۳ نم نم تستر ۸۳۱۷ نیم 
بهرامهرمز ۰۳۰۹ ۸۳۱۷ پتربه مملکت 
فسارس ۰۴۲۳ فتوح نم ۳۱۲ بر 
فرستادن مس به عمر ۳۲۷ ب یم 
شکر به بحرین ۸۳۰۸ سم فرمان تکیر 
گفتن مسلمانان ۴۱۸ مم فرمانگزار 


۴۷۹ 


یصره ۰۳۶۴ یم قرائت نامه عمر ۳۰۴ 
کنیز نم ۳۳۲ کنیز مغیره نزد نم ۰7۹۴ 
بم‌کوچ با عبداله ین عبدال ٩۳۹۸‏ سم 
کوج دادن نعمان و جریر به رامهرمز 
۶ ب‌گردن زدن اسیران ٩۳۲۴‏ مح سم 
شاپرر بن دزماهان ۰۳۱۱ نم گزارش 
عدّت سپاه هرمزان به عمر ۳۱۶ نم 
گماشتن عمران بن حصین به نیابت در 
بصره ۳۰۹ نم لشکرگاه در ابله ۳۰۹ 
بو لشکر هرمزان ۳۱۹ بو مالگ بن 
انس ۲۹۴ نم محاضرة پوس 4۳۱۰ نم 
بح ‌قلعة هرمزان ۳۲۷ نم مراجعت به 
بصره ۰۳۳۳ بح و مردم سوس ۰۳۱۱ نم 
مقابله با شهرک ۴۱۸ نم مکترب به 
عمر ۰۲۹۷ ۰۳۱۳ ۳۱۷ مکتوب عمر به 
مح ۱۳۶۹ ۳۹۸ نم متاظره با ضبة بن 
محصن العتزی 0۳۳۲ نم مهلت به مردم 
رامهرمز ۱۳۱۷ سم نامه به سعد وقاص 
۵ سح ند به عمر ۳۰۹ ۰۳۹۹ ۴۲۳ 
نامه عمر به سح ۳۰۴ ۱۳۰۵ ۳۰۷ ۳۰۸ 
بح نصب به امارت بصره ۰۲٩۳‏ بح و 
تصر بن حجاج ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ هنجای نم 
۱ سب و هرمزان ۱۳۲۷ بح یورش یه 
حصار مناذر ۳۱۰ > عبداله بن فیس 

ابوتضره: بح در فتح مصر ۳۴۹ 

اپوهریره: نم تحریض قبیله دوس ۰۱۵۰ سم 
حکومت بحرین ۳۵۰ روایت حمیدی 


۴۸۰ 


از مسند نم ۳۵۱» نو عمر بن خطاب 
۷ بو فرمان پسیغمبر ۴۵۷ نم 
کوشش با قیله دوس ۱۵۲ 

ایویحیی: نم کتیت صهیب رومی ۴۲۳ + 
صهیب رودمی 

ابی‌القدس: فتح دیر سم ۲۸ -ه دیر ایی‌القدس 

اپی‌المرادی: نم به طلب غارت ۳۸۶ نم و 
عمرو بن معدی کرب ۳۸۶ 

اپی‌یکر: پسرعم نم ۰۱۱۰ دختر نب ۱۴۱ + 
اپربکر (خلیقه اول؛ 

ابی پن کعپ: نم دعویدار از عمر ۴۲۳ 

ابی‌جهل: دختر سح ۳۶۰ 

اپیض: قصر بم ۳۷۰ 

اپی‌عبیده: آگهی نداشتن سعید بن زید از 
فرمان سم ٩۲‏ -ه ابوعبیده جراح 

اجعل بن جیران یشکری: نم حامل نامه 
ابوعبیده به عمر ۲۰۲ 

اجنادین: جنگ سم ۰۲۳۳ رزم در سح ۰۱۱۱ 
شکست لشکر روم در سم ۱۱۳۱ لشکر 
نم ۱۹۴ 

آحد: جنگ نم ۶۰ 0۱۵۱ ۱۵۲ روز نم ۱۵۷ 

احدیه (سکه): ۴۰۱ 

احنف پن قیس: سم درآمدن به بلخ ۴۲۷ نم 
آوردن هرمزان به سرای عمر ۳۲۷ 0۳۲۸ 
نم آهنگ مرورود ۴۲۶ بح بردن خمس 
غنیمت به مدینه ۲۰۱۵ پیوستن ربعی به 
نم ۴۲۷ پیوستن سپاهیان به سم ۰۴۲۶ 


ناسخ التواریخ 


نم‌رفتن سوی خراسان ۴۲۵ یم 
رویارویی با خاقان ۴۲۷ سم و عمر بن 
خطاب ۳۰۵ فرمانروائی بح ۴۲۸ نم 
مکتوب به عمر ۴۲۶ نو مهتران عجم 
۸ به مسهتری بنی‌تمیم ۳۰۵ نم 
نامبرداری به حلم ۲۹۵ سم نامه به عمر 
۶ بب همراهی با هرمزان به مدیته 
۳۳۷ 

احواز: ۳۰۳ > اهواز 

اخبارالطوال (کتاب): ۳۸۰ 

اقان: سح گسفتن بلال ۱۸۶ نم گفتن سعد 
وقاص ۱۷۶ سم گفتن فضله ۱۷۵ 

اخنا: ۳۳۲۳ 

اخمیم: ۳۴۱ 

ادریس زع): نماز سم ۱۸۰ 

اران: منشور یزدگرد به مملکت سم ۳۶۲ 

اردن: ۰۲۸۹ اسجمن جماعتی در مم ۱۱۵ 
جهودان شهر سم 6۲۸۶ دفن ابوعبیده در 
نم ۲۶۵ رود نم ۰۱۱۵ عمرو ین عتبه در 
نم ۲۶۵ کشتن جهودان شهر سم ۲۷۸ 
مردم نم ۱۱۴ 

اردئیان: سم و حکم بن ابی‌العاص ۴۱۹ 

ارسطاطالیس: کلب نم ۳۵۲ 

ارسطو: رد سم ۳۵۲ 

ارکه: فتح نم ۱۳۱: مصالحه با مودم بح ۸۸ 

ارزماث: یوم نم ۳۴ زمین نم ۳۷ 

ارمن: سهاه دم ۸۱۱۲ مد گسیل چاه به هرقل 


نمایة عام 


۵ لشکر سم ۰۱۵۷ مردم بم ۰۱۵۷ 
ملوک نم ۲۰۴ 

ارمنستان: سپاه سم ۱۱۱ 

ارمویل: ۲۲۳ 

ارمیای ثبی: ۲۲۳ 

اروپا: ۳۳۵ آوازءٌ خالد بن ولید در سم ۲۶۱ 

اریحا: فرود یزید بن ایی‌سفیان در باب سم 
1۸۲ 

ازد: حلفای قبیله نم ۱۵۵ نم در خطط 
لقیف ۰۳۴۷ شمار قبیله نم ۱۵۵ نم 
شمشیر نهادن در عرب متضره ۰۱۵۶ 
قبیله نم ۰۱۴۹ ۱۵۰ ۴۳۶؛ مودم نم 
۴ ۳۴۸ نم مناظره با دیگر قبایل 
۳۳۷ 

ازدی: جوان نم ۰۱۴۹ کشته شدن جوان بم 
۱۵۰ 

ازرق: ۳۴۸ > خطه ازرق 

ازفی: ۴۳۳ > برفی 

ازور: دختر بح ۱۶۰ 

ازور بن عابذالارمی: کشته شدن سم ۱۱۰ 

اساققه: ۰۱۰۵ ۰۱۳۲ ۰۲۲۹ جماعت نم ۰۱۶۷ 
نم پر گرد عامر ۲۲۵ گریه بح ۱۱۱+ عم 
و یحیی مصری اسکندرانی ۰۳۵۰ یم 
تصاری ۳۵۰ 

اسامة بن رقیم: قتل سح ۲۵۳ 

اسامة بن زید: جیش سم ۴۵۷) تخلف عمر از 
جیش بم ۴۳۵۲ 


۴۸۱ 


اسامة پن زید طائی: نم حامل نامه عمر به 
ابر عبیده ۷۱ 

اساوره: لشکر بح ٩۳۱۸‏ ۳۷۶ یم عجم ۳۷۶ 

استیعاب (کستاپ): ابوذویب در سم ۱۳۵۷ 
روایت صاحب نه ۲۹۸ 

اسد (از قبیله بنی‌اسد): بم ابوالموت کنیت 
سم ۳۷ > اپوالموت 

اسد بن دارم: سم ثقیب نمیر ۲۱۱ 

اسد بن سعید: بح در جیش ابوعبیده ۲۲۵ 

اسرارالهاره (کتاب): ۲۵۷۲ 

اسفتدیار: ۴۱۳؛ سم آماده مقابله با عرب 
۲ بو بکیر بن عبدالّه ۰۴۱۲ بو 
عصمة بن فرقد ۴۱۳ 

اسقف ایله: ۲۸۹ -» یوحنا بن روّبه -ه ایله 

اسقف پرسا: نم و عمر بن خطاب ۲۸۹ > 
بوسا 

اسکندر: ۲۲۳ 

اسکندریه: ۳۴۲ ۳۴۳ ابسوميامین در بم 
۵ بازگشت مقوقس از سم ٩۳۳۸‏ جسر 
یم ۳۳۳) درخواست عمروعاص به 
سکونت در سم ۰۳۴۵ رفتن صمروعاص 
به سم ۰۳۴۶ عزیمت عمروعاص به بم 
۷ فتح سم ۳۳۳ ۳۴۴ ۳۳۵ ۳۴۹ 
گس رمابه‌های نم ۳۵۲: مب راجسعت 
عمروعاص از نه ۳۴۷ ملوک نب ۳۵۱ 
یحیی مصری اسکندرانی در سم ۳۵۰ 


اسلم: ۳۶ 


۳۸۲ 


اسلام: ۶ ۷۲ ۰۳۸۵ 4۳۲۴ ۴۵۷ مم 


آوردن یوقنا ۰۲۱۰ آهنگ لشکر سح به 
انطاکیه ۰۲۱۹ ادراک بح ۰۴۰۲ اهمل نم 
۷ برکت نم ۳۶۷ بزرگان لشکر نم 
۹٩‏ بزرگی دولت بح ۰۲۸۴ بقای یم 
٩‏ تشسریف بسه بم فارسین ۱۳۴۷ 
تقسیم فنایم بر لشکر سم ۴۳۳ تکپیر 
لشکر نم ٩۲‏ لغور نم ۰۴۲۴ تلمه در 
شهر بند نم ۳۶۴ نب جبلة بن ایهم ٩۷۲‏ 
جرچیر نزدیک لشکر سم ۰۱۱۶ حرام در 
نم ۵۲ حفظ و حراست نم ۳۶۴) حمله 
بطریق بر سپاه نم ۱۵۷ حمله لشکر نم 
۲ دعوت به بح ۰۱۹۸ ۴۳۳ دعرت 
کافران به سم ۰۴۱۴ دعرت مردم رامهرمز 
به نم ۱۳۱۶ دعوت از نیطس به نم 
۳ دعوت از یزدجرد به نم ۳۰ دفن 
کشتگان لشکر سم ۰۱۱۰ دلیران سح ۰۱۲۲ 
دوران نم ۱۳٩۱‏ دین تشه ۰۱۱۷ ۲۱۰ 
۷ راه نتم ۲۵۴ رزم دز راه بت ۰۱۰۷ 
رسیدن لشکر نم ۲۰۹» زحمت لشکر نم 
۲ زمامداران لشکر ید ٩۰‏ سبقت در 
نم ۴۴۱ سبقت علی (ع) در سم ۴۳۷ 
ستتپاه نم ۱۱۳۸ ۱۳۹ ۱۵۷ ۳۷۰ 
سپاهیان سم ۳۶: ستودن یوقتا دین سرا 
۰ به شرط رضای یزدان ۰۲۱۳ 
شبعرای نم ۴۰۲» شنوکت نم ۳۳۴ 
عرضه بح بر اسیران ۲۰۰ ۰۹ عازیان 


ناسخ التواریخ 


نم ۳۱۹ غلبه لشکر نم ۳۶۶ قاجعه 
عظیم رحلت پیغمیر بر بم ۳۵۳ فرار 
طلیحه از پیم لشکر نم ۲۵۴ قبول سم 
۸ قطب ملک نم ۱۳۶۷ قویدل شدن 
لشکر نم ۴ ۰۱۷ کعب الاحبار در طلب سم 
٩‏ گسترش دیین نم ۸۸ لشکر نم 
٩۰ ۸۵ ۶ ۳‏ 4۲ ۰۱۱۱۰۱۰۸ 
۱6۴( ۱( 66 5 6 2 
۵۱ ۰۲۵۴ ۰۳۰۶ ۰۳۱۹ ۸۳۱۲ ۳۱۸ 
۶ ۰۳۶۶ ۰۴۲۲ ۲۳۳ محافظت بیضه 
نم ۰۱۴۸ مقاتلت لشکر نم ۸۶ مقاتله 
سپاه سم ۱۳۸ مقاتله عیاض پن غنم در 
نم ۲۷۶ میمثه لشکر مهم ۲۵۱ نخستین 
حکرمت مصر در نم ۳۴۹ سده‌های 
اولیه نم ۲۸۹ 

اسماء (دختر عبداش): ۳۹۶ 

اسماء / اسماذات النطاقین (دختر ابویکر): نم 
حبراست لشکر ۱۶۳ بح زوجه زبیر 
۷ ۳ سب مداوای زبیر ۰۱۵۷ نم 
نظاره جنگ ۱۴۱ نم همعنان با ژبیر 
۱۶۰ 

اسماء بئت عمیس: سح در حباله نکاح ایویکر 
۳۱ 

اسمعیل (ع): مکانت فرزندان بح ۲۲۳ 

اسود: تهر سح ۲۱۶ 

اسود پن سوید المازتی: نم ملازم خالد ۱۳۱ 

اسوه بن عبس منتره: ۳۸۶ 


تمایهة عام 


اسود پن ملاعب الحضرمی: کشته شدن سم 
۰ 

اسوان: ۵۳۰۰ ۳۴۱ 

اسیدالساعدی: خطاب خالد با نم ۱۳۰ 

اشتر: ملقب شدن مالک به سم ۱۶۸ > مالک 
اشتر نخمی 

اشچع: ۳۴۶ 

اشرس بن شبیب بن المسکین بن الاشوس بن 
کثله: پسران بم ۳۴۶ 

اشعث بن قیس کندی: دم امیر لشکر بعد از 
جریر ۳۷۳ م جانب جناح لشکر 4۳۷۲ 
نم قصیده در مدح خالد بن ولید ۰۲۶۲ 
عحدر قسرین ۲۶۲ 

اصحاب: ۱۸۶ انچمن نم ۶۹ 

اصحاب سلاسل: شدت بح ۱۶۰ 

اصحاب شریعت: ۳۴۵۸ 

اصحاب تیاس: ۴۵۸ 

اصحاب کهف: غار بح ۱۲۹ 

اصطخر / اصطخر فارس: آهنگ لشکو عرب 
به نم ۳۰۶ امارت نم ۰۴۱۸ تاختن 
عرب به نم ۳۰۸ یم جنگ با علاء 
حضرمی ۲۰۷ حکرمت سم ۱۳۱۷ سفر 
علاء حضرمی به نم ۳۱۶ شکست 
لشکر سم ۱۳۰۷ فتح سم ۴۱۹ قرار لشکر 
عجم به سم ۱۴۱۹ فرار یزدجرد به نم 
۷ تشکرکشی علاء حضرمی به سم 
۶ محاصره نم ۴۱۹ 


ارتنیا 


اصطخن: بو تمثال ابوعییده ۸۷۷ بمرسول 
بوقا نزد ابوعبیده ۷۵ بو سخنان خالد 
۵ بح و نصب عمود در حدود قنسرین 
۷۶ 

اصفاقس: ۲۲۳ 

اصفهان: سم به جای سر ممالک عجم ۱۳۹۸ 
حرکت شروانشاه از نم ۰۳۳ حکومت مم 
۷ شیر لشکر عرپ در سم ۳۹۸ نم 
درآمدن پزدجرد به نم ۰۴۲۰ شکست 
فسادوسفان در بح ۳۹۷ 0۳۹۸ ۴۱۷ 
۰ فرار اعاجم به سم ۳۸۰ فرار حاکم 
قم و کاشان به سم ۳۹۷ کوچ ابوموسی 
اشعری به نم ۳۹۸ کوچ احنف به بم 
۵ کچ عبداله بن عبداله به سم ۳۹۸ 
مصالحه بح ۳۹۹ پزدجرد در بت ۳۷۸ 

اصنام: پرستش نسم ۸۳۱ ۱۳۶ ۴۷۹ 

آصید بن سلمه / اصید ین سلامه: بح درآمدن 
به شهر رستن ۱۰۲ بح و عبداله بن 
جعقر ۱۰۲ 

اطلس: ۲۹۵ 

اعاجم: 0۳۷۸ پشت با جنگ کردن سم ۳۸۰ 
جنگ نم ۱۳۹۶ صقوف سم ۳۹۶ نم 
فرار به اصفهان ۳۸۰ سم قتل نعمان بن 
مقرن ۳۷۸ کشتگان نم ۳۹۶ مردم نم 
۸ + عجمان عجم 

اعراب: ۰۳۲ ۴۵۹ 

اعرابی: ۶۵ 


۳۸۴ 


اعثم کوفی /اعصم کوفی: ٩‏ روایت سم ۰۱۴۷ 
۹ ۰۲۷۷ ۰۳۳۳ ۰۲۲۳ ۰۲۳۹ کتاب یم 
۳۲ 

میج /مندقور: نم تحصن در قصر ۳۳۶ سم 
جنگ با عمروعاص ۳۳۶ نم حفظ 
حصن ۱۳۳۸ نم حکومت مصر ۳۳۵ بم 
خدعه نابودی عمروعاص ۰۳۳۷ نم 
گفتگو با عمروعاص ۳۳۷ لشکبر سم 
۶ ۳۳۷ + مندقور 

افاتی (کتاب): ۴۰ 

اغواث: ارض بح ۳۷ یوم نم ۳۷ 

اغید بن ماهر: کشته شدن سم ۲۳۳ 

افریقیه: ۳۰۱ عبداله بن زبیر در سح ۳۵۷ 

افغانستان: حکام نم ۴۶۵ 

اقانیم ثلاث ۳۵۰ 

اقرع بن رافع: کشته شدن سم ۲۰۰ 

اقطاع: ۱ ۱۶۹ ۲۲۳ ۲۲۰ > تیول 

اکید بن الشّماخ / اکتل بن شماخ عکلی: ۰۱۲ 
بو جابان ۱۳ 

الحه: نم گسیل سپاه به سوی هرقل ۱۰۵ 

الفی: روایت صاحب به ۰۲۹۵ ۸۳۳۴ بح یم 
از کابین ام کلثوم ۸ کتاب سم ۲۹۵ 

ام ايان (دختر عتبه): خواستگاری عمر از ده 
۶ به‌کوچ به دنبال سپاه ابوعبیده 
۲۳۹۵ 

ام ابان (زوجه عکرمة ین ایی‌جهل): سم نظاره 
جنگ ۱۴۱ 


تاسخ‌التواریخ 
امالی (کتاب): ۴۵۶ 
امامه: یم نظاره جنگ ۱۴۱ 
امامی مذهب: ۴۶۲ 
ام تمیم (ضجیع خالد ین ولید): نم حمل 


قلنسوءهٌ رسول خدا برای خالد ۸۴ 

ام جمیل بنت الابهری / [ام جمیل بشت 
الافقم ]: سم‌از بنی‌هلال ۰۲٩۱‏ خانه سم 
مهم زنا با مغيرة بن شعبه ۲۹۱ 

ام حقه: سم طلاق گرفتن از معن ۴۱۵ سم و 
معن ۴۰۴ 

ام حکیم (دختو حارث بن هاشم): دختر نم 
۶ب همسر عمر ۴۴۵ 

ام دئین: تصرف مسلمین بح را ۳۴۴ جنگ 
اعیرج و عمروعاص در سم ۱۳۳۶ رفتن 
عمروعاص به سم ۳۳۶ 

امر به معروف و نهی از منکر: ۰۱۱۲ ۰۱۳۳ 
۱۳۵ 

ام عمرو: نم و خالد بن زهیر ۳۵۴ علاقة 
ابوذویب به سح ۳۵۴ 

ام فروه (خواهر ابوبکر): سح زاری بر بالین 
ابویکر ۱ 

ام کلشوم (دختر ابویکر): خواستگاری عمر از 
۴۴۵ ۴۴۶ 

ام کلثوم (دختر علی (ع)): سم تزویج با عمر 
بن خطاب ۸۲۹۸ ۰۲۹۹ جنیّه به صورت 
سم ۲۹۹+ ر خواستگاری عمر پن خطاب 
از بح 0۲۹۸ ۴۴۷ خطبه کردن نم ۲۹۹ 


تمايذعام 


بم‌ترفتن به سرای عمر ۲۹۹ بح همصر 
عمر ۰۴۴۵ ۲۴۶ 

ام ولد: ۴۴۵ 

امیرالم ژ منین / امیرالمومنین علی (ع): ۰۲۹۵ 
نم توصیف مسجد کوفه ۱۱۷۹ یم 
جواپ پرسش عمر ۷۰ دختر بح ٩۲۱‏ 
۸ عمر بن خطاب و حدیث نفی 
خسلافت نم ۴۶۰ کلمات نم ۴۲۵ 
مشورت عمر با سم ۱۸۳ بح بح در سقر 
کردن به شام ۱۸۶ > علی (ع) 

امیرالممنین (لقب عسر): ۶ ٩‏ ۸۰ ۳۹۸ 
۰۰ ۶ ه عمر ین خطاب 

امية بن مارح الّارمی: کشته شدن م ۲۱۰ 

امین امت: ۲ -ه ابرعبیده جراح 

انجیل (کتاب مقدس): 0۷۸ ۱۸۵ 0۲۱۱ خبر 
محمد (ص) در سب ۲۷۴: سوگند به نم 
قرائت بم 0۱۰۱۲ ۰۱۳۸ ۲۲۲ 

انس بن صعصعه: ۲۲ 

انس ین مالک: سح آوردن هرمزان به سبرای 
عمر ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ متشور عمر به نم 
۳۷ 

اتسطاروس: بح آگهی از قتل فراشان به دست 
دامس ۲۲۸ بح اسیر گرفتن دامس ۲۲۷ 
بح رژم پا ضحاک ۲۲۸ سلب‌های نم 
۸ فرو افتادن خیمه نم ۲۲۷ به 
میدان آمدن نم ۲۲۷ 

انشفر والشعراء (کتاب): ۴۰ 


۴۸۵ 


اتسصار: ۱۰ ۱۸۰۱۲ ۳۳۶ ۴۴۲ ۳۴۹ 
استقبال مهاجر و نم از عمر ۱۸۶ امل 
یم ۱۴۸ بخش کردن عمر غنایم میان 
مهاجر و نم ۰۱۷۶ بح و جبلة بن اسهم 
۹ سم در ازدواج عمر با امکلفرم ۰۲۹۸ 
سوار بح ۰۲۲۵ به‌شیران حوب ۱۲ عمر 
و سم ۱۹ در فتج مصر ۳۴۹ گرومی 
از نم ۱۶ بم مسارعت به سقیقه ۴۵۸» 
مقتولین بح ۰۱۲۳ نم در منزل مسرع با 
عمر ۲۸۷ 

انطاق: سم آمدن از موصل به تکریت ۰۳۱۲ 
فرار بح ۰۳۱۳ سم فرمانگزاری از طرف 
هرقل ۳۱۲ قتل سح ۳۱۳ 

انطاکیه: ۵ ۰۷۳ ۵۶ ۰۲۱۲ ۰۲۲۹ ۲۳۸ 
آهنگ ابوعبیده به سوی سم 07۱۱ آهنگ 
مسلمانان به سوی نم ۷۰ ابوعبیده در 
کتار نم ۲۳۵ بلاد میا حلب و نم 
۲ جبله در طریق سم ۰۲۱۸ حکومت 
نم ۲۱۶ خبر فتح یم ۲۴۲ دروازه‌های 
نم ۲۳۷ زاه بح ۰۲۱۵ طسریق نتم ۷۷ 
۷ غفتح سم ۰۲۳۱ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ 
۲ فرار هرقل از سم ۲۳۲ کوچ دختر 
همرقل به یم ۲۱۶ مردم نم ۳۳۵ 
مقاتلت لشکر عرب در نم ۰۷۱۵ ورود 
ابوعبیده به سم ۲۳۷ ورود دختر هرقل 
به یم ۲۱۹ بوقنا در راه سم ۲۱۵ 

انطابلس: سب مدینه برقه ۳۰۰ 


۴۸۶ 


انطرطوس: قنطار در طریق سب ۱۱۳ 

انطوانه: حاکم بت ۲۲۹ 

انطریس: ۲۲۳ 

اتکوربه: سلطنت بح ۱۱۲ 

انیس بن بدا الجهنی: سم مقاتله با رومیان 
۱۳۷ 

اوثان: پرستش سم ۳۱ ۱۳۶ 

ارس: قبیله نم ۰۱۵۵ ۴۱۳ 

اوس ین جابر الربعی: سم حکومت بزاعه ۲۴۱ 

اوس بن عامر الجرمی: کشته شدن سم ۲۰۹ 

اوس بن معز شاعر: به پیش روی سپاه ۶۲ 

اوس بن نضر بن زائدة بن اسحم: ۴۰۱ 

اعل بیت: ۴۴۹ 

اهل ذمّه: جماعت نب ۲۴۹ 

امل سّت و جماعت: روایت سم ۰۴۵۶ فقهای 
نم ۴۵۸ مورخین نم ۴۳۹ مه سلّت و 
جماعت 

امل شوری: ۳۵۰ > شوری 

اهله: صاحب بح ۲۲۹ 

اهواز: ۰۳۰۴ ۳۹۹ ۴۱۸ اقامت حرقوص بن 
سهیل المقری درا نم ۳۰۶ آننجمن 
عجمیان در نم ۱۳۰۳ بازگیری نم ۳۰۹ 
برگشتن مسلمانان از طریق سم به بصره 
۷ بلاد و امصار نم ۳۰۵ پادشاهی 
۳ پادشاهان سم ۳۰۳ تحت فضرمان 
آوردن نم ۱۳۰۵ راه نت ۳۰۷ ۳۸ 


راهزنان در حدود نم ۴۳۲ رفتن سپاه 


ناسخ التواریخ 


بصره از راه نم به فارس ۳۰۷ 4۳۰۸ 
شهرها و قصبه‌های نم ۳۰۳ طریق نم 
۷ ۰۴۱۳ ضلبة سعدوقاص برا نم 
۶ فسستح نم ۳۰۲ دک 
فرمانگزار دم ۰۱۷۱ قبیله کلیب بن وائل 
در نم ۱۳۰۴ لشکر ارس در نم ۳۰۹ 
مپدای کوه نم ۰۱۸۰ مسلمانان به جانب 
سم ۱۳۰۴ ملکزادگان نم ۰۳۱۹ هزیمتیان 
۴۳۲ 

ایران: رفتن جریر بن عبدالّه به سمت بد ۰۱۸ 
سلطنت نم ۸ فتح بلاد و امصار نم 
۷ ملرک نم ۳۰۳ 

ایکه: فتح نم ۰۱۳۱ مصالحه با مردم بح ۸۸ 

ایله: یم ارتباط با مسلمانان ۲۸۹ اسقف نم 
۹ هم در جسنگ‌های صلیبی ۰۲۸۹ 
شهر یم ۶۸ عمر بن خطاب در سم 
۸ ۲۸ 

ایهم: پسر بح ۸۲ 

ایوان مظالم: ۱۷۰ 

ایوب بن خالد بن زید الانصاری: بح در فتح 


مصر ۳۲۹ 


ب 

باب الابواپ: سدّ نم ۴۱۴» فتح نم ۴۱۳ 
محافظت عبدالرحمن از یم ۴۱۴ ملک 
ری 

باب الجابیه: ۸۷ ۱۸۳ 


تمایذ عام 


باب الجبل: مأموریت مسیّب بن نجیه به سم 
۹۹ 

پاب الصغیر: ۹٩‏ 

پاب اللبوه: مأًموریت بزید ین ایوسفیان به سم 
۹۹ 

یاب رستن: مرقال مأمور به سم ۹٩‏ 

پایل: اسارت دانیال در نم ۰۳۱۲ قحطی در 
نم ۳۱۲ 

بادان جادو: سم طلب انگشتری یزدجرد ۲۰ 
مح فرمانگزاری ۴۲۰ 

باذان زیادشاه یمن): بقایای لشکر سم ۳۴۷ 

یازدار: ۴۱۵ 

پاسیل بن عون بن سلمه: نم حکومت صور 
۰ در حنین پا رسول خدای ۲۶۰ 

باسیل بن میخائیل: اسلام آوردن سم ۰۲۵۹ 
عم در دیر بحیرا ۲۵۹ 

باصغ: تبعید ایرمحجن به سم ۴۰ 

بساطیلد (دخستر انگلیسی): سم اسیر دزدان 
دریائی ۰۳۰۲ مه ازدواج با کلویس ۳۰۲ 

باطیله (مادر کلویس): نم تدپیر در امور 
مملکت ۳۰۱ 

بافدی: وفات ب ۴۰۶ 

بالدرین اول: سم تصرف ایله ۲۸۹ 

پالس؛ ۲۴۰» بحکومت نم ۲۴۱ 

پاهله: نقیپ رم ۲۱۱ 

بت‌پرستان: کشتن به ۲۷۸ 

بترک / بطرک: مم آگهی از آمدن عمر به شام 


۴۸۷ 


۷ مس اتفاق با ناطلیق ۰۱۸۷ از 
بزرگان دین نصاری ۰۲۲۰ سم اعظم 
قسیسان ۱۸۴ سم بازگشت به انطاکیه 
۷ به بسدگوئی از رفساعه ۰۲۲۳ نم 
تشنیع عرب ۰۲۲۳ نم حاضر کردن 
اسیران در کنيسه ۲۲۲ نم دستور قطع 
زبان ضرار ۲۲۰ نم دعوت اسیران 
مسیلمان به دیین تصاری ۲۲۵ رو 
رهیانان ۰۱۸۵ سیب خصمی جبله با نم 
۳۴ سخن گفتن رفاعه با یم ۲۲۴ 
سوگند ستاندن یوقنا از سم ۰۲۳۵ ۰۲۳۶ 
سوگند یاد کردن بح ۰۲۳۷ نم عظیم 
داستن عامر ۲۲۵ نم فهبناک از 
سخنتان ضرار ۲۲۰ به و فسیسان ۱۸۵ 
سم‌گفتگو با برعبیده ۰۱۸۵ ند و مردم 
انطاکیه ۲۳۵: سم و مردم بیت‌المقدس 
۵ به مصالحه با ابوعبیده ۲۳۵ نم 
نگریستن عمر بر سم ۱۸۷ 

پچیله: ارض نم ۱۲۸ قبایل سم ۱۱۳ قبیله 
سم ۰۱۲۸ ۱۴۱ مقتولین قبیله سم ۱۴۱ 

بحر روم: ۳۳۵ 

بحر شام: سواحل نم ۲۶۱ 

بجر مقرب: ساحل بح ۳۰۰ 

بحر قلزم: ساحل سم ۲۸۹ 

بحرین؛ باز فرستادن لشکر سم ۳۰۸ تاختن 
عرب از سم به اصطخر ۳۰۸ حکومت 
بح ۱۳۰۶ ۰۳۵۰ حکر مت ابوهریره دز نم 


۴۸۸ 


۰ حکومت علاء حضرمی در بح 
۶ حکرمت مدامد بن مظعون در نم 
۰ دستور به ترفتن علاء حضرمی به 
نم ۱۳۰۸ عثمان پن عاص در نم ۰۴۶۵ 
عقب‌نشینی علاء حضرمی تا سم ۳۰۷ 
لشکر بح ۳۰۸ مردم نم ۳۰۶ 

بحیره جان | نخارخان (وزیو یزدگود): نم 
رویاروئی با عرب ۰۳۷۱ صقت گنج سم 
۲ به فرار به همدان ۳۸۰ قتل نم 
۲ قصه گنج نم ۳۹۳ گنج نم ٩۳۹۲‏ 
۴ همسر نم ۳۹۳ نج و یزدجرد 
۳۹۳ 

بخارا: ۴۲۴ 

بخت‌التصر [ بخت نصر: سم و دانیال نبی 
۳۳ 

پدر: انصار حاضر جنگ سم ۱٩‏ جنگ یم 
٩‏ 6۰ مقتولان سم ۴۹ 

بدر پن عاصم: قتل سح ٩۰‏ 

بدیله (همسر صخر): نم أسیر عمرو بن شرید 
۰ پسرسش صخر از نم ۵۰ تحق 
خنساء ۰۴۸ قتل سم ۵۱ 

براء پن عازب: سم در جناح لشکر ابوموسی 
۸ منشور عمر به سم ۳۱۷ 

براء پن مالک: دعای نم ۳۲۵؛ وفات نم ۳۲۵ 

بربر: قبایل بح ۳۰۰ 


پرد یمانی: ۲۰ 


پرسا: اسقف ب ۲۸۹ 


ناسخ‌التواریخ 


پرتلیس: مذهب دهری سم ۳۵۲ 

پرقه: صلح عمروعاص یا مردم یم ۳۰۱, 
عمروعاص در نم ۱۳۰۰ فتح بت ۳۰۱ 

پرلس: خنیس صاحب سم ۳۴۴ 

پزاعه: حاکم بح ۱۲۴۱ ققح بح ۲۴۰ 

بسر ین ارطاة: سم خشمگین از عیاض بن غنم 
۶ ب. شکایت از عیاض به نزد یزید 
بن ابوسفیان ۲۷۶ 

بسطاروس (حاجب هرقل): سم و نظم لشکر 
۲۳۶ 

بسطام: فتح یم ۴۱۰ 

بسطام بن عمرو: سم و ناشره ۳۷۸ 

بشار شاعر: سم قضاوت در شعر خنساء ۲۴۷ 

بشر ین ایی: ۲۰ 

بشر بن ذراع الیربوعی: سب مقتول یه دست 
قیدرم ۲۵۲ 

بشر بن ربیع: سم رنجش از سعد وقاص ۳۸۸ 

بشر بن ربیعه: سمدعاگوقی به عمر ۰۱۷۷ سم 
زیاده طلبی از غتائم ۱۷۶ بو عسمر 
رف 

پصره: ۱۶۹ ۳۰۳ ۵۳۶۹ ۳۹۲ ۱۳۹۸ ۲۱۴ 
۳۰ ۴۲۳ نم آبادانی در زمان مسغیره 
۸ آمدن لشکر نم به فارس ۰۳۰۸ 
اطاعت مسردم از ابوموسی ۰۲٩۳‏ 
اقامت لشکر بح در نهاوند ۳۹۴ امارت 
بح ۶۸ ۰-۲۹۱ ۲۹۳ انجمن مردم نم 
۴ اعل بم ۰۲۹۳ ۳۶۸ بازفرستادن 


نمایه عام 


عمر عتبه را ببه نم 8۸ ببازگشت 


ابوموسی به نم ۳۳۰ بازگشت علاء" 


حضرمی به سم ۳۵۰ برگشتن مسلمانان 
به سم ۳۰۷ بزرگان سم ۰۳۰۵ ۳۱۷ بنای 
شهر نم ۶۷ ۸ بنیان نم ۲۹۱ پیرون 
آمدن اپوسبره از سم ۳۰۹ بیرون کردن 
سسپاه از نم ۳۰۹ حکومت بح 8۸ 
حکرمت ابوموسی در بح ۰۲۹۳۲ ۰۲۹۴ 
۳ رسیدن لشکر سم ۳۶۹ رفتن نصر 
ين حجاج به نم ۳۲۱ سپاه نم ۳۰۴ 
۷ ۳۸ ۱۳ سپهسالاری لشکر مم 
۹ سرحدٌ نم ۲۳۲» مقر معن به نم 
۳ عزل مغیره از دح ۲۹۴ فرمانگزار 
نم ۴۶۵ کوچ به نم ۳۶۷ کوچ لشکر نم 
۸ ۳۶۸ لشکتر نم ۳۰۸ ۳۱۹ 
۶۸ ۳۶۵ ۳۹۴ ملد مردم نع 
مراجعت ابوموسی اشعری به سم ٩۳۳۳‏ 
مردم نم ۶۸ ۲۹۳ ۳۰۴ ۱۳۳۰ ۳۳۱ 
مکتوب عمر به امل نم ۲۹۳ ۳۶۸ 
نایب عمر در سم ۶۸ نصب ابوموسی بر 
امارت سم ۰۲٩۳‏ نیابت اپوموسی در سم 
۹ وجه تسمیه نم ۶۷ 

تسصری: رزم در بم ۲۱ فتح نم ۱۳۰ 
مصالحه مردم بح ۸۸ 

بصریان: 6۳۳۲ به فتح تستر ۳۳۰ 

بطارقه: ۷۴ 4۵ ۱۳۲ ۱۳۶ ۰۱۴۰ ۱۹۲ 
۰ ۰۲۴۸ ۰۲۵۷ ۲۷۸ ابطال بح 


۳۸۹ 


۵ الحاح یم ۰۱۶۶ بح پاور سخنان 
یوقنا ۰۲۱۶ مم و پترک ۰۲۲۰ سم بر گرد 
عامر ۰۲۳۲۵ یم بر گرد ماهان ۰۱۴۲ بیوت 
نم ۲۸۲ نم تأیید رأی سیقررس ۰۲۲۲ 
جماعت نم ۱۶۷ یم در حمایت بطریق 
۳ سب حمله بر ضرار ۲۲۰ شجعان 
نم ۱۶۶ عامل جوسیه یکی از سم ۱ 
سم فوار به قلعه حلب ۰۱۹۷ فرمان هرقل 
پر سم ۲۲۷ قتل یک تن از نم ۱۸۵ نم 
در کار تماز ۱۰۲ گریه سم ۱۱۱ سم ملازم 
برقنا ۰۱۹۹ بو هرپیس ۸۷ ٩۳‏ 

بطالسه: سم و خزانه کتب ۳۵۱ 

بطحا: مسلمانان در یم ۴۴۱ 

بطرک: سه بترک 

بسطریق: ۰۲۰۰ ۰۲۳۵ اسب بح ۰۲۷ نم اول 
۰ سم بازگشت یه سپاه روم ۲۴۷: 
پیشدستی بح ۲۵۲ بح پيشنهاد مصالحه 
به خالد ۲۴۷ نم انی ۰۲۵۰ نو جنگ 
با سپاه عوب ۲۷۸ مم حمله پر سپاه 
استلام ۰۱۵۷ نم تحمله پر ضرار ۲۶+ 
حمله عربی پر نم ۲۵۲» نم خشم پر 
کلمات سعاهدی ۰۹٩‏ شود نم ۲۵۲ 
دارالاماره سم ۱۰۲ در آمدن میسوه بر نتم 
۶ به. زخمی کردن روماس ۱۳۹ نم 
بمذوالکلاع ۱۵۸ غلام ذوالکلاع در رزم 
نم ۰۱۵۸ نم فریپ میسره ۲۴۶ قتل سم 
۴ ۱۵۸ کذب سم ۰۲۴۶ کشته شدن 


۳۹۰ 


نم ۰۲۷۸ نم لشکر روم ۲۴۵ مردم نم 
۷ مرگ نم ۰۲۷ هماورد طلییدن نم 
۱2۵۸ 

بطریقان: سم منم ماهان از سس ۱۶۶ 

بطریق بیت‌المقدس: ۲۷۵ 

بطریق حمص: ۰۱۰۶ بو نامه ابوعبیده ٩۸‏ 

بطریق رستن: ۱۰۲ > نقیطاتالیس > رستن 

بطربق رقه: ۲۷۳ سه نیطس > رقه 

بظریق رها: سم صلح با عیاض پن غنم ۲۷۴ 
مرطوتس سه رها 

بطریق شیزر: قتل نم ۱۰۴ مرگ سم ۱۰۳ > 

شیزر 

بطریق عمان: قتل سم ۱۳۰ > عمان 

بطریق قنسرین: مه استقبال از جبله ۸۰ 
اسارت نم ۸۰ بند بر نهادن خالد بر سم 
۱ سم و جبلة بن ایهم ۱ قتل سح ۸۳ 


قنسرین 

بسطریق مسیافارقین: ۲۸ ه نسسطوس > 
میافارقین 

بطلمیوس: ۲۲۳ 

بعقوبا: ۱۷۱ 


بعلیک: ۸۱ ٩۴‏ آهنگ ابوعبیده به سم ۵۸۷ 
جسنگاوران نم ۰۱۰۳ حصن نم ٩۲‏ 
حکومت نم ۶ 4۷ دور افتادن هرییس 
از سم ۹۵ دو گروه شدن مردم سم ۸٩‏ راه 
بح ۰۷۰ ۷۲ فستح نم ۷۳, ۰٩۳‏ فشرود 


ابوعبیده در ظاهر نت ۸۷ قلعه نم ٩۱‏ 


ناسخالتواریخ 


کوج ابوعبیده به نم ۷۰ مردم بح ۸۶ 
۸٩ ۷‏ مقاتلت لشکر اسلام در نم ۸۶ 
ورود راقع پن عبدالّه به نم ٩۷‏ 

بقداد: ۰۱۶۹ ۰۳۱۲ تواحی ب ۳۶۹ 

بکیر (از قبیله قیس عیلان): ۳۷۸ 

بکیر بن شداخ اللیتی: نم فحص حال لشکر 
عجم ۳۷۱ 

یکیو بن عبلافه: آذربایجان فرمانبردار سم 
۳ ب در آمدن به اراضی آذربایچان 
۲ سب و اسفندیار ۰۴۱۲ پیوستن 
لشکرها به سم ۴۱۳» شهریزاد در لشکرگاه 
نم ۴۱۳ لوا پستن عمر اژ بهر نتم ۲۹۸ 
نم مأمور به آذربایجان ۴۱۲ بح مدد 
رساندن عمو به نح۴۱۳ 

بکیو پن عبداله تمیمی: آفت رسیدن به سم 
۶۰ 

بلاذری, احمد بن بحیی: ۱۶ ۴۲ روایت سم 
۳۲ 

بلال: اذان گفتن نم ۰۱۸۶ نم استقبال از عمر 
۶ بانگ نماز نم ۰۲۹۰ نو پیغمیر 
(ص) ۰۲۹۰ نس و خالد بن ولید ۰۲۶۲ 
۳۹۲ 

بلال بن حمامه: بمدر چیش عمروعاص 
۹ سب و عمروعاص ۲۵۱ 

بسلخ: ۰۴۲۴ بازگشت خاقان به سم ۰۴۲۷ 
حکومت نم ۴۲۶: صلح مردم ند ۴۲۶ 
فرار سپاه کوفه از سم ۰۴۲۷ فرار یژدگرد به 


تمایة عام 


نم ۰۴۲۶ منشور یز‌گرد به شهر نم ۳۶۲ 

بلسان:قبایل سم ۱۱۴ 

بلقیوس: ۲۲۳ 

پلنجر: فتح بح ۴۱۴ 

پلهیت: بح در تصرف مسلمین ۳۴۴ 

پنارس: سم سردار حارسان دیر سمعان ۲۱۶ 

بنت عملوق: سب کوچ به دنیال سپاه ابوعبیده 
۵ رنه 

بندر عقبه: ویرانه‌های ایله در بم ۲۸۹ 

بندوه پن سیاوش: سم بزرگ کرمان ۸۳۲۱ سم 
بی‌توجهی پسزدجرد ۴۲۱ سم پسذیره 
جنگ عرب ۴۲۹ 

بنی‌آدم: ذریّت سم ۴۶۳ 

بنیاد فرهنگ (ناشر): ۰۱۶ ۳۲ ۳۸۰ 

پئی‌اسد: ۳۷: غارت قبیله نم ۵۰ 

بنی‌اسرائیل: داستانهای بح ۱۸۸ 

بنی اصفر: ۷۴ > روم 

بنی‌الازرق: ۳۴۸ -» رومی 

بتی‌الحارت: فبیله سم ۴۳۰ 

بنی‌امیه: ۰۴۳۷ ۴۴۲ سح فتح خراسان ۴۲۵ 

بنی‌بکر: سم حمله به مردان شاه ۳۱۸ 

بنوبکر پن وائل: خدعه سم ۳۱۸ 

بنی‌تمیم: احنف بنن قیس مهتر نم ۳۰۵ 
جوانان سم ۳۸ ٩‏ زن شریج قاضی از 
نم ۲۹۶ شهدای نم ۰۱۱۰ قنبیله نم 
۰۱ تصر بن حجاج از سم ۳۱۹ 

پنی‌ثقیف: ۰۲۵۱ شوهر ام جمیل از سم ۰۲۹۱ 


۱ 


عبدی از نم ۳۳۲ قبیله نم ۱۵ 


۳ 


سید نم ۴۵ 

بنی خشعم: سح و بنی‌زیید ۰۳۸۱ هزیمت سم 
۳۸۱ 

بتی‌دارم: شعار نم ۱۵۵ 

بلی‌ربیعه: دلیری شجعان بم ۱۹۸ 

پنی‌روبیل: ۳۴۸ 

بنی‌زبید: آراستن لشکر از نم 6۳۸۱ نم و 
بنی خشعم ۳۸۱ سم تاخت پر کنانه ۰۳۸۴ 
جنگ بنی‌خشعم با نم 0۳۸۱ حمله‌ور 
گشتن نم ۳۷۸ دلاوران بح ۱۳۷۸ نو 
عمرو بن معذی کرپ ۳۷۸ ۳۸۵ قبیله 
نم ۳۷۷؛ کردار عمرو و دلییر شندن نم 
۱ محله نم ۳۸۵ نم مدد عمرو بن 
معدی کرب ۳۷۷ 

پنی‌زهر: ندا دادن مرقال در میأن بم ۱۰۷ 

پنی ساعده: مولای بح ۱۹۴ 

بنی‌سلامان: مح از مردم ازد ۳۲۸ 

بنی‌سلیم: مسلمانی قبیله بح ۳۸ 

بنی‌طهیّه: جماعت نم ۱۹۴ 

بنی عبدالذار: کشتگان سم 0۲۰۹ ۲۱۰ 

بنی‌عدی: مقتولین بح ۱۹۸ 

بنی‌عذره: ۳۹۶ 

پنی‌عمرو بن عامر: ۱۱۷ 

بنی‌فزاره: ۷۲ 

بنی‌کلیب بن وائل: جماعت نم ۰۳۰۴ بح در 
اهواز ۳۰۴ نم رفتن به مدینه ۳۰۵ نم 


۳۹۲ 


پاری مسلمانان ۳۰۳ > کلیب بن وائل 

بنی‌کنانه: ۳۴۶ غارت قبیله زیید سرا ۳۸۲ 

بنی‌کنده: مردی از غلامان نم ۲۰۴ 

نی لخم: ۳۳۷ -ب خطه بن یلم 

بنی‌محارب: قبیله نم ۱۶۱ 

بنی مخزوم: حمله نم ۱۰۷) شهدای نم ۰۱۱۰ 
قبیله سم ۲» کشتگان سم ۰۱۰۸ مردی از 
قبیله سم ۲ 

بنی‌مذحج: حمله‌ور گشتن نم ۳۷۹) تتاو 
عمرو بن معدی کرب ۸۳۷۸ ۳۷۹ 

بنی‌مراد: شعار سم ۱۵۵ 

پنی‌مزینه: سم جنگ با بطریق 4۲۷۸ حفر آب 
برای سم ۴۰۳ 

بلی‌نجار: شهدای سم ۱۱۰ 

بنی‌نهد: غارت قبیله سح ۳۸۲ 

بئی‌لیه: سم اژ مردم روم ۳۴۸ 

بنی‌وائل: مغار سم 0۳۳۶ ۳۳۷ 

بنی‌هاشم: ابواب حم ۳۵۹ خراسان تحت 
فرمان سح ۴۲۵ 

بنی‌هلال: آم‌جمیل بنت الابهری از مح ۲۹۱ 

بنی پشکر بن جدیله: ۳۴۸ 

پوران (پسر آذرمه)؛ مبارز طلبیدن سح ۳۷۵ 

بوران دخت: نم مکتوب به مهران ۳۳ 

بوسفیان: وقعی ننهادن ابوعبیده بر سخن بم 
۲ مه ابوسفیان 

بوشنج: ۴۲۴ 

بوعمرو الکندی: م فتح مصر ۳۳۴ 


ناسخ‌التوار یخ 


بهرام ین فرخ‌زاد: سم تجهیز سپاه ۰۴۱۷ فرار 
یم ۴۱۴۳ 

هرام چویین: پسرزاده سم ۲۰۸ 

بهشت: شراب به ۰۱۵ بم وعد؛ مسلمانان 
۳۳۴ 

بهمن جادو: نم امارت لشکر ۱۴ مه حرکت 
با لشکر ۱۷ سم نزد رستم ۱۵ 

بهنسه: ۳۴۱ 

بیت‌الحرام: ۱۲۲۳ طواف نم ۵۱ 

بیت‌المال: ۰۱۷۹ 0۲۶۲ ۰۲۶۳ ۵۴۱۱ ۱۴۳۴ 
۳۵ ۴۴۸ ۴۳۹ اجرت از سم ۸۸ 
اندوخته سم ۴۴۳ بخشش علمان خزاین 
ب را ۴۶۲» زاین نم ۱۳۱۵ ۴۶۲ 
خیانت در نم ۱۳۵۸ نم مسلمین ۹۵ 
۷ ب از میراث مردگان طاعون شام 
۳۸۸ 

بیت‌السقدس: ۰۱٩۱‏ ۲۶۳ ۰۳۶۲ آهسنگ 
ایوعبیده به مم ۱۸۳ اراضی سب ۰۱۸۶ 
اسارت دانیال در نم ۳۱۲ اهل بت ۰۱۸۷ 
بزرگان نم ۰۱۸۸ بطریق نم ۲۷۵ 
حصاردان نم ۱۸۴ خیمه بیرون زدن 
عم از یم ۱۹۰ دیدار نم ۱۸۷ رفتن 
عمر به نم ۰۲۸۷ سخن گفتن ابرعبیده با 
مردم بح ۱۸۷ سفر به تم ۶۹ ۱۸۳ 
سفر عمر به یم ۱۸۶ عمر در بت ۱۸۹ 
شسستح نم ۱۸۰ ۱۸۳ ۰۲۷۵ ۰۲۸۷ 
فوستادن لشکر به سوی سح ۱۸۳ کوج به 


نمایه ماع 


سم ۱۷۹ کوفته خاطر شدن مردم نم 
۵مسردم بح ۰۱۸۴ ۱۸۵ ۰۱۸۷ 
مصالحه ی ۰۱۸۶ ورود عمر به اتقاق 
مسسلمانان به بح ۱۸۸ یزید بین 
ابی‌سفیان روانه سم ۱۸۳ 

پیروت / بیروذ / پیرود: ارض بح ۰۴۳۲ نم 
صلح با مسلمانان ۱ وفعد نم ۳۲ 
مردم نم ۲۶۱ 

بیعت رضوان: قطع شجره سم ۴۶۳ 


بِ 

پارس: ممالک بح ۳۰۳ 

پسارسی: ۰۷۲ ۸۸ 6۸ ۰۱۴۴ ۰۱۶۲ ۰۱۸۱ 
۸ بان نم ۳۰۳ 

پرویز: سم در جناح سپاه ۳۱۹ 

پرویز | خسرو پرویز (بادشاه ساسانی): ۰۲۸۱ 
پسر خاله نم ۰۱۱ عهد نم ۱۴ 

پوران دخت (دختر بزدگرد): ۸ مشورت 
یزدگرد با سم ۱۴ 

پهلوی: زبان بح ۳۹۴ 

پیامیر (ص): سح در تبوک ۲۸۹ -> رسول خدا 
به مخمد (ص) 

پیر باهلی: بازگشت بم ۳۲۲ قصة نم ۳۲۳ 
بمءکشتن هرنگ ۳۲۴ سس و هرنگ ۳۲۳ 

پیرود: ۴۳۲ -ه بیروت 

پیغمبر (ص): 0۳۱ ۰۱۳۲ ۰۳۴۲ ابوبکره در 
خدمت نم ۰۲۹۲ ۱۲۹۳ اصحاب نم 


۳۹۳ 


۷ اطساعت از بح ۰۱۱۲ یم 
آمارت دادن به خالد ۲۶۳ انتشار دين م 
۳ اهل سم ۳۵۳ باسیل بن میخائیل و 
شناختن بح ۰۲۵۹ پسر عم بح 4۲۲ نم 
خبر از حطام دنیوی فانی ۳۴۰» خیر 
ظهور نم ۱۸۹ رحلت نم ۳۵۳ زمان 
نم ۱۸۸ زوچات نم ۴۵۴ سخن بح 
۹ سرای نم ۰۳۵۳ نم سفارش برادر 
دیننی ۲۶۵» سم سفر سماوات ۸۵ 
شاعر نم ۸۲ شریعت یم ۱۷۹ عهد نم 
4 یم و شزو دریا ۱۳۰۷ مبعث نم 
۷ مصییبت نم ۰۳۵۳ مسوالی نیم 
۲ مولد نم ۲۹۷ نم تصرت در 
غزوات ۱۸٩‏ نصرص بح ۴۵۷ ۴۵۸ 
نو تعیم اخروی ۰ وعده نم ٩۱‏ 

ت‌ 

تایعین: ۱۰ ۸۱ 

تاریخ المدينة المنوره (کتاب): ۱ 

تاریخ طبری (کتاب): ۵ 0۲۷۷ ۰۴۳۰ ۰۴۳۲ 
۳۳ ۳۳۵ 

تاریخ کامل (کتاب): ۸۱۲ ۰۱۳ ۰۱۵ ۳۲ ۳۶ 
٩۲ ۲‏ ۰۴۳۰ ۰۴۳۲ ۴۳۵ 

تاریخ مازندران (کتاب): ۴۱۱ 

تازبان: سمو مثنی ین حارثه ۱۶ 

تالیس بن زینوس: اسارت سم ۰۲۴۳ بم شبیه 
مرقل ۲ ب. غلام هرقل ۳۳۰۹ 


۴۹ 


تبابعه: ملوک ند ۲۲۳ 

تبوک: پیامبر در سم ۰۲۸۹ فرمانگزار سم ۱۲۸) 
ورود سید بن عامر به نم ۱۲۹ یوم نم 
۱۹۳ 

تدمر؛ قتح نم ۰۱۳۱ مصالحه مردم بح ۸۸ 

تراکیس: سم نیابت یوقنا در حلب ۱۹۲ 

ترسائی: دین سم ۲۷۵ 

ترکن: ۳۲؛ رزم عرب با نم ۱۵۹ لشکتر نم 
۴ مردمان نم ۴۲۷ 

ترکان: بح پایمال کردن سمرفند ۴۲۳ سپاه 
نم ۴۲۲ فرمانگزار نم ۴۲۲ مملکت 
نم ۲۲۷ 

ترکستان: ۴۲۷ 

ترمد: بلای طاعون در بح ۴۲۴ 

تریلیا (وصی عیسی): پسر مه ۱۷۶ 

تستر: ۱۳۰۹ ابوموسی اشعری در بم ۱۳۱۵ 
۳۸ ۳۲۴ انجمن عجیمان در سم ۱۳۰۳ 
اهل سم ۳۲۵؛ بیرون تاختن هرمزان از بح 
۳۷۸ حکومت هرمزان بر سم ۳۰۵ راه 
بح ۳۱۸ ظاهر ی ۳۲۴ فتح نم ۰۱۳۱۵ 
۷ ۳۲۲ ۱۳۲۵ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ نسيبة بن 
دادویه در فتح بح ۳۲۵ هرمزان در بح 
۲۵ ۳۲۳ + شوشتر 

تقلپ: دختر نم ۱۵۱ 

تکریت: آمدن انطاق به سم ۳۱۲ عبدالّه بن 
متعم در نم ۳۱۳ فنتح نم ۰۳۱۲ ۱۳۱۳ 
قلعةٌ سم ۳۱۲ گریختن قبایل عرب به سم 


ناسخ‌التواریخ 


۳۲ 

تماضر: ختساء لقب نم ۴۴ ه خنساه 

تمیم: نقیب نم ۲۱۱ 

تمیم ین القعقاع: خطاب خالد با سم ۱۳۰ 

تمیمه: نم نظاره جنگ ۱۴۱ 

توج: امیر بلدهٌ نسم ۰۴۱۸ سم لشکرگاه شهرک 
۱۸ مجاشع بن مسعود در بح ۴۱۹ 

تورية | تورات: ۰۲۱۱ سوگند به دم ۱۰۹ 

توز: ۲۱۸ > توج 

توما (داماد هوقل): تاختن خالد از قفای سم 
۵ هه قتل سه ۰۱۳۱ مقاتلت بح ۱۳۹ 


تیهان بن مرّه: اسیر شدن بح ۲۴۴ 

ن‌ 

ثامسطیوس (از حکمای فلسفه): سب حیرفت 
ملاسحی در جوانی ۳۵۲ + یحیی مصری 
اسکندرانی 

ثقنی: ۰۲۵۱ ۲۵۲ 

اقیف: ۰۱۲۸ ۳۴۶ 

مود بن کنعان: ۲۲۴ 

ثور بن مرتع: بح ملقب به کنده ۲۹۵ ه کنده 


ج‌ 
جابان: اسارت نم ۱۴ اسلام آوردن بح ۰۱۳ 
بو اکید بن شماخ ۰۱۳ مسلمائی بم 


چایر انصاری / جابر بن عبدال انصاری: ۰۱۲۲ 
بح و خالد بین ولید ۱۱۸ فریاد نم 
۸ سم نصیحت عرب متنصره ۰۱۱٩‏ 
گوامی نم ۱۸۲ 

جاير بن اوس: اسیری نم ۲۱۹ 

جابر بن خویلد الزیعی: کشته شدن بح ۱۱۰ 

جابر بن خویلد الّبعی: سم قاید قوم یمن 
۱۳۸ 

جابر بن سعید حضرمی: نم حامل نامه 
عمروعاص به ابوعبیده ۲۵۵ 

جابر ین طارق نخعی: نم حمله به رستم 
کوچک ۱۷۳ 

جابر بن مسروق: ۲۲ 

جابیه: آهنگ سعید بن عامر به نم ۱۲۸ 
ارض نب ۰۱۱۳ ۱۹۰ اوتراق در منم 
۴عمر ین خطاب در نم ۰۲۸۷ ۳۳۴ 
ع مروعاص دز نم ۳۳۴ کورچ 
عمروعاص از نم ۰۲۵۷ کوچ لشکر عرب 
از یم ۱۱۵ 

جارود العبدی: مردانگی نم ۴۱۸ 

جاف: نم در خطط لفیف ۳۳۴۷ 

جافلیق [/ جاثلیق]: نم رسول مردم حمص 
نزد ابوعبیده ۷۳ 

جالوت: فتل نم ۳۰۰ 

جالیلوس: کتب نم ۳۵۲ 


۴۳۹۵ 


جالینوس (از صنادید سپاه ایران): سم و بهمن 
جادو ۱۵ نم و رستم ۱۴ گریختن نم 
۴و نرسی ۱۴ 

جامع راشده: نم در خطه بتی‌ریه ۳۳۷ 

جاموس بن جلهم: ۲۲۴ 

جاهلیت: ۰۳۵ ۰۱۳۰ ۸۳۸۲ ۳۸۹ ۴۰۱۲ 
دوران نم ۳٩۱‏ روش بح ۴۵۹ عمرو 
بن معدی کرب در ایام سم ۳۸۰ قانون 
نج ۳۸۵ 

چباپ (قریه): مردم بح ۱۲۹ 

جیر: ۱۵ > زجر 

خبر (فرزند ایوعبید): کشته شدن نم ۱۶ 

جبریل بن یاسر المغافری: سح تعیین صدود 
خطط ۳۴۶ 

چبرئیل: فرود بح ۲۱۹ 

چبل صاد: ۲۲۴ 

جبلة بن الایهم: ۱۲۲۹ سمآگهی از قمل پسر عم 
۸ بم در آمدن بر عامر بن طفیل 
۴ سب آوردن اسرا به نزد ماهان ۰۱۳۰ 
۱ب آهنگ ضرار ۰۲۱۷ استیلای 
شیطان پر سم ۰۱۱۹ سم اسیر کردن ضرار 
۸ سم و انصار ۱۱٩‏ بم بازگشت به 
سوی ماهان ۰۱۱۸ ۰۱۲۳ سم بانگ بر 
عرپ متنصره ۰۸۳ بنی‌اعمام سم ۰۲۱۱ 
سم پادشاه غشان ۸۱ بپاسخ خالد ۸۱ 
بم‌پذیره خالد ۰۱۳۱ نم پرسش از سیپاه 


عرب ۰۸۱ مس پرسش از سعید بن عامر 


وی 


٩‏ پسر عم بح ۲۲۸ حمله ضرار بر نم 
۸ب و خالد بن ولید ۰۱۲۱ یم 
خدعه با عبدالرحمن بن ابوبکر ۸۲ نم 
خصمی با بترک ۲۲۳ سم در پره لشکر 
عرب ۸۴ ب درغواست زسان از عمر 
۷۲ نم دفع و منع عرب ۲۱۷ سم دیدار 
یوقنا در مرج دیباج 4۲۱۹ رجزخوانی سم 
۱ سب رزم با عبدالرحمن بن ابویکر 
۲ زخمی شدن نم ۰۱۵۵ یم ستایش از 
سعید پن عامر ۷۹ بح و سرداران اسلام 
۸ سب سوال و جواپ با سعید بسن 
عامر ۷۹ شور در کار نم ۸۰ نم وصف 
مسلمین ۱۲۱ صفوف نم ۸۲ نم از 
صنادید عرب ۰۱۳۵ صنادید لشکس نم 
۰ نم طلب یک تن از اصحاب محمد 
٩‏ عامر در ملازمت بح ۰۲۲۵ بح و 
عبادة پن صامت ۰۱۱۷ بو عبدالرحمن 
پن ابویکر ۸۲ ب عطا به حسان ۰۷۹ یم 
و عمرین خطاب ۷۹ سم فرار به جانب 
دریا ۲۳۴ یم نم به روم ۰۲۱۲ بح قبول 
پيشنهاد خالد ۵۸۲ قتل عامر ین طقیل 
۴ قصد خالد بر یم ۸۰ گرفتاری 
سعید پن عامر به دست مح ۸۷۸ لشکر نم 
۰ ۲ یب لطمه بر مرد فزاری ۲ لوا 
دادن ماهان به نم ۰۱۴۶ نم مآمور مدد 
مردم قنسرین ۷۸ ب و ماهان ۰۱۱۷ 
۱ ۳۲ مرتد شدن نم ۲۱۲ 


ناسخ‌التواریخ 


مسلمانی نم ۷۲ به بر مقدمه سپاه 
۳ سیم لشکر ۱۱۶ تپ 
متقلای لشکر ۱۲۵ واگذاری هرقل 
اراضی به اقطاع بح ۰۲۲۳ نم ورود به 
انطاکیه ۰۲۱۹ بح و هرقل ۱۱۳ 

چبیر بن مطعم: روایت نب ۴۳۶: زن بح ۰۴۱۱ 
یم أمارت کوفه ۴۰۰ 

جذام: ۰۱۱۸ ۰۱۳۸ حمله بر قبیله سم ۱۵۵ 
سواران قبایل سم ۸۷۳ ۱۱۳ قبیله نم 
۸ ۱۵۵ 

چرامقه: لشکر بح ۱۳۳ 

جرجره: سم حامل پیام ماهان به ابوعییده 
۱۳ 

جسرجیر (سپهسالار لشکر روم): ۱۱۳ نم 
آهنگ میدان ۱۶۵ سم و ابوعبیده ۱۶۵ 
یم باژگشت به نزد ماهان ۱۱۷ نم و 
بطریق ۰۱۵۴ سم پیام به مسلمانان ۰۱۱۶ 
نم حمله بر شرخبیل ۱۵۷ ندیم به 
میسره صرب ۱۵۳ سم در راه معرات 
۳ رایت بستن ماهان از بهر سم ۰۱۳۶ 
رایت بستن هرقل از بهر نم ۱۱۲ نم 
سپهسالار روم ۵ ۰۱۶۵ یم شمشیر 
تهادن در مسلمانان ۱۶۰ قرار نس ۰۱۶۶ 
ی و قنطار ۰۱۵۲ ۱۵۳ مقتول شدن بم 
۶۶ بح بر میمنه سپاه روم ۱۵۲ سم 
نزد ماهان ۰۱۴۳ سم نزدیک لشکر اسلام 
۱۶ 


تمایة مام " 


جرجیس: به اجازه گرفتن از ماهان 1۶۶ 
زخمی شدن نم ۱۶۶ مقتول شدن سم 
۶۶ ۱۶۷ 

جرس: ۳۴۶ 

چرفاس پنن صلیبا: اسارت نم ۰۲۵۷ نج و 
اقدامات پوقنا ۲۵۶» حکومت بم ۲۴۰ 
نو فلیطاتوس ۲۵۶ بم‌مأم ور 
حراست از طراپلس ۲۵۶ مردم سم ۰۲۵۷ 
سمو یوقنا ۲۵۶ 

چرم: شهدای قبیله نم ۸۱۱۰ بح طایفه‌ای از 
غطفان ۱۱۰ 

جریر پن صباح: کشته شدن سم ۲۴۳ 

جریر بن عبلاله بنجلی: ۰۲۹ ۵۳۰ ۳۳۲ نم 
امداد به ابوموسی اشعری ۰۳۱۶ سم امیر 
لشکر بعد از حذیفه ۳۷۳ بانگ نم 
۲ مس پاسخ مشتی ۱۸ پیوستن به 
لشکر اسلام ۰۳۱۶ ۳۱۷ بح تصرف 
رامهرمز ۰۳۱۶ سم حکمران حلوان ۳۱۶ 
نم حکومت حلران ۰۱۷۷ نم در حلوان 
۵ حمله نم ۵٩‏ یم حمله از میمته 
۳ ۳۲۴ نم در فتح تستر ۳۳۱) نم 
دستور حمله به نهاوتد ۰۳۷۸ س-رفتن به 
سمت ایران ۰۱۸ ندب به سوی عراق 
۸ سب سخن‌چیتی از عمار نزد عمر 
۷۱ هو سعد وقاص ۱۷۷ مم 
شتابزدگی در فتح رامهرمز 0۳۱۷ سس شعر 
در نکوهش سعد وقاص ۶۳ سم و عروة 


۴۹۷ 


پن زید» ۰۳۹۵ و عروة بن قیس ۳۱۶ 
نم قتل مهران ۳۵ سم کوج به رامهرمز 
۶ به کسرچ به همدان ۳۹۷ نم 
گشردن رامهرمز ۰۳۱۷ لشکر نم ۳۱۷ 
محاصرهة رامهرمز ۳۱۶ نم مدد سپاه 
سعد ۰۱۷۲ یم مراجعت به حلوان ۳۳۰: 
نم ملازم خالد ۰۱۳۱ بو متذر بن 
حشان ۰۳۵ نم در میمنه سپاه ۰۳۴ ۰۱۷۲ 
یم در میمثه لشکر ابوموسی ۳۱۸ نم 
زد ابوموسی ۰۳۱۶ ۳۱۷ نم نگران 
لشکر ۳۵ سم واگذاری نیابت حلوان 
۳۹۶ 

جریر حمیری: دختر بح ۰۱۴۱ ۱۵۱ 

جریر شاعر: نم قضاوت دربارءٌ خنساء ۴۸ 

جزیت | جزیه: ۰۳۲ ۳۴ ۷۴ ۷۵ ۸۵ ۸۸ 
۸ ۰۱۰۱۳ ۰۱۱۸ ۱۳۶ ۱۸۴ ۱۸۶ 
۱ ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ ۸۳۳۸ ۳۴۰ - ۳۳۲ 
۰ ۰۴۱۱ ۰۴۱۳ ۰۴۱۹ ادای نم ۰۱۶۷ 
۵ ممایله به مسلمانان ۲۸٩‏ سم پر 
جماعت قرقیسا ۹ به مردم بلخ 
۷ نم چباپ ۱۲۹ بح یه حران 
۷ بح نم خسمص ۱۱۱ پم 
ستجار ۲۸۰» پ‌يم صور ۲۶۰ تیم 
عواصم ۷۴ بح بح قبط ۳۴۲ نم نم 
قیساریه ۲۶۰ یم نم میافارقین ۰۲۸۱ 
مح یم منیج ۰ هم یم تصیبین 
۲ به بپرنیطس ۰۲۷۳ ۰۲۷۴ نم بر 


۴۹۸ 


هرمزان ۳۲۹ نم پرداخستن فادوسفان 
۹ ب. بسر ذمت نهادن بسزرگان 
بیت‌المقدس ۱۸۸ رسم نم ۰۲۹۷ طلب 


نم ۱۶۴ قبول بح ۰۱۴۲ ۲۱۹ ۰۴۱۱ 
۳ سم گرقتن عرب ۸۷۳ سم لشکر روم 
قیساریه ۲۷۱ 

چزیره: ۳۴۱ بلاد نم ۰۲۷۴ ۰۲۷۷ ۲۸۰) نم 
تصرف مسلمانان ۰۳۴۱ عیاض بن غتم 
الفهری در سم ۲ فتح سم ۲۸۲ فتح 
بلاد بح ۰۵۲۷۱ ۰۳۷۷ ۲۸۲۰۲۸۱ 

جرزیوةالعرب: ۴۵۸ 

جسر: واقعه نم ۱۴ 

جسرالحدید | جسر حدید: ۷۸ حارسان نم 
۶ ایرعییده در کتار بم ۲۲۲ 

جر منیج: ۲۳۱ 

جعفو بن اپی‌طالب: شهادت نم ۲۱ 

جلولاء: ۰۱۷۴ ۳۴۶ سم در آمدن به جلرلا 
۹ آهنگ بزدگرد به نم ۴ع جنگ 
عرب و عجم در نج ۱۷۱ رزم بخ ۰۱۸۴ 
غلامان و ملازمان یزدگرد در سم ۶۵ 
غنائم نم ۰۱۷۶ لشکر عجم در بح ۱۷۱ 

جمح بن حرب: کشته شدن بح ۱۱۰ 

جمشید: تبوت بح ۳۷۲ 

جمیل بن نضرة الغفاری: سم در فتح مصر 
۳۴۵ 

جمیله (دختر عاصم بن ثابت): سم‌همسر عمر 
۴۳۵ 


ناسخ‌التوارپخ 


چن: مردم بح ۱۲۹ 

جت: حوریان نم ۱۶۲ > بهشت 

جنةالماری: ۱۵۰ 

چندب ین سیفت: سم در آمدن به شهر رستن 
1۰۲ 

چندپ بن صامر: سم خونخواه پدر ۱۵۴ 
رجزخواننی مح ۱۵۵ کشته شدن نم 
۱۵۵ 

چنید بن مسلم الازدی: سح قتل شهرک ۴۱۴ 

جنیّه: س‌به صورت ام کلثوم ۲۹۹ 

جوسا بن یالو: ریت بستن قسطنطین از بهر 
بح ۲۴۹ 

جوسیّه: استقبال حاکم سم از اسوعبیده ٩۷‏ 
رسیدن ابوعبیده به سم 2۷۱ حاکم نم ٩۷‏ 
صاحب نم ٩۳‏ عامل نم ۸۱ قتح نم 
۷۳ قریه بح ۷۱ مصالحه با خلق ند ۸۶ 

چسهاد: ۰۱۷ ۰۲۷ ۱۴۹ ۰۱۵۰ ۰۲۰۰ ۲۴۱ 
۲۳ ۰۲۸۷ ۰۳۳۹ ۰۳۸۸ به اپسوذو یب 
۷ ابوذویب در تم ۳۵۵ اعداد نم 
۲ سا کافران ۳۱+نم‌با کفار 4۵۳ نم 
نم قیساربه ۰۲۶۸ تحریض عسمو 
مسلمانان را به بح ۸۷۷ تقدیم بح ۱۱۸۶ 
یم در راه خدا ۱۰: ۴۲۴ روز جهاد نم 
۷ فرار اژ بح ۱۷ قرمان نتم ۳۲۴ نم 
مسلمانان در شام ۱۸۶ مهیای سح 4۵۲ 
بح واجب بر صفیر و کبیر ۲۳۰ 

جهانبد ین فیروز: سم سردار سپاء ۳۶۳ 


نما عام 


جهود: افضل علمای بح ۱۸۸ 

جهودان خیبر: اخراج بح ۴۱۱ 

جهودان شهر اردن: ۰۲۸۶ کشتن سح ۲۷۸ 
جهینه: ۳۳۶ 

چیحون: ۴۲۱ عبور یزدجرد از نم ۴۳۲۶ 
جیرفت: فتح سم ۴۲۹ 


کت 
چین: خاقان سم ۳۲۶ خاقان پادشاه سم 
۳۱ دارالملک نم ۴۰۶ 


ک 

حارث بن سلیم بن عمرو بن مالک (پسرعمٌ 
پوقنا): اسارت و غارت اموال نح ۲۵۶ 
بح حامل نامه یوقنا به ابوعبیده ۲۵۷ 
یم حکومت طرابلس ۲۵۷ 

حارث بن عبد ان ازدی: نم و خالد پن ولید 
۱۳۹ 

حارث بن کعپ: پرسش عمر از سم ۶۶ 

حارث ین کلده: سم پدر ابربکره و نافع ۲۹۲ 

حارث بسن مسروق (سطریق لشکر روم): 
تحریض لشکر روم به جنگ ۲۴۵ 

حارث بن عشام المخزومی؛ ۱۶۲ 

حارث بن بربوع: کشته شدن سم ۲۳۳ 

حارلة بن تعمان باهلی: نیابت سم ۴۲۶ 

حازم بن عبد یفوث (پسرعمٌ جبله): نم و 
دامس ۲۲۸ قتل سم ۲۲۸ 


۳۹۹ 


حاطب بن عبد شمس: خطاب خالد بایم 
۱۳۰ 

حبش / حیشه: ۳۶۱ اهالی نم ۴۳۹» مردم 
نم ۳۶۷ 

حبشیان: خنجر بح ۴۳۸ 

حبیب بن مسلمة المرادی: بو ستایش پزید 
از عمر ۰۲۶۸ بو ضحاک بن قیس 
۸ ۲۶۹ فرمان عمر بر بح ۰۳۱۳ نم 
نیابت ابوعبیده در حمص ۸۷۷ هزیمت 
سم ۲۷۰ بو پزید بن ابوسفیان ۲۶۸ 

حتقمه بنت هاشم / حنظله بنت هاشم: ۱ 

حج: ۰۲۳۷ ۰۴۳۴ ۰۴۵۵ نم عمر ین خطاب 
۰ متعه سم ۴۵۰ متاسک نم ۴۳۶ 
موسم نم ۴۳۵ 

حجةالوداع: سم رسول خدا ۱۶۲ 

حجاز: ۰۲۸۹ ارض نم ۱۱۴: امارت نم 
۶ تبریک مردم سمربه خالد ۲۶۱ 
ترس مردم ب از امارت زساد بن ابیه 
۶ مردم نم ۲۶۱ ۲۹۶ 

حجاج بن عبد یفوث: بح تحریض لشکر به 
جهاد ۱۵۰ 

حجاج بن بوسف ثقفی: نم عزل شریح 0۲۹۵ 
هییت شمشیر نم ۱ 

حجچر: بح در خطط لفیف ۳۴۷ 

حجرالاسود: بوسیدن عمر نم را ۴۶۷ 

حجر بن عدی الکندی / حجر ين عدی: مس بر 
میسره سنپاه ۱۷۲ یه حمله از میسره 


2۰ 


۳ب مدد سپاه سند ۱۷۲ 

حد شارب خمر: ۸۰ 

حد شرعی: ۶۹ ۷۰ 

حددپپیه: انکار عمر در قضیه سم ۴۵۹ روز نم 
۵۲ قصه نم ۴۶۳ 

حدید: چسر مه ۲۱۶ ه چسر حدید 

حذام: نم در خطط لفیف ۳۴۷ 

حذیفة: مولی بح ۴۳۸ 

حدیفةالیمان | حذیفه یمانی: بهارسال لشکر 
کوقه به دینور ۰۳۹۴ به امارت پیادگان 
۸ مب امیر لشکر بعد از نعمان ۰۳۷۳ 
پسرسش عسمر از نم ۰۱۸۱ نم حامل 
خمس غنائم ۱ سم نم نامه عمر به 
ایوعییده ۱۸۲ خطاب خالد با بح ۰۱۲۰ 
س‌روی سخن با مسلمانان ۱۳۷۷ سپردن 
علم به سم ۳۷۴: ببرو شکست عهد مردم 
همدان ۳۹۸ بم صلح با مردم همدان 
۷ سم فرستادن فعقاغ به همدان ۳۹۴ 
مسنشور عصمر ببه ند ۳۱۷ بح مستع 
مسلمانان به جنگ ۳۷۵ 

حدذيفة ين محصی: سم کارگزار عمان ۲۶۵ 

حسوان: ۰۲۷۴ ۰۲۸۴ ترس مردم نم ۱۲۷۷ 
دروازه نم ۰۳۷۳ مصالحه منردم بح با 
عیاض ۲۷۷ 

حرب بن عدی: بح و یزید بن آبی‌سفیان ۱٩۱‏ 

حرّ بن معاویه: سم تعقیب هرمزان ۳۰۵ 


حرقوص ین سهیل المقری: نم آمدن به بصره 


ناسخ‌التواریخ 


7۵ به اقتامت در اهنوا ۰۳۰۶ یم 
امارت لشکر ۰۳۰۵ سم صلح با هرمزان 
۵ ۰۳۰۸ نم عبور از رود دچیل ۳۰۵ 
بم‌نامه به عمر ۳۰۵ ۳۰۶ 

حرمله: ۳۰ 

حرملة بن مرطبه | حرملة بن مريطة التیمی: 
۳۴ 

حوه: سنگستان نم ۰۳۸۹ قبیله ارض نم ۱۲۸ 

حری: قصه کوه بح ۲۲۰ 

حویر: قبای بم ۳۴ 

حسان پن ثابت: احوال نم ۸۷۹ ۸۲ ایرادات 
خنساء بر اشعار نم ۰۳۷ نم خبرگیری از 
جیله ۸۷۹ سم و اتجمن شاعران عرب در 
عکاظ ۰۴۷ نم دعوت از سعید بن عامر 
٩‏ هم رنجیده از خنساء ۴۷ شعر نم 
۰ ی و عطای جبله ۸۷۹ ۲ قصیده 
نم ۷۹ نم هجو مغیره ۴۵۰ 

حسان بن فتم: کشته شدن سم ۱۱۰ 

حسن (ع) /امام دوم: حدیث از سح ۳۵۶ 

حسن بصری: تولد بح ۴۰۱ 

حسنین (ع): ۴۵۳ 

حسین بن علی (ع) /امام سوم: خونخواهمی 
نم ۱۰ 

حصن ابی‌القدس: فشتح نم ۰۲۱ ۲۹ > 
ابی‌القدس 

حضرموت: رجال قبیله نم ۲۰۳ قبیله نم 
۸ ۳ قبیله ارض سم ۰۱۲۸ 


تمایة عام 


قرای نم ۲۰۶؛ مردم نم ۰۱۴۱ ۱۵۰ 
۴ مقتولین مردم بح ۱۴۱ 

حفصه (دختر عم همسر رسول خدا): حق 
نم ۴۵۴» عمر پر در خانه نم ۴۲۴ 
مقرری نم ۴۴۹ مادر نتم ۴۴۶ 

حکم (برادر ابوعبید): کشته شدن سم ۱۶ 

حکم یبن ابی‌العاص (برادر صثمان بن 
ابی‌العاص): سم حکومت شیراز ۴۱۸ 

حکم ین عمرو العیدی /حکم ین عمرو تغلبی: 
م‌مامور یه مکران ۲۳۰ 

حلال: عمروعاص در کوه سم ۳۳۵ 

حلب: ۸۷۴ ۶ ۰۲۱۱ ۰۲۴۰ ۲۵۲ آهنگی 
آپس‌وعبیده بسه نم ۰۷۷ ۰۱۹۱ ۱۹۲ 
ایسوعییده دز نم ۰۲۴۸ اراضی نم ۷۳ 
سیر کردن مردم سم از لشکر یوقنا 4٩۸‏ 
بازگشت مالک اشتر به سم ۲۱۷ بلاد 
میان انطاکیه و نم ۰۲۰۲ ترس مردم مس 
۹۴ جامه و مستاع نم ۷۵ حرکت 
ابوعبیده به سوی نم ۷۰ حنصن سم 
۰ خبر مصالحت مردم سم ۰۱۹۷ راه 
نم ۸۷۸ ۰۱۱۳ نم سپرده ابوعبیده ۱٩۰‏ 
سلطتت نم ۱٩۹۱‏ شتافتن یوقنا مه نم 
۶ شناشتگان نم ۰۱۹۳ صاحب یم 
۶ طریق سم ٩۷‏ غارت ارافسی سم 
۳ فتح سس ۵۷۰ ۷۳ ۱٩۰‏ فتح قلعه سم 
۸ قتل مردم سم ۱۹۷ قتل و غارت 
اراضی سم ۷۳ قتل بوقنا سردم به را 


۷ قوریر در راه سم ۰۱۱۳ متحصن 
شدن یوقنا در بح ۰۲۰۲ محصور شدن 
نم ۱۹۰ مراجنعت مردم نم از نژد 
اسوعییده ۰۱۹۶ مردم نم ۰۱۹۴ ۱۹۶ - 
۸ ۰۲۰۲ مشایخ سم ۰۱۹۴ مصالحت 
مردم نم ۰۱۹۷ ۲۰۲ تایپ یوقتا در سم 
۱۹۲ 

حلوان: ۱۳۱۶ 0۳۶۴۲ ۱۳۶۵ در آمذن سعد 
وقاص با لشکر به سم ۰۱۷۵ آهنگ سپاه 
نم ۱۷۴: آهننگ طلیجه به نم ۳۶۹ 
جبال سم ۰۱۷۵ حرکت قیس بن هبیره از 
نم ۸۳۷۰ حکومت نم ۱۷۷) رزم یم 
۳ روانه شدن لشکر اسلام به بح 
۶ سپاه ایران در راه سم ۰۱۷۴ غارت 
رساتیق سم ۱۷۵ غنايم سم ۱۷۶ طریق 
بح ۳۹۸ قتح نم ۰۱۶۹ ۰۱۷۷ ۳۱۲ قرار 
یزدگره به نم ۲۱۹ کرچ جریر از نم 
۷ کوج عروه به سم ۳۹۵ مراجعت 
جریر بن عبدالّه به سم ۰۳۳۰ مراجعت 
سعد وقاص به سم ۱۷۶ نگذراندن لشکر 
از نم ۳۰۶ وجبه تسمیه نم ۱۶٩‏ 
مزیمت شازوة بن آزار سرد از سم ۳۷۰ 
یزه‌گود در سم ۱۷۱ 

حلوان بن عمران بن قضاعه: سو اقطاع گرفتن 
حلوان ۱۶۹ 

حماة: زمین بح ۷۸ بح در صلح مسلمانان 
۳ شستح مم ۰۱۱۱ قشیسان بح 4۷۸ 


قوربر در واه سم ۱۱۳ مصالحه با اهل نم 
۶ 

حمراء اولی: ۳۴۸ > حمراوات الثلاث 

حمراء وسطی: ۳۴۸ -> حمراوات الثلات 

حمراء تصوی: ۳۴۸ > حمراوات الثلاث 

جمران بن اسد الحضرمی: بح خمله پیز 
رومیان ٩۰‏ 

حمراوات الثلاث: ۳۴۸ > خطه حمراوات 
الثلات 

حمزة بن عمر الاسلمی: خطاب خالد بایم 
۱۲۳۰ 

حمص: ۸۷۱ ۲۶۴: آگهی هرقل از فتح نم 
۱ آسدن خسالد به کتار نم ۱۶۹: 
ابوعمیده در سم ۸۷۷ ۱۰۵ ۲۶۲ اطاعت 
امل ب ۱۰۱ امان طلبیدن مردم بم 
۰ اوتراق ابوعبیده در سم ۷۷ اهالی 
نم ۱۶۳ اهل نم ۰۱۰۱ ۱۱۰ بزرگان نم 
۳ بسطریق مم ٩۸‏ ۱۰۶ تساختن 
ابرعبیده تا سم ۹۷ تحت فرمان کردن نم 
۱ جنگ مردم نم ۱۰۶ حاکم نم 
۰ حکومت نم ۸۷۳ ۱۰۴ خالد و 
لشکر عرب در سم ۸۷ خرید و فروش 
عرب با اهل نم ۱۰۱ داد و ستد مردم 
تیا عرب ۷۳ دروازة نم ۱۰۲ دقین 
کعب‌لاخیار در نم ۱۸۸ رزم در نم 
۱ سفر ابوعبیده به نم ۰۷۳ شهدای 


3 نم ۱۱۰ به شهر در آمدن مردع نم 
بوم به سهر در رد۴ 


ناسخ‌القواریخ 


۸ عار عرب از پپکار با سردم سم 

۰ عمر ین سعد در نم ۴۶۴ عهدنامه 

مردم بح ۱۰۴ و عیاض بن غثم در نم 

۲۳ فتح هم ۶۷ ۷ ۳۲+" 

فرستادن هرقل مریس را به یم ۸۶ 

فومان عمر به ابوعبید به آهنگ سم ۷۳ 

فرود خالد بن ولید در ظاهر نم ۰۷۳ 

قضای سم ۱۹۰ کوچ به نم ۷۰ کوج 

ابرعبیده به نم ٩۷‏ کوشش مردم نم 
۷ متاصرة نم ٩۷‏ مردم بت ۷۳ 
۸ ۱ ۰۴ ۱۰۶ ۱۱۸ ۰ ۱۱۱ 
مریس حاکم نم ۱۰۰ مصالحه با 
جماعت یم ۸۶ مقاتلت عرب با سپاه 
روم در نم ٩۷‏ نامه ابسوعییده به 
بطریقیم ٩۸‏ تایب ابوعبیده در نس ۷۸ 

حمیدی: روایت نب ۰۴۵۱ ۴۵۳ 

حمیر: جماعت یم ۳۴۷ شممار قبیله بح 
۵ شهدای مردم نم ۰۱۱۰ فارسان بح 
۸ قبایل نم ۰۱۴۸ قبیله سم ۰۱۵۰ 
۵ مردم نب ۰۱۱۰ ۱۵۰ 

حمیر (فرزند سبا بن یشجپ): ۲۲۴ 

حمیری: بح عرصه دمار ۱۵۸ 

حناجر: قبیله ارض سم ۱۲۸ 

حنظلة بن حرب: کشته شدن نم ۲۰۰ 

حنظلة بن ربیع: ۳۰ 

حنظلة بن زید: سم‌در میمنه سپاه ۳۹۵ 

حنظلة بن صفوان: ۲۲۴ 


نمایهٌ عام 


حلظلة بن هاشم / حتقمة بسن هباشم (مادر 
عمر): ۱ -> حتقمة بن هاشم 

حنین: رسول دا در نم ۲۶۰ یوم بح ۱۵۷ 

حورالعین: ۱۵۵ 

حوران: رزم رومیان دز یم ۰۱۱۱ نم سنپرده 
ایوعبیده ۱۹۰ فتح نم ۱۳۱: مصالحه 
مردم بح ۸۸ 

حوز: ۳۰۳ > اهواز 

حوض کوئو: ۲۴ 

حیره: انجمن شدن لشکر عرب در نم ۱۲ 
ورود ابوعبید ثقفی به سم ۱۲ 

حيرة بن بعیر ثققی: ۰۱۵ شهادت سم ۱۶ 


ک 

الخابور: شهر بح ۲۷۷ 

خابورا: قتح سم ۲۷۹ 

خارجة بن حذافة العدوی (از صحابهً رسول 
خدا): ۰۳۴۸ نم پیوستن به عمروعاص 
۶ بو حمله لشکر روم ۳۳۷ نم 
خدعه با اعیرج ۰۳۳۶ نم در فتح مصر 
۸ مم در مقار بنی‌وائل ۳۳۷ 

خاقاند سم پادشاه چین ۰۴۳۱ سم فراهم آوردن 
لشکر از بلخ و طخارستان ۴۲۷ 

خالد: قلعة سم ۲۴۱ 

خالد بن جبیر: ۲۲۴ 

خالد ین حمید: ۳۴۴ 


خالد بن زهیر: نو ایوذویب ۳۵۴ بو 


و 


امعمرو ۸۳۵۴ ۳۵۵ 

خالد پن سعید بن عاص: خطاب خالد بن 
ولید پا یم ۱۲۰ 

خالد بن صقعب نهدی: سم و لافزنی عمرو 
بن معدی کرپ ۳۸۲ 

خالد پن عتبه: قتل سم ۳۵ مبارز طلبیدن نم 
۳۵ 

خالد بن سحرّث بن روبد بن سخزوم بسن 
صاهله: ۲ ۳۵ ۳۵۲ 

خالد بن ولید / خالد بن الولید ین السفيرة 
المخزومی / ابوسلیمان خالد بن ولید: 
۵ بمآگهی از اسارت عبدالّه بن 
حذافه ۰۲۳۷ بمب از شبیخون یوقنا 
۹ ب‌آوازه در اروپا و آسیا ۰۲۶۱ نم 
و ابویکر ۲۶۱ بح و ایوسفیان ۱۲۰+ نم 
و ابوعبیده ۰۲۵ ۰۱۴۹ ۰۱۶۵ نم در ارض 
شیزر ۸۷۴ ن و اسیران مسلمین ۰۱۲۳ 
نم اسیر گرفتن دختر هرقل ۸ اصحاب 
نم ۱۶۸ بح اطاعت از عمر ۲۶۱ افتادن 
شود از سر نم ۱۶۲ امارت بح ۳ تنم 
عراق ٩‏ به اوتراق در اراضی حمص 
۷ و بازگوئی قصه دامس ۰۲۰۷ نم 
بانگ بر مسلمانان ۰۱۶۸ سم و بانگ 
تکبیر مسلمانان ۰۱۰۲ سم بخشیدن قبه 
جمرابه ماهان ۱۳۷ نو بطریق 
قنسرین ۰۸۰ و بلال ۲۶۲ بیم از 


شمشیر نم ۲۵۳ نم پاسخ به ابوعبیده 


۱ ۶۲ نم تمه جپله ۵۱ نم 
پرسش از جبله ۸۱ بم و پیام ماهان 
۱ سم پیش روي ابوعییده ۷۳ نم 
پيشنهاد حمله به قلعةٌ حلب ۱۹۸ بح نم 
رزم تن به تن به جبله ۸۱ ۰۸۲ ب تاخت 
از قلب به میمنه ۱۵۲ سم تحریض لشکر 
۷ سم تذکره شعر ۸۷۳ ترس طليحة 
بن خویلد از سم ۰۲۵۴ سم تصرف شام 
۱ سب تهدید لوقا ۷۵ سم جایزه به 
اشعث ین قیس ۰۲۶۲ سمو جبلة بن ایهم 
۱ ۸۲ ۱۲۱ جلادت و شجاعت نم 
2 جمم‌آوری غلدمان 4٩‏ 
جنگجویان سم در عراق ۱۰ جنگ‌های 
نم ۲۴ یم خازس طلایع سپاه ۱۱۵ نم 
حافظ خصار ۸۶ نم حکومت میج 
۱ به و حمایت از عبداث بن جعقر 
۵ بم‌در حمص ۱۷ حملةٌ بح ۲۶) نج 
حمله پا پنی‌مخزوم ۱۱۷ نج نم به 
تحلب ۱۹۷ میم پر رومیان ۲۳۳ 
حمله مسلمانان از قفای بم ۱۶۲ 
حمیّت خویشی مم ۲ مح و خالد پن 
یزید ۱۱۸ خاموشی نم ۱۱۴ نو 
خدیعت مردم قنسرین ۸۷۸ خشم مردم از 
عمر پر عزل نم ۱۴ نم خطاب با 
مسلمانان ۰۱۱۹ خطابه نت ۱۳۳ نو 
خلیفتی عمر ۰۲۰ خواستن ماهان سم را 
۱ خیمه نم ۱۲۰ ۲۳۵ نم داغیل 


ناسخ التواریخ 


شدن به شهر رستن ۰۱۰۲ سم به داراز 
کشیدن بازگشت به لشکرگاه ۸۳ سم 
دعرت عیسویان به اسلام ۱۰۵ نم در 
دمشقی ۱۸۴ نم و دیدار میسره ۰۲۴۷ 
رای بح ۰۱۰۸ ۰۱۱۵ رایت بستن ابوعییده 
از بهر نم ۲۲۵؛ رجزخوانی نم ۰۱۰۹ 
۰ دزم نم ۱۶۰ تحیم‌با لشکر 
روم ۰۲۶۱ بم رسالت به تزد ماهان ۰۱۳۰ 
نم رسیدن از راه ۱۸۴» بح رسیدن به 
جلبپ ۰۲۱۰ منم به طراپلس ۱۲۵۸ نم 
نم به مصافگاه مسلمانان ۱۹۶ زخمی 
شدن بء ۰۲۷ سپردن رایت عقاب به نم 
۰ سب و سراقة بن مرداس ۰۲۰۵ سزیه 
نم ۵ یمقر شام ۰۱۱ به سلامت 
جستن نم ۱۳۱ مم سوگند دادن به قیس 
۰ به‌شادمان از فتح دیر ۰۲۷ شعار 
یم ۰۱۵۵ شکستن شمشیر نم ۱۰۷ 
۶۱ بط مال نم توسط عمر ۲۶۳ 
ضجیع نم ۸۴ ضحاک بن حسان در 
شمایل نم ۰۲۲۷ نم در طرابلس ۳۵۸ 
ندز طریق چیل ۸۲۰۰ عزل نم 4۲ ۸۲۰ 
۴ سیم از امارت لشکر ۰۲۶۱ نم 
نم‌از سپهسالاری شام ۵ ب نم از شام 
۱ سب و علم ابوعبیده ۱۶۶ عمَال نم 
۱ مس و عسمر ین خطاب ۰۲۶۱ نم 
غضبناک از کوچ زومیان ۰۲۴۷ نم فتح 
شام ۲۵۴» بح نم‌متیج و پزاعه ۰۲۴۰ نم 


ثمایه عام 


فراخواندن قیس بن هبیره ۰۱۳۹ مم 
فرمانروای سواران ۱۳۷ فرمان عمر به 
نم ۷ نم فرود در یاپ الجتان ۲۳۷ یم 
قتل بطریق ۸۳ بح نم داماد مرپوس 
۹ سم یم و غارت اراضی معزه و 
خلت ۷۳ نیم معرات ۸۷۴۲ بح نم 
نسطور ۰۱۶۳ قصه شجاعت‌های نم ۲۳ 
بح و قصه کتانة بن اشیم ۱۵۳ سح در 
ققای توما ۵ه نیم لشکر روم ۷۷ 
۹ هدر قلسرین ۲۶۱ نو کدورت 
عمر ۰۲۶۱ نم در کمین بطریق ۲۰۰ نم 
کمین در ظاهر شر رستن ۱۱۳ سمکوچ با 
سرداران سپاه اسلام ۸۰ بح گردش در 
خیمه‌ها ۶ سم‌گربه بر مرگ عکرمه 
۸ تلشکتر یم ۷ نم در لشکر شام 
۶۱ به و ماهان ارمتی ۰۱۳۲ ۱۳۴ - 
۶ ب. مخالف فدیه گرفتن از اسرا 
۱ مه مدد به میسره ۰۲۴۶ بح و مردم 
دمشق ۱۶۹ سم مقابله با رومیان ۰۱۴۷ 
مکتوب عمر به نم ۰۲۰ نس مکی به 
ابوسلیمان ۴۰۱ مکیدت بح ۱۱۸ یم 
مسلازم خدمت ابوعبیده ۰۱۹۰ پر 
منقلای سپاه ۰۱۰۴ سم و نسطور ۱۶۲ 
۳ تنوبت حرب به ۰۱۵۷ بح ورود به 
دمشق ۷ وفات سم ۰۲۰۱ سم هزیمت 
دادن لشکر روم ۰۲۶ همراهی ضرار با بح 
۲۰۰ 


2۵ 


خالد ین یزید: نو خالد بن ولید ۱۱۸ 

خانقین: آهنگ لشکر به سم 0۱۷۴ خنائم سم 
۶ کوج لشکر عجم از نم ۴ کورچ 
لشکر عرب به سم ۱۷۴ 

ختا: بلاد و امصار نم ۴۰۶ 

خشعم: سم جنگ با بثی‌زیید ۳۸۱ قبیله سم 
۸ ه بنی خثعم 

خشعم بن قادم: کشته شدن مح ۱۱۰ 

خواج: ۶۷ ۰۱٩۱‏ ۸۱۹۵ ۱۳۲۳ اخذ نم ۷ 
۴۳ ادای نم ۰۴۱۱ نم اراضی عراق 
۱ به اراضی مصر ۴۵۱ نم ارض 
قتسرین ۱۹۲ بسرقراری بح ۴۰۶ بح 
پستن سعد وقاص ۶۷ نم بعلیک 4۹۵ 
پذیرش سم ۷۴ سم قنسرین ۰۱۹۲ سم 
لشکر ۳۶۹ نم مردان قبطی ۳۴۲ سم 
مردم قبط ۱۳۴۳ مطالبه بح ۴۲۰ 

خواسان: آمدن یزدگرد از فرغانه به سم ۰۴۲۸ 
اجازه خواستن ابوموسی از عمر برای 
رفتن به سم ۴۲۳ امارت بح ۰۱۱ اهل بح 
۵ بنای سم ۰۴۲۳ توصیف علی 32 
نم ۴۲۳ حکام نم ۴۶۵» خبر ققح نم 
۸ خمس غنائم نم ۰۴۲۸ رفتن 
احتف به نم ۴۲۵» سلطتت نم ۴۲۱ 
عهد شکنی مردم بح ۴۲۸ فتح محم ۱۴۱۹ 
۵ ۴۲۸ فرار یزدگرد به بح ۴۲٩‏ 
۸ فرمانروای سم ۰۴۲۸ مکستوب 
یژدجرد به شهرهای سم ۴۲۱ مملکت 


2۶ 


ناسخ‌التواریخ 


بح ۱۵۹ منشور یزدگرد به شهرهای نم 
۳۶۲ 

خرداد پن اهزله: ب بر میمثه سپاه ۱۷۲ 

خزاعه: ۰۳۳۶ نقیب نم ۲۱۱ 

خزر: بلاد ح ۴۱۴ فتح نم ۲۱۴ مب بلاد 
خزر ۴۱۳ - ۴۱۵ 

خزران: ۴۱۳ 

خزرج: قبیله نم ۰۷۹ ۱۱۷ 

خزرج بن کعب: خطاب خالد با نم ۱۲۰ 

خزعل بن عاصم: سم نقیب قبیله طی ۲۱۱ 

خسرو: تبوت نم ۳۷۲ 

خضر پیغمیر: ۲۳ 

خطاب: مادر نم ۱ 

خطط مصر؛ ۳۳۸-۳۴۶ 

خطه ازرق: ۳۴۷ 

خطه بنی ربة ين عمرو ين الحارث .: مح از 
قبیلاً لخم ۳۳۷ 

خطه نی لخم: ۳۴۷ 

خطه حمراوات الثلات: ۳۳۸ -+ حمراوات 
الثللاث 

خطه دخلان بن قرن ...: ۳۴۸ 

خطه ذوالکلاع بن شرحبیل .: ۳۴۸ 

خطه راشدة بن ادب بن جزیله: ۳۳۷ 

خطه رایت: ۳۴۶ 

خطه رحبة بن زرعة بن کعب: ۳۳۸ 

خطه رعین بن زید بن سهل: ۳۴۸ 

خطه روبیل: ۳۴۸ -» خطه حمراوات الثلاث 


خطه سبا: ۳۴۸ 

خطه سلف بن سعد: ۳۳۸ 

خطه صدق: نم منسوب به مالک بن سهل بن 
عمرو ۳۴۷ 

خطه ظاهر؛ ۳۳۷ 

خطه عطفین بن سواد: ۳۳۸ 

خطه عمرو بن مالک پن یزید ...: ۳۳۴۷ 

خطه غاقق: سم منسوب به غافق بن حارث بن 
علی .۰ ۳۴۷ 

خطه فارسین: م از بقایای لشکر باذان پادشاه 
یمن ۳۳۷ 

خطه قبض بن مرثد: ۳۴۸ 

خطه توادنیه: ۳۴۸ > خطه حمراوات 
الثلاث 

خطه لخم بن هدی: ۳۳۷ 

خطه لقیف: ۳۴۷ 

خطه مذحج: نم متسوب به مالک بن مرة بن 
ادد ... ۳۴۸ 

خطه معافر پن یعفر بن موّة بن ادد: ۳۴۸ 

خطه مهره: ند منسوب به مهرة بن جندان بن 
عمرو ... ۳۳۶ 

خطه نجیب: ۳۴۶ 

خطه یحصب بن مالک بن اسلم ...: ۳۳۸ 

خلاد بن اسلم الحتفی: کشته شدن بح ۱۱۰ 

خلیج عقبه: ویرانه‌مای یله در سم ۲۸۹ 

خلیفة خليقة رسول خدا: ۶ > عمر بسن 
خطاب 


نمایة عام 


خمس: ۰۲۷۱ ۰۳۸۸ ۳۹۴ نم امسوال ۰۲۳۱ 
بمب شیزر ۰۱۱۴ پیرون کردن بح غتائم 
۷۶ ۱۸۰ بم غنائم ۸۵ ۰۱۷۰ ۰۱۷۶ 
۸ ۸ ۷ ۳۳ ۸۴۰۷ ۴۱۰ 
۳ ۰۴۱۵ ۴۲۹ نم نم برای عم 
۲ تم نم جنگ یرموک ۱۶۹ نم یم 
خراسان ۴۲۸ ند نم قادسیه ۳۸۷ یم 
بم‌مداین ۶0۵ نم غنیمت ۳۰۵ 

خناس: ۴۲ > خنسا 

خندق: روز نه ۲۷۲ 

خنساء | خنساء تماضر: ۴۴ اشعار نم ۴۶ 
۸ ۵۲ بخشش صخر نیمی از امرال 
خود به سم ۴۸» بح بریدن گیسو در مرگ 
پرادر ۰۵۱ سم پرسش از حسان ین ثابت 
۷ پسران سم ۵۲ به تمجید از نایفه 
۷ تسمجید پیامبر از سم ۱۲۸ سلسله 
تسب یم ۰۴۴ شرهر یم ۴۸: شهادت 
پسران عم ۱۵۴ ۰۵۸ صیت جمال سم ۲۵ 
بحو عمر بن خطاب ۵۲ مم قرائت شعر 
۷ ۴۳۹ ب قضاوت دربار؛ ذرید ۴۶ 
قضاوت چریر دربارء سم ۱۳۸ قصه سم 
۴ سم لقب تماضر ۴۴ مرائی دح ۵۴- 
۸ مسسلمان شت‌دن نم ۱۳۸ نو 
موعظت عمر ۵۲ 

خئیس: سم صاحب پرلس ۳۴۴ 

خوارزم: نم از تغور اسلام ۴۲۴ 

خورشید بن بهرام (از ملکزادگان اهواز): نم 


در پیش روی لشکر هرمزان ۳۱۹ 

خوزستان: ۳۰۳ 

خولان: قبیله نم ۰۱۳۸ ۱۵۰ مردم نب ۰۱۵۰ 
۱۸۴ 

خوله (خواهر ضرار ین ازور): سح در آویختن 
با رومی ۰۱۶۰ سم انشاد شعر در اسیری 
پرادر ۰۲۱۸ نم تذکره شعر ۰۲۲۵ ۲۲۶ 
نو رقّه ۲۱۹ زخمی شدن نم ۱۶۰ 
قصیده ضوار برای نم ۰۲۲۰ ت کمک 
برادر ۲۳۴» سم کوج به دنبال سپاه 
اس‌وعبیده ۰۲۲۵ نسالیدن نم ۰۲۲۲ یم 


نظاره جنگ ۱۴۱ 
خوله (دختر تغلب): سم گرفتن راه بر مردان 
قراری ۱۵۱ 


خویلد بن خالد: ۳۵۲ > ابوذویب 

خویلد بن سهل: کشته شدن نم ۱۱۰ 

خیبر: اخراج جهودان بح ۳۰۱ 

خیش: سم حکومت همدان ۴۰۷ کشته شدن 
نم ۴۰۷ 


۵ 

داد پن ادها: سم حرکت به سوی ری ۳۹۵ 

داد بن فرباد (از مبارزان ری): مبارز طلبیدن 
نم ۳۹۶ 

داراپجرد / دارابگرد: ۴۲۴ امارت بح ۴۱۸ 

دارالضعیقان: ۴۰۲ 


دارلقعامه: معبد سم ۱۸۴ 


2۸ 


دارس بن جرفاس (پسر عم یوقنا): ۲۱۲ سم 
جاسوسی در لشکر ابوعییده ۲۱۲ قتل 
مه ۲۱۳+ نو یوقت ۲۱۲ 

دارس بن عقیل السلمی: کشته شدن نم ۱۱۰ 

دارم بن صابر: اسیر شدن سم ۲۴۴ 

دارم بن فیاض العیسی: سح در آمدن به شهر 
رستن ۱۱۲ 

دارنوش: سح امداد به هرمزان ۳۱۶ 

داس: قلعة بح ۲۱۲ 

داقوبر: وفات نم ۳۰۱ 

دامس ابوالهول: آغاز کار ی ۰۲۰۱۴ اسیر گرفتن 
نم ۰۲۱۹ نم پرسش از مسلمانان ۲۰۴ 
پرسش و پاسخ ابوعبیده با سم ۱۲۰۷ بح 
پژوهنده قبیله ضمره ۰۲۰۵ سم پوشیدن 
سلب اتسطاروس ۰۱۲۲۸ نم در تعقیب 
یوقنا ۲۰۵» سم جواب پرسش ابوعبیده 
۷ مم درخواست از ابوعبیده ۲۰۸ 
رایت نم ۱۲۴۲ ی رفتن به میدان ۲۴۳ 
ب‌رها شدن از بند ۰۲۲۸ سوگند نم 
۶ ش‌جاعت نم ۰۲۱۵ ۲۰۷ یم 
فرستادن پیک به سوی ابوعبیده ۲۰۹ 
بم‌قتل حازم بن عبدیفوث ۲۲۸ نم 
قعل فراشان انسطاروس ۰۲۲۸ کنیت مم 
۴ سب مطالبت خونی از قبیله ضمره 
۵ سب ورود به قلعه حلب ۰۲۰٩۹‏ 
هماورد طلبیدن نم ۲۴۳ -ه ابوالهول 

دامغان: ۴۲۵ انجمن سپاه عجم در نم ۴۱۰ 


ناسخ‌التواریخ 


اهالی نتم ۳۶۲ ننپاه عجم در نم ۰۴۱۰ 
فتح بح ۴۱۱ فرار لشکر عجم از سم ۴۱۰ 

دائیال پیغمبر: اسارت سم ٩۳۱۲‏ مس و بخت 
تسصر ۰۳۱۲ چسد یم ۰۳۱۱ ۳۱۲ یم 
درسوس ۳۱۱ نم دفن درسوس ۰۳۱۲ 
قیر نم ۳۱۱ مدفن نم ۳۰۳ مکتوب 
قصه ببه عمر ۰۳۱۲ وفات نم ۳۱۲ 

داود (ع): سم کشتن جالوت ۳۰۰ 

دجٌال: صفت نب ۴۲۴ 

دجله: ۰۳۳ رسیدن عرب به کنار سم ۶۴ زمين 
کنار نم ۶۷ عبور اژ یم ۳۰ عبور سپاه 
عجم از آب سم ۶۴ عبور سپاه عرب از 
نم ۶۴ 

دجیل: عبور حرقوص ین سهیل از سح ۳۰۵ 

دحداح: سم خطاب بر ابوعبیده ۱۹۴) خطبه 
پم ۰۱۹۴ ۱۹۵ 

دراعه: ۳۰ 

دربند: مسحافظت عبدالحمن از نم ۲۱۴ 
دستور خواستن بکیر از عمر برای حمله 
بسه نم ۴۱۳ زاه نم ۴۱۳ مراچجسعت 
عیدالرجمن از بم ۰۴۱۴ مراجعت 
مسلمانان به سم ۴۱۵ وفات سراقة بن 
عمرو در نم ۴۱۴ 

درفش کاویان: ۱۴ 

دروازهُ بازار: ۲۸۰ 

دروازهٌ روم: ۲۸۰ 

دروازءٌ سنجار: ۲۸۰ 


نمایة عام 


دروازه کوه: ۲۸۰ 

دروب: ۰۲۳۸ ارافضسی یم ۲۴۱؛ مسریه بح 
۷ ۳۸ فتح سم ۰۲۳۸ ۲۴۱ کرچ به 
جانب نم ۲۳۷ 

درید بن صمّه: اشعار یم ۴۵ ۴۶ نم در 
جنگ رسول خدا ۳۵» نم و ختساء ۴۶ 
یم خواستاری از ختساء ۴۵ 

دستبی | دشت‌ببی: ۳۹۵ -ه دشت‌پی 

دسکره: در آمدن طلیحه به نم ۳۶۹ 

دشت بی | دستبي: مردم سم ۳۹۵ > دستبی 

دفلان بن قرن بن ناجية بن مراد: خطه نم 
۳۸ 

دقیانوس: دارالملک نم ۱۲۹ 

دماوند: حا کم بح ۴۰۹ فتح نم ۴۱۹ 

دمشق: ۲۰ ۷۱ ۸۳ ٩۳‏ آمدن ابوعبیده به 
نم ۱۸۰ ابوعبیده در نم ۰۱۸۴ اراضی 
نم ۷۰ اهل بح ۸ پاب‌الجاپیه نم ۱۸۳ 
بیرون شدن عبدال از سم ۰۲۲ حکومت 
نم ۴۶۵ حمل غتائم به سوی بح ۱۶۹ 
خالد بن ولید در سم ۰۱۸۳ خیمه پیرون 
زدن ابوعبیده از سم ۸۷۰ دفن کعب‌الاحبار 
در نم ۱۸۸ دروازه شرقی بح ۷ راه بح 
۷ رزم سم ۰۱۱۱ سم رفتن بزید بن 
ابوسفیان به نم ۰۲۷۱ سه منزلی بح 4۷۱ 
طریق نم ۵ ۰۲۵ عبداله ببن انیس در 
طریق نم ۲۵ فتح بح ۵ ۱۳۰ فرار 
مساهان بنه نم ۹ کرچ ابوعبیده از 


۹ 


اراضی نم ۷۰ گریختن ماهان به نم 
۱ مردم بح 0۷ ۸ ۸۸ ۱۶۹ مصالحه 
با مردم نم ۸۸ معویه در نم ۳۳۴ نامه 
اپسوعبیده ببه عمو از نم ۱۸۱ نایب 
ابوعبیده در سم ۷۰ نشیمن ابوعبیده در 
بح ۰۱۷۱ ورود خالد به نتم ۵؛ ورود عامر 
و شداد به سس ۲۰ 

دمقله: یم دارالملک نوبه ۳۰۰ 

دمل (مرض): ۲۶ 

دمیض (نام شمشیر): ۳۷۲ 

دوس: ۳۴۶ تحریض قبیله سم ۱۵۰ شعار 
قبیله سم ۰۱۵۵ سم شمشیر نهادن در عرب 
متنصره ۰۱۵۶ قبیله بم ۰۱۵۰ 4۱۵۲ 
۴ ۱۵۵ کوشش قبیله سم ۰۱۵۲ مدد 
خلفای بح ۱۵۵ مردم نم ۱۵۵ 

دوسی: ۰۱۶۸ غلام نم ۱۶۷ 

دومة (مادر مختار ثقفی): ۱۵ 

دمقان: ۱۵۸ 

دیاربکر: ۲۸۱ 

دیبا: گوته سح ۳۴ 

دیر ابی القداس: فتح سح ۲۸ > ابی‌القدس 

دیرالجبل: ۱۱۶ 

ببحیرا: باسیل پن میخائیل در سح ۲۵۹ 

دير خان (نایب قسطنطنیه): ۱۱۳ سیمناک 


شدن نم ۰۱۵۱ رایت بستن هرقل از بهر 
نم ۱۱۲ سپردن ماهان صلیب به نم 
۶ هم ست‌پهسالار روم ۱۲۵ نم 


۰ 


شتافتن به اراض عواصم ۰۱۱۳ سم فرمان 
حمله به سپاه عرب ۱۵۰ کشته شدن سم 
۲ سه نزد ماهان ۱۴۳ 

دیلم: ۳۲ فراخواند فرخ‌زاد لشکر سح ۳۹۵ 

دیلمان: ۳۰۸ 

دینار: سم فرمانروای همدان ۳۹۴ 

دین بهی: ۳۰۸ 

دینور: ۳۷۰ فرستادن حذیفه لشکر کوفه به 
بح ۱۳۹۴ ماه الکوفه لقب سم ۳۹۴ ماهین 
لقب نهاوند و سم ۳۹۴ 


دینوری, ابوحنیفه احمد بن داود: ۰۱۶ ۳۸۰ 


0 

ذات‌العماه: صاحب ارم سم ۲۲۴ 

ذییح: خون نس ۲۳۶ 

ذرعه: نم نظاره جنگ ۱۴۱ 

ذلفا: یم استغائت به عمر ۳۲۰ یب رهائی از 
خیش ۳۲۰ شعر بح برای نصر پن 
حجاج ۱۳۲۲ نم فرستادن اشعار به عمر 
۰ بکیفر توسط عمر ۳۲۰ 

ذمه: جماعت اهل بح ۲۴۹ 

ذوالحاجب: وجه تسمیه سم ۳۶۳ > فیروزان 

ذوالحاجب بن هرمز: مه سردار سپاه ۳۶۳ > 
فیروزان 

ذوالقربی: سهم ند ۴۵۸ 

ذوالقرنین: عهد سم ۲۹۷ 

ذوالقرنین اگیر: نم بنای خراسان ۲۲۴ نم 


ناخ التواریخ 


لب صعب ۲۲۴ 

ذوالکلاع حمیری / ذوالکلاع بن شرحبیل بن 
سعد بن حمیر: سم در آمدن به شهر رستن 
۲ سم در آویختن با بطریق ۱۵۸ سم 
در جیش ابوعبیده ۰۲۲۵ نم حمله بر 
رومیان ۰٩۰‏ ۰۲۳۳ يم خطاب با آل‌حمیر 
۸ خطهةٌ نم ۱۳۳۸ زخمی شدن نم 
۸ غلام نم ۰۱۵۸ نم ملازم خالد 
۱۳۱ 

ذوالتون (شمشیر): ۳۷۹ 


ذوشجون: حدیث نم ۴۳۹ 


/۳ 
راس العین: اقامت عیاض بن غشنم در سم 
۰ به از بلاد جزیره ۰۲۷۷ دیده‌بانی 
مسودم بح ۲۷۷ بح رفستن ميسرة بن 
مستروق به نم ۱۲۷۹ نم مخرج نهر 

الخابور ۲۷۷ 

راس مین الخابور: ۲۷۷ > عین‌الورد 

راشد: (عم مالک اشتر): سم آگهی از قتل 
دارس ۰۲۱۴ یه همراه طارق ۲۱۳ 

راشد ین زهیر: اسیر شدن ده ۲۴۴ 

راشد ین سعد: آفت رسیدن پر یم ۱۶۰ 

رافضی: ۳۵۴ 

رافع بن سهل: بح در جیش ابوعییده ۲۲۵ 

رافع بن عبدائّ الشهمی: سم و اجازه ابوعبیده 
برای ورود به بعلیک ۹۶ بم حکومت 


نمای عام 


بسملیک ۶ ٩۷‏ بو شکایت مردم 
بعلیک از هربیس ٩۶‏ 

رافع بن عميرة طائی: اسارت بح ۰۱۲۳ ۰۱۳۰ 
اتجمن شدن بم۴ ۱۶ خطاب خالد پا یم 
۰ علم بستن ابوعبیده برای بح ۲۲۵؛ 
بم‌کوچ با غالد ۸۰ به ملازم وکاب 
خالد ۷۰ 

رامهرمز: ابوموسی اشعری در نم ۳۰۹ امان 
دادن ابوموسی به اهل نم ۳۳۳ پس 
دادن غلام و کنیز به سم ۳۱۷ نم تصرف 
توسط جریر بن عبداله ۳۱۶ حکومت 
هرمزان بر سم ۳۰۵» ظفر یافتن لشکر 
کوفه پر نم ۰۳۳۲ فتح نم ۳۱۷ مردم نم 
۳۷ 

رامی: نم آمدن به نزد نعیم ۳۰۸ نم 
حکومت ری ۲۰۱٩‏ نو مسیاوخش 
۸ب ورود به ری ۴۱۹ 

راوندان: صاحب سم ۰۲۱۲ ۲۱۳ 

راهب: ۲۲ یم و خالد بن ولید ۲۷ دیر نم 
۶ ۷ 

راهبان: ۰۱۰۱ ۰۱۳۰ ۱۶۷ 

رایت: خطه نم ۳۴۶ 

رباح بن غانم الیشکری: سم بازگشت از نزد 
عمر ۲۱۹ نم حمل خمس غتایم به 
مدینه ۲۱۷ 

ریعی ین عامر تمیمی: سم پیوستن به احتف 
۶ بم حکومت بلخ ۴۲۶ مم فرار از 


لورت 


پلخ ۲۲۷ 

ربیع بن جابر العبدی: کشته شدن م ۲۰۹ 

ربیع بن زیاد (برادر مهاجو): سح فتح بیروت 
۴۳ بم نزد ابوموسی ۳۰۹ 

ربیعه (پسر شرحبیل بن حسنه): نم در قح 
مصر ۳۳۹ 

رييعة ین ثور اسدی: ابوئور کئیت سم ۵۰ > 
ابوئور 

ربيعة بن عامر بن ابی‌عوف مخزومی: مه در 
آمدن به شهر رستن ۱۰۲ اسارت سم 
۲۳ مهم تحریض مسممانان به 
جنگ ۲۲۶ نم در جیش عمروعاص 
۹ خطبه نم ۰۲۲۶ ۲۲۷ نو عبداله 
بن جعفر ۱۰۱۲ سم‌مقاتله با رومیان ۱۴۷ 
بم‌همراهی پا خالد ۲۰۰ 

رييعة ین مخزوم: سمکاتب عمر ۲۶۵ 

رييعة بن معمر بن اپی‌عوف: بح تحریض مردم 
به جنگ ۲۱۷ 

رييعة بن مفارغ: کشته شدن سم ۲۰۰ 

رييعة بن مکدم: بو پانگ همسر ۳۸۵ بو 
عمرو بن معدی‌کرب ۳۸۵۰-۳۸۳ نم 
مجروح کردن عمرو بن معدی‌کرب ۳۸۴ 

رتبیل (ملک سند): شبیخون بر لشکرگاه سم 
۱ به در مکران ۴۳۱ 

رجاییس: ۲۲۳ 

رحبة بن زرعة بن کمپ: خطه سم ۳۲۸ 

رستاق شیخ: ۳۹۹ 


۲ 


رستم فرخزاد: ۳۲ نم آرایش سچاه ۳۴ نم 
امارت خراسان ۰۱۱ برخاستن از تخت 
زر ۶۱ پیک‌های سم ۱۳۴ پیوستن لشکر 
چم به نم ۱۴ تذییر بح ۵۲ نج و 
جالینوس ۱۴ جالینوس و نرسی در 
درگاه سم ۱۴ بح جای کردن بر تخت 
۲ بم خطاب به لشکر عجم ۶۱ نم 
دانا به احکام نجوم ۳۴ درگاه سم ۰۱۳ 
۴ سب و دلاوران عرب ۱۳۶ رسول 
یزدجرد به نم ۰۳۳ نم رسیدان به سواد 
۲ سپهسالاری نم ۰۱۱ سلب و سلاح 
نم ۶۳ سواد قنرمان بح ۱۱+ نم 
شکستن ستون فقرات ۶۳ نم وصفب 
پیلان ۰ فرمان سم ۰۱۲ فرمان یزدجرد 
به نم ۰۳۲ ۳۳ قثل نم ۶۳ نم قتل 
آزرمیدخت ۱۱) سح مکتوب به سرداران 
۳ بح و مهران ۳۳ نامه یزدگرد به سم 
۴ ملال بن علقمه قاتل سم ۶۳ 

رستم ارمنی: منشور یزدجرد به سح ۳۲ 

رستم ذوالحاجب: ۳۲ 

رستم کوچک: شجاعت بم ۱۷۲ 

رستن: اراضی نم ۷۸ اهالی ند ۸۶ بطریق 
رستن ۰۱۰۲ جنگاوران نم ۱۰۳ درواژه 
نم ۱۰۱ ۱۱۰۶ قستح نم ۰۱۱۱۰۱۱۱ 
۶ کوج ابوعییده ببه ظاهر شهر نم 
۱ مردم نم ۸۷۸ ۰۱۱۳ مصالحه با 
اهالی نم ۸۶ هلال بن مره در نم ۱۰۴ 


اسخ‌التواریخ 


رسولاه (ص): ۱۳۵۳ این عم سم ۰۲۶ ۰۱۸۳ 


اصحاب ۱۲۲ ایمان به نم ۳۵۶ > 
رسول خدا > محمد (ص) -» پیغمبر 


(ص) 


رسول خدا (ص): ۰۳ ٩‏ ۱۷ ۱۰۵ ۱۰۷ 


۴ ۲۲ ۰۲۴۴ ۰۲۶۶ ۰۲۶۷ ۴۳۸ 
۰ ۰۴۴۱ ۰۴۴۴ ۰۴۵۰ ۰۴۶۴ نم 
استلام حجرالاسود ۰۴۶۲ اشعار 
آبوذویب در مرثئیه نم ۳۵۳ اصحاب نم 
۰ ۸ ۰۲۹۴ ۰۳۵۸ اهل پیت نم 
۹ ببنی‌سلیم در خدمت سم ۴۸ نو 
پیعت رضوان ۴۶۳؛ بیماری بح ۳۵۳ 
پسرعم نم ۲۷۲۲۱ ۱۲۳ جنگ با سم 
۴۵ حجدالوداع نم ۱۶۲ حدیت نم 
۸ حدیث رحلت نم ۰۴۵۱ ۴۵۲ 
حکرمت بحرین در زمان نم ۰۳۰۶ حلال 
بودن متعه زن در زمان بح ۲۵۵ نم در 
حنین ۲۶۰ شبر سم در فتح بیت‌المقدس 
۳ سم خبر از فتح شام ۰۲۸۴ خلاف 
تص سم ۴۵۹ نم در روز خندق ۰۲۷۲ 
خسواب دیدن یسوقنا نج را ۰۲۱۰ 
خویشاوندی با نم ۲۹۹ دامادی بح 
٩‏ درود سر یم ۲ دین نم ۳۶۴۲ 
رحتسیلت یم 0۳۵۳-۲۲۵۱ ۰۴۴۷ نم 
رضایت از اهل شوری ۰۲۴۲ رواق نم 
۳ به و زبیر ۱۸۲ زمان نم ۰۴۴۲ 
زوجات نم ۰۴۳۳ ۴۳۵ سال وفات نم 


تمایة عام 


۸ يم سفر شام 0۲۵۹ سوگند یه نم 
۰ ۱۵۴ شرف صحبت با نم ۳۳۹ 
شریعت نم ٩۸‏ صحابه نم ۳۴۸ ۴۵۷ 
سب و عشمان بن عفان ۲۹٩‏ نم عطای 
مقرری بر مسلماتان از بیت‌المسال 4۴۳۴۹ 
عهد نم ۳۱۵ غزوه نم ۴۵۶ قرابت با 
نم ۴۴۱ قرابت عسلی بان ۴۳۷ 
تسصه‌های نم ۰۱ قلتسوه نم ۸۳ ۸۴ 
کاتب یم ۰۱۵۹ کفن و دفن نم ۴۵۹ نم 
لعن بر متخلفان از جیش اسامه ۴۵۲» سم 
در مسرض موت ۰۲۵۸ مسجد ب ۲ 
۱ ۰۱۷۶ ۴۵۶» مسلمانی صم نم 
۴ بو مسلمانی عمر ۰۳۲۷ مضجع 
نب ۰۴۵۳ ملازم شدمت نم ۰۱۹۳ متیر 
بم ۲ نب منع قتل راهبان ۸۱۳۰ موی 
ناصیاٌ نم ۱۶۲ نم و مهر فاطمه (س) 
۸ تنژاد نسم ۴۴۷ نماز بر بح ۳۵۳ نم 
وصیت در مرض موت ۰۴۶۰ وعدة سم 
۵۸ مه وعدة فارس و روم ۰ پاران 
نم ۱۸۸ پاری دين نم ۴۳ 

رشید: ۳۴۳ 

رعین ين زید بن سهل: خطه نم ۲۳۸ 

ره (مادر جابر بن اوس): ۲۱۹ 

رفاعة بن زهیر: ۰۲۳۱ سم تشجیع سپاء عرب 
۳۳ 

رفاعة بن زید: سم انشاد شعر ۰۲۲۴ سم پاسخ 
شفاعت بترک ۲۳۳ سم جواب هرقل 


وش 


۳ سخنان بح ۰۲۲۵ سخن گفتن با 
بسترک ۰۲۲۴ بم قرائت سور شوری 
۱۳۲ 

رفاعة بن محصن الضسمری: کشته شدن نم 
۱۹۳ 

رنح: عقبة بسن عامر جبهنی در نم ۳۳۵ 
عمروعاص در نم ۳۳۵ 

رقه: ۰۲۴۰ ۲۷۲ ۲۷۸ آهنگ عیاض به بم. 
۳ بطریق نم ۰۲۷۳ صلح اهل .نم با 
عیاض ۲۷۴ عیاض بن غنم در سم ۰۲۷۲ 
فتح یم ۲۷۲ 

رقیم: جبل سم ۱۳۹ 

رقیه (دختر عمو): مادر سح ۴۴۶ 

رکوع: ۳۶۴ 

رمله: صلح مردم بح با مسلمانان ۲۶۱ 

رمله (دختر طلحه زبیدی): نم نظاره جنگ 
۱۱ 

رمی احجار: ۴۳۶ 

رواحة بن سهیل: کشته شدن نم ۲۴۴ 

رواحة بن عبدالعزیز سلمی (شوهر خنساه): 
نم حیف و میل اموال ۴۸» ختساء در 
حیاله نکاج سم ۴۲ 

روبیل: خطه نم ۳۳۸ > خطه روبیل 

روح‌القدس: ۳۵۰ 

روذآور: لشکرگاه قریه سم ۳۷۰ نعمان بین 
مقرن در نم ۳۷۱ 

روز: ۴۵۷ 


"۴ 


روسایس / قونیه: فرمانگزار سم ۲۲۹ > قوئیه 

روسیه: سم‌گسیل سپاه به هرقل ۱۰۵ 

روقش: ممگسیل سهاه به هرقل ۱۰۵ 

روم: ابطال نم ۰۱۵۸ ۱۵۹ اراضی بح ۷۵ 
اسرای لشکر نم ۸۴ اسرای مردم نم 
۴ اسرای مسلمانان به دست لشکر 
نم ۱۳۰ اهل نم ۸۴ بزرگان نم ۳۶۱ 
بزرگان سپاه سم ۱۴۹ بطریق لشکر نم 
۵ بلاد نم ۲۱ ۶۹ ۲۲۹ بنلاد و 
امصار سم ۱۰۱ بیم هرقل از مردم بح 
۲ پادشاه بم ۰۱۲۵ ۰۲۸۱ پادشاهان 
بح ۱۲۹ تأثیر کلمات رفاعه بر مردم سم 
۳ تاأختن سپاه بم بر لشکر عرب 
۰ تاختن لشکر نم ۱۵۷ تیرباران 
مردم نم ۰۱۰۰ جبایره بم ۰۲۰۴ جری 
شدن مردم بت ۲۰۳: جماعت ند ۱۹۳ 
جنگ نم ۰۲۹ ۰۱۲۷ ۱۷۱ به جنگ در 
آمدن لشکر نم ۰۱۵۷ چننگ‌های نم 
۸۱ جیش عرب برابر لشکرگاه نم 
۶ حکمای نم ۲۲۲ حکومت نم 
٩‏ حمله زبیر بر لشکر نم ۰۱۵۷ 
حمله پر مردم نم ۰۱۵۰ حمله خارجة ین 
حذافه به لشکر یم ۳۳۷ حمله لشکر نم 
۲ ۳ حمله بر ميمنه سپاه بح ۱۴۱ 
حمله یوقنا بر سپاه بح ۰۲۳۴ خدعه 
ابوالجعید با لشکر سم ۱۶۳ دلاوران 


سپاه نم ۱۰۷ رایات ب ۰۲۴۲ رغبت 


ناسخ‌التواریخ 


عرب به تزویج با زنان مم ۰۲۳۹ زنان سم 
٩ ۴‏ مسپاه یم ۰۲۰ ۲۹ ٩۱‏ 4۷ 
۷ 6 6 ۲ ۲ ۸( 
۵۰ ۰۱۵۳ ۱۵۶ ۱۶۲ ۱۶۸ ۱۲۲۷ 
۶۹ ۰۲۳۲ ۰۲۳۴ ۲۴۷ ۰۲۵۳ ۲۷۰ 
۵ ۱۳۳۸ سس پهسالار بح ۰۱۱۸ 
سرادقات لشکرهای نم ۰۱۶۸ سردار 
لشکر نم ۲۴۷ سلاطین نم ۱٩۱‏ سوار 
سپاه نم ۱۵۲ سوار لشکر نم ۷۸ 
شسجعان نم ۲۶ شکست لشکر نم از 
یبزید ۰۲۷۰ شهرهای بم ۰۲۴۱ صف 
لشکر نم ۲۴۳۰۱۳۸ صفوف نم ۰۱۴۱ 
۷ صنادید لشکر نم ۱۲۵ ضعیفب 
شدن لشکر نم ۱٩؛‏ طلایه لشکر نم 
۰۱ طلب کردن هرقل تمام لشکرهای 
نم ۱۱۱: عقب‌نشینی سپاه سم ۳۳۵ 
علم‌های نیم ۰۱۴۷ عوام بح ۰۲۳ غتیمت 
لشکر نم ۲۰۰ فتج بم ۱۰ قت حمص 
در نتم ۶۷ فتوح ابوعبيده در بلاد نم 
٩‏ فتوح عرب در محال سم ۴۰۶ فرار 
مسپاه نم ۰۲۳۴ فرار لشکر بح ۱۶۹ 
۴ قتل ابطال سم ۱۵۹ قتل لشکر بم 
۱ فتل مردم نم ۰۱۱۷ قرای نم ۴۲ ۰۲ 
کثرت سپاه نم ٩۱‏ ۱۲۴ کثرت لشکر 
يم ۲۴۵ کشته شدن بسیاری از مردم نم 
۱ کلب نم ۲۲۰ کرچ لشکر نم 
۷ کوشش مسپاه نم ۱۵۸ کید مردم 


نمایة عام 


نم ۰۱۸۸ گشوده شدن شهر و بلد نم ٩۰‏ 
لشکر نم ۰۲۳ ۲۶ ۵۷۸ ۵۳ ۵۴ ۹۰ 
۲ ۱۰۸ ۱۱۱۱۰ ۱۱۳ ۰۱۱۶ ۱۱۷ 
۵ ۱۳۰ ۰۱۳۸ ۰۱۴۰ ۰۱۳۳ ۰۱۴۷ 
۹ ۱۵۲ ۵۶ ۸۱۵۷ ۱۶۳ - ۱۶۵ 
۸ 1۶4 ۰۱۸۵ ۱۹۹ ۸۲۰۱ ۲۳۱ 
۳ - ۰۲۴۷ ۸۲۷۰ ۰۲۷۱ ۱۳۳۷ ۳۵۱ 
تیم جنگ با عمروعاص ۱۳۳۵ تنم 
و جنگ لشکر عرب ۲۷۱ نح‌ندو 
محاصرهٌ ابوعبیده ۲۸۷ تیم و جنگ 
با مسلمانان ۲۷۰ لشکرگاه نم ۱۱۶ 
۱ 
لشکرهای نم ۰۱۱۱ ۱۱۶ ۱۶۸ ۲۹۰ 
۰ مه در لاد جزیره ۲۷۲ 
لشکرها در حدود و ثغور نم ۲۹۰ 
محاصره لشکر سم ۸۴ میارزه مردم نم 
۳ مردم نم ۲۱ ۶۱ ۵ ۰۱۱۲ 
6 ۲ ۷ ۱۶۱ ۱۸۶ 
۸۸ ۱۹۹ ۲۱۳ ۲۱۰ ۲۲۲ ۲۲۳ 
۷ ۰۲۴۲ ۲۵۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۸ 
مس یم و عمر ۱۸۶ مسلمانان در 
جنگ بر ۰ مسلمانان و لشکر سم 
۹ مصالحت یم ۱۸۶ معاهده لشکر 
یم ۱۱۶ مغلوب شدن لشکر نم ۰۱۴۳ 
مقاتله سپاه عرب با لشکر مه ۰۱۴۷ 
مقاتله عرب با سپاه نم ۸۷ مقاتله 
لشکر اسلام با مدم سم ۸۵ مقاتله لتشکر 


عرب با سپاه سم ۱۵۶ مقتول شدن مردم 
یم ۰۱۶۱ ۱۹۹ مقلمه لشکر نم ۰۱۱۶ 
مکانت مردم نم ۱۸۶ ملک نم ۴۳۱ 
مملکت نم ۲۰۴ ۴۰۶ میسره سپاه نم 
۲ میمنه نم نم ۱۵۴ تذورات مردم 
نم ۲۲۳ تصرت لشکر نم ۱۲۹ نظاره 
لشکر عم ۱۴۰ نوبت مقاتلت بم ٩‏ 
واپس راندن سپاه نم ۱۵۰ همزیمت 
سپاه بم ۱۶۸ هزیمت لشکر نم ۲۶ 
۲ هزیمت لشکریان سم ۰۲۴۲ هول و 
هرب اهل سم از عرب ۷۴ 


روماس دمشتی (صاحب بصری): مجروح 


شدن نم ۱۳۹ 


رومی: ۰۱۶۰ ۰۲۵۱ ۳۴۸» جوانان عرب 


شیقته زنان سم ۰۲۳۷ زنان بم ۱۳۹ 
۷ ب زخمی کردن عبدالرحمن ۱۵۲ 
سلاح‌های نم ۳۶۳ طمع بح ۱۰۷ فتون 
طیع نم ۲۸» لشکر نم ۱۲۷۰ لغت نم 
۹ ۰ مرد به و غذا خوردن 
عرب ۳۳۵ 


رومیان: ۵۷۷ ۸۹ ۳۳۵ ایستادگی نم ۱۰۷ 


پافشاری نم در جنگ ۸۰ پیوستن 
جماعت عرب به نم ۱۳۱۳ تاریخ سم 
۷ تیغ نهادن در میان سح ۰۲۱۴ جامةً 
نم ۰۲۱۱ دزغ بم 2۰۳۱+ دلیری نم ری 
رایت بم ۰۱۰۷ شمشیر نهادن خالد در 
بیان ی و ر و فتتت آوت 


9۶ 


عمروعاص ۵ فتح نم ۰۱۱۹ نم فرار 
به قلعه ۰ بح قرائت انجیل ۰۱۳۸ نم 
گویز به حصصار ۳۳۷ لغت ند هه 
متحاصره نم ۱۰۹ متدد نم ۱۵ 
هزيیمت نب ٩۳‏ 

رومیه: ابطال نم ۱ ۰۱٩‏ سلاطین بح ۱۲۹» منم 
گسیل سپاه به هرقل ۱۰۵ لشکر سم 
۲ مردم نم ۱۰۵ 

رومية الکبری: پادشاه بم ۰۲۲۸ سزارهای نم 
۹ فرمانگزار نم ۱۱۲ 

رها: ۰۲۷۲ ۲۷۸ آماده شدن مردم بح برای 
جنگ ۲۷۴ بسر بن ارطاة در سم ۲۷۶: 
بطریق سم ۲۷۴» عیاض بن تم در نم 
۷۵ فتح نم ۰۲۷۴ مصالحه بطریق نم 
با عیاض ۲۷۴ 

رهبان: اسرای بح ۲۱۴ 

رهباتان: ۰۲۷ ۱۰۵ بترک و سم ۱۸۵ راه و 
رسم یم ۱۹۲ رهبا کرد بح ۱۳۰ بم 
منع ماهان از جنگ ۱۶۶ 

ری: آتش افروخته نم ۲۲۱ آتشخانه سس 
۰ اراضی ب ۲۰۸ اقامت پزدجرد در 
نم ۳۰۸ اهالی بح ۰۳۹۸ تم پای ممالک 
عجم ۱۳۹۸ حرکت عروه به نم ۳۹۴ 
۵ حکرمت نم ۱۳۹۵ داهیه مردم نم 
۵ درآمدن یزد‌گرد به سم ۴۲۰ رفتن 
یزدجرد از سم ۳۱۶» صنادید سپاه عرپ 
در نم ۱۳۹۷ فتتح نم ۳۹۷ ۳۰۸ 


ناسخ‌التواریخ 


فتنه‌انگیزی مردم نم ۴۲۵؛ قرار مردم نم 
۹ فرار یزگرد از سم ٩۴۱۹‏ فرمانگزار 
نم ۰۴۰۸ ۲۲۰ قصه قتح بح ۳۹۷ نم 
کهن ۲۰۹ سبارزان نم ۳۹۶ مردم نم 
۲۳ ۴۰ ۰۴۲۵ ملک به ۴۱۰ ویران 
کردن منعم بح‌کهن را ۱۴۰۹ بزه‌گرد در نم 
۳۶۲ 

ریحانه (خواهر عمرو ین معدی کرب): ۰۳۸۱ 
بح در شعر عمرو بن معدی ۳۸۹ 

۲ 

زاهد بن الامشل: سم‌همراهی خالد ۱۱۵ 

زبراء: ۴۲ 

زیید: بازگشت قبیله سم ۰۱۵۰ شکست قبیله 
نم ۱۵۰ قبیله بح ۰۱۲۸ ۱۵۰ نم تهب 
و غارت بنی‌کنانه ۳۸۲ - بنیزبید 

زییر بن بکار: ۳۵۷ 

زییر ين عوام ] زیر بن العوّام: نو ابوعبیده 
۳۴ سب از اتتصار ۳۳۹ نو آسماء 
۳ اسماء همعتان با نم ۱۶۰ نم 
بازپس راندن لشکر روم ۰۱۵۷ سم 
پراکنده ساختن لشکر به کنار خندق 
۶ هم پیوستن به عمروعاص 4۳۲۶ 
سم و تذکره هند ۱۵۲ جلادت نم ۱۲۲ 
۷ سب جوا عمر در سکرات موت 
۱ سب حراست لشکر ۰۱۶۳ مم خاتم 
نهادن بر گنج بحیرجان ۰۳۹۳ خبرگیری 


نمایة عام 


یم ۱۳۰ خطاب خالد با سم ۱۲۰ دیدار 
نم ۱۲۳ رای زدن نم ۳۶۴ رف‌ایت 
رسول خدا از یم ۴۴۰ رمد بح ۶۱۵۷ 
زوجه نم ۱۶۳ سهم ب از غتايم ۰۱۸۲ 
شجاعت بح ۱۲۲ نم صحابه رسول 
خدا ۸ هجیع بم ۲۱ سم در فتح 
مصر ۳۴۸ ۳۴۹ ند قتل ابطال روم 
۹ سب قتل بطریق عمان ۱۳۰ نم 
گشودن قلعه بر مسلمانان ۳۳۸ مم 
مقایله با رومیان ۰۱۳۷ مه نکاج عاتکه 
۴۴۵ 

زجر (پسر ابوعیید شتفی): ۱۵ شهادت سم 
۶ 

زجو طیر: ۴۳۶ 

زرسج: دارالامتاره سم ۰۳۳۰ قرمانگزار 
سجستان در شهر بح ۴۳۰ 

زریب: قصه نم ۱۷۶ قصه فضله با سم ۶۱۷۵ 
بو فضله ۱۷۶ 

زفر ین عصم البیاضی: کشته شدن بح ۱۹۳ 

زکاء بن مصعپ: بح در طریق قم ۳۹۷ 

زکریا بن جهم العبدی: نم تیابت عمروعاص 
در مصر ۳۳۹ 

کوة: ۰۲۶۴ ۰۲۶۶ ۳۳۳ اخذ نم ۶۷ ادای 
نم ۱۸۶ انکار یم ۱۱۲ قائون بح ۳۵۱ 

زلزله: نم سرخس ۴۲۳۴ 

زمزم: ۲۲۳ 

ژوبله: عمروعاص در بح ۳۰۱ 


۷ 


زهیر آین عبد شمس]: نم بانگ پر جابر بن 
طارق ۰۱۷۳ برادر سم ۱۷۳ 

زهیره: سم ضبط کتابخانه‌های قیلادلفس ۳۵۱ 

زیاد بن عامر الحضرمی: قتل بح ٩۰‏ 

زیاد بن عبیدال / زیاد بن ابیه / زیاد بسن 
ابی‌سفیان: سم آمدن به مدینه با صفیره 
۴ بو ابوموسی اشعری ۰۳۳۳ بو 
استلحاق معوية بن آبی‌سفیان ۲۹۴ سم 
پرادری با اپوبکره از طرف مادر ۲۹۲: نم 
پسر سمیه ۰۲۹۲ تقرب به ابوموسی 
اشعری ۰۳۳۲ رم حکومت عراق ۲۳۰ 
نم حکومت کوفه ۰۱۷۹ یم دبیر مقيرةٌ 
بن شعبه ۰۲۹۲ ۲۹۴ نو درشواست 
اسارت حصجاز ۲۹۶ نم از دوستان 
ابویکره ۲۹۲ سم شهادت دروغ از زنای 
مسغیره ۴٩۲؛‏ صبید پدر بح ۰۲۹۲ نم 
مشورت با شریح قاضی ۲۹۶ وفات سم 
۹۶ 

زیاد بن عوف حمیری: نم حکومت بالس 
۲۴۱ 

زیدالاصفر (پسر عمر ین خطاب): مادر نم 
۳۴۶ 

زیدالاکبر (پسر عمر بین خطاب): مادر بم 
۳۳۶ 

زید پن احب: مه قاضی عدینه ۴۶۵ 

زید بن ارقم: سم کاتب عمر ۴۶۸۵ کشته شدن 
۲۴۴ 


2۱۸ 


زید بن ثابت: سم قضاوت میان دعوی عمر با 
ابی ین کعبپ ۴۳۳ سم کاتب عمر ۴۶۵ 

زید پن عامر: نم در جیش آبرعبیده ۲۲۵ 

زید بسن وهب (فلام صمرو بن سعیل): نم 
حامل جواب نامه ابوعبیده ۱۲۴۱ سم 
حامل نامه ابوعبیده به عمر ۰۲۳۷ 0۲۴۰ 
نم حامل تامه عمر ببه ابوعبیده ۰۲۳۹ 
۲۳۱ 

زیسدی (کستيزک سعد وقاص): پیرسش 
ابومحجن از نم ۴۲ 

ژیلب: بنظاره جنگ ۱۴۱ 

زینب (دختر عمر بن خطاب): مادر سم ۴۴۶ 

زینبپ (دختر علی (ع)): شوهو ب 

زیئب بنت مظعون بن حبیب (همسر عمر پن 
خطاب): ۴۳۵ ۲۳۶ 


س‌ 

ساباط: رسیدن سپاه عجم به نم ۶۴ رسیدن 
عرب به بح ۶۴ 

ساوية بن نیم دثلی | سارية بن زنیم دیلمی: 
سم امارت فسا و دارابگرد ۴۱۸ 

سارية بن عامر خشعمی: نم و کمین عجم 
۳۸۰ 

ساقطبه / سقاطبه: خصار نم ۱۳ 

سالم (مولی حذیفه): فضائل به ۴۳۸ 

سالم بن حمید تخعی: سم حامل نامه پزید بن 
ابی‌سفیان به عمر ۱٩۱‏ 


ناسخالتواریخ 


سالم بن ذویب بن فاتک بن نصو سهمی: دم 
حکومت عین الحر ٩۷‏ 

سالم بن علی: سم نقیب خزاعه ۲۱۱ 

سالم پن مفرح: اسیر شدن سح ۲۳۴ 

سالم بن نافع: ۲۲ 

سالم ین نجیو: کشته شدن سم ۱۱۰ 

سالم بن توفل العدوی: بح خبر به ابوعبیده 
۱۳۰ 

ساوه: ۴۰۷ راه یم ۲۰۸ داد پن ازدها در نم 
۳۹۵ 

سایب ین اقوع / سالب بن الاقرع تمیمی: 
۹ ب امارت اصفهان ۳۹۹ سم امان 
دادن به مرد نهاوندی ۳۹۳ به‌امیر نایم 
۲ بم بازگرداندن گنج بحیرجان به 
کرفه ۰۳٩۳‏ نس تقسیم خمس مال بر 
مسلمانان ۰۳۹۴ نب عامل غتايم ۳۶۸ 
فرا خواندن عمر نم را ۰۳۶۸ بح و عسمر 
بن خطاب ۱۳۶۸ ۳۶۹ 

سایب بن یزید: ۲۲ 

سبا: خطه نم ۱۳۴۸ قبیله ارض بح ۱۲۸ 

سبا بن بشجب: ۲۲۴ 

سا پن یعرب بن تحطان: ۲۲۴ 

سبایا: ۴۳۵ 

سبره: عمروعاص در نم ۳۰۱ 

سبیع پن حمزه: نم و حد خمر ۲۴۹ نم 
خوردن آب انگور ۲۲۹ 

سچستان: ۴۲۴ اراضی نتم ۴۳۰: حکنام نم 


نمایةٌ عام 


۵ حکومت نم ۴۳۰ فتح نم ۴۲۹ 
۳۰ فرمانگزار سم ۴۳۰» منشور یزدگره 
به شهرهای بح ۳۶۲ 

سجود: ۴۶۴ 

سحاب (شهر): ۴۲۴ 

سد ذوالقرئین: ۴۱۵) صفت سم ۴۱۶ 

سد یأجوج و مأجوج: ۳۳ 

سراقة بن عمرو: مسنشور عمر به مه ۱۴۱۳ 
وفات نم ۴۱۳ 

سراقة بن مرداس: ه سخن از دلیری آل کنده 
۵ب خطاب ابوعبیده به بم ۲۰۷ 

سراقة پن مسلم العدوی: سم مقتول به ضرب 
حجاره ۱۹۸ 

سربین: جرجیر در راه سم ۱۱۳ 

سرجس: ۲۲۳ 

سرخس: زلزله سم ۴۲۴ 

سرع: عمر ین خطاب در منزل سم ۲۸۷ 

سروشان بن اسفندیار: سم‌سردار سپاه ۳۶۳ 

سریه: ۲۱ 

سطیلس: ۲۲۳ 

سعد (پسر اشرس بن شبیب): اولاد سح ۳۴۶ 

سعدالعشیره: پرسش عمر از قبیله سم ۶۵ 

سعد ین چبیر: سم نقیب تمیم ۲۱۱ 

سعد بن زید بن عمروالاتصاری: متشور عمر 
به نم ۳۱۷ 

سعد پن عیاده: ۰۲۹۵ ۴۵۸ 

سعد بن عبیدائه اتصاری: سم کناره گیری از 


2۹ 


جنگ ۱۷۲ 

سعد بن علی القارعی: قتل نم ٩۰‏ 

سعد ين عمرو: نم بر میمنه لشکر ۲۱۰ 

سعد بن فلح (مولای بنی‌ساعده): کشته شدن 
نم ۱۹۳ 

سعد بن مسعود ثقفی (عموی مختار): نم 
سخن‌چینی از عمار نزد عمر ۴۰۱» نم 
مراجمت از کوفه ۴۰۰ 

سعد ذابح (ستارم): ۳۵۳ 

سعد وقاص / سعد بن ابی‌رقاص: ۰۲۸۱ ۰۴۰۰ 
۷ ب. آبادانی کوفه ۱۷۹ آتش در 
کوشک هم ۱۷۸ نم آراستن لشکر ۲۹ 
بح آرایش سپاه ۰۳۴ نس آگهی از انبوه 
لشکر عجم ۱۷۲ سم درآمدن به حلوان 
۷۵ بمب به کوشک قادسیه ۳۸ 
اجازه ندادن عمر به سکونت نم در 
مداین ۳۳۵ سم احضار به مدینه ۰۳۱۵ 
نم اختیار سوا ۱۷۹ بح در اراضی عراق 
۷۸ اسب و سلاح نم ۴۳ استغاشت نم 


۲ب امداد به سپاه بصره ۱۳۰۹ 


رسولان نم ۳۲ بازگوئی سلمی 
قصه اپومحجن به نم ۰۴۴ نم بخشش به 
هلال ۶۳ ببرادرزاده سم ۸۷ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 


نح‌یسیج راه عراق ۰۱٩‏ و بشر بن ربیع 
۸ ب. بتای شهر کوفه و عمارت 
مسجد ۰۱۷۸ نم بیان رنجش عمرو و 
بشر بسه عمر ۳۸۸ پرسش یم ۴۳ 


2۲۰ 


پیوستن ابومحجن به سم ۰۴۰ پیوستن 
عملاء حضرمی به نم ۱۳۰۶ سم تازیانه بر 
ابومحجن ۴۱؛بم توقف در مداین ۶۷ 
ثقل بشر بن ربیعه از نم ٩۱۷۷‏ مرو 
جریر بن عبدالّ ۰۱۷۷ جلادت یم ۳۶۲ 
نم جنگ با عجم ۳۰۶) جواب عمر به 
نامه بح ۱۷۷ یم جواب نامه سران سپاه 
۴ سب و حباله نکاج سلمی ۲۰ نم 
حکومت کوفه ۱۳۰۳ ۱۳۱۵ نو خمس 
غتایم ۰۳۸۷ یم دستور بستن پل بر دجله 
۴ یم نم تعقیب لشکر عجم ۶۳ و 
رزم اپومحجن ۰۳۳ نم رزم با عجم ۳۱۲ 
نو رستم ۳۲؛ رسول رستم نزد نم ۱۳۴ 
رسول یزدجره نزد سم ۲8 رفتن علاء 
حضرمی نزد سم ۳۰۸ رضایت رسول 
ختدا از یم ۲۴۰ زنجوری نم ۰۳۶ 
رنجیدن لشکریان از سم ۰۱۷۴ سم روائه 
کردن لشکر کوفه به کمک ابوموسی 
۵ روی عمر باب ۴۴۲ زخمهای نم 
۳ سم زندانی کردن ابومحجن ۰۴۱ سپاه 
نم ۳۳؛ نم ستایش از عمرو پن معدی 
کرت ۶۵ نم سفر به قادسیه ۰۲٩‏ یم 


ناسخ‌التواریخ 


عزل از سپهسالاری لشکر ۳۶۲ علاء 
ح‌ضرمی در خسدمت بح ۳۱۸ یم 
عمارت مسجد کوفه ۱۷۸ ۱۸۱ نو 
عمرو بن معدی کرب ۶۵ ۲۸۸ غنائم 
شهرزور نود سم ۰۱۷۵ سم و غتائم جنگ 
جلولا ۱۷۴ نم فتح سواد و حلوان 
۲ سیم قادسیه ۳۰۶ بمب مداین 
۹ مب فرستادن نعمان به 
حکومت کسکر ۳۶۹ نم فرماندهی بر 
سپاه عراق ۰۱۸ ب و قصه زریب ۰۱۷۶ 
نب و قصه عراق ۱٩‏ نو قعقاع ببن 
عمرو ۵٩‏ یم در کوشک قادسیه ۳ 
لشکر شام مدد نم ۱۳۳ لشکرگاه نم ۳۳ 
نم در مداین ۶۵ ۱۷۰ مکتوب ند ۵ 
تیم به عمر ۰۳۳ ۰۱۷۱ ۳۸۸ منشور 
عمر به نم ۳۱۳ یم و مهران ۳۵ نامه 
ابوموسی اشعری به سم ۳۰۵ نامه سران 
سپاه به سم ۱۷۴ نامه عمر به نم ۲۹ 
۷ ۵۱۷۱ 0۱۷۹ ۱۳۰۹ ند تسصرت به 
سپاه بصره ۳۰۴ بح نظاره جنگ ۵٩‏ 
وان فا ۱4 )شوت بت 
۴۲ 


سکوئت در کوفه ۰۳۴۵ مه و سلمان سعید اوسط: ۳۴۱ + صعید اوسط 
فارسی ۱۷۴ شرح احوال نم ۳۱۵ 
شکایت مردم کوفه از بح ۳۱۵ نم و ۹۰ 

صنادید لشکر ۰۵۸ ۸۵٩‏ مم‌عبور ازدجله . . سعید بن زید بن صمرو بن نفیل الصدوی / 
۴ سم عزل از حکومت کوقه ۳۱۵ نم ابوالاعور: ۱۴۹ آفت رسیدن بر نم ۰ ۱۶ 


سعید بن زیاد: وایت بستن ابوعبیده از بهر سم 


تمایة عام 
نم درآمدن به قبر عمر ۴۴۳ نم اعانت 
مسلمین ۱۵۸ بح امان دادن هربیس و 
رومیان ٩۳‏ پیغام ابوعبیده به سم ۹۶ سم 
حمله بر رومیان ۰۲۳۳ رایت بستن 
ابوعبیده از بسهر سم ۰۲۲۵ بح و رایت 
میسره ۲۴۶ صوابدید نم ۲۴۵ سم 
فرستادن هربیس به نزد ابوعبیده ٩۴‏ بم 
و فرستاده هربیس ۴ سم فریادکنان نزد 
ایرعبیده ۱۴۷ به قتل مریس ۱۰۹ نم 
در قفای هزیمتیان ۰٩۲‏ سم‌مدد مسلمانان 
۱ سم ملازم خالد ۸۱۳۱ نم پر میسره 
سپاه ۲۴۲ 

سعید پن عامر انصاری: اسارت بح ۷۹ بح 
بازگشت به لشکرگاه ۰۷۹ خبر اعزام سم 
۰ رایت بستن عمر از بهر مم 4۱۲۸ 
رجزخوانی سم ۰۱۲۸ سژال و جواب 
جبله با نم ۸۷۹ غلام نم ۷۸ نم قاید 
سپاه مکه ۰۱۲۸ بمکوچ با خالد ۵۰ 
گرفتاری نم ۸۷۸ نم مصالحه با مردم 
جیاپ ۰۱۲۹ یم بر میسره سپاه ۱۳۷ بح 
نزد جبلة بن ایهم ۷۹ 

سعید ین عمرو الفئوی: نم حکومت قرار 
۵ مم‌والی غرار ۲۱۴ 

سعید بن یزید: سم ملازم کمین ۱۳۷ 

سعیده (دختر عاصم خولانی): سم دعوت از 
دختران عرب ۱۵۱ 


سفد: درآمدن یزدجرد به نم ۴۲۶» بیرون 


2۱ 


شدن بزدگره از سم ۴۲۷؛ فرمانگزار سم 
۴۶ 

سفار پن خرزاد: نم سردار سپاه ۳۶۳ 

سفیان بن حبیب الازدی: سم جنگ با طرابلس 
۵ به فتح طرایلس ۰۲۸۵ نم نامه 

تکاشتن به معویه ۲۸۶ 

سفیان بن عبدله تقفی: سم حکومت طایف 
۶۴ 

سفیان بن وهب الخولانی: سح در فتح مسصر 
۳۳۹ 

سفینه (مولی رسول‌الل): نم آوردن خبر 
اسیری ضرار ۲۱۸ 

سقلاب: ۳۲ 

مقله: آهنگ دامس به نم ۲۰۶ 

سقیفه: مردم نم 0۳۵۳ مسارعت اتصار به یم 
۴۵۸ 

سلاسل: غزوه نم ۱٩۳‏ قلعة نم ۳۲۶ 
هرمزان در تب ۳۲۶ 

سلامة بن احوص الشهمی: ۱۲۳ 

سلامة بن غتم الغنوی: سم مقابله با رومیان 
۱۳۸ 

سلطیس: بح تصرف مسلمین ۳۴۴ 

سلف بن سعد: خطه نم ۳۴۸ 

سلمی (دختر سعید): سم اصفاء اشعار خوله و 
رعه ۲۱۹ 

سلمی (دختر هاشم): سح گرفتن راه بر مردان 
فراری ۱۵۱ 


اروت 


سلمی / سلمی بنت حطیثه: سم و استواری 
عهد ابومحجن ۴۳ نم بازگریی قصه 
ابومحجن به سعد وقاص ۴۲ پرسش 
سعد از نم ۴۳ پیام ابو محجن به سح ۴۳+ 
سم در حباله تکاح سعد وقاص ۰ سم 
دختر حقصه ۳۲ سم ضجیم سعد وقاص 
۲ب همسر مثنی بن حارثه ۴۲ 

سلمان بن العین / سلمی بن القین: ۳۰۴ 

سامان پن عامر العامری: سم مقتول به ضرب 
حجاره ۱۹۸ 

سلمان فارسی: یم حکومت مداین ۱۷۴ 
۷ مهم و سعد وقاص ۱۷۴ 

سلم ین زیاد: اراضی هند و سند تحت فرمان 
نم ۴۳۰ نم حکومت سجستان ۴۳۰ 

سلمة پن سلامة الخزرجی: کشته شدن بم 
۱۳۳ 

سلمة بن سیف الیسریوعی: بح امیر سواران 
۱۴۸ 

سلمة بن شداد بن اوس: کشته شدن سم ۱۲۳ 

سلمة بن عود الشٌمری: زوجة نم ۱۴۱ 

سلمة بن قیس اشجعی: نم ارسال صندوق 
گوهر به عمر ۰۲۳۳ بح قتال با گودان 
۳ بم مأمور سرکویی کُردان ۴۳۲ 

سلمیّه: قبیله م۴۴ 

سلیط بن قیس انصاری: بح و ابوعبید ثقفی 
۳ ۶ سم اجابت دعوت عمر ۰۱۰ 
ژخمی شدن نم ۱۵ کشته شدن نم ۰۱۶ 


تاسخ‌التواریخ 


نو مسثتی بن حارثه ۰۱۱ مشورت 
ابوعبید پا سم ۱۵ سح ورود به حیره ۱۲+ 
وزارت بح ۱۱ 

سلیک بن سلکه: ۳۸۶ 

سلیم بن حفاف: کشته شدن بح ۱۱۰ 

سلیمان (ع): سم بنای بعلیک ٩۵‏ 

سلیمان بن حفاف: کشته شدن سم ۲۰۰ 

سماک: ۵۴۰۷ ۴۱۸ 

سماک بن خوشه: سم حامل غنایم به سوی 
عمر ۴۰۷» سم حرکت به سوی آذربایجان 
۸ سم رسیدن به آذربایجان ۲۱۲ سم 
مأمور فتح آذربایجان ۴۱۲» نم نزه 
عصمة بن فرقد ۴۱۳ 

سماک بن عبیده: ۴۰۷ 

سماک ین مخرمه: ۴۰۷ 

سماک ین هلال عبسی: بح در میسره سپاه 
۳۹۵ 

سموة پن عامر: نم در جیش ابوعبیده ۲۲۵ 
نم فریاد بر آل حمیر ۱۶۰ 

سمرقند: اهل نم ۴۲۴ بح پایمال به دست 
ترکان ۴۲۴ 

سمعان: دیر بح ۲۱۶ 

سمنان: امالی ۶۲ 

سمیه (جاریه حارث بن کلده): ب مادر 
ایربکره و نافع ۲۹۲ 

ستان ین عروه (از جماعت بنی‌طهیه): کشته 


شدن سم ۱۹۳ 


تمایة عام 


مسنبس: سواران قبایل بح ۰۷۳ تقیب سم ۲۱۱ 

سنّت و جماعت: اهل بح ۴۳۹ ۴۵۴ روایت 
نم ۰۴۵۶ علمای اصولیین نم ۴۶۱ 
علمای افضلیه نم ۴۶۲ فقهای مس ۳۵۸: 
مردم نم ۴۳۹ نم و مطاعن عمر ۴۴۷ 
اهل ستّت و جماعت 

سنجار: عمیر ین سعد انصاری در عم ۰۲۸۰ 
قتح نم ۲۸۰ 

سند: ۳۲ اراضی نم 4۴۳۰ ۴۳۱ اموال مردم 
نم ۴۳۱» پادشاه بح ۴۳۰ نحل بت ۴۳۲ 
سرخ نیم ۴۳۰ ملک نم ۴۳۱ مردم نم 
۴۳۱ 

ستّی: بم نگارش مطاعن عمر ۴۴۷ 

سواحل بحر: فتح آبادی‌های سم ۲۸۶ 

سواد: ۰۱۷۱ اراضی بح ۰۱۱ ۰۱۴ اهل بح ۲۳ 
نم تصرف مسلمانان ۳۰۸ سرحد نم 
قتح نم ۳۱۲ یوم نم ۴۱ 
‌ 

سودان: مساکین بم ۱۰۰ 

سوریه: ارض نب ۰۱۱۲ ۲۳۲ زوال رومیان از 
ارض بح ۲۳۲ 

سسوس / شسوش: ۰۳۰۳ ۳۰۹ اسوموسی 
آشعری در سم ۳۱۱ انجمن عجمیان در 
نم ۳۰۳ حصار نم ۱۳۱۱ حکومت 
هرمزان در نم ۳۰۵ قحطی در بح ۳۱۱ 
مسحاصره نم ۳۱۰ مردم بت ۳۱۲ مه 


شرش 


ارو 


سوق الاهواز: حرقوص بن سهیل در سم 
۵ رود دجیل در میان نم ۳۰۵ 
گریختن هرمزار به سس ۳۰۴ 

سوقه: ۸۷ 

سوید (برادرزاده قیس بن هبیره مرادی): قتل 
بح ۱۴۱ 

سویدا: کوچ ابوعبیده به قریه سم ۱۱۲ 

سوید بن عمرو الغنوی: خطاب خالد با سم 
۱۳۰ 

سوید بن مقون مزنی (برادر نعمان): استقبال 
مرزیان از بح ۴۱۱ نم در جناح لشکر 
۵ سم صلح با آذر ولاش ۱ دنم 
با مرزبان ۴۱۱» علم بر گرفتن سم 0۳۷۳ 
نم لشکرکشی به قومس ۴۱۰ 

سهم بن شیم البجلی: کشته شدن سم ۱۹۳ 

سهم ین جابر؛ کشته شدن سم ۲۳۳ 

سهیل ين صباح العبسی: آتش افروختن نم 
۱ بح و ابوعبیده جراح ٩۲‏ مجروح 
شدن نم ٩۱‏ 

سهیل ین عدی: سم فتح جیرفت ۴۲۹ بم 
مأمور به مکران ۰۴۳۰ تب قتح کرمان 
۹ ب. ملازم خدمت ابرموسی ۳۹۹ 

سهیل بسن عسمرو العامری: نم تحریض 
مسلمانان ۰۱۴۸ خطاب خالد بایم 
۰ حمله ابوچندله بر نم ۱۷۶ 

سهیل بن عون: رایت بستن ابوعبیده از بهر سم 
۷۷ 


۳۴ 


سیارخش: اختلاف رامی با نم ۴۰۸ نم 
بیرون شدن از ري ۰۴۰۹ بهروی برتافتن 
از جنگ ۰۴۰۹ فرمانگزاری یس ۲۰۸ 
کشته شدن بم ۴۰۹ 

سیّدالمرسلین: شریعت نم ۱۱۷ هب پیغمبر 
-> رسول خدا سه محمد (ص) 

سیّد مرتضی: بو مطاعن عمر ۴۴۷ 

سیروان: فتح نم ۱۶۹ ۱۷۵ 

سیزرها / سزارها: ۱۲۹ 

سیستان | سجستان: ۴۳۰ > سجستان 

سیف‌التصرالیه: مم لقب این حارس ۲۱۷ > 
ابن حارس 

سیف بن ذی‌یزن: فصاحت و کهانت سم ۲۲۴ 

سیف بن قادح: سح نقیب باهله ۲۱۱ 

سیقورس: سم مانع قتل اسیران مسلمان ۲۲۲ 

سین: کلیسای بم ۳۰۲ -> کلیسای سین 

ش 

شاپور بن دزماهان: سم و ابوموسی اشعری 
۰ به بنیان قلعه هرمزان ٩۳۲۷‏ سم 
فرمانگزار سوس ۳۱۰ کشته شدن نم 
۳۱ 

شاپوران: سم امداد هرمزان ۳۱۶ 

شازوه بن آزادمود: بح رسیدن به حلوان 
۰ بم فرار از مقابل طلیحه ۳۷۰ 

شاش [/ چاچ]: شهر سم ۲۲۴ 

شام: ۵۹ ۸۸ ۱۲۵ ۲۲۹ ۶۱ ۱۲۷۲ 


ناسخ‌التواريخ 


۴ ۲۸۹ ۲۹۶ ۱۳۳۵ ۱۳۶۱ آمسدن 
عمروعاص از ند به مصر ۳۴۷ آمدن 
فارسین از سم به مصر ۳۳۷ ابوذویب در 
راه بح ۸۳۵۷ اراضتی نم ۸۱۲۸ ۱۸۶ 
۰ اعانت لشکر سم ۱۲۶ اقامت عمر 
در نم ۲۸۵ اقضای نم ۲۶۱ امارت نتم 
۶۸ ۰۲۸۳ ۲۸۴ امارت لشکر نم ۲ 
انتفاع از سم ۲۶۸ بازخوانی لشکر نم 
۷ بازگشت پسر ین ارطاة به سم ۲۷۶ 
پخش کردن عمر اراضی سم ۱۹۰ بسیج 
سفر عمر به نم ۴۶۳ بلاد نم ۱۵ 
۱ ۳۰۰ یم تصرف به دست خالد 
۱ جانب نم ٩۰‏ چجهاد مسلمانان در 
یم ۱۸۶ حکومت پزید ین ابرسفیان در 
نم ۲۶۷ دهتات نم ۷۳ راه نم 4۵٩‏ 
۷ راه تجارتی نم ۰۲۸۹ رفتن عیاض 
بن غنم به سم ۲۸۲ روانه شدن لشکر 
مسلماتان به پم ۲۰۴ سرحد ب ۲۲۹ 
سفر نم ۰۱۱ سقر خالد به نم ٩‏ سقر 
رسول خدا به نم ۲۵۹ سقر عمر به نم 
۶ ۰۲۸۷ ۲۸۸ ۲۹۰ ۴۶۳ سلطنت 
نم ۰۱۹۲ سواحل بجر نم ۰۱۱۳ سهل و 
صعب مسالک نم ۱۹۸ صاقی گشتن نم 
۴ طاعرن در یم ۲۶۲ ۲۶۵ ۲۷۱ 
۷ طریق سم ۷ عامل عمر در نم 
۲ عزل خالد از سپهسالاری به ۵» 
عمال عمر در بلاد نم ۳۳۴ فتوح نم 


تمایة عام 


۰ فتوحات در یم ۰۲۳ فترحات خالد 
در نم ۲۶۱ قرار طلیحه به نم ۲۵۴ 
لشکر نم ۲ ۰۳۳ ۶۷ ۱۲۶ ۰۱۷۲ 0۳۶۷ 
مردم نم ۰۲۹۰ مسلماتان در تواحی نم 
۶ مشایعت مردم بم از عمر ۲۹۰ 
مملکت نم ۰۱۲۹ ۰۲۴۳۰۱۵۹ وبای یم 
۳ ۰۲۶۶ ۰۲۷۱ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 

شاهنشاه: بم و عمرو بن معدی کرب ۴۰ 
هماورد طلبیدن نم ۳۸ 

شایق (دختر غفار): سم کوچ به دتبال سپاه 
ابوعییده ۲۲۵ 

شبل / شبل ین معید البجلی: نم آمدن به 
مدینه ۰۲۹۴ ىماز دوستان ابویکره 4۲۹۲ 
س‌گواهی به زنای مغیره ۰۲۹۴ مردانگی 
ند ۴۱۸ نم هماورد داد پن فریاد ۳۹۶ 

شسجا‌الداین: نم لقب ابولولژ ۴۳۹ > 
ابولژلژ 

شجاغة: سم در خطط لفیف ۳۴۷ 

شجوه بیعت رضوان: قطع عمر مرا ۴۶۲ 

شداد بن اوس: سح بیعت به خلافت عمر ۰۲۰ 
بو عامر پن ابی‌وقاص ۲۰ نم مأمور 
بیعت گرفتن از سپاه شام ۷ بح ورود به 
دمشق ۲۰ 

شداد بن عاد: ۲۲۴ 

شراف: متزل نم ۱٩‏ 

شرحبیل بسن حسته: ٩۹؛‏ سم درآویختن با 
قیدوم ۰۲۵۳ پایداری سح ۰۱۵۷ پرسش 


2۳۵ 


مریوس از سم ۰۱۵۸ پسران مت ۳۴۹ نم 
تحریض لشکر ۱۵۷ سم چشم بر خنجر 
قیدوم ۲۵۳: حمله جرجیر بر سم ۱۵۷ 
خدیعت یم ۱۵۹ خطاب خالد با نم 
۰ سم دعوت خویلد به اسلام ۲۵۳» 
پم نم مس لماتان بسه صبر ۱۵۷ 
رجزخوانی سم ۰۱۵۸ رزم بح ۰۱۶۰ نم 
نبا مریوس ۰۱۵۹ سم رسیدن به پیت 
المقدس ۰۱۸۴ سم روانه بیت المقدس 
۳ ۳ مهم بر ساقه لشکر ۰۱۴۸ یم 
و طليعة بن خویلد ۰۲۵۲۳ ۲۵۴ لشکر سم 
۴ مس در میمنه لشکر ۱۳۷: ۲۵۱ نم 
نجات به دست طلیحه ۲۵۳ 

شرحبیل بن سمط الکندی: ۰۳۰ نو سفر 
عراق ۱٩‏ 

شروانشاه: سم حرکت از اصفهان ۳۳ 

شریح بن حارث (قاضی کوفه): سم ادارک 
جاهلیت ۰۲۹۵ سم ازدواج با زینب از 
بتی‌تمیم ۶ به از بزرگان تابعین 
۵ بو زیاد بن ابیه ۰۲۹۶ و عدی 
پن ارطاة ۰۲۹۵ عزل سم ۲۹۵ به قاضی 
کوفه ۰۴۶۵ نم قضاوت در کوفه ۰۲۹۵ 
وفات نم ۲۹۵ ۰ ۲۹۷ 

شریعت: حرام بودن شراب در سم ۲۴۹ 

شریک ین سمی الفطیفی: نم تعیین حدود 
خطط ۳۳۶ 


شعبی: ۲۹۷ 


2۲۶ 


شماخ: سم شعر در مرئیه عمر ۴۴۴ 

شماخ بن ضرار: بح پیش روی سپاه ۶۲ 

شماس: ۲۳۶ 

شوری؛ ۴۵۰ تعبین اهل نم ۴۴۰ قصه نم 
۳ ۲۵۱ + اهل شوری 

شوش سوس: ۰۳۰۳ فتح سم ۳۱۰ -ه سوس 

شوشتر: ۱۷۱ + تستر 

شهاب بن مخارق بن شهاب ‏ شهاب بن 
المحارث: نم مأمور اتقاق با حکلم پن 
عمرو العبدی ۴۳۰ 

شهرزور: سم تحت فرمان مسلمین ۰۲۸۲ 
غنایم سم ۱۷۵ فقح نم ۱۷۵ 

شهرک بن ماهان: سم‌آگهی از شکست مرید در 
اصطخر ۳۰۷ یم امداد هرمزان ۳۰٩‏ 
انجام کار نم ۴۱۹؛ ند بستن راه اهواز پر 
مسسلمانان ۳۰۷ بم پ‌ذیره جنگ 
ابرموسی ۴۱۸ پراکنده شسدن سپاه از 
اطراف بح ۴۱۸ نم جمع آوری لشکر به 
دقع عرب ۳۰۷ سرهنگان بح ۴۱۹ نتم 
در شیراز ۰۳۰۷ نم فرمانروای فارس 
۷ ۴۱۷ قتل سم ۰۴۱۹ کشته شدن نم 
۱ گرد آمدن لشکر به نزد بح ۰۳۱۷ 
لشکسر مم ۳۰۸ لشکسرگاه بت ۰۴۲۱۸ 
منشور پزدجرد به سح 6۳۰۸ رو مژید 
مویدان ۰۴۱۷ وزیر سم ۴۱۸ 

شهریار: نو فادوسفان ۳۹۸ 


شهریار (برادر یزدگرد بن شهریان): نم حمله 


ناسخ‌التواریخ 


پر قعقاع ۰ قتل سم ۶۰ 

سر بزآدد ادکشستری رد ۴۱۵: ۵۳۱۳ تیم 
شرایط صلح ۰۴۱۳ مشورت عبدالرحمن 
پا نم ۰۴۱۴ یم مصالجه با تکیر ۰۴۱۳ نم 
ملک پاپ الابواب ۴۱۳ هدیه پادشاه 
سد یأجوج و مأجوج به سم ۲۱۶ 

شیپال پن موّه: سم فرار به جالب دریا ۲۳۴ 

شیبه (عم هند جگرخوار): سس مقتول پدر ۴۹ 

شیخ مفید: روایت سم ۳۵۳ 

شیراز: بازگشت شهرک به بح ۰۴۱۸ سس پذیره 
حکم پن اپی‌العاص ۴۱۹ حکومت یم 
۸ خبر شکست مرید به شهرک در نم 
۷ فادوسفان در راه نم ۳۹۹ فتح بح 
۳۹۹ 

شیوزاد: سه‌والی قم ۳۳ 

شیروان: سم بر میسره سپاه هرمزان ۳۱۹ 

شیزر: ارض نم ۸۷۴ اقامت ابوعبیده در نم 
۷۸ اهل نم ۱۱۰۱۳ بسطریق نم ۱۰۱۳ 
ترسیدن مردم نم ۱۰۳ خالد در ارض 
نم ۷۴ شکوهیدن مردم نم ۱۰۴ فعح 
نم ۱۰۴ ۰۱۰۴ ۰۱۰۶ ۱۱۱ قستل 
بطریقب, ۰۱۰۳ ۱۰۴ مردم نم ۷۸ ۵۶ 
۳ ۲ مصالحه نج نم ۵۸ ۶ 
مکتوب ابوعبیده به اهل بح ۱۰۳ 

شیژیر: پرادر نم ۳۰۱ بح سلطنت در فرانسه 
۲ بم فرمانگزار مملکت استرازی 
۱ وفات نم ۰۳۰۱ ۳۰۲ 


نمایةٌ عام 


شیعی: ۰۴۳۹ روایت مردم نم ۴۳۸ ۰۴۴۴ 
مسردم نم ۴ ۰۲۹۹ ۰۴۳۸ ۴۳۹ ۲۳۴ 
۴ ۴۶۲ نم نگارش مطاعن عمر 
۳۴۷ 

شیعیان: دم دفن ابولل ۴۳۹ 


ص‌ 

صابر بن اوس: سم در جیش ابوعبیده ۲۲۵ 

صابر بن حنانة اللیشی: بح بر جانب شمال 
لشکر ۲۵۱ 

صابر ین حویم: کشته شدن سم ۱۱۰ 

صادق (ع) / امام جعفر صادق (ع): حدیث بح 
۳۹۹ 

صارخه: حاکم نتم ۲۲۹ 

صاعد بن کلکل: سم درآمدن به شهر رستن 
۱۰۲ 

صامت بن زید: سح فرار به جانب دریا ۲۳۴ 

صحابه: نم رسول خدای ۳۴۸ 

صخارالعبدی: ب حامل مکتوب عبداله بسن 
عبدال به عمر ۰۴۳۱ مه خلیفتی هرات 
۴۶ 

صخر بن حرب / صخر ين حرب الاموی: فرار 
نم ۱۵۲ نم مقابله با رومیان ۱۴۷ + 
ابوسفیان 

صخر بن عمرو (برادر خنساء): سم انشاد شعر 
۰ انشاد شعر خنساء در رثای بح ۴۹ 
یم بخشش مال به ختساء ۴۸ نم پوادر 


2۷ 


مادری خنساء ۴۴ تعزیه نم ۵۵ ۰ 4۵۷ 
نم زخمی شدن به دست ابوثور ۵۰ 
سیب قتل سم ۵۰ه کشته شدن سم ۴۸ 
مرئیه نم ۵۵ ۵۷ نم مردی کریم و 
شجاع ۴۴ مرگ نم 0۵۱ مریضی سم 4۵۱ 
مصییت نم ۴۹ 

صعب: ذوالقرنین اکبر لقب نم ۲۲۴ مه 
ذوالقرنین اکبر 

صعدا: قبیله نم ۱۲۸ 

صعید: نم تصرف عسلمانان ۳۴۱ 

صعید ادنی: ۳۲۱ 

صعید اعلی: ۳۴۱ 

صعید اوسط: ۳۴۱ 

صعید مصر: ۳۴۱ 

صفوان بن الفضل السَهمی: خطاب خالد پایم 
۱۳۰ 

صفوان بن امیّة الجمحی: خطاب خالد با سم 
۱۲۳۰ 

صقالیه: سم گسیل سپاه به هرقل ۰۱۰۵ لشکر 
نم ۱۱۲ 

صلاح‌الدین ایوبی: سم پس گرفتن ایله از 
صلیبیّون ۲۸۹ 

صتلوة: ۰۱۹۳ ۰۲۶۴ ۲۶۶ ادای نتم ۰۱۱۴ 
۶ انکار نم ۱۱۲ وقت نم ۱۸۶ > 
تما 

صلوءة جمعه: ۵ 

صلیبان بن برقطیس: سم والی انطاکیه ۲۳۵ 


۵۸ 


صلیبیون: پس گرفتن صلاح‌الدین ایله را از سم 
۲۸۹ 

صمصامه: نم شمشیر عمرو بن معدی کرب 
۳۸۹ 

صور: ۰۲۲۹ ابواب ب ۰۲۵۹ استیلای یوقتا 
پربه ۲۶۰ باسیل بن عون در حکومت 
بح ۰۲۶۱ تصرف بح ۰۲۸۶ حکومت نم 
۸ ۶۱ فتح نم ۰۲۵۸ ۲۵۹ مردم 
نم ۰۲۵۸ ۲۶۰ مسلمانی تنم ۲۶۰ 
پوقتا و مردمانش در سح ۲۵۸ 

صوم: ۲۶۶ 

صومعه: ۲۲ 

صهّاک: ۱ 

صهیب بن سنان | صهیب رومی: ابریحیی 
کنیت نم ۴۴۳: بح درآمدن به قبر مر 
۳۴ هم نماز بر عمر ۴۴۳ 

صیدا: ۲۸۶ 


ص‌‌ 

ضبة بن محصن العتزی: بو ابوموسی ۱۳۳۲ 
۳ به در ابر عمر ۳۳۱» سم متاظره 
با ابوموسی ۰۳۳۱ بم هجای ابوموسی 
۳۳۱ 

ضحاک ین حتان الطانی: سم در شمایل خالد 
بن ولید ۲۲۷ نم رژم با اتسطاروس 
۲۲۸ 


ضحاک پن قیس الفهری: بح و حبیب ببن 


ناسخ‌التواریخ 


مسلمه ۰۲۶۸ ۲۶۹ بح در میسره لشکر 
۰ بو یزید بن ابوسفیان ۲۶۹ 
ضرار بن ازور / ضرار بن الاژور: ۲۳۱ بح در 
آمدن به شهر رستن ۱۰۲ آهنگ جبله به 
سوی نم ۰۲۱۷ اسارت نم ۰۱۲۳ ۱۳۰ 
۸ ب. انشاد شعر ۰۲۲۲ انجمن شدن 
بح ۱۶۴ نم ثقل سخنان پترک ۰۲۲۰ یم 
و جرچیس ۱۶۶ جلادت و شجاعت سم 
۲ جحمله نطریق بر نح ۲۶ نم حمله 
به دیر ۰۲۶ تنم بر رومیان ٩۰‏ خطاب 
خالد با یم ۰۱۲۰ خواهر نب ۰۱۴۱ ۲۱۸ 
۲ ۲۵ ۱۲۳۴ رزم نم ۰۲۶ ۱۶۰ یم 
رمد چشم ۸۰۱ زخمی شدن نم ۰۲۲۰ 
زخمی شدن اسب نم ۲۱۸ سم سجده 
نکردن بر مخلوق ۰۲۱٩‏ شعرخوانی دم 
۷ به قستل بسطریق ۲۷ نم‌نم 
جرجیس ۱۶۶ مم نم دیرخان ۱۵۲ یم 
نم مریوس ۱۵٩‏ تیم یک تن از 
بطارقه ۰۱۸۵ قصیده نم ۲۲۰ ۰۲۲۲ 
گرفتاری نم ۰۲۱۷ تم گسیل به سوی 
حمص ٩۷‏ بمگفتگو با بدا بن جعفر 
۶ب مأمور محاصره درواژه بعلیک 
۰ بت‌مأمور مرج دایق ۷ مداوا 
کردن یوقنا جراحات نم ۲۲۰ بح مدد 
سعید بن زید ۲مهبهم مسلمانان ٩۱‏ 
سم ملازم خالد پن ولید ۷۰ يم و مالک 
تخعی ۱۶۶ ۰۱۶۷ سم مقابله با رومیان 


نمایهٌ عام 


۸ب نزد ابوعبیده ۰۲۳۵ بح نظاره 
رزم شرحبیل و مریوس ۰۱۵٩‏ همراهان 
بح ۲۱۸ نم همراهی خالد ۰۱۱۵ ۲۰۰ 
ضرار بن اوس: زخمی شدن سم ۱۵۶ 
ضرار بن محارب الطایفی: کشته شدن ۱۱۰ 
ضریبه: ۴۲۳۶ 


ضمره: مطالبه خونی دامس از قبیله سم ۲۰۵ 


ط 

طارق (از بنی‌اعمام چبله): گفتگوی مالک 
اشتر با نم ۰۲۱۲ ۲۱۳ 

طارق بن شیبان: سم آگهی از قتل دارس ۰۲۱۴ 
بم‌پیفام به مالک اشتر ۲۱۴ 

طاطاغوس: ۲۲۳ 

طاعون: ۰۲۷۲ ۰۲۸۸ یم در ترمد ۴۲۴ به در 
دست راست زیاد بن ابیه ۰۲۹۶ نم در 
شام ۲۶۲ ۰۲۶۵ ۰۲۷۱ ۰۲۸۷ بح در 
لشکر عرب ۲۷۲ 

طالقان: خزانه‌ای بح ۴۲۴ 

طائف: ۰۴۶ ۰۱۲۸ سفیان بن عبدالّ در بم 
۳۶۴ 

طایفه (کنیز ابوموسی اشعری): ۳۳۲ 

طایفه (کسنیز مسفيرة بسن شعبه): نم نزد 
اپوموسی ۲۹۴ 

طبرستان: ۴۲۵ بزرگان سم ۴۱۱ پادشاه سم 
۰ سپهبدان سم ٩۴۱۱‏ فتح نم ۰۴۱۱ 
۲ مملکت نم ۴۱۱ 


2۳۹ 


طبرک: کوه بح ۴۱۹ 

طبری: محمد بین جریو: ۰۴۲ ۰۱۷۱ ۲۳۷ 
روایت مه ۰۲۲۳ ۰۳۲۵ ۰۲۳۵ نیم در 
فتح مصر ۴ تم نم در مرگ یزدگرد 
محمد بن جریر طبری 

طسیریه: صاحب سم ۲۲۹ نم صلح با 
مسلمانان ۲۶۱ مردم نم ۲۶۱ 

طبس: سر در آوردن احنف از بح ۴۲۵ 

طبقات الشّعراء (کتاب): ۴۰ 

طخارستان: فتح بلاد سم ۰۳۲۶ فراهم آوردن 
خاقان لشکر از سم ۴۲۷» لشکر اسلاع در 
بح ۴۲۶ 

طخطاخ: بو آسیاپان ۰۴۲۲ نم پیمان با 
ماهویه ۰۴۲۲ مس فرمانگزار ترکان ۴۲۲» 
بم‌کشتن آسیابان ۴۲۳ 

طرابلس: ۰۲۱ ۰۱۱۳ ۰۲۲۹ بطارقه مم ۲۵۷ 
حاکم نم ۰۲۲ ۲۷ دختر تنم ۱۲۶ ۰۲۷ 
حقظ و حراست مدینه سم ۰۲۵۶ خالد 
بن ولید در سم ۰۲۵۸ خبر استیلای یوفنا 
پر نم ۰۲۵۷ دروازه نم ۲۵۷ سکونت 
جهودان اردن در سم ۰۲۸۶ فتح سم ۰۲۵۶ 
۷ ۰۲۸۵ ۰۳۳۹ فسرمانگزار سم ۲۷ 
گریختن مردم بح به قسطتطنیه ۰۸۵ 
مردم سم ۲۵۶ ۰۲۵۷ ۱۲۸۵ مشایخ و 
بطارقه نم ۲۵۷ 

طرسوس؛ جیال نم ۲۴۱ 

طلحة پن عبداة الشوفلی (پسرعم ایویکر): 


2۳۰ 


کشته شدن نم ۰۱۱۰ نم همراهی خالد 
۱1۵ 

طلحة ین عییدال: ۷ هم خاتم نهادن بر 
گنج بحیرجان ۳۹۳ رأی زدن سم ۳۶۲ 
رضایت رسول خدا از نم ۴۴۰ عمر 
خصمی نم ۴۴۱ 

طلحه زییدی: دختر بم ۱۴۱ 

طليحة ين خوبلد الاسدی: ۲۹ نم درآمدن به 
حلوان ۳۷۰ نم یم به مدایین ۳۶۹ 
بدگمانی مسلمانان در حق بح ۳۷۱ نم 
پیش روی سپاه ۶۲ سم تأیید سخن 
جریر ۳۸۷ سم حامل نامه عمروعاص 
به عمر 6۲2۵ سم دعوی پیغمبری ۲۵۳ 
بح و سقر عراق ۱٩‏ بح و شرحبیل بن 
حسته ۱۲۵۳ ۰۲۵۴ یت و مرو بسن 
معدی‌کرب ۳۸۹ مم فحص حال لشکر 
عجم ۰۳۷۱ سم فرار از پیم لشکر اسلام 
۴ سب فرمانگزار پیادگان ۰۱۷۲ قضّه 
سم ۲۵۵ لشکر بصره ملازم نم ۳۶۹ نم 
پر مقدمه سیاه ۳۷۰ یوم بح ۲۵۳ 

طنجه: جنگ مردم سمبا مسلمانان ۳۰۰ 

طوریه: سلطتت بح ۱۱۲ 

طولان: سواران قبایل سم ۷۳ 

طی: ابطال قبیله نم ۳۹۶؛ رجال قبیله نم 
۳ سپاه نم ۰۲۲۵ سواران قبایل یم 
۳ شهدای قبیله نم ۲۰۰ قبیله نم 
۷٩۰‏ ۳۹۶ فبایل سم ۷۳ 


ناسخ‌التواریخ 


مردم بح ۰۱۸۴ ۰۳۹۶ تفیب قبیله سم 
۲۱ 

طیب: نب لقب پدر عبده ۳۹۱ 

ظ 

ظاهر: خطه نم ۳۴۷ 

ظلما: بح صاحب اشنا ۳۴۳ 


ع‌ 

عابد پن عبیثه: سم در جیش ابوعبیده ۲۲۵ 

عاتکه (دختر زید بسن صمرو بن نفیل): سم 
همسر عمر ۴۴۵ 

عاص بن وائل (پدر عمروعاص): جامه نم 
۳۶۰ 

عاصم الیربوعی: سم و ماهان ۱۶۹ 

عاصم بن ثابت انصاری: خواهر سح ۴۴۵ 

عاصم بن زراره تمیمی: ۳۰ بح و سفر عراق 
۹" 

عاصم پن طارق: انجمن شدن سم ۱۶۴ 

عاصم بسن عمرالشمیمی: اسارت ند ۰۱۲۳ 
۱۳۰ 

عاصم ین عمر بن خطاب: سم حمله بر خالد 
بن عتبه ۳۵ مادر نم ۴۴۶ نم نزد عمر 
۳۳۱ 

عاصم پن عمرو: ۱۳۲ بمکوج با خالد ۸۰ 

عاصم خولانی: دختر یم ۰۱۵۱ فرزندزاده نم 
۱۵۱ 


تمایةٌ عام 


عاصم یربوعی: سم قتل ماهان ۱۸۱ 

عام‌الفیل: ۱ 

عامر (پسر رفاعة ين زید): بح‌پوسه زدن به 
صلیب ۰۲۲۵ سم عاشق شدن بر ترسائی 
۲۳۴ 

عامر (مولی حمل): بح در فتح مصر ۳۴۹ 

عامرالشلمی (پسرعم عباس بن مرداس): 
پسران نم ۱۱۰ 

عامر بن ابی‌وقاص (برادر سعد وقاص): بح 
حامل نامه عمر به خالد پن ولید ۲۰ یم 
و شداد بن اوس ۰۲۰ سس قرائت نامه عمر 
۰ س‌ورود به دمشق ۲۰ 

عامر بن الاشلع الریمی: مس مقتول به ضصرب 
حجاره ۱۹۸ 

عامر ین حمیر: ۲۲۴ 

عامر ين ربیعه: ۰۲۲ نو عبداله بن جعفر ۲۳ 

عامر بن شعبی: تولد نم ۴۰۱ 

عامر پن صفوان بن عامر الاسلمی: بح نیابت 
دمشق ۷۰ 

عامر بن طفیل ذی‌الُون: سم آهنگ میدان رزم 
۴ بو جبلة بن ایهم ۱۵۴ جلادت 
نم ۳۸۳ نم و خالد بن ولید ۸۳۹ 
خواب دیدن بت ۰۱۵۴ طعن نم ۳۸۶ 
فتل سم ۱۵۵ نم مقابله با رومیان ۰۱۴۸ 
بح در میدان رزم ۱۳۹ نم همراهی خالد 
۱۵ 


عامر ین عاصم الّمری: دختر بح ۱۴۱ 


2۳۱ 


عامر بن عتبة بن آبی‌وقاص (برادرزاده سعد 
وقاص): سم حامل نامه عمر به ابوعبیده 
۷ مه قرائت نامه عمر ۷ 

عامر بن عمرو التمیمی: ۳۰ ۳۲ 

عامر پن قاسط: یم فرار به جانب دریا ۲۳۴ 

عامر بن قیس: سم در جیش ابوعبیده ۲۳۵ 

عامر بن مظفر: اسیر شدن نم ۲۳۴۴ 

عامر پن وهپ الیشکری: امان طلبیدن رومی 
از نج ۸٩‏ 

عامر بن یقوث: حمله نم ۶۱ 

عام رماده: ۲۹۱ 

عايشه (همسر رسول خداه دختر ابوبکر): 
۷ اجازه خواستن عمر از نم ۰۴۴۳ 
آذن نم ۰۴۵۳ اهل شوری در سرای نم 
۳ حق نم ۰۴۵۴ خواستگاری عمر از 
خواهر نم ۴۴۶ خواهر نم ۴۴۶ مقرری 
بت ۴۳۴۹ ملک نم ۰۴۵۴ ۲۵۴ نم 
موافقت با دفن عمر در رواق رسول خدا 
تارقف 

عیادالحسنی: کشته شدن نم ۱۹۳ 

عبادة بن صامت: سم از اتصار ۰۳۴۹ بح و پیم 
تداشتن از سپاه روم ۰۳۴۰ سح پیوستن به 
عمروعاص ۳۳۶ یب و جبلة بن ایهم 
۷ مهم در جناح لشکر ۰۲۷۰ نم 
در چیش عمروعاص ۰۲۴۹ بح و خالد 
بن ولید بح ۰۱۱۸ خطاب خالد بایم 


۰ مس و سییع ۱۲۴۹ سخن سخت 


۰۳۲ 


گفتن نم ۹ سب در فتح مصر ۸۳۳۶ 
۹ م, مراجعت از نزد مقوقس ۳۴۱: 
نم و مقوقس ۳۴۱-۳۳۹ نم ملازم 
خالد ۱۳۱ 

عباس بن عبدالمطلب (عموی رسول خدا): 
۲ بهامان دادن به ابوسفیان ۰۴۵٩‏ 
خانه نم ۰۳۱۴ یم شکایت از عمر به نزد 
علی (ع) ۴۵۲ بو عمربن خطاب 
۹ بم همراه عمر در سفر شام ۲۸۸ 

عباس بن مرداس: پسر عم بح ۱۱۰ 

عبدالقیس: قبیله نم ۳۹۷ 

عبدالرحمن (پسر ابوعبیده جراح): زخمی 
شدن سم ۱۵۴ 

عبدالرحمن (پسر شرحبیل ین حسنه): بح در 
فتح مصر ۳۴۹ 

عبدالرحمن اصفر (پسر عمر بن خطاب): مادر 
نم ۴۴۵ 

عیدالرحمن اکبر (پسر عمر ین خطاب): مادر 
نم ۴۴۵ 

عبدالرجمن بن اوسط (پسر عمر بن خطاب): 
مادر نم ۴۴۵ 

عبدالرحمن بن ابی‌بکر: نم در آمدن به شهر 
رستن ۱۰۲ الجمن شدن نم ۱۶۴ نو 
جبلة بن ایهم ۲ جلادت و شجاعت 
یم ۱۲۲ یم جرلان در میدان ٩۱۴۱‏ نم 
در جیش ابوعبیده ۲۲۵ نم جحمله بر 


رومیان ۰۲۳۲۳ رجزخواتی سم ۸۳ رژم سم 


ناسخ‌التواریخ 


۰ میم با جیله ۵۸۳۲ نم رساندن 
شمشیر به قیس ۱۴۰ محروی برتافتن از 
جسنگ ۸۳ زخمی شدن نم ۸۳ نم 
سوگند دادن به خالد ۸۲ کوج با خالد 
۰ سم مقابله با رومیان ۱۴۷ 

عبدالرحمن بن ابی‌زید: نقل روایت از نم 
۴۵۵ 

عیدالرحمن پن اعثم الثمالی: نو معاذ بن 
جبل ۲۶۷ 

عبدالرحمن بن وييعة: سم و انگشتری شهریزاد 
۵ ۲۱۶ نم پرسش از صفت سد 
یأجوج و مأجوج ۰۳۱۶ لشکر سم ۱۳۱۴ 
محافظت از در پند و آران و ... ۴۱۴» عم 
مشورت با شهریزاد ۴۱۴ نامه عمر به 
نم ۴۳۱۴ وفات نم ۴۱۴ 


عبدالرحمن بن ربيعة العامری: نم حمله پر 


٩۰ رومیان‎ 

عبدالرحمن ین صدیق: ۸۱ -+ عبدالرحمن 
بن اپوبکر 

عبدالرجمن ین عتبه: سم و عزل سعد وقاص 
۳۹۵ 


عبدالرحمن بن عوف: ۴۳۸ ایمان سم ۰۴۴۲ 
ب‌پیش روي هودج زوجات رسول خدا 
۶ب پسیشنماز ۴۳۸ بو حدیث 
رسول خدا ۰۲۸۸ رضایت رسول خدا از 
یم ۴۴۰ رزوی عمر با نم ۲۴۲ رای بح 
۳۴ سب سخن گفتن با عمر ۱۲۵ نو 


نمایة عام 


عمر بن خطاب ۲۸۸ سم نزد هزیمتیان 
۷ سب همراه عمر در سفر شام ۲۸۸ 

عبدالرحمن بن معاذ: سم ابتلا به وبا ۲۶۶ 
خاکسپاری نم ۲۶۶ نم وفات نم ۲۶۵ 
۲۶۶ 

عبدالرحمن کهتر (بسر عمر بن خطاب): ۴۴۵ 

عبدالرحمن یزید بن انیس الفهری (از صحابه 
رسول خدا): سم در فتح مصر ۳۴۸ 

عبدال: ۲۵۳ -ه شرحبیل بن حسنه 

عسیداثه (پسر صمروعاص): نم تسپایت 
عمروعاص در مصر ۳۵۰ 

عبدالة بن ابی‌بکر / عبدال بن اسوبکر: کشته 
شدن نم ۰۴۳۵ همسر بح ۴۴۵ 

عبدال بن ابی عقیل الشقفی: سم پیوستن به 
احنف ۴۲۶ 

عبداله پن الحارث زییدی: سم در فتح مصر 
۳۳۹ 

عبدالٌ بن الورقاء الاسدی: به بر میمنه سپاه 
۳۹۸ 

بدا بن انیس الجهنی: ۲۲ س رواه دمشق 
۱ب در طریق دمشق ۲۵ 

عیداله بن ثعلبه: ۲۲ 

عبدا بن جبرئیل بن عبیدان بین سختیشوع 
طبیب: نم و یحیی مصری اسکندرانی 
۳۵۲ 

حبداله بن جعفر الطیّار / حبداه بن جعفر بن 
ابی‌طالب: ب- درآمدن به شهر رستن 


۳۳ 


۲ امارت نم ۱۰۲ بم‌پیرون شدن از 
دمشق ۲۲ نم تماختن در بازار نصاری 
۳ جیش بم ۰۲۲ حمایت خالد از بم 
۵ نم حمله به دیر ۲۶ یم در خلق و 
خوی رسول خدا ۸۲۱ سم خواستاری از 
دختر حاکم طرایلس ۲۷ بح و راهب 
۲ سم راهی دمشق ۲۲ نم روی با 
مسلمانان ۰۲۳ زخمی شدن نم ۰۲۷ 
سرای نم ۳۸» ب ضیافت معن بن اوس 
۲ بو عامر پن رییعه ۰۲۴ مه فتح 
دير راهپ ۲۷ فرمان سح ۱۰۲ گفتگوی 
ضرار با نتم ۲۶) مادر بح ۲۱ به مقاتله 
در سصن ابی‌القدس ۲۲ 

عبدانة بن حذافة السّهمی: سم آزادی از اسارت 
۸ اسارت نم ۰۲۳۶ ۰۲۴۷ نم پوسش 
از میسره ۰۲۴۲ پرسش هرقل از سم ۰۲۳۸ 
نم درآویختن با بطریق ۲۴۵ سم قتل 

یق قیلیص ۲۴۶ بمبر میمنه سپاه 

۲ نامه عمر به هرقل در آزادی نم 
۱۳۹۷ 

هبدائه پن زیبو: ۲۹۵ ایام سم ۴۰۲ فتئه سم 
۲ ب مآمور به افریقیه ۳۵۷ 

عبدا بن سعد بن ابی‌سرح العامری: نم 
حکومت مصر ۱۳۵۰ سم در فتح مصر 
۳۳۸ 

عیداله بن صاعد: کشته شدن نم ۲۴۳ 


عبداله بن ظفر: سم در چیش ابوعبیده ۲۲۵ 


۳۴ 


عبدا ين صباس: سم دیدار معن بن اوس 


۵ ب. ضیاقت معن بن اوس ۴۰۲) یسم 
و عصمر بن خطاب ۰۲۸۸ نم عیادت 
معویه ۶ گفتگوی عمر با نم ۴۳۷ 
۳۸ ب مشورت با عمر ۲۸۷ 

عبدالّ بن عبداثه بن آیی: ۰۲۲ سم ارسال خبر 
فتح کرمان به عمر ۴۲۹ نم ارسال 


ناسخ‌التواریخ 


عمر ۰۱۲۵ تعجب مسلمانان از سرعت 
سیر بح ۱۲۸ نم در چیش ابوعبیده 
۵ ب. حامل نامه ابوعبیده به عمر 
۵ ۲۰۲ بم حامل نامه عمر به 
ابوعبیده ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۲۰۳ نم و دامن 
ابوالهول ۰۲۰۴ نم رسول خالد به سری 
ابوبکر ۵ 


خمس غنائم به سوی عمر ۰۳۳۱ید عبلاله بن قیس: تامه عمر به بت ۰۳۰۳ ۳۰۴ 
پیوستن به مسلمانان ۰۴۳۱ و سهیل 
بسن عدی ۴۲۹ یم صاحب لوا و 
سپهسالار لشکر ۳۹۹ نم صلح با 
قادوسفان ۱۳۹۹ یم طریق مکران ۰۴۳۱ 


نو صبدال ین توفل ۲۲۹ نو 


ابوسوسی اشعری 
عبداله بن مرئد قفی: بو مسلمانان ۱۶ 
بدا بن مسعود: سم آموزگاری قرآن در کوفه 
۰ سب حافظ خزاین بیت‌المال ٩۳۱۵‏ 
بح کمک به سپاه پصره ۳۰۴ مح تیابت 


فادوسفان ۳۹۹ لوا بستن عمر از بهر سم کوفه ۳۱۶ 
۸ب مأمور فتح کرمان ۰۴۲۹ نمن بدا پن منعم: مم‌بانگ تکبیر ٩۳۱۳‏ سدقم 
مکران ۴۳۰» یو نامه به عمر ۴۳۲ اتطاق ۳۱۳ 


عبدائُ پن مودود: نم و شعر ابرمحجن ۳۷۳ 
عبداه ین نوفل الخزاعی: سم فتح طبس ۰۴۲۹ 


بح و عبداله ين عبداله ۴۲۹ 


عبدلف ین عمر ين خطاب: بح درآمدن به قبر 
عمر ۴۳۴۳ انجمن شدن نم ۱۶۴ نو 
اهل شوری ۴۵۱ جلادت و شجاعت نم 
۲ مه در چیش ابوعبیده ۲۲۵» یم عبلاله بن یزید بن عامر: خطاب خالد با سم 

حاضر در مجلس شوری ۴۴۳ بح در ۰ 

عبدالمسیح بن بقیله: ۲۲۴ 

عبدالملک بن مروان: سح پرسش از تدما 0۳٩۱‏ 
تولد نم ۴۱۶ یم فضیلت نهادن معن بر 


سجستان ۴۳۰ فرا خواندن عمر نم را 
۰ بم در قتح مصر ۱۳۴۸ مادر نم 
۵ سب ‌نزد صمر ۰۳۲۱ نم هراس از 
امارت زیاد بن ابیه ۰۲۹۶ بم همراهمی همه شعرا ۴۰۲ 
عمرو ین عاص ۴۳۰ عبدة بن طیب / عبدة ین الطیب شاهر: اشعار 


عبداث بن قرط الازدی: سم پاسخ به پرسش مرائی سح ۳۹۱ سح پیش‌روی سپاه ۶۲» 


تمایة عام 


بح و سقر نهاوند با تعمان ۰۲٩۱‏ شرح 
حال نم ۳۹۱ متادیل یم ۳۹۱ 

عیس: شعار نح ۱۵۵ 

عبس بن بغیص: ۳۴۶ 

عبّود: ۳۰ 

عبید: ۰۲۴۱ جماعت س ۲۴۲ ۲۴۳ درآمدن 
به جنگ جماعت نم ۲۴۳ 

عبید: سم پدر زیاد ین ابیه ۲٩۲‏ 

عبیدال بن عمر: بح در فتح مصر 0۳۴۸ مادر 
نم ۴۴۵ 

عیید ین اوس: سم در جیش ابوعبیده ۲۳۵ 

عبید بن کنده: سم پدر اف ۲۹۲ 

عتبه: ام ابان دختر بح ۲۲۵ 

عتبه: قبیله ارض سم ۱۲۸ 

عتبه / [عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ]: دختر 
سم ۰۱۴۱ ۱۵۱ یم مقتول بدر ۰۳٩‏ 
مصیبت هند از پرای نم ۴۹ هند دختر 
نم ۱۴۱ ۱۵۱ 

عتبة بن العاص: نم درآمدن به شهر رستن 
۲ مهو عبدال بن جعفر ۱۰۲ 

عتبة بن عرفطه تمیمی: سم جاسوس دارس بن 
جرفاس ۲۱۲ 

عتبة بن عروة المازنی / عتبة بن عروه؛ اسرای 
بح ۶۸ نم بتای شهر بصره ۶۸ یم 
بیرون شدن از مدینه ۶۸ مه فرستاده 
عمر به راه هندوستان ۶۷ سم مأمور 
بنای شهر بسصره ۶۷ مریضی بح ۶۸ 


۳۵ 


وفات نم ۶۸ 

عتبة بن فرقد: -ه عصمة ین فرقد 

عتبة بن مهاس: بر میسره لشکر ۲۱۱ 

عتقا: اسارت در آزادی سم ۰۳۴۷ بح مناظره با 
دیگر قبایل ۳۴۷ 

عثمان بن ابی‌العاص نقفی: سم امارت اصطخر 
۸ در بحرین ۴۶۵ برادر نم ۴۱۸ 
نم محاصره اصطخر ۴۱۹ نم مصالحد 
با مردم اصطخر ۴۱۹ 

عشمان بن عفان: ۰۲۸۷ مس بخشش خزاین 
بیت‌المال ۳۶۲» حق نم ۳۳۷ سم خاتم 
نهادن بر گنج بحیرجان ۳٩۳‏ خلافت سم 
۵ ۰۳۵۰ ۰۴۵۰ بو خلافت عمر بن 
خطاب ۴۵۲» رای زدن نم ۳۶۵ رضایت 
رسول خدا از یم ۴۴۰ روزگار غلافت 
بح ۰۱۸۸ ۴۲۸ نم و روش ابسوبکر و 
عمر ۴۶۲» روی سخن عمر با سس ۰۲۴۲ 
زمسان نم ۴۲۳۰۳۱۴ نم یل 
عسمروعاص ۰۳۵۰ قسصه خلیفتی بم 
۳ به مأمور ساختن عبلاله بن زبیر 
به آفریقیه ۳۵۷ بح مشورت در سفر 
عمر به شام ۰۱۸۶ سم مصاهرت رسول 
خدای ۰۲۹۹ محنصب عبدالّ بن سعد ین 
اپی‌سرح بر حکومت مصر ۳۵۰ بح و 
هودج زوجات رسول خدا ۳۳۶ 

عثمان بن مخنف: سم مراجعت از کوقه ۴۰۰ 


عجم: ۷ ۰۱۷۷ ۴۳۹ آشفته شدن سپاه سم 


۳۶ 


۱ آئین نم ۱۳۱ اراضی سم ۱۱ از جای 
درآمدن لشکر نم ۳۷۵ استواری بح ۴۱ 
اسرای بح ۴۳۹ انقراض دولت نم ۰۳۲۸ 
انبوه لشکر سم 0۱۷۲ ۰۱۷۳ ۳۷۹؛ بازپس 
راندن نم ۴۳ بر صف شدن لشکر نم 
۲ بزرگان نم ۱۱۴ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۹۵ 
۷ ۰۴۲۷ ب‌زرگان مسپاه نج ۳۱۸ 
پراکنده گشتن لشکر سم ۳۹۲ ۳۹۴ 
۰ پسران صتادید سم ۳۳۱ پیمان 
بزرگان سم 0۳۶۳ تأخیر جنگ سم ۲٩‏ 
ترس لشکر نم ۱۳۷۴ تسخیر ممالک نم 
۴ تعقیب لشکر نم 8۳ ۴۱۷ 
جتبش لشکر نم ۳۶» جنگ نم ۰۱۸ ۰۲۹ 
۸ ۰۱۷/۲ ۰۱۸۲ ۳۲۰۱ ۳۶۵ ۳۶۸ 
۱ ۴۱۸» جنگاوران نم 0۳۷ جنگ 
عرب و سم ۰۵۸ ۰۱۷۱ ۳۷۷ جنگ لشکر 
نم‌با مسلماتان ۳۲۳ جنگ مردم نم 
۳۶۸ جواب ب ۳۶۷ حرب میان عرب 
وی ۶۱ حریهای به ۳۸۱ حمله بکیر 
و مالک پر لشکر یم ۱۳۷۸ حمله به سپاه 
نم ۴۳ ۱۵٩‏ ۰۱۷۲ حمله سواری اژ نم 
۱ حمله شبل بر صف نم ۱۳۹۶ حمله 
ناشره بر لشکر نم 0۳۷۸ حمله لشکر نم 
۳ خزانه سم ٩‏ خزینه‌های مسملکت 
یم ۴۲۷ خطاب رستم به لشکر نم ۶۱ 
دست بازداشتن سپاء عرب از جنگ سم 
4 دلاوران ماع ۳۲۳ ۳۷۲ 


ناسخ‌التواریخ 


دلاوری از سپاه سم ۱۳۸ دولت بح ۰۳۲۴ 
۲۱ دین نم ٩‏ رزم عرب و 
نم ۳۷۵ رزم علاء حضرمی با نم ۱۳۰۶ 
رزم لشکر عراق با سم ۲۹ رسیدن سپاه 
بم‌به ساباط ۶۴ رسیدن لشکر نم ۳۷۳ 
سپاه نم ۸۱۰ ۳۸۰۳۵ ۴۳ ۶۱-۵۹ 
۴ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۳۱۸ ۳۶۲ ۳۷۵ 
۹ سم نم طعمه شمشیر 
۷ سپهسالاران نم ۳۱۸ ۳۶۲ ۴۱۲ 
سرهنگی از نم ۳۷۴ نب و سعد وقاص 
۲ سلاطین نم ۰۱۷۰ ۴۱۶ سلطتت 
نم ٩‏ شجعان نم ۱۳۱۸ شکست نم 
۳ مب نم در قادسیه ۶۷ شکست 
سپامم ۴۱۹ شکسته شدن نم ۶۳ 
شکسته شدن لشکر مه ۰۴۰۷ عهزیمت 
سپاه نم ۱۳۶۲۳ ع_قب‌نشینی سپاه یم 
۸ غلبه با سم ۳۸۰ غنائم بح ۳۸۰ 
فرار تشکر نسم ۴۱۹ قحص حال لشکر 
نم ۳۷۱ قصه نم ۵۲ کشتگان نم 
۰ کمین کردن بم ۳۰ گرد و غبار 
پر نم ۶۲ گریختگان لشکر نم 4۳۹۴ 
گنج نس ۱۰ لشکرن ۳۳۰۱۶۰۱۲ 
۶ ۳۷ ۵۲ ۵۹ ۶۳۰۶۱ ۱۷۱ - 
۴ ۷۲ ۳۲۳ ۰۳۲۴ ۳۶۲ ۳۶۷» 
۷۰ ۱۳۷۵ ۰۳۷۸ ۳۷۹ ۸۳۹۲ ۳۹۴ 
۷ ۰۴۰۹ ۰۴۱۰ ۴۱۸ - ۴۲۲۰ لوا 


بستن عمر برای تسخیر ممالک سم ۳۹۸ 


نمایةٌ عام 


محاربت عرب با یم ۸۵ مردان نم ۳۶ 
مودم نم 0۳۶۸ ۰۴۳۹ مرزبانان سم ۰۳۷۷ 
۷ مصاف نم ۲۹ مقاتلت با نم ای 
مقاتله عرب با لشکر مح ۸۳۷۲ مقاتله 
تعمان با لشکر سم ۸۳۷۱ مقتولان سم 
۲ مقتول شدن سپاه نم ۳۶ ملک سم 
۳۸ ملکزادگان نم ۳۹۵ ملرک نم 
۰ ممالک نب ۰۳۹۴ ۳۹۸ مملکت نم 
۹ ۰۴۱۷ ۴۲۷ مورشخین نم ۴۲۳؛ 
مهتران سم ۳۲۸ هزیمت نم ۶۳ ۰۱۷۳ 
۷۴ ۲۷۲ هزیمت لشکر سم ۰۱۴ ۶۳ 
۴ ۴۱۹ 

عجمان / عجمیان: ۳۶۳ سم آهنگ مسلمانان 
۳ آئین نم ۱۴۷۶ سم انجمن در اهواز 
۳ علم بح ۰۱۴ غیرت بح ۳۷۵ نو 
مسلمانان ۳۰۳ > اعاجم 

عجم شام: ۳۴۸ 

عجمی: ۳۹ 

عدی (بسر اشرس بن شبیب): اولاد سه ۳۴۶ 

عدی بن ارطاة: سح و شریح قاضی ۲۹۵ 

عدی ین حاتم الطائی: خطاب خالد با نم 
۱۳۰ 

عدی بن سهل: اسیر شدن س ۲۴۴ 

عراق: ۱۶۹ آمدن عتبه به سم ۶۸ اراضی نم 
۰۱۱ ۰۱۷۸ ۴۳۵۱ استیلای معویه بر 
نم ۰۱۷۹ امارت خالد در نم 4 امارت 
مثنی بن حارثه بر سم ٩‏ تسلط عرب بر 


۳۷ 


سواد بح ۱۱ جابجائی سعد وقاص در 
اراضی نم ۱۷۸) حکام نم ۴۶۵ خبر 
عروه در سم ۰۳۹۵ خواج اراضی سم ۰۴۵۱ 
راه سم ۱۱ راء تتجارتی سم ۲۸۹ روان 
شدن جریر بن عبدال به سوی سم 4۱۸ 
زمین نم ۶۷ زیاد بن ابیه در سم ۴۳۰ 
سپاه یم ۰۱۱ ۰۱۸ ۱۱۵ سقر بح 4 ۱۱ 
٩‏ فرماندهی سعد وقاص بر سپاه نم 
۸ لشکر نم ۰۱۸ ۰۲۹ مسرز بح ۱ 
مساحت اراضی بح ۴۵۱» مملکت نم 
۹ منشور یزدگرد به شهرهای نم 
۲ نظم سم توسط زیاد بن ابیه ۲۹۶ 
نیابت مثنی بن حارثه در نم ٩‏ 

خراق عجم: یزدجرد در راه سم ۱۷۴ 

عراق عرب: ٩‏ 

عرب: ۰۲۲ ۰۲۴ ۳۲ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۴۱ ۶۵ ۸۲ 
هه اه ۱۳۳ ۱6۵ ۱۸۴ ۲۵ 
۹ ۰۲۷۳ ۰۳۴۱ ۰۳۴۵ ۰۳۸۵ نم 
آرزوی خون ریختن ۰۱۱۸ آسودگی از سم 
۲ آسیب سم ۲۵۶ آهنگ شهریزاد به 
لشکر سم ۰۴۱۳ آهنگ لشکر بح به جنگ 
۸ ابسطال يم ۲۴۲ اب والجنعید در 
لشکرگاه نم ۱۶۳ اخلاق نم ۲۳۰ ادپب 
کردن نم ۳۵ اسخیای نم ۲۱» اسبهای 
نم ۱۶ ۳۶ نو اشعار عبده ۳۹۱ نم 
اطاعت از علی [2 ۸ اعانت یم 
۰۱ اعداد دارس بر جنگ نم ۲۱۳ 


2۳۸ 


امیر بح ۱۴۵ اوباش ند ۸۹ بازیس 
رفتن سم 6۳۷۹ بانگ تکبیر بح ۰۳۱۳ سم 
بدوی ۲۲۳ برانداشتن بنیان سم ۰۳۳ بر 
حق بودن دین نم ۲۱۳ بزرگان نم ۱۴۸ 
بسیج راه سم ۶۴۲ بطریق قنسرین در 
دست سم ۸۸۱ بیرون آمدن سرداران سم از 
صندوقها ۰۱۰۲ بسیرون رانسدن نم از 
اراضی عجم ۱۱ بیع و شری با سم ۰۱۰۵ 
سم بیگانه از عقل و ادپ ۰۱۳۵ بیم از سم 
۲ ۲۵۴ بیمناکی هرقل از بح ۲۴۲ 
پتسادشاه سم ۸۷۶ ۱۳۶۲ ۳۶۷ پاسخ 
رومیان به نم ٩۳‏ پایمال دین سم ۳۶۳ 
پرسش مقوقس در بارة قوم سم ۱۳۳۹ 
پشتوانی لشکر سم 2۸, پناهنده جماعت 
نم ۰۲۵۶ پیروژی نم در فتح قرقیسا 
۹ پیاده و سوار سم ۰۱۷۰ پیوستن به 
م۸٩‏ تاختن به سم ۱۷ تاختن یوقناً به 
سوی بم ۱۹۲ تبریک قبایل نحبه خالد 
۰۱ تحریض هرقل لشکر را یه جنگ 
بح ۰۲۲۶ ترس مردم نهاوند از لشکر نم 
۰ ترکتاز نم ۴۱۷ تسلط مح بر سواد 
عراق ۱۱ تشنیع گفتن بترک بر سم ۰۲۲۳ 
تعرض نم ۰۱۰۳ نم تعقیب اعاجم ۳۸۰ 
تکبیر گفتن سخ ۶۳ تیرباران رومیان بر 
نم ۰۱۵۸ ۱۶۰ جلادت لشکر نم ۱۲۴ 
جماعت نس ۳ ۳۵ ۸۵ 4۴ ۰ 
٩ ۲۳‏ ۰۲۵۰ ۰۲۵۶ ۸۳۱۳ ۴۱۸ 


ناسخ‌التواریخ 


جماعت متتصره نم ۰۱۱۳ جتگ نم هش 
۳۴ ۶۸ ۰۱۱۱ ۱۱۵ ۰۲۱۲ ۱۳۶۳ 
۷۰ ۰۳۹۸ ۹ سم یم پا هچم ۵۸ 
۱ میم با فارس ۱۶۹ تنم 
پا لشکر عجم ۳۲۳ ۳۷۷ ندیم با فیل 
۸ جنگ مردم حمص با نم ۱۰۶ 
جوانان سم شیفته زنان رومی ۰۲۳۷ 
جوش و جیش به ۱۳۱۶ یش نم 
۶ ۰۳۱۶ جیش نم در پرابر لشکرگاه 
روم ۰۲۲۶ خزرب نم ۱۹۲ نم یم با 
عجم ۶۱ حمایت نم ۱۹۷ حمقای نم 
۱ حمله پر نتم ۱۴۶ یم حمله پر 
فیل‌ها ۳۶ حمله بر لشکر نم ۱۹۳ 
حمله چرجیر بر میسره نم ۱۵۳ حمله 
ناگهانی لشکر نم ۱۳۷۰ خبر رسیدن 
لشکر نم ۰۶۴ ۳۷۰ نم خبر فتح فارس 
۱ خبرگیری از بح ۰۱۹۲ خبر لشکر 
نم در اصفهان ۱۳۹۸ خدیعت نم #۱ 
٩ ۶‏ خدیعت مردم سم ۱۰۵ 
خرید و فروش اهل حمص با مردم نم 
۱ دخستران بح ۰۱۵۱ نم دست 
بازداشتن از غارت قنسرین ۰۷۶ بح سماز 
جنگ عجم 6٩‏ دفع نم ۳۲ ۵۹ ۱۳۴ 
۲ ۶۳ ۰۳۳۵ ۰۳۴۲ نم نم از 
اراضی عراق .٩‏ بمب توسط لشکر 
شهرک ۱۳۰۷ يم نم توسط یزدجرد 
۶ دلاوران نم ۳۶ بح در پی علف و 


نمایة عام 


آزوغه ۰۱۹۹ دین سم ۰۲۱۶ ۲۳۰ راستی 
سخن یم ۰۱۰۲ راه دیاز یم ۳۶۳ رزم بح 
۳ ۳ ۱۱۲ ۰۱۳۸ ۰۲۱۶ ۰۴۲۷ رزم 
زنان نم ۳۷۶ رزم عجم و بح ۱۳۷۵ رزم 
هرقل با نم ۲۲۸ بح رسیدن به ساباط 
۴ بمب به مداین ۳۰ ۶۴ بمرغبت 
به ترویج زنان روم ۰۲۳۹ رنج و تعب از 
یم ۰۱۱۲ رذ‌جوری نم ۰۱۷۸ زنان نم 
۴ ۷ ۰۱۵۱ ۱۵۳ زیان پیکان نم 
۵ زیتهاری نم ۲۲۷ سپاه نت ۳۶ 
٩‏ ۰۱۴۷ ۲۳۳ ۰۳۶۳ ۳۹۸ ۴۰۸ 
۹ سپهسالاران نم ۱۴۱۳ سپهسالاری 
لشکر نم ۳۶۲ ستایش بح ۰۱۹۲ سودار 
یم ۰۴۱۱ ۴۱۸ سرداران لشکر عم ۲۶۱: 
سرعت نم ۱۷۴ سستی ی ۰۴۳ سستی 
و زبونی نم ۱۰۸ سوار یب ۰۱۷۰ ۰۱۹۳ 
سواران نم ۸۷۶ ۱۶۴ سوگواری بح ۴۹ 
شادی مردم يم ۰۲۲۸ شجعان نم ۲۰۷ 
۱ شدت نم ۰۱۵۶ شریعت به ۲۵۹ 
شعار نم ۰۱۴۵ شعر نم ۵۴» شعرای نم 
۶ ۰۳۸ شکست سپاه عجم از لشکر سم 
۹ شکست فادوسفان از لشکس نم 
۷ شکستن لشکر نم ۰:۱۷ بر صف 
شدن نم ۱۰۱۷ صف نم ۱۶ ۲۵ 
صنادید سم ۰۱۳۵ ۲۵۶ طاعون در لشکر 
سم ۰۲۷۲ عقب راندن نم ۱۰۷ نو 


علامات نصب شده در قنسرین و 


۳۹ 


عواصم ۷۵ عمال سم ۰۱۱ عهد مقوقس 
بسانم ۳۴۲ غلامان بح ۸۷۸ غلمه نم 
۵ ۱۹۴ قغلبه بر لشکر بح ۳۶۲ نم 
غلبه بر لشکر روم ۳ سم و نایم 
جنگ ۶۳ بو غنايم مداین ۶۵ 
غئیمت بهرة نم 0۳۸ فیرت نم ۱۵۳ 
فتح سم ۱۹۹ قتح آذربایجان به دست 
لشکر نم ۴۱۲ قتح بیت‌المقدس به 
دست لشکر بح ۰۱۸۰ بمفتح جوسیه و 
پعلیک ۸۷۳ فتح فارس به دست لشکر سم 
۷ فتح کرمان به دست لشکر نم 
فتح نهاوند به دست لشک نم 
۳۶۲ ۰ فتح همدان به دست لشکر 
نم ۴۰۷ فتوحات لشکر نم ۴۰۶ فتیان 
نم ٩۰‏ قصحای نم ۰۲۲۶ قبایل نم 
۳ ۶۱ ۰۳۱۲ ۰۲۳۹ قستال بسانم 
۵ قتل نم ۱۶۴ قتل در نم ۳۵۲ 
قتل نم به دست عجم ۴۱ نم قتل عام 
عجم ۱۳ نم و قسطتطین 4۲۶۰ نم 
قصر اللصوص تامیدن کنگور ۳۹۸ قلت 
لشکر نم ۰۲۷۱ قرت گرفتن نم ۳۸۰ 
توت مقاتلت با سم ۱۹۳ قوم سم ۳۳۹ 
کار به صلح نم ۰۱۹۶ نم کشتن مرید 
۸ کشته شدن خویشاوندان خاقان به 
دست نم ۴۲۷ کوچ لشکر نم ۰۱۱۵ 
۸ کوشش مردائه سم ۱۶ کیفر به تیغ 
نم ۱۹۸ کید هرقل با نم ۲۳۲ گوگان 


2۴۰ 


نم ۴۴۳ گروگانی نم ۸ نم گشودن 
امواز ۳۰۸ بمب دروازه تکریت ۳۱۳؛ 
پنم مذاین و سواد ۳۰۸ لسان نم 
۱ تشکر نم ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۱۵ ۰۱۷ ۲۳ 
٩‏ ۲ ۵۸ ۶۲ ۶۴ ۶۸ ۷۶ ۵۸۴ 
۱۱۳ ۱۰۵ ۱۱ ۸۱۱۵ ۱۲۴ 
۶ - ۰۱۵۲ ۰۱۵۶ ۱۱۶۴ 
۲ ۱۷۴ ۰۱۸۰ ۰۱۸۳ ۰۱۸۴ ۰۱۹۱ 
۳ ۰ ۰۳۰۹ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ 2۲۳۰ 
۴ ۰۲۵۲ ۰۲۵۹ ۰۲۶۱ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ 
۵ ۰۳۲۳ ۰۳۲۳ ۰۳۲۶ 0۳۶۱ ۳۶۲ 
۷ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ ۳۸۰ ۳۹۷ ۱۳۹۸ 
۶ ۴۰۷ ۴۰۹ ۴۱۲ ۴۱۷: ۲۱۹ 
۰ ۲۲۹ تیم در خمص ۸۷ تحت 
در عرصه هلاک و دمار ۳۷ سمرنه و فتح 
بلاد جریره بح نم و رسیدن به اصطخر 
۷ مح یم رسیدن به مصر ۰۳۳۵ لشکر 
روم در طلب نم ۱۶۵ لشکرگاه نم 
۱ ۱۶۳ لشکرهای نم ۱۰۹ لفت 
نم ۳۷۵ مثل نم ۶۷ ۰۲۰۷ مبارزت 
تیطس با نم ۰۲۷۳ نم محاریت با عجم 
۸ مدد نم ۱۲۳ مراجعت لشکر نم 
۵ مردم بت ۳۶ ۰۹۹ ۰۱۲۱ ۱۳۲ 
۴۳ سب مردمی غلیظ و درشت 
خوی ۹۵ مردن لشکتر به از وبا و 
طاعون ۰۲۷۲ مصاف با نم ۰۲۳۱ ۳۹۷ 
مصالحه پا نم ۰۱۹۲ مطیع و مسقاد سم 


ناسخ‌التواریخ 


۲ متعاتلت نم ۰۱۱۶ ۰۱۴۵ ۰۱۶۷ 
۹ هنم با سپاه روم ٩۷‏ مقاتلت 
سرداران هرقل با سم ۱۱۳ مقاتلت لشکر 
یم با هرقل ۲۱۵ مقاتلت میمته لشکر 
بح ۱۵۲ نم مقاتله پا لشکر عجم ۱۳۷۲ 
مقاتله سپاه نم ۱۳۴۷ مقاتله لشکر سم 
۶ مقتول شدن سپهسالاران ایرانی به 
دست نم ۳۶۲ مکائت بح ۱۳۲ مکاید 
نم ۱۰۰ ملک نم ۷ منافع از سم 
۶ میمنه لشکر نم ۱۵۲-۱۵۰ نم 
نابود کردن دولت عجم ۳۴ نصرت بم 
۷۲ ۰۱۹۷ نم نم در قیساریه 
۱ نصرت لشکر روم بو نم ۱۲۹ 
نصیبین و مداقعت با سم ۲۸۲ به نظام 
کردن نعمان مرا ۳۷۱ نیرو دادن به سم 
۳ نیروی مقاتلت با نم ۷ حو وچه 
تسمیه بصره ۶۷ نم ورود به مداین 
۵ ورود لشکر ب به قلعه حلب ۲۰۹ 
هزیمت از لشکر نم ۰۲۱۶ نو هزیمت 
لشکر عجم ۶۲ هزیمت از مردم نم 
۶ همدستی مرزبان با مم ۰۳۱۱ مول 
و هسرب نم ۰۴۱ ۱۷۳ ۲۰۴: همول و 
هرب از سم ۶۵ هول و هرپ لشکر سم 
٩‏ هول و هرب در دلهای بح ۳۸ 
۴ هول و هرب از لشکر نم ۳۱۳ 
هول و هرب اهل روم از سم ۷۴ هول و 
هرپ در سپاه نم ۱۵۰ نو یوم ارماث 


نمایة حام 


۴ سم و یوم اغواث ۳۷ سم یوم سواد 
۱ سم و یوم قادسیه ۵۸ 

عرب بدوی: ۲۲۳ 

عربان: تجارت به ۳۱ 

عربستان: راه تجارتی سم ۲۸۹ 

عرپ متنضّره: ۵۷۸ ۰۱۱۳ ۰۱۱۹۰۱۱۸ ۱۲۵ 
۸ ۲ ۷ ۰۱۴۷ ۰۲۳۴۰۲۰۱ بسانک 
چبله پر نم ۸۳ ند بر مقدمه سپاه ۰۱۴۶ 
حمله یم ۱۲۱ حمله لشکر اسلام بر نم 
۲ صلیب نم ۱۵۵ نم کرشش به 
اخذ صلیب ۱۵۶ مقتولین نس ۲۳۴ 

عربها: ۵۳۱ ۴۱۷ 

عربی: ۰۴٩‏ ۰۱۳۴ ۰۲۵۲ ۲۷۸ امیر لشکر مم 
۵ سم متتصره ۲۰۱ 

عرییه (دختر عامر پن عاصم): سم نظاره جنگ 
۱۱ 

عرق اللسا / کهنکو (مرض): ۲۳۶ 

عرفات: موقف م ۴۳۶ 

عرفجه نخمی: سم حامل نامه ایوعبیده به عمر 
۱۸۳ 

عرفطة بن عصمة: سم قرار به جانب دریا ۲۳۲ 

عرم: سیل بح ۳۷۳ 

عرمرم: سیل سم ۱۴۹ 

عروس (شوهر اسماه): ۳۹۶ 

عروس شام: ۱ ۲۸۴ ه عسقلان 

عروة بن زید الخیل الطاه 
حلوان ۳۹۵ نم امیر لشکر ۳۹۴ نم 


: بح اقامت در 


لقز 


بسیچ راه 0۳۹۵ پاسخ عمر بر تامه سم 
۷ به تعبیه لشکر ۲۹۵ نم حرکت به 
جانب ری ۱۳۹۵ بم حمله به سپاه عجم 
۶ و خبر تجهیز لشکر عجم ۱۳۹۵ 
بم خطاب بر ابطال قبیله طی ۶ تم 
خسیمه و لشکرگاه در ری ۳۹۵ نسم 
درآمدن به ساوه ۵ دلییری منردم نم 
۷ بهم صلح با فرخزاد ۱۳۹۷ بح فتح 
ولایات سیروان و ماسبذان و شهرزور 
۷۵ به مبارژه با مهربنداد ۳۷۶ نم 
مکتوب به عمر ۱۳۹۷ منشور عمر به سم 
۷ ب ورود به همدان ۳۹۵ 

عروة بن قیس بجلی: سح نیابت حلوان ۳۱۶ 

عروة بن مهلهل پن زیدالخیل: رایت نم ۱۸۴ 

عروة بن وائق: سم قرار به جانب دریا ۲۳۲ 

عریش: عمروعاص در بح ۳۳۵ 

عزیر پیغمبر: نم تماز در هرات ۴۲۴ 

عسقلان: ۰۳۳۵ نم صلح با مسلمانان ۰۲۶۱ 
بح ‌صروس شام ۰۲۶۱ ۴ فتح نم 
۴ مردم نم ۰۲۶۱ نم تأف شام ۲۸۵ 

عصمة بن عبداه ین عبیده: سم بر میسره سپاه 
۳۹۸ 

عصمة بن فرقد /عتبة بن فرقد: سم امارت 
آذربایجان ۴۱۳ سم رسیدن به آذربایجان 
۲ سم مأمور آذربایجان ۴۱۲ 

عطاء بن یاسر: کشته شدن نم ۲۰۰ 

فطفین بن سواد: خطه نم ۳۴۸ > خطه 


۴۲ 


عطقین بن سواد 

عقال بن جماهر: کشته شدن نم ۲۰۰ 

صقبة بسن عامر الجهنی: نم بازگرداندن 
عمروعاص از مصر ۰۳۴۹ مم حامل نامه 
ابرعبیده به ابویکر ۵» نم حامل نامه عمر 
به عمروعاص ۳۳۴ ۳۳۵ عم رسول 
عمر به سوی ابوعبیده ۵ سح فتح مصر 
۳۳۹ 

عقبة بن نافع: سم در فتح مصر ۳۴۸ 

عکا: ۱۲۲۹ تصرف نم ۲۸۶ 

عکاشة بن محصن اسدی: خون سم ۲۵۵ قتل 
نم ۲۵۴ 

عکاظ: انجمن شعرای عرب در بازار سم ۳۶ 

عکرمة بن ابی‌جهل: حمله بی‌با کانه سم 2۱۰۷ 
بدرآمدن به شهر رستن ۰۱۰۲ زوچه نم 
۱ و عبداله بن جعفر ۱۰۲ کشته 
شدن نم ۰۱۰۸ ۱۱۰ 

علاء حضرمی / علاء بن الحضرمی: بو 
اخبار فتح فادسیه و مدایین ۶ یم 
بردن مسلمانان از بحرین به فارس ۰۳۰۷ 
بح پیوستن به سعد وقاص ۳۰۶ نم 
جنگ با عجم ۳۰۶ رم جنگ با سپاه 
شهرک ۱۳۰۷ نم چسنگ با مرید در 
اصسطخر ۳۰۷ نم حکومت بحرین 
۷ به در ارض طارس ۳۰۸ نم در 
کنار بحر فارس ۱۳۰۸ سم رسیدن به 
اصطخر ۳۰۷ نو سعد وقاص ۳۰۶ 


ناسخ التواریخ 


بسفربه اصطخر ۲۰۶ به عزل از 
حکومت بحرین ۳۵۰ نم و عمر ین 
خعطاب ۶ سس فتح توج ۰۳۱۹ یم 
لشکرکشی به اصطخر ۳۰۶ نم 
لشکرکشی به فارس ۰۳۵۰ سم مراجعت 
از اصطخر ۳۰۷ نامه عمر ین خطاب به 
نم ۳۰۷ نم نزد معد وقاص ۳۰۸ 

علقمه: نم و سلپ و سلاح رستم ۶۳ 

عقلمة بن نصر نضری: بح پیوستن به احنف 
۳۶ 

علة ین خالد [/ علقمة بن خالد]: پرسش عمر 
از قبیله سم ۶۵ 

علوی: مردم بح ۴۶۲ 

علی (ع) / علی ین ابی‌طالب / امیرالسقمنین 
علی (ع) / اباالحسن: ۸۷ ۴۵۳ ابواب بح 
۹ ابولولو از شیعیان سم ۴۳۹ امامت 
من ۱ مم بشارت فتح قیساریه ۰۱٩۱‏ 
نم پهترین مردم بعد از رسول خدا ۴۵۴ 
نم توصیف خراسان ۰۳۲۳ بو جزیت 
بر هرمزان ۳۲۹» حق نیم ۵۲۳۷ ۴۶۲ نم 
خانم نهادن بر گنج بحیرجان ۱۳٩۳‏ 
خلافت نم ۰۲۹۵ ۰۴۵۶ ۰۴۵۸ خلیفتی 
بم ۴۵۹: خواستاری عمر از دختو سم 
۸ دختر نج ۰۳۹۸ ۴۴۷ نم و دشتر 
ابسی‌چهل ۴۶۰ مه و دیدار ابن‌ملجم 
۷ رای زدن بم ۳۶۵» رضایت رسول 


خدا از نم ۰۴۳۰ روایت امل سنت و 


نمايً عام 


جماعت از نص خلافت سم ۰۴۵۶ سخن 
عمر با نم ٩۴۴۲‏ نم سخنان در پاسخ 
عمر ۲۶۶ بح و سفر عمر به شام ۰۴۶۲ 
بو سفر عمر به عراق ۱۹ سوّال عمر 
از سم ۷۰» شکایت عباس از عمر نزد بح 
۲ عداوت عمر با نم ۴۳۸ نو 
عمر بن خطاب ۰۲۹۹ ۴۲۳ ۳۶۲ ۴۶۳» 
عمرگوش به فرمان سم ۱۸۶ عمل عمر 
بر فرموده نم ۳۶۹ بو فرمان دفن 
دانیال در سوس ۳۱۲ فضائل سم ۴۳۸ 
نم و قرائت آیه ۸۳۶۲ ۲۶۳ بو قصه 
دانیال پیغمبر ۳۱۲ کفن و دفن رسول 
خدا ۴۵۹ کید و کین عمر در حق بم 
۱ به مانع دستور عمر ۴۳۴۸ نم 
محروم ماندن از خلافت ۰۴۵۰ شور عمر 
پبایم ۰۱۲۶ ۱۸۳ ۳۶۸۰۳۶۶ تص 
خلافت نم ۴۵۶ ۰۴۵۷ بو هرمزان 
۸ ۰۳۲۹ هزیمت عمرو بن سعدی 
کرب از بح ۳۸۱ + علی مرتضی 

علیاء بن جحش العجلی: نم حمله بر سپاه 
عجم ۰۵٩‏ یم در قلب سپاه ۳۴ 

علی مرتضی: ۰۴۵۱ ۰۴۵۲ بم‌در غزوات ۸۲ 
سهم نم از غنائم ۱۷۱ صمصام نم 
۹ مشورت عمر باس ۳۶۵ > علی 
0 

عمار ین حفص تمیمی: بح و سفر سعد ۳۳ 

عمارة بن فرقد: لوا بستن عمر از بهر سم ۳۹۸ 


5۳ 


عمار یاسر / عمار بن ییاسر العبسی: ۰۳۵۳ 
آگهی از انجمن سپاه عجم در نهاوند 
۳ بو ابرموسی اشعری ٩۳۱۶‏ نم 
امارت سواران ۱۳۱۸ تم امنداد به 
ابوموسی اشعری ۰۳۱۶ نم حکومت 
کوفه ۳۱۵ ۳۱۶ ۰۳۹۴ مم رفتن به کو فد 
۰ شورش کوفیان بر بح ۴۰۱ نم 
عزل از حکومت کوفه ۰۳۰۰ سم قرائت 
نامه عمر در مسجد کوفه ۳۹۵ نو 
عمر ین خطاب ۴۰۱ لشکرآرائی نم 
۴ ب. مراجعت از کوفه به مدینه 
۰ مسلمانان و نامه نم ۳۶۳ یم 
مقابله با رومیان ۰۱۴۸ سم مکتوب به 
عمر ۳۶۳ مکتوب عمر به نم ۱۳۹۴ 
تاراحتی مردم کوفه از بح ۴۰۰ نم نامه 
به عمر ۲۶4 سم نیابت کوفه به عبدال 
بن مسعود ۳۱۶ 

چماس: یوم بح ۳۸ 

عمان: بطریق بح ۱۳۰ یله نم ۰۱۲۹ حاکم 
نج ۶۷ راه نم ۶۷ صاحب سم ۱۱۲۹ 
۰ طلب لشکر از نم ۸ کارگزار نم 
۴۶۵ 

صمران بسن حصین الخزاعی: نم نیابت 
اپوموسی در بصره ۳۰۹ 

عمران بن سودة اللیشی: نم و عمرین خطاب 
۴۵۵ 

عمر بن العامری: سم‌کوچ با خالد ۸۰ 


5۴۴ 


عمر پین خطاب (خلیفه دوم): ۸ ۰۱۸ ۰۲۱ 


۴۳۸ ۰۱۳۶ ۰۳۴۲ نم آباداننی 
مسجد مکه ۰۲۹۰ نم آزرده خاطر از 
جواب عمرو ین معدی ۶۷ بو آسیب 
مسلمانان از لشکر مصر و روم ۳۳۴ نم 
آگاه شدن از مرگ ابرعبیده جراح ۰۲۶۵ 
یم آگاهی از عدت سپاه هرمزان ۳۱۶: 
نیح از فتح راسهرمز ۳۱۷ بح بح از 
فتح فیساریه ۰۲۷۱ سب از قتح گرگان و 
طبرستان ۰۴۱۲ نب از مرگ عتبه ۶۸ 
آگهی ابوعبیده از مکتوب نم ۷۳ نم 
آگهی از عصیان هرمزان ۰۳۰۳ بت سم از 
قتح گرگان ۱ به به از کوشک سعد 
وقاص ۱۷۸ آگهی سعد وقاص به نم 
۲ سب آهنگ حچ ۱۲۳۷ ۰۴۳۴ بو 
اسوذویب ۳۵۵ ۳۵۶ نو ابوهریره 
۷ ابی بن کعب دعویدار با نم ۰۳۳۳ 
بم اجابت درخواست علاء حضرمی 
۶ اجازت نس ۰۲۷ اجازه خواستن 
ابوموسی اشعری از بح ۴۲۳ نم اجازه 
مراجعت عمرو پن معدی به مداین 6۷ 
نب اجازه مصالحه با هرمزان ۳۰۵؛ نم 
احضار ابوموسی اشعری ۳۳۲ بح نم 
زیاد بن عبیداله ۳۳۲ ندب سعد وقاص 
۵ بم نم ضية بن محصن العنزی 
۲ به نم کنيزک ابوموسی آشعری 
۲ بو احتف بن قیس ۱۳۰۵ بو 


ناسخ‌التواریخ 


اختلاف مثتی و جریر ۰۱۸ سم اخذ 
تصفف اموال عمروعاص ۳۵۸ سم اخراج 
جهردان خیبر ۰۴۰۱ ارسال خطابی به 
آبوموسی اشعری ۰۴۳۲ ارسال خمس 
اموال به سوی سم ۱۶۹ ارسال ابوموسی 
خمس مال هرمزان به بح ۳۲۷ ارسال 
خمس غنائم به نم 6۵ ۱۷۱ ۴۳۱ 
ارسال سعد وقاص خمس غنائم به نم 
۵ ارسال عبدال ین عبدالّ تنم 
۱ استقبال مسلمانان اژ ند ۱۸۷ بح 
و اسقف برسا ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ اصلح بودن 
بح ۳۲۱ا یم اطعام مردمان ۴۳۳ و 
امارت ابوعبید ثقفی ۱۰ ىم و امارت 
شام معویه ۰۲۸۴ نم به‌شام یزید پن 
ابی‌سفیان ۰۲۶۷ سم امداد عمروعاص در 
فتح مصر 0۳۳۶ امیرالمژمتین لقب دم 
٩‏ انشاد شعر در مصیبت بح ۴۹ نم 
و انکار رسول خدا ۴۶۰ اول حکم نم 
۲ ایام خلافت سم ۴۵۰» سم باز فرستادن 
صندوق گوهرها به سلمه ۰۴۳۳ بح نم 
عتبه به بسصره ۶۸ نم بازگرداندن 
عمروعاص از مصر ۰۳۳۹ س بازگشت از 
شام ۲۹۰ نم یه مدینه ۸۱۹۱ ۰۳۳۴ 
سم باطل کردن تدبیر شهرک ۴۱۷ سم و 
بانگ نماز بلال ۰۲۹۰ سم بخشش ذلفا 
۰ ب بخش کردن اراضی شام ۰۱۹۰ 
نب بداعت نماز تراویح 4 بدو خلافت 


نمای عام 


یم ۳۶۲ یم پذل مال به بشر ین ربیعه 
۷ بردن هرمزان نسزد نم ۳۲۷ نم 
برشمردن مکنون ضمیر اهل شوری 
۱ بح پر فراز متیر ۰۱۷ بح بر متیر 
۴ هو بزرگان بصره ۳۰۵ نو 
بزرگان بیت‌المقدس ۱۸۸ سح بزرگ 
کردن مسجدالحرام ۲۹۰ بح بح مسجد 
مدینه ۳۱۴ سم بستن لوا برای تسخیر 
ممالک عجم ۳۹۸ یم بسیج سفر شام 
۳ بنای شهر بصره به حکم سم ۶۷ 
بنای مسجد کوفه به فرمان بح ۰۱۸۰ سم 
به پای بردن مناسک حج ۴۳۶ سم 
بهترین مردم بعد از رسول خدا ۳۵۴ نم 
بهره پنج یک از شنائم ۱۴ سم بیرون 
شدن از مدینه برای حج ۲۳۷ نم و 
پیعت با ابوبکر ۰۳۵۸ پیعت مردم با سم 
۲» سم بیم از طلب کردن یزدجرد لشکر از 
هشد ۶۷ نم پاسخ یکیر ۱۴۱۳ تنم 
سعد وقاص ۳۸۸ تیم مکترب 
ابوعبیده ۰۱۲۶ ۰۱۲۷ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۲۱۲ 
۷ 2 ۰۲۳۹ ۰۲۲۱ نم نم اپ وموسی 
۹ ۴۲۳ نم بم اختف ۴۲۶ تنم 
سعد وقاص ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ سم بح عبدال 
پن عبدال ۱۴۳۱ نم نم عروه ۱۳۹۷ نم 
نم تعيم ۴۰۸ ۴۱۰ پدر نتم ۳۶۰ نم 
پرسش از ابولوَلژ ۰۴۳۶ محمم از حذيفة 


الیمان ۰۱ سب از چگونگی فتح بلاد 


۵ 


خزر ۰۴۱۴ ۰۳۱۵ سم نم در بارةٌ دانیال 
پیغمیر ۰۳۱۲ بح نم از صحار ۴۳۲؛ نم 
ناژ عبداله ببن قرط ۱۲۵ نم نم از 
عمرو ين معدی کرب ۶۵ پسران سم 
۵ پسنده نم ۰۱۱۴ پیشگرئی کعب 
الاخبار در قتل سم ۱۸۸ سم پیغام به 
ابوعبیده ۰۱۷۲ نم و تابرت عهدنامه‌ها 
۴ سم تاریخ احکام ۷ به تاریخ 
روم ۲۹۷؛ بو تحقیر خالد بن ولید 
۳ میم ترحیب عیاض بن غنم ۰۸۲ 
نم تسزویج ام کلثوم ۰۲۹۸ ۲۹۹ سح و 
تشنیم حجر الاسود ۰۴۶۲ نم تعویض 
لیاس ۱۸۷ سم تعیین اوقات پنجگانه 
نماز ۲۹۷ تمثال سم ۷۷ نم تهدید به 
قتل ۴۳۶ سم تهدید عمرو بن معدی 
۳۸ مد و چبلة بن ایهم ۷٩‏ مم جواب 
نامه ابوعبیده ۱۱۲۶ ۱۲۷ سم نس سعد 
وقاص ۱۷۷ نم و جیش اسامه ۴۵۷ 
چشسم نم ۷۶ حاجب نم ۴۶۵ نم 
حاضر نماز ۱۲۵ یم حیس ذلفا ۰۳۲۰ 
مم‌حد زدن پسر خود را ۶٩‏ یو حد 
شرپ خمر ۰۳۵۰ بو حدیث نص 
خلافت علی ۲۶۰ نم حرام کردن متعه 
زن و حج ۰ ۰۴۵۵ حسادت به خالد 
بن ولید ۳۶۳ بم حکم مکافات عمل 
مسجمد بسن عمروعاص ۰۴۳۴ نو 
حکومت ایوموسی بر بصره ۰۲۹۲ حمل 


۵۶ 


غنائم به سوی نم ۴۰۷ خاکسپاری بح 
۳ بو خالد بن ولید ۰۲۶۱ ۲۶۳ 
یم خیر اعزام سعید ین عامر ۰۱۳۰ خبر 
خسلافت نم ۲۵۴ نم نم فتح کرمان 
۹ بمب مرگ معاذ پن جیل ۱۲۶۷ 
خشم نم ۶ ۱۳۰۷ تحریم بر الیسه حریر 
لشکریان ۰۱۸۷ سمنم پر عمروعاص و 
فرزندش محمد ۰۳۳۲ ۴۳۵ سم خطاب 
به ابوعبیده ۰۱۸۷ خطبه نم ۲ نم خفتن 
در آفتاب ۱۳۲۷ ۳۲۸ خلاصه نامه نم 
۲ خلاقت بح ۱ ۲ ۵ ۸۵ ۱۸۸ 
۴ ۶۱ ۳۴۹ ۰۳۶۵ ۰۴۵۲ ۴۵۳ نم 
خلوت با جبیر ۴۰۰ خلیفتی نم هه سم 
و خمس غناتم ۴ ۸۵ ۱۶۹ ۱۷۰ 
۲ ۰۳۲۷ ۰۳۹۴ ۰۴۰۷ ۴۱۳ ۴۱۹: 
۱ سم و خنساء ۵۱ ۵۲ خواب نم 
۷ بم خواستاری از ام کلثوم ۰۲۹۸ 
یم خواستن مغیره و گوامان ۰۲۹۴ خیمه 
پیرون زدن سماز پیت‌المقدس ۱٩۰‏ نم 
دادن امارت لشکر به ابوعبیده ۲۶۱ 
درآمدن طلیحه نزد یم ۲۵۵ درآمدن 
علاء حضری بی‌اجازه نم به فارس ۰۴۱۹ 
نم در بیت المقدس ۰۱۸۹ درخواست 
وضم تاریخ جدید از سم ۰۲۹۷ سم در 
مسجد رسول خدا ۰۱۷۱ ۰۱۷۶ ۴۵۶ نت 
در منزل سرع ۷ سم دستور سنگسار 


زن حامله ۴۴۸ نم دستور سوزاندن 


ناسق التواریخ 


کتابهای فیلادلفس ۳۵۱ دعوت بطریق 
بیت المقدس از بح ۰۲۷۵ نم دگرگون 
ساختن مقرري مسلمانان از بیت المال 
۹ سم دلتنگ از بی‌خبری ۸۷۷ نم 
دیدار با معویه ۰۲۸۸ یم دیدار بلال 
۶ سم رای زدن به خراسان ۰۴۲۳ نم 
و رای طلحه و زبیر ۳۶۴ نم رد کردن 
دعوت بطریق بیت المقدس ۰۲۷۵ 
رسیدن نامه ایوعییده یه بح ۷۰ نم 
رضایت ندادن به سکونت سعد وقاص 
در مداین ۳۴۵ نم یم عمروعاص در 
اسکتدریه ۳۳۵ نم ریت بسه فقح 
خراسان ۴۲۵ سم رفتن از مدیته به مکه 
۰ بمرمی احجار ۴۳۶ روانه داشتن 
بکیر خمس غنائم به سوی بم ۴۱۳ روز 
قتل سم ۴۳٩‏ زاد سفر سم ۰۱۸۶ نو زنا 
کردن مغیره ۳٩۲‏ زنان سم ۰۴۴۵ مم ژنان 
و فرزندان نم ۴۴۴ بو زیاد پن عبیداله 
۳ به و زیاده‌طلبی پشر بین رسیعه 
۶ مهم زیارت مکه ۲۹۰ بح سپردن 
علم به مقرن ۳۷۲ سم ستایش از شمشیر 
علی ۰۴۵۷ ستایش یزید بن ابوسفیان از 
نم ۲۶۸ نم سقر به بیت‌المقدس ۰۱۸۶ 
نم بمب شام ۰۱۸۶ ۰۲۸۷ ۳۳۴ 
سکرت یم ۲ سلام بزرگان لشکر بر نم 
۸ سلطنت سم ۶۸ ۰۲۶۱ سنگریزه‌ای 
پر سر سم ۳۳۶ س‌سوّال از علی (ع) ۷۰ 


نمایة عام 


مس و سهم زبیر از غنائم ۲ شاد شدن 
نسم ۱۴+ شادمان از صلح پاب الاپواب 
۴ هنم از فتح اصفهان ٩‏ یم 
از فستح یرموک ۱۸۱ سم شادی از 
مسسلمانی هسرمزان ۳۳۲٩‏ نو 
شرابخواری ابومحجن ۴۰ نم شرمگین 
از کردار خویش ۴۴۹ شعر در هجو نم 
۱ شعر شماخ در مرثیه بح ۰۴۴۴ 
شکایت ابولوّلو از مغیره نزد سح ۴۳۶؛ 
شکایت مردم کوفه از سعد وقاص به نم 
۵ شکایت مرد مصری از محمد بن 
عمروعاص ند بم ۴۳۴ شمایل نم 
۴ بم شتیدن آواز ذلفا ۳۲۰ نم 
صدور فرمان بر تعیم ۴۰۷؛ نم صلهٌ رحم 
۴ بو صدوق زر ۰۳۳۰ بو 
صندوق گوهرها ۳۳۳ نم ضبط مال 
خالد بن ولید ۲۶۳ نو ضبة بن 
محصن العنزی ۳۳۲ يم و طليحة ین 
خویلد ۰۲۵۵ سم طواف بیت الحرام ۵۱ 
عاملی سم ۳۶۰» بح و عبدالرحمن بن 
عوف ۰۲۸۸ سم عبور از کوی و برزن 
مدینه ۰۳۲۰ بعداوت با علی ۲۳۸انم 
عزل جبیر از امارت کوفه ۰۴۰۰ نهیم 
خالد بن ولید ۰۲۰ ۲۶۳ نم نم خالد از 
امارت لشکر ۰۲۶۱ مب سعد وقاص 
۵ میم سعد وقاص از سپهسالاری 
۲ سیم علاء حضرمی ٩۳۵۰‏ تحنم 


۳۷ 


کعب ین سور الاژدی ۵۲۹۵ بم‌نم‌مدامد 
بن مظعون ۳۵۰ سمنم مقیره ۲۹۳ 
عطایای نم ۳۸۶ نم و علی (ع) ۰۴۲۳ 
۲ ۲۶۳ نم و صمار یناسر ۰۲۰۱ 
عمال نم ۶۸ ۴۶۴ نم و عمران ین 
سواد لیثی ۴۵۵» بو عمروعاص ۰۳۳۴ 
۵ مه و عمرو بن معدی کرب ۰۳۸۲ 
۳۸۹ عمره و خنج نم ۰۲۹۰ صمل 
ایسوموسی بسه فرمان نم ۴۱۸ نو 
عیاض بن غتم ۲۷۲: نم غصب خلافت 
۹ به و فتح بلاد جزیر» ۲۷۲ سم و 
فتح تستر ۳۳۰ سب عسقلان ۲۸۵؛ نم 
یم مصر و اسکندریه ۰۳۳۲۳ فرستادن 
ابوموسی خمس غنائم به نم ۰۴۱۹ نم 
فرستادن احنف به سوی خراسان ۴۲۵ 
ریم اص‌حاب رسول خدا نزه 
آبوموسی اشعری ۲۹۴ نم نم جریر بن 
عیدالّ به امداد ابوموسی اشعری 0۳۱۶ 
تنم رسول به ابوعییده ۰۱۷۱ نسم نم 
عمار یاسر به امداد ابوموسی ۳۱۶ نم 
بح مغیره به امارت بصره ۶۸ به فرمان 
بازگشت به مدیثه ۰۲۸۸ سیم بر دست 
بازداشتن سپاه عرب از جنگ عجم ٩‏ 
تج‌یم به علاء حضرمی ۱۳۰۸ نریم 
حمله به انطاکیه ۰۲۱۹ سم و فرماندمی 
سعد پر سپاه عراق ۰۱۹ بو قرمان علی 
(ع) بر دفن دانیال پیغمیر ۰۳۱۲ مم 


2۳۸ 


فرمانگزار مسلمین ۱۸۷ فرموده نم به 
عتبه ۶۸ قانون سم ۲۹ سح و قانون صلح 
۴ قستل نم ۰۴۳۸ ۴۳۹ نم قرائت 
خطبه در لشکرگاه ۰۱۸۶ قرائت عمار 
نامه سح ۳۹۵: نم قرائت مکتوب عمار بر 
مردم ۳۶۳ بح نم نامه ابوعییده بر 
اصحاب ۰۱۲۵ ۲۰۲ بمبم‌نامه پزید بن 
ایوسفیان ۰۲۸۳ سب و قصه زریب ۰۱۷۶ 
نم قضاوت کوفه و شریح ۰۲۹۵ به و 
کابین زتان ۲۳۸ کتاب سم ۲۶۲ کتّاب 
نم ۴۶۵ کتابت نم ۰۷۴ نم کذورت با 
خالد بن ولید ۲۶۱؛ بو کردار ناستوده 
ابوموسی اشعری ۰۳۳۲ کراهت خالد از 
نم ۲۰ کشته شدن نم ۴۳۵ کئیت نم 
۱ بب‌کید و کین در حق علی ۳۵۱؛ بو 
گرفتاری مسلمانان در اصطخر ۰۳۰۷ نم 
گرفتن نامه ابوعبیده ۸۵ منم نیمه مال 
عمروعاص ۳۵۹» نم گریستن پر مرگ 
ابوعبیده جراح ۰۲۶۵ سم گشاده ساختن 
مسجد رسول خدا ۲۹۱ نم گفتگو با 
عبدال بسن عصباس ۰۴۳۷ ۴۳۸» نم 
گماشتن عسس در کوی و بازار مدینه 
۴ بم و گنج بحیرجان ۱۳۹۳ بو 
گواهان زنای مغیره ۲۹۴ بو گواهی 
زیاد بن ایوسفیان ۲۹۴ نم گوش به 
فرمان علی ۰۱۸۶ لشکرآراشی عمار به 
زمان نم ۳۹۴ بح لشکر فرستادن به مدد 


ناسخ‌التواریخ 


ابرعبیده ۰۱۲۸ مم و لشکرهای روم در 
بلاد جزیره ۰۲۷۲ مادر نم ۱ نم و مادر 
نصر بن حجاج ۱ به‌مأمور کردن 
سلمة بن قیس به سرکوبی گردان ۳۳۲: 
نم نم سهیل پن عدی به فتح کرمان 
۹ سم نم عبدال پن بدا به فتح 
مکران ۳۳۰ نم یم سعد وقاص به فتح 
قادسیه ۳۰۶ متن نامه نم ۲۳۸ نم 
مخالقت با نصوص رسول خدا ۴۵۹ 
مدح معن از یم ۴۰۲ ب‌مدد رساندن به 
بکیر ۴۱۳ بم مراجعت به مدینه ۰۲۸۷ 
نج و مرگ معاذ پن جبل ۲۶۷ مسلمان 
شدن کعب الاحبار در خلافت سم ۱۸۸ 
مسلمانی ب, ۳۴۷ مسلمائی طارق به 
دست نم ۲۱۲ مسلمانی کعپ الاحبار 
به دست نم ۰۱۹۰ مشورت نم ۰۱۸۳ یم 
نپا اصحاب ۱۳۹۷ بمب با عبداله بن 
عباس ۷ دنم با علی (ع) ۱۶ 
۳۶۸-۵ نم نم با عمروعاص ۰۲۸۶ 
سیم در سقر شام ۱۸۶ بت مصافحه با 
شداد ۲۰ مطاعن نم ۴۴۷ - ۳۵۶ نم 
مطالعه ستایش سعد وقاص از عمرو بن 
معدی ۶۵ ب. و معویه بن حدیج ۳۹ 
بو مقام عیاض در اسلام ۰۲۷۶ مقرری 
برای سم ۱۱۶ مقرری برقرار کردن نم 
۶ ۴۴۹ مکتوب نم ۸۷ ٩۱۸۲‏ نم یم 


به ابوعبیده 0۷۰ ۱٩۱‏ ۲۶۲ سح نم به 


نمایهةٌ عام 


اپوموسی اشعری ۳۰۳ ٩۳۹۸‏ بح ند به 
عمار یاسر ۲۹۴ نم نم به عمروعاص 
۵ منم به عیاض بن غتم ۲۸۳) نم 
نم به معاویه ۲۸۴ نحبه به تعمان پن 
مقرن ۰۳۶۹ مب به پزید بن ابرسقیان 
۷ مکتوب ابوعبیده به سم 0۲۹ ٩‏ 
۰ ۱۸۵ مکتوب ابوموسی به سم 
۳۲ ۹ مکتوب به سوی سم ۰۲۳۷ 
مکتوب سعد وقاص به نم ۳۳ ۱۷۱ 
۸ مکتوب عبدالهُ بن عبدال به نم 
۱ مک‌توب عروه ببه تم ۳۹۷ 
مکتوب عمار یاسر به سم ۰۳۶۳ مکتوب 
عمروعاص به بح ۰۲۵۴ ۰۲۵۵ مکتوب 
مشنی به سم ۰۱۷ مکتوب معاذ بن جبل به 
نم ۲۶۵ مکتوب معویه به نم ۲۸۶ 
مکترب یزید ین ابوسفیان به سم ۰۲۸۳ 
منتهای سلطنت نم ۶۸ نم متشور به 
ایوعبیده ۶ ندیم به ابوموسی اشعری 
۹ سم یم به سعد وقاص ۱۳۱۳ نم 
نم به عروه ۱۳۹۷ بح تیه عمروعاص 
۵ ریم پبه تشفيم ۴۱۰ ندیم 
حکرمت خراسان به احثف ۴۲۸» بح سم 
در برگزاری نماز تواویح ۶٩‏ مح بح بسه 
سپهسالاری ابوسیره ۳۰۹ نم متع 
ابوموسی از لشکرکشی به خراسان ۰۴۲۳ 
خیم حرقوص بن سهیل به لشکرکشی 


۳۶ تتو مهار و اتصاز ٩۱؛‏ بت‌تام پر 


2۹ 


سکه ۴۰۱ نامه یم ۸۷۱ ۱۷۹ نج تج به 
ایوعبیده جراح ۰۳۳ 0۷۷ ۰۱۸۳ ۲۰۱ سم 
سمبه ابوموسی اشعری ۳۰۴ ۳۰۵ 
۷ منم به سعد وقاص ۱۷۱ 
۴ ۳۰۹ نم نم به عیدالرحمن پن 
ربیعه ۰۴۱۴ بمب به علاء حضرمی 
۷ هم به به عمال خود و حمل 
حبات و غلات به مدینه ۰۲٩۱‏ میم به 
عمروعاص ۱۲۲۴ ۱۳۵۸ بح نم به عیاض 
بن تم ۲۷۶» مس یم به معویه ۰۲۸۴ 
۶ س نم به لعیم ین مقرن ۴۱۲ نم 
نح‌به هرقل ۰۲۴۷ تنم به یزید بین 
ابوسفیان ۲۶۸ نامه ابوعییده به سم ۰۲۷ 
۸ ۰۱۲۴ ۰۱۲۵ ۱۸۳ نامه بکیر به سم 
۳ نامه حرقوص بن سهیل به نم 
۶ نامه عمروعاص به نم ۲۸۶ 
۱۳۵٩ ۱‏ نامه لشکریان جریر به نم 
۷ نامه معویه به سم ۲۸۵ نامه نصر 
پن حجاج به نم ۳۲۲ تایب بح در بصره 
۶۸ نتسب سم ۰۴۴۴ نسسیان نم ۳۶۴ 
نصب ابویکر بم را به خلافت ۰۴۴۱ یم 
نصب ابوهریره به حکومت بحرین ۱۳۵۰ 
سو نصرپن حجاج ۱۳۲۱ نقش نگین نم 
۷ ب‌تماز در مسجد ۳۳۷ نم واگذاری 
سپهسالاری لشکر به ابوعبیده ۲۰ نم و 
وجوه مهاجر و انصار ۲۹۸ ورع و 
زهادت به ۰۴۶۱ یه ورود به ایله ۰۲۸۸ 


۵۵۰ 


نیم به پیت المقدس ۰۱۸۸ وصیت 
ابوبکر در بارهٌ مشتی به سح ٩‏ سم وصیّت 
در بساب اهمل شوری ۰۴۴۳ به وضع 
مقرری مسلمانان از بیت المال ۴۳۹ مم 
وضو گرفتن از کوزه آب نصاری ۰۴۵۲ 
وفات نم ۴۶۴ ولادت ب, ۰۱ هدایای 
هرقل به بت ۰۲۴۸ نو هرمزان ۳۲۷ - 
۲۹ مه و هزیمتیان ۰۱۷ هیبت دوه سم 
۱ نم یار و پاور ابوبکر ۴۵۹ 

عمر آين رواحة بن عبدالعزیز مسلمی]: مادر 
بر ۴۴ 

عمر ین سراقه: سم نایب ابوموسی در بصره 
۳۹۸ 

عمو بن سعد: نم در حمص ۱۳۶۳ بح کوج با 
خالد ۸۰ 

عمر ین عبداث بن عمر: خطاب خالد با سم 
۱۳۰ 

عمرو بن اد بن طلحة بن کیاس بن مضر: نم 
پدر قبیله مزینه ۰۴۰۱ ۳۰۲ 

عمرو بن الحصین: بم همکاری با ابوموسی 
آشعری ۳۹۴ 

عمرو بن الحمالة الازدی: بو عمروعاص 
۳۳۷ 

عمرو بن امية الْمری: سح و یوقتا ۲۳۱ 

عمرو ین حارث: نم خرید گنج بحیرجان 
۳۹۳ 


عمرو پس ربیعه: نم در یش عمروعاص 


ناسخ التواریخ 


۳۹ 

عمرو بن سعیل: سم آزاد کردن زید بن وهب 
۷ غلام نم ۲۳۷ 

عمرو ین شوید: مم و حاجت رید بن صمّه 
۵ ۴۴ نم گفتگو با خنساء ۴۵ 
مصیبت نم ۴۹ 

عمرو ین عاص / عمرو پن العاص بن وائل / 
عمروعاص: ۰۴۳۷ ۴۶۰ نمآگهی از سفر 
بحر ۰۲۸۶ نم آمدن از شام به مصر ۰۳۲۷ 
تیه قیساریه ۲۶۰» نم آهنگ اراضی 
وه ۳۰۰ سیم قسطاط مصر ۳۴۶ 
ابوعبیده در انتظار بازگشت نم ۰۲۴۸ نس 
اجابت صلح مردم طتجه ۳۰۱ اجازه 
خواستن بلال بن حمامه از نم ۰۲۵۰ 
اخذ نصف اموال سم ۳۵۸ سم استمداد از 
عمر بن خطاب ۱۳۳۶ سم اطاعت از پزید 
۷ بم بسازگشت از مسصر ۳۳۹ نس 
بیرون رفتن از فرما ۸۳۳۶ سم پاسخ به 
نامه عمر ۳۵۹ به پذیرفتن شروط 
مقوقس ۳۴۳ نم پراکندن لشکر ۲۶۶ 
نم پس‌ندیدن اسکتدریه ۵۳۴۵ بح نم 
خدعه خارجة بن حذافه ۱۳۳۷ نم 
پیشنهاد کوچ از شام ۰۲۶۵ سح تجارت با 
مصر ۱۳۲۹ نم ند عطر و پوست به مصر 
۶۹ به تحریض عمر به فتح مصر 
۴ بم ترحیب و ترجیب طلیحه 
۴ ب. تسلیم نیمه مال خود به محمد 


نمای حام 


بن مسلمه ۰ بم تعیین حدود خطط 
۶ م جزیه بر مردم قیساریه ۲۶۰ 
نم چنگ با اعیرج ۳۳۶ بمب با لشکر 
روم ۰۳۳۵ جیش ۰۲۴۹ ۰۲۵۴ ۰۳۲۸ 
حدیث جعلی نم ۰۳۶ نو حصون مصر 
۴ بم حکسومت مصر ۰۳۴۹ ۰۳۵۸ 
خدعة اعیرج علیه نم ۸۳۳۷ خشم عمر 
پرنم ۰۴۳۴ نم و خواستگاری عمر از ام 
کلثوم ۴۴۶» سم در جاهلیت ۳۴۹ نم در 
ضیافت مردم حصن ۳۲۳: ۳۳۵ به در 
ظاهر قیساریه ۰۲۵۸ يم در فلسطین 
۴ سم در منصر ۱۳۴۸ نم در توبه 
۰ بو دلیری زبیر ۸۱۵۷ سم‌دیدار با 
عمر ۳۴۹ نم رایت برای قبایل ۳۴۶ 
رسولان مقوقس ند نم ۳۳۹ بم‌رسیدن 
به فحل ۲۳۹ تس نم به مصر ۳۳۵ 
رسیدن ناما عمر به نم ۳۵۹ سحرفتن به 
ام دنین ۰۳۳۶ بم‌نم‌به فسطاط ۱۳۳۶ بح 
سبه قاهره و قواصر ۶ به و سبیع 
۹ ب‌سفر به قیساریه ۲۴۸ تحت به 
نسوبه ۲۹۹ بم سوزانسدن کستابهای 
فیلادلفس ۰۳۵۲ شکایت مصری نزد سم 
۲۳ بم صلح با مردم برقه ۳۰۱ تنم 
با مردم قیساریه ۰۲۶۰ رم ضیافت محمد 
بن مسلمه ۳۶۰ طلیحه و شرحبیل نود 
به ۲۵۴ به عزل از حکومت مصر 
۰ سس عسزم فستح بسرقه ۳ 


ات 


زیمت به اسکتدریه ۳۴۷ نو 
عقب‌نشینی سپاه روم نم و عمر بن 
خطاب ۰۲۳۵ نم و عمرو بن الحماله 
۷ به فتح مصر ۸۱٩۱‏ ۰۳۱۵ ۳۴۶: 
۸ ۳۴۹ 4۳۵۱ نم نم تسوبه ۱۳۳۴ 
فتوح نم 6۲۳۸ سم و فرستادگان مقوقس 
۸ بح فرستادن معوية بن حدیج نزد 
عمر ۱۳۲۹ نم فرمان چسر بستن از 
فسطاط تا اسکندریه ۳۴۳ بم فرماتروا 
در مصر ۰۴۶۴ سم قرائت منشور عمر 
۵ سم کوچ از جابیه ۰۲۵۷ مم‌گشودن 
مصر ۳۵۱؛ سم گفتگو با اعیرج ۳۳۷: 
گفتگوی قسطنطین با نم ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ یم 
لشکرکشی به مصر ۰۳۳۴ ۳۴۹ لوای نم 
۹ به مأمور قتح مصر ۱۹۰ منت 
فتح وبه ۳۰۰ سح‌مخالف فتح قیرس به 
دست مسعویه ۳۸۷ نم مراجعت از 
اسکندریه ۱۳۴۷ مه و مردم قیساریه 
۰ بو مسلمانان ۱۳۴۲ مشورت 
عمر یا نم ۲۸۶ نم مصالحه پا مقرقس 
۱ ۳۴۳ نم و معاذ پن جبل ۰۲۶۵ 
مسقوقس و بح ۳۴۳: نم مکستوب به 
ابوعپیده ۰۲۵۵ بح نم به عمر ین خطاب 
۷ منشور بازگشت عمر به سم ۰۳۳۵ 
بح‌تامه به عمر ۰۲۸۶ نامه عمر ببه نم 
۳۵ ۱۳۵۹ سم نوشتن شرح فتوحات به 
عمر ۰۳۴۵ سیم قصه فیلادلفس به عمر 


۵۲ 


۱ به نیابت به پسر خود عبدال 
۰ به نیابت به زکریا بن جهم ۳۳۹ 
سم تیابت معاذ بن جبل ۰۲۶۷ نم نماز 
گزاشتن بر معاذ ۰7۶۷ سم‌و یحیی مصری 
اسکندرانی ۳۵۱ نم پورش به حصار 
اعیرج ۳۳۶ 

عمرو ین عاص تمیمی: سم صلح با فرمانگزار 
سجستان ۰۳۳۰ سم مأمور فتح سسیستان 
۳۹ ۳۰ 

عمرو ین عامر: س‌اولاد نم ۱۱۷ 

عمرو پن عتبه: مم در اردن ۴۶۵ 

عمرو یبن فخرالخولاتی: سم تعیین حدود 
خطط ۳۳۶ 

عمرو بن کلشوم: جلادت سم ۳۸۳ 

عمرو بن مالک بن یزید: ۳۴۷ 

عمرو بن معدی کرپ زییدی: ۱۳۶ مد آراستن 
لشکر از بنی‌زیید ۳۸۱ آزرده شدن عمر 
از جواپ نم 8۷ ابوئور لقب نم ۱۳۸۱ 
نو ابی المرادی ۳۸۶ اسارت زن و 
فرزند نم ۳۸۱ اشعار نم ۱۳۸۹ بت اعزام 
به حمص ۷ به افتادن از اسب ۳۷۹ 
نم امتحان اسب ۳٩‏ نب امیر سواران 
۲ سب انشاد شعر ۶۳ نم بانگ بر 
مسلمانان 0۱۷۳ ۰۳۷۳ ۱۳۷۴ بح برگرفتن 
تاج و سلب شاهنشاه ۲۰ بح بر میمنه 
سپاه ۰۱۳۷ بح پرسش از تعمان ۳۷۳ نم 


پیش روی سسپاه ۶۲ نم جسواب 


ناسخ‌التواریخ 


پرسش‌های عمر ۶۵ 6۶ نم حامل نامه 
سعد وقاص به عمر ۶۶ بمب نامه عمر 
به سعد ۶۷ نم حمله از قلب سپاه ۰۱۷۳ 
نحنم پر رومیان ۰۹۰ ۰۲۳۳ بت نم پر 
صف پیلان ۶۰ مم درآمدن به شهر 
رستن ۰۱۰۲ ىم در چیش ابوعبیده ۲۲۵» 
سم در راه مذیثه ۳۸۹ بم در طلب قارت 
۶ بم در قلب لشکر ۳۷۲؛ نم در 
مذینه ۶۵ نم در میمنه سپاه ۱۳۴ نم 
دعوت از قبیله زبید به ایستادگی ۱۵۰: 
نم دعوت مسلمانان به صیر ۱۳۷۸ سم 
دیدار مسلمانان ۶۱ بو ربیعة ین 
مکدم ۳۸۳ ۰ ۳۸۵ رجزخوانی بح ۶۰ 
۹ بم رنجش از سعد رقاص ۳۸۸ 
زخمی شدن سم ۶۱ ۳۷۷ ۱۳۷۹ ۳۸۴ 
ستایش سعد وقاص از نم ۶۵ نو 
سخنان جوانان ۳٩‏ نم سخن با 
مسلمانان ۰۳۷۵ سرای نم ۳۸۵ ند و 
سعد وقاص ۶۵ ۶ ۳۸۸ سلسله 
سب نم ۳۸۱ شرح حال نم ٩۳۸۱‏ شعر 
نم ۶۲ صمصامه نم ۱۷۳ نو طلیحه 
۹ بم عبور از آب دجله ۴ و 
عمر ۶۵ - ۶۷ 6۳۸۲ نم و عييتة بسن 
جعفر ۳۸۵ يم فارس زبید ۱۳۸۱ فرا 
خواندن نم ۱۳۸ قتل نم ۳۷۹ تم قتل 
بوران ۳۷۵ بح قتل شاهنشاه ۰۳۰ یم 
قتل فیلان ۳۷۶ س‌قتل قرة بن عاصم 


تماية عام 


۶ کشته شدن سم ۱۳۷۹ سب کوچ با 
خالد ۸۰ لاف‌زنی بح ۰۳۸۱ ۱۳۸۲ نم 
یم بر خالد بن صقب ۳۸۲ لقّب سم 
۱ بس‌مائق بنی‌زیید ۰۳۸۱ مدح عیینه 
در حق نم ۱۳۸۶ مرثیه گفتن زوجه نم 
۹ بو مسلمانان ۶۱ یم مقابله با 
رومیان ۱۴۸ بم و مقرری عمر ۱۳۸۶ 
تت‌ملازم خالد ۱۳۱ نم نامیده شدن به 
مائق بنی‌زیید ۳۸۱ 

عموو پن مقرن؛ سم جمع‌آوری فنایم ۱۷۰ 

عمره: ۴۵۵ نم عمر ین خطاب ۲۹۰ 

عملوق حمیری: دختر نس 0۲۱۹ ۲۲۵ 

عمواس: وبا در نم ۲۶۳ 

عموریه: جبله در طریق نم ۷۸ سلطنت یم 
۳ صاحب نم ۵۱ ۸۱ 

عمیر ین سعد اتصاری: بء صلح با مردم 
سنجار ۲۸۰ بم‌قضای حمص ۱۹۰یم 
لشکرکشی به سنجار ۲۸۰ 

عنان پن حرملة العامری: مس امیر سواران ۱۴۸ 

عنان بن سیف الضٌمری: کشته شدن نم ۱۹۳ 

عواصم: اراضی سم ۸۷۰ ۸۷۳ ۷۴ ۰۲۰۲ ارض 
نم ۱۱۳ راه اراضی نم ۸۷۰ شستافتن 
دیرخان به ارض بح ۰۱۱۳ عبور جبله به 
جانب سم ۰د عرضه قتل و غارت 
اراضی نم ۷۳ شارت اراضی سم ۸۷۳ 
۳۲ ک مین خبالد در طریق نم ۸۵۰ 


نصب علامت در حدود نم ۷۵ تهب 


اوزل 


اراضی نم ۷۴ 

عوام بن عبد شمس: برادر سح ۱۷۳ 

عوف مجزاة: سم و ابوموسی اشعری ۰۳۲۵ 
۶ سس همراهی با نسيية بن دادویه 
۳۳۵ 

عون بن ثابت: اسیر شدن س ۲۴۳ 

عون پن ساعده: سم در جیش ابوعبیده ۲۲۵ 

عون بن سالم: سم درآمدن به شهر رستن نش 

عون بن صباح الطائی: هزیست سم ۲۰۰ 

عویمر بن عامر /ابوالرداء: سم در قتح مصر 
۹ ه ابوالدرداد 

عیاض بن عمر بن خطاب: مادر نم ۳۴۶ 

عیاض ین عمرو الاشعری: نم فرمانگزار 
تبرک ۱۲۸ 

عیاض بن غنم الاشعری: انجمن شدن نم 
۴ بر مقدمه لشکر ۸۲ سکوچ با 
خالد ۵۰ هزیمت نم ۱۵۵ 

عیاض بن غنم الفهری: سم آهنگ رقه ۲۷۳ 
بح‌نم عین الورد ۲۷۷ نم اسارت مردم 
رقه ۰۲۷۳ سم اقامت در رس العین 0۲۷۹ 
۰ بمب در کثار تصیبین ۰ بم 
امان به مردم رأس العین ۰۲۷۹ سم امان 
نامه به نیطس ۲۷۳ بازگشت مالک اشتر 
نود یم ۲۸۱ پسر بن ارطاة نزد نم ۲۷۶) 
پیماری نم ۰۲۸۳ نم تاختن بر مردم راس 
العین ۰۲۷۷ سح تقسیم غنایم تصیبین 
۲ سم جزیت بر مردم راس العین 


۵۴ 


۵۹ سب جنگ با مردم رها ۴ در 
لشکر عرب ۰۲۷۸ بح دعوت نیطس به 
اسلام ۲۷۳ نم دقع سپاه روم در بلاد 
جزیره ۰۲۷۲ برد دعوت مرطونس 
۷۵ رضایت عمر از سم ۰۲۸۲ مه رفتن 
به رها ۰۲۷۴ تنم به شام ۰۲۸۳ نو 
زن ترسا ۲۷۵» شکایت از سم‌به یزید بن 
ابوسفیان ۰۲۷۶ دم شکایت زن نصاری 
به نم ۲۷۵ بح صلح با مردم تصیبین 
۲ سم عطای کنيزک به زن ترسا ۰۲۷۵ 
و غنائم مسلمانان ۶ تم فتح بلاد 
جزیره 0۲۷۱ نحیم حران ۰۲۷۷ بح یم 
تصیبین ۰۲۸۰ بو کوزه‌های کژدم ۲۸۲ 
بگشودن رقه ۲۷۳ نم لشکر پردن به 
بسیرون شهر ۰۲۷۶ نم لشکرکشی به 
جزیره و رقه ۰۲۷۲ لشکرگاه بح ۰۲۷۳ 
۷۸ به و مالک اشتر ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ محم 
محاصرء نصیبین ۲۸۰ ۲۸۱: سم 
مصالحه با مردم راس العین ۲۷۹ بح‌نم 
با مردم حران ۰۲۷۷ نم نم پا میرطوتس 
بطریق ۰۲۷۴ میسرة بن مسروق نزد نم 
۹ مس نامه به عمر ۰۲۷۶ نامه عمر به 
نم ۰۲۷۲ ۲۷۶ نم تظم رقه ۴ وفات 
بم۲۸۳ نم پورش تصیبین ۲۸۲ 

عیسوی: شریعت نم ۲۳۶ 

عیسویان: ۱۰۵ 

عیسی (ع) / هیسی ین مریم: ۱۲۳۷ بشارت 


ناسخ‌التواریخ 


نم ۲۱۱ نه نم به ظهور محمد (ص) 
۹ پ در یم ۳۵۰ نو 
روح‌القدس ۳۵۰» سوگند به بح ۰۱۴۹ 
ورصی نم ۱۷۶ 

عیص بن ابی‌العاص السهمی: م در قتح مصر 
۳۴۸ 

ین الحر: حاکم ب ۰٩۳‏ اراضی نم ٩۷‏ مردم 
بت ۹۷ 

عین الورد: آهنگ عیاض به سم ۲۷۷؛ قتح بم 
۷ ه راس الخایور 

عيينة بن الحارث: ۳۸۶ 

عينة بن جعفر: نم در کوفه ۳۸۵؛ بو عمرو 
پن معدی کرب ۳۸۵ 


خ 


غافق: خطه سم ۳۴۷ -ه خطه غافق 


غافق بن حارث بن علی بین ضربان ...: سح از 
خطه غافق ۳۴۷ 

غانم السّْمری: کشته شدن بح ۱٩۳‏ 

غدیرخم: پیقمیر در سم ۴۶۰ یوم نم ۴۶۱ 

غراز: امان طلبیدن مردم یم ۴ فتح عم 
۲ فتح حصن نم ۲۱۴ فتح قلعه نم 
۵ ۰۲۱۷ مسلمانی مردم نم ۲۱۵ 
والی نم ۲۱۴ 

غزالی: روایت نم ۴۵۲ 

غزوات: نصرت پیغمیر در سم ۱۸۹ 

غزه: ۰۲۶۱ ۲۸۴ صلح مردم بحپا مسلماتان 


تمایةٌ هام 


۲۶۱ 

غشّان: ۰۱۱۸ ۰۱۵۵ پادشاه سم ۸۷۹ ۸۱ در 
خطط لفیف ۳۴۷؛ سید نم ۱۵۴ قبیله 
ب ۷۸ ۲۱۱۰۱۳۸ 

فان بن جرهم الفشّانی: بو معاذ ۲۲۹ 

خطفان: ابطال نم ۰۱۸۴ جرم طایفه‌ای اژ بم 


۳ 

خطفان بن سالم الکلابی: سم مقتول به ضرب 
حجاره ۱۹۸ 

خفار: ۳۴۶ 


غفیره (دختر غفار): ۰۱۵۱ سح پرستاری از 
خوله ۰ سم کوج به دتبال سپاه 
ابوعبیده ۲۲۵ 

فیاث بن رفاع التمیمی: سم حکومت منج 
۲۴۱ 

خید: سم نظاره جنگ ۱۴۱ 

غیلان بن مشاور: کشته شدن مس ۲۰۰ 


ف‌ 

فادع ين حرمل: ۲۲ 

فسادوسفان: نم آمب‌ادگی چیننگ ۳۹۸ نم 
حکومت اصقهان ۱۳۹۷ نم جمله پر 
عبدالّه ۳۹۹ نم شکست از عرب ۴۱۷: 
نم صلح با عبدال بن عبدا ۰۳۹۹ 
هماورد طلبیدن بح ۳۹۹ 

فارس: ۰۳۲۱ ایوموسی آشعری در طریق سم 
۸ مداد لشکر سءبه هرمزان ۳۰۹ 


۵۵۵ 


انجمی لشکرهای بح ۴۱۷ بزرگان نم 
۸ بم پر و بال مملکت عجم ۴۱۷ 
تاختن علاء حضرمی به سح 0۳۰۸ تأخیر 
در جنگ نم ۰۱۸۳ جنگ عرب با نم 
4۹ حراست مملکت بت ۰۳۱۷ حکام 
نم ۴۶۵ درماندگی علاء حضرمی در نم 
۷ب دست مسمالک عجم ۳۹۸ 
راهزتان در حدود ب ۲۳۲ رفتن سپاه 
بصره بنه نم ۳۰۷ ۳۰۸ سواران بح 
۲ شاهزادگان نم ۱۳۱۸ غنیمت نم 
۳ فادوسقان در طریق سم ۰۳۱۷ فتح 
یم ۰۱۰ ۴۱۷ ۳۱۹ ۴۲۳ فتح مملکت 
عم ۰۴۲۳ فرستادن ابوموسی سرداران به 
پلاد سم ۰۴۱۸ فرستادن جسد یزدجرد به 
نم ۴۲۳ فرماتروای نم ۴۱۷ لشکر نم 
۳ تشکرکشی علاء حضرمی به 
نم ۳۰۶ ۳۵۰ مردمان نم ۴۱۷ نو 
مسلمانان ۰۴۱۹ مستشور یسزدگرد به 
شهرهای بح ۳۶۲ یژدجرد در راه نم 
۳۲۰ 

فارس زیید: ۳۸۱ -> عمرو بن معدی کرب 

فارسی: ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ ۳۶۶ تاریخ سح ۸ زیان 
بح ۴۱۸ فنون طبع ند ۲۸ 

فارسین: ۳۴۷ -> خطه فارسین 

قارسین: سحاز بقایای لشکر باذان ۳۲۷ 

فایع بن زید: سح فرار به جانب دریا ۲۳۴ 


فاروق: شهر یم ۱۸۰ + کوفه 


۵۶ 


فاووق: سم لقب عمر ۶ > عمر بن خطاب 

فاروق المبارک: ۲۶۸ + عمر بن خطاب 

فساطمه (س): آتش زدن عمر در سرای سم 
۳ دختر نم ۰۴۴۷ فدک ملک نم 
۳ مهر نم ۴۴۸ 

فاطمه (دختر صمر): مادر سم ۴۴۶ 

فتوح (کتاب): ٩‏ 

فتوح البلدان (کتاب): ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۳۲ ۰۳۰ ۴۲ 

فحل: منزل نتم ۲۴۹؛ یوم نتم ۷۳۹ 

فدک: یم ملک فاطمه (س) ۴۵۴ 

قدیه: ۸۱۷ 

فرات: ۰۲۴۰ ۰۲۷۲ رود یم ۰۱۵ ۰۲۷۷ عبور 
از سم ۳۰ ميسرة ین مسروق در سواحل 
نج ۲۷۹ 

فرات بن حیان عجلی: ۳۰ 

فرانسه: نم سلطنت کلویس در یم ۱۳۰۱ 
۲ قحط و غلا در یم ۳۰۲ 

فرخان: سم اسپهبد طبرستان ۴۱۱ 

فرخ‌زاد بن بزرگ‌مهر: نم حکومت ری ۰۳۹۵ 
خون بح ۰۱۱ نم طالب صلح با عروه 
۷ هزیمت بم ۳۹۶ 

فودائیه: س‌گسیل سپاء به هرقل ۱۵ 

فُرس: لشکر نم ۲۳ 

فرفانه: ۰۴۲۴ بیرون شدن یزدگرد از سم ۴۲۸ 

فوقد سلمی: سم حکومت بلاد جزیره ۲۸۳ 

فرما: ۳۳۵ ۳۳۶ بیرون رفتن عمروعاص از 
نب ۱۳۳۶ لشکر روم و عمروعاص در نم 


ناسخالتواریخ 


۳۳۵ 

فرنج: سح گسیل سپاه به هرقل ۱۰۵ 

فریشتگان: ۲۳ 

فزاره: ابطال بح ۱۸۴ 

فزاری: سم شکایت از جبله نزد عمر ۷۲ 

فسا: امارت بح ۴۱۸ 

فش سطاط: ۱۳۰۰ 0۳۳۵ ۳۳۶ آهسنگ 
عمروعاص به نم ۳۴۶ بثای بح ۳۴۵ 
چسر یم ۰۳۴۱ ۳۴۳ رفتن عمروعاص 
به سم ۰۳۳۶ لشکر مقوقس به جانب سم 
۳۳۵ 

فضال پن حسن فضال الکوفی: ۴۵۴ 

فضل بن ثابت: کشته شدن مح ۲۰۰ 

فضل بن عباس بن هبدالمطلب: جلادت و 
شجاعت نم ۱۲۲: يم حمله پر رومیان 
۳ خبرگیری بح ۱۳۰ خطاب خالد 
پا نم ۱۲۰ یم در چیش ابوعپیده ۲۲۵ 
دیدار نم ۱۲۳ رژم نم ۱۱۶۰ سخنان نم 
۵ بم غارت اراضی منبج ۲۱۴ بو 
قس ۰۲۱۴ یم مقابله با رومیان ۱۴۷ 

فضلة بن معویه انصاری: سم غارت رساتیق 
حلوان ۷۵ ی قصه با زریب ۷۵ 

فکیهه (همسر عمر): ۴۴۵ 

قلسطین: ۰۲۶۱ ۰۲۶۳ ۰۲۸۴ ۳۰۰ اراضی نم 
۰ بنادر باستانی سم ۰۲۸۹ عمرو بن 
عاص در نم ۳۳۴ 


فلیطانوس بن سطانفوس بسن رامینو (پادشاه 


تمایةٌ عام 


رومية الکبری): س- آمدن به نزد هرقل 
۹ بو جرفاس ین صلییا ۲۵۶ نم 
حکومت طرابلس ۰۲۵۷ نم سوار با 
لشکر ۰۲۳۲ نم صاحب رومية الکبری 
۹ بو کردار حاجب کبیر هرقل 
۰ مه کمین نهادن پر سر راء جرفاس 
بن صلیبا ۲۵۶ سمگفتگو با هرقل ۰۲۲۹ 
۰ سیب با پوقنا ۰۲۳۰ ب‌مدد هرقل 
۸ مسلمان شدن نم ۰۲۳۵و یوقتا 
۲۳۱ 

فلیوس: ۲۲۳ 

فوساط: حا کم نم ۲۷۹ 

فهر: نقیب قییله مه ۲۱۱ 

فیاض: دختر سم ۱۵۱۰۱۴۱ 

فیاض بن واثله: قتل نم ٩۹۰‏ 

فیثاغورس التوحیدی: ۲۲۳ 

فیروز: سم بر زمین افتادن از پشت فیل ۰۳۷ 
نم سردار سپاه ایران ۵٩‏ 

فیروز / ابولولو: ابولژل کیت بح ۳۳۶ نم 
نام ابولولژ ۴۳۹ ابرلژلژ 

فسیروزان (سپهسالار ایران): بح در نهاوند 
۲ سم فرمانروای سپاهیان ۳۶۳ 

فیروز بن خسرو: نم بر میسره مپاه ۱۷۲ 

فیلادلفس: به جمع آوری کتب و حمل به 
اسکندریه ۳۵۱ -» لیوناطیس 

فین؛ دفن ابولول در بح ۴۳۹ 


20-۷ 


ق‌ 

قادسیه: ۴۰ اراضی به ۰۳۴ پیکهای رستم از 
نم‌تا مداین ۳۲: جنگ نم ۶۷ خندق 
یم ۳۲ درآمدن سعد وقاص در کوشک 
نم ۳۸ رسیدن لشکر عرب به نم ۲۹ 
روز نم ۱۳۷۸ زمین سم ۲۹ سعد وقاص 
بر فراز کوشک نم ۴۳: سعد وقاص در 
نم ۱۳۳ سفر سعد وقاص به بح ۲۹٩‏ 
شکست سپاه عجم در سم ۶۷ ۴۱۹ فتج 
نم ۳۰۶ ۳۸۷ ۳۹۶ کوشک نم ۳۷ 
۸ ۰۴۱ ۰۴۳ ۶۳ محپس کوشک نم 
۱ مراجعت عرب به سم ۶۳ یوم سم 
۵۸ 

قارع ین حرمله: سم درآمدن به شهر رستن 
۲ مهو عبدالُ بن جعفر ۱۰۲ 

قاعته: حا کم بح ۲۲۹ 

قاهرءٌ | قاهرهٌ مصو: نم دارالملک مصر ۳۳۶ 
رفتن عمروعاص به سم ۳۳۶ 

قائم آل محمد (ص): ۰۴۲۴ ۴۲۵ ملازمان سم 
۴ 

قباد (یادشاه ساسانی): ۴۱۸ 

قبرس: جزیر» بح 0۲۵۷ ۲۸۶» روا تداشتن 
فتح نم ۲۸۷» مردم جزیره نم ٩۲۵۸‏ نم 
تاگشوده ماندن تا زمان عشمان ۲۸۷ 

قبض پن مرگد: خطه نم ۳۴۸ 

قبط: ۳۳۳ بزرگان نم ۱۳۳۸ بح پشتوان 
عمرو عاص ۳۴۳ خراج مردم بح ۰۳۴۲ 


۵0۸ 


۳ رجال نم ۳۴۱ تم گسیل سپاه به 
هرقل ۱۰۵ 

قبطیان: خراج سم ۳۴۲ مقوقس و بح ۳۴۲ 

قبطی: خراج مردان نم ۳۴۲ عوام نم ۲۳ 

قبله: تغییر بت ۴۶۲ 

قبورالشهدا: ۰۳۸۱ دفن مسلمانان کشتگان 
خود در نتم ۳۹۲ 

تحط و غلا [ قحطی: بلای بم ۴۲۵ نم در 
فرانسه ۰۳۰۲ یم در مدینه ۲۹۱ 

قدس: اراضی سم ۱۹۰ 

ترآن مجید: ۱۷ ۲۳۸ ۴۶۰ آموزگاری سم 
۰ احکام نم ۴۲۴؛ تلاوت آیت نم 
۷ حافظان بح ۰۲۳۷ تم و حرمت 
خمر ۳۸۵ حفظ نم ۳۸۸ حفظهة نم 
۸ سب خواندن به الحان و مزامیر 
۶ سد ذوالفرنین در نم ۲۱۶ بح 
سورةٌ آل عمران ۸۵۰ 0۱۳۵ ۰۲۳۳ ۳۴۸ 
نم نم اخزاپ ۱۳۱۸ ۴۵۴» تجنم أسترا 
۷ تم نم اعراف ۲۳۸ ۳۵۳ ۲۶۲ 
۳ منم اثقال ۰۱۷ نم نم بقره ۰۲۵ 
۵ ۰۲۱۹ ۰۲۳۸ ۰۴۴۹ نم یم تحریم 
۸ نم تویه ۱۰ ۴۵۲ تنم 
حجرات ۴۴۹ بمب خشر ۴٩‏ ۴: تیم 
زمر ۰۴۴۸ نم نم شوری ۰۲۲۳ به نم 
طلاق ۴۵۴؛ تن ظطه ۰۱۳۲ ۰۲۴۸ نم 
نم فصّلت ۰۳۹۵ بح نم قل هرا ۴۰۱ 


دنه مپارکه اقراً ۲۱۹» نم نم مژمتون 


ناسخ‌التوار بخ 


۸ سیم چم ۴۵۱ تیه تسا ۴۳۴۸ 
تخیم تور ۰۲۹۲ ۴۴۹ عذم اطلاع عمر 
پر آیات نم ۴۴۷ قاریان سم ۸۱۵۲ ۱۳۱۹ 
قرائت سم ۰۳۸۵ ۴۲۴ گروندگان به سم 
۳۷۵ 

قواهبه: مردم سح ۱۱۲ 

قرح: ارض نم ۱۱۴ 

قرقرة الکدر: غزوه سم ۴۵۶ 

قسرقیسا: فستح نم ۰۳۷۹ ۰۲۸۰ میسوة بن 
مسروق در نم ۲۷۹ 

قرمان ان (پادشاه ترک): مدد جستن یزدگرد 
از نم ۴۲۶ 

قرمیسین | قرماسین: گریختن مرویه از سم 
۰ هزیمت شازوه به نم ۳۷۰ 

قرة ین عاصم: کشته شدن دم 0۳۵ ۳۶ 

قریب بن الظفر العبدی: رم حامل نامه عمار 
به عمر ۳۶۳ 

قریبه (دختر ابوامیه مخزومی): سم همسر 
عمر ۴۴۵ 

قریش: ۱۳۳۶ ۰۳۴۱ ۴۴۳ جماعت نم ۴۴۰ 
نم در فتح مصو ۰۱۳۴۹ نم صحایةً رسول 
خدا ۳۴۹ عمر بن خطاب از قبیله نم 
٩‏ قبیله بح ۰۲۴۸ ۲۹٩‏ مردمان نم 
۴۳۵ 

قسریطس بن لاوذ: جزیره سم ۲۵۷ مردم 
جزیوه بح ۲۵۸ 


قزمان: سم صاحب رشید ۳۴۳ 


نمایة عام 


قس ین ساعده ایادی: حکمت بم ۲۲۲ 

قسطناویل ین حنا: بم جانشین قسطنطین 
۳۳۹ 

تسطنطنیه: ۰۲۴۸ بازگشت هرقل به سم ۰۱۱۲ 
جلوس قسطنطین در نم 4۳۶۰ جلوس 
هراقلیوس در یم ۳۶۱ دارالملک نم 
۹ رفتن مردم طرابلس به نم ۲۸۵ 
رفتن هرقل به سم ۰۲۴۲ فرار هرقل به نم 
۲ کوچ هرقل به سم ۰۱۴۴ گریختن 
قسطتطین به سم ۰۲۶۰ گریختن مردم 
طرابلس به نم ۰۲۸۶ تایب سم 4۱۲ 
هزیمت هرقل به سم ۲۵۵ 

تسطتطین: ۲۸۵ > قسطنطنیه 

تسطنطین (پسر هوقل / هراکلیوس): نم آگهی 
از کوج مسلمانان ۱۱۵ سم آهسنگ 
خدمت یم ۰۲۵۶ نم آقامت در قیساریه 
۴ مه بازگشت به قسیاربه ۲۵۵ سم 
جانشین پدر ۳۶۰ جلوس نم ۱۳۶۰ 
۶ بم جنگ با عرب در قیساریه 
۴ جنبش عظیم نم ۲۵۰» حمل 
طعام و سلاح به سوی بح ۰۲۵۷ بح خبر 
فتح صور به دست مسلماتان ۰۲۶۰ سم 
خبر کوچ عمروعاص ۲۴۹ مه و خبر 
لشکرکشی به قیساریه ۱٩۱‏ داستان سم 
۵ بم در قشیساریه ۳۵۶ درگاه بم 
۸ به سوگند به مسیح ۲۲۹ شرح 
حال نم ۴۰۶ تج و عرب ۲۶۰ نو 


لنن 


علمای تصارا ۰۱۲۹ نم و عمرو عاص 
۰ سب و فراریان سپاه روم ۰۲۳۴ مم 
فرستادن جاسوس به لشکرگاه مسلمانان 
۹ به فرستادن غلات و حبوبات به 
لشکرگاه هرقل ۰۲۲۹ فرمان بح ۲۵۷ 
گران افتادن رزم بر سه ۰۲۵۲ سگریختن 
به قسطتطنیه ۲۶۰ سمگفتگو با عمرو 
عاص ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ لشکر نم ۰۱۹۱ 
اترک نم ۲۶۰ نم محصور بودن در 
قیساریه ۰۲۶۰ نم مشورت با صنادید 
سپاه ۲۵۵ نم واگذاری حکومت صور 
به صویل ۰۲۵۸ وفات بح ۳۶۱ نم 
ولیعهد هرقل ۳۶۰ هزیمت سم ۲۵۷ 

قسیس: اسلام آوردن سح ۱۰۵ 

قیساد: ۸۱۰۱ ۱۰۴ اعظم نم ۱۸۴ دیر نم 
۲ بم قرائت انجیل ۲۲۲ کنیسه بم 
۶ گروهی از نم ۱۸۵ بهتصاری 
۱۱ 

تصاص: ۸۲ ۸۷۶ ۷۹ 

قصوا: حا کم نم ۲۳۹ 

تصراللصوص: وجه تسمیه نم ۳۹۸ > 
کنگور 

قصر شیرین: ۳۷۰ پیوستن سعد با مسلمانان 
در نم ۱۷۴ فرود لشکر عرب در ند 
۴ کوچ لشکر عجم به بم ۱۷۴ 

قضاعه: يم در خطط لفیف ۳۴۷ 


قعقاع بسن صمرو تمیمی | قعقاع پن عمرو 


2۶۰ 


الّبُی: سم استقبال از سپاه 4۵٩‏ نم آمیر 
سواران ۰۱۳۸ سء تعقیب بحیرجان ۳۸۰۱ 
بو پیراهن کسری ۰۱۷۰ بح پیشروی تا 
پل نهروان ۱۷۰ بم حرکت به سوی 
همدان ۰۳۹۴ حمله شهرپار بر بح ۶۰ 
حمله‌های متواتر بح ۵٩‏ نم و سعد 
وقاص ٩‏ سم صلح با دینار فرمانروای 
همدان ۰۳۹۴ صیحه نم ۶۱ نم قتل 
شهریار ۶۰ مردانگیهای بح ۶۱ 

قلتلیس: ۲۲۹ 

قلیس رومی: ۲۲۳ 

قلعة تستر: ۵۳۱۵ ۳۱۶ > تستر 

تلع سلاسل: هرمزان درب ۳۲۶ -> سلاسل 

قلعة هرمزان: گشتن ابوموسی آشعری در یم 
۹ محاصره نم ۴۳۲۷ 

قلمد:م‌گسیل سپاهبه هرقل ۱۰۵ 

قم: اراضی نم ۵۳۸۰ ۸۳۹۵ حاکم نت ۳۹۷ 
زکاء ین مصعب در طریق سم ۳۹۷ فرار 
ابولولژ به سم ۳۴۳۹ فراراعاجم بهاراضی 
نم ۱۳۸۰ فرار گفتار به اراضی ند ۱۳۹۵ 
والی نم ۳۳ 

قندهار: مسلماتان در حدود نب ۳۳۰ 

قتسوین: ۵۲۱۱ آهنگ ابوعبیده به بح ۸۷۷ 
۸۴ ۱۹۴ ابوعبیده در ارض نم ۱٩۲‏ 
اراضسی نم ۷۰ ارض بح ۱۱۳ ۱۹۲ 
بطریق نم ۵۰ نیم و جبلة پن ایهم 
۱ بنیاد مسجد در سم ۱۹۲ پشیمانی 


ناسخ‌التواریخ 


ایوعبیده از مصالحه با مردم نم ۷۷ 
خالد پن ولید در سم ۲۶۱ ۰۲۶۲ خراج 
بح ۱۹۲ دست بازداشتن عرب از غارت 
بح ۷۶ دل پر صلح نهادن مردم نم ۱۷۴ 
راه اراضی بح ۸۷۰ شتافتن دیرخان به 
ارض نب ۰۱۱۳ شارت نم ۸۷۶ غدر و 
یرنگ مردم مه ۸ فتح نم ۰۷۳ ۸۹ 
قتل بطریق بح ۸۳ مردم نم ۵۷۵ ۷۸ 
۴ ۶ ۱۹۵ ۰۲۰۲ مصالحه بح ۷۸ 
مصالحه ابوعبیده با مردم نم ۸۶ 
مصالحه مردم نم ۸۷۵ ۲۰۲ تخنح با 
ابوعبیده ۸۷۵ نصب علامت در حدود نم 
۷۵ 

تطار (فرمانگزار رومية الکبری): ۱۱۳» مح بر 
میسره سپاه روم ۱۵۲ نم و جرجیر 
۳ سب در طریق انطرطوس ۰۱۱۳ 
رایت بستن هرقل از بهر سم ۸۱۱۲ سپردن 
ماهان صلیب به به ۰۱۳۶ یم سپهسالار 
مسردم ۰۱۲۵ نم شمشیر نهادن در 
مسلمانان ۰۱۶۰ مه نزد ماهان ۱۴۳ 

قوادنیه: ۳۲۸ -> خطه قوادنیه 

قواصر: رفتن عمروعاص به بح ۳۳۶ 

قوویر (پسر برادر فرقل): سم در جاده حلب 
۳ رایت بستن ماهان از بهر س ۰۱۴۶ 
رایت بستن هرقل از بهر سم ۰۱۱۲ رای 
زدن ماهان با سم ۱۶۵: نم سپهسالار روم 
۵ شمشیر نهادن در مسلمانان ۱۶۰ 


نمایهةٌ عام 


"۶۱ 


بمنزد ماهان ۱۴۳ 

قومس: پراکنده شدن لشکر عجم از سم ۳۰ 
قتح نم ۴۱۰ قراز مردم ری به نم ۴۰۹ 

قولیه: ۲۷۲۹ > روسایس 

قیدوم (خال هرقل): سم آمدن به میدان نبود 
۲ سب درآویسختن با شرحبیل بن 
حسته ۰۲۵۳ قتل سم 0۲۵۳ ۰۲۵۵ سم قتل 
اسامة ین رقیم 1۵۳ سح قتل بشر بن ذراع 
۲۳۵۲ 

قیساریه: ۲۵۴» آهنگ یزید بن ابوسفیان به 
نم ۱۹۱ بازگشت لشکر قسطتطین به سم 
۵ بلاد نم ۲۲۹ جزیه مردم نم 
۰ جنگ قسطنطین در نم ۰۲۵۴ 
درخواست صلح مردم بح ۰ سریه 
نم ۰۲۴۸ شهر نم ۱۱۴ صاحب نم 
عم مروعاص در یم ۲۶۰ 
عمروعاص در ظاهر نم ۲۵۸؛ فتح سم 
۳ ۰۱۱ ۰۲۶۰ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ فسرار 
لشکر روم به سم ۲۳۴ قش نم ۰۲۵۰ 
قسطنطین در نم ۱٩۱‏ کقار نم ۲۶۸ 
کوچ ابوعبیده به سم ۱۸۳ کورچ سپاه 
مسلمانان به سم ۰۲۵۵ لشکرکشی یزید 
بن ابوسفیان به بم ۰۲۷۰ محصور بودن 
قسطتطین در نم ۰۲۶۰ محصور شدن نم 
۰ مت دم نم ۲۶۰ ۲۷۰ ۳۴۸ 
نافرماتی سم ۰۲۶۷ تزول عمرو عاص در 
نم ۲۵۷ 


قیس بن الیمان: خطاب خالد با سم ۱۲۰ 

قیس بن حبیپ (برادر ایومحجن): کشته شدن 
ت۱۶ 

قیس ین سعد: بو جبلة بن ایهم ۱۱۹ خالد 
پن ولید و يم ۱۱۸ خطاب خالد با نم 
۱۳۰ 

قیس بن عامر الاتصاری: نم اعلم سرا ۰۳۱۹ 
گفتگوی هرقل با سم ۲۲۰ 

یس بن عامر ين عمروالدّوسی: کشته شدن 
نم۱۲۳ 

قیس ین عیلان: قبیله سم ۳۷۸ 

قیس بن مکشوح المرادی | قیس بن هبيرة 
المرادی / ابوشداد قیس بن هبيرة بن عبد 
یفوث المرادی: اعانت ب ۱۳۰ بازگشت 
به لشکرگاه ۱۴۰ سم بازگشت به نزه 
سپاه ۵۱۴۱ پيشنهاد یم ۰۱۱۴ نم حمله 
بر رومیان ۲۳۳ نم درآمدن به شهر 
رستن ۱۰۲ سم درآویختن با بطریق 
۰ سم در کمین رومیان ۰۱۴۲ یم در 
کمینگاه ۱۳۷۲ رایت به ۱۸۴ سرا 
خواندن خالد بمرا ۱۳۹ قتل برادرزاده 
بح ۱۴۱ نتم قتل بطریق ۱۴۰+ یم نم 
فیلان ۳۷۶ نم نم قاتل پرادرزاده ۰۱۴۲ 
نحرو تعمان بن مقرن ۳۷۰ توبت حرب 
نم ۱۵۷ نم همدستی با ميسرة پنن 
مسروق ۱۰۷ یم یافتن جسد برادرزاده 
۱۴۲ 


اش 


قیصر: گشودن ولایت نم ۰۲۷۲ بح ملک روم 
۳۳۱ 

قیلیس بن جریح بن صیخال: سم از ابطال 
بطارقه ۰۲۴۵ فاتل سم ۲۴۶ 


ک 

کاشان: اقامت عروه در بم ۰۳۹۷ حاکم نم 
۷ فرار اعاجم به سم ۳۸۰ فرار حاکم 
قم به نم ۳۹۷ مردم نم ۱۳۷۶ والی نیم 
۳ وفات ابولل در سم ۴۳۹ 

کافر: ۳۵ ۲۷۸ 

کافران: ۰۳۰۱ جنگ نم ۱۶۱ نم جنگ با 
مسلماتان ۳۰۸ جهاد با سم ۳۱ کشتن 
نم۳۱۴ 

کامل بن طامة المخزومی: کشته شدن نم ۱۱۰ 

کتاب ابویکر: ۰۱ ۲۵۳ 

کردان: جماعتی از سم ۳۳۲ شنوّ نم ۰۴۲۳ 
وقعدیم ۴۳۲ 

کسرمان: اراضی بم ۰۴۷۲۹ بزرگ نم ۴۲۱ 
بزرگان سم ۴۲۹ خبر فتح قارس در نم 
۱ سم دست ممالک عجم ۱۳۹۸ رفتن 
یزدگرد به سم ۳۱۷ سواران سم ۳۶۲ فتح 
نم ۰۴۲۹ ۴۳۰ فرار یزدگرد به نت ۴۲۰ 
کوهستانهای سم ۴۲۹ منشور یزدگرد به 
شهرهای نم ۳۶۲ تایب عبداله ین 
عبدال در بح ۴۳۱ 


کرمانشاه: ۳۷۰ -> فرمسین 


ناسخالتواریخ 


کسری: پیراهن نم ۰۱۷۰ خزانه نم ۱۰ 
خواندن یزدگرد سرا ۴۲۰ زر به نام بح 
۵۹ طریقت نم ۱۷۹ کوشک نسم 
۷۰ ۱۷۹ گشودن ولایت نم 
۲ گنج نم ٩‏ گنجینه‌های نم ۰۱۷۰ 
نم ملک المسلوک عجم ۳۰۳ نشان 
کوشک بم ۱۷۸ 

کسکر: نم اقطاع ثرسی ۱۱ حکومت نم 
۹ دیه نم ۰۱۳ صلح مردم نم ۱۴ 
لشکر آوردن ابوعبید شقفی به نم ۱۴ 
مردم بت ۱۴ واقعه بح ۱۳ 

کسوه: یزید بن اپوسفیان در سم ۲۶۸ 

کعب (از قبیله بنی‌الحارث): سم مداوای عمر 
۳۴۰ 

کعب‌الاحبار / ابواسحاق کعب بن ماتع: اسلام 
بح ۰۱۸۸ نم پیشگوئی قتل عمر ۰۱۸۸ 
مسلمانی نم ۱۹۰ نم همراه عمر در 
بسازگشت به مدینه ۰۱٩۰‏ نو یاران 
رسول خدا ۱٩۰‏ 

کعب بن جعده ضمری: بو آگهی مسلمانان 
از حمله لشکر روم 1٩۳‏ نم بر مقدمه 
سهاه ۱۹۲ پیم عمر بر جان نم ۰۱۹۴ نم 
چشم به راه ایوعبیده ۱۹۶ سم‌و حرب 
پوقنا ۰۱۹۶ سم در جیش ابوعبیده ۲۲۵: 
شک رگزاری نم ۱۹۶ نم تسظاره بر 
کشتگان ۱۹۳ 


کعب بن زهیو: معن پراپر نم ۴۰۲ 


نمایة عام 


کمب بن سورالازدی: سم فقضاوت کرفه ۲۵۹ 

کعب بن ضیّه عبسی: سح در فتح مصر ۳۴۹ 

کعب بن مالک: بو خالد بن ولید ۱۱۸ 

کعپ ین یسار: سس قاضی عصر ۴۶۵ 

کعیه: ۴۶۲ استار نم ۲۵۵ دیوار خانه بح 
۰ زیارت نم ۴۵۷ 

کفر: ۳۵ 

کفار: نم قیساریه ۲۶۸ 

کلاب بن الحارث المازتی: خطاب خالد با سم 
۱۲۰ 

کلپ بن وبره: دختر بح ۴۰۱ 

کلویس دوم: سم ازدواج با باطیلد ۳۰۲ پرادر 
نم ۳۰۱ نم سلطئت در فرانسه ۳۰۱ 
فرماتروائی نم ۱۳۰۲ وفات نسم ۳۰۲ 

کلیب بن وائل: قبیله نم در اهواز ۱۳۰۴ نم 
دشمنی با مرمزان ۳۰۴ > بنی‌کلیب بن 
وائل 

کلیسای سین: ۳۰۲ سین 

کنانه: تاخت بنی‌زیید بر سم 6۳۸۴ قبیله دم 
۱۳۸ 

کنانة بن الشیم الکنانی: مه بر میمنه سپاه 
۷ب و خالد بن ولید ۱۵۳ رزم نم 
۱۵۳ 

کنده: ابطال رجال نم ۰۲۰۴ حملة قوم بح به 
مردان شاه ۵۳۱۸ خدعهٌ مردم نم ۱۳۱۸ 
سواران قبایل نم ۰۷۳ شدت قبیله یم 
۳ قبایل نم ۷۳ قبیله نم ۱۹۳۰۱۴۸ 


2۶۳ 


کنده /کندة بن مرتع بن سالک ین زیسد بسن 
کهلان: ۲۹۵ -> ثور ین مرتع 

کتگور: درآمدن تعیم به بلدة سم ۳۹۸ قصر 
اللسصوص نامیدن نم ۳۹۸ > قصر 
اللصرص 

کئیسه: ۰۱۱۱ یم قسیسان ۲۱۶ هرقل دز مس 
قسیسان ۲۲۶ 

کوشک: رسیدن نعمان به سم ۳۶۹ 

کوشک سفید: کوچ مسلمانان تا سم ۳۶۹ 

کوشک قادسیه: سعد وقاص در نم ۶۳ 

کوفری: جلوس بح ۴۰۶ نب بر سلطنت چین 
۶ مدد جستن یزدگرد از نم ۴۲۶ 

کونه: ۰۱۶۹ ۸۳۰۹ ۱۳۶۴ ۸۳٩۳‏ آبادانی سم 
۹ آوردن در از مداین به نم 2۱۷۸ 
اراضتی نم ۰۱۷۷ امتسارت نم ۴۰۰ 
بازگشت سعد وقاص به سم ۱۷۷: بریده 
شدن پر و بال مفسدان در مم ۰۱۸۰ بنای 
شهر بم ۰۱۷۸ تاختن محمد پن مسلمه تا 
به نم ۱۷۹ حکومت نم ۱۳۱۵ ۳۹۴ 
۰ ۴۳۶ ۰۴۶۴ رسیدن لشکر نم 
رشتن عمار یاسر به نم ۳۳۰ 
رنجش مردم بم از سعد وقاص ۰۳۱۵ 
زمسین نم ۱۷۸ سپاه نم ۳۰۴ ۳۱۸ 
۹ ۰۳۹۷ ۰۴۲۶ ۰۴۲۷ سواد بح ۱۱ 
شکایت مردم بم‌از امارت عمار ید 
شورش مردم نم بر عمار ۴۰۱ ظاهر نم 
۲ عزل سعد وقاص از نم ۳۱۵ عزل 


5۶۴ 


عمار یاسر از سم ۴۰۰ عمارت مسجد 
نم ۱۷۸ ۱۸۰۰ عمار اسر در نم ۳۶۳ 
فسرار سسپاه نم ۴۲۷ قاضی نم ۴۶۵ 
قضاوت شریح در نم ۰۲۹۵ کوچ به سم 
۵ ۰۳۶۷ کرچ بهردان خیبر به نم 
۵ لشکر به ۳۰۴ ۱۳۰۵ ۰۳۰۹ ۰۳۳۲ 
۸ ۳۶۹ بح نم در دیتور ۱۳۹۴ مردم 
نم ۳۱۵ ۳۱۷ ۳۳۰ ۱۴۰۱ مستچد میم 
۷ 2 ۰۱۸۰ مقسدان نم ۱۸۰ میسوه 
سپاه نم ۳۱۸ وچه تسمیه نم ۱۷۸ 

کوفیان: پس گرفتن غنائم از نم ۳۳۲ سم 
درخواست از عمر ۲۰۰ قبیلة سم ۳۳۲ 

کوه تاف: ۴۲۴ 

کهلان: سواران قبایل نس ۷۳ مردم نم ۱۸۴۲ 

کهلان پن سراقه: کشته شدن بم ۲۰۰ 

کهنکو | عرق النساء (سوض): ۳۶ + عرق 
التساء 


سس 

گبران: کشتن بح ۲۷۸ 

گرج: بم‌گسیل سپاه به هرقل ۱۰۵ 

گودآذر: قتل نم ۳۷۶ 

گوگان: ۴۲۵ راه ی ۴۱۰ سوید پن مقرن در 
یک منزلی نم ۴۱۱؛ فتح نم ۴۱۲۰۴۱۰ 
فرر لشکر عجم به سم ۰۴۱۰ فرمانگزار 
ن ۴۱۰ 

گفتار راز بزرگان عجم): سم در همدان ۰۳۹۵ 


ناسخ‌التواریخ 


مه فوار به اراضی قم ۳۹۵ 


ل‌ 

لاذتیه: صلح مردم سم با مسلماتان ۲۶۱ 

لاوذ بن میخائیل: سم مآمور مدد قسطنطین 
۱۹۱ 

لاون (پسر دارس بن جرفا): سم فریفته جمال 
دختر بوقنا ۲۱۳ ب گشودن دروازه به 
روی مالک اشتر ۰۲۱۴ مسلمان شدن عم 
۳ یوقتا محبوس در خاته نم ۲۱۳ 

لیده: عمروعاص در بح ۳۰۱ 

لبنی (دختر جریر حمیری): سح گرفتن راه بر 
مردان فراری ۰۱۵۱ سح نظاره جنگ ۱۴۱ 

لبوه: حاکم نت ٩۳‏ 

لجام بن ضمرة الشُمری: کشته شدن ب ۱۹۳ 

لخم: ۰۱۱۸ ۰۱۳۸ ۱۳۴۷ حمله پر نم ۰۱۵۵ 
نم در خطط لفیف ۳۴۷ سواران قبایل 
نم ۷۳ قبایل به ۵۷۳ ۱۱۳ قبیله نم 
۱۳۸ 

لغوب (فوزندزاده عاصم): سم گرفتن راه بر 
مردان فراری ۱۵۱ 

لقیف: ۳۳۴۷ + خطه لفیف 

لفیطا: سحاز عشیرت بطریق ۱۰۲ 

لوقا (پسر دارس بن جرفا): قتل پدر سم ۲۱۳ 

لوقا (مسردی از بسطارقه): نم به رسالت 
برگزیدن اصطخن ۷۵ سم و تهدید خالد 
۷۵ نم خطاب با مردم قنسرین ۴ یم 


نمایة عام 


فرستادن اصطخن به نزد ابوعبیده ۷۶ 
کتاب نم ۷۵ 

لوقائن ساقس (صاحب روندان): امدادطلبی 
دارس از بح ۲۱۱ 

آهیه: ۴۳۴۵ > نهیه 

لیث بن بکر: ۳۴۶ 

لیدن: ۴۰ 

لیلةالهربر: وجه تسمیه بح ۶۱ 

لیلی: سم ازدواج با معن ۳۰۳ نم سفر مکه 
۴ سب طلاق گرفتن از معن ۴۰۴ 
عبور معن بر در خیمه نم ۴۰۳ نم کوچ 
بصره ۲۰۴ سم و معن ۰۴۰۳ ۲۰۲ 


لیوناطیس / فیلا‌لفس: ۳۵۱ -ه فیلادلفس 


م 

ماذران: قلعه نم ۳۷۰ 

ماربوس: > مریس 

مازن بن عامو: سم درآمدن به شهر رستن ۱۱۳ 

ماکرد بن آذرمهر (وزیر شاپور بن دزم‌امان): 
نم رسالت نزد ابوموسی ۳۱۰ 

مالک (از قبیله تیس عیلان): ۳۷۸ 

مالک (پسر ابوعبید ثقفی): ۱۵ شهادت بم 
۶ 

مالک اشتر / مالک نخمی /مالک اشتر نخعی: 
سم‌آگهی از قتل دارس ۲۱۴: به بازگشت 
نزد عیاض ین غتم ۲۸۱ بی‌خبری دارس 
از نم ۰۲۱۲ سم پذیرفتن صلح با مردم 


۵۶۵ 


میافارقین ۰۲۸۱ نم پرسش و پاسخ با 
قیس ۰۲۱۴ تاختن به میافارقین ۰۲۸۱ 
یم تعیب ماهان ۰۱۶۸ نم جزیت بر 
شهر آمد ۲۸۱ نم حمله بر رومیان ٩۰‏ 
۳۴ بح نم پر ماهان ۱۶۸ نم درآمدن 
به شهر رستن ۰۱۰۲ نم درآویختن با 
جرجیس ۱۶۶ نم در انتظار صاحب 
روندان ۰۲۱۳ ىم در میمثه لشکر ۲۷۰ 
نم دعوت قسیس به اسلام ۲۱۴ رحل 
نم ۱۶۸ یم روانه از قفای نقبا ۰۲۱۱ 
۲ زخمی شدن بح ۱۶۸ نم ژغمی 
کردن جرجیس ۱۶۶ نم صلح با مردم 
میافارقین ۰۲۸۱ سم و عیاض بن غنم 
۰ ۰۲۸۱ سم فتح غراز 4۲۱۲ ۲۱۴ سم 
نم قلعه غراز ۲۱۷ نم قصد چرچیس 
۱۶۶ سم‌گفتگو با طارق ۰۲۱۲ ۲۱۳؛ نم 
گماردن سعید بن عامر بر حکومت غراز 
۵و ماهان ارمتی ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ بم 
ملاقات با فضل بن عباس ۲۱۴ نم 
ملقب به اشتر ۰۱۶۷ ۱۶۸ + اشتر 

مالک الاتصاری: خطاب خالد بای ۱۲۰ 

مالک بن انس: سم همراهی هرمزان به مدینه 
۷ بب همکاری با ابوموسی اشعری 
۹۴ 

مالک بن حاتم: اسیر شدن نم ۲۴۴ 

مالک ین سهل ین عمرو بن قیس: ب‌از خطه 
صدق ۳۴۷ 


۵۶۶ 


مالک ین عمرو: سم فرار به جانب دریا ۲۳۴ 

مالک بن عود: سمکشتن مالک نضری ۲۶۰ 

مالک بن فهیر بن عبداث الّمیری: کشته شدن 
نم ۱۱ 

مالک ین فیاض: نم تقیب مراد ۲۱۱ 

مالک بن مرة بن ادد بن یزید بن کهلان: سس از 
خطه مذحج ۳۲۸ 

مالک نضری (برادر باسیل بن عون بن سلمه): 
قتل نم ۲۶۰ 

مالک بن ویره: قصه بم ۲۶۱ 

ماه البصره: سم لقب نهاوند ۳۹۴ حه نهاوند 

ماه الکوفه: نم لقب دیتور ۳۹۴ > دینور 

ماهان / ماهان ارمتی: ۰۱۵۴ ۰۱۶۵ نم آزاد 
کسردن سرا ۰۱۳۷ نم آشفته از قتل 
جرجیس ۱۶۷ نم آگاهی از خدعه 
ابوالجعید ۰۱۶۵ آوردن جبله اسرا را به 
نزد سم ۰۱۳۱ بازگشت جبله به نزد نم 
۳۸ بازگشست جرجیر به نزد سم 
۷ سب بانگ بر لشکر ۰۱۴۹ بخشیدن 
خالد قبه حمراء به نم ۰۱۳۷ بح بر قراز 
تخت ۱۵۶ و پایندگی عرب ۰۱۵۳ 
پیام نم ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ نمیم به دیر خان 
۰ تاخت مسلماتان نا سراپیرده نم 
۷ سم تحریض کمانداران ۰۱۶۰ نو 
جبلة بن ایهم ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۲۳ ۱۳۱ 
۵ سم و چرجیر ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ جنگ 


بح ۰۱۲۴ چتیش عظیم نم ۱۱۳ نو 


ناسخ‌التواریخ 


خالد بن ولید ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷-۱۳۴ 
خالد پن ولید در مجلس بح ۱۳۲ خطابه 
نم ۱۳۳+ یم و خواب بطریق ۰۱۴۲ یم 
خواستن خالد بنن ولید ۱۳۱ نم در 
انتظار جواب مکتوب ۰۱۴۵ نم رایت 
بستن از بهر فرماندهان ۱۳۵ رات بستن 
هرقل از بهر نم ۰۱۱۳ بح رای زدن با 
قوریر ۱۶۵ رسالت خالد به تزد نم 
۰ سم رسیدن به ارض پرموک ۰۱۸۱ 
بم‌رسیدن به شام نزه هرقل ۰۱۱۱ بح 
زخمی کردن مالک اشتر ۰۱۶۸ سم 
ستایش از جبله ۱۵۵ سم سرزنش 
رومیان ۰۱۵۶ بم سوگند به صلیب اعظم 
۴ منم پبه کنایس اربع ۱۶۷ 
شجاعت نب ۰۱۹۲ غضب نم ۰۱۴۳ فرار 
بح ۱۱۵۷ ۱۶۸ نم نم به دمشق ۱۱۶٩‏ 
۱ سم فرستادن جاسوس به لشکرگاه 
مسلمین ۱۴۵ فرمان بح ۱۴۱ تنم 
تسیرباران عسرب ۱۶۰ نم فسرمانگزار 
سپهسالاران روم ۰۱۲۵ قتل سم ۰۱۸۱ محم 
و قتل جرجیر ۰۱۶۶ س‌قتل غلام دوسی 
۷ بو کردار عرب ۱۴۰ بو کردار 
مسلمانان ۰.۱۳۲ ب. و کلمات خالد 
۴ گریختن ببه دمشق ۱۱۸۱ 
لشکرگاه نتم ۱۴۵ نم و مالک نخعی 
۸ متقاتله سپاه اسلام با نم ۱۳۸ 
مکانت نم ۰۱۱۳ بم مکتوب به هسرقل 


نما عام 


۷ ۳ مکتوب قسطنطین به نم 
۵ مکستوب هرقل ببه سم ۱۱۶ 
مکسیدت ب ۰۱۴۳۷ همسول و همیبت 
مسلمانان در دل نم ۱۱۹ 

ماه سبذان / ماسبذان: فتح سح ۰۱۶۹ ۷۵ 
۷۷ محال نب ۱۶۹ 

ماهو: نم پیمان بساطخطاخ ۲ سم در 
تعقیب یزدجرد ۰۴۲۲ نم سلطنت 
خراسان ۲۲۱ بو یزدجرد ۰۴۲۱ ۴۲۲ 

ماهین: ۳۹۴ > دینور > نهاوند 

ماهیه: حاکم نم ۲۲۹ 

ماثق بنی‌زبید: ۳۸۱ ب عمرو بن معدی کرب 

میعث: به پیغمبر ۲۹۷ 

متعه: حرام کردن عمر نم را ۴۵۵ 

متعه زن: ۴۵۱ 

متعه زنان: ۳۵۵ 

متعه حج: ۴۵۰ ۴۵۵ 

متتصره: ۰۱۵۲ ۰۲۴۹ جماعت بح ۰۱۱۷ نم 
عرب ۰۱۱۸ جسماعت نهیم ۱۱۳ 
کشتگان سم ۱۲۳ > عرب متنصره 

مثنی بن حارثه / مثنی بن حاولة الشیبانی: سم 
و ابسوعبید شقفی ۰۱۱ سم استقبال از 
ابوعبید و سلیط ۱۲ ممامارت پر عراق 
٩‏ یم و امارت لشکر ۰۱۵ یم و تازیان 
۶ شیر نیم ۸ رتسول بح ۰۱۷ نم 
رسیدن به خیره ۱۲ بم‌یم به مذیثه 4 


نج رفتن به مدیته ٩‏ نم و سعد پین 


2۶:۷ 


ایی‌وقاص ۰۱۹ سم سفر مدیته ۰۱ یو 
سلیط بن قیس ۰۱۱ علم به دست گرفتن 
بح ۱۶ عمال بح ۱۱انم کوچ با ابوعبید 
ثقفی ۱۰ مجروح شدن نم ۱۸ مرگ نم 
۲ یم‌نامه به سوی جریر ۱۸ س‌نامه 
به عمر ۱۷ سم نیابت در عراق ٩‏ همسر 
بح ۴۲ پاری نم ۱۸ 

مجاشع بن مسعود الثقفی (امیر بلدهٌ توج): سم 
پرادر سم ۰۴۱۸ سم درآمدن به توج ۴۱۹ 

مجاشع بن مسعوه سلمی: زن نم ۰۳۲۱ نم 
شکایت از نصر بن حجاج به ابوموسی 
۳۱ 

مجالس شیخ مفید: ۴۵۴ 

مجاهدان / مجاهدین: ۱۵۰: بهشت خاص نم 
۳۹۵ 

مجمم الامثال میدانی (کتاب): ۳۹۶ 

محارپ الیشکری: سمکوچ با خالد ۸۰ 

محکره: مردم نم ۱۱۲ 

محکم بن حامد الیشکری: کشته شدن سم 
۱۹۳ 

محکم بن سعد: قتل سم ٩۰‏ 

محلی بن عامو: قتل نم ٩۰‏ 

محمد (ص): ۰۱۳۴ ۰۱۳۹ ۰۱۸۹ ۰۲۳۰ ۰۲۵۱ 
۵ ۰۲۲۰ ۰۴۳۵۲ این عم نم ۰۲۴ 
اصحاب نم ۸۷۹ ۰۱ ۱۵۲ امّت نم 
۷۵ ۰۱۷۶ ۰۱۹۰ ۰۲۸۶ بازگشت به 


سوی نم ۰۱۱۴ بشارت عیسی به 


۵۶۸ 


نم ۲۱۹ بعشت نم ۰۱۳۶ خصلت امت 
نم ۱۷۶ دین بح ۷۹ ۲۱۱ نم سخن 
در بار؟ حسان ۸۷۹ شناختگان اصحاب 
نم ۸۱ > پیقمیر (ص) > رسول خدا 

محمد بن اسحاق: بح و فتح مصر ۳۳۳ 

محمد بن الرییع: ۲۲ 

محمد بین جریر طبوی: ۰7۹۰ انجام کار 
یزدگرد به روایت سم ۴۲۵ روایت نم 
۱ ۳ ۰۴۲۵ ۰۴۳۹ ۴۳۴ + طبری 

محمد پن سیرین: روایت نم ۴۶۴ 

محمد بن عمرو بن عاص: تازیانه مصری بر 
نم ۳۳۵ گرو بستن نم ۴۳۴ مکافات 


عمل نم ۴۳۲ 


محمد بن مسلمه: نم آ 


زدن کوشک سعد 
وقاص ۱۷۹؛ بم و اخذ نیمه مال عمرو 
عاص ۰۳۵۹ باز انصار ۳۴۹ نم تأختن 
تا به کوفه ۱۷۹ سم حامل مکتوب عمر 
به سعد وقاص ۰۱۷۸ نم حامل مکتوب 
عمر یه مصر ۳۶۰ نم در فتح مسصر 
۹ ب. و عمروعاص ۳۶۰ 


مجمدیون: جماعت بح ۲۲۹ 

محمود ين زکار الخشعمی: بء فحص قلعه 
نهاوند ۳۷۱ 

مختار / مختار لقفی (پسر ابوعبید قفی): ۰۱۵ 
پدر نم ۱۰ مادر بح ۱۵ 

مخضرمی: شاعر نم ۴۱۱ 

مخضرمیین: شعرای سم ۰۳۵۳ ۳۹۱ 


اسخ‌التواریخ 


مدامد بن مظعون (حاکم بحرین): نم احضار 
به مدیته ۰۳۵۰ مب شرب خمر ۳۵۰ 

مداین: ۶۷ ۳۶۲ ۱۳۶۵ ۳۶۹ ۴۲۱ آسایش 
لشکر مسلمانان در سم ۱۷۱ آوردن در از 
نم به گوفه ۱۷۸» آهنگ عرب به سم ۴ع 
آهنگ یسزدجرد از سم به جلولا ۴ 
پیکهای رستم از قادسیه تا سم ۳۳ توقف 
سعد وقاص در نم ۶۷ حکومت نم 
۴ ۷۷ حکومت سلمان فارسی در 
نم ۱۷۴ خمس فنائم نم ۶۵ درآمدن 
طلیحه به نم ۱۳۶۹ سپاه عچم در نم 8۴ 
سعد وقاص در نم ۶۵ فتح نم ۱۶۹ 
۶ ۰۳۰۸ ۰۳۱۲ ۰۳۹۶ ۰۴۱۹ 
فرستادگان سعد در سم ۳۰ قریه نزدیک 
نم ۶۴ کسوشک کسری دز نم ۱۷۸ 
گریختن قبایل عرب غیرمسلمان به سس 
۲ ورود عرب به سم ۶۵ 

مدایني: نقل از سم ۴۴۸۵ 

مسدینه: 4 ۰۱۸ ۷۹۰۱۹ ۸۲ ۱۸۵ ۹۱ 
۹ ۲۵۴ ۳۵۳ ۸۳۶۳ ۴۵۶ آمسدن 
عبداله بن حذاقه به سم ۲۴۸ آمدن لیلی 
به سم ۴۰۳ آمدن مردم کوفه به سم ۱۳۱۵ 
ابوحذيفة الیمان در سم ۱۸۱ اجضار 
سعد وقاص به سم ۳۱۵ ارسال نعیم 
خمس غنایم به سم ۴۱۰ انجمن لشکر 
در ی ۴۳۲ بازآمدن هزیمتیان به نم 
۷ بازار سم ۰۴۳۳ ۴۳۸ بازرگان بلاد در 


نماية عام 


بح ۱۷۱ بازگشت صتبه یه تم و 
بازگشت عمر به سم ۰۱۹۰ ۰۲۵۵ بازگشت 
طلیحه به نم ۰۲۵۵ بح پی‌خبر از منپاه 
اسلام ۱ بیرون شدن ابولولو از نم 
۹ بیرون شدن عتبه از سم ۶۸ بیرون 
شدن عمر از نم ۲۳۷ بیرون شدن لشکر 
عرب از به ۱۱ بیرون شدن نصر بن 
حجاج از نم ۳۲۱ تبریک مردم نس به 
خالد ۰۲۶۱ حراست به ۳۶۷ حمل بشر 
ين ربیعه غنائم را به سم ۱۷۶ حمل 
حنئّات و غلات به سم ۲٩۹۱‏ حمل 
خمس غنایم به یم ۲۱۷ ۰۳٩۳‏ خارج 
شدن عبدالّه بن قرط از سم ۰۱۲۸ خیمه 
زدن لشکر بیرون نم ۱۸۶ راه سم ۱۱۴ 
۰ رسیدن اسامة بن زید از نه 4۷۱ 
رسول مثنی در بح ۰۱۷ رفتن عمر از نم 
به مکه ۰۲۹۰ رفتن عمو به سم ۲۹۰ زنان 
نم ۰۳۱۹ ۰۳۲۱ ۰۳۳۴ زید بن وهب در 
راه نم ۲۴۰ سرای مخصوص هرمزان در 
بح ۳۲۹ به سرای هچرت رسرل خدا 
۹ سفر عمر از مه به شام ۲۸۸ سفر 
مثنی به بم ۰۱۱ سکونت هرمزان در نم 
۹ شادماتی مردم یم ۱۹۰ صاحب 
نم ۲۲۹ طریق نم ٩‏ عبور شبانه عمراز 
بازار مس ۰۴۳۸ عسسان در کوی و بسازار 
نم ۰۴۳۳ عمر ین خطاب در نم ۲۹۱ 
عمر و زان سم ۰۲۳۴ غتيمت‌ها در نم 


۶۹ 


۴ فرستادن خمس غنائم به سم ۳۰۵ 
قساضی نم ۴۶۵ قحطی در نم ۲٩۹۱‏ 
لشکر نم ۰۳۶۷ لشکرهای نم ۳۶۵ مدد 
از سم ۱۱۴ مراجعت عمار به نم ۴۰۰ 
مراجعت عمر به نم ۱۲۸۷ ۴۳۶ مسجد 
نم ۰۲۹۱ مسلمائان نم ۰۳۷۳ تنصر ین 
حجاج در بح ۳۲۲ ورود بدا بن قرط 
به سم ۲۵ ۰۱ مرمزان در نم ۳۲۷ 

مذحج: خطه نم ۳۳۸ قییله بح ۰۱۴۸ ۰۱۵۰ 
پرسش عمر از قبیله سم ۶۵ 

مراد: پرسش عمر از قبیله سم ۶۶ قوم نم 
۱ تقیب مه ۲۱۱ 

موادی: مردم بح ۱۸۴ 

مرارة بن حاتم: کشته شدن سح ۲۴۴ 

مرارة پن مراد الغئوی: کشته شدن بح ۲۰۹ 

مراصد الاطلاع فی اسماء الامکتة والسقاع 
(کتاپ): ۱۲۹ 

مراقیه: عمروعاص در سم ۳۰۱ 

مرتد: ۴۲۸ 

مرئد بن عبدال: سم از پی هلقام ۶۴ 

مرج دیباخ | مرج الدیباج: اراضی سح ۸ 
ملاقات یوقتا با جیله در نح ۲۱۸ 

مرج السلسله: ۳۱ 

مرج القبایل: اراضی نم ۲۴۴ واقعه نم 
۲ وجه تسمیه نم ۲۴۴ 

مرج دابق: مأموریت ضرار به سم ۲۱۷ 

مردان شاه سم و رستم ۳۳ 


۷۰ 


مردان شاه (از سرداران ایوان): بح اسارت و 
مرگ به دست مطر بن فضّه ۱۳ 

مردان شاه (سپهسالار صجم): بو خدعه 
بنویکر بن وائل و جماعت کنده ۳۱۸ 

موزبان: نمصلح با سوید ۰۴۱۱ بم فرمانگزار 
گرگان ۴۱۰» مکانت بح ۴۱۱ 

مرطونس: (بطریق رها): شرمساری نم ۲۷۵ 
نم و صیافت عیاض بسن غنم ۲۷۵ 
مصالحه با عیاض ۲۹۴ 

مرهش: حاکم نتم ۰۲۲۹ حکومت نم ۱۲۱۷ 
سفیری از نم ۰۲۱۴ قلعه میان بح ۲۲۹ 

مرقال / عاشم ین عتبة ابی‌وقاص: سم درآمدن 
به شهر رستن ۱۰۲ رایت بح ۰۱۸۴ یم 
فرمانروای پیادگان ۰۱۳۷ سم‌فرود در باب 
غربی بیت‌المقدس ۸۱۸۴ به مأًمور پاب 
رستن ٩٩‏ سح ملازم خالد ۰۱۳۱ نم ندا 
در میان بتی‌زهره ۱۰۷ -ه هاشم بن عتبة 
بن ابی‌وقاص > هاشم مرقال 

مرقه: ۴۳۳ 

مرقیس بن کورک: سم نگارش نامه ابوعبیده به 
لغت رومی ۸۸ 

مرو: ۴۲۷ بنیان آتشکده درم ۰۴۲۱ حرکت 
احتف به نم ۴۲۶ درآمدن یزدجرد به سم 
۱ سکون یزدجرد در یم ۰۳۲۲ فرار 
یزدگرد از سم ۴۲۶ 

مروارید: ۱۷۰ 

مروان بن حکم: ۴۰۲ خانه نم ۳۱۴ 


اسخالتواریخ 


مروان بن عامر: کشته شدن بح ۱۱۰ 

مروان بن عبدالرّبعی: سم مقتول به ضرب 
حجاره ۱۹۸ 

مروانی: مه قلعه میان مرحش ۲۲۹ 

مروج‌الذمب (کتاب): ۱ 

مرورود: احنف در نم ٩۳۲۶‏ فرار سپاه کوفه 
به سم ۱۴۲۷ فرار یزدگرد از سم ۴۲۶ 

مروية بن خروان: نس در قرمیسین ۳۷۰ 

مرَة بن مزاحم: نم نقیب قبیله فهر ۲۱۱ 

مرّة بن هرماس: کشته شدن نم ۲۰۰ 

مرید (حاکم اصطخر): نم آگهی از رسیدن 
علاء حضرمی و لشکر عرب ۳۰۷ 
شکست نم ۳۰۷ 

مریس / ماریوس (حاکم حمص): ۰۱۰۰ سم از 
قفای مسلمانان ۸۱۰٩‏ پاسخ ابوعبیده به 
نامه نم ۱۰۱ نم تتصمیم رزم رب 
۶ سم تعقیب مسلمانان ۱۰۹٩‏ تثیر 
سعید بر قلب نم ۱۰۹ صف راست 
کردن نم ۱۱۰۶ عطای هرقل از بهر نم 
۱ مه فرستادن جماعتی به نزد 
ابوعبیده ۱۰۵ بم فرستاده هرقل به 
حمص ۸۶ قتل نم ۱۱۱۰۱۱۹ سقتل 
عکرمه ۱۰۸ لوازم سم بهره سعید بن زید 
۰ سب مکتوب به ایوعنیده ۱۰۰ 
۵ هدیه هرقل به سم ۱۰۴ 

مسریوس: نم پبرسش از شرجبیل ۱۵۸: 
خدیعت شرحبیل با سم ۱۵۹ داماد مم 


تمایة عم 


۹ قتل سم ۰۱۵۹ یم مالک آلان ۱۵۸ 

مزینه: ۳۴۶ پدر قبیله نم ۴۰۱ 

مزینه (دختر کلب بن وبره): ۴۱۱ 

مستو پن فلبان: اسیر شدن ب- ۲۴۴ 

مستوفی, حمداله: ۲۸۹ 

مسجدالحرام: توسیع بح ۰۲۹۰ جبله و عمر 
در نح ۱۷۲ 

مسجد رسول خدا: ۲: ۰۱۷۶ علی در بح 
۶ گشاده ساختن بح ۲۹۱ > مسجد 
مدیته 

مس‌جد کوفه: عمارت نم ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
معتکف نم ۱۷٩‏ 

مسجد مدینه: ۲٩۱‏ توسیع بح ۰۲٩۱‏ ۳۱۴ 
سه مسجد رسول خدا 

مسجد مکه: ۲۹۱ 

مسروق بن سنان: سم نقیب سئبس ۲۱۱ 

مسعود ین عون: نم در چیش ابوعبیده ۲۲۵ 

مستمان: ۳۴ نم اعداد جنگ ۱۲۰ یم 
حصار دادن یرقنا ۲۰۱ نم شدن مردم 
صور ۰۲۶۰ نم شدن هرمزان ۳۲۹ 

مسلمانان: ۰۷ ۰۲۱ ۲۴ ۲۵ ۳۸ ۱-۵۹ 
۴ ۸ ۰۱۲۰ ۰۸۱۳۵ ۱۳۷۰۱۳۰۰۱۲۶ 
۸ ۰۱۵۰ ۰۱۵۴ ۰۱۹۴ ۰۲۱۲۰ ۰۲۳۷ 
۸ ۰۲۴۲ ۰۲۴۴ ۰۲۴۶ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ 
۷ ۰۳۸۱ ۰۱۳۰۵ ۱۳۱۲ ۳۱۷ ۳۱۸ 
۸ ۴ ۰۳۶۷ ۱۳۶۸ ۰۳۲۳ ۰۲۳۱ میم 


آغشته به خون ۱۹۶ سم آگهی از فرمان 


2۷۱ 


عمر ۰۱۸۳ بح نم از کوچ رومیان 4۲۴۷ 
ندیم دادن به سعد وقاص ۲ آگهی 
عمر نمرا ۱۴ یم آمدن به حزان ۰۲۷۷ 
آهنگ یوقنا به جنگ سم ۱۹۳ آیبات 
شعار نم ۱۴۱ ایطال نم ۲۰۴ نم و 
ابوالجعید ۱۶۴ سم اجازت خراستن از 
عمر ۶٩‏ به ارتباط با ایله ۲۸۹ نم از 
قفای خالد ۱۶۲ نم نم لشکر عجم 
۹ سم یم مصزیمتیان ۰۱۶۸ سم 
استواری در کارزار ۰۳۵ اسرای نم ۰۱۹۹ 
۱ سم اشتغال به نماز ناقله ۰۳۵۱ سم 
اطاعت از ابوعبیده ۲۰۸ نم اعداد 
جنگ ۰۱۵۲ ۲۵۵ بم اعداد وضو و 
صلوة ۰۱٩۳‏ به اقامت در عسقلان ۲۸۵: 
سماقتفا در عبور از آب ۶۴ امارت نم ۵ 
امارت خالد پر نم ۳: آمیر سپاه بح 
۴ انچمن بح ۰۲۰ تج نم در مسجد 
مدینه ۱۳۱۴ ایمان نم ۰۴۴۲ نم بازگشت 
به بصوه ۳۰۷ نتم نیم به لشکرگاه ۳۲۴ 
بانگ تکبیر سح ۱۳۰ ۰۱۳۸ ۱۲۰۹ ۰۴۱۸ 
و بانگ تکبیر و تهلیل سم ۲۴ ۰۱۸۴ نم 
نم در کنیسه ۲۲۲ بانگ خالد بر نم 
۸ بانگ عمرو پن معدی بر سم ۰۱۷۳ 
تم پسجرین ۱۳۰۷ بخش غنائم بر نم 
۳ بدگمانی نم ۳۷۱ برابری سم ۷۲ 
برادران مم ۲۰۲ بر صنف شدن نم 
۳ برگشتن بح ۰۱۰۹ بح ییم از کافران 


لفن 


۹ سب پیمناک از بوران ۰۳۷۵ نسم پای 
صبر و بات ورزیدن ۱۹۳ پره زدن نم 
۳ پشت با جنگ دادن نم ۱۱۹ 
پشستوانسی نم ۰۴۳ پیشنماز سم ۲۹۲ 
پیوستن سعد با سم ۱۷۴ پیوستن عبداله 
بسن عبداله به نم ۲۳۱ پپوستن 
فلیطاتوس به نم ۰۲۳۱ نم تاخت تا 
سراپرده ماهان ۱۱۵۷ تباهی بح ۱۳۰۷ نم 
و تبعیت از ابوعبیده ۸۷۰ سم تحریضص 
ابوعبیده به قتل کافران ۱۳۸ تسحریضص 
ربيعة ببن عامر سپاه بح را ۰۲۲۶ نو 
تحریض عمر بر جهاد ۷۷ ترس سم 
۴ مهبم از سفر دریا ۲۸۶ ترک جان 
گفتن بم ۱۱۹ ۰۱۵۵ بم تعجب از 
سرعت سیر عبداله بن قرط ۱۲۸ سم 
تعقیپ لشکر روم ۰۲۷۰ نم‌به‌هویل بن 
قسطه ۰۲۶۰ تقسیم ابرعبیده غتائم را 
مسیان نم ۱۸۲ تقسیم عمر اراضی 
جهودان را بر سم ۴۰۱ تفسیم عمر غنایم 
را میان سم ۰۱۷۱ تکییر گفتن سم ۱۲۰ 4۵٩‏ 
۰ ۸ ۰۰۴ ۸۱۸۲ ۳۷۴ ۴۱۸ 
۸ تواضع و ادپ سم ۰۲۳۵ تیرباران 
نم ۱۳۲۳ نم تیغ نهادن پبر سپاء رتبیل 
۱ جاسوس قسطنطین در لشکرگاه 
نم ۳۳۹ جاسوس پوقنا در لشکر نم 
۰ جراحتهای بح ۰۲۷ بح و جریر بن 
عبدال ۰۳۲۴ جماعت به ۱۵۲ جنگ 


ناسخ‌التواریخ 


نم ۱۲۲ یم‌یم با کاقران ۱۳۰۸ تخنه با 
طرایلس ۲۸۵؛ تحنه با مردم طنجه 
۰ منم با تصاری ۱۱۸ بح نم در 
یرموک ۰۱۷۱ یب جواب حمله لشکریان 
روم ۸۳ نم جهاد در شام ۰۱۸۶ جیش 
نم ۲۵۴ نم حاضر جنگ 5۰۱ تیم 
برای نماز ۰۱۱۴ ۰۱۲۵ حال و روز بم 
۳ بو حد شارب خمر ۸۷۰ حدیث 
نم ۲۳ یم حراست از خود ۱۶۰ 
حراست از نم ۱۶۳: نم حکومت پر ایله 
و میسان ۸۳۰۳ حماة در صلح نم ۱۰۳ 
مد خدا در فتح قیساربه فد 
حمله پر یم ۱۴۱ نم حمله بر رومیان 
۰ نب پر فیروز ۲۷ حمله لشکر 
روم پرنم ۱۹۳ حمله لشکر عجم پر بح 
۷۳ خا کسپاری کشتگان نم ۱۹۸ سمو 
خالد بن ولید ۰۱۱٩‏ خصمی پسر عم 
یوقنا با نم ۲۵۸ خطاب عروه بر مم 
۵ سب خوشحال از رسیدن خالد ۰۲۶ 
خویشتن داری نم ٩۰‏ خیمه‌های سح 
۹ سم در بازار نصاری ۲۷ بح بطحا 
۱ سب در تعقیب هزیمتیان ۰۳۷۲ بم 
در چنگ نویه ٩۳۰۰‏ بنح‌روم ۱۸۰ بت 
در صور ۰۲۶۱ در قفای هزیمتیان ۸۷ 
نم در مجلس ماهان ۱۳۲ بح دست 
یافتن پر بلاد شام ۲۵۷ سم دفع بیگانه 
۰ بم دفن کشتگان ۱۹۸ ۱۳۹۲ دل 


نمایة عام 


بزرگ نهادن نم ۰۱۲۲ ۰۱۹۳ نم دهشت از 
طوفان ۰۳۰۷ سم رزم با لشکر روم ۰۲۷۰ 
نم رفتن به جانب اهواز ۳۰۴ رهایی دح 
۹ ۳۰۷ رهایی اسیران سم ۲۳۵ زبیر 
پن عوام و بح ۰۳۳۸ زحمت نم ۴۱۳ 
۴ زنهای قبایل مانم هزیمت مم 
۰ سم ساخته جنگ ۰۱۴۷ سپاسگزار 
نم ۰۱۸۲ سپاه نم ۰۱۴۰ ۰۲۲۸ سپاه شام 
مدد یم ۵٩‏ سخت افتادن کار بر بم 
۵ ۴۵ سختی کار نم ٩۲‏ نم مقر 
به مصر ۰۳۳۴ بم شادمان از ببازگشت 
طليحة بن خویلد ۰۲۵۴ مم بح از دیدار 
عبداله ین حذافه ۲۳۸ منم از رسیدن 
سپاه مدد ۰۲۰۱۴ بح ند از فتح ۰۲۰۵ نم 
ب از فتح دمشق ۵ شر ردان و نم 
۳ شعار نم ۰۲۴۳ شکسته شندن نم 
۳۲ شمشیر نهادن رومیان در بح ۰۱۶۰ 
شور عمرو عاص با سم ۳۳۸ شهدای نم 
۰ شهید شدن نم ۰۱۸۱ صعب 
آقتادن کار بر بح ۱۵۵ صلاح نم ۱۳۱۱ 
یم صلح با مردم رمله و عسقلان و ... 
۱ صنادید نم ۰۲۴۹ طریق نم ۲۳۱ 
نو عبلاله پن جعقر ۰۲۳ ۰۲۴ عبرت نس 
۳ سب عبور از ایله ۰۲۸۹ عجمیان و 
نم ۳۰۴ نم عرصه دمار ۲۰۰ نو 
عمرو عاص ۳۴۲ و عمرو بن معدی 
کرپ ۶۱ نم عیادت از معاذ بن جبل 


2۷۳ 


۶ شارت لشکرگاه نم ۱۰۹ نم 
غضبناک از سخن اصطخن ۷۶ نم 
غمنده از اسیری ضرار ۰۲۱۸ غمنده 
شدن بح ۲۲۹ نم و غتائم جنگ ۰۲۳۵ 
غنیمت نم ۰۲۱ ۸۷ ۵۹ ۳۰۵ ۳۱۳ 
سب در فتح اهواز ۳۰۵ غنیمت گرفتن 
نم ۱۳۹۷ قتح بح 6۱۱۵ ۱۱۸۶ تنم 
اراضی سچستان ۰۴۳۰ نم نم شهرها 
۸ نیم عتقلان ۲۸۲ بح نم فارس 
۹ به نم مکران ۴۳۲ نم قخص پر 
کشتگان و اسرای خود ۰۲۴۴ فحص حال 
بح ۱۴۵ قسرار نم ۰۱۶ نم فرمان پیز 
موصل ۰۳۱۴ بح فرود در قریه جیاب 
۹ قریاد عبدال بن مرئد بر نم ۱۶ 
قتل سم ۰۱۶ ۰۱۷ برقتل کاقران ۱۴۲ نم 
بم‌گرد آذر ۳۷۶ قراگت ابوعبیده نامه 
عمر پر یم ۰۲۰۲ ۱۲۴۱ قصه شکست یم 
۸ قصه فتح و نصرت نم ۸۵ کار نم 
۳۶۵ سم و کشتار لشکر مرید در اصطخر 
۸ کشت پاسبانان ۳۲۶ منم 
لشکر راس العسین ۰۲۷۹ کشته شدن 
جماعتی از نم ۰۱۵۶ کشته شدگان سم 
۰ بم‌کشته شدن در جنگ راس العین 
۷ سه و کعب بن جعده ۱۹۶ کوچ سم 
۷۶ ۳۶۹ یبماز ترس وبا ۲۶۷ کید 
مردم حمص علیه سح ۰۱۱۰ بهکیفر دادن 
سرا ۰۲۳۸ بح گرد رایت ابوعبیده ۸۴ 


۷۴ 


گردن زدن نم ۰۱۹۹ نت گریستن بر حال 
عبدالرحمن بن ابی‌بکر ۸۳ به‌گزاردن 
نماز خوف ۰۱۵۶ سم گشودن بلاد اهواز 
۵ سم گشودن مصر ۱۳۴۱ لشکر نم 
۰ بو لشکر روم ۰۱۹۹ نو لشکر 
شهرک ۰۳۰۸ لشکرگاه نم ۱۱۰۹ ۱۲۷ 
۰ ۶ ۰۱۱۸۷ ۰۲۱۵ ۲۲۹ ۲۳۱۰ 
۷ ۰۲۴۹ ۳۲۴ لشکر شام مدد نم 
۰۱ سه و لفیطا ۱۰۲ نم و ماترک 
قسطنطین ۰۲۶۰ مال سم ه ۲۶۲: مثل 
نم ۱۳۸۰ مسچروح شسدن نم ۳۷۲ 
محاصره نیم ۰۱۲۱ نم محبوس در خانه 
لاون ۰۲۱۳ محصور شدن بح ۲۱۲+ یم 
محصور کردن رومیان ٩۳‏ مدارا با سم 
۵ متدد نم ۸۳ ۱ ۱۳۰ ۱۳۱ 
۱ مراجعت نم ۰۱۱۵ ۰۱۵۷ مردی 
جنگجوی از نم ۰۳۶۸ مریس از قفای 
یم ۱۰۹ مشکل افتادن کار پر بح ۲۵۰: 
مصر تحت فرمان بح ۳۴۵ مقتول شدن 
بح ۰۱۹۶ مقتولین نم ۰۱۲۳ ۲۲۳۰۱۴۱ 
نج مقرری از بیت المال ۰۴۴۹ یم مکه و 
مدینه ۱۳۷۳ بم موافقت با عروه در 
حمله ۱۳۹۶ مهمات نم ۰۲۷۲ نم و تجم 
ين مسفرج ۰۱۶۱ نصرت بح ۰۴۳ ۰۱۸۲ 
۵ ۰۴۲۹ نگرانی نم ۰۲۵۰ زد براء 
بن مالک ۳۲۵: نماز ابوعبیده بر کشتگان 
نم ۱۶۹ تماز معاذ بن جبل بر نم ۰۲۶۵ 


ناسخرالتواریخ 


نماز گزاشتن میسره با سح ۲۴۲ ندورود 
به پیت المقدس ۱۸۵۸ بهبم به تهاوند 
۰ وعده نصرت خداوند به نم ۳۰۴ 
ویله برآوردن سم ۱۵۵ نم هراس از وبا 
۷ هزیمت نم ۰۱۶ ۱۷ ۴۳ ۱۱۵ 
۱۹۹٩ ۱۶۰ ۷ ۳‏ زیمت 
رومیان از سم ۰۲۱۰ هزیمت کافران از سم 
۲۴ هلاک مم ۳۰۸ هلاکت به ۱۲۲ 
همداستانی نم ۰۱۱۴ نم هممدست 
ابرمحجن ۰۲۳ همدستی قبیله کلیب ین 
وائل با سم ۳۰۴ هتگام نماز نم ۱۸۸ 
هول و هیبت بح ۰۱۱۹ بمیاری رساندن 
به بنی کلیب ۰۳۰۴ باری طلبیدن عمر از 
۳۶۴ 


مسلمانی: ۰۱۳ ۰۳۵ ۸/۲ ۰۷۹ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ 


۹ ۷۴۷ ۰۱۷۷ ۰۱۹۸ ۰۲۰۳ ۲۱۲ 
۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ ۱۳۳۸ 0۳۶۷ ۱۳۸۵ نم 
باسیل بن میخائیل ۰۲۵۹ دعوت به سم 
۴ دعوت عتبه مردم ابله را به نح دع 
دعوت از یزدجرد به نم ۰۳۱ رضبت نم 
۵۳ رواج نم ۴۲۶؛ روش نم ۰۴۲۶ نم 
صنادید لشکر حلب ۰۲۱۰ سم قبیله بنی 
سلیم ۸ بح گرفتن مردم رستن ۰۱۰۳ 
تج گرفتن یهودی ۱۳۴۸ نم مردم غراز 

۵ب هرقل ۰۲۳۲ نب هرمزان ۳۲۹ 


مسلم پن حبیب: نم درآمدن به شهر رستن 


۱۰ 


تمایةٌ عام 


مسلم بن طالب الدوسی: کشته شدن نم ۱۱۰ 
مسلمة بن مخلّد الانصاری: پیوستن به عمرو 
عاص ۰۳۳۶ نم در فتح مصر ۳۴۹ 
مسلمین: ۱۱۰ ۱۸۶ ۰۲۰۸ ۲۱۲ ۴۲۳ 
اسیران م ۰۱۲۳ اعائت سعید ین زید بر 
نم ۱۵۸ امارت ابوعبیده بر چیوش بم 
۰ بیت‌المال سم ۵ ۲۹۷ تباه شدن 
جماعتی از سم ۲۰۲ تقسیم غتایم بر سم 
۷ ۰۱۸۳ جاسوس در لشکوگاه نم 
۵ جماعت نم ۰۱۵۵ جیرش نم ۲۰ 
حمله نم ۱۰۷ خاکسپاری شهدای نم 
۶ خانه بح ۲۵۴ خبر فلیطانوس در 
لشکرگاه نم ۲۲۸ خوف از سپاه نم 
۴ سم در کمین بازار نصاری ۲۳ 
رایت نم ۰۱۹۷ سپاه بح ۰۱۲۴ شبیخون 
یوقنا بر نب ۰۱۹۹ شجعان بم ۲۱۱ 
شهدای بم ۰۱۹۶ شکست در میسره نم 
۳ صفوف نم ۰۲۵۱ ضمیر نم 4 
غنيمت نم ۳۲۸ سم فتح بلاه و امصار 
۱ فریاد نم ۰۱۹۹ فیء نم ۳۵۸ قرات 
عمر تامه ابوعییده پر نت ۱۲۵ نو 
قضای نمازهای فائت ۱۹۶ سم کشتن 
مردم نویه ۳۰۰ مس گشودن بیت 
المقدس ۱۸۳ لشکر نم ۰۲۳۱ لشکرگاه 
۱۲۱۲۸۱۲۲۲۰۱۵۸۱۴۵ ۲۳۱ ۵۹ 
مال نم ۳ مبارزت مشوکین با سم ۱۵۲ 
محصور شدن نم ٩۲‏ مقتول شدن نم 


2۷۵ 


۳ سم ملازمت خالد ۰۱۳۲ نم نگران 
رایت عبدال بن جعفر ۰۲۴ نم ورود به 


قنسرین ۱۹۲ 


مسیّب التمیمی: کشته شدن سم ۲۰۹ 
مسیّب بن النافع: کشته شدن سم ۲۰۰ 


مسیّب بن نجية الفزاری: سم درآمدن به شهر 


رستن ۱۰۲ رم نم ۰۲۶ ۱۶۰ نب کوج 
با خالد ۸۰ مأمور به باب الجیل ۹٩‏ 
ید مآمور بیت‌المقدس ۴ بهم ملازم 
رکاب خالد ۷۰ 


مسیح عیسی مسیح: ۸۷ ۱۳۲ بندگان سم 


۷۴ به حق بح ۲۷» دین انم ۹۸ ۰۱۱۲ 
٩ ۴‏ ۳۴۰ رحمت نم ۸٩‏ 
سوگند بسه نم 4۹٩‏ ۲۵۹ مسوگند 
قسطتطین به نم ۰۲۴۳۹ سوگند ماهان به 
یم ۱۳۶ سوگند یوقتا به نم ۱۹۹ مه 


عیسی 


مصاف بن عبدال: سم حاکم نیشایور ۴۲۶ 
مصر: ۰۲۹۹ ۱۳۰۰۱ ۱۳۳۵ ۰۳۳۶ ۴۴-۲۴۲ 


۰ ۳۶۱: آمسدن عمروعاص به نم 
۷ آمدن فارسین به نم ۸۳۴۷ اراضی 
بح ۴۵۱ اسکتدریه نم ۰۳۵۰ اهالی نم 
۴ اهل سم ۳۳۵ بازگرداندن عمرو 
عاص از سم ۳۴۹ بنای فسطاط نم ۰۳۴۵ 
تاریخ نم ۰۳۳۴ سم تحت فرمان مسلمین 
۴ تصرف نم ۳۴۴ جماعت اهل نم 
۵ حصون نم ۳۴۴ نم حکومت 


2۷۶ 


عمرو عاص بر نم ۳۴۹ ۳۵۸: خراج 
اراضتی نم ۰۲۵۱ خطط نم ۳۴۶ راه 
تسچارتی بح ۲۸۹» مسلطنت نم ۳۳۵ 
شهرهای مشهور نم ۰۲۸۹ عمرو عاص 
در بح ۳۳۸ عهدنامه نم ۳۴۴ فتح نم 
۲۱ ۲۵ ۰۳۳۳ ۰۳۳۴ ۰۳۴۶ ۳۳۸ 
۹ فرمانروای نم ۰۲۶۴ قاضی نم 
۵ لشکرکشی عمرو عاص به نم 
۴ ۰۳۴۹ مملکت نم ۰۳۳۵ منادیل 
بت ۳۹۱ 

مصری: ظلم پر مرد نم ۰۴۳۴ ۰۳۳۵ عوام نم 
۳۳ 

مسصعب بسن عدی: بم کمک طلبیدن از 
ابوعبیده ٩۲‏ 

مصعب بن محارپ الیشکری: رایت بستن 
ابوعبیده از بهر سح ۷۷ نم مراجعت با 
اسیران و مواشی ۸۷۴ نم نهب اراضی 
عواصم ۷۴ 

مصمم (شمشیی): ۳۸۹ 

مصیصه: حاکم بح ۲۲۹ 

مضار العجلی: نم حامل نامه نعیم و خمس 
غنایم ۲۱۰ 

مضر: مردم قبیله بح ۱۱۴ 

مطر بن فضه: یم اسیر کردن مردان شاه ۱۳ 

معاذ بن جبل: ۵۴۳۸ ب‌ابتلا به وبا ۲۶۶ سم 
و ابوعبیده ۸۷ نم امارت لشکر ۲۶۵: 


اندرز به بح ۰۲۶۶ بح بر میمته ییاه 


ناسخ‌التواریخ 


۷ پراکندگی لشکر نم ۰۲۶۵ نم پیش 
روی صف ۱۴۸ بم حمله بر غارتگران 
٩‏ هخا کسپاری پسرش ۲۶۶ نو 
خالد بسن ولید ۰۱۱۸ یم خطبه بر 
مسلمانان ۲۶۵ نم دعوت مسلمانان به 
صبر ۰۱۵۰ بم ستایش ابوعبیده ۰۲۶۵ 
نم عزم جدال ۱۵۴ بم غارت مال و 
مواشی غسان بن جرهم ۰۲۲۹ فضائل سم 
۸ به قتل مردم حمص سم 
قرائت آیات فضل و فلاح ۳ 
مأمور نهب و غارت اراضی انطاکیه 
۹ ب ماتع دستور عمر ۳۳۸ مواعظ 
نم ۰۲۶۶ ۲۶۷ نم نماز بر مسلمانان 
۵ وفات نم ۲۶۶ 

معافر ین یعفر بن مرة بن ادد: خطه بم ۳۴۸ 

معاهدی: ٩۸‏ به جاسوسی رفتن بح ۱۴۵ 

معاهدین: ٩۸‏ ۰۲۴۵ ۲۴۸ جماعت نم ۲۴۱ 

معید (پدر شبل): ۲۹۲ 

معتزله: مذهب نم ۴۵۷ 

معد: قبایل نح ۳۸۶ 

معدی کرب: ریحانه نزد سم ۳۸۱ 

معرات: جرچیر در راه نم ۱۱۳ خالد در 
زمین نم ۷۴ 

مسعزه: ۷۸ اراضی بم ۷۳ قتل و غارت 
اراضی بح ۱۷۴ 

معظم بن رفاعة الفشّانی: کشته شدن سم ۱۲۳ 

معقل بن مقرن (برادر نعمان): کشته شدن دم 


معمر بن الشیبان الشیبانی: کشته شدن مم 


۱۰ 
معمر بن عنترة المهری: سه بازگوئی قصه‌ای 
از ابوالهرل ۲۰۵ 


معمر بن قیس: کشته شدن بح ۱۱۰ 

معموریه: آب نم ۱۱۳ ۰۲۳۶ فسل پا آپ نم 
۸۲ ۲۳۵ 

معن پن اوس: سم ازدواج با لیلی ۴۰۳ مح از 
شعرای مخضرمی ۴۰۲ اشعار نم ۴۰۲ 
۴ سم و دیدار عبدال بن عباس 
۴ سم سفر بصوه ۴۰۳ سلسله تسب 
نم ۲۰۱ شرح حال یم ۰۴۰۱ نم شعر دز 
فراق لیلی ۴۰۴ سم طلاق دادن لیلی 
۴ بو عبداله بن زبیر ۴۰۲ نو 
لیلی ۰۴۰۳ ۳۰۳؛ نم مدح عبدال بن 
عباس 6۴۰۵ مم‌مدح عمر ۴۰۲ تابینائی 
میم ۴۰۴ 

معوية بن ابی‌سفیان: سم آهنگ عسقلان 0۲۸۴ 
نم استلحقاق زیاد ۰۲۹۲ بح استیلا بر 
عراق ۰۱۷۹ یم اقامت در شام ۰۲۸۷ نم 
امارت شام ۰۲۸۳ سو بزرگان لشکر روم 
۷ هم بنیان مساجد ۰۲۸۷ مم تحت 
فرمان درآوودن شام و سواحل ۲۸۷» نم 
جان دادن ۳۵۶ بء حصار ساختن در 
طرابلس ۰۲۸۵ سم حکومت دمشق ۴۶۵» 


نم یم‌شام ۲۸۳ بح خراج ستاندن ۲۸۷» 


2۷۷ 


سم درخواست صلح بزرگان لشکر روم 
۱ سبه در دهشق ۱۳۳۴ نمدر قیساریه 
۱ سب رفتن به دمشق ۰۲۷۱ بح و زیاد 
بن ابیه ۲۹۶ بم و سفیان بن حبیب 
۵ ساطتت نم ۴۳۰ بم صلح با 
قیساریه ۵۲۷۱ بم طریق جباران ۲۸۸ 
عیادت عبدالهُ بن عباس از نه ۳۵۶ نم 
فتح طرابلس ۰۲۸۵ نم نم عسقلان ۲۸۵ 
نو کم الاحبار ۰۱۸۸ یم مکتوب به 
عمر ۰۲۸۶ ملحق ساختن زیاد ببن 
ابی‌سفیان ۲۹۲ بم نامه به عمر ۲۸۶ 
نریم و خبر قتح عسقلان ۲۸۵ نامه 
عمر به بح ۲۸۶ 

معوية ین حدیج الکندی: نم در فتح مصر 
۳۳۹ 

معوية بن خلدیج التجیبی: سم تعیین حدود 
خطط ۳۳۶ يم حاکم خطط ۳۴۷ 

معوية | [ين رواحة بن عبدالهزیز سلمی]: 
ختساء مادر نم ۴۴ 

معوية [بن عمرو بن شرید]: انشاد شعر ختسا 
در رثای بح ۰۳۹ سم پرادر اعیانی خنساء: 
۴ کشته شدن نم ۴۸ مصیبت م ۴۹ 

معیط بن عامر: کشته شدن بم ۲۰۰ 

مفرپ: اراضی سم ۳۰۰ 

مغلیط: سپاه نم ۰۱۱۲ بم‌گسیل سپاه به 
هرقل ۱۰۵ مردم بح ۱۱۲ 


مفیرة بن شعبه ثقفی: آفت رسیدن بر سم 


۷۸ 


۰ به آمدن به مدینه ۲۹۴ بو 
ابوبکره ۲٩۳‏ اجرای حد در حق بح 
۹ سامارت بصره ۶۸ ۰۲۹۲ نو ام 
جمیل ۲۹۳: بامیر لشکر بعد از اشعث 
۳ تم امیری کوقه ۴۰۰: اوصاف نم 
۰ بح بر تخت یزدجرد ۰۳۰ سم تفرس 
خلوت عمر با جبیر ۳۰۰ سم حکومت 
کسوفه ۰۴۳۶ ۴۶۴ نم دیدار عمر در 
مدیته ۰۳۳۶ بم‌رفتن به مدینه ۰۲۹۳ زن 
نم ۳۰۰ نم زنا با ام حمیل ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ 
زنسای نم ۴۵۰ نم و سقر عراق ۰۱٩‏ 
سوال و جواب یزدگرد با نم ۳۰ نم 
شیفتگی به ام جمیل ۰۲۹۱ عزل نم 
۱ سم نم از امارت بصره ۰۲۹۱ ۰۲۹۳ 
غلام نم ۰۴۳۶ ۴۳۹ بح فرمانروای کوفه 
۰ سم متاظره با بزدچرد ۲۱ ۳۲ 
نامه عمر به نم ۰۲۹۳ هجو کردن حسان 
ترا ۴۵۰ 

مفرح بن زیاد: کشته شدن سم ۱۱۰ 

مفرج بن عاصم: اسیو شدن سم ۲۴۴ 

مقام ابراهيم: ثابت ساختن عمر سرا ۲۹٩‏ 

مقبل بن ثابت: کشته شدن بح ۲۰۰ 

مقداد بن اسود الکندی: سح از صحابه رسول 
خدا ۱۳۴۸ نم پیوستن به عمروعاص 
۶ ب در فشتح مسصر ۵۳۴۶ ۰۳۴۸ 
گراهی نم ۱۸۲ به مقابله با رومیان 
۸ بم ملازم خالد ۱۳۱ 


ناسخ‌التواریخ 


مقلوب: سراپرده ابوعبیده در کنار نهر سم ٩۷‏ 

مقوقس /مقوقس بن قرقب الیوتانی: سم‌برائت 
از منتردم روم ۳۴۲ به پسرسش از 
فرستادگان ۳۳۹ نم جنگ با عمروعاص 
۸ بو خسراج ۱۳۳۸ ۳۴۲) نم 
خواستار صلح ۳۳۸ سم دفع عرب ۰۳۳۵ 
نم سلطتت مصر ۳۳۵ نم و عبادة بن 
الصامت ۳۳۹ - ۳۴۱؛ بح و عمروعاص 
۸ بو قوم عرب ۰۱۳۳۹ نم مصالحه 
با عمروعاص ۰۳۴۱ ۰۳۴۲ سم‌نامة هرقل 
پسه یم ۳۳۲ نم تنهی مسردم روم در 
پرداخت خراج ۳۴۲ 

مکوان: پادشاه سند در زمین نم ۴۳۰ 
توصیف زمین سم ۴۳۱ عبداله بن 
عبداله در طریق بح ۲۳۱ فتح نم ۴۳۰ - 
۲ مردم نم ۴۳۰ ولایت نم ۴۳۰ 

مکشوح مرادی: س از قفای هزیمتیان ۰۱۷۵ 
نیز جناح سپاه ۰۱۷۲ یم حمله از جناح 
۳ب مقدمه سپاه شام ۱۷۲ 

مکه: ۱۲۸ ۰۲۵۵ ۴۳۴ آهنگ عمر به نم 
۷ بسیج سفر نم ۰۴۳۵ توقف عمر در 
نم ۲۹۰ حکومت نم ۴۶۴؛ ژیارت بم 
۲ ۷۷ ۷ ۴۳۴ زیارت عمر نم 
را ۰۲۹۰ سفر نم ۰۴۳۵ سفر عمر به نم 
۲ سفر لیلی و معن به سم ۰۴۰۴ سفر 
معن به نم ۴۰۲ شهدای اهل نم ۱۱۰ 
لشکر نم ۰۳۶۵ ۰۳۶۷ مسلمانان نم 


نمای عام 


۷۳ مسلمانی عمر دز نم ۴۴۷ موسم 
نم ۴٩‏ نم مولد پیغمبر ۱۸٩‏ 

مُلیکه (دختر جروة ین مالک بن مسیب): سم 
همسر عمر ۴۴۵ 

منا؛ ۳۳۴ 

متاذر: ۵۳۰۳ ۳۰٩‏ انچمن عحجمیان در سم 
۳ حکومت هرمزان بر سم ۱۳۰۵ فتح 
نت۳۱۹ 

مناذر کبری: ابوموسی در شهر نم ۳۰۹ 

متاوش بن سلیط: کشته شدن سم ۲۰۰ 

مناوش بن ضحاک / مناوش بسن الضحاک 
الطائی: نم در طلب علوفه ۰۱۹۹ کشته 
شدن یم ۲۰۰ 

منیج: حکومت بح ۰۲۴۰ فتح سم ۲۳۰ 

مندقور | آعیرج: سم حکومت مصر ۳۳۵ -ه 
آعیرج 

منذر بن حسان السبی: ۱۳۰ سم و جریر بسن 
عبدالّه ۳۵: سم جنگ با مهران ۳۵ سم 
مدد سپاه سعد ۱۷۲ 

منوشهر (پسر هرمزان): سم حرکت به سوی 
یزدجرد ۰۱۷۴ مم نیابت یزدجرد در 
حلوان ۱۷۴ 

متهال بن عامر التلمی / متهل ین عامر 
التلمی: کشته شدن نم ۱۱۰ 

منهال بن بشکر: کشته شدن سم ۲۰۰ 

متهله (کنيزک لیلی): ۲۰۳ 

منیع بن عاصم: کشته شدن سح ۲۰۰ 


۰۷۹ 


موالی: ۱۰ مقتولین بم ٩۰‏ 

موبد مغ‌بدان: ۷ بو شهرک ۴۱۷ 

موسی (ع): ۱۹۰ خطاب خداوتد بایم 
۹ عصای نم ۱۸۰ 

موصل: ۲۸۰ ۳۱۲ آمدن انطاق از نم به 
تکسریت ۳۱۲ اطاعت مردم مم از 
مستسماتان ۳۱۳ نم تحت ضرمان 
مستلماتان ۳۱۴ راه نم ۳۹۸ فتح نم 
۲ بو مسلماتان ۰۳۱۳ ۳۱۴ 

مولفه قلوب: سهم سح ۴۵۸ 

موهب بن وائق: ند فرار به جانب دربا ۲۳۴ 

مهاجر / مهاجران | مهاچرین: ۰۱۰ ۰۱۸ ۱۹ 
۹ بح استقبال از عمر ۱۸۶ بم‌اولین 
۴ بخش کردن عمر غنایم میان اتصار و 
نم ۰۱۷۶ نم پر میمته لشکر ۱۳۷+ بح در 
ازدواج عمر با ام‌کلثرم ۳۹۸ سم در منزل 
آل سرع با صمر ۰۲۸۷ سوار سم ۰۲۲۵ 
عمر و نم ۱۹ قتل نم پدست جایان 
۲ مردم نم ۳۵۸ 

مهاجر ین زیاد: سمکشته شدن ۴۳۲ 

مهاجر بن زیاد بن عبدالمدان: نم حمله به 
سپاه دشمن ۰۳۱۹ شهادت نم ۳۱۰ 

مهجع (غلام سعید بن عامر انصاری): بح 
بازگشت به اردو ۰۷٩‏ سم در طلب حطب 
۷۸ یم کرت جراحت ۷۸ 

مهران (فرمانگزار آذربایجان): ده تجهیز 
لشکر ۸۳۳ سم جنگ با منذر بن حشان 


لکیت 


۵ زخمی شدن نم ۳۵: نم فرمانگزار 
آذربایجان ۸۳۳ ۳۴ قتل سم ۳۵ مکترب 
بوران دخت به بح ۳۳ 

مهربنداد بن زادان: کشته شدن سم ۳۷۷ مبارز 
طلبیدن بح ۳۷۶ 

مهرة بن جندان بن صمرو بن الحاف...: نم 
خطه مهره ۳۴۶ 

مهربار (سپهسالار پسزدجود): بح بر میمته 
سپاه هرمزان ۳۱۹ 

مهلّب: پدر نم ۴۱۸ 

میافارفین: تاخت مالک اشتر بر سح ۲۸۱ 

میدان نقش جهان: ۳۹۹ 

میرخواند: ۲۲ 

میسارمس: ۲۲۳ 

میسان: پیوستن سپاه نعمان و عبدال ببن 
مسعود در بح ۳۰۴ نم تحت حکومت 
مسلمانان ۳۰۳ 

میسرة بن قیس ین هبیوه: نس بر میسره لشکر 
۱۴۸ 

میسرة بن مسروق عبسی: ۲۴۴ نم آهنگ 
میدان رزم ۰۱۳۹ سم بازگشت از نتم 
قرقیسا ۰۲۸۰ بر ميمنه لشکر ۱۳۷ 
سس پاسخ سوال ابوعییده ۰۲۴۱ جماعت 
معاهددین دلییل راه سح ۲۴۱ بح حامل 
نامه ابوعبیده به عمر ۱۸۵ نم حمله با 
عشیرت خود ۱۰۷ نم حمله بر رومیان 
۳ ب. خسویشتن‌داری با سپاه روم 


ناسخ‌التواریخ 


۵ سم در آویختن با بسطریق ۲۴۶ 
رایت بسستن ابسوعبیده برای نم ۰۲۲۵ 
۱ زوجه بح ۰۱۳۱ یم سپردن رایت 
به سعید ین زید ۰۲۳۶ بح سفر به سوال 
فرات ۰۲۷۹ بو صوابدید سعید بن زید 
۵ شمنده شدن سم ۱۲۲۲ نم فتح 
خایور ۲۷۹ سم نم قرقیسا ۲۷۹ نم 
فرستادن رسول زد ابوعبیده ۲۴۵ نم 
فسرمان جمله ۰۱۴۳ نم رود در 
پاب‌الجنان ۰۲۳۷ نم نم در کتار قرقیسا 
۹ سم نم در مرج‌القبایل ۲ مم 
قطع دست بطریق ۰۲۴۶ نم و قیس بن 
هبیره ۰۱۰۷ بح مأمور فتح خابرر ۳۷۹, 
مقابله با رومیان ۱۴۷ بح و متع 
خالد ۱۳۹ سم و منع خالد از تعقیب 
رومیان ۰۲۴۷ مم‌نماز با مسلمانان ۲۴۲ 


ن‌ 

تابغه ذییانی: دم در انجمن شاعران عرب 4۴۷ 
نب تمجید از خنساء ۳۷ 

تابلس: بح صلح مودم نبا مسلمانان ۲۶۱ 

اجی بن ساعد الاسلمی: ۲۲ 

ناسخ‌التواریخ (کتاب): ۳۶ ۷۹ ۱۲۹ ۳۰۶ 
۳ ۵ ۰۳۵۱ ۳۸۱ ۴۱۶ ۲۴ 
۷ ۴۶ 

ناشره (یرادر مالک و بکیر): سم قحص حال 
پرادران ۳۷۸ 


نمایٌ عام 


تاطلیق: سموالی بلد پیت‌المقدس ۱۸۷ 

نافر پن اسلم: قتل سح ٩۰‏ 

نافع (فرزند عبید بن کنده): سم آمدن به مدینه 
۴ به برادر ابوبکره ۲۹۲ نم‌گواهی 
به زنای مغیره ۲۹۴ 

نافع بن عبدال خزاعی: سم حکومت مکه 
۳۶۴ 

نافع بن عبد قیس الثهری (از صحابه رسول 
خدا): م در فتح مصر ۳۴۸ 

تبطی: ۶۵ 

نبهان: سواران قبایل بح ۷۳ 

تجران: نصارای سم ۴۵۸ 

تجم: حاکم قلعة نم ۰۲۴۰ وجه تسمیه قلعه 
بح ۲۴۱ 

نجم بن مفرج الفهری: دم حکومت قلعةٌ نجم 
۰۱ سم خطبه در تحریض لشکر ۰۱۶۱ 
سم خطیبی فصیح ۰۱۶۱+ 

نجية بن قادم الفهری: کشته شدن بح ۱۹۳ 

تجیب: يم نام مادر جماعت تجیپ ۳۳۶ 

نحام ين عقیل: کشته شدن سح ۲۰۰ 

تخع: قبیله سم ۲۴۵ 

نخعی: سم آهنگ سپاه مسلمین ۲۴۵ 

نخله: صحرای نم ۴۶ 

نرسی (پسرخاله پرویز): سم اقطاع لشکر ۰۱۱ 
رو جالیتوس ۰۱۴ خطاب رستم به بح 
۳ سه رسول به جانب جابان ۱۲ فرار 


نم ۰۱۱ نم ملاژمت رستم فرخ‌زاد ٩۱۱‏ 


لک 


تم‌نامه به رستم ۰۱۳ هزیمت سح ۱۴ 

تسطور: نم و خالد پن ولید ۱۶۲ قتل نم 
۱۶۳۹۶۲ 

تسطوس (بطریق میافارقین): نم التماس 
صلح از مالک اشتر ۲۸۱ 

نسیبه (دختر کعپ): سم نظاره جنگ ۱۴۱ 

نسيبة بن دادویه: آموزگاری ابوموسی در فتح 
تستر ۳۲۵ سم همراهی با عوف بن 
مجراة ۳۲۵ 

نشات صادق: ۰۱۶ ۳۸۰ 

نصارا / نصاری: ۰۱۰۴ ۰۲۳۰ ۲۳۶ آمسوزش 
دین سم ۸۲ ابطال دین سم ۱۳۵۱ ابولولو 
در کیش نم ۴۳۹ اساقفه نم ۳۵۰ 
استمداد هرقل از سم ۱۰۵ اسقف برسا از 
نم ۲۸۹ اتجمن مردم نم ۱۲۵ پازار نم 
۳ بزرگان دین بر ۰۲۲۰ ترک دیس نم 
۹ ججماعت نم ۰۲۱ ۰۲۷۵ جنگ 
مسلمانان با یم ۰۱۱۸ دعوت بترک 
اسیران را به دين نم ۲۲۵ دیین سح ۸۲ 
۰ ۰۲۲۵ ۲۴۸ ۰۲۵۹ ۱۳۵۱ رشیس 
نم ۲۳۶ سجده مردم نم پر صلیب 
۲ بم شریعت مردم نوبه ۰۳۰۰ شعار 
و سلب نم ۲۵۷ ضعف ملت نم ۰۱۱۱ 
علمای يم ۱۰۹: ۰۱۱۰ ۰۱۲۹ عوام نم 
۳ قانون نم ۰۲۳۶ قشیسان نم 0۵ 
۱ کیش نم ۰۲۵۸ مردم نم ۰۲۱ ۸۸۰ 
۲ ۲۲ ۳۵۰ مسلمانان در بازار نم 


2۸۲ 


۷ هشدار ابوالجعید به سم ۱۶۴ 

نصاری: نم راهنمای عبداله بن جعفر ۲۲ 
وضو گرفتن عمر از اسب کوزه سم ۴۵۲ 

تصارای نجران: ۴۵۸ 

نصوانی: ۲۲ 

تصوائیه: انطاکیه کرسی سم ۲۳۷ 

نصر ین حجاج: سمو ابوموسی اشعری ۱۳۲۲ 
۳ تم اخراج از خانه مجاشع ۳۳۱ 
نم از قبیله بتی‌تمیم ۰۳۱۹ نم بیرون 
شدن از مدینه ۱۳۲۱ پسر عم سم ۱۳۲۳ 
نم جلای وطن ۳۲۰) حدیت نم ۳۲۲ 
بم‌دوری از مادر ۰۳۲۱ ستردن موی سر 
۰ ۳۲۲ غزل سرائی زنان دربارهٌ سم 
۰ عشق ذلفا به نم ۳۲۰ فریفتگی 
زن مجاشع به نم ۳۲۱ قصه نم ۰۳۱۹ 
مادر نم نزد عمر ۳۳۱ 

تصیبین: درواژه‌های نح ۲۸۰ فتج نم ۲۸۰ - 
۳ کزژدم‌های نم ۰۲۶۱ کشته شدن 
مردم از تن ۲۸۲ 

تعج: ابطال سم ۱۸۴ 

تعمان بن بجیر: کشته شدن سم ۲۳۳ 

نعمان پن جلهمة الازدی: سم قتل ماهان ۱۶۹ 

نعمان ین مقون المزنی: 0۳۰ مم آراستن لشکر 
۳۷۴ نم آهنگ نهاوند ۳۷۰: نم اسارت 
مردم رامهرمز ۳۱۶ نم امارت لشکر 
۸ برادر بح ۰۳۹۸ ۰۳۰۷ بح به نظام 
کردن لشکر عرب 0۳۷۱ سم پاسخ عمرو 


ناسخ‌التواریخ 


ین معدی ۰۳۷۳ بم پیوستن به لشکر 
استلام ۰۳۱۶ ۱۳۱۷ به پیوستن به 
ابوموسی ۳۰۹ پیوستن لشکرهای بصره 
و کوفه به بح ۳۶۹ نم حمله از میسره 
۴ سم جنگ در نواحی رامهرمز ۸۳۱۶ 
نم خطابه بر لشکر ۰۳۷۲ نم در کسکر 
۹ بم در مذاین ۱۳۶۹ نم در میسره 
سپاء ابوموسی ۸۳۱۸ دستار نم ۳۷۴ 
رایت نم ۰۳۷۴ نم مقر تهاوند ۰۳۹۱ یم 
شایسته سپهسالاری ۳۶۸ نم و عبدة 
پین طیب ۳۹۱ سم فرستادن بکیرو 
طلیحه به تحص لشکر عجم ۱۳۷۱ بو 
فرمان عمر ۳۶۹ کشته شدن سم ۱۳۷۲ 
۷۸ بم کمک به سپاه تصره ۱۳۰۴ نم 
کوچ با مسلمانان ۱۳۶۹ ندیم به 
رامهرمز ۳۱۶ بمب به تهاوند ۳۷۱ مم 
گرفتن قلعه رامهرمز ۰۳۱۶ سح مقابله با 
لشکر عجم ۳۷۱ مکتوب عمر به سم 
۹ بهنزد ابوموسی اشعری ۱۳۱۶ 
۳۷ 

نعمه (دختر فیاض): سم گرفتن واه بر مردان 
فراری ۰۱۵۱ سم نظاره جنگ ۱۴۱ 

نمیم ین مسقون: سح آراستن لشکیر ۴۰۹ نم 
آهنگ همدان ۴۰۷ نم پسنده داشتن 
رای رامی ۴۰۹: نم تقسیم غنایم بر 
لشکر ۴۰۷ بح و خیش ۰۴۰۷ نم در 
قفای سپاه عجم ۴۰۹٩‏ مم در گرگان ۰۴۱۲ 


نمایة عام 


در یک منزلی ری ۰۴۰۸ نو رسول 
حاکم دماوند ۴۰۹ نم صلح با حاکم 
دماوند ۴۱۰ لوا بستن عمر از بهر عم 
۸ مکتوب بح ۲۲۰۸ نم نم به عمر 
۰ نامه عمر به سم ۴۱۲ 

تفیع: ۲۹۲ > ابوبکره 

تقیطاء ین کرکس: سم حکومت حمص ۷۳ 

نقیطا تاتلیس: سم بطریق رستن ۱۰۲ 

نکتین: دم حکومت سیزر ۱۰۳ قتل سم 
۴ مس و مکتوب ابوعبیده ۱۰۴ 

نمارق: اوتراق ابوعییده تقفی در بح ۰۱۲ 
واقعه یم ۱۱ 

نماز: ۰۱۴۵ ۱۷۹ ۰۳۳۹ ۰۴۲۵ ۰۲۵۷ بانگ 
نم ۱۷۵ ند بر شهدای مسلمانان ۰۱۸۱ 
ترک نم ۴۵۳ رکعات نم ۴۶۴ صف 
اول نم ۴۳۸ نم گزاردن عمر با 
مسلمانان در شام ۱۸۶ سح‌گزاردن عزیز 
در هرات ۰۴۲۴ بم فتح ۰۱۷۰ مسلمانان 
حاضر به نم ۱۱۴ متگام نم ۱۸۷ 
۳ مه نم مسلماتان ۱۸۸ 

نماز آدیله: ۳۷۳ 

نماز پنچگانه: ۰۴۶۲ تعیین اوقات سم ۲۹۷ 

نماز پییشین: ۳۲۳ ۳۷۴ 

نماز تراویج: ۶٩‏ وجه تسمیه سم ۶٩‏ 

نماز خوف: ۱۵۶ 

تماز شام: ۳۲۵ 

نماز صبح: ۴۳۵۵ 


توت 


نماز افله: ۶4 ۴۵۱ 

نماژ نیمروز: ۳۶ 

تمیر: نقیب نم ۲۱۱۱ 

توبه: ۱۳۶۱ بلاد نم ۳۰۰ جنگجویان بم 
۰ دارالی لک نم ۰۲۹۹ سس فر 
عمروعاص به سم ۲۹۹» شریعت مردم 
نم ۱۳۰۰ فتح نم ۳۰۰ ۳۳۴ کشتن 
مردم بح ۳۰۰ 

نوح (ع): طوفان بح ۱۷۹ نماز سم ۱۸۰ 

نوح پن حسکل: نم در فتح مصر ۳۴۹ 

توش جان بن باذان: کشته شدن نم ۳۷۷ 

نوشیروان: ۲۸۱ 

توفل ین خزعل: سم در آمدن به شهر رستن 
۱۰۲ 

توفل بن عدی: کشته شدن بم ۲۰۰ 

نویرس: ۲۳۲ 

نهاوند: ۰۳۸۰ ۱۳۹۴ ۰۳۹۸ آهنگ نعمان به سم 
4 اراضی نم ۰۳۷۰ اقامت لشکر 
بصره در نم ۳۹۴ انجمن سپاه دز نم 
۳ انجمن سپاه عجم در نم ۳۶۷ 
اتجمن لشکرها در سم ۲ ۱۳۶ پرا کنده شدن 
سپاه نم ۳۹۶ ترس مردم نم ۳۸۰ 
حصن نم ۰۳۷۸ دهقانان اراضی بم 
۰ رفتن ییزدجرد به سم 0۳۱۶ سفر 
عبده و تعمان به سم ۱۳۹۱ فتح نس ۳۶۲ 
۲ ۱۳۹۴ ۰۲۲۰ فراهم شدن لشکر 
عجم در بح ۳۶۴ فیروزان در نم ۳۶۲ 


وکیت 


قصه قتح نم ۳۹۲ کوچ مقرن به نم 
۷۱ ماه البصره لقب سم ۳۹۴ ماهین 
لقب دیئور و نم ۱۳۹۳ مسردم نم ۳۹۲ 
مسقاتله نسعمان ببا عچم در بح ۳۷۱ 
مقتولین سم ۳۸۰ 

نهاوندی: ۳۹۳ 

نهر ملک: ۳۶۹ 

تهروان: پل سم ۱۷۰ 

نهیه | هیه (همسو عمر): ۲۴۵ > لهیّه 

نیاقیطس: ۲۲۳ 

نیشاپور: حکومت بم ۴۲۶ صاعقه در بم 
۴ مصاف بن عبدالّ در نم ۴۲۶ 
یزدجرد در نم ۴۲۱ 

نیطس (بطریق رقه): سم امان خواستن از 
عیاض ۰۲۷۳ نم خبر محمد (ص) از 
انجیل ۰۲۷۴ سم خواندن مردم خود به 
مسلمانی ۲۷۴ 

نیل: ۰۲۹۹ ۰۳۲۶ ۰۳۴۴ جسزیره‌ای در نم 
۸ ساحل سب ۰۳۴۳ قری و آبادانیهای 
دو سوی نم ۳۳۱ قوم عرب محصور در 
تج ۱۳۳۹ 


و 

واثل بن جبیر: ۲۲۴ 

واحد ین ابی‌عون: مب در چیش ابوعبیده ۲۲۵ 
وادی‌القری: ۱۱۱۴ بهود ب- ۳۱۵ 

وادی نخله: ۱۲۸ 


ناسخ‌التواریخ 


واضح بن منجده: نم در جیش ابوعبیده ۲۲۵ 

راقد بن خلف: سم فرار به جانب دریا ۲۳۲ 

واقدی | محمد بن عمرالواتدی: ۰۲۳ ۰۱۶۸ 
روایت بح ۰۱۱۸ ۰۱۲۲ ۰۱۲۹ ۱۳۰ 
۳۸ ۱۴۷ سم نم از جنگ نوبه 0۳۰۰ 
نیم در قتح مصر ۳۳۴ 

واتعاالحطمه: ۰۲۴۱ واقعه نم ۲۴۲ مه 
مرج‌القبایل 

وبا: ابتلای عبدالرحمن بن معاذ به نم ۲۶۶ 
ابتلای معاذ بن جبل به نم ۲۶۶ بح در 
شام ۲۶۳ - ۲۶۶ 0۲۷۱ 0۲۸۷ ۲۸۸) سم 
در عمواس ۰۲۶۳ میراث مردگان نم 
۰ مردن لشکر عرب از نم ۰۲۷۲ 
هراس مسلمانان از نم ۲۶۷ 

وردان (مولی عمرو ین صاص): بح در قعح 
مصر ۳۳۹ 

وضو: ۱۹۳ 

وفیات الاعیان (کتاب): ۲۹۲ 

وقاص بن عوف العدوی: بح مدژده مصالحه 
سعید با هرپیس ٩۴‏ 

وقعة الحطمه: وجه تسمیه نم ۲۴۴ + مرج 
القبایل 

ولید بن عتبه (برادر هند): مس مقتول بدر ۴۹» 
مصییت هند از برای نم ۴۹ 


وهب (پسر ابوعبید): ۱۵ شهادت نب ۱۶ 


تمایة عام 


۵ 

هازم بن تیّهان المنقوی: کشته شدن سم ۱۹۳ 

هاشم: دختر سم ۱۵۱ 

هاشم مرقال / هماشم بن عتبه: جلادت نم 
۷ رزم نم ۱۶۰ مقابله با رومیان 
۷ + مرقال | هاشم بن عتبه 

هاشم ین المفيرة بن عبدان .ه: دختر سم ۱ 

هاشم بن عتبة ین ابی‌وقاص: ۰۱۰۷ ۱۷۲» نم 
تعبیه جنگ ۰۱۷۳ سم در آمدن به شهر 
رستن ۱۰۲ دیدار مم ۰۱۲۳ رایت سم 
۴ به روانه جلولا ۱۷۱ نم و سعد 
بن عبیدال ۰۱۷۲ صیحه نم ۱۶۱ نم 
گردآوری غنایم جلولا ۰۱۷۴ مردانگیهای 
نما نم ملازم خالد ۱۳۱ > مرقال 
-> هاشم مرقال 

هجر: سم بازگشت به بحرین ۳۰۸ 

هچرت: ۵۳ نمیا تاریخ مسلمانان ۲۹۷ 

مذیل بن قنیان: ۲۲۴ 

هذیل بن مدركة بن الیاس: جماعت بح ۳۴۸ 

هرات: سم تحت فرمان احنف ۴۲۶ توصیف 
علی (ع) از نم ۰۴۲۳ خلیفتی نم ۴۲۶ 
ماران پرنده در سم ۴۲۴ 

هربیس: بح آرایش لشکر ۸۷ سح و ابوعبیده 
۵ سم ادای مال مصالحه ۶ انجمن 
بطارقه در حضور نم ۸۹ بانگ نم ۵٩‏ 
نو بطارقه ۸۷ نم پيشنهاد صلح به 
مسلمانان ٩۴ ٩۳‏ نم حکومت بعلیک 


۵۸۵ 


۷ و خدیعت عرب ۱ ىم دریدن 
مکتوب ابوعبیده ۸٩‏ زخمی شدن سم 
۷ سم طلب کردن بطارقه ٩۳‏ مم فرمان 
حمله بر مسلمانان ٩۲ ۰٩۱‏ مه قرائت 
نامه ابوعبیده بر مردم پعلیک ۸۸ قتل سم 
۱ تلشکر نم ۷۸۷ نم لعنت فرستادن 
پر بطریق ۸٩‏ بح مصالحه با سعید ببن 
زید 4۴ مقاتلت نم ۱۳۹ نم ورود به 
شهر با ابوعبیده ۹۵ هزیمت سم ٩۱‏ 
هزیمت لشکر سم ۸۷ 

عرقل / هراکلیوس / هراقلیوس: ۰۷۵ ۹٩‏ 
۰ ۲ ۷۲۴۲ ۰۱۴۴ ۲۱۲: 
۴ ۰۳۱۲ 0۳۶۱ ۰۳۶۷ آرزوی نم 
۸ سم به استرداد شام ۱۹۲ آگاهی 
ای وعییده از کشرت لشکر نم ۱۱۳ نم 
آگهی از رسیدن لشکر عرپ ۰۲۲۲ سم دم 
از غارت معاذ ۲۳۹ يب از قصد عرب 
۱ آهنگ ابوعبیده به جانب سم ٩‏ 
آهنگ جبله و یوقتا به خدمت نم ۸۲۱۸ 
اسارت دختر نم ۵ ۵ ۰۱۳۱ اسیران در 
پیشگاه سم ۲۱۹ امداد مردم طرابلس به 
نم ۲۸۵» هم انجمن کردن سپاه ۶۷ بانگ 
حاچپ کبیر نم ۰۲۳۰ نم و بترک ۰۲۲۰ 
نو بطارقه ۰۲۱۹ نم پیمناک از عمل 
بترک ۰۲۲۰ سم پذیره ماهان ارمتی ۰۱۱۱ 
پرسش بح ۲۲۰ نم نم از رفاعه ۰۲۲۳ 
پسر نم ۰۱۱۴ ۰۱۱۵ ۰۱۹۱۰۱۲۹ ۰۲۴۹ 


2۸۰۶ 


۰ سب پيشنهاد به عبداله بن حذافه 
۷ ب تحریض لشکر به جنگ عرب 
۶ تمثال نم ۷۶ بم جمع کردن 
اساقفه و بطارقه ۱۲۲۹ حاجب یم ۲۲۶ 
۰سم و حاکم حمص ۷۳ جرب نم 
۶ حزن نم ۰۱۱۱ سمل غلات و 
حبربات به لشکوگاه نم ۲۲۹» حیلت 
یوقنا باایم ۲۳۱ خواب دیدن یم ۲۳۲: 
خواهرزاده نم ۰۱۲۵ حویشاوندان بح 
۱ دارالملک نم ۲۱۱ داماد بح ۵ ۸ 
دختر بح ۵ هل ۱۳۱ ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ ۲۱۹ 
درخواست جبله سرای رزم از بح ۰۲۲۸ 
نم در کننيسه قسیسان ۲۲۶ درگاه نیم 
۵ ۰۲۴۳ ۰۲۴۸ سم دستور قتل ضرار 
۰ دفع نم ۰۱۰۱ ۲ دیدار یوقتا با 
نم ۲۱۶ یم رفتن به قسطتطیه ۲۴۲ 
نم و سخن قسیس ۰۱۱۲ نم شادمان از 
مدد فلیطانوس ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ شکستن 
سنورت خشم نت ۰۲۲۰ نیم شتاخت 
جماعت عرب ۲۵۰ صلح پوشیده از بم 
۷۵ سم طلب لشکرهای روم ۱۱۱ غلام 
نم ۰۲۳۱ قحص حال نم ۱۰۵ فرار نم 
۷ بح نم از اتطاکیه ۲۳۲ بح نم به 
تسطتطنیه ۲۳۲ فرار جبله به نزد سم 0۷۲ 
نم قرستادن مردم طرابلس به قسطتطتیه 
۵ نم فرستادن مریس به حمص ۸۶ 
نم فرستادن یوقنا برای کوچ دختر خضود 


ناسخ التواریخ 


۷ فرمان نم ۲۳۲ نم بمپر قتل اسرا 
۲ ۲۳۱ یم قرالت مکتوب عمر 
۸ قصد مردم بر قتل سم ۰۲۵۱ کثرت 
لشکر نم ۱۱۳ بم‌گفتگو با فلیطانوس 
۹ ۲۳۰ نم نم پبا قیس بن عامر 
۰ هنم با یوقنا ۲۱۶ نم گماشتن 
نکتین بر حکومت سیزر ۱۰۳ لشکر نم 
۰۳ تشکرگاه نم ۱۲۲۹ 
مدد یم ۱۸۵ مدد خوأستن مردم حمص 
آزب ۷۳ مدد خواستن مردم قنسرین از 
نم ۸ مردم نم ۰۱۰۵ نم مسعرب 
هراقلپرس ۵۳۶۰ سم مقاتلت لشکر عرب 
با سم ۲۱۵ مقاتلت مسلمائان با یسم ۸۰ 
۰ بح و مسقوقس ۰۳۴۲ نم منقهور 
مسلمانان ۲۱۳ یم مکتوب به ماهان 
۶ ۰۱۳۷ ۰۱۴۳ نم منشور به مردم 
طرابلس ۲۸۵ نامه عمر به نم ۰۲۴۷ 
تصرت مح ۰۱۶۷ توبت رزم نج ۰۱۷۷ نم 
واگذاری اراضی به اقطاع جبله ۰۲۲۳ 
وفات نم ۱۳۶۰ نب هدیه برای مریس 
۴ هزیمت سم ۰۲۵۵ هزیمت لشکر 
۲۴۹ 


مرتل / هراقلیوس آدوم]: جلرس ۰۲۶۱ 


وقات نم ۳۶۱ 


هرقلیه: ۱۳۶ 


هسرمزان: نم آستی با عرب ۸ و 


اسوموسی اشعری ۳۲۷ نم از میان 


نمايةٌ عام 


برداشتن نم ۳۰۹ اسارت سپاه نم ۳۲۳ 
اسلام یم ۳۲۹ اعانت نکردن شهرک و 
بزرگان فارس به نت ۳۰۸ امداد نت ۳۰۹ 
امداد شاپوران و دارتوش به بح 6۳۱۶ نم 
بازگیری اهواز ۳۰۹ بح بیرون آمدن از 
قلعه ۳۲۷ سم بیرون تاختن از تستر 
۸ بم پادشاهی اهواز ۰۳۰۳ سم پیام 
به ابوموسی اشعری ۳۲۷ نم تتعیبه 
لشکر ۱۳۱۹ تسعقیب نم ۱۳۰۵ نو 
جزیت ۳۲٩‏ جنگ نم ۳۰۵ نم نم با 
سپاه بصره ۸۳۰۴ بح نم با عرب ۳۰۹ 
تیم با مسلماتان ۳۰۴ نم و جر ین 
معاویه ۲۰۵ حرقوص بن سهیل در 
جنگ نم ۳۰۵ حکومت نم ۱۳۰۵ خانة 
نم ۳۲۵ نم در تستر ۰۳۱۵ ۳۱۶ ۱۳۲۴ 
نم درخواست صلح ۱۳۰۵ سم در درگاه 
عمر ۳۲۹ نم در دروازه ۱۳۲۶ نج در 
لشکر عجم ۳۰۵ نم ستمکاری بر قبیله 
کلیب بن وائل ۳۰۴ سرای سم ۳۲۵ سم 
نم در مدیته ۰۳۲۹ نم صلح با حرقوص 
۵ ۲۸ صندوق زر سم ۰۳۲۹ ۳۳۰ 
عدت و عدد سپاه بح ۳۱۶ عصیان یم 
۳ب و عمر بن خطاب ۰۳۲۹-۳۲۷ 
نم فرمانگزار اهواز ۰۱۷۱ بمب شهر 
شوش ۱۳۱۰ گرفتاری نم ۱۳۰۸ نم 
گریختن به سوق الاهواز ۰۳۰۴ سم‌گسیل 
به سوی عمر ۱۳۲۷ گنج سح 0۳۷۹ لشکر 


وش 


بح ۳۱۹ نو لشکر عرب ۳۰۵ 
مسلمان شدن نم ۱۳۲۹ نم مکتوب به 
پزدجرد ۰۳۰۹٩‏ ۳۱۶ بت و ملک عجم 
۷ ۱۳۲۸ نم نزد عم ۰۳۲۷ ۳۲۹ نم 
نهپ و غارت ۰۳۰۳ یم هزیمت به 
رامهرمز ۳۰۵ 

هرمز بن دادان: به میدان آمدن سم ۳۷۷ 

هرمز بن نوشیروان: سم در قلب سپاه ۱۷۲ 

هرنگ (از دلاوران عصجم): نم و پیر باهلی 
۳ کشته شدن نم ۳۲۴ 

هزارمرد: سمو یزدگرد ۴۱۷ 

هشام ین سعید پن فارس: خطاب خالد با سم 
۱۲۰ 

هشام بن مغیره: دختر ند | 

هلال بن علقمه: سم قتل رستم ۶۳ 

هلال بن مر الیشکری: خطاب خالد با سس 
۰ به در رستن ۰۱۱۳ نم همراهی 
خالد ۱۱۵ 

هلال بن یعرب الختعمی: کشته شدن مم ۲۱۰ 

علقام بن الحارث العتکی: سح عبور از آب 
دجله ۶۴ 

همام (ضلام خالد بن ولید): ۰۱۳۱ ۰۱۳۹ 
دشیقوو ختالد نه اب1۱۸۱ نم‌مامون 
محافظت عبدالرحمن پن ابی‌بکر ۸۳ 

همدان: ۰۳۷۰ امیر بح ۳۳ تنبیه منردم نم 
۸ حرکت عروه به سوی نم ۳۹۵ 
حکومت نم ۲۰۷: شکستن عهد مردم 


۵۸۸ 


نم 0۳۹۸ شهدای نم ۱۱۱۰ صلح یم 
۴ ۰۲۰۷ فتح نم ۰۳۹۷ ۰۲۰۱۷ فراز 
مردم نهاوند به سم ۱۳۸۰ فرمانروای سم 
۴ کوج هویر به سم ۳۹۷ گریختگان 
لشکر عجم در نم ۳۹۴ ملک نم ۸۱ 

همدان: قبیله سح ۱۴۸ 

میسع بن ناحور: ۲۲۲ 

هند / هند جگرخوار (زوجه ابوسفیان): نم 
انشاد شعر ۰۴٩‏ سم تحریض لشکر عرب 
۰ سم و خنساء ۴۹: شمشیر زدن نم 
۰ سم قرائت شعر ۰۱۵۱ مح‌گرفتن راه 
بر مردان فراری ۱۵۱ سم مأنع هزیمت 
ابوسفیان ۱۵۱ نظاره جنگ ۱۴۱ 

هند / مندوستان: ۳۲ اراضی نم ۴۳۰ واه نم 
۶۷ طلب لشکر از سم ۶۷ 

هندی: تیغ‌های بم ۱۱۵ 

هواژن: جماعت سم ۴۵ فارس قبیله نم ۴۵ 

هویل بن قسطه (پسرعم یوقنا): سم اسارت 
یوقنا ۰۲۵۸ یم و استیلای پوقنا در صور 
۰ سبردن یوقتا نزد قسطنطین ۲۵۸ 
سم جنگ با یزید بن ابی‌سفیان ۰۲۵۹ سم 
حبس یوقنا ۰۲۵۹ نم حکومت صور 
۸ هم فرستادن یوقنا به نزد قسطنطین 
۹ بو لشکر عرب ۲۵۹ 

هیپیت: وادی نم ۳۴۳۹ 


هیبیت ين معقل: نم در فتح مصر ۳۴۹ 


ناسخ‌التواریخ 


ی 

یأجوج و مأجوج: سدّ نم ۴۱۵ 

یافعی: بح روایت در فتح مصر ۳۳۴ 

اکلاء بن کرکر: رایت بستن قسطنطین از بهر 
نم ۲۳۹ 

یحصب ین مالک ین اسلم ...: خطة سم ۳۳۸ 

یُحتا | بوحثا: خواب دیدن سم ۱۶۷ 

بحیی بن ایوب: ۳۴۳ 

بحبی مصری اسکندراتی طبیب: اسلام آوردن 
نم ۳۵۰ بح شرح بر کتب ارسطاطالیس 
و جالینوس ۳۵۲ ظهور نم ۳۵۰ نحاو 
عیداله بن جبرئیل بن بختیشوع ۰۳۵۲ مم 
و عمروعاص ۰۳۵۱ نم کتابی در رد 
ارسطو ۳۵۲ بمب رد مذهب پرقلیس 
۳۵۲ 

بحیی تجوی: ۰۳۵۲ نم در اسک‌تدریه ۳۵۰ 
-ه یحیی مصری اسکندرانی 

یرفی | ازفی / برفا (ضلام صمر): ۰۴۳۳ نم 
حاجب عمر ۴۶۵ 

یرموک: ابوعبیده در اراضی نم ۱۱۵ اراضی 
نم ۰۱۱۵ ۱۴۶ ارض نم ۰۱۱۶ ۱۲۵ 
۸ ۱۶۳۱۳۸ ۱۸۱ جنگ نم ۱۶۳ 
۳ ۳۴۸ جسنگ مسلمانان در سم 
۱ دشت نم ۱۱۵ زمین نم ۱۱۱۴ 
۸ فتح سم ۰ عتل داماد هرقل در 
نم ۲۱۷ قصه نم ۱۸۸ کوچ لشکر 
مسلمانان به نت ۱۱۵ لشکو نم ۰۱۹۲ 


نمایه عام 


۰ ۰۲۵۵ لشکرهای روم در ارض یم 
۶ مقاتله سپاه اسلام با ماهان در 
ارض نم ۰۱۳۸ مقاتله سپاه عرب با 
لشکر روم در سم ۱۳۷ 

یژه‌جره | یسزدگرد | یزدجره بن شهریار | 
بزدگروه بن شهریار: ۸ 0۱۱ ۳۲ ۲۰۷ 
۸ نم آگاهی از لشکر عرب ۰۲۹ نم 
آگهی از جیش عرب ۰۳۱۶ سم آمدن از 
فرغانه به خراسان ۰۴۲۸ سم آهنگ جلولا 
۴ب اعانت سپاه نهاوند 4۳۷۸ نم 
اقامت در ری ۳۰۸ انجام کار نم 4۴۱۹ 
۳ ۴۲۵ بو بادان جادو ۴۲۰ برادر 
سم ۰۵٩‏ بسرگرقتن آتش از آتشخانه ری 
۰ به و بزرگان عجم ۴۲۷ نم و 
بندوه ين سیاوش ۴۲۱ پیم عمر از بم 
۷ سب و پیکهای رستم وود تاج ژر سم 
۳ تیاهی پادشاهی بح ۳۹۸ نو 
تجهیز لشکر 4 تشریف نم ۳۱۹ 
جامه‌های یم ۴۲۲ جماعت عرب در 
پرابر نم ۳۰» جتگ نم ۰۱۷۱ بو خاقان 
۷ شیر شکست سپاه به یم ۰۱۴ مرو 
خبر عزل سعد وقاص ۳۶۲ یو شیر 
فتح اصفهان ۷ بم خبر فتح اهواژ 
۳۸ سب خبر قتل شهرک ٩۴۲۱‏ مه خبر 
کشتن مرید ۱۳۰۸ خزانه سم ۰۴۲۸ خواب 
دیدن نم ۰۴۲۰ دختر نم ۴ ۱؛ نم در آمدن 


به اراضی ری نم ۰۴۲۰ بح در اصفهان 


2۸۹ 


۷ در حلوان ۰۱۷۱ ۱۷۴ درگاه نم 
۱ سم در مرو ۰۲۲۵ دعوت به أسلام 
رد دفع نم ۱ سم و دفع عسرب 
۲ ۰۳۱۶ رسول بم ۲۹ ب‌رفتن از ری 
به نهاوند ۱۳۱۶ به به به سوی خاقان 
۸ سپهسالاران نم ۱۳۱۹ مستودن 
بزرگان عجم از فیروزان نزد سم 4۳۶۲ 
سرای یم ۳۰ سرهتگان نم ۰۳۷۰ نم 
سکون در مرو ۰۴۲۲ سلطتت نم ۴۲۸ 
نم سژال و جواب با مفیره ۰۳۰ شکایت 
مردم به نم ۳۳ نم عبور از جیحون 
۶ فادوسفان نزد نم ۲۱۷ یه فرار از 
اصفهان به کرمان ۰۴۲۰ سم نم از بلخ 
۶ به از مداین به حلوان ۳۱۹ نم 
نحاز مرو ۴۲۲ فرستادگان سعد نزد نم 
۰ سم فرستادن لشکر ۵٩‏ بم فرمان به 
سرداران ۳۲ نم و فیروزان ۳۶۲ یم 
کس فرستادن به نزد رستم 0۳۳ کشته 
شدن بم ۴۲۲ کفن کردن يم به قانون 
سلاطین ۰۴۲۳ کمک خاقان چین به نم 
۶ ۴۲۷ یم و ماهو ۴۲۱ مدد نم 
۷ مقترل شدن نم ۰۴۲۸ نم مکتوب 
به هرمزان ۳۰۹ ملازمان نتم ۴۲۱ نم 
متاظره با مفیره ۰۳۱ ۰۳۲ سم منشور به 
شهرک و بزرگان فارس ۸۳۰۸ بح بح به 
ممالک ۳۶۲ یم و نامه هرمزان ۳۱۶ 
بح نظاره عبور عرب از دجله ۶۴ بح و 


2۰ ناسخ‌التواریخ 


همسر بحیرجان ۳۹۳ میم قیساریه ۰۱۹۱ 6۲۶۸ يم قرستادن 
بزدچردی: تاریخ نم ۸ خسمس الم بسه مدینه ۱۲۷۱ 
پزید بن ابی‌حبیب: سم در فتح مصر ۳۳۳ فرمانیرداری امرای لشکر از دح ۰۲۶۸ مم 
یزید بن ابی‌سفیان (برادر معاویه): سم آمدن به فرود در اریجا ۰۱۸۴ نم قرائت نامه عمر 


شهر صور ۲۶۰ نم آهنگ قیساریه 
۱ ایسوسفیان تحت رایت مم ۰۱۵۸ 
آراضی فلسطین و قدس و ساحل سپرده 
بح ۰۱۹۰ استتارت نم ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ نم 
امارت شام ۰۲۶۷ ۲۶۸؛ بح نم لشکر 
۸ مم سر میمته لشکتر ۱۴۸ نو 
بزرگان سپاه ۰۲۷۰ سم تحریض لشکر 
۷ به جزیت بر مودم صور ۰۲۶۰ نم 
جنگ با همویل بن قسطه ۲۵۹ بو 
حبیب بن مسلمه ۲۶۸ حرکت شرحبیل 
از قفای نم ۰۱۸۳ ۰۱۸۴ سم حکومت شام 
۷ بم حمله بر دشمدان ۱۵۷ خطاب 
خالد پبا نم ۱۲۰ نم رفتن به دمشق 
۱ رفتن عیاض بن غنم نزد سم ۰1۸۱ 
نم رنجش از عیاض ۰۲۷۶ بم ستایش از 
عمر ۰۲۶۸ نم سجده لشکر ۲۵۹+ نم 
شکایت از عیاض به عمر ۰۲۷۶ شکایت 
بسر بسن ارطاء از عیاض به نم ۱۲۷۶ 
شکایت حبیب بن مسلمه از ضحاک ین 
قیس به نم ۲۶۹) نم صلح با قیساربه 
۱ میا لشکر روم ۰۲۷۱ نم و 
ضسحاک پن قیس ۰۲۶۹ طلب کردن 
ابوعبیده سم را ۰۱۸۳ نم فتح صور ۰۲۵۸ 


۲ بم گذاشتن معاویه در قیساریه 
۱ هم لشکر ساختن تحت لوای 
عیاض ۰۲۷۲ بح و لشکر عرب ۰۲۵۸ نم 
لشکرکشی به قیساریه ۰۲۷۰ سم‌لشکوگاه 
در ظاهر قیساریه ۲۷۰ بم مأمور 
باب‌اللبوه ۹4» سم مأمور کردن بسر به 
امداد عیاض ۲۷۶ نم و مردم صور 
۰ مرگ نم ۰۲۸۴ نم و مسلمانی 
مردم صور 6۲۶۰ سم مقابله با رومیان 
۷ بم مکتوب به عمر ۰۲۸۳ مکتوب 
عمر به نم ۰۲۶۷ ملازم رکاب نتم ۱۹۰ 
۱ نامه به عمر ۱٩۱‏ نامه عمر به 
نم ۰۲۶۸ ۲۷۲ نم نزدیک شدن به باره 
بیت‌المقدس ۱۸۴ وفات نم ۲۸۳ 
۸۲ 

یزید [ين رواحة بن عبدالعزیز السلمی]: سم 
پسر خنساء ۲۴ 

پزید بن صامت اتصاری: سمبر میمنه سپاه 
۱۳۷ 

یزید بن عمرو: طیب لقب سم ۳۹۱ مه طیب 

یزید بن فیس: سم خلیفتی همدان ۴۰۸ 

پزید بن معاویه: تولد نم ۴۱۶ حکومت نم 
۲۸ 


نمایه عام 


یعلی بن امیه: سم در یمن ۴۶۵ 

یعوق (بت): ۱۸۰ 

یغوث (بت): ۱۸۰ 

یمامه: ۰۱۵۴ حکومت انوهریره در بح ۳۵۰ 

یمانی: برد سم ۳۰ 

یمن: ۲۲۳ ابطال رجال نم ۲۰۳ اقوام نم 
۸ بازرگانان بح ۰۱۷۱ پادشاه نم 
۷ دلیری ابطال نم ۰۱۹۸ رجال نم 
۳ شعار عامه نم ۱۵۵ طلب لشکر 
نم ۰۳۶۷ مردم بح ۰۱۱۴ ۱۸۴ ۰۲۰۱ 
۲ ۰۲۲۵ ۱۲۵۲ منادیل نم ۱۳۹۱ 
یعلی بن امیه در سح ۴۶۵ یهودیان سم 
۱۸۸ 

بوحتّا (برادر یوقتا): ۰۱٩۱‏ نم اعتراض بر 
فرمان قتل مردم حلب ۱۹۷ سم طریق 
زهادت و عبادت ۱٩۹۱‏ قتل نم ۰۲۱۶ 
کتب نم ۲۱۰ نم گفتگو با یوقتا ۱۹۲ 
یم مت قتول بندست برادر ۱۹۷ نم 
تصیحت برادر ۱۹۲ نم و یوقتا ۰۱۹۲ 
۱۹۷ 

یوحن بن رژبه (اسقف ایله): سم درخواست 
صلح از پیامیر ۲۸۹ 

یوروپ: مردم سم ۳۵۱ 

یوقنا (برادر یوحناء حاکم حلب): ۳۱( 
نم آگاهی به پزید در تصرف شهر صور 
۹ بم آگهی از راء یافتن لشکر عرب 
به حصن حلب ۰۲۰۹ سس از قتل دارس 


لگزن 


۴ سب آهنگ جنگ مسلمانان ۱۹۳ 
مرو ابوعییده جبراح ۲۵۶ اسارت نم 
۸ اسارت لشکریان نم ۰۱۹۸ نم 
استیلا بر صور ۰۲۶۰ بح سح بر طرایلس 
۷ اسلام آوردن نم ۲۱۰+ بح و اسلام 
آوردن با سیل بن میخائیل ۲۵۹ اعمام 
یم ۰۲۱۶ انجمن مردم سم ۲۰۷ انديشه 
بح ۱۹۴ تخیم در فتح انطاکیه ۲۳۱یم 
با پنی‌اعمام نزد ابوعبیده ۲۳۵ برتافتن 
نم ۲۳۴ پبتی‌اعمام نم 0۲۳۵ ۲۵۹ 
پرسش ابوعییده از نم ۰۲۱۱ پرسش 
دامس از نتم ۲۰۴ پسر عم نتم ۲۵۸) نم 
تاخت بر مسلمانان ۱۹۴ تاخت لشکر 
نمبر مسلمین +۱۹٩‏ یم تاخت به سوی 
عرب ۲٩۰۱و‏ تالیس بن زینون ۲۳۱ 
بح ترتیب صسفوف ۰۲۲۹ نم تسرک 
منازعت ۱۹۷؛ نم جاسوس در لشکر 
مسلمانان ۰۲۰۰ جناسوسان نم ۰۱۹۲ 
۱ بو جرفاس بن صلیبا ۲۵۶ 
جلوس نم ۰۱٩۱‏ جواسیس نم ۲۰۱ 
خیش نم ۲۵۹ نم جرب با کمب بن 
چعده ۶ سم حمله بر سپاه روم ۰۳۴ 
نیم پر سپاه مسلمانان ۲۰۵ حمله 
لشکر نت ۱۹۸ نم و حمله مویل بن 
قسطه ۰۲۵۸ ب حیلت با هرقل ۰۲۱۵ 
بح خدعه در صور ۰۲۵۸ خلاصی نم 


۹ پم و دارس ۲۱۲ نم و دامس 


2۲ 


۷ دختر نم ۰۲۱۳ نم در آمدن به شهر 
صور ۲۵۸: مح نم به طراپلس ۲۵۷ نم 
درخواست ضرار از هرقل ۲۲۰ نم در 
کتار شهر صور ۲۵۸ دفاع مردم سم ۰۱۹۸ 
دفع نم ۱۹۶ نم دیدار با جبله در مرج 
دییاج ۲۱۸+ خیم با خالد ۲۵۸ نحنم 
با هرقل ۲۱۶ نم رزم با روم ۲۵۸ سم 
روی برتافتن از جنگ مسلمانان ۰۱۹۶ 
سپردن اسوا به نم ۰۲۳۲ نم سپرده با 
سیل بن میخائیل ۰۲۵۹ سپهسالاری 
لشکر همرقل ۰۲۲۲ یم ستم بر مردم 
حلب ۱۹۵ سم سوگند ستاندن از بترک 
۵ ۰۲۳۶ سم شادمان از هزیمت هرقل 
۹ب شبیخون بر مسلمین ۱۹٩‏ مم 
صاحب حلب ۰۲۱۶ صفت شجاعت یم 
۴ سب طلب مال از مردم حلب ۰۲۰۸ 
۹ هم فتح صور ۲۵۸ فرستاده سم نزد 
ابوعبیده ۰۲۳۱ یم فرستاده هرقل پرای 
کوچ دختر ۲۱۷» سم فرمان قتل مسردم 
حلب ۱۹۷ مم فرو افتادن از اسب ۲۱۲ 
بو فلیطاتوس ۰۲۳۱ بح قتل برادر خود 
۷ سم مردم بح ۰۲۰۵ تج نم مردم 
حلب ۰۱۹۷ نم و کلمات معاة بن جبل 
۱ بم در کمین جرفاس ببن صلیبا 
۶ بو کوج لشکر عرب ۱۲۰۸ 
گزارش جناسوس بح ۱۹۶ بگشودن 
دروازه صور ۰۲۶۱ تنم طرابلس ۲۵۸ 


ناسخ‌التواریخ 


ب‌گقتگو با قلیطانوس ۲۳۰؛ تح نم با 
هرقل ۰۲۱۶ بیبه یوحنا ۱۹۲ لشکر 
نم ۰۱۹۷ ۱۹۸+ ی مأخوذ داشتن سفاین 
۷ به مانع قتل مسلمانان ۰۲۲۲ سم 
محصور مسلمانان ۲۰۱ مردم نم ۲۰۵ 
یه و مسلمانان محیوس در خانه لادن 
۳ سم و مشایخ حلب ۱۹۳۴ منازعت 
آل کننده با نم ۲۰۵ نم مواضعه با 
ابوعبیده ۰۲۱۲ سم تزد قسطنطین ۲۵۸ 
۹ به نگاشتن قصیده ضوار ۰۲۲۲ سم 
ورود به انطاکیه ۲۱۹ بو هویل بسن 
قسطه ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ نس و یوحتا ۱۹۷ 

یوم ارماث: ۳۴ 

یوم اغواث: ۳۷ 

یوم التعویر: وجه تسمیه نم ۱۶۰ یوم 
تعویر 

یوم الشلاسل: ۱۳۹ 

یوم تعویر / یوم‌التعویر: مقاتله عرب با روم 
در نم ۰۱۵۶ وچه تسمیه بح ۱۶۰ 

یوم حمص: شهدای نم ۱۱۰ 

یوم سواد: ۰۴۱ ۵۲ شهادت خنسای تماضر 
و چهار پسرش در نم ۰۴۴ محاریت نم 
۵۸ 

بوم طليحة بن خویلد اسدی: ۲۵۳ -> طليحة 
بن خویلد اسدی 

یوم عماس: ۳۸ 


بدم قادسیه: قصه مح ۵۸ 


نمایذ عام ولیک 


بونان: گسیل سپاء به هوقل ۱۰۵ عوام نم ۲۴۳ 
یونس بن عمرو الغشانی: بح و ابوعبیده ۱۹۸ بهودی: مسلمانی گرفتن سم ۳۴۸ 
بهود: نم خییر ۱۳۱۵ علمای حبری عم ۱۸۸ بهودیان: سم یمن ۱۸۸ 


برخی ا زکتابهای 
انتشارات اساطیر 
8 سفرنامه فرخ‌خان امین‌الدوله: مخزن الوقایع 
حسین بن عبدالله سرابی / به کوشش کریم اصفهانیان و قدرت‌الله روشنی / چاپ دوم ۱۳۷۳ 
| دزیری ۴۶۶ صفحه | گالینگور 
2 سفرنامه رضاقلی‌میرزا نایب الایاله 
به کو شش اصفر فرمانفرمائی قاجار/ چاپ دوم ۱۳۷۳ /وزیری ۸۲۴ صفحه |گالینگور 
2 روزنامه خاطرات امین لشکر 
تألیف میرزا قهرمان امین لشکر / به اهتمام ایرج افشار و محمد رسول دریاگشت / وزیری 
۲ صفحه / چاپ اول ۱۳۷۸ /گالینگور 
2 روزنامةٌ سفر خراسان به همراهی ناصرالدین شاه 
تألیف میرزا قهرمان امین لشکر / به اهتمام ایرج افشار و محمد رسول درباگشت / وزیری 
۶ صفحه / چاپ اول ۱۳۷۴ /گالینگور 
۵ خاطرات نیدرمایر: زیر آفتاب سوزان ایران 
تألیف اسکارفن نیدرمایر | ترجمة کیکاوس جهانداری / وزیری ۳۵۲ صفحه / چاپ اول 
۰ / گالینگور 
2 ایام محیس 
تألیف علی دشتی /رقعی ۲۹۴ صفحه | چاپ اول ۱۳۸۰ /گالینگور 
8 خاطرات سردار اسعدبختیاری 
تألیف جعفر قلی‌خان امیربهادر | به کوشش ایرج افشار / وزیری ۳۰۴ صفحه | چاپ دوم 
۸ رز گالینگور 
0 خاطرات ظل‌السلطان دوره ۳ جلدی (سرگذشت مسعودی» سفرنامة فرنگستان) 
تألیف مسعود میرزا ظل‌السلطان / به اهتمام و تصحیح حسین خدیوجم | وزیری ۱۰۸۳ 
صفحه / چاپ اول ۱۳۶۸ | نایاب 


۳. جنرافیای تاربخی و اقوام 


8 تاریخنامة مرات 
تألیف سیف بن محمد بن یعقوب الهروی | تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد / وزیری 
۲ صفحه | چاپ اول ۱۳۸۳ / گالینگور 


برخی ا زکتابهای 
انتشارات اساطبر 


۱.علوم قرآنی 


8 قرآن کریم: متن عربی با ترجمة فارسی 
ترجمه دکتر علی‌اصفر حلبی /رحلی ۲۴ صفحه /گالینگور / زیر چاپ 


8 قرآن کریم: متن عربی با ترجمه فارسی 

ترجمه دکتر علی اصفر حلبی / وزیری ۶۰۴+ ۶۳۸ صفحه /گالینگور / زیر چاپ 

۵ قرآن کریم: متن عربی با ترجمه فارسی 

ترجمه دکتر علی‌اصغر حلبی /رقعی ۶۰۴ + ۶۲۸ صفحه /گالینگور /زیر چاپ 

2 تفسیر کبیر مفاتیح الغیب جلد اول: تفسیر بسم‌الله الرحمن الرحیم و سور فاتحه 

تألیف امام فخر رازی/ ترجمه و تحشیة دکتر علی‌اصفر حلبی | وزیری ۵۷۶ ص | چاپ دوم 
۷۹ کالینگور 

2 تفسیر کبیر مفاتیح الفیب جلد دوم: تفسیر سور بقره از آیة ۱تاآیة ۳۴ 

تألیف امام فخررازی/ ترجمه و تحشيةٌ دکتر علی‌اصفرحلبی / وزیری ۵۸۴ ص / چاپ اول 
۳ ۸ گالینکرر 

2 تفسیر کبیر مفاتیحالفیب جلدسوم: تفسیر سور بقره از ی ۵ تا ی ۱۱۰ 

تالیف امام فخررازی | ترجمه و تحشيةٌ دکتر علی‌اصغر حلیی / وزیری ۲۸۰ ص / چاپ‌اول 
۷۵ ۸/گالینگور 

2 تفسیر کییر مفاتیحالفیب جلد چهارم: تفسیر سور؛ بقره از ی ۱ یذ ۱۷۲ 

تألیف امام فخررازی / ترجمه و تحشیة دکتر علی‌اصفر حلبی /وزبری ۲۰۰ ص / چاپ‌اول 
۱۳۷۸ /گالینگور 

2 تفیر کبیر مفاتیح‌الفیب جلد پنجم: تفسیر سور بقره از آية ۱۷۳ تا یف ۲۱۲ 

تألیف امام فخررازی | ترجمه و تحشیةٌ دکتر علی‌اصفر حلبی / وزیری ۴۰۰ ص / چاپ‌اول 
۹ گالینگور 

۵ امثال القرآن الکریم 

تألیف ابن یوسف /به امتمام دکتر مهدی ماحوزی / رقعی ۲۹۸ صفحه / چاپ اول /گالینگور 
نایاپ 


۵ آشنایی با علوم قرآفی 

تألیف دکتر علی‌اصفر حلبی/ وزیری ۲۷۸ صفحه | چاپ ششم ۱۳۷۹ 

۵ تاثیر قرآن و حدیث بر ادبیات فارسی 

تألیف دکترعلی اصفرحلبی | ویرایش دوم / وزیری ۳۲۸صفحه / چاپ اول ۱۳۷۹ 

2 گزیده متون تفسیری فارسی 

به کوشش دکتر سیدمحمود طباطبائی اردکانی | وزیری ۴ صفحه | چاپ نهم | ۱۳۸۰ 


7 گزیده تفسیر کشف الاسرار 
ابولفضل رشیدالدین میبدی /به اهتمام دکتر محمد جواد شریعت/ وزبری ۲۷۲ صفحه | چاپ دوم 
۱۳۷۵ 
۲.فلسفه و کلام 
2 گزیده رسائل اخوان‌الصفا 
ترجمه و توضیح دکتر علی اصفر حلبی /رقعی ۳۷۶ صفحه /گالینگور زیر چاپ 
8 گشایش و رهایش 
تألیف ناصر خسرو قبادیانی | تصحیح و مقدمه سعید نفیسی /به اهتمام عبدالکریم جریزهدار | 
رقعی ۱۴۴ صفحه /گالینگور | زیر چاپ 
2 شرح باب الحادی عشر از علامة جلّی 
تألیف فاضل مقداد / ترجمه و توضیح دکتر علی‌اصفر حلبی / وزیری ۰ ص | چاپ سوم 
۱۳۷۸ 
2 تاریخ فلسفه در ایران و جهان اسلامی 
تألیف دکتر علی‌اصفر حلبی /وزیری ۶۰۰ص /چاپ اول ۱۳۷۳ 
2 تاریخ علم کلام در ایران و جهان اسلام 
تالیف دکتر علی‌اصغر حلبی / وزیری ۲ص | چاپ دوم ۱۳۷۶ 
2 انسان در اسلام و مکاتب غربی 
تألیف دکتر علی‌اصفر حلبی / وزیری ۱۶۸ ص / چاپ دوم با تجدید نظر ۱۳۷۲ 


۳.عرفان و تصوف 
2 چهل مجلس 
از شیخ علاءالدوله سمنانی / تحریر امیر اقبال سیستانی / به اهتمام دکتر عبدالرفیم حقیقت / 
ویرایش دوم /رفعی ۲۴۸ ص /چاپ اول ۱۳۷۹ /گالینگود 
3 تذکرةالارلیاء 
فریدالدین عطارنیشابوری | تصحیح و تحشي؛ آلن رینولد نیکلسون / بازنگاری متن و ترجمه 
مقدمه‌ها و تنظیم فهرست‌ها از عبدالمحمد روح‌بخشان /وزیری ۹۸۴ ص / چاپ اول ۱۳۷۹ | 
گالیتگور 
مبانی عرفان و احوال عارفان 
تألیف دکتر علی‌اصفر حلبی / وزیری ٩۵۲‏ ص / چاپ دوم ۱۳۷۷/ گالینگور 
نامه‌های عین‌القضات (جلد سوم) 
تألیف عین‌القضات همدانی/ مقدمه و تعلیق و تصحیح دکتر علینقی منزوی | وزبری ۳۴۸ ص / 
چاپ اول ۱۳۷۷/گالینگور 
نامه‌های عین القضات (جلد دوم) 
تألیف عین‌القضات همدانی/ تصحیح دکتر علینقی منزوی و دکتر عفیف مسیران/ وزیری ۵۲۰ 
ص / چاپ اول ۱۳۷۷/گالینگور 
7 نامه‌های عین‌القضات (جلد اول) 
تألیف عین‌القضات همدانی | تصحیح دکتر علیتقی منزوی و دکتر عفیف عسیران/ وزیری ۵۰۴ 
ص / چاپ اول ۱۳۷۷/ گالینگور 
0 عین‌القضا: و استادان او 
تألیف دکتر نصرالله پورجوادی/ رقعی ۲۰۰ ص / چاپ اول ۱۳۷۴ 


2 طریقت‌نامه 

سرود؛ عماد فقیه کرمانی / تصحیح و تحشية دکتر رکن‌الاین همایوتفرخ/رقعی ۲۳۸ ص / چاپ 
اول ۱۳۷۴ 

2 اتدیشه‌های عرفانی پیرهرات 


تألیف علی‌اصفر بشیر/رقعی ۱۲۰ ص / چاپ اول ۱۳۷۴ 


